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بنام خداوند جان و خرد كزين بر تر اند بشه بر نگذرد 


ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن ادزلغ قادابی ۳۳۸-۲۵۱ از خاندانی 
فادسی و بنیادگداد فلسفه درسرذمین اسلام‌که او دا استادددم (المعلما(گانی) خواندها ند 
از پایه‌گذادان فلسفة خاددی ادرلن شهراست وميان انديشة المی اسلامى د فرهنگد‌کهن 
ایرانی و دانش بونانی و عرفان گنوستيك اسکنددانی آشتی داد د به ولاه در فلسفة 
احلاقى وسياصى کوشید,است که بنوشته ابن باجه داب رشد اذین سه سرچشمه سيراب گردد. 

او به‌گواهی نوشتۀ خودش وبلوشتة خطابی جز زبان عربی‌که کتا بهاى خود دا به 
انی بدیی ذبان نوشته است إصاعدا ند لسي؟8) به ذبانهاي یونانی وفادسی د سفدی 
9 صریانی] شنا بسوده و دد همین نطق اد غاز فصول) دوداژ؟ فادسی دبیرات 
«انجيزج؛ اداد ج = انگیزلد» أورركث» دا بکادبرده‌است. او دستود زبان يونا نی د عربی دا 
ھم میدانسته و توانسته است‌که درمنطق و اخلاق وصياست و موصيقفي و فلسنه نکر شعای 
شيوالى د ردشنی ۱( خود به یادگاد بگذدارد. 

اد يس از فرفودیس صوری نخستين شارح يا گزادش نكار نوشتههاى ارصطواست 
د دداین زمینه خود نمونهایست برای ابی‌الطیب عراقی د ابن باجه و ابن دشد ددگزادش 
دگزینی که از نوشته‌های ۱(سطو کرد‌است. 

پس سخنان او زاريشه وداية اندیشه‌های اپن‌سینا وابن‌باجه و ابن رشد وا بن طفیل 
ذ سهروردی ميتوان دانست و او ١(‏ پیشوا و بزركه فيلسوفان عربى نویس میتوان خواند. 
ابن صبعین صوفی فیلسوف ۸-۱۳۷ او (۱ ازمیان دا نشمندان خاور زمين ا زهوشمند- 
ترین دآ شناترین آنان به دانشماق‌کهی و دیرینه به شماد آودده تا نه جایی‌که دیگران؛ 
هیچگا: بدو فرسیده بودنسد. ابن خلکان او دا اذ بزرگترین دا نشم‌ندان يس (١‏ ۱(سطو 


پرشم‌رده اصت. 


ب ديبا جه 





او با اينكه از دانشهاى روذگار خودا گا: بوده اس تكويا به سه دستة از نها بيشتر 
پرداخته د نوشته‌های او دز اين سه دسته بیشتر براى ما مانده‌است 

نخست اخلاف د سیاست‌که ددآن نزديك به دوازده رساله ۱( اد بما دسیدهاست واو 
درانها گذشته اذ دد مساله اصلی ادن دد داق که همان قانون‌گذادی د شناخت؟ بین‌گذاد 
باشد اذيك سوق و دادری د «فتادا موزى ازسوق دیگربه مسائل تادیخ اندیشه‌های‌فلسفی 
دکلامی د ددس سنج فاسنی د ييدايق زبان دفرهنگك اجتماعی نیزپرداختهد دداین بال 
:کته‌هاییدددهکه عامرق ١‏ ابن‌سینا واين دشد وعبداللطيف بفدادی د ١‏ بن هندى نگا رندة 
جمل الفلسفة د لوكري نكار دة بيانالحق بضمانالصدق د قطب شيراذزق در ددةالتاج 
لغرة لد باج د حواجة طوسی دد اخلان نارق از او برگرفته‌اند. اد در الجمع بين الرایین 
والحروفث 9 الالفاظ و احصاء العلوم نيز به بسيادى از مسال سياست و اخلاف اشادت 
کرده است. 

دوم موسیقی که او به پیردی از ینقوما حو سك راسينى د یبقوب‌کندی ١‏ بوالطيب 
سرعسی؛ الموسیقی الکبیر والايقا ع دا<هاءالایقاعات ساخته و دد اينها از ردق یونانی 
فيروى کرد د والوهاكى یونانی 0 ا 

سوم منطی‌که بدان گویبا بيشتر پرداخته د چهل د هشت عنوان کتا بای منطقی او 
در فهرستها یار شده و در اسخه‌هاق ارا فی د دمشقى نوشته‌های او پاداق ۱( نیا عانده 
است؛ اکنون هجد, عنوان كنا يهاى منطقی او را يافتهام و دداین مجلد نخستین گذا«د۱۰م. 

دیوان منطفی او را سه‌گونه تددین است؛ 

-١‏ داداق دداذره دساله » دد مجموعهده.اى دستنویی شماره ۴۱ برائیسلاد۱ نوشتة 
۲۷۵ دد قح طنیه و شماد؟ ۸۱۲ حمیدیه نوشتۀ ۱۱۳۳ ددهمان شهرکه از 
مقدمات منط است قا شعر. 

لال الاك نه رساله در مجموعههاق شما( ۱۷۳۰ امانت خرینه در اسا نبول 
نوشتة ۱۰۸۸ د شما( ۲۴۰ دا نشگا: تهران از سد ٩٩‏ و شمان ۸۳ ١‏ ملك در قهران 
نوشته ۱۰۲۰ در شيرازكه اذ مقدعه است تا جدل. 

۳- دادای جهار «ساله از الفاظ تا برهان د«عجموعه‌های ۱۸۸۲ امانت خزینه از 
صدة ۱۲ وشماد؛ ۱۸۸۲ فيض اله دداستا نبول نوشتة ۱۰۹۵ وشماد* ۲۱۱ کرمان دددا نشکد؟ 
ادییات دانشگساه تهران نوشتة. ۱۱۰ و شمان ۵٩۵‏ مجلس تمران اذ صدا ۱۱ 9 
شماده ۲+ منطی‌کتا بخان؛ سالاد جنكث دد هند نوشتة ۱۱۰۸ و شماد؛ 6۴ شف‌النطا: 
در نجف نوشته ۱۳۱۵ . 





رسالة الا لفاظ المستعملة فى المنطق اد دا استاد محسن مهدى عراقى بسا بهترین 
ددشی ددبیردت ۱۱۱۹۸ ردى نسخه‌های: دیاد بکر شمارا ۱۱۷۰ز سدۀ ن د ٩‏ ۱۸۸۲ 
فیض اله د ۲۱۱ كرمان د ۵۵ مجلس چاپ کرده‌است. اد تنها از نسخة صالادجنگك آقاء 
نبودهاست. 

الحروف فادابی هم که با انديشة منطقى پیوستگی تنگا تنگی دادد بکوشی همین 
استاد در بيروت د(٩‏ ۱۹۸ اذ ددی نسخة شماد؟ ۳۳۹ دانشگاه نوش ۱۰5 با بهتریندوشی 
چاپ شد.است. وسا اين ذا نسته شدهکه‌سه نسخه دیگرهم۱( ن هست: د مجلس تهران شمار؟ 
۳۸ باعنوا نهای مطالب بسیارگسترده ۷۲۱۰۱۰۱ از سده ۰ ۶۱۱9۱ شما ۲۸/۲۸ 
هرعشی دد قم ۰۱۱ ۳۱۸ ازتاريخ ۱۰۷۲ ۱۰۷۵ د شما ,04 8 20492۱ 
فرهنگستان با کوددادان نوشته محمدتفی مشهدی دد ۱۱۳۳ بر «پ - ۰ پ باآدددن 
عنوانهاق مطالب در هاءيق لاإنشريه ۰٩‏ ۷۲۳۶ ي ۹۹ احصاء العلوم فا(۱بیاست. 

این بودگزادشی از سه‌گونه ندرب ٠.طقياب‏ فا دا بی که ذمیدانم همه ازخود فادابی 
است یا برخی الآ نها کار پیردان د شا گردان اد و نویسندگان نسخه‌ها است. پاداق ازاین 
رسالهها هم جداگانه درنسخه‌هاست که ۲ نها هم بايد نگرمیت د ازا نما آگاهی پیداکردم. 
:ادق شاود ابن عدونه يا دیوان منطقى فادرا بی در چند مجلد خواهد بود ؛ 

دعست نصوص رساله‌هاق منطقی فا« بی که در نسخه هاق ءطلی 9 چابی دیده ود( 
ايا ۱وردهام۰ 

۰-۱ ها یابفی ان يقدم قبل تعلم الفلسفه » ددنه بند اص ۱-۱ ۵ وان خود پیش 
در مدق است برای منطق ونگارندگان صریانی وعربی باچنین کاوشی آ شنا بودها ند. 

۲- الدتوطئة فی المنطن ۱۷-۷ 

۳- فصول تشتمل على جمی) مایضطر الى ععرفته من ادادالشروغ فى صناعة لمنطق 
که درپنج فصل است ۲۷-۱۸ 

5 ايساغوجى اقا مد غل ۰ ۷۲| 

ه المقولاات ولواحقهوا ۲-۲۱۱ 

ك باه FAT‏ \\( 

لال القياس فى دما نية عترفصول ۱۵۱-۱۱۵ 

۸- القياس الصغير على طريقةالمتكلمي فى عشرة ابواب ۲۱ 4۱۹۴-۱۵ خودفا(ابی 
داخطاب ١ص‏ لبلاع) بداين دساله اشادتی دادد. 

هك الامكنةالوذلطة فىثلاثة فصول ۲۸-۱۵۱ ۰۷ ذادابی دداین‌دفتر( ص٣۲۱۹‏ 





سس 


ديباجه 





و۷۴ نقله وابدال را افزوده است‌که اب سينا كويا اذآن يادى نک رده د ابن رشد در 
سفسطه ای۲۹ ذلؤااتاكى) ابدال (اكريبندة عرضى دشهری میداند. ف۔ارا بی دربرهان در 
چھا رجا ای ۳۱۱۰ ۳۴۳۲ (۱۳۲۵ اذآن یادکرده است. 

٠‏ التحليل فى احدى عثرةءواضمع ۱7۲-۱ که ساعد اند لسى در طبقات 
الا عم( ی ۵ آنا اأكادهاى علمی‌فادابی میداند دمیگویدکه کندی؟ ن ابه فراموشی 
صیرده است. 

اك البرهان فى خمسة فصول ۳۴۸-۲۶۵۱ 

١ ۴‏ شرايط اليقين که ۱(ددق جهل الفلسفة ابن هندق ونسخة عبرى ياريس چاپ 
شدواست ۰۱ ۱۳۵۷-۳۵ 

۲۵۵-۳۵۸۱ الجدل‎ ١١ 

۲-۴۵۰۱ الخطابة‎ ١+ 

۷۲ ۲-۸ قوانین سنا عة الث راء‎ ١١ 

1 کتابالشعر ۰۱ ۰ ۰۳۵ ۵) 

ل التناسب والتأایف ۰-۵۰۴۱ ۵) 

-١۸‏ علمالحقاين گرفتة ((مجموع ادو لالدين ومسموع محصولاليقين پسرداختة 
ابن العسال دا نشمند سد؟ هفتم إفورست فيلمها ۳: ۰۷۱۱۳۲ ۰-۵ ۵) 

من بيشتر رسالههاى منطقى فادرا بی دا نخست در نسخه‌هاق دانشكاء ۲۴۰۱ دمجلی 
۵۵۱ شناخته ددر سال ۱۳۲۴ داندکی پسیازآن تاجدل دابراق خمود نوشته بودم تا 
اینکه به نسخه‌ها ق دیگرحطی دچاپی برخوددم ذاين جاب .افراهم ۲رد 

دوم گزادش فادابی برالعبادة والقياس ارسط و اذردی دوسخة بيرانی ويك نسخة 
استانہولى. 

سوم گزارشهای ابن باجه دجرجانی وابیندشد برنگادشهای منطفی ذ۱1 بی ۱ راق 
نسخه‌ها ی برلين د اسكوريال وبادلیان بدینگونه: 

۳۱۰-۷ ابن باجه: )١١‏ عدر ايساغوجى» تعليق المدخل والفصول دن ايداع وجی 
۱ تعلينالمقولات یالواحنالمقولات الارتياض على المقولاات ۳۱) كلام على العبارة 
دتعالین بادار مینای (۴) كلام فى القياس» تليق القیای (۵) ادتياض فی‌التحلیل 
۷۱ كلام فى البرهان؛ كتابالبرهان ۱ «كلام لا بكرا با لصا نم فى فون شتی 
منطقية» که درنسخهُ برلين دیده عيشود. 

۲- ا(جرجا نی )١‏ شرحالقياس (۲) شرح! لتحلیل واكتساب المقدمات 

۳- ۱( ابندشد بر برهان ا(داق نسخة ۷۱۳۲ اسكوريال 
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چهارم ٠‏ فورست فقا( شواق منطهی فا دا بی ۱( ی بردسیاستا دمحسی مهدی ونگا ر فده 
در نسخه‌هاق میا و ازويا دآ مریگ از دستنویسها دچاپیها. فهرست داژههای علم‌ی ونا مهاق 
دا نشمندان و نکته‌های فلسفی دتادیخی گنجانده شده دداینهاء آوددن نسخه بدلهای 
۱((زنده دداین نسخه‌ها واختلافات ۲ نها بااشاده به‌صفحات وسطور این چاپ. درپایان دو 
گزیده‌ای به‌دو زبان عربی دفرانسه دربا( اين بردسی گدا(ده خواهدشد. 

دريا يان سخن (ذى دظیفه دجدا نی خویش فریضتی میدانم که ١ز‏ استاد بزدگوادم 
مرجم عالى قدد حضرت آ يةافله مرعشی اداءافله تعالى افاضاته که مشمول عواطف بی‌ددیځ 
ايذان بوده دهستم وفرژند بردمند ایشان دانشم‌ندگرامی جنابآ قاق دکتر محمود مرعشی 
سلمهاففه تءالی‌که دودظيفة سنگین برعهده اين نا چیزگزاددهاند: نشرشرح نمح‌البلاغة بیهفی 
فیلسوف که نزديك به‌پایان است وچاب 355 دمنطفی فا دا بیکه شالودهآن (يخته شد.است؛ 
ازصمیم قلب مپاسگزار كام داز خداوند ددام عزت دشوگت علمى1 نان ۱ بخواهم. من؟ نچه 
ددقوان داشته۱م دراین موردها بكار( بردهام امیددادم که‌پسند دانشمندان آید. 


از استاد پرفسود محسن مهدى عراقی نیز بايد سپاسگزادی كنم که آ گاهی فرادانی 
ددا دن زمینه بودن داده دا یادداشتهای ١٠(أندى‏ وکتا بهای كرانماية ایشان بسی بهره برددام. 
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بنگرید به‌گفتارهای نگاانده؛ 
١‏ كذتاد درباد؛ اندیشه شهریادی دکشوردادی‌نزد فادابی که اکنون زیرچاپ است. 
ج تحليل ۰ نطقی ونظم شدرى نزد فادابی دریادگار نامه یفمایسی ص ۱۸۸-۰۱۸۵ 
جاب ۰۱۳۵۲۰ 
۳- دددنمایی از (ندگی وا:دیثه فادابی د(نشرية دانشکد؛ الويات مشهد+۱ و۱۷ 
۱۷۱-۱ سال ۴ ۰۱۳۵ 
۴ روس منطقى فارابی وپیردان دپیردان اد در عجلة دا نشکد؛ ادبیات مشهد ۱۱۴ 
۷-۳ صال ۳۵۷ ۰۱ 
ه برخی ازسخنان منطفی‌فادابی که دا نشمندان دیگر از نها ياد کردهاند درنشرية 
دا نشکد؟ ادبیات تبریز شمار؟ ۱۳۵۴ صی ۱۹۲-۱۴۸ 
ا دیباچة «نطن اين مقفع و ابن بهریز جاب انجمن فلسفه د«۱۳۵۷ 
۷- فهرستهای دانشگا+تهران ددا نجاها كه ۱(نگادشهای فادابی يادكردهام 
۸ے فهرست نكارشواي فا دا بی بر سی ډ-ردفسور محدن مهدق ونگارنده که نسخه 
عربیآ ن نزد ایشان. هم هست داجازه فرمودندکه به فادسی نیزآن دا نشردهم. 
محمد نقی دانشی بژوه 
تهران عباسآ باد خیابان پارك خیا بان بيستم کوچه گلبرگه 
شی۰۳۹ اردق بوشت ماه ۱۳۶۷ خورشیدق 


مابنیفی ان بقدم قبل تعلم الفلسفة 

قال آبو نصر الفارابی: 

الاشیاء التىيحتاج الی‌تعك‌مها ومعرفتهاقبل تعلّم الفلسفة اللّتىأغذت عن 
آرسطو و هی تسعة آشیاء : 

الاول منها أسماءالفرق التی كانت فی‌الفلسفة. 

والثانى معرفة غرضه فى کل و احذ من كتبه . 

والثالث المعرفة بالعلم‌الذی ينبغى أن يبدأ به فى تعلم الفلسفة . 

والرابع معرفةالغاية التى يقصد اليها فى تعلم الفلسفة . 

والخامس معرفةالسبيل التى يسلكها من أراد الفلسفة . 

والسادس المعرفة بلو ع کلام أرسطو كيف يستعمله فى كل واحد من كتبه. 

والسابع معرفةالسبب .الذى دعا أرسطو الى استعمال الأغماض فى كتبه . 

والثامن معرفة الحال التى يجب أن يكون عليها الرجل اذى يوجد عنده 
علم الفلسفة . 

والتاسع الأشياء التى يحتاج اليها من أراد تعلم كتب أرسطو. 


=( 
اسماء الفرق التى كانت فی‌الفلسفة 
فأما أسماء الفرق الّتی كانت فی‌القلسفة فتشتق من سبعة أشياء : 











آحدها من‌اسم‌الرجل المعلم للفلسفت 

والثانى من اسم البلد التذى كان مبدأ ذلك المعلم. 

والثالث من اسم الموضع الذى كان يعم فيه. 

والرابع من‌التدبیر الذی كان يتدبر به. 

والخامس من الآراء الّتى كان براها أصحابها فى علم الفلسفة. 

والسادس منالاراء التّتى كان براها اهلها فىالغاية التی يقصد اليها فى 
تعلم الفلسفة. 

والسابع من الأفعال الى كانت تظهر فى تعلم الفلسفة. 

داد 

فأما الفرقة الّتى سمتّیت من اسم‌اارجل المعلم للفلسفة » ففرقة صحاب 
فیئاغورس. 

واما الفرقة المسّماة من‌اسم البلد الّذىكان منه‌الفیلسوف؛ ففرقة أصحاب 
ارسطیفوس اذى من أهل قورینا. 

وأما الفرقة المسمناة من اسم‌الموضع الّذی‌کان بعلم فيه الفلسفة» ففرقة 
أصحاب كر وسيفس وهم أصحاب الرواق» و انما سمتوا بذلك» لأن تعلّمهم كان فى 
رواق هيكل اثينية. 

و آما الفرقة الّتى سمتّیت من تدبیر اصحابها و أخلاقهم » ففرقة أصحاب 
ذیوجانس » و یعرفون بالكلاب لأنهم کانوایرون اطتراح الفرائض المفتسرضة فى 
المدن على الناس ومحبة أقاربهم و اخوانهم و بغضة غيرهم من سائر الناس» و انما 
يوجد هذا الخلق للكلاب فقط . 

و آما الفرقة المسمتاة من الآراء الّتى كان يراها اصحابها فى الفلسفة فهى الفرقة 
التى تنسب الى فورن وأصحابه وتسمى المانعة» لأنهم يرون منعالناس منالعلم. 

وأما الفرقة التی‌سمتیت‌منالآراء الّتىكان براها أهلها فی‌الغایةالتی يقصد 
اليها فى تعلم الفلسفة فهی‌الفرقة المنسوبة الى أفيقورس و أصحابه» و تدعى فسرفة 





ما ينبغى ان‌بقدم قبل تعلما لفلسفة ۳ 


اللّذة. وذلك» أن هؤلاء كانوا يرون أن غايةالفلسفة المقصود البها هی اللّذة التى 
تتبع معرفتها. 

وأما الفرقةالمسماة من‌الافعال الى كانت تظهرمن أصحابها فالت‌شاژن» وهم 
أصحاب أرسطو و أفلاطون. و ذلك أن هذين كاذا يعلّمان الناس و هم یمشون» 
كيما بر تاض‌البدن مع رياضةالنفس. 


۳ 


معرفة غرض ار سطو فى کل و احد من کته 

وأما کتبه فمنها جزژبة» وهی التی یتعلّم‌منها معنی واحدفقط» ومنهاكليّة 
و منها متوستّطة بین‌الجزوية والكلَية. 

والجزوية من کنبه هی رسائله. وأما الکلیةفبعضها تذا کرباد كر بقرائتها 
ما قد عرف من علمه» و بعضها يتعلّم منه الفلسفة التتی بعضها حاصتيتة و بعضها 
عامية. والخاصية من كتبه بعضها يتعلّم منه علم الفلسفةت و بعضها يتعلم منه 
أعمالالفلسفة» و منها ما يتعلّم منه أمور الهية؛ و منها ما یتعلم منه أمور طبيعيّة) و 
منها ما ينعم منه الأمور التعليميتة. 

فالكتب التى بتعلم منها الامور الطبيعية» فمنها ما یتعلم منه الامور العامة 
لجميع الطبائع؛ و منها ما يتعلم منه الامور التى تخص كل واحد من الطبائع. 
والکتاب‌الذی يتعلم منهالامور العامة لجميع الطبائع هو کتابه‌المسمی‌سمع‌الکیان» 
فانه يتعلم فى هذا المکان معرفةالمبادی التی لجمیع الاشیاء» و معرفةالاشياء التی 
هی بمنزلة المبارىء» ومعرفةالاشياء اللاحفة بهذهالاشياء» والاشياء التى هی بمنزلة 
اللاحقة . 

وأما المبادىء فهى العنصر والصورة و ما أشبه المبادىء وليست كذلك 
بالحقيقة بل بالتقريب. و ما اللاحقة للمبادیء فالزمان والمكان. و أما الشبيهة 








سوت سس 


۳ المنطقیات للفارا 





ی 





باللاحقة فالخلاء و ما لانهاية له. 

وأما الکتب التی يعم نها الامور الخاصتة لكل واحد من‌الطبائم فبعضها 
بعلم منه معرفة الاشیاء التى لا کون لهاء و بعضها بعلم فيهمعر فةالاشياءالمكدونة. فأما 
الاشياء التی لا کون لها فبعض علمها عامی لجميعها» و بعضها خاصّی لجميعها . 
والاشیاء المكدّونة» فأما العلم بجميعها فالاستحالة والحر كة» و أمرالاستحالة ینعم 
من کتابه فى «الکون و الفساد» وأما آمر الحر كة فیتعلّم من‌المقالتین الآخسرئین من 
کتابه فى «السماء»» 

وأما مایخص كل واحد منها فمنها مابخّص البسيطة و منها ما بخص 
المر كتبة. والاشیاء التى تحص من الطبائع» تنعلّم من کتابه فى «الآثار العلوية». 

وأما الاشیاء الت ىتخص المر كبة منها فبعضها کتلتی وبعضها جزژی. فالجزژی 
یتعلم من کتابه فى «الحیوان» ومن کتابه فى «النبات». و اما الکتلتی فيتعلم من 
کتابه فى «النفس» و کتابه فی«الحس والمحسوس». 

وأما الکتب التی یتعلّم منها العلوم التعليمية. فهی کتابه فی‌«المناظر» و کتابه 
فى «الخطوط» و کتابه فى «الحیل». 

وأما الکتب الى یتعلم منها الامور التی تستعمل فى الفلسفة» فبعضها یتعلم 
همه «اصلا ح الاعلاق»» و بعضها يتعلم منه «تسدییرالمسدن» و بعضها يتعلم منه 
«تدبير المنز ل». 

وتا الكتب التى يتعكّم منها «البرهان» المستعمل ف |الفلسفة» فبعضها يقرأ قبل 
علم البرهان و بعضها يتعلم منه البرهان و بعضها بحتاج الى قرائته بعد علم البرهان. 

آما التى تتعلّم قبل‌علم‌البرهان» فبعضها بتعلدّم منه اجزاء النتيجة التى يصح 
بها البرهان» و بعضها يتعلّم منه أجزاء المقدمات التى تستعمل فی‌البرهان. آما التی 
يتعلتّم منها اجز اء النتيجة التى بصح بها البرهان ففی کتابه المسمی ب «ارمینیاس»۰ 

وامًا الدّتى بتعلم منها اجراءالمقتدمةالمستعملة فی‌البرهان» ففى کتابه 
فى الحّدالمسسّى «فاطیفور باس». 





ما ينبغى ان يقدم قبل تعلم | لفلسفة ۵ 





وأما التى ینعم منهااابرهان فهى کتبه فیاابرهان. وبعض هذهالكتب يتعلم 
منه شكلاابرهان» و بعضها يتعلتم منه العنصر الذى يك ون منه البسرهان . و شکل 
البرهان يتعلّم من كنابهفى القياس» و هوالمسمى «أنولوطيقا»» وءنصره فسى كتابه 
الم-مى بالبرهانالمعروف + (افوذوطبقا). 

وأما التى يحتاج الى قراءتها بعد علم‌البرهان » فهی‌الکتب ااتى يرق بها 
بین اابرهان الصحیح و البرهان‌الکاذب» والدى بعضه كذب خالص و بعضه مشوب. 
والبرهان الکاذب کذبا خالصا يتعلّم من کتابه فى «صناعةالشعر». و أما اابسرهان 
المشوب» فبعضه ما حقه مساو لکذبه» و بعضه ما کذبه أكثر من حقه» و بعضه ماحقه 
أكثر من کذبه. فالذی کذبه مساو حته یتعلم من کتابه فى «صناءةالخطباء»» و الذی 
كذبه أقل من حقه يتعلم من کتابه فى «مواضع‌الجدل»» والذی کذبه أكثر من حقه 
فيتعلم من كتابه فى وصناعةالمغالطين»6. 


۲ 


العلم الذى ینمغی أن یبدا به‌فی تعلم الفلسفة 
وأما العلم‌الذی ينبغى أن يبدأ به قبل تعلم‌الفل‌فة » فاصحاب آفلاطون يرون 
أنه وعلم الهندسة»» و يستشهدون على ذلك بقول أفلاطون» لأنه كتب على باب 
هيكله: 


«من لم .بكن مهندساً فلا بدخل علينا.» 
و ذلك لأنالبراهين المستعملة فی‌الهندسة أصّح البراهين كلها. 
وأما آل ثثوفر سطس فيرون أن يبدأ بعلم واصلاح الاخلاق». و ذلك أنمنلم 
إصلح أخلاق نفسهء لميمكنه أنيتعلّم علما صحيداً » والشاهد علىذلك أفلاطون 
فى قوله: 








«ان من‌لم بكن نقيأ زكياً فلا بدنو من نقی ز کی.» 


و «بةراط» حيث بهول : 
«ان الابدان التی ليت بنقية كلما غذ بتها زدنها شرا.» 

وأما «بواتیس» الذی كان من أهل «صيداء»» فیری أن يبتدأ ب «ملم العبانع»» 
لانها أعرف و أقرب عءنده و آلف. 

وأما «آندرونیقس» تلمیذه فیری أن یبدا ب (علم المنطق) » اذ كان اما لة التى 
يمتحن بها الحق من‌ااباطل فى جمیع الاشیاء. 

ولیس :ةى أن برذل واحد من هذهالاراء» و ذلك أنه بنبفی قبل السدرس 
لعلم الفاسفة ان تصلح آخعلاق‌النفس الشهو انیة» كيما :کون‌الشووة لافضياة فقط التی 
هى بالحةيقة فضبلة لاالتى بتوهم أنها کذلك » أعنى اللذة و «حبةالغابة » و ذلك 
يكون باصلاح الأخلاق» لا بالقول فقطء لكن بالافعال أيضاً. ثم تصلح بعد ذلك 
النفسر, الناطقة» كيماتفهم منها طريق ااحق التىيؤمن منهاالغلط والوقو ع‌فی‌الباطل» 
و ذلك يكون بالارتياض فى «علم|ابرهان». 

والبرهان على ضربين: منه هندهتی» ومنه منطةتى. و لذلك ینبفی‌آن يؤخذ 
أولا من «علمالهندسة» مقدار مابحتاج فى الارتياضفىاابراهين الهندسية» ثميرةاض 
بعد ذلك فى «علماامنطى». 


۴ 


الغا بة التى _بقصدالیها فى تعلم الفلسفة 
و آما الذابة التى بقصد اليها فی‌تعلم الفلنة» فهی معرفة الخالق تعالی» وأنه 
واحد غير متحترك و أده العلة الفاعلة لجميع الأشياء و أنه المرتب لهذا العالم 
بجوده و حکمته و عدله. 








و أما الاعمال التی یعملها الفیلسوف. فهی‌التثبه بالخالق بقدرطاقة‌الانسان. 


-۵- 


ااسسیل التی .سلکها من آرادالفاسفة 
وأما السبيل التی ينبغى أن یسلکها من آراد تعلّم الفلسفة» فهى القصد الى 
الاعمال» و بلو غالغاية. 
والقصد الی‌الاعمال يكون بالعلی و ذلك أن تمامالعلم بالعمل» وبلو غالغاية 
فی‌العلم لایکون الا بمعرفة «الطباشع» لانها أقرب الىفهمناء ثم بعد ذلك«الهندسة». 
وأما بلو غالذاية فی‌العمل فیکون أولاء باصلاح الانسان نفده» ثم باصلاح 


غيره ممن فىمنز له اوفی مددانه. 


3" 
نوع کلام ارسطو كيف +-ععمله فى کل و احد م نکتبه 
وأما نو ع کلام آرسطو الذی بستعمله فى کنبه» فهو على ثلاثة أنحاء : 
و ذلك أنه يستعمل فى كتبهالخاصة من‌الکلام أخصره و آبعده من‌الفضول. 
و آما فى تفاسیره فیستعمل من‌الکلام اغلقه و آغدضه. 
و آما فی‌رسائله فيلزم القانون الذی ينبغى أن يستعمل من‌الکلام فىالرسالة» 
و هوالواضح من‌الکلام المو جز. 


دلا 
السببالذى دعا ارسطو الى استعمال الاغماض فى کتبه 
والعلة فى استعماله الاغماض» ثلاثة أشياء : 








أحدهاء استبراء طبيعة المتعّم هل يصلح للتعلیم أملا؟ 
وااثانی» للا یبذل‌الفلسفة لجمیم الناس» بل لمن د-تحّفهافقط. 
و الثالث» لبّروضالفکر بالتعب فى الطلب. 


سارت 


معر فةالحال التی بجب أن بكون علیها الرجل 
الذی یگ خذ عنه علمالفاسفة 

و آما الحال التی يحب أن يكون عليها الرجل ااذی بوخذ عنه علم أرسطوء 
فهی أن یکون فی‌نفسه قد تقّدم و أصلح الأخلاق من نفسه الشهوانيئّة » کیما تکون 
شهوته للحق فقطء لاللذة. و أصلح مع ذلك قوةاانفس الناطفة کیما یکون ذا ارادة 
صحيحة. 

و آمافیاس أرسطو فیبفی آن‌لاتکون محبّنه له فی‌حند بح رکه ذلك آن‌بختاره 
على الحق» أوأن لایکون میفضاً فیدعوه ذلك الى تکذبه. 

وأما قيا سالمعلمفينبغى أنلادظهرتسلطاً شديداولا اتضاعأمف رطا فان‌التسلّط 
الشديد يدعو المتعلّم الى بغضه لمعاتمه» و ٠ايأخذه‏ منالمعلم بالتواضع المفرط 
بدعوه الى الاستخفاق به والتكاسل عنه و عن علمه. 

وأما الحاجة الى شدة حرصه و دوامه فلأنه قد قيل: «ان قطر الماء بسدوامه 

يق بالحجر». 

وأما قلة التشاغل بغير العلم» » فلأن كثرة التشاغل بأشياء مختلفة ة دصير صاحبها 
لاترتيب له ولانظام. 

وأما طول العمر فلأنه اذاكان علاج الابدان» كما قالابقراط ء يزيدالعمرء 
فکم بالحرى علا جالنفس. 








۳. 


الاشیاء التى بحتاج الیعا من اراد نعلم کتب ارسطو 


وأما الاشیاء التى تحتاح: 

فأحدها الفرض فى کتاب المنطق. 

و الثانی المنفعة فى علمه. 

والثالك سبب تسمية کنبه. 

والرابع صاحتها. 

والخامس ترتيب مراتبها. 

والسادس » معرفةالكلام اذى استعمله فى كتبه. 

والسابع الاجزاء التى ينقسم اليها كل واحد من کنبه. 

¥ اد 

والقیاس مر كب من شیئین. 

آحدهما المقدمات التى بها يكو نالقياس. 

والثانى الشكل الّذی به يتشكدل القياس. 

وعلم ذلك يؤخذ من «كتاب انواوطيقا». وأما المقتدمات فمن» الحدود و 
الاشكال» و هی آخر أجزاء الكلام. 

وأجناس الاشياء البسیطة التى بقع الکلام عليها عشرة. يدل كل واحدمنها 
على كل واحد من تلك‌انأجناس. و هی :و خذ من كتابه فى«المقولات». 

وأشكال المقدمات تؤخحذ من «كتاب بربرمیناس». 


وم‌عدمات القياس تۇل من كتابه : «البرهان». 


KKK 


المنطقیات للفارابى 
۱ 





o 9. 9‏ ۰ 
هد لكتب يحتاج الى قراتتها ۳ المنطق» لأنها سر ضر 
و ده ۱ ۰ o,‏ 5 ۱ 
۱ ۱ ۳ 9 احد مس ٠‏ 
و لذی بهی 1 وعلم 
لك يحتاج اليه عند قراءة كل واحد منها 
د 5 9 ۳ 


التو حلئة فی‌المنطق 


'نفسير كتابالمدخل 
رسالة صدر بها ابو نصر محمدبن محمد النارابى كتابه فی‌المنطق 


قال ابو نصر محمدبن محمد النادایی رحمهالته تعالى 


قصدنا النظر فى صناعة المنطق » وهى الصناعة التى تشتمل على الاشياء 
التى تستدد القوة الناطفة نحو الصواب فى كتل ما يمكن أن يغلط فبه» و تعترف 
ككل ما يتحر ز به من الغاط فى ككل ما شأنه أن يستنبط بالعقل. 

و منزلتها من العقل منزلة صناعة النحومن اللسان. وكما أنعلم النحويقتوم 
اللسان عند الامة التى جعل النحو لاسانهاء كذلك علمالمنطق یفوم العقل‌حتتی 
لا يعقل الا الصواب فیما يمكن أن يغاط فيه . 

فنسبة عام النحو الى الاسان والالفاظ کنسبة علم المنطق الى العقل 
والمعقولات» و كما أن النحو عيار الاسان فیما یمکن أن يغلط فيه اللسان‌من‌العبارت 
كذلك علم المنطق عار :لفقل ا ينك أن بنط هیا 

والصنائع منهاء قياسية ومنها غير قياسية. 

فالقياسيّة هی التى اذا التأمت واستكملت أجزاؤهاء كان فعلها بعد ذلك 
استعمال القياس. | 

وغير القياسيّة (ب۲ر) هى التى اذا التأمت واستكملت أجز اؤهاء كان فعلها 
وغايتها أن تعمل عملا ما من الأعمال؛ کالطتب والفلاحة والنجارة والبناية و سائر 





۱۲ المنطقيات للفادابی 





الصنائم التى هى معدة لبحصضل عنها عمل‌ماو هل ما. 
والقياسية حمسة :الفاسفة» وصناعة الجدلء و الصناعةالسو فسطائتة» وصناعة 
الخطابة» وصناعةالشعر. 
وديس يمتئع. أن بكون فى العلميّة ما قد يستعمل القياس فى استنباط بعض 
أجزاؤها. حنتی اذا صودفت تلك الأجزاء واستنبطت كلتهاء و فرغ منهاء والتأمت؛ 
كان فعلها بعد التثامها » ان تعمل عملامتا» وذلك مثل الطّب والفلاحة والملاحة. و 
هذه ليست تصير قامبة لأجل أن بعض أجزاؤها يحتاج فى استنباطه الىةياس» بل 
انتما تكون الصناعة فياسيّة بعد ان يكون فعلها بعد التثامها استعمال القياس. 
والقياس يستعمل اما فى أن يخاطب به آخر» و اما فى أن يستنبط بهالانسان 
فيما بینه وبين نفسه شیثاً ما. فالفلسفة شأنها أن تستعمل القباس فىالأمرين جميعاً. و 
أمتا باقى الخمسة فان ككل واحدة منها تستعمل كثيرأ القياس بأن بخاطب بهآخر. 
فالمخاطبة الفاسفية تسى البرهانية» وهی «اتمس بها تعليم الحق» و انه 
فى الأشياء لاتی شأنها أن توفع العام اليقين بالشىء؛ 
والمخاطبة الجدلية ياتمس بها غلبة المخاطب بالأشياء المعروفة المشهورة. 
والمخاطبة السوفسطائية ياتمس بها [۷ب] أن يغلب المخاطب غلبة مظنونة 
,الأشاء التى يظطن بها فى ااظاهر انها مذهورة» من غير أن تکون كذلك» و فصد 
بها مغالطة المخاطب, السامعین» وبتصد بها التمویت و المخرقة.و آن بوهم المتکلم 
فى نفسة انه ذوحكمة وذو علم» من غير أن یکون کذ لك. فلد اک اشئق اسم الصناعة 
من الحكية الممكوهة المظنون بها انتها حكمة من غير أن تكون كذلك . و ذلك 
صوفياء وهیالحکمت واسطاس» وهو التمو به. 
والمخاطبة الخطابية ياتمس بها اقناع السامع بما تسكن نفسهاليه سكوناماء 
والمخاطبة الشعرية ياتمس بها محاكاة الشیء وتذييله بالقول» كما آن‌صناعه 
عمل التمائیل تحاكى أنواع الحيوانات و سائر الأجسام بالأعمال البدنية » و نسبه 





التوطئة ۱۳ 








صناعة الشعر الى سائر الصنائع القياسية» كنسبة عمل التمائيل الى سائر الصنائع 
العماية» و كنسبة لعب الشطرنج الى قود الجيوش فی‌الحّس وكذلك المحاكون 
بأبدانهم و أعضائهم و صواتهم يحاكون أشياء كثيرة بما يعلمونه. فما يخيله 
الشاعر بالأقاويل فى الامورمثل مابخيئله صانع تمثال الانساذفى الانسان» والمحاکی 
لسائر الحيوانات من تلك الحيوانات التى يحاكيهاء و مثل ما بخیتّله اللاعب 
بالشطرنج من أعمال الحرب. 

فصناعة المنطق تعطى فى کتل واحدة من الصنائع القياسية » القوانين 
الخاصة التى بها يلتئم كل واحدة منهاء و قوانين بها يمتحن و یمیزما وضع انه 
على مذهب صناعة ما منهاء [۳ر] فيعلم هل ذلك علی‌مذهبها أم لاء وذلك فى خدمسة 
كتب. و تعطى قوانين آخر تشترك فيها هذه الصنائع الخمس كلها » والمشتركة 
فى ثلاثةكتب. فيحصل جميع أجزاء المنطق فى ثمانية كتب: 

أولها كتاب المقولات» و بشتمل على المعقولات المفردة المدلول عليها 
بالألفاظ المفردة» وعلى الألفاظ المفردة الدالّة علی‌المعقولات المفردة» وهى أفّل 
الأجزاء التى منها تلتئم القياسات والأقاويل التى منها تكون المخاطبة . 

والثانى كتاب‌الءبارة» ويشتملعلىالمعقولات المر كتّبة والألفاظ الم رکب 
و ذلك من معقولين معقولين و لفظين لفظين» وبهذا التركيب تحدث المقدمات 
التى منها ياتئم القياس. 

والثالث كتاب القیاس» وبشتمل على الأشياء التى تسر كب عن المقندمات 
المذ كورة فى كتاب العبارة. فهذه الثلائة تشتمل على ما يعم الصنائع الخمسة › 

والكتاب الرابع كتاب البرهان» و يشتملعلى القوانين الخاصتة التى بها تلائم 
صناعة الفلسفة خاصة. 

ثم الكتب الأربعة الاقية تشتمل على كل واحدة من الصنائع |اباقية. 

والفلسفة أربعة أقسام: عام التعاليم والعلم الطبیعی والعلم المدنى. 

والتعاليم أربعة : عام العدد وعلم الهندسة وعلم النجوم و عامالموسيقى. 





١‏ المنطقيات لفارابی 





والعلم الطبيعى پشتمل على النظر فى الأجسام» و كتل ما هو فى جسم بالابع» 
أى لا بارادة الانسان. 

والعلم الالهی يشتمل على النظر فيما ليس بجسم ولا هو فى جسم؛ و على 
النظر فىالأس.اب [۳ب] القصوى لكتل ما يشتمل عليه سائر العلوم الأخر. 

والعلم المدنی يشتمل على النظر فی‌السعادة التى هى بالحقيقة سعادة» و فيما 
هو سعادة بالظن لا بالحقيقة و فى الأشياء التى اذا استعملت فى المدن» نال بها 
أهلها شعادة» ورف الأشياء التىاذا استعملت فی‌المدن عدلت بأهلها عن السعادة. 
وهذا العلم یسمی الفاسفة الانسانیة ویسمّی العمليةء لأنّها انما تفحص عن الأشياء 
التى شأنها أن تعمل بالارادة وتنال بالارادة. 

وصناعة المنطق آلة اذا استعملت فى أجزاء الفاسفة حصل بها العلم اليقين 
بجميع ما تشتمل عليه الصنائع العلمية» و لا سبيل الى اليقين بالحق فى شىء مما 
يلتمس علمه دون صناعة المنطق. 

و اسمها مشتبق من النطق. و هذه اللفظة تدل عند القدماء على ثلاثةاشياء: 

على القوة التى يعقل بها الانسان المعقولات» وهی التى تحاز العاوم 
والصناعات بهاء و بها يميّز بين الجميل و القبیح من |لأؤعال. 

والثانية المعقولات الحناصلة فى نفس الانسان بالفهم؛ ويسم-ونها الاطق 
الداخل. 

والثالثة العبارة باللسان عن ما فى الضمیر » ويسمونها الاطق‌الخار ج. 

و هذه الصناعة لما كانت تعطی القوة الناطقة قوانین فی‌النطق الداخل‌الذی 
هو المعقولات» و قوانين مشتركة لجميع الألسنة فی‌النطق الخارج الذى هو 
الألفاظ» و تسدد بها القوة الناطقة فىالأمريئن جميعاً نحو الصواب و تحرزها من 
الغاط فیهما جميعاً؛ سمت بالمنطق. 

و يشار كها النحو بعض [۴ر] المشار كة» و يفارقها أيضاً» لان النحو انما 
بعطی قوانين فى الألفاظ التى تختص أمة ما وأهل ذلك اللسان» و صناعة المنعاق 


التوطئة ۱۵ 
تعطى قوانين فى الألفاظ مشتر كة لجميع الألسنة. 

وأهل صناعة المذطق يسمّونالصفاتمحمولات» والموصوفات موضوعات. 

والصفات» وهی المحمولات» منها بسيطة» ومنها مر كبة. 

والبسيطة ما دل عليه بافظة مفردة» مثل الانسان وااحيوان والناطق والأبيض 
والأسود» والمر كب ما دل عليهبلفظ مر کب مثل قولناالحیوان الناطقو الانسان 
الأبيض. 

وکل محمول بسيط فامًا ان يشابه به شىء شيئأء أو يباين به شىء شيئأء 
والذى يشبه به شىء شيئأ اما ان يشبه به فى جوهره » و اما فى حال من أحواله لا 
فى جوهره؛ 

فالمحمول الذى بتشابه به شيئان أو أكثرء يسمى المحمول الکلی» مثل 
الانسان والحیوان وما لا يتشابه به ائنان أصلا بسمی الشخص, مثل زيد وعمرو. 

والذى بتشابه به شیثان فى جوهریهما هو المحمول» من طریق ما هسو؛ من 
قبل أنه يستعمل فى جواب ما هو هذا المرئی أو المحسوس فى الجملة» مثل 
الانسان و الحیو ان. 

و عم الحمولتین البسیطتین التذين يتشابه به شيئان فى جوهريهما بسمتی 
الجنس» و أخصنهما هوالنو ع » مثل الانسان والحيوان الاذين يتشابه بهما زيد و 
همرو فى جوهرإهماء والحيوان جنس لهما والانسان نوع لهما. و ذلك انا اذا 
رأينا شخصاً من بعيد فقلنا : ما هو هذا المرئى؛ فللمجیب أن يجيب انه حيوان » 
وله أن يجيب [۴ پ] انه انسان اذا اتفق أن يكون المرئی ریدا مثلا" » فالحیو ان 
جنسه و الانسان نوعه. 

والذى یتشابه به اثنان أو أكثر لا فى جوهريهماء یسمتی العرض. والذى 
يباين به الشیء شیثاً آخر فى جوهره هو الفصل» والذی يباين به شىء شیناً آخر لا 
فى جوهره فهو الخاصة. 

و المحمولات الكلية البسيطةهى هذه الخمسة: جنس و نو عوفصل وخاصّةوعرض. 











وقد برسم الجنس انه اعم محمولتیتن بسطتيئن يصلح أن يجاب بهمافی 
جواب ما هو هذا الذی نراه أو نحسته فى الجملة, والنو ع أخصهما. 

وأيضاً فان الفصل هو المحمول الذی یتمّز به النوع فی‌جوهره عن نوع 
آخر مشارك له فى الجنس» مثل الناطقااذی يتميّز به الانسان عن سائ رالحيوانات 
المشاركة له فى اننّه حيوان. 

والخاصة هی المحمول الذى لا يوجد الافى نوع واحد فقط » مثل 
الضحاك فى الانسان وحده و مثل قوانا : منتصب القامة» وقولنا : القابل لاعلم» و 
قولنا الذى يمكنه أن بيع و يشترى. فهذه كلها توجد للانسان وحده. 

والعرض هو الذى يحمل على أنواع كثيرة لامن‌طریق ما هوء مثل الأسود 
والأبيض» فانا نقول: الانسان ابيض والفرس أبيض والشور أبيض» و كذلك 
فى الأسود. 

والمحمولات الم ركبة» فأنها تر كب عنهذه الخمسة. مثل قولنا: زيد 
حيو ان ناطق» فاه مر کتب من جنس وفصل. وقوانا: حيوان ضححّاكء أو حيوان 
بمکنه أن ببيع ويشترى؛ م ركب من جنس و خاصتة. وقولنا: زيد حيوان أبيض» 
مر کب [۵ ر] من جنس وعرض . وقولنا : زید طبیب حاذق فان محموله » و هو 
قرلنا : طبیب حاذق» مر كلب من عترضتینن. و کذلك سائر المحمولات المر کسبة 
فانها من هذه تر كتب. 

و کل محمول مر کتب من جنس و فصل أو جنس وفصلتین أو اکثر من 
جنس وفصلتین» متى كان مساوياً فى الحم لانو ع ما؛ فاته حدّد لذلك النوع» مثل 
قولنا الحيوان الناطق والحيوان الناطق‌المائت» أو بستعملان‌فصلتین عند من يحّد 
الانسان بهذا الحند» وكذلك سائر ااحدود. 

وماكان مر كبا من جنس وخاصة أو جنس وعرض» أو عرضيئن أوأكثر. 
متى كان مساوياً فى الحمل لنوع ما؛ فانه یسمتی رسماً لذلك النوع. كقولنا : 
الانسان حیوان‌قابل للبيع والشراءء؛ أوقولنا حيوان ضحاك؛ فان هذين وما يشبههما 








الاو طة ۱۷ 





رسم للانسان. 

فالحد والرسم يشتركان فى انهما مرکبان. و انهما پشرحان معنی الاسم 
وانتهما بنمکسان فی‌الحمل على النوع الذی هما رسمه أو حّده؛ بهما يتميّز ذلك 
النوع عن كل ما سواه» الا أنالرسم لا يدل على جوهر الشىء ولا على الذى به 
قوام الشىء. 

و متا الءحمولات المر کتبة من أعراضوحدهاء فانها ليست تسمدى بأسماء 
مفردة. و لکن‌متی اتفق أن كان فیها ما هو مساو لنسو ع ماء قبل انها خاصة ايضاً 
لذلك النوع. مثل قولنا : المثلّث فان كل ضلعتین من أضلاعه اذاجمعاء كان 
مجموعهما أطول من الثالث. فان هذا المحمول مر کب [ه ب] من آعراض و 
بساوی المثلث فى الحمل» وینعکس عليه» و هوخاص َة من حواص المثلّت. 

والنو ع الواحد قد تکون له رسوم كثيرة» ولا يمكن أن تکون له حدود 
کثیرة» بل لکتل نوع حدّد واحد فقط و کذلك قد تکون له حواص كثيرة. 


تم تالمقدمة التی قبل الفصول الخمسة من کتاب ابی نصر الفارابی 


فصول 


نشتمل على جميع ما .لصطر الى معرؤة4 من اراد الشروع فى صناعة 
المنطق من كلام اامعلم الثانى ابى نصر محمدبن محمدبن طرخان الفارابى 
قال هذهالمقالة مشتمل على خمسة فصول : 


الفصل الاودل 

الألفاظ المستعملة فى کل صناعة . 

منها ما ليسستمشهورة عند جمهور أهل الاسان» بل1نّما يستعملها أهلصناعة 
ما فقطء مثل الانجيذج والأوارج فى صناعة الكتابة . 

ومنها ما تكون مشهورة عند الجمهون غير أن أهل تلك الصناعة بوقعونها 
على معنى والجمهور على معنى آخر» مثل الزمام فى صناعة الکتابت فأهل الكتابة 
بوقعو نه على معنى والجمهور على معنى آخر. 

ومن هذه الألفاظ ما تكون منقولة الى الصنائع عن المعانئى التى تدل 
عليها عند الجمهون اما لمشابهة المعانی التى فى الصنائع للمعاندى يدل عابها 
الجمهور بتاك الألفاظ» واما اتعلّقها بها بوجه آخر. 

و منها ما هی مشهورة عند الجمهور و «سوقعها أهل الصناعة على المعانی : 
التى يدل علیها الجمهور بتلك الألفاظ. 

فاذا كانت المخاطبة فى صناعة ما بألفاظ مشهورة عند الجمهور وکان الذی 
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بفهمه أهل تلك الصناعة غير ما يفهمه الجمهور منها ؛ فليس ينبغى أن بلتفت الى ما 
به‌نیه الجمهرر منهاء بل‌تستعمل على التى تدل [ء ر] عليها عند أهل تلك الصناعة. 

كما أن الكاتب اذا حو طب» أو حاطب فی‌صناعته بلفظ الزمام» لم يعن به ما 
بذهم من زمام البعير. و کذلك :<ويو العرب متى حوطبوا أو حاطبوا بالرفع 
والاصب والخفض» ام يلتمس منهم أنيوقعوا هذه الأسماء على المعانى التی‌بوقعها 
عليها هن ليس بنحوىء ولا اذا أوقع النحوی هذهالألفاظ علىغير المعانی التى يو قعها 
عليها الجمهور كان ذلك خطأ من اانحوىء ولا خروجاً عن الواجب» و كذلك فى 


سا ر الصا نع ۰ 


الفصل الثانی 

الأشراء التى تعلم نها ما يُعلم لا بساستدلال ولا بفكر ولا برويّة ولا 
باستتباط» ومنها ما يُعلم بفكر و روية واستنباط. 

و التى تعلم أو توجد لا بفکر ولا باستدلال أصلا” أربعة أصناف : مقبولات » 
و مشهورات» و محسوسات و معقولات أول. 

فالمقبولات هی الى تثبل عن واحد مرتضی أو عن‌جماعة مرتضین 

والمشهورات هی الأرا الذائعة عند جميسع الناس أو عند أكثرهمء أو عند 
علمائهم و عقلائهم» أو عند أكثر هولاء من غير أن یخالفهم فيهاء غيرهم ولاواحد 
منهم مدل أن بر الوالدين و اجب و شكر المنعم حسن وكفره قبیح» أو المشهور 
عد أهل كل صناعة أو عند المشهوربين بالحدق منهم ) ٠ثل‏ المشهو رعند الأطبتاء 
أو الحذاق منهم. 

والمحسوسات هی المدركة باحدی الحواس الخمس» مثل أن زيدا هذا 
جالسء وان هذا الوقت نهار. 


والمعقولات (ء ب) الأول هى التى نجد أنفسنا كأنها فطرت على معرفتها 
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منذ أول الأمرء وجبات على اليقين بهاء وعلى العام بأنها لا يجوز ولا یمکن غیرها 
أصلا » من غير أن ندرى من أول الأمر كيف حصلت انا هذه ولامن أين حصلت. 
وذلك مثل أن کتل ثلاثة فهو عدد فرد» و كدّل أربعة فهو عدد زوجء و کّل ما هو 
جزء لشىء فهو أصغر هن ذلك الشیء وكدّل جملة فهى أعظم من جزئهاء و كل 
مقدارين مساوبینن لمقدار آخر فذانك المقداران متساويان» وأشياهها. 


وما عدا هذه الأصناف من المعلومات» نانها تعلمه بقیاس و استنباط. 


الفصل الثالت 


الشیء قد بو جدفی‌امر ما اوبه» اوعنده اوله» اومعه اوعنه امابالدات» واما 
بالعرض. 

فکر نه بالذات» هوان يكون فى جوهرالشىء و طباعه‌ان يوجد فىامرماء 
اوعنده او له او به‌آومعه أو عنه أوان يكون ذلك فى جوهر الأمر الدی فيه بو جد 
الشی ء أوعنده أو به» أو له أو معه آوعنی أو أن یکون ذلك فى جو هر بهما جميعاً. 

وكونه بالعرض أن لا يكون ذلك ولا فى جوهر واحد منهماء ولا فی‌طباعه. 

فالذى بالذات مثل الموت التابع للذبح؛ فانته يوجد عند الذبح بالذات» 
ومثل تضعيف الخمسة بالائنین فانه يتبعه بالذات وجود العشرة. 

والذى بالعرض هو مدل أن ببرق برق فى موضع ما ويموت ههنا حيوات 
عند ذلك» فان موافقة الموت ابرق البرق هو بالعرض لا بالذات» فانه ليس فى 
طبع الموت أن يوجد عند الب.رقء» ولا ذلك فىطباع البرق. وهذه هی‌حالة جميع 
ما يوجد [۷ د ] اتفافاً. 

والذی بالذات بو جد اا دائما؛ و اما فى أکثر الأمر. 

فالدائم مثل تضعیف الخمسة بالعشرة الذی إتبعه دائما و جود الخمسين. 

و الذی فىالأكثر مثل و جود الشیب للانسان عندالشیخوخة» و کون البرد فى 
الشتاء و آشیاه ذلك. 





الفصول ۲۱ 





الفصل الر ابع 

يقال ان شیثا يتقتدم شيا آخر على آنحاء : اما بالزمان» و اما بالطبع؛ و اما 
بالمرتبت و اما بالفضل والشرف والکمال و اما بأنه سیب وجود الشیء. 

فالمتقّدم بالزمان أما فی‌الماضی» فما كان زمانه آبعد من الآنء والمتأختر ما 
كان زمانه أقرب الى الآن . و آما فى المستةبل فان المتةّدم ما كان زمانه أقسرب الى 
الآن» والمتأخر ما كان زمانه أبعد من الآن. 

والمتقّدم بالطبعيوجد اضطراراً اذا وجد الشىء الآخرء ولايرتفع بارتفا ع 
ذلك الشىء؛ واذا ارتفع هوء ارتفع ذلكالشىء الأخر ضرورة»ء واذا وجدلم يلزم 
ضرورة أن يوجد ذلك الشىء الآخر. مثل الواحد والائنین. فان الواحد متفّدم 
بالطبع للائنين» ويوجد ضرورة بوجود الاثنين» ولا يرتفع بارتفاع الاثنين. و اذا 
ارتفع الواحد» ارتفع الائنان ضرورة واذا وجد الواحدء لم يازم ضرورة وجود 
الائنین. و کذاك الحیوان والانسان؛ فالانسان اذا وجد» وجدالحيوان ضرورة واذا 
ارتفع لم يرتفع الحیو ان» و الحیوان اذا ارتفع» ارتفع الانسان» واذا وجد لم يلزم 
ضرورة وجود الانسان. فالحيوان متقّدم بالطبع للانسان. 

والمتفدم فىالمرتبة هو الأقرب الى مدا ما محدود اما [۷ب] فىمكان واما 
فى غيره مما له ترتيب» مثل‌ما يقال ان صدر القول والکتاب متقّدم للاقتصاص فى 
المر تب و زيد متقدم عند الملك فى المجاس. 

والمتفّد, فی‌الاضل والکمال» مثل‌ما يقال فى طبیبتین آحدهما أكمل من 
الآخر فى الطتب: ان الأكمل منهما هو اامتقتدم فی‌الطتب. و کذاك فیما نوعاهما 
مختلفان : انهما كان آحدهما شرف من‌الآخر» مثل الحکمة و صناعةالرهصء فان 
الحكيم متقادم فى الشرف على الرة-اص. 

والمتقددم بأنّه سبب» هو السبب من الشيئّيئن اللذیسن يتكافآن فى لزوم 


اار جود: مثل طاو ع الشمس ووجود النهار. فاه اذا وجد النهار» لزم ضرورة أن 


7۲ المنطقیات للفارابى 


تکون الشمس‌قد طلعت؛ وان طلعت الشمس» لزم ضرورة أن بوجد النهار. فهما 
يتكافآن فى لزوم الوجود؛ غير أن طاو ع الشمس هوالسبب فى وجود النهار» ولیس 
وجود النهار سیبا لطلو ع الشمس. فطلو عالشمس يقالانته متقتدم على و جودالنهار» 
ہما انه سبب لا غیر . 

ولا بمتتع ان تکون ههنا آسباب تتقّدم بالزمان الشیء الكائن عنها» مثل 
البناء و الحائط فانه بجمع التقّدم بوجهين : بانه سبب وبالزمان. 

وقد لایمتنع فی‌الشیء الواحد أن یکون متة“دما بجميع هذه الوجوه أو 
أكثرها. وقد لایمتنع آیضا أنيكون الشیء الواحدمتقتدما لشیء ما بوجه ومتأخترا 
عنه بوجه آخر. مثل ان یکون طبیبان آحدهما مسن والآخر حدث» و أحذقهما 


أحدئهماسناء فان‌الحدت هو متأخر فى الزمان» و متقّدم على الآخر فى الفضل. 


الفصل الخامس 

الألفاظ الدالّة [۸ ر] منها المفردة و منها المر ككّبة غير المفردة. 

فالمفردة ثلاثة أصناف: اسم و كلمة وأداة . 

فالكلمة هى التى يعرفها اهل صناعة النحو من العرب بالفعل. 

والأداة بسمونها الحرف الذى جاء لمعنى. 

والاسم لفظة مفردة دالّة على معنى يمكن أن يلفهم وحده و بنفسه من غير 
أن يدلبذاته وبنيته و شكله علی زمان ذلك المعنى . و ذلك مثل قولك حیواد و 
انسان وزيد و عمرو وبياض و سواد فان كل واحدة من هذه الألفاظ لفظة مفردة 
دالة على معنی بمکن أن بفهم و تصتور وحده وبنفعه ولیس واحد من هذه يدل 
بذاتهو شكله على زمان المعنى الذى يدل عليه. 


| افصول ۳۲۳ 


والکلمة لفظة مفردة دالّة على معنی یمکن أن بفهسم وحده و بنفسه» و تدل 
مع ذلك ببنيتها و بداتها على زمان‌ذاك المعنی اأذى فيه و جوده. وذلك مثل‌قو لك 
مشى و يمشى وسیمشی. فان هذه كلها تدل على معنى و تدل مع ذلك بأشكالها و 
بذواتها على الازمنة التى فيها وجود ذلك المعنىء و ذلك بااذات لا بال‌رض. 

والاداة لفظة مفردة تدل على معنى لا يمكن أن يفهم وحده وبذاته» بل انما 
بفهم اذا قرن باسم أو بكامة او بهما جميءاً» مدل قو لنا: منوعلى وأشباه هذه الألفاظ. 

فالاسم والكلمة بتمیتّزان من الأداة بما استئنى فى تحديد هما من انهما 
بدلان على معنى بمکن أن يعقل وحده من غير حاجة الى أن يقرن بشىء آخر. 

والاسم يتميّز عن الكلمة بأن الاسم يدل على المعنى من غير أن يبدل 
[۸ ب] على الزمان الدى فيه و جوده بذاته و بنیته. 

والکلمة تدل على المعنی وعلی الزمان ااذی‌فیه‌و جودالمعنی ببنيتها و بذاتها؛ 
فانها تدل على شیئین» على المعنى وعلی زمانسه. ولهذا السبب لم يكن قولنا : 
آمس وغداً والیوم كلما من قبل أن كل و احدة من هذه تدل من آول آمرها على 
زمان» من غير أن تدل على معنی فى ذلك الزمان. فان المعنی‌الذی يدل عليه ككل 
واحدة من هذه الألفاظ هو زمان ماء وهی دلالته الأولی. مثل دلالة قولنا : حیوان 
على المعنی الذی يدل عليه ولا وهوالجسم الحسّاس. و كذلك السنة والشهر 
والساعة» فان هذه كلها آسماء ولیست بکلم اذ كانت لا تسدل على أزمنة المعانی 
التى تدل‌علیها أولاء لانتها لوکانت كذلك؛ لدت على أزمنة الزمان. وذلكمحال 
وغير موجود فى هذه الألفاظ. 

و انتما استثنی فى تحدید الاسم أن لا يدل بذاته على زمان» من‌قبل أذقولنا 
المشی وااحر كة و بالجملة الأفعال كلهاء لماكانت توجد فى زمان؛ ظن بالألفاظ 
التى تدل عليها انتها تدل على أزمنتها أيضاً » وليست كذلك. بل انما تدل عليها 
دهی مقترنة بزمان, والافظة منها انّما تدل ببنيتها علی‌المعنی منغير أن تدل‌بشکلها 
على الزمان المقترن به» وذلك بالذان . 





بح يم ن د 
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فأما بالعرض, فانّها تدل على زمانه كما أن لفظة البیاض تدل على معنى 
و کذلك المشی و الحر کة و ان‌کانت تدل على معان شأنها أن لا تنفك من زمان 
فلیست بدواتها تدل ٩[‏ ر] علی‌الزمان. 

والکلمة مع دلالتها على زمان المعنی قد تدل أيضاً علی الموضو ع ااذی 
فيه المعنی دلالة مجملة, فكأنها تدل على الموضو ع ااذی شأنه أن يقترن به‌المعنی. 
وذلك مثل فولنا بمشی» فاه بدل على مشی» وزمان فيه المشى» و علی‌الشیء الذی 
و4 المشی» من عبر أن بصر ح باس مه اادی لخصه. 

وتشارك الكلمة فى هذا الأمر الأسماء التى تدل أشكالها على موضوعات 
معانیها؛ مثل قولنا : الأبيض والأسود والضارب والمتحترك والشجاع والفصیح » 
فان كل واحده من هذه ددل دلالة مجملة على موض وعاتها. فان البباض انما قد 
ردل علی‌المعنی اادی‌بدل ء,4 مجر دا دون الموضو ع. و کذ لك الشجاعةوالفصاحة. 
فأما الأبيض والشجاع و الفصیح, فانّها تدل عاسى الیاض و علی الشجاعة وعلی 
الفصاحة» وعلی الموضوعات التی فيها نو حجد دده. 

فلد لك لا یمتنع آن بظن بهده انها داخحلة فى الكلم»› وخاصة ماکان من‌هده 
الأسماء مشتقاً من الأفعال و الحر کات التی شأنها أن تقترن بالأزمان . وهی التی اذا 
فهمت انجّرت الأزمان معها فى الذهن » مثل قولنا ماش و ضارب و آکسل 
وشارب » و شیاه هدم فلدلك ظدن كثير من القدماء بهده الألفاظ انها کلم 
لا أسماء > من قبل انها تدل سذوانها علی الموضوعات التی فيها ت-و جد همده» 
و ت-دل بالعرض على زمان المعنی . فانتها لما كانت معانیها اذا عقات وفهمت» 
انجر معها الزمان فی‌فهمنا؟ ظتن بها انها تدل على زمان» ولیست كذلك بل ان 
كان ولا بّد فبالءرض. 

والكام ]۹ ب] مدها الکام الو جودیتة» ومدها مالست بو جودية. والوجودية 


هی مثل كان ودكون و وجد و بو جد وصار ويصير» وما حری مجرى دده واستعمل 


اقول اش 
مكان هذه. فانئه ربّما استعمل مكان هذه أصبح وأمسى و ظل. وأشباه هذه وما قام 

مقامها تسمتى الكام الوجودية» من قبل انلها تستعمل فی‌الدلالة على وجود شىء 

لشىء آخر وعلى ارتباطالخبر بالمخبر عنه مثل‌قولنا زيد بوجد ذاهباً اذا کان‌ذاهبا 

و زيد صار عالماً. 

وهذه ربتما استعملت دلالات على ارتباط الخبر بالمخبرعنه» وربما استعمل 
كل واحد منها خبراً بنفسه. مذل قوانا زيد كان» وزيد وجدء اذا اردنا به انه حصل 
موجوداً أو حصل مخلوقاً. 

و اّما استعمل هذه الكلمات الوجودية روابدط متى كان الخبر والمخبر 
عنه جويماً اسمتینن» وأردنا أن ندل على الأزمنة الثلائة» مثل قوانا زيدكان فصيحاء 
زيد يكون فصيحاء زيد فصیح. 

وقد جرت عادةالعرب أن لا تستعمل الكلمة الوجودية فى الزمان الحاضر 
مصدرحا بهاء لكن يضمرونهاء مثل قولنا زيد فصيح. فاننهم يضمرون بينهما ما بدل 
عندهم على لفظ هو فصیح» فتکون الکلمة الوجودية أو التی تقوم مقام الكلمة 
الوجودية المستعملة فى الزمان الحاضر هذه اللفظة. 

وخاصة الاسم انه قد يكون مخراء عنه وقد يكون خبرا بنفسه من غير 
حاجة الى أن يقرن بشىء آخرء مدل قولنا زيد انسان» فان الخبر والمخبرعنه اسم. 
وأما الكامة فانتها تكون خبراً بنفسها وحدها من غير حاجة لها الى أن تقرن بشىء 
آخرء ولا يمكن أن تكون [ه۱ ر] مخبرا عنها أو تقرن بصلة فانّه لا يمكن أن 
تقول يمشى هو كذا وكذاء دون أن تقول الذى يمشى هوالانسان» فتقرن يمشى 
بقولك الدى. و تقول زيد بمشی من غير أن تقرن يمشى» وهی خبرء بصلة ولا 
غیرها . 

على أن كثيرا من القدماء يرون : ان الاسم خاصته أن رکون مخبرا عنه‌بذاته؛ 
ولا يكون حبرا أو يقرن بكلمة وجودية امابتصريح و اما باضمار. 

وخخاصة الكلمة انها تكون خيرا بذاتها و نفسهاء ولا تکسون مخيراً عنها الا 
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بصلة تقرن بها. و ذلك انهم يرون ان قوانا » زید انسان» ليس يكون الانسان فيه 
خبر آ» ما لم بصترح فيه أو تضمرفیه لفظة هو أو ما يقوم مقامها . فیکسون الانسان 
انتما صار خيراً عندهم حين قرن بهو» فقیل: هو انسان و کان انسانا أو وجدانسانا. 

وخاصتة الأداة انها لا .تکون خبرا ولا مخبرا عنهاء مثل قولنا هل ولم و 
من» لکن ریما كان كثير منها جزء الخبر أو مخبر عنه» مثل قولنا : زيد كان فى 
الببت» فان زیدا هو المخبر عنه» والخبر قولنا: فى البيت» و قولنا : «کان» كلمة 
وجودبة ربعات الخبر بالمخبر عنه ودلات على زمان وجود الخبر. 

و من خواص الکلمة انها اذا كانت خبراء لم تحتج الى شىء آخر یربطها 
بالمخبر عنه» بل هى رابطة ذانها بالمخبر عنه» مثل‌قولنا: زید یمشی. 

وأصحاب المنطق یسمّون المخبرعنه الموضو ع» ویسمّون الخبرالمحمول. 

والألفاظ الم ركبة تت ركب عن هذه الأجناس الثلائة اما عن جميعها و اما 

و صناف الألفاظ المر کتبة الأول صنفان . أحدهما ما تركيبه تركيب اخبار 
والآخر ما ترکیبه ٠١[‏ ب] تر کیب اشتر اط و استثناء و تقیید. 

فالذی تر کیبه تر کیب اخبار کقولنا زید انسان» و عمسرو ذاهب والانسان 
حيوان؛ والذی تر کیبه تر کیب اشتراط» مثل‌قولنا زيد الکاتب والانسان الأبيض و 
صديق زید و آمثال هذه. 

والمر کّب منه ما يدل كل جزء منه على جزء من‌المعنی» وجملته على جملة 
المعنی؛ و منه ما تدل جملته على جملة المعنی» ولا يدل جزژه على جزء المعنی. 
مثل قولاا قيس غیلان وعبد شمسء وأمئال هذه. فانها تدل‌علی‌شخص ما؛ وجزژه. 
وهو عبد أو شمس» لیس يدل على جزء من جملةالشخص. والذی تدل جملته على 
جملة معنی» وجزژه على جزء ذلك المع‌نی؛ فهو مثل‌قو لنا: مؤئر الحكمة» و صدبق 
زید؛ والانسان الأبيض. 

فماکان من الم ر کتبات لا يدل جزژه على جزء الجملة, فانه یجری مجری 
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الألفاظ المفردة. و ما كان جزژه يدل على جزء من‌الجملة» فان اصحاب المنطق 
بسمتونه القول» كان تر کیبه تر کیب تقييد أو تر کیب اخبار. 

وما كان تر كيبه تر کیب اخبار» فان اصحاب المنطق يسمونه القول الجازم؛ 
و بسمتّونه القضية» و يسمدونه الحكم» وذلك, مثل‌فولذا: زید یمشیو الا نسان‌حروان. 

والحّد قول تركيبه ت ركيب تقبيد بشرح المعنی المسدلول علیه‌باسم ما: 
بالأشياء التى بها قو ام ذلك المعنی. 

والرسم انما هو قول تركيبه تر كيب تقييد » «شرح المعنی المدلول عايه 
باسم ماء بالأشياء التى ليس بها قوام ذلك المعنى» بل بأحواله» أو بالأشياء التى 
قوامها بذلك المعنی. مثال ذلك الحائط فانه اسم يدل على معنی‌قد بمکن آن‌بشر ح 
بمولين [۱۱ ر]احدهما انه جسم منتصب معمولمن حجارة أو لبن آو طين» لیدمل 
السقف, والقول الثانى انه جسم تعلق عليه الأبواب» وتوتد فيهالأوتاد و یجصّص» 
و تعمل له شرفات» ويستند اليه الجالس. 

فالقول الأول شر حمعنى اسم الحائط بالأشياء التى بها قوامه» و الثانی‌شرحه 
بالأشياء التى ليس بها قوامه» فان الحاثط ليس تنقص ذاته بأنلا يعاق ءَيه باب أو 
أن لا توتد فيه الاوتاد» اوان لايبجصصء أو أن لا يكون له شرفات» أو أن لا بستند 
البه. واذا لم يكن لبن ولا حجارة ولا طين» فانه لا يكون لحائط وجود. 

فالقول الأول هو حّد الحائط والثانى رسمه» وكذلك الأمر فى سائرالأشياء. 

نت الفصول فى التو طئة. 


کتاب اساغو جى أى المدخل 


قال ابونصر محمدبن محمدالفارابى 


قصدنا فى هذا الكتاب احصاء الأشياء التى عنها تأتلف القضايا واليهاتنقسم» 
وهی أجزاء أجزاء المقاینس المستعملة على العموم فى جميع الصنائع القياسية. 

فقول : و كل قضية فهى اما حملية و اما شرطية. و کل شرطية فانها 
من فضیتین حملتّيتين يقرن بهما حرف الشريطة» وككل قضدّية حملّية فانها تأتلف 
من محمول و موضو ع واليهما تنقسم. 

وکتل محمول وکتل موضوع فهو امنا لفظ یدل على معنى بدل عليه لفظما. 

و كل معنى یدل عليه لفظ فهو اما کتلی و متا شخص .والككلى ما شأنه 
أن يتشابه به ائنان أوأكثرء والشخص ما لايمكن ان يكون به تشابه بيناثنين أصلا. 
وأيضا فان الکتلی هو ما شأنه أن يحمل على أكثر [۱۱ب] من واحد؛ والشخص 
هو ما ليس من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد. 

والقضتية قد تكسون جزءاها جمیعا کلتبین» کقولنا: الانسان حيوان. و أمثال 
هذه هى التى تستعمل فى العلوم والجدل و فى الصناعة السوفسطائية و فى كثيرمن 
الصنائع الأخر. وقد يكون جزءاها جميعا شخصين » كفو لنا: زيد هو هذا القائم » 
أو هذا القائم هو زيد. وهذه قل ما تستعمل. 

وقد يكون موضوعها شخصاو محمواها كلياء كةو انا: زید. انسان» و هذه 
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تستعمل کثیر| فى الخطابة والشعر و فى الصنائع العملدية. 

وقد يكون موضوعها کلیا و محمولها شخصا أو أشخاصاء کقولنا: الانسان 
هو زید» والانسان هو زيد و عمرو وخالد. وهذان يستعملان فى التمثيل و فى 
الاستقراء عند ما يردان الى القياس. 

فامٌا التى م<مو لها شخص واحد ففى التمثیل» وأممًا التى محمو لها أشخاص 
كثيرة ذفى الاستقراء. 

و المعانی‌الكنلية التى تؤخذ أجزاء القضابا الحملّية» منها ماهى مفردة تدل 
عليها ألفاظ مفردة » ومنها ما هى مر كبة تدل عليها ألفاظ مسر كبة تر کیب تقييد و 
اشتر اط» لا تر کیب اخبار کقو لنا : الانسان الأبيض و الحیو ان‌الناطق. فان الحيوان 
فيد بالناطق و اشترط فیه» و کذلك الانسان قيد بالأبيض و اشترط فيه . 

والمعانی الكلدّية المر کبة هذا التر کیب بين أيضا انها تقسم السی المفردة. 
القول فى أصناف المعانی الكتلية المفردة. 

والمعانی الکلية المفردة علی‌ماآحصاها کثیر من القدماء خمسة: جنس و 
نو ع» وفصل» وخاصة» و عرض. [ ۱۲ ]. 
القو ل فی‌الجنس والنو ع: 

و الکلتبات المحمولة على شخص راحد قد تتفاضل فى العمومو الخصوص» 
کالانسان و الحیوان المحمو لین على زيدء فان الانسان أخنص من الحیوان. 

فمتی كانت كليات مفردة متفاضلة فى العموم والخصوص بليق أن يجاب 
بكل واحد منها فى جواب ما هو هذا الشخص» و كان فيها عام لا اعم منه» وخاص 
لا أخّص منه» ومتوس-طات بینهما ترتقی على ترتيب من الأخّص الى الأعتم» السى 
أن تنتهی الى آعمها؛ 

فان الأعدّم من كلاسن منها جنس» والأخآص نو ع. واء-مها اادی لاأعدم 
منه هوالجنس العالی» و أحتصها الذى لا أخدّص :هو الو ع الأخیر» واامتوستطات 
النى بینهما كل واحد منها جنس و نو ع» جنس بالقیاس الى الأخّص الذی‌دونه؛ 
و نوع بالقیاس الى الأعم الذى فوقه. وجمیه‌ها يقال انها أجناس بعضها تحت‌بعض. 

مثل أن يكون الشخص المرئى نخلة ولم نعلم انه نخلق فسثل عنه ما هذا 
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الذى نراه فالذی يلي قأن يجاب به» أن بقال: انه نخلة» و انه شجرة» و انّهنبات» 
و انه جسم. و هذه تتفاضل فى العموم والخصوص, فای ائنين اعذتهما من هذه 
فان الأعدّم منها جنس والأحَص نو ع. مثل النبات والجسم» فان النبات‌نو ع‌والجسم 
جنس و کذلك الشجرة والنبات» فان‌الشجرة نوع واللبات جنس. و کذلك‌الشجرة 
والنخلةء فان النخلة [۱۲پ] نوع والشجرة جنس. وأخمها كلها الجسم. ولیکن 
الجسم هو الجنس العالی» وأخّصها كلها النخلة» و لتکن النخلة هوالنو ع الأخير» 
والشجرة والنبات متوسطان بين النخلة وبين الجسم» و كل واحد منها نوع و 
جنس. فالشجرة جنس النخلة و نوع النبات» و التبات جنس الشجرة ونو عللجسم؛ 
و الشجرة و النبات و الجسم هی أجناس مرتبة بعضها تحت بعض, تنحدرمن‌الجنس 
العالی على ترتیب من الأعتم الى الأختص فالأختص. 

فالجنس العالی جنس ليس بنو ع؛ و هو جنس الأجناس التى تحته»والنوع 
الأخير لیس بجنسء و هو نو ء للانواع التى فوقه. فالجنس بالجملة هو آّم 
كيين يليق أن يجاب بهما فى جواب ما هو هذا الشخصء والنو ع آختصهما. 

و کتل م<مو ل كلى بلیق أن يجاب بهفى جو اب ماهوءفانتههوالمحمولمن طريق 
ما هو. واذ كل جنس فهو أعدّم منالنوع الذى تحته» فانته يحمل على أكثر من 
نوع واحد» وكذلك ككل نوع أخير فانّه بحمل على أكثر من شخص واحد. 

والأشخاص التى نوعها الأخير واحد بعينه هى المختلفة بالعدد» مثل زيد و 
عمرو و خالد والأشخاص التى أنواءها الأخيرة مختلفة هى المختلفة بالنوع» مثل 
زيدو شخص فرس و شخص ور. 

و کتل جنس اذ كان يحمل على أكثر من نوع واحد و على أشخاص كل 
واحد منهاء فاه يحمل على أشخاص مختلفة بالنو ع من طريق ما هو. 

والنوع الأخير انما يبحمل آبدا على أشخاص مختلةه بالعدد من طريق ماهو. 

ولوس يمتنع أن تكون أشخاص كثيرة ككل شخص منها [۱۳ر] تحت نوع 
أخير غير الذى تحته الآخره و کل نوع أخير منها تحت جنس غير الجن سالذى 
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تحته الاخر. و کل جنس منها تحت جنس آخر اعم منه غير الذى تحته الآخر» 
الى أن بنتهی كتل جنس منها على هذا الترتيب الى جنس عال غير العالى الذى 
يرتقى اليه الآخرء فتکون هذه أجناسا عالية كثيرة. 

و اذا كانت آنواع تحت جنس» ولم يكن بينها وبينه جنس آخحر متوسط؛ 
فان ذلك الجنس قريب من تلك الأنواع» و تاك الأنواع أنواع قسيمة . و كّل 
جنس فوق ذلك القريب فهو جنس بعيد عن تلك الأنواع» والأنواع التى تحت 
أجناس مختلفة هى الأنواع غير القسيمة. 

والأجناس التى ایس بعضها تحت بعض أربعة: منها الأجناس العااية» ومنها 
الأجناس المتو سطة التى كل واحذ منها تحت جنس عال غير العالى ااذی تحته 
الآخر» و الثالث الأجناس التى هى أنواع قسيمة» و الرابع الاجناس المتوطةالتى 
كل واحد منها نوع تحت جنس متوسط غير المتومط الذى تحته الاخر» و 
ترتقی 5-لها الى جنس واحد عال. 

والمسئلة بما هو لیس انما تکون عن الشخص فقطء بل قد تکون‌عن نوع 
آخیر» و عسن نو ع متوسط؛ فیجاب فيه بحنسه امسا القریب و اما البعد. کقولنا : 
النخلة ما هى» فیقال: انها شجرة و انها نبات؛ آویقال: الشجرة ماهی» فیقال: هی 
نبات أو هی جسم. و کذلك فى ساثر الأنواع. 

القول فى الفصل. والفصل هو الکدّلی المفرد الذی به يتيز ككل واحدمن 
الأنواع [۱۳پ] القسيمة فى جوهره عن النو ع المشارك له فى جنسه. فان الشیء 
قد يتمتيز عن الشیء لا فى جوهره بل ببعض آحواله» کتمتیز الثوب بأن أحدهما 
أبيض و الآخر أحمر. 

وقد يتم-يز الشىء عن الشىء فى جوهره كتمدّيز اللبد عن السیف وتمیز 
الثوب عن الثوب بأن يكون أحدهما من كتان والآخر من قطن أو صوف. 

فالکتلی المفرد الذى يتميز به نوع فى جوهره عن نوع آخر مشارك له فى 
جنسه القریب هو الفصل. وبين آننه اذا تميز فى جوهره عن قسيمه» تمتيز عن کتل 
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ما سواه" من الأنواع. 

واما التی یتمنیز بهانو ع عن نوع لا فى جوهره فينبغى أن يسّمى بأسماءأخر. 

والجنس والفصل يشتركان فى أن كل واحد منهما یعرف منالنوع ذاته و 
جوهره » غير ان الجنس يعرف من النو ع جوهره الذى يشارك فيه غير» اويعترف 
جوهره بما يشارك فيه غيره. والفصل يعرف جوهره الذى ينحاز به عن غيره أو 
يعرف جوهر يما ينحاز به وينفرد عن غيره. اذكان الجنس يعرف ما هو ككل 
واحد من الأنواع النى تحته لا بما یخّصه والفصل يعرف جوهر ككل واحد منها 
بما بخصه. 

فلذلك اذا سألنا عن نوع ما: ما هوء فعر فناه بجنسه؛ لم نقنع بذلك دون 
أن نستعلم ما يتممّيز به فى جوهره عن سائر ما دشار که فى ذلك الجنس بأن نقرن 
حرف السؤال عنالتمييز» و هو حرف أى هوء بجنس ذلك النوع . لأنا لا نرى 
أنا عرفنا النوع على الكفاية بعد» متى عرفناما هو بما یمه هو و غيره» بل وان 
نعرفه [۱۴ ر] مع‌ذلك أيضاً بمابخصه. وحده. مثل أن نسثل ما هى النخلة: فيقاللنا 
هى شجرة» فانّا لا نقنع بذلك دون أن نقول أى شجرة هىء فنستعلم مأ تتمتیز به 
النخلة فى جوهرها و ذاتها عن سائر المشارکات لها فى الجنس الذی یعمّها و 
غیرها. وبالجملة فان حرف «أى» اّما نقرنه بدا بأمر كلى عرفنا به ما هو النوع 
بوجه لا بخصه. 

فر ما كان ذلك الکتلی آعتم کتلی یوصف به ذلك النو ع. كفو لنا: النخلة 
أىشىء هى او أى مو جود هى. فان الشىء والموجود هما عم ما يمكن آنبوصف 
به شخص أو نوع. 

و ربتها كان جنساً أقرب» و ربّما كان جنساً قریبا جسداً كفو لنا: النخلة أى 
جسم هی» أو أى نبات هی» أو أى شجرة هى. فالذی بلیق أن يجاب به عند ذلك 
هو الفصل. 

فاذا كان الجنس المقرون بأی قریبا من النو ع الذی قصدنا معرفته» فالذی 
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بليق أن يجاب حينئذ فصل اذلك النوع يميزه فى جوهره عن قسيمه. 

والعادة قد جرت أن يكون الجوان اللائق بهذا السؤال فىأ كثر الأمر لا 
بالفصل وحده» بل بجنس ذلك التو ع مقيدا بفصاه. 

مثل ان نكون سألنا عن النخلة ما هى؟ فاجبنا: اندها شجرة فسألنا بعدذلك 
أى شجرة هى؟ اه ارط أو کیت أ :زقول: اسان أىثوب 
هی فيقال: ثوب من صوفء فالثوب جنسه؛ وقو لا من صوف هو فصله وقد قيدبه 
جنسه» فنجعل الجو اب عن السؤال بای جنس ذلك النو ع مقتیدا بفصله. 

فعند ذلك نرى أا قد عرفنا بذاته ذلك النوع على الكفاية [۱۴ب] و التمام. 
والجنس المقيد بالفصل هو حدد النوع الذى عنه سألنا أؤلا بدروف «ما هو» و 
ثانياً بحرف «أی». فالجزء الأؤل من <دّد كدّل نوع هو جنسه» والجزء الثانى منه 
هوفصله؛ و هوالفت‌مم احنده وهو المقوم له اذكانيعر فده بمايخصه فى جوهره. 

والفصل ينسب الى النوعء فيقال: انه فصل لاتوع المقوم لحده؛ وينسب 
أبيضا الى جنس ذلك النوع» فيقال: انّه فصل لذلك الجنسء لأنّه بفتیدبه‌ویردف. 

والجنس بردف بالفصول على احد و جهين: اما أن بيد بفصول متضادة 
أو متقابلة فى الجملة يقرن بها حرف الانفصال؛ كقولنا: الوب اما مين صوف و 
اما من كتان و اما من قطن؛ والجسم اما متغذ» و اما غير متغذ وهذء قسمة 
الجنس بالفصول. 

و اما أن يردق بفصل فصلدون مقابلة» ودون حرف الانفصال؛ کقولنا:ئوب 
من صوف وئوب من‌قطن وئوب من کتان؛ وكفولنا: جسم متذذ» و جسم غير متغذ 
وبهدا الضرب من الارداف يكون الجواب عن السؤال بأی؛ و به تحصل حدود 
الأنواع التى تحت ذلك الجنس. 

والجنس المردف بالفصل يوجد معه فى أ كثر الأمر اسم يساويه فى الدلالة؛ 
فيدلان جميعا على شىء واحد ومعنی واحد» فيكون ذلك الشىء نوعا له<دواسم. 

ولا يمتنع أن يوجد جنس مردف بفصلء ولا يوجد له اسم أصلا" فی‌ذلك 
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الاسان يساويه فی‌الدلالت فيكون ذلك حد النوع لا اسم لسه. مثل قولنا الجسم 
المتفذى» فاه لا بوجد له اسم يساويه فی الدلالةء فيقام حد ذلك النوع مقام 
اسمه فسی جميع [ هار ] الأمكنة التى سبيل الاسم أن يستعمل فيها.فالفصول التى 
بها ينقسم الجنس هی بأعيانهاء تتمم حدود الأنواع التى تحته» فلذلك صارت 
قسمة الجنس بالفصول تنتهی الى الأنواع التى هی تحته اذ كانت اذا حذفت‌حروف 
الانفصال» حصلت حدودها. 

و کل جنس متوسط فيه فصل يتقوم به» وفصل آخرینقسم به‌مثلالحیوان؛ 
فانه جنس متوستط يتقوم بال<سكاسء اذ كان الجزء الأخير من حنده؛ لان حّد 
الحیوان جسم متغد حساس» وينقسم بالناطق و غير الناطق» متى قرن بها حرف 
الانفصال. 

و کّل فصل قوم نوعاماء فانله يقسم جنس ذلك النوع . و کل ما قسم 
جنسا ماء فانه يفوم نوعا تحت ذلك الجنس . 

وبيّن أن الجنس العالی لا يمكن أن يكون له فصل بعرمه» بل فصول 
تفسمه؟ وأن النو ع الأخيرلا يمكن ان یکونله فصول تقسّمه» بلفصول تقتّومه؛ و 
المتوسطات كل واحد منها له فصل يقّومه » وفصول أخر تقستمه. 

و اذا کان‌الجنس المة-رون بحرف « أى » جنسا بعیدا عن‌النو ع المطلوب 
معرفته» فان‌الذی پلیق أن يجاب به ينبغى أن يكون فصلامقتوما لأقرب نو عالی‌ذلك 
الجنس» فيردف به» فیحصل‌منه حتّد جنس متوسطء دون الجنس الأول الذی‌کننا 
قرنًا به حرف «أى». ويقرن حرف «أى» أيضا بهذا الثانی» فيكون الجواب عنه 
بفصل مقدّوم لأقرب نوع الى هذا الثانى » فيحصل منه جد أيضا . فان كان ذلك 
الجنس مساويا لانو ع المطاوب معرفته [۱۵پ] فقد انتهينا الى ما كنا قصدنا له. 
وان كان ذلك الحتّد أعدّم منالنوع المطلوب» كان ذلك أيضا جنسا منوسّطاأقرب 
الى النوع المطاوب» فيقرن به أيضا حرف «اى» فيجاب عنه بفصل يردف بهدا 


الجنس الثالث. ولا تزال تجرى على هذا الترئيب الىأن يكون المجتمعمن الفصل 





المدخل ۳۵ 





الذی يجاب به الآن ومن جمیع ماتقدم مساويا للنو ع المقصود معرفته و مطابقا له. 

مثل أن نسثل» فنقول: الانسان ما هو؟ فيقال: هو جسم ماء فنقول: أى جسم 
هو؟ فالذی بلیق أنيجاب بههو انه جسم متغذ. فیحصل من ذلك جسم متغذ»فيكون 
ذلك حدّدا أقرب نوع الى الجسم لكنه أعدّم من‌الانسان فنقول : أى جسم متغذ 
هو؟ فيجاب انه حساس» فيحصل من الجواب اندّه جسم متفذ حدساس. وهذاهو 
حّد الحيوان» اذكان مساويا له. ولو کان مطلو ؛امعنى الحيوان» لكدنا قد انتهیناالی 
مقصودناء و کفینا عن السؤالء لكدنه لما كان أعدّممن الانسان الذی هو مقصودناء 
احتجنا الى أن يقرن به أيضا حرف أىء فنقول: آی‌جسم متغذ <-ساس؟ فیجاب‌انه 
ناطق» فيحصل معنا انّه جسم متغذ حساس ذاطق» فنجده مطابقا للانسان و مساويا 
له. فننتهى السى المطلوب على هذا النظام والترتيب» وهو الترتيب الذى ينبغى أن 
يجرى عايه‌ااسائل بحرف «أى» والمجیب‌له. 

واذا انتهينا فى الجواب عبن السؤال بحرف «أى» الى. نوع متوستط لا 
اسم‌له بأن نجد جنسا آردف بفصل؛ ولانجد [۱۶ب ] للمجتمع نها اسما يساويه 
فى الدلالة؛ فينبغى أن ياخف السائل ذلكااحّد؛ ویفیمه مقام اشم ذلك النو ع» ویقرن 
به حرف «أى» ویسئل. 

مذال ذلك ان يكون الجواب عدّما هوالانسان بأنه جسم مناء فیقول‌السائل؛ 
أى جسم هو فیجاب انّه جسم متغذ» وهذا جنس أردف بفصل» ولا یو جد فى 
اللسانالءربى اسم يساويه فى الدلالة» فيكون ذلك حدّدالنو ع لا اسمله. فينبغى ان 
يقام هذا الحدّد مقام الاسمء فيقال: أى جسم متغذ هو. وان كان المجيب انتهى الى 
حدّد نوع له اسمء فان شاء السائل أخذ اسم ذلك النو ع» فقرن به حرف «أى»فسأل؛ 
وان شاء؛ أخذ الحد بعينه. 

مئل ان یسثل عن الانسان أى جسم متغذ هو فیجاب انه جسم متغذ حساس» 
و ذلك هو حدالحیوان. فان شاء السائل بعد ذلك قال: أى حیوان هو؛ وان‌شاء 
قال: أى جسم متغذ حّساس هو. وكثيراممًا بقصدالسائل الایجاز و بقرن حرف 
«أى» بالفصیل الاخبر» فيقول: أى حساس هو فتکون قوته قوة الحتد بأسره. 





۳۶ المتطقیان للفارابى 





فالذی ينبغى ان يحفظ به المجیب عن‌سوال «أى» من الترتیب والنظام» هو 
الذی ينبغى أن یحفظ به القاسم فى قسمته الجنس بالفصول المقسمة الى أن ینتهی 
الى النوع المطلوب حنده. فانه اذاعرف جنسه العالی» فینبفی أن یقسمه بالفصول 
المقومة لأقرب الأنواع اليه» ثم‌یعمل من‌تلك الأنواع التی اخذ فصولهاءالی‌الذی 
تحته النو ع المطلوب» فیقسمه بالفصول المقّومة لأقرب [۱۶ب] الأنواع البه» ولا 
بزال یفعل ذلك على هذا الترتیب الى أن ینتهی الى هذا النوع المطلوب معرفته . 

واذا انتهی فى طريقه الى نو ع لااسم له؛ أقام حتده مقام اسمه» فقسمه. واذا 
انتهی الى متوسّط له اسم» فان شاء قسم اسمه؛ وان شاء قسم حده.ء حتی لایترك 
جنسا متوسّطا بین‌النو عالمطلوب معرفته و بين جنسه‌العالی؛ الا سلك عليه؛ وأخحذ 
الفصل المقوم لهء الى ان ینتهی الی‌النو ع المطلوب. 

القول فی‌الخاصتة.و الخاصتة هو الکلی المفرد الذى یوجدلنو ع متا وحده 
و لجمیعه ودائماه من‌غیر آن بعّرف‌ذانه‌وجوهره» مثلالصّهال للفررس و النابح للکلب. 

وهی انما تستعمل فى تمييز نوع عن نوع لا فی‌جوهره. و تشاركالفصل فى 
تميبز نوع عن نو ع» وتخالفه فى انها لا تمدّيز فى جوهره. 

وبين أن الخاصة تساوی‌النو عالذىهى له خاصة» وتنعكس علبه‌فی الحمل» 
كقولنا کتلفرس صدّهال و کل‌صنهالفرس. 
القول فی‌العرض. والعرضهوالكلى المفرد الذى يوجد لجنس أو نوع اما 
عم منه أو أخدّص» من غير أن یمرن فى شىء منها ذاته أو جوهره؛ مثل الأبيض 
و الأسود والقائم و القاعد و المتحلرك والساكن والحتار والبارد. 

وهو ضربان: 

عرض دائم غير مفارق الشىء الذى فيه یسوجد أو لبعض الأشياء التى فيها 
بوجد. مثل الأسود الذى لا يفار قالقار» و الحارالذی لايفارقالنار. 

وعرض مفارق يوجد حناً ويفقد حيناً و موضوعه باق» مئل [17ر] القائم 
والقاعد اللذین «هماللانسان. 


المدعل ۳۷ 








والعرض منه ما شأنه أن لايوجد الافی نو ع واحد لکن لبعضه مثل الفطوسة 
فى الأنف» فا ”ها لاتوجد الافيه» لکن لیس فى كل آنف. و کذلك الزرقةفی‌العین . 

ومنه ما شأنه أن يوجد فى أكثر من نوع واحدء مثل الأبيض و الأسود و 
المتحدّرك والساكن. 

والعر ضأيضا قد يستعمل فى تمييز جنس عن جنس ونو ععن نوع وشخ ص عن 
شخص, ولكن لا ييز شيا مما هو لهعرض فىذاته وجوهره. 

فهو يشارك الفصل فى تمبیز نوع عن نو ع» ويخالفه فى انه لا تمديزهلا فى 
جوهره. فلذلك قد تسسّمى الأعراضفصولاء لا على الاطلاق» لكّن فصولاعرضية. 

وقد يشارك الخاصتة فى انه يميز نوعاعن نو ع لافى جوهره» ويخالفها فى أن 
الخاصة تمتبز النوع كله عن جميع ما سواه دائماً. 

والعرض ييز النوع لا عن جميعما سواه؛ بل عن بعض الأشياء وفى بعض 
الأوقات. فلذلك قد يسّمى حاصة بالاضافة. و ذلك أنتمييز العرض الشىء انّما 
هو بالاضافة الى شىء »حدود بعينه» وفى وقت محدود بعینه. 

فانًا اذا سألنا عن زيد اّما هو من بين الجماعة؛ فقيل لنا هو ذلك الذى 
ینکام اذا اتتفق أن يكون وحده فى ذلك السوقت من بين أولئك هو المتكتام ؛ 
فانما ميزه عن الباقين من :ل كالجماعة وفى ذلك الوقت فقط. اذ كان قد يجوز 
فى ذلك الوقت أن يكون فى غير أولئك من يتكّلم؛ أو أن يكون فى أولئك 
الجماعة من يتكام فى غير ذلك الوقت. فلذلك صار قولنا المتکتلم [ ۱۷پ ] 
خاصة لزيد بالاضافة الى باقى من فی‌الجماعة و فى ذلكالوقت فقط. 

وغير المفارق منه أكمل تميبزا. شم من‌المفارقة ما كان شأنه أن لايوجد الا 
فى نو ع واحد لا فى جميعه» والمفارقة الباقية بسيرة التمييز جدآء وانماتمبيزه كما 
قلنا بالاضافة الىشىء بعينه وفى وقت بعينه. 

وفرفوريوس الصورى فى كتابه فى المدخل بت.‌ی الأعراض المفارقسة 
التى تستعمل فى التمييز فص ولا عامّة» وغير المفارقة فصولا خخاصة. و بسمی‌الفصول 


جح جنک ی که تن سوت مس مس ری 
۳۸ الم لمنطمیات للفارابى 








علی‌الاطلاق» وهی التی تمّیز بين الأنواع فى جواهرهاء خواص الخواص وقد 
تسّمی آبضا فصولا جوهرية و فصولا ذاتية. 
والجنس يقسم بالفصول» وقد یقسم أيضاً بخواص آنواعه» کقولنا: الحیوان منه 
صهال ومنه نابح. 

وقد بقسم بالأعراض ايضاًء کقولنا: الحیوان منه أبيض و منه أسود. 

فالمستعمل فی‌العلوم والنافع فى الحدود هوقسمة الجنس بالفصولء فانتّها 
تنتهی الى حدود الأنواع والی الأنواع باضطرار. 

وقد ينتفع أيضاً بقسمة الجنس بالخواص» فانتها تنتهى الى الأنواع باضطرار 
ولكن لا تعطى حدودها. 

وأمما قسمة الجنس بالأعراض» فانّها ليست بالضرورة تنتهى الى الأنواع 
المطلوبة» كقولنا الحیوان منه أبيضو منه غير أبيض» ومنه كاتب و منه غي ركاتب» 
فاذ لك لا ينتفع بها فى العلوم. 

القول فىالكدليات المر كبة. والمعانى المر كبةالتى تستعمل محمولة أو 
مو ضوعة فى القضاياء فهمى تولف عن ك-ليات ما مفردة من التى احصيناها 
[۱۸ د] و تركيبها كدلها تر کیب اشتراط و تقييد لا تر کیب اخبار» و هو الحد 
والرسم» وقول ليس بحند ولارسم. 

فا الحّد ككلىم ر كبيؤلف من جنس و فصل» کنولنا فى الانسان:انهحيوان 
ناطق. واذا افق فى ححّد متا أن يكون فيه جنس و فصول أكثر من واحد» كما 
فى حمّد الحيوان انه جسم منغذ حتساس؛ فينبغى أن تعلم أن الفصل المقوعذلك 
النوع هوالفصل الأخيرء و ماقبل ذلك منالفصول المقرونة بالجنس حند لجنس 
ذلك النوع؛ أحذ حّده مكان اسمه. وذلك الجنس امنا ان لا يكون له اسم فيكون 
حّده ذلك يجعل أيصا مكان اسمه؛ أويكون له اسم فأخذ حتده و ترك اسمه.وذلك 
غير مستتكر» فان قولنا: جسم متغذ هو جنس الحيوان. 





المدخل ۳۹ 





وكذلك لو اتتفق أن تكون فيه فصول لاثة أو أربعة أو أكثر» لکانت‌تکون 
الأجناس المتوسطة التى أعذت حدودها بدل اسمائها على عددالفصول. مثل‌قولنا 
فى حّد الانسان انته جسم متغّذ حّساس ناطق» فان‌الجسم المتفتذى هو جنس» 
والجسم المتغتذى الحدّساس جنس آخر دونه» فكدلما زيد على ذلك فصل آخر 
بعد أن تكون المجتمع منها أعدّم منالنوع الأخير؛ كان جنسا دونالأول» الى أن 
ينتهى الی‌النو ع الأخير. 

فيكون کل جنس متوسط زائدا علی‌الذی فوقه بفصل. وكذلك كل نوع 
فاه زائد علی‌الجنس‌ااذی فوقه بفصل. واندما تين ذلك متى آخذ حدّد الجنس 
الذى فوقالنوع مكان اسمه؛ فاردف بالفصل المقومللنوع. 

فلهذا قال قوم ان الفصل هو ااذى به يفضل النوع على الجنس. [۱۸پ] 

والرسم بو لف‌من جنس وحاصة كقو لنا: فى الانسان| نه <يوان ضدحاك» ومن 
جنس و عرض أو أعراض»ء کقو لنا: انّه حبوان كاتب و حيوان يبيع وبشتری. 

والقول‌الذی‌لیس بحددولارسم قد یو لف‌من‌نو ع وعرض» کقولنا: فی‌زیدانه 
انسان‌آبیض؛ وقد ,و لف منأعراضء کقو لنا: فى زیدانده کاتب مجید. ومایژ لف من 
آعراض قد لا يمتنع أن يكون مساویا فى الحمل للنوع الذی يوجد له» فيس مى 
أيضاً خاصة له. کقولنا فی‌المثلت: ان زواباه الثلاث مساوية لقائمتین» فانّهيقال 
انه خاصة للمثلث؛ و کذلك قولنا فی‌الانسان: انه قابل للعلم» وأشباه ذلك. 

على أن ارسطوطالیس فى کتاب طوبیقی بدمی الرسوم حواص. 

والحّد مساو للمحدود فى الحمل» کقولنا: كدّل انسان حيو ان ناطقو کل 
حيوان ناطق انسان» و كذلك الرسم فى المرسوم. و کل معنی له اسم وحنّد فان 
حده مساو فی‌الدلالة لاسمه » و کلاهما بعَرفان مساهتية الشیء » غير أن الاسم 
يعرف معنی الشیء و ماهیتته مجملا" غير مفصّل ملتخص. والحتد يعرف معناه 
و ماهیته ملخصاو مفصلا بالاشیاء التی‌بها قوامه. و کذلك ما لهرسم و اسم»فاننهما 





۳9 المنطقيات للفادایی 





يتساويان فى الدلالة» غير أن الرسم بعّرن ما يتمدّيز به الأمر من غیره بأشیاء‌لیس 
بها قوامه. وما لم يوجد له اسم استعمل حنّده أو رسمه مكان اسمه. 


تم كتاب ايساغوجى والحمدلله حق حمده 


کتاب قاطاغو ریاس أى المقو لات 


الكلات ضربان : صرب يعرف من موضوعاتها كلها ذوانها» ولابعرف‌من 
موضوع أصلا شيئاً خارجاً عن ذاته و هو تسین الجو هر . وضرب يعرف من 
موضوعات له ذواتها» و من‌موضوعات له آخر آشاء خدارجة عن‌ذوانها» و هو كلى 
العرض . 

والأشخاص ضربان : ضرب له موضو ع يعرف من موضوعه ما هو خارج 
عن ذائه» ولا يعرف من موضو ع أصلا ذاته» و ذلك شخض العرض . و ضرب لا 
بعرف من موضوع اصلا" ذاته» ولا شيئاً خارجا عن ذاته» و هو شخص الجوهر. 

فالجو هر بالدملة هو الشیء الذى لا يعرف ف موضوع أصلا شيئاً خارحاً 
عن دا والذدی هو بول الصفة ضر بان: ضر ب عرف مع ذلكمن ج‌یع‌مو ضو عاته 
ذوانه وهو حون الجو هر و ضرب لا بعرف هن مو ضوع اصلا" ذاته ولا 00 
خار جاً عن ذاته» و ذلك شخص الجوهر. 

والعرض بالجءاة هو الدى مرف من مو ضوع م( شا ارجا عن ذاته» و 
لآ يعرف من موصوع اصلا" ذاته» وهو شحصه. 

والعرض المذكور فى هذا الموضع أعّم من المذكور فيءا تقدّدم. و ذلك 
أن هذا سمل الخاصة والعرض الاد كورين فدها تقدمء وكأنه حدس لهماء وهما 


سے 





۴۲ المنطقیات للفارا بى 








كالنوعين اه ویسمی أحد نوعيه باسم جنسه. 

وارسطو طالیس یسمّی المحمول الکلّی الذی یدرف ذات السوضو ع؛ 
المقولعلى موضوعه؛ والذى بعّرن‌من‌موضو ع ماشیتاً خارجاً عن‌ذاته» [ب۱۹ب] 
المقول فى موضو ع. 

فیکون الاشیاء : منها ما هو على موضوع لا فى موضوع أصلاء و هو کلتّی 
الجوهر؛ و منها ما هو على موضوع و هو فی موضو ع ماء وه و کلّی العرض؛ و 
منها ما هو فى موضوع لاعلی موضو ع أصلا » وهو شخص العرض؛ و منها ما ایس 
هو فى موضو ع ولا على موضوع أصلا وهو شخص الجوهر. 

والجوهر هو حذس واحد عال» و تحته آنواع متوسطة» و تح ت كَل واحد 
منها آنواع» الى أن ينتهى الى آنواع لها أخيرة» تحت كتل واحد منها آشخاصه. ولکل 
جنس عال فصل مقسّم» ولیس‌له فصل‌متوم. واکتل نوع آخبرمنها فصل يقّومه » 
وليس له فصل‌بقسمه. و لکتّل جنس متو سط فصل‌مقوم وفصول مقسمة. 

والعرض تسعة أجناس عالية» تحت کل واحد منها أيضاً آنواع متوضّطت 
فینحدر کل نوع منها على ترتیب الى أن ینتهی جمیعاً الى أنواع آخیرة. لكل 
جنس عال فصل مقسمء ولكدّل نوع اخیرمنها فصل مقتوم» و لکل‌جنس متوستط 
فصل مقوم وفصول مقس-مة. 

فالأجناس العالية كلها عشرة: الجوهر» والكمية › والكيةية » والأضافة › 
ومتی» و اين» والوضع؛ وله» وان بفعل» و ان ینفعل. 

ال ول فی الجو هر . 

فالجوهر هو الذى تقدّدم رسمه و ذلك مثل السماء والكواكب والأرض 
و أجزائها والماء والحجارة و أصناف النبات و أصناف الحیوان و آعضاء ككل 
حیوان منها. 

ولنتزل الجنس العالی الذی بعتم هذه وما أشبههاء الجسم أو المجسم. 
فالجسم منه متغذ و منه غير متغذ والجسم المتغذى منه حستاس و منه غیرحستاس. 








المقوللات ۴۳ 





فالجسم المتغذى الحستاس‌هو الحیوان» [ب ۲۰ ر] وااحيوان منه ناطق و منه غير 
ناطق. فالحیو ان الناطق هو الانسان» والحروان غیرالناطق تحته ب قی‌آنواعالحیوان» 
مثل الفرس والثور والحمار و غیرها. والجسم المتغذی غیرالح-تاس تحته أنواع 
النبات» والجسم غير المتغذی يدل تحته‌السماء والکوا كس والماء و النار والحجارة 
وسائر ما آشبهها. 

و اشخاص هذه هی آشخاص ااجوهر و أجناسها و آنواءها :1ات الجوهر. 

و آشخاص الجوهر هی التی یال انها جواهر اول و کا-اتها جواهروان» 
لأن أشخاصها أولى أن تکون جواهرء» اذکانت أکمل وجوداً من كلياتها » من قبل 
آنها آحری أن تکون مکتفية بأنفسها فى أن تکون موجودة» و أحرى أن تکون غير 
مفتفرة فى وجودها الى شىء آخر؛ اذکانت غير محتاجة فى سوامها الى موضوع 
أصلا» لأندّها ليست فیموضو ع ولاعلی موضوع. 

وأمدًا کلّانها فانها بما هى كات تحتاج فى قو امها الى أشخاص الجوهر» 
اذ كانت تقال على موضوعات. و کانت موضوعاتها أشخاص الجوهر الا آن‌حاجتها 
الى موضوعاتها لا بخرجها عن أن تکون‌جواهر» اذکانت انما تقالعاى موضوعاتها؛ 
انها فى موضوعاتها. و التی‌تقالءلی‌موضوعات ترف ماه ات تاك الموضوعات؛ 
و بمعرفتها تحصل معرفة ماهیتات تلك الموضوعات والشیء انما يصير معقولا" 
بان تعرق ماهيته. 

و آشخاص‌االجوهر انما تصير معقو لة بان یعقل کاّیاتها. والمعقولات منها 
انما صارت موجودة بوجود أشخاصهاء وأشخاص الجوهر اذا تحتاج فى أن تکون 
معقولة الى كلدَيّاتهاء [ب ۲۰ ب] و کلتبتانها تحناج فى أن تکسون موجودة الى 
آشخاصهاء اذ لو لم توجد أشخاصها لكان ما بتوهتم نها فى النفس مخترعاً كاذبأء 
وما هو کاذب فغیر مو جود. 

فالکلّیات اذأ انما صارت موجودة بأشخاصهاء وأشخاصها معقولة بكاياتها. 
فادلك صارت کلب‌انها أيضاً جو اهر اذکانت معقولات الجواهر التی هی‌بينة آنّها 





سس سس سس 
وض المنطقيات للفارا بى 





جواهر و صارت فی‌الرتبة ثوانی» اذکانت وجودها بوجود أشخاصها. 

وأما ما عدا کلیات الجواهر من المحمولات على الجواهر الأوله» فانتها 
تحتاج فى أن تکون موجودة الى الجواهر» اذ كانت فى موضوع. الا آنتها و ان 
كانت فى موضو ع» و موضوعاتها هى الجواهر الأول » فانتها لا ترف ماهیتات 
الجواهر. فلذلك لم تكن المعقولات منها معقولات الجواهر» ولم تكن الجو اهر 
محتاجة فى أن تصير معقولة اليهاء بل هی أحرى أن تکون محتاجسة فى أن تصير 
معقولة الى الجواهر. فهى مفتقرة فى كلا الأمرين الى الجواهر» والجواهرمستفنية 
عنها فى كلا هذين» فلذلك ليست هی جواهر أصلا". 

وأنواع الجواهر الأول أحرى أيضاً على ذلك المثال أن تكون جواهر من 
أجناسهاء و ذلك أن تعريف الانواع لماهیتات الجواهر الأول أخص و أكمل من 
تعريف أجناسها لها. فلذلك تكون معقولات أنواعها أحرى أن تكون معقولات 
الجواهر من معقولات أجناسها. 

و أيضاً فان أجناسها تحتاج ف ىأن تكون موجودة الى انواعها و اشخاصهاء 
و انواعها تحتاج فى ان تكون موجودة الى أشخاصها فقط › فحاجة [۲۱ر] أنواعها 
فى أن تكو نمو جودة الی‌موضوعاتأفتل» من جهة ماهی‌موضوعات؛ وحاجة أجناسها 
الى موضوعات آکثر» من جهة ما هی موضوعات. فأنواعها اذا أحرى أن تكون 
مكتفية فى وجودها من أجناسها. وهما جوهران» فأنواعها اذا أحرى أن تكون 
جواهر من أجناسها. 

القول فی‌الکم. 

والکم هو کل شىء أمكن أن يقدر جمیعه بجزء منه» مثل‌العدد و الخط 
والبسيط والمصمت و مثل الزمان و المکان ومثل الألفاظ و الأفاویل. 

فانّه ان أخذ أى عدر اتدّفق وجد له جزء بقدره أوما هومساو لجزء منه. مثل 
الخمست فان الواحد يقدره حمس مّرات» ومثل العشرة» فان الائنین يفدره حمس 
مترات. و کتل عدد اما أن بقدره الواحد فقطء مثل الخمتة والسبعة و ما أشبههاء 





المقولات ۳۵ 





واما آن مدره الواحد وعدد آخر مئل الستة» فان الواحد يقدره ست مرات» و 
بقدره الائنان ثلاث مرات» والثلاثة مر تین. 
وكذلك الخدطعفان الذراع يقدره» وذلك اماء جزء منه» و امنا ماهومساو 


لجزء م4 
وكذلك يمكن فى كل بسيط أن تأخذ بسيطأ أصغر منه» فیقدربه الأ كبر. 
وكذدلك المصمت. 


و كذلك الزمان» فأنّك تأخذ الساعة الواحدة فتقدر بها اليوم» وتأخذ الیوم 
فتقدر به الشهر» والشهر فتقدر به السنة. 

والألفاظ أيضاً من الكم» لأنه يمكن فى كلل واحد منها أنيقدر جميعهبجزء 
منه. وذلك أن فى الألفاظ أشياء» منزلتها منها منزلة الأذر ع من الأطوال» فانالألفاظ 
تأتلف من الحروف. 

والحروف منها مصوت. و منها [ب ۲۱ پ] غیرمصّوت. فالمصّوت مثل 
الألف والواو والياءء و مثل الفتحة والضمة والكسرة» 50 المصروت الحروف 
الباقية» مثل اانون والميم واللام وغيرها. 

فالمصّوت منه ممدودء مثل الألف و الواو و الياء » ومنه مقصور » كالفتحة 
والضمة والكسرة. 

والمركب من حروف مصّوتة و غير مصّوتء فليسم المقطع. والمقطع 
منه ممدود» ومنه مقصور. فالمقطع الممدود هو الذى مص وته ممدود» مثل «لا» أو 
«لو»أو«اى». والمقصورهواادىمص و تسقصورء مثل ول» اودل» أودل » والمقاطع 
المقصورة متی ردفتها حروف غير مص وتة» مثل «ان» و«لن» و«لن»؛ أجسربت 
مجری المقاظع الممدودة» اذکان زمان النطق بهما سو اء. 

و اذا ر کب صننا المقاطع بعضها الى بعض» مثل آن:وخذالمقاطع‌المقصورة» 
فتردف بالممدودة وما جری مجراهاء مثل «ملا» أو «ملو» او «ملی» و آشباه ذلك؛ 
آو إؤخد الممدودة دردف بالمقصورة» مثل «مان» او «مین»» أو تر كدب تبر کزبات 








۳۶ ا لمنطقیات للفارایی 





غير هلى» ممایمکن‌فی لسان‌لسان؛ فلیست هی‌مقاطع؛ ولاتجری مجراها» بل‌ینبنی أن 
پسّمی باسماء أخر. 

و قد یمکن‌ان تر کب هذه المقاطع ضرورباً من التر کیبات» وتر کب هذه 
بعضا الى بعض» فتحدث أشياء آخر أعظم مما تقّدم. 

وأصغر ما تقدر به الألفاظ هی المقاطع» نم من‌بعدها مار کب من صنفی 
المقاطع. واكمل المقاطع تقديرا للالفاط هى للمقاطع الممدودة» وماجرىمجراهاء 
والمقصورة تقدر بها الألفاظ الا أن التقدير بها تقدير مخروم ناقص. 

ومن تركيبات المقاطع ما قدم [ب ۲۲ د] فيه المقطع المقصور و أردف 
بالممدود کثو لنا : «ملاء أو «ملن»» وهو أكمل تقديراً مما اردف‌با(مقاطع المقصورة. 

و کثیرمن الأقاويل یقدر بواحد من‌هذه» فیستفرق جمیعه. و کثیرمنها لایستفرق 
الو احد من هذه جمیعه» بل بحتاج الى أن يقدر بائنین من هله أو أكثرء على مثال 
ما توجد عليه الأطوال.فان منها ما يقدره ذراع واحد فیستفرقه» و منها ما لا بستغرفه 
ذراع واحد بل يحتأج: فى تقدیره الى ذراعین مختلفین. 

ودذا الذى ذكرنا يوجد فى جميع الالسنة. وفديمكن أن تأخذ مثال ذلك 
فیمایو جد من اللسان العربى» فان أهل العلم به يمو نالمقاطع المقصورة الحروف 
المتحر كه والمقاطع الممدودة و ما يجرى مجراها الأسباب » وما يمكن أن 
بتر کّب فى لسانهم من صنفى المقاطع بسمّونه الأوتاد. ثم يركبون بعض هذه 
الى بعض» فيجعلون منها مقادير أعظم من هذه » بفّدرون بها ألفاظهم وأفاويلهم 
الموزونة» مثل فعولن و مفاعولن و مستفعلن . 

فان کان كذلكك » فكل لفظ فانته يمكن أن يقدر بمقطع ممدود أو بالمركب 
منها. فالمقاطع هى أصغر الأجزاء التى يمك نأن تقتّدربها الالفاظ والمركب منها 
أعظم منها. 

فهّده الأشياء فىالألفاظ مثل الأذر ع فى الأطوال. 

والكم منه متتصل» ومنه منفصل . فالمتصل هو ككل ما أمكن أن يفرض فى 





المفولات ۳۷ 





وسطه حدّد و نهاية ياتئم عندها جزءاه اللّذان عن جانبى الحد المفروض. فتكون 
تلك النهاية [ب ۲۲ ب] مشتركة للجزئين. 

مثل الخط . فانّه قد يمكن أن برض فى وسطه نقطة يلتثم عند ها جزء۲ 
الخّط التلذان عن جنبتى النقطة» وتكون تلكك النقطة نهاية مشتر كة لهما. 

وكذلكك البسيط» يمك نأن بفرض‌فیوسطه خط يجعل نهاية مشتر كة لجز ثيه 
التلذين عن جنبتی ذلك الط . 

وكذلكك المجسٌّم» مثلالمكعب » فانه يمكن ان يفرض فى وسطه بسيط 
بقطعه يكون نهاية مشتر كة باتقی عندها جزء! المكدّب التاذان عن جنبتى ذلكك 
البسيط. 

وكذلكك الزمان» فانه يمكن أن يوجد فيه أيضاً شىء ما قياسه الى الزمان» 
كقياس النقطة الى الخّط» وهوالآن» فیکون حدّدامشتر كأ بين زمانین‌ماض ومستقبل. 

واله‌نفصل هوالذی لايمكن أن يوجد فى وسط شىء منه ا يال ا 
مشتركة لجزئيه الللذین يكتنفانه. 

مثل العشرة» فان الخمسة و الخمسة االتين هما أجزاؤها » ليس يمكن أن 
بوجد بينهماشىء ارج عن آحادهما » يجعل نهاية مشتر كة تلتقی عندها آحادهماء 
كما يمكن ذلك فى الخّط؛ ولا أيضاًيمكن أن يجعل شىء من آحادهما أو آحاد 
آحادهما نهاية مشتر كة لهما » فيحفظان تساوبهما. فّانك ان أحذت أحد آحاد أى 
خمسة منهما شئت » فأردت أن تجعله نهاية مشتر کة؛ بقی الباقى منها أربعة؛ فلاتبقى 
الخمسة محفوظة الا حاد. 

وكذلك غيرها من العدد كان زوجاً أو فرداً. 

والألفاظ أيضاً كذلك » فان الحروف لا يمكن أن يوجد بينها حّد يجعل 
نهاية مشتر كة لحرفين » ولا أن يجعل حرف واحد [ب۲۳ ر] نهاية مشتركة لجزئى 
لفظة أو قول. فّانك ان فعلت ذلك نقص من أحد الجزئين حرف» فيتغيّر» و صار 
شيئأ آخر. 








۴۸ اامنطفيات للفارابى 





والکم منه أيضاً ما قو امه من أجزاء فيه لها وضع بعضها عن تشر و نة 
ما قوامه من أجراء ايس لها وضع بعضها عند بعض. 

و ما قرامه من أجزاء فيه لها وضع بءضها من بعض » هوالذی تکون آجز اه 
كاها موجودة معا » و تجد كل جزء منه فى جهة مامن جهات ذلك الك و تکون 
تاك الجهة محدودة » يمكن أن برشد اایها امابالاشارة » و اما بالقول» و يكون 
الجزء الذى یجاوره و إلتثم به من باقى أجزاء ذلك الکم محدودا ابض فیعلم بأى 
جزء من سائر أجزائه بلتثم ویصل. فما وجد فى اجزائه هذه الشرائط الأربع فهو 
الذى قوامه من أجزاء فيه لها وضع بعضها عند بعض. 

وأبين مما يكون ذلك فى الأجسام المختلفةالأجزاء؛ مثل الانسانءفتان أجزاءه 
توجد معاء وأى جزء أخذت منه مثل راسه مثلا" » فانّتك تجده فى جهة ماءنه؛» و 
تلك الجهة محدودة يمكن أن يرشد اليهاء و هی الجانب الأعلى منه. و تعلم مع 
ذلك أى جزء يجاور و بأى جزء يتّصلء فانه يتّصل باارقبة. 

و كذلك الجسم المتشابه الأجزاء » مثل الذهب » لان الجزء الذى تفرضه 
أنت وتجده هو هل الرأس الذى هوءحدودة بالطبع. فاتك تجد أرضاً ذلكالجزء 
من‌الذهب فى جانب منه» و يمكنك أن برشد اليه انه من فوقه أو أسفله أو غيرذلك 
من الجوانب » و يعلم [ب ۲۳ ب] مع ذلك انته یتصل من أجزائه الباقية بالجزء 
الذى هو من بمينه أو بساره. وكذلكالخّط والبسيط والجسم » فان فى كلل واحد 
منها تلكا اشرائط الاربع. 

ولاتقدر تجد ذلك فى الزمان» فتان أجزاء الزمان لا توجد معاء اذ لايمكن 
أن يليث أصلا؛ ولا جزاء اللفظ ‏ فان حروفه كلما نطق بشىء منها مضى » فلا 
يمكن أن بو جد منها ائنان معا. 

وأما العدد فلیس بشىء منه جوانب » اذلیس يكن أن یکون فى مکان أصلا » 
ولا أيضاً آجزاژه تلتئم بوضها ببعض لا بتاتصال ولابمماسة. فهذه الثلائة لا وضع 
لأجزائهاء اذ كانت تنقص من شرائط الوضع ‏ اما کتلها و اما بعضها. 





فهذه الفصول العظم التی للکم 

و الکم منه متّصل و منه منفصل. 

والکم المتآصل منه ما قوامه من آجزاء فيه وضع بعضها عن بعض فى جهة 
واحدة» و هو الخدّط »> و منه ما لأجزائه وضع بعضها عند بعض فى جهتين » 
و هوالبسيط » و منه مالأحزابه وضع بعضها عند بعض من ثلاث جهات » و هسو 
المصمت و لیس توجد جهات أکثر من ااثلاث . 

والذى قوامه من أجزاء فيه لها وضع » يسميئه أصحاب التعالیم الطتول» و 
بقسمونه بأن الطول منه ما هو طول بلاعرض أصلا » و هو الخط؛ و منه ما هو طول 
بعرض فقط » و هو [ب ۲۴ ر] البسیط و منه ما هو طول بعرض و عمق أو سمك» 
و هو المصمت . 

والکم المتصل الذی لا وضع لأجز ائه» هو الزمان . 

و البسیط منه ما يخاص با لجسمء و هو نهاية » و منه ما هو غریب منه»منطبق 
على بسیطه الختاص» معایف به من حوله» ومذاهوالمکان على رأى ارسطو طالیس. 

والبسیط الخداص المطيف بالجسم تختلف آشکاله» و على حسب ادتلاف 
أشكاله تختلف أشكال البسیط الغريب المنطبق عليه المعایف به . و انما يكون 
البسیط الغريب مقعر جسم آخر محيط به فقط. 

و قوم آخرون يرون أن مكان الماء الذى فی‌الاناء ليس مقعر الاناء » بل 
الفضاء والبعد الذىيحيط به المقعّرء و ذلك الفضاء والبعد حجم خاو من موضوع؛ 
وخلو من جمیع الکیف-ات. و حجم الماء مقترن بکیفیتات» مثل الرطوبة والبرودة 
و غيرهماء و کذلك ان كان فيه بدل الماء هواء أو غیره. و يرون أن حجم الماء اذا 
حصل فى الاناء شاع فى حجم الفضاء لته فى كلّيته و تطابقاء فانطبق سطح الماء 
و عمقه على سطح الفضاء و عمقه. 

و يرون ذلك فى کل جسم محسوس؛ وأن مکان کل جسم محسوس بهسذه 
الصفة ؛ حتى العالم بأسره. فبیتن أن حجم الفضاء يمكن أن ّدر جمیعه بجزء منه. 


ا ا ل 
۵۰ المنطقيات الفارابى 





فالمکان اذا بحسب الرأيين هو من‌الکّم المتصل» و ذلك اما أن يكون ب-یطاغریا 
منطبقا على بسيطه الذی يخص-ه » أو حجما غریبا بنطبق على حجمه الذی بخصته 
وأما أى الرأيين هو الحق ففی العلم الطبیعی. [ب ۲۴ ب]. 

والکم المنفصل منه ما هو موف من آحاد؛» وهو العدد؛ ومنه ما هومولف 
من حروف. و هو اللفظ. فهذه الأنواع هی کم بأنفسها و ذواتها. وأها سائر ما 
بجعل کمتا فانّه انما یجعل فى الكدم لا بذواتهاء بل لأجل هذه وهی مثل‌الألوان 
والحر کة ولا سیما النقلة والثقل و الخفدّة و ما آشبههما. فان كل لون اذکان مارا 
بامتداد البسيط أو شائعا فى الجسم بأضره وكانامتداده بامتداد البسيط أو الجسم؛ 
فيقّدر بتقدير البسيط أو[ الجسم أو] المصمت. 

و النقلة أيضاً مء‌حّدة بامتداد البعد الذى عليه بنقل المنتقل » و بامتداد الزمان 
الذىنيه تكون النةلة. فذلك تدر النقله بالبعد والزمان. 

والثقل أيضاً شائع بأسره فى كتلية الجسم » و تتفاضل بتفاضل الأجسام التى 
من نوع كدّل واحد» وكذالك الختفة. ولأجلهذايستعمل الثقل فى التقدير» فیدر 
به كثير من الأجسام. 

و أمتا المكابيل فكاتها أوان تفتدربها الاشیاء المكيلة » اما على رأى ارسطو- 
طاليس فبسائطها المقعدّرة التى تنطبق علیمحدبات الأجسام المكيلة» وامدًا على 
رأى غيره فبحجم الفضاء الذى ینطبق منه على حج.م الجسم المکیل» ویشیع فيه» 
فكدانها أمكنة لها . والأجسام تتفاضل بتفاضل أمكنتهاء و تتساوى بتساويهاء بحسب 
الرأبيين جميعا. 

القول فى الكية-ية. 

الكيفية هی بالجملة الهیثات التى بها يقال فى الأشخاص: كيف هىء و هی 
التى بها يجاب فى المسئلة عن شخص شخص: كيف ه-و. و اشترط فى رس‌ها 
قولنا:فى الأشخاص» [ب۲۵] ليفرق بينهاو بين الفصول. لان الفصول کیفیتات أيضأًء 
اذ كانت هيئات بهايقال فىالأنواع: كيف هى. 
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وتنقسمالكيفيّة التى هی الجنس العالی الى أربعة اجناس متوسطتة: أولها 
الملكة و الحال والانی مايقالبقوة طبيعية ولاقوة طبيعةءوالثالث الكيفيدة الانفعا لية 
والاتفعالات» والرابع الكيفية التى هی فىالكمدينّة بما هی كمية. 

فا الماكة و الحال كل هيئة فى النفس» و كل هيئة فی‌اامتنفس بما هو 
متنفس. والهيئات التی فى النفس منها ما یحصل عن ارادة و اعتیاد» و هی العلوم 
والصناعات والأخلاق و ماجرى مجراهاء و منها طبيعية» و هی‌العلوم الطبيعية التى 
بفطر الانسان عليها » مثل علم المقتدات الأول ؛ و كالأخلاق التى تحصل للأنسان 
بالفطرة ولكئيرمنالحيواثات » و كذاكى الصناعات الطبيعية التى قد توجد فى كثير 
من سائر الحيوان » مثل النساجة فى بعض أنواع العنكبوت. 

واما الهيئات التی لامتنف-ءس بما هو متنفس» مدل الصحة والمرض. 

فوذه كانها اذا تمکتنت» حتى يعسر زوالها » قيل لها ملكة. و اذا كانت غير 
متمکّنة » و كانت و شيكة الزوال ؛ قبل لها حال » ولم تسم ماکة. 

واسم الحال أيضاً قدیستعمله ارسطو طالیس على علوم فیها قد تمكتن منهاء 
وفيما ام یتمکتن و کأنه جنس يعمهاء یسم‌تی أحد نوعیه بالملكة» والنو ع الآ خر 
پاسم جذسه . 

و الجنس اثانیمن الکیفیات التىيةالبقوة طبيعية ولاقوة طبيعية » فتأن أنواعها 
متضكادة» یدخل أحدالشدین. [ب ۲۵ب] منهما فیما يقال بقوةء والآخر فیما يقال 
بلافوة. و ذلك مثلالصلابة والاین فان الصلابة تحتالقوة الطبيعية واللین تحت 
ماهولا قو ةطبيعية. 

فما يقال بقوة طبيعية هو الاستعدادات الطبيعية التى بها تفعل الأجسام‌بسهو لقه 
وتافعل بعسر. و ما يقال بلا قوة طبييعية هو الاستعدادات الطبيدية التى بها تفعل 
الأجسام بعسرء و تنفعل بسهولة» وذاك .هل الشدّدة و الضعف» فتان الشدة استعداد 
طبيعى لأن يفعل بسهو لة و بدفءل بعسرء والضعف استعداد طبیعی اآن يفل بعسر ويتقعل 


وكذاك الاستعداد الطبيعى الذى يوجد فى بدن الانسان لأن يفعل فعّلا ماء مثل 





6 المنطقيات للفارا بى 


المصارعة والملاكزة والمخاصرة فهو قوة طبيعية. 

وآما ما يحصل له بالاعتياد من الحذق بالمصارعة وجودة الاحتيال للغلبة 
فىالملاكزة والمخاصرة » فليس بداخل فى هذا الجنس » لاکن فی‌الحال والملكة. 
لأننّه صناعة و هيئة حصلت عن اعتياد. و كذلك استعداد البذن لأن يجود به فعل 
صناعة ما اذا كان بالطبع والفطرة › فهو فىهذا الجنس. و آأما الصناعة» فهى الحال 
والملكة. وكذلك قولنا مصحاح, فانّه قوة ماطبيعية» اذكان استعداد لأن ينفعل بعسر؛ 
و ممراض لا قوة طبيعية» از كان استعدادا لأن ينفعل بسهولة. 

و [الجنسالثالثمن] الكيفيات الانفعالية ضر بان : ضرب فى الجسم › و 
هو المحسوسات» مثل الألوانوالطعوموالروائحوالملموسات» وكالحرارة والبرودة؛ 
وضرب فى اانفس» وهوعوارض النفس الطبيعية » مثل الغضب والرحمة والخوف 
وأشباه ذلك. فما کان من هذه جميعا سريعالزوال» سمتى انفعالا؛ و ما كان منها 
متمكدناً بطىء [ب ۲۶ ] الزوال أوغير زائل أصلاء سی باسم جنسه» وهوالكيفية 
الانفعالية. على أن ارسطوطاليس فىكثير منالمواضع يسمّى هذه كلها انفعالات» 
كانت سريعة الزوال أو بطيئة. 

والكيفيات الانفعالية الى فى الجسم » فهی‌المحسوسات؛ بعضها يقال فيها: 
انفعالية» لأجل انّها تؤئر فى الأعضاء التى بهاتحّس انفعالا” وأثراً عند احساسنالهاء 
و ادراكنا ایتاها.مال الطعوم» فانّهاتحدث فى الاسان وفىاللهوات انفعالاتو آثارا 
مدل ما تحدثه الطعوم العفصة منالقبض فی‌اللسان» والطعوم الحريفة من الحرافة فیه؛ 
وكالروائح التى تحددث يبساً أو رطوبة فی‌الدما غ وفى الخباشيم» و على مال ماتفعله 
الروائح الحريفة من‌االذ ع والحرقة. وكذلك الحرارة والبرودة» فان كل واحد 
منهما؛ يؤر عند ادرا كنا لهبحّاسة اللمس حرارة أو برودةفى الاعضاء التى بهایحس. 

و بعضها يقال فيها كيفية انفعالية ‏ لا لأنّتها تحدث فىالحواس انفعالا» بل 
لأجل آن‌حدونها فى الأجسام تابع لوجود انفعالات يتقّدم وجودها فى تلكالأجسام. 
و ذلك مثل ما يحمترالانسان ء:د الخجل» فدّانالخجل عسارض حدث فى النفس» 





المقولات 2۳ 





فتبعه لون حدث فی‌الجسم و كذلك الصفرة الحادثة عن‌الفز ع. 

وعلی‌هذاالمثال لا يمتنع آن‌یکون حدث فى الجسم المتكتون عندآول تکونه 
انفعال ما بالطبع من حرارة أو برودة أو غير ذلك من الانفعالات الجسمية» فتبع 
[ب ۲۶ ب] ذلك الانفعال لون ما فى الجسم. 

وأمّا عوارض‌النفس فانها انما حصلت فى هذاالجنس, ولم تحصل تحت 
الملکةو الحال لأنّها ليست أخلاقاًء و انم‌اتصیر احلاقاً اذا صارت بحال من الا حو ال 
أو على مقدار ما من‌المقادیر فعند ذلك تحصل‌فی‌الملكة و الحال. 

ويثبه أن يكون انما قبل فيها : کیفیات انفعالية» لأنّها اذاحدئت فی‌النفس» 
أحدئت معها فى آجسام الحيوان انفعالات جسمية » مثل‌الفز ع الذى يحدث الصفرق 
و الخجل ااذی‌بحدث الحمرة» والغضب الذی‌یحدت فى جسم الغضبان <رارة وصفرة. 

والجنس الرابع من‌الکیفیات التی توجد فى أنوا ع‌الکمية بماهی کمیة» مثل 
الاستقامة و الانحناء‌فی الط و التحدیب والتقعیر فى الخطو ط المنحنبة» و فی‌التی 
تلتقی على غير استقامة و ااشکل وأنواعه» مثل الداثرة والمثلث والمربع و غیرها 
التی هی‌فی‌البسائط ؛ والخلقة » و هى شکل ماء و هی الّتى توجد فى بسيط جسم 
المتنفس. و کذك‌الزو ح والفرد فی‌العدد فانّهما آبضاً تحت هذا الجنس. 

وقد بتشکك فی‌الخشونة و الملاسة: هل هما تحت هذا الجنس من‌الکیفيق 
أو تحتالوضع » فان‌الخشن توجد أجزاؤه التى على سطحه بعضها وضعه آرفع» 
و بعضها أخفضء اذ كان بعضها أطول » و بعضها أقصر » فیکون وضعها فى سطو ح 
مختلفه. والأماس توجد أجزاژه التى على سطحه كلها متساوية » فیکون وضع 
جميعها فى سطح واحد بعینه» فيظن آن معنی الخشونة و الملاسة هذا» فیجملاناذلك 
فى الوضع. وقد يلح قالأماس [ب ۱۷ ر] متی كانكرة أو حلقة أن تکون‌الخطوط 
التی تخرج من مر كزه الى جميع أجزاء سطحه متساوية» فيكون شكل الاملس 
كربا أو دائرة. والخشن اذا كان كرة أو حلقه » فّانالخطوط التی تخرج من 
مركزه الى أجزاء سطحه التىهى أطولء اعظم من التى تخرج الی‌التی‌هی أقصر» 





مصسحم ين يي وه و ا سس 


اس 





والی التی هی غائرة » فیحدث من ذلك شکل کذیر الزو ابا. 
فقد بجعل الجاع معنى الخشو نة والملاسة آشکالها هذه» فیجعلان حينئذ فى 
هذا الجنس من الكيفية» و کانهما اسمان مشتر کان. 

و كذ لك يتشك فى التكائف و التخخلل. لکن ان کانا لتخلخل مثل تنش الصون» 
والتكائف مثل تلبده» فانهما تحت‌الوضع. و ذلك أن التخلخل انما یکون تباعد 
أجزاء الجسم بعضها عن بعض» بأن یدخل فیما بينها أجسام غریبة؛ والتكائف تفارب 
أجزائه» بان ينعصر ما فيها منالأجسام الغريبة» فتخرج و تتقارب البافية أوتتماس. 

و ان كان يعنى بالتكائف مثل جمو دالماء» فانه فی الكيفية» اذ كان ليس يعرض 
فيه أن دنعصر منه الأجسام الغريبة عند ذلك » فتتقارب اجزاؤه و تتلّبد» اذكان الماء 
لیس يصير جرمه عند جموده أصغر مما كان أصلاء بل يحدث فيه شىء مالم يكن 
فيما قبل . و كذلك التخاخل » ان كان مثل ذوبان الجمد» فتانه كيفية ‏ لأنّه ليس 
بعرض فيه عند ذلك أن تتباعد أجزاؤه بمداخلة هواء أو جسم آخر غریب له › اذ 
كان لا يزيد فى کنمیته بل هذان حادثان فيه على مثال حدوث الحرارة فيما لم يكن 
ا اوالبرودة فيما [ب ۲۷ ب] لم يكن بارداً. 

فيكون التكائف والتخاخل تحت الكيفية » لكن ليس تحت‌الجنس الرابع» 
بل هو أشبه أن يكون تحت الجنس الثانی منها » فأنالتكائف کالاستعداد لأن يمسر 
انفعاله» والتخلخل لأن يسهل انفعاله » اذكان المتخاخل کالمواتی» والمتكائف آفتل 
مؤاتاة. هذا ان لم يكن فيها صلابة» قان الحجر هو كثيف و صلب › واابلور 
والزجاج متخلخل صلب» والبخارات المتكائفة هى كثيفة ليست بصلبة والهواء 
متخاخل غير صلب. 

القول فی‌الاضافة والمضاف. 

والاضافة هی نسبة بين شيئين بها بعينها » يقال كل واحسد منهما بالقياس 
الى الاخر. و هذه النسبة توح للاول منهما » فيقال بيا بالقياس الى الثانى» و تؤحذ 
بعينها للثانی» فيقال بها بالقياس الى الأول. و الشیثان اللذاد يفا لكل واحد منهما 


المقولاات ۵۵ 








بالقياس الىالآخر لأجل هذء النسبة؛ و هما الموضوعان لها » يسم يان المضافين 
والمتضائفين . واستعمل عند قياس ؟-ل واحد منهما الىالاخر اعفن حروف‌النسب» 
مدل «من» و «الى» « ومع» وما أشبهها ٠‏ وینیفی أن يكون لكل واحد منهما اسم 
يدل عليه » من جهة ما هو مضاف الى قرينه. بنو ع مامن أنواع الاضافة»«مثل الأب 
والابن » » فان بینهما نسبة واحدة يقال بها كل واحد منهما بالقياس الى الآ خر. 
فان الأب أب للابن والابن ابنالأب. وتاك النسبة بعیذها اذا أخذت صفةلاحدهماء 
سميت ابوة؛ واذا اخذ صفةالآخر» سمدّيت بندّوة» و اسم‌آحدهمامن حيث [ب۲۸د ] 
«وصف بها آب» واسمالاخر من حیث؛وصف بهابعينها ابن» وهما اسمان متباینان 
وكذاك العبد و المولی. 

والاشیاء الموضوعة للاضافة آمور داخلة تحت سائر الأجناس العالية. 

فقد تکون 7ح تالكدميئة » مذل اة ضعفااثلاثة » و اائلائة نصف‌الستة. 

وقد تکون تحت الجوهر » مثل زبد و عمرو الموضوعین للابوة والبتوق 
و کذاك الموضوعان اللذان آحدهما مولی و الا حرعبد فا هما تحت‌الجوهرایضا 
لکن لیس بکرنان مضافين» اذا آخذا باسمیها الدالّين علیهما من حيث همافی‌جنس 
آخرء ورس كل واحد منهماء بقرینه دون أن بوخد نوع من أنواع الاضافة م2" 
لكدّلواحد منهما كما ایس بکون الموضوع تون مادّونا من حيث هوجسم أومن 
حيث هوحريوان» أو من<يث هو انسان» أو من<يث هو زيد» دون‌آن يكدون البياض 
أو نو ع آخر من انواع للندّون صفة له » فحيةئى يقال لهأبيض وانة ملتّون . 

وقد يلحق المضافين أن تكون ماهية كل واحد منهما تقال بالقیاس الی الا خر 
بأن بستعمل فيه بعض حرو فالنسب » لکن لیس بکتفی فى تحديد هما أن يقتصر 
على هذا الرسم. و ذالك أن لكل واحد منهما أيضاً ماهية من حيثهما تحت جنس 
آخر» فقد یمکن أن تكرن ماهية كدّل واحد منهما التى له منحيث هو [ب ۲۸ ب] 
تحت جنس آ خر تقال لهبالقيا سالىماديّة قرینه» فلايكر نان‌من‌حیتخذا بماه-:هما 
تلك من المضاف . فاذاك ینبغی أن يقال فیهما أن المضافین‌هما الاذان ماهيّة كل 


عه المنطقیات للفا 





دابى 





واحد منهما من‌حیث له نوع من أنواع الاصافة» تقال بالقياس الى الآخر. 

فحينثئذيكون كما قال ار سطو طالٍس قد وفی تحديد الأشياء التىهىمن المضاف 
على الكفاية. وذاكبأنيقالانتها التى الوجودلها آن‌تکو نمضافة بنحوما من النحای 
يعن ی أنتكون ماهيتهماو وجودهما أنيكونلهمانو ع م نأنواع الاضافة» فمتى لميكو نا 
بهذه الحال لم يكونا مضافين . واذاكك ينبغى أن يكون اسماهما يدلان عليهما من 
حيث يو صفان بنوع من أنواع الاضافة . 

فمن المضاف ما يكون اسم الأول منهما من حيث له نوع من أنواع الاضافة 
مباينا لاسم‌الثانی» مثل الأب والابن والعبد والمولى. 

و ربما كان اسماهما واحداً بعينه » مثل الشريك والصديق والأخ . 

وربدّما كان اسم الثانى مشتة-أ من الأول » مث لالمعلوم المشتّق مناسم العلم. 

وربما كانت النسبة وحدها اسماً واحداً لأيهما جعلت صفة » ویکون اسما 
للموضوعين » من حيث کتّل واحد منهما مضاف الى الآ خر لأجل تاك‌النسبة مشتفتین 
من اسم الاسبة » مدل المالك و المملوك » فانهما مشدة_ان من اسم‌الماك اأدذى هو 
اسم لتاك النسبة . 

وربما لم يكن ولا لو احد منهما اسم مشهور يدل عليه من‌حیث هومضاف» 
فیستعمل الجمهور عند ذلك اسمیها [ ب٩۲‏ ر ] الدالين علیهما من حيث هما تحت 
جنس آخر؛ ویقر نون به حرفاً من حروف النسبة کقولنا هذه اليد هی ید للانسان؛ فان 
اليد لیس باسم دال عليه من حيث هومضاف, ولا الانسان . 

و کذاك یفعل أيضاً اذا لم يكن لأحدهما اسم دال عليه من حيث هومضاف» 
فاته بو خذ اسمه الدال عليه من‌حیت هو تحت جنس آخرء وبنسب الى قرینه الای 
له اسم الاضافة . 

وكثيراً ما يكون لكل و احد منهما اسم الاضافق فيرط المضيف آویسامح 
فلا يأخذ هما » ويأخذ اسمیهما الدالين علیهما من حيث هما تحت جاس آخر . فلا 
تكون هذه‌الثلائة مضافات فى الحقيقة » بل یفن بها أنّها مضافات. 


المعو لات ۷ 








وارسطوطالیس بوصی فيما لم تتفق لها آسماء مشهورة » أن یشتق لها أسماء 
تدل علیها » منحيث هی مضافة ‏ وما كانت لها آسماء تدل علی اضافتها أن تؤحذ» 
ولا يفرط فيها ولا يسامح » فحينئد لايقع فيها شلك » وتاحقها عواص المضاف › 
فلاتختل . 

ومن خواص‌المضاف أن المضافين يرجع كل واحد منهما على الأخر بالتكافؤ 
فىالقول» کقو لنا الاين ابن للا بوالأب أب اللابن . 

ودذ تنساق ورد فى کّل‌مضافین» أخذ عند الاضافة اسماهما الدالان علهما 
من حيث هما مضافان › أو اعتر ع اسم اما لم يكن له «نهما اسم يدل عليه من حيث 
هومضاف. وتختل اذا فرط المضيف فى ذلك » كقو لذا العبد عبد للانسان » ولایه‌کن 
أن يقال الانسان انسان للعبد. وكذالك قولنا السكان سکتان لازورق» فاه لايمكن 
[۲۹ب]آن يقالالزورق زورق‌للسکان. فاذا اشتّق لازورق اسم يدل عليه» منحيث 
ضیف اليه السكان» فقيل مثلا" السکان سکان الزورق ذی‌السکان» رجح بالتکافق بأن 
الزورق ذا السکان هو ذو سکان بالسکان » و کذاك ما آشبهه. 

ومن خواصنها أن کل مضافین فوجودهما معاً» فان العبد والمولی مع» لیس 
يتأ ر أحدهما عن الأخرء و کذلك الأب والابن . 

وهذه تطدرد وتنساق فى كل ما هما مضافان بالحقيقة. و ذلك اذا استوفىفيوما 
شرائط المضافين » على ما قد قيل . 

ومن شرائطهما أن رو خذا لجهة واحدة » وهو أن یژخذا امنا جمعياً بالقوة و 
أما جميعاً بالفعل . فامدًا اذا أخذ أحدهما بالقوة والأخر بالفعل » وجد الذى منهما 
بالفعل متأخدّرا عن‌الذی هومنهما بالقوة . 

مثال ذلك العلم والمعلوم » فانته بظتن أنته لابازم فيهما أن يوجدا معا » وأن 
المعلوم بو جد قبل العلم به » و كذاك المحسوس قبل احساسنا له . وهذا انما بلحقه 
متی‌آخذ المعلوم معلوماً بالقوة » فانته متةدم لعلمنا له بالفعل » ولیس بمتقدّدم لعلمنا 
له بالقوة ولا متأختر اعنه . و کذاك ماهو بالقوة محسوس متقدّدملاحساسنا له بالفعل» 








وغیرمتقّدم للحس بالقوة ولامتأختر اعنه . فاذا لم یغذا معا بالقوة أو معأ بالفعل 
لم یکونا مضافین بالحقيقة . واذا أذا معأ بالقوة أو معأ بالفعل ؛ کانا مضافین فى 
الحقيقة » ولم يكن ولا واحد منهما متقّدما ولا متأعترا . 

ومن خواصتها أن آحد المضافین [ب ۳۰ د] اذا عرف عای‌التحصیل. عرف 
قرينه الذی يضاف اليه أيضاً علی‌التحصیل ضرورة . 

و معنی ذاك أن الموضوعین للاضافة قد یکونان نوعین من أنواع ساثر 
المقولات » وقد یکرنان شخصین. فاذا کانا نوعین » كان الذی يلحةها آبضانوعا من 
آنواع الاضافة ؛ ومتی کانا شخصین » لحقهما أيضا شخص من آشخاص الاضافة . 

فاذاکان النوعان الموضوعان لهما اسم يدل منها على نوع الاضافة التى لهماء 
فعرف آحدهما باسمه ذلك ؛ عرف ضرورة النو ع الا خرالذی هوقرینه . 

و کذلك ان كان الموضوعان شخصین من سائر المقولات؛ و کان اکتّل‌واحد 
منهمااسم دال‌علی شخص الاضافة الذی‌له» فعرف آحدهماباسمه‌ذلك» عرف ضرورة 
الشخص الآخر الذی هو قرینه. ويخفى ذلك من قبل أن اشخاص الاضافة ليست 
لها اسماء تدل علیها من حيث هی أشخاص» فيضطدّر المضیف الى أن يدل علیها 
باسم نو ع تاك الاضافة أو اسم جنسها » فلا يصير الشخص حينئد معلوماً من حون 
له شخص الاضافة؛ بل من حیث یوصف بنو ع تلك الاضافة أو يجنسها. فلا بکون 
قد عرف ذلك الشخص من <يث هو مضاف على التحصيل»ء فحیناد لا يلزم ضرورة 
أن یعرف قرینه. 

و کذاك بلحق هذا بعينه» متی كان الموضوعان نوعين من ساثر المقولات» 
ولم يكن لنوع الاضافة؛ التی لهما اسم؛ فاضعاتر المضیف الىأن یستعمل اسم جنس 
تاك الاضافة» صار المضان حیناذ انما عرف من <يث هو موصوف [ب ۳۰پ] 
بجنسه» فلا يكون قد عرف ما هو مضاف على التحصیل, فلا يلزم ضرورة أن يعرف 
قرينه. وكذلك اذا اخذت آسماژها التی لها من حيث هی فى جنس آخر. 

وقد یلحق الشك فى كثير من المضافات من جهة الأسماء المشهورة التى 





المةولات ۵۹ 





لها فيظن بها انها ليست من المضاف» وفى كثير مما لیس من المضاف أنه 
من المضاف. 

وذاك أن الاضافات قد تلحق أشياء كثيرة من أنواع الكيفينة و أجناسها , 
فیتفق أنتكون التسمية التی لحقت‌ذاك‌النو ع» أو ذلك‌الجنس من الكيفية» تسميةتدل 
عليه من حيث هو مضافء ولا يكون له اسم يدل عليه من حیث هو كيفية» فيجعل 
اسمه الدال عليه من حيث هو مضاف بعينه اسمه الدال عليه من حيث هو كيفية . 
و تكون أسماء انواع ذاك الجاس أسماء لا تدل عليها من حيث مصافة أصلاء بل 
تکون أسماء تدل علیها منحيث هی كيفيات. فيظن عند ذلك فى جنس تاك الأنواع 
أنه من‌المضاف لا من الكيفية» و انواعه من !اكيفيةلا من‌المضاف. فیفع‌الك فيه» و 
لتعجداب كيف يكرن الجنس من المضاف و أنواعه تحت مفو له آعری 5 

والسبب فى ذاك الاضطراب التَذى لحق الأسماء من قبل واضعهاء ولو كان 
لذاك الجنس اسمان» أسم يدل عليه من حيث هو كيفية» و اسم آخر يدل عليه من 
حيث هو مضاف, وكذاك فى أنواعه؛ لم يقع الشك. وكذاك مااتدفقفيه هذا من 


ساار المقو لات؛ مئل الجو هر والوضع و غبر ذلك. 








القول فىممولة متی. ومتی هو نسبة الشىء الی‌الزمان المحدود الذی بساوق 
وجوده [ب ۳۱ر] وجوده و تنطبق‌نهایتاه علی‌نهایتی و جوده أو زمان محدودیکون 
هذا جزءامنه. و لیس‌معنی متی هو الزمان» ولاشی» مر کب من‌جوهر و زمان» على 
ماظنه فوم. 

و هذه اللفظة عندالجمهور لفظة تستعمل سؤالاً فى الشىء عن‌زمانه‌المحدود. 
وأصحاب المنطق بجعلونه اسماً يدل على الشىء » الذی سبیله أن يجاب به فى 
جواب السوال عن الشیء متی كان أو بکون. 

والزم‌ان المحدود هر الذى حنّد بحسب بعده من الآن» اما فى الماضی و 
اما فى المستقبل. و ذاك اما باسم له مشهور يدل عليه من الآن» فی‌الماضی 
والمستقبل. أممّا فى الماضی فکقولنا: أمس وأول من آمس و عاماً أول» وأول من 
عام أول و مذسنة و منذسنتین؛ و أما فى المستقبل فکقو لنا: غدا أو بعد غدء والعام 
المقبل» والی سنة» والی سنتین. واما بحادث فيه معلوم‌البعد من الآن» کقولنا: على 
عهد هرفل الماك أو فى زمان الحرب الفلانية. والزمان المحدود الذی فيهالشىء 
اما أول» و اما ثانی» هو بمثابة الأول. و الزمان الأول هوالذی بساوق وجوده 
وجوده و انطبق علیه.و لم يفصل عنه؛ و زمانه الثانی» هو الزمان المحدودالاعظم 
الذی زمانه الأول جزء منه مءل أن تكو نالحرب فى بوم من شهر من السنة» و 
تساوق سّت ساعات من ذلك البوم» فان تاك الساعات هی زمانها الأول واليوم 
والشهر والسنة أزمنة لها شوان. فالحرب يقال انها كانت فى السنة الفلانية نها 
كانت فى شهر [ب ۳۱ب] من تاك السئة» و كانت فى ذاك الشهر لاننها كانت فى 
يوم من ذلك الشهرء و كانت فى ذلك اليوم اأن المنطبق على وجودها هو ست 
ساعات من ذلك اليوم. 


و بالجملة فان‌الشیء يقال انته‌فی الزمان الأعظم لأنه كان فى جزء من‌الأعظم 





وس وس سر سس 


۶١ المقولاات‎ 





الى آن بنتهی الى الزمان اادی ت:طبق نهايتاه على نهايتى وجوده ولا يفضل عليه. 
وقد بکون السؤال بمتى عننهايتى وجود الشیء وكذلك الجواب عنه. اما نهايته 
الأولى» كقوانا: متى ولد فلان فيقال: فى وقت كذا؛ و امانهايته الأخيرة» كقولا: 
متی مات فلان فبقال: فى وقت کذا. وهذه و ما شاکلها هی آنواع هذا الجس 
الذی سدمى بمتی . 

و مساوقة الزمان لوج ود الشیء غير تقدیر الزمان اوجوده. والزمان 
المقّدر لوجسود الشیء هوفی الکنّم. مثال ذلك کم عاش فلان؟ فیقال : مائة 
سنة فان هذا هوالزمان المةتدر لوجوده. على أنالزمان المنطبق على و جودالشیء 
قد بستعمل فى تقدیر وجوده» لأن السنة التی توجد فیها الحرب قد يقال فیها: ان 
الجراب آقامت کذا و کذا شهرا من تاك السنة. 

والفرق بين المنطبق والمقدرء أن المنطبق قد بکون ابضاً نهایات الزمان 
والمقّدر لا بکون الا الزمان فقط. و كذاك المساوق لیس یکون الا الزمان فقط» 
لأن المساوق والمقّدر انما بكو نان شيئاً منقماًء والمنطبق قد يكون ايضاً ما لا 
ينقسم» و نهاية الزمان غير منقسمة. 

القول فى مقولة أين. [ب ۳۲ ر] وأينهو:سبةالجسم الى مكانه» ولیس هو 
بالمكان» ولاتسر کیب الجسم والمكان. و بالجملة هوالشىء الذى سبيله أن يجاب 
به السؤال عنالشىء أين هوء كفو لنا: فى البيت» فان الأين لیس هو البیت» لكن 
ما بفهم من قو لنافى البیت» فان حرف «فى» دال على النسبة الى البيت. 

و کل جسم طبيعى فله نوع من أنواع الأين» من ذلك الانسان» ثم باقی 
أنواع الحيوان و انواع النبات والحجارة, م آخر العالم. ولكن أينات بعضها 
بدينة من أول الأمر بالمشاهدة وأينات كثيرة مها غير بّيئة الا ببرهان وقياس. 

وکل جسم فان له أينا أول خاصا به واه وحده و أينات مشتر كة نشتم 
عليه و على غيره» بءضها أصغر و أقرب الى الأولء وبعضها أعظم و ابعدمنالأول. 





2 المنطقیات للفار ابی 





مئال ذلك زيد» فان أينه الأول م:-مر الهواء من البيت الذى هو فيه؛ ولأجل 
ذلك هوفى بیت من الدار» و فىدار من المدينت و فى مدينة من‌جملة البلد وفى 
بلد من المعمورة» و فى المعمورة من الأرض» و فى الارض من العالم؛ و 
فى العالم. 

و هذهكدلها أبنات» غير أنه اندّما يقال انّه فى الأعنّم؛ من أجل أنه فى 
الأخّص» الى أن ينتهى الى مكانه الأخّص المساوى له من البيت الذی هو فيه»و 
هو مةعر الهواء المنطبق على بسيطه الذى يخ-صه . 

و أنواع الأين منها ماهوأين بذاته» ومنها: ما هو أبن مضاف. فالذى هوأين 
بذانه کقولنا: فى الدار وفىالبيت و فى السوق. و ماهوأين باضانة فهو مثل فوق و 
تحت وأعلى وأسفل [ب۲۲ب] ويمنة و بسرة و قدام وخلف وحولو وسط و فیما 
بین وما يلى؛ و عند ومع وعلى وما أشبه ذلك الا أنه لس للجسم الا أينم ضاف 
أو يكون له أين بذاته . 

القول فى الوضع. والوضع هو أنتكون أجزاء الجسم المحدودة» محاذية 
لأجز اءمحدودة من المكانالذى هوفيه أومنطبقةعليها. وذلكيو جد اكدّل جسم» لأنكّل 
جسم فلهأين على وضع ما. وذلك مثلماللانسان» فان له أنواعا كثيرة من الوضع» 
كالقيام والقعود والانتصاب والاضطجاع والاتكاء والانبطاح والاستلقاء فان أجزائه 
المحدودة مذل الر أسوااظهر وا لكتفين وسائرا جز ائه يكو نكدّلواحدمنهافى کل واحد 
منهذه الأو ضاع محاذياً لجزء منالمكانالذىهوفيه أو منطبقاً عليه. فاذا تغتیروضعه 
تصير تلك الأجزاء بأعيانها محاذية لأجزاء أخر من أجزاء المكان. 

وقد تتفتیر الامکنة فلا تتفّير الأوضاع اذا كانت أجزاء الجسم تحادی 
فى المكان الثانى نظائر الأجزاء التى كانت تحاذبها فى المكان الأول» و كذلك فى 
سائر الحيوان وفى النبات. وتلك حال الاجسامالمتشابهة الأجزاء. ولي سوضعالجسم 
فى مكان هو أن له وضعاً من جسم آخدرء فان وضعه فى مكان ليس هو بالقياس 
الى جسم آخرء بل بالقیاس الى نفسه. 


سس سس س 
اسمس سسا ماله ممم 


۶۰۳ امةو لات‎ ١ 








كان كدّل واحد منهما منالآخر على الشرائط الاربع التى ذکسرت فى باب الكم: 
و هو أن يكونا موجودين معا وأن [ب۳۳ ر] يكون أحد هما فى جهة مسن الجسم 
الاخدرء و تکون تلك الجهة محدودة» يكن أن برشد اليها: اما بالاشارة» و اما 
بالقول» و بکون الجسم الدی بداذده محدوداً أى جسم هو. 

وباحق كل ما له وضع فى مكان ما أن يكون له وضع من یم آخر؛ اذ 
كانت الأجسام التى فى العالم كلا جزاء لجملة العالم» و كانت متلاقية او متباينة. 
فان ما تکون الأجسام مو ضو 4۶ رعض | عن بعص ردس ت مراب امکنتها بعضا من 
بعضص»› و کذلکی أجز 23 کل جسم وحم دعضها من بعض رحسب مراب تلك 
الاجزاء ف ذلكك الجسم . 

فاوضع الدی هو الجسم بالمياس الى ذاته هو له فى آرنه الذى هو 
بدانه آین والوضع الدى له من جسم آخر هو له فى أنه الذى يقال بالاضافة. 
فان الأمكنة لها كانت ضريين: ضرب إذاته؛ و ضرب بالاضافة؛ صار الوضع أيضاً 
بحسب ذلك ضر بین : ضرب بداتف وضر ببالاضافة؛ الا أنه ليس يكو ن له الاوضع 
بالاضافت 5 يكونله وضع بذاته. 

ولماكاناامكانا2دىهو بذاتهلا بالاضافةضر بين: ضر بهو لاجس م آول‌حاص له 
و ضرب هوله ثان و مشترك له ولغيره ؛ صار وضعه أحياناً بالقياس الى مكانه الأول 
الخداص له و احیاناً الىمكانه الثانى المشترك له ولغيرهء حتی الى العالم و آفقه. 

القول فى مةو لةله. وله هونسبة الجسم الى الجسم المنطبق. على بسيطه أوعلى 
دزء منه » ازاكان المنطيق تمل رارتمال اله‌حاط 64 مثلالل.س والانتعال والتسلح. 
فان اللبس يدل على نسية الجسم [ب۳۳ ب ] الى جسم آ جر بتطیق علی‌سعاحه اذاكان 
المحيط ينتقل بانتقال المحاط به. والانتعال أيضأيدل على شبيه هذا المعنى» غير أنّه 
ای جزء من الجسم» وكداك التساح. ومن أنواعه ماهو طبیعی» مذل جلد الحیوان 








ولحاء الشجر؛ ومنه ارادی» مثل لبس الثياب. 

و آما الماء فى الاناء » و بالجماة الجسم فى المکان» ظيس فى جنس له. 
لأن الاناء لابنتقل بانتقال ما فيه » لکن الأمر بالعکس» و هو أن الماء ينتقل بانتةال 
الاناء؛ و کذلك الشراب فى الزق. و الما» فیالقربة » لیس شىء منهما فى مقو لةله» 
بل فى مقولة أين. 

القول فى مقولة أن ینفعل. و أن ينفعل هو مصیر الجوهر من شىء الى شىء 
وتغيدّره م نأمر الىامرء و مادامسلكا فيما بين الأمرين على اتصالء يقالفيه: انه ينفعل. 
و قد يك ون ذلك من كيفية الى كيفيدّة , مثل مصير الجسم من السواد الى 
البياض » و ه والتبسّيض » ومصيره من البرودة الى الحرارة » و هوالتسختن . 
فانآه حين ما ينفعل » بنحسر عذه ما كان فيه أولأ قليلا قليلا» و يحدث فيه ما اليه 
بسلكك قلیلا" فلبلا" و شيئ شيئأ على اتصال » حتی‌السی أن ينقطع ساو که فيقف. 
فهو فى كل وقت حين ما ينفعل على جزء مما يحدث فيه غير محصتل؛ وعلى جزء 
مما ينحسر عنه غير محصتّل . فا نالذى بتسخدّن فهو سلو که الى الحرارة يبحدث 
فيه أولا فأولا" على اتصال جزء جزء منأجزاء الحرارة» و ينحسرعنه جزء جزء 
منأجزاء البرودة ؛ الا انه لا بمکن أن يحصل » مادام ينفعل أى جزء حدث 
فيه منالحرارة» و لا کم مقدار ما حدث منها فيه [ ب78 ر]» ولا أى جزء بطل 
من البرودةولاکم مقداره. فاك كلما أردت به آن‌تحندجزها قد حدث فيه من الحر ارة» 
أوتحّد جزءآقد بطل من البر ودة أومقداراً منها؛ تجده قد زال عن‌ذلك الجزء وعن 
ذاك المقدارء الى أن ينتهى الى آ خر ما اليه يسلك فيقف. فحينئد يمكن أن تحدد 
أى جزء حدث و کم مقدار ماحصل فيه. ولا فرق بين قولنا بنفعل و بين قولنایتفر 
و يتحر کت. 

وأنواع هذا الجنس هى أنواع الحر كة؛ و هی‌التکتون والفساد والنمو و 
الا فمحلال و الاسحالة و النقلة. 








فالتكون هوالمصير من لاجسم الى أن بحصل جسماً » أو من لاجوهر الى أن 
بحصل جوهراً 

والفساد هوالمصير من جسم الى .أن يحصل لا جسماء أو من جوهر الی‌آن 
بحصل لا جوهرا. 

مثلتكتون البيت وانبنائه. قليلا" و شيئأشيئاً وجزءاً جزءاً علىاتصال؛ الى أن 
بحصلالبيت؛ و كذلكك السفينة» وكذالك الزجاج. فان كل واحد من هذه بنحسر 
عنه الأول شيئاً شيئاً على اتصال » و بحدت فيه ما اليه يتغدّر شيئا شيئاً على اتّصال . 

والنمّو هو أن يتغيّر الجسم من مقدار أنقص الى مقدار أزيد فى جميع 
اقطاره. والاضمحلال هو ان یتفیرمن‌مقدار ازيد الی‌مقدار انقص فى جميع أقطاره» 
و هذان هما.تفیتر فى الکم. 

والاستحالة هو تفیتر من كيف الى كيفء مثل الاغیتر من برودة الى عدرارة» 
و من سواد الى بیاض. 

والنقلة هى تفیتر من أين الى أبن » مثل التفيّر من أسفل الى فوق» أو من 
اليمين الى البسار» اومن سائر الأهكنة. 

وقد يوجد [ب ۴ پ ] فی‌آنواع أن ينفعل تضادء نان الحر كة من وق 
الى أسفل مضادة لاحر كة. من أسفل الى فوق» والحركة من‌البرودة الى الحرارة 
متضادة لاحر كة من‌الحرارة الى البرودة» و کذاك الاض حلال مضاد للذموء والفساد 
للتكون. 

القول فى مةولةأن يفعل. واء-ا أنيفعل فهو آن‌ینتقل الفاعل با تصال على النسب 
التى لهالىاجزاء مابحدث فى الثىء الذى ينفعل حین‌ما ينفعل. فان الفاعل هو الذی 
عنه بحدث فى الجسم فى الذى بنفعل شىء شىء و جزء جزء على اتصدّال من الأمر 
الدى اليه يصير المنفعل . 

فالفاعل نسبته الى كل جزء حادث غير زسبته الى الجزء الآخرء اذكان فاعلا 








لكل واحد من تلك الأجزاء. فالفاعل إنتقل على نسبته الى جزء جزء مما بحدت 
فى المنفعل قليلا قلیلا" على مثال مايسلكك الجسم االذى ينفعل على جزء جزء مما 
بحدت فيه . 

مثال ذلك أن المسخّن فى حين ما يسخّن المتسختن» له نسبة الى جزء جزء 
من الحرارة التى تحدث فيما يتسخن. فکما أن المتسخّن ينتقلمن جزء منالحرارة 
الى جزء آخحر عاى اتّصال » کذلك المتسخن ينتقل من نسبته الى الجزء الأول من 
الحرارة الى نسبته الى الجزء الثانى» فهو ينتقل من نسبة الى نسبةعلى اتّصالء ويكون 
انقطاع سلو که على النسب التى له ال ی آجزاء الحرارة مع انقطاع سلو كك المتسختن 
على أجزاء الجرارة . 

وأنواع جنس‌آن يفعل على عدد آنواع جنس أن ينفعل. و ذلك أن ككل نوع 
من أنواع التفیتر والحر كة يقابله نوع من أنواع التغيير والتحريك. [ب ۳۵ د] 
فالذى يتسخن يقابله الذى پسخه » والذى يبرد يقابله الذى یسرده والذی ينتقل 
يقابله الذى ينقله » والذى ينمو يقابله الذى ينمى» والذى يتكدّون يقابله الذى یکتون؛ 
والذىيفسد يقابله الذىيفسده. و كذلك فی‌آنواع انواعه» فان الذی‌ینبنی بقابله الذى 
يبنى» والذى ينقطع يقابله الذى يقطع › والذى يحترق يقابله الذى يحرق. 

وكما يوجد التضاد فى أنواع أن ينفعل» كذلك يوجد فىأنواع أنيفعل. فكما 
أن ينهدم مضاد لأن ينبنى» کذاك أن يهدم مضاد لأن یبنی؛ وكما أن يسخن مضاد لأن 
يبرد كذلك أن يبرد مضاد لأن پسختن؛ و کذاك فی‌الباقی منأنواعه. 

فوذه هی الأجناس الأجناس العالية التى تعدّم جميع الأشياء المحسوسة» وهی 
أعدّم معقولات الأشياء المحسوسة . وهذء الأجناس والأنواع النى تحت كل واحد 
منها قد تؤخذ على أنّها معقولات للأشياء المدسوسة الموجودة» ومثالات فى النفس 
للأمورالموجودة. فاذا أخذت هکذاکانت‌هی الموجودت المعقولة» ولمتكنمنطقية. 

ومتى أخذت على أنّها معقولات كليّة تعرف الأشياء المحسوسة » ومن حيث 
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تدل عليها الألفاظ ؛ كانت منطقيتَة » وسم-یت مقولات. فعند ذاك :کون لها نستان : 
ندبتة الى الأشخاص ونسبة الى الألفاط » وبهاتین اللسبتین تصير منطقيّة . و کذاك 
متى أخذت على أن به‌ضها عم من‌بیض» و بعضها أخاص من بعض » أو أخذت 
محمولة أو موضوعة» أو أخذت منحيث [ ب ۳۵ب ] بعضها معرف ابعض باحد 
أنحاء التعاريف التى ذكر ناما و هو تعردف ٠١‏ هو الشىء وأى شىء هو كانت منطقية. 

وأا اذا أخذت مجردة عن هذه التعاريف كادها بأن تؤخذ معقولات الأمور 
الموجودة ؛ كانت طريعية أو هندسيتة او فى غررهما من الصنائع النظرية » ولم 
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وبنبغى أن يقال فیما یحتاج اليه ههنا من لواحق المقولات» وهی‌الحمل على 
المجری العابیعی وعلی غير المجری الطبیعی » و ما هو بالذات و ما هو بالعرض » 
والمتقابلات » والاوازم » وما معنىالمتقّدم والمتأغتر ومعا" . 

فالمحمول على المجری الطبیعی هو أن يبحمل ما سوی الجوهر من‌الأجناس 
العالية و آنواعها على الجوهر آوآنواعه أو آشخاصه » و بوخذ الجوهر أو آنواعه أو 
آشخاصه‌م و ضوعات فى القضايالسائر المقولات» کقولنا الانسان‌آبیض‌وما آشبه ذلك. 

والمحمول على غیرالمجری الطبيعى » هو أن يحمل الجوهر أو شىء من 
انواعه او اشخاصه علی‌شیء من سائر الأجناس العالية أو على آنواعها أو أشخاصهاء 
کقولنا: الأبيض هو حيوآن» أو قولنا هذا القائم هو زيد» أو أن يحمل الشخصءلی 
کلی » كقولنا الانسان هو زید. 

القرل فى معنی ما هو بالذات وما هو بالعرض. 

ویقال ان الأمر فی‌الشیء آوبه‌آو له أو ٠:ه‏ أو اليه اوعنه آوعنده أوعليه أو معه 
بالذات» اذا كان فی‌طبا ع الأمر أنيكون منسوباً الى الشی» أو أن يكون [ب۳۶د] 
فى طبساع الشىء أن ينسب اليه ذلكك الأمر بأحد تلك الا ن<اء » أو أن یکون ذلك 
فى طباعهما جميعاً . و يقال: انهبالعرض متى كان منسوباً اليه بأحد هذه الأنحاء» ولم 
يكن ذاك ولا فى طباع واحد منهاء بل يكون قد اتّفق ذلك اتفاقاً . 





المقو لات ۶۹ 





مدل أن ببح <يوان» فيوافق ذلکث لمعان برق أو طلو ع شه‌س ‏ قانه يقال 
فى الموت : انه كان عند الذبح أو عنه أو به » و بقال انه كان عند طلو ع الشمس 
أو عند البرق أو عنه » غير أنه عن الذبح أو عنده أو به أو معه بالدذات» وعندالبرق 
أو عنه بالعرض » وكذلك هو عند طلو ع الشمس أو عنه بالعرض: 

القول فى المتقابلات . 

والمتقابلان هما الشيئان لا يمكن أن يوجدا ممأ فى موضوع واحد من جهة 
واحدة فى وقت واحد. 

والمتقابلات أربعة : المضافان» المتض-ادان » والعدم والملكة » والموجبة 
والسالبة . 

فالمضافان مثل الأب والابن متقابلان » لأنتّه لا يمكن أن يكون انسان واحد 
بعينه ابا وابنا معا فى وقت واحد منجهة واحدة » حتى يكون أبا لانسان ما و ابدا 
لداك الانسان بعینه» و كذاك!لعبد والمولی وباقی المضافات . وقد تدم ما معنی 
المضافات و خواصها. 

والمتضادان هما الأمر ان التذان البعد بینهما فى الوجود غاية البعد » و كل 
منهما فى الطرف الأقصى منالآخر فى التباين » وهما تحت جنس واحد » والقابل 
لهما موضوع واحد [ب ۳۶ ب] بعينه . 

والمتضادان صنفان : صنف لیس بینهما متوس-ط » مثل الزوج و الفرد؛ وصنف 
ببنهما متوستط « مثل البیاض والسواد» والحر ارة والبرودة . 

والای بینهما متوسط منه ما هو طبیعی دائم الوجود لشىء ماء و غير دائم 
لشیء آخر . مثل الحر ارة والبرودة » فان الحرارة دائمة فی‌النتار» و السرودة دائمة 
فى الجمد؛ و غير داامتی الوجود فى للحجر و الحدید و الماء. ومنها ماهو غیردائم 
اغیء أصلا مثل‌القیام والقعودء والعدل والجور. 

و اامتوسطات التی بين المتضادين اللذين بینهما متوم.ط ‏ ازمدًا تکون 
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مختاطة من ااطرفین. فربمٌا كان لامتّوسطات آسماء مثل الألوان المتوسّطة بين 
البیاض والسواد؛ فان لها آسماء وهی النضرة الحمرة والغبرة والشهبة وغیرذلك. 

و ريما لم يكن لها آسماء » فتکون العبارة . عنها بسلب الطرفین جمیعا» و 
ربمدًا كانت العبارة عنها بجمع العارفین -جميعأء لأن فى المتوس-ط من كل واحد من 
الطرفين بعضه لا كله . فالذى نسلب عنه الطرفين» يبقى أن يكون فيه كدّل واحد 
منهما على التمام » والذىنوجب له الطرفين فانما نوجب فيه من كلا واحدمنهما 
بعضه . والموضوع للمتوس-ط والطرفين موضوع واحد. ولیس المتوسّط بين 
المتضادين أن يكون كل واحد من‌الطرفين فى جزء من الجسم غير الجزء الذى فيه 
الآخرء على ما ظنّه قوم. وذاك‌آن‌الطرفین» أذا كانا فى جزئين »فهما فىموضوعين 
مختلفين. و لافرق فى الموضوعين [ ب ۲۷ ر ] المختلفين بين أن يكونا فى جسم 
واحد » أو فى جسمينء لانّه لافرق فيهما: كانا متقاربين أو متباعدين. 

ولو كان يلزم فىالشىء الواحد أن يكون فيه المتوسّط بین‌المتضادین » 
اذا كاذا الطرفان فى جزئین‌مختلفین؛ لكان عدد التسعة مثلا لازوجا و لافرداء ولكان 
ببنالزوج و الفرد متوسطء اذكان بعض اجزاء التسعة زوجا و بعضه فردا. 

والدَاذان بينهما متوسط اذاكان المقابل لهما موجوداه فليس يخلومن أذيكون 
فيهأحدهماء مثل‌الزو ج والفرد اللذين لايخاو من أحدهما عدد أصلا واللذانبينهما 
متوسط اذا لمیکن ولا واحد منهما لموضو عمابالطبع؛ فقديخلو الموضو عالمقابل 
لهما منهما جمیعا. فّان الماء لما لم تكن الحر ارة و البرودة لازمة له دائماء آمکن 
فى وقت ما ألا یکون حاراً ولابارداً » بل يكون فيه المتوسّط بینهما. فاذاکان‌آحد. 
هما لمو ضوع ما بالطبع » مثل‌الر طوبة فی‌الماء و البرودة لایجمد والحرارة للنار؛ 
لم بخل القابل له منه. 

والمتضاد ان قد یکونانتحت جنس واحدقریب» مثل‌البیاض والسواداللذين 


تحت الاون؛ و قد یکونان تحت جنس متضادین هما نوعان متوستطان‌تحت جنس 
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و احدملالعدل والجور؛ فاذالعدل تحت الفضيلة» والجورتحت الرذيلة» والفضيلة 
والرذبلة تحت‌الملکة والحال. وقديكونان تحت جنسين هما جنسانالاشياء اخرمئل- 
الخير والشر . 

واما المتقابلان ألذان هما العدم والملكة فان العدم على أصناف: 

منها أن لا يوجد فى الموضو ع ما شأنه أن بوجد فيه» فى الحين الذى شأنه 
أن يوجد فيه» غير أنه يمكن [ب ۲۳۷ ب ] أن يوجد له فيما بعد فى أى وقت افق 
من المستقبل» مثل‌العری و الفقر . 

ومنها أن لابوجد فی‌الموضو ع ما شأنه. أن يوجد فيه» فی‌الحین الذی شأنه 
أن بوجد فیه» من غير أن يكن وجوده له فی‌المستقبل » مثل‌العمی والصلع. 

و نها أن لا بوجد فی‌الموضو ع ما شأنه أن بوجد فیه» فی‌الحین ااذی شأنه 
أن بوجد فيه» كما من شأنه آن‌یو جد فیه مثل! لحو لفى العين والزمانة فى الأعضاء. 

فقدبان ان‌المتضادین متقابلان اذ كان لا یمکن أن یجتمعا فى موضوع واحدٍ 
منجهة واحدة فىوقت واحد . و کذاك العدم و ااءلکة مثل الیصر و العمی » 
و الققرو الغنی والجدة. 

و کذاك الموجبة و السالبةالمقابلان و هما اللّتان موضوعهما وا<_د و 
و محمولهما و احد » و سایر الشرائط التی ذکرت فى باب الاقیض. اذ كان ایجاب 
الشىء الواحد و سلبذلك الشی بعینه لا یجتمعان على الصدق فى موضو ع واحد 
بعينه من جهة واحدة فى وقت واحد. کقوانا: أبيض ولس ,أبيضء فانتّهما لایمکن 
أن بو جدا أو بصدقا فى شخص واحد ملل زيد فى وقت واحد من جهة واحدة . 
ولا أرضاً اذا صدقا على آمر كك أخذ مهملا" بلاسور» يكون صدقهما عايه من 
جهة واحدة. كقو لنا.الانسان أبيض» والانسان لیس بأبيض» بل اما يصدق السالب 
المهمل من موضوعه على بعض غير البعض الذى صدق عليه الموجب المهمل 
المقابل له» فیکون موضوعها فى الحقيقة اثنين. 





سس 


Y۲‏ المنطقيات للفارابى 





وكذلك صدق ما تحت المتضادین [ ب ۳۸ ر ]» فانه انما بصدق السالب 
منهما من موضوعه على بعض غير البعض الذى صدق عليه الموجب المقابل له. 
کقو لنا: انسان ما آبیض ‏ لیس كدل انسان أبيضء فان قو لنا: أبيض» یصدق من 
الانسان على بعض غير البعض الذی صدن ءايه لیس بابیض. 

و آما القضایا المتداقضة و القضايا المتضادة فأمر هابین آنها متقابلة» اذکانت 
لاتجتمع فی‌الصدق على شىء من موضوعاتها. 

وأمتا کذب القضیتین المتضادتین فی‌المادة الممکنة فان ذلك يزيل تا بلهما» 
اذکان‌فی اامتقابلات‌ماقد بخلو الم وضو عمنههاء وهما الض دان اللذان یدیما متوساط» 
و لیس يزيل تقابلهما أن یفقدا معأ فکذاك لابزیل تقابل القضیتین المضادنین أن 
يكو :ا معاً فى المادة الممکنة. 

فبیتن أن كل قضيتين كانت احداهما موجبة والأخرى سالبة» و كانت فيهما 
الشرائط المد كورة ؛ فهما متقابلتان. 

والفرق بين المضافين و بين باقى المتقابلات » أن المضافين اذا وجدأحدهما 
آبهما اتفتق لزم ضرورةأن یکون الآ خر موجوداء فانّه اذاوجد الاب ازم ضرورة 
أن يوجد الأب. وليس شىء من سائر المتقابلات كذلك» فانه اذا وجد البياض 
فى موضو ع» ام يازم ضرورة أن يوجد السوادء لا فى ذاكى الموضوع و لا فی 
موضوع آخرء و کذاکث ساثر المتضادات. 

و کذلکث الملکة و العدم» مثل البصر والعمی» و الجهل و العلم و الجدةو الفقر. 
فانّه اذا وجد حیوان ما [ب ۳۸ب] بصيراء لميازم ضرورة أن بوجد العمی لا فسى 
ذلك الحیوان و لا فى حيوان آخر. فان الحیوان المعروف با اجا لیس يقال فيه 
أنه آعمی» اذ ام يكن له بصرء لأن من شرائط العدم الا يوجد فى الموضوع ما 
شأنه أن بوجد فیه» وليس من شأن الجا أن بوجد له البصر» واذلكك ليس الذى به 
هو عمى. ومع ذلكك فانه ليس فقده للبصر لازماً ضرورة» لأن وجد فى الحيو انما 


هو بص.ر. 





۱ امقو لات ۷۳ 


و كذاك القضابا المتقابلة» فانه‌لیس اذا صدقت الموجبة منهاء لزم‌ضرورة 
أن تصدق السالبت وذلكث بين فى العضایا المتضادة و فى المتناقضة. 

و کذلاک فیما تحت المتضادین اذا کانا فى المواد الضروربة والممتنعة. 

وآما فى الممكنة فانته‌قد بختّیل فی‌ظاهر النظر أن قولنا: بعض النا سأبيض 
ينهم معه أن بعضهم لیس بأبيضء وأن قولنا: لیس كدّل انسان أبيض» ينهم معه أن 
بعضهم أبيض. لکن لیس ذاکث بالضرورة, فان قولنا: لیس کتل‌انسان أبيض» انما 
هو رفع البیاض من بعض الناس» والباقسون ام يعرض لهم بحکم لا بایجاب ولا 
بسلب ولا يدرى هل یوجب لهم البیاض أو يسلب عنهم. 

والدلیل على أن سلب البیاض عن بعض الناس؛ لیس يلزم عنه ضرورة أن 
بصدق ايجاب البیاض على بعض آخرين» أا اذا جعلنا من الناس من بصدق‌سلب 
البياض عن جميعهم» مثل الزنج مثلا . فصدق قولنا ولا زنجى واحد أبيض؛ كان 
قوانا: لیس كل زنجى أبيض أو بعض الزنوج لیس [ب۳۹ر] بأبيض» صادقاً 
أيضاً مع الاب الكدلى. ولو كان قولنا: بعض الزنوج ليس بأبيض» يازم عنه‌ضرورة 
أن يكون فيهم من هو أبيض؛ لما صدق مع السالب الکّلی» اذ كان السا لبااکّلی 
نقيضا الموجب الجزئى اللازم فى ظنّهم عن السالب الجزئى. 

والفرق بين العدم والض-ّدء أن الضدين كدّل واحد منهما أمر موجوده اذا 
ار تفع آجدهما عن الموضو ع» فورد ضده خلفه فى ذلكك الموضو ع؛ فيجتمع 
فيه أن بر تفع الأول عنه» و بو جد مكانه الانی. وام العدم فايس هو آمر | بخلف 
فى الموضوع الأمر الذى ارتفع» بل هو فقد الأمر الأول و ارتفاعه عنه» من غير 
أن یخاف بدله أمر موجود؛ و يتبين ذلك من العرى والفقر والصلع وأشباه ذلكك. 
والفسرق أيضاً بين الموجبة و السالبة المتةابلتين و بين سائر المتقابلات بين» لأن 
اأموجبة والسالبة كل واحد منهما قضدّية» وهو قول تر كيبه تر کیب اخباد» و کل 


واحدة منهما اما صادقة وامتا كاذبة . ولیس شىء من سائر اامتقابلات لا صادقاً 








۷۳ المنطقيات للغارا بى 








ولا كاذبأء اذ كان كل واحد منها أمرآ مفردا» والأمر المفرد لا بصدق ولا یکذی 
كان معقولا" أو ملفوظاً به. ۱ 

وانفراد کل واحد من سائر المتتابلات لا يزيل التقابل عنهاء مثل البياض 
والسواد» فان انفراد كل واحد منهما لایزیل تقابلهماء ولاتقابل العمى والبصرء ولا 
تقابل الأبوة والبنّوة. ويزيلتقابل الموجبقوالسالبة» اذاكانا أمرين مفردي نأو لفظتين 
مفردتین. وانما [بوعاب] يستفيدان التقابل متى كانا مر كبين. 

وكذلكك المشتقة مزسائر المتقابلات هی أيضاً متقابلة» مثل الأبيض والأسود 
فى المتضادين» والأعمى والبصير فی‌العدم و الملکة والأب والا بن فی‌المضافین. 
غير انه ولا بهذا أيضاً يصير كّل منها اما صادقاً و امتا كاذباًء اذ كانت أيضا 
ألفاظاً و أموراً مفردة. و أيضاً فان القضايا المتقابلة قد يوجد فيها ما يقتسم الصدقو 
الکذب» و لا توجد فى شىء منسائى المتقابلات متقابلان يقتسمان الصدق اذكانت 
أيضاً أموراً مفردة.لكن القضايا التى محمولاتها باقى الأمور المتقابلة هى لا محالة 
اما صادقة و اما كازبة» كقولنا: زيد ابیض, زيدأ سود زيد أعمى» زيد بصير» 
زيد أب» زيد ابن» فهى تشبه الموجبة والسالبة المتقابلتين. 

وكذلكك ان أخغذت‌موضوعات هذه کلیة» كقولنا: الانسان‌ابیض, الانسان 
أسود: وكذلك فى باقى المتقابلات. 

وكذلك انجعلتمعها اسوار کقولنا: کل انسان أبيض» و كل انسا نأسود» 
كدّلنارحارة و کّل‌نار باردة» و كذ لك کل‌انسان ابيضء,انسان ما اسود»؛ كل نار 
حارة» نارمتا باردة» حتی‌تکون‌نلک‌شبيهة بالقضایا المتضادق وهذه‌شبيهة بالمتنافضة. 

وكذلكشقولنا: انسان‌ما آبیضء انسان ما آسود؛ نارماء حارة» نارماباردة» 
يشبه ما تحت المتضادین . 

فقد ين بکّل صنف من هذه أن قدّوتها فى اقتسام الصدق والكذب فوة 
نظاثرها من‌المو جبات والسوالب المتقابلت مئال ذلكث [ب۴۰ر ] قو انا زید ایبض» 


سس وس جج وت ي 
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زد أسود. زيد غير» زيد شریر» قد يظدن اندها تفتسم الصدق والکذت کماتقتسم 
الموجيات والسوالب الشخصيتَة الءتقابلت کقولنا: زيد أبيضء زيد لیس بأبيض» 
زرد خی زد ارس بخير. 

ولیس الأمر کذلکث؛ بل الشخصتیات التى محمولانها أمور متضادة انما 
تفتسم الصدق والکذب اذا كانت موضوعاتها مو جودة. وان كانت موضوعاتهاغير 
مو جودف کذبت ک-لزا. کقولنا: زيد أبيضء زرد اسود» زرد خحیر» زبد شریر. فان 
هذه انما تقتسم الصدق والکذب اذا كان زیید ذلكث موجٍوداً. وأ.-ا اذا كان غير 
مو جود» فیکذبان جميعاً. وأما قولنا: زيد خيرء زيد ليس بخیر» فان احده‌ماصادق 
والآخر کاذب و جد زيد أو لم يوجد. 

وكذلكث سائر القضابا المو حبة والسالية المتقاباة الشخصية. 

وكذلكك الحال فى القضايا التى تشبه المتناقضات من التى محمولاتها 
أضدادء كةولنا كل نارحارة» نارهدًا باردة» فىالمادة الضرورية والممتنعة؛وقو لنا: 
كل انسان آبیض, انسان ما أسود» فى المادة الممكنة؛ فان هذه کتلها انما تقتسم 
الصدق والکذب متی كانت موضو عانهامو جودة؛ فان كانت موضوعاتهاغير مو جودة» 
نکاها کاذبة. 

وأا المو جبة والسالبة التى هى نظاثر هذه فى المتناقضات» فانّها تفتسم 
الصدق والکذب كانت موضوعانها موجودة أو غير موجودة. [ب۴۰ب] کقولنا: 
كل نار حارة؛ لیس كدل نار حارة» کتّل انسان أبيضء لیس كدل انسان أبيض؛ 
و کذلکث قوانا: العالم متكدّونء العالم أزاتى؛ فانته ان لم‌یکن العالم موجوداء کانا 
جمیءا کاذبین . 

وفولنا: كدلءالممتكدون, ليس کل عالم‌متکتو نأ بقتسمان‌الصدقوالکذت؛ 
كان العالم موجودا أو غير موجود. 

و کذلک الحال فى القضايا التى هى نظائر المتضادات من التى توضع 
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المحمولات فيها أضدادأء کقولنا: كدّل نار حارق» كدل نار باردق» کتل‌انسان‌بیض 
کل انسان آسوده فان التى هی من هذه نظائر ما شأنه أن یقتسم الصدق والکذب‌فی 
المو جبات والسو الب من المتضادات التى هی فى الضرورية والممتنعة» فانها 
تکذب ههنا اذاکانت موضوعانها غیرموجودة و تقتسم الصدق و الکذب هناك وان 
كانت مو ضوعاتها غير موحودة. 

و کداك الحال فى نظائر ما تحت الءتضادات كقو لنا: نار ما حارق‌نارمتا 
باردق‌انسان ما أبيض» انسان ما آسود.فان هذه كلها كاذبة» اذا لمتكنموضوعاتها 
مو جودة و کذلکث المهملات منها. 

ومع‌ذاك فان من اامتضادات ما لاب و جد الافی موضوعات محدودة تخاصهاء 
مدل الزو ج و الفرد فىالعددء و الاستقامة والانحناء فی‌الخطوط. فانّه اذا أخذ تدده 
فى غير موضوعاتهاء وان كانت تاك الموضوعات موجودق کفولنا: كل ب .راض 
قهو فرد» و کل :اض فهو زو ح» وكدّل حرارة هی مسنقيمة» وكدل حرارة فهى 
منحنية؛ كانت كاذبة. فاذا آوجبت أو سلبت اقتسمت الصدقوالكذى. کقوانا: كل 
بیاض فهو فرد» لیس کل بياض فرداً» أو لا بياض واحد فرد؛ [ب۴۱ د ] وكذلكك 
كل حرارة فهی منحنية» ولیس کل حرارة منحزية» ولاحرارة واحدة مذحنية. 

و الأضداد التی بنهامتوسط فادها يمكن. أن تکذب جميعاً حلی‌موضوعانها 
اذ كان قد بمکن أن یکون فما بعض المتوسطات. 

فلذلکث بنبغی ان كان مزمعاً أن تکسون الموجبات التی محمولانها أضداد 
فوتها قوة الأقاويل الموجبة و السالبة المتقابلة» أن توخذ الأضداد نی موضوعانها 
التى تخدّصهاء ونژ خذ الموضوعات موجودف و على أن بکون‌کّل موضو ع »نها 
لا يخاو من أحد المتضادات التی شأنها أن تکون فيه. فحینئد اذا آعذت فى هذه 
نظائر المو جبات و السو البالمتقابلات ؛ قامت مقامهاء وصدقت حبنئد حيث تصدی 
تاك وكذبت حيث تکذب تلکث و اقتسمت الصصدق والکدب حيث تفتسم 


تلکث! لصدق و الکذت. 





کقو لنا: كل عدد زو ج» و کل عدد فرد؛ فان قوة دلمين قوة قو لنا: كلعدد 
زوح» ولاعدد واحد زوج. فاذلکث صارنا تکذبان كما یکذب هذان. و قوانا: کتل 
ثلائة عدد فرد و کل ثلاثة عدد زو ح اذا كانت الثلاثة موجودة» تقتسم الصدق و 
الکذب. کمایقتسم قولنا: کتّل ثلاثة فرد» ولائلائة و احدة فرد؛ وقوانا: عدد ما فرد 
و عدد ما زو ح» اذاکان موضوعهما موجودآ رصدقان؛ كان بصدق قوانا: عدد ه-ا 
فرد» ایس کل عدد فرداء وقولنا بعض الثلاثات فردء بعض اادلاثات زو ح» يةتسمان 
الصدق والكذب» كما يتسم ذلكث قو انا بعض الثلاثات فرد» و بعضبا ایس فرد؛ 
و فولا: [ب۴۱ب] كلعدد فرد» وبعض الأعداد زوجء يقتسمان الصدق والكذب 
كما يةتسم ذلکث قولنا: کتل عدد فرد» لیس كل عدد فرداً. 

فالأقاو دل التى تتقاب.ل على أنها موجبة و سالبق هی أعدّم من‌نظاثرها التی 
تتقابل بأن تؤخذ محمولانها أضداداء اذ كانت تاك تقتسم الصدق والكذبء كانت 
موضو عانها مو حودة آو عير موحودة» كانت محدودة أو غير محدودة. 

فتقابل الابجاب والسلب أکمل من‌تفابل الموجیات التی توضع محمولاتها 
اداو ادا ن أن ندل ا طاو ات مر جات تور انا ااه بعلن 
التقائفى. ولا پنیفی ایض ان توتعذ فى قياس الخلف . نز الا ان يضطر 
الى ذلك فیستعماها اذ كانت قونها قوة المو جبة والسالبة المتقاباتين» بأن تكو ذفيها 
الشر ام الثلاث التی ذکر ناد علی»ثال ما تؤخد فى ااهندست کفقو انا: هدا امأ 
اصفر و امتا أكير واتا مساو. 

ويذبغى ان تعلم أ ن حال العدم و ااملکة فى جمیع هذه التى وصفنادا حال 
المتضادين» الا آن العدم والملكة موضوعهما <٠‏ دودءفهى تجرى مجری‌المتفادات 
انی اها موضوعات خاصت. 

فان اردنا أن تكون قو تهما قوة الموجبة والسالية المتقاباتين» فیتدفی أيضأ أن 


يكون فيها سائر الشرائط التی ذكرث فى المتضادات و هو أن یکون موضوعهما 











۷۸ المتطقیات للفادابی 


موجودا و خاصاً بهماء و الا بخلوالموضو ع منأحدهما و لافی وقت من الأوقات. 
و هذ» بأعيانها ينبغى أن تکون فى المضافین أدضاء حتی تکون قوتها قسوة الموجبة 
والسالية [ب ۴۲ ] المتقاباتین. 

القول فى المتلازمة. 

و المتلازمان هما.الشیثان الااذان اذا وجدأحد هماء وجد الآخر بوجوده. 

واللازم قد يكون لازماً بالعرض» مثل »انقول: ان جاء زيد انصرف عمری 
اذا اتفق أن وجد ذلك فى حين ماء فان انصراف عمرو لازم لمجىء زيدء لكنه 
بالعرض. 

وقد يكون بااذات. واللازم بالذات قد يكون لازماً على الأ كثر» كقولنا: 
اذا طلعت الشعرى العبور بالغداة؛ اشد الح وانقطعت الأمطار. فان ذلك لازم 
لطاوع الشعرى بالذات» لكن على الأ کثر. 

وقد :کون لازماً باضطرار» و هو الدائم الازوم الذى لا يمكن أن يفارق 
الشیء الذی بوجوده وجد. وهو أن يكون فى أى وقت وجد الشىء؛ وجد اللازم 
عنه» ولا يخلو ولا فى وفت من الاوقات منه. 

والمتلازمان باضطرار ضر بان: ضرب تام الاز وم وضرب غير تام اللزوم. 

و التلذان لزومهما تام هما الّلذان اذا وجد آیتهما اتفق» وجد الآخربوجوده 
ضرورة. وهوان يكرنالاول منها اذاوجد» وجدالثانى ضرورة» واذاوجدالثانى»؛ 
وجدالاولضرورة. وهمااللذ ان‌تیکافانفی ازوم الو جودهمثل‌طلو عالشىء ووجودالنهار. 
والاذان لزومهما غير تام » هما التاذان اذا وجد الأول منهماء وجد الثاندى 
ضرورة؛ واذا وجدالثانی» لم يلزم ضرورة وجود الأول . 

و هما اتلذان لا يتكافآن فى لزوم الوجود» مثل‌الانسان وااحيوان. فان 
الانسان اذا وجدء وجد الحيوان ضرورة؛ واذا وجد الحیوان؛ لم پلزم ضرورة أن 
يوجد [ب ۴۲ ب] الانسان. 
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واللدان لا بکافآن ۳ از وم الو جود فان اللازم *«نهما اذا ار تفع» ارت 
ضرورة الشیء ااذی عنه كان ازوم وجوده مل الانسان والحیوان فان الحیوان اذا 
ارتفع» ازم ضرورة أن يرتفع الانسان. اأننهاذا ار تفع‌الحیو ان ولم بر تفع الانسان؛» 
وبهی مو جودا و کانبو جودالانسان رو حل الجیو ان؛ ازم ضصر وره اذاارتفع الحیو ان 
أن یکون ااحیوان موجوداً فى الحين الى هو فيه غير موجود» فیصیر شیءواحد 
موجوداً إلى الحین الدی هو ؤيه غير ٠وجود‏ » فیصیر شىء واحد موجوداً و غير 
مو جود ۳7 من هه و احدة دنه و دك »یدال. و ءلی‌هسدا المثال» واره بازم ای 
التلذین یتکافان فى ازوم الوجود أن یکون اذا ار تفع آبهما اتفق» أن پرتفع الا خعر. 

و کذاکک المتعاندان ضر بان: صرب عناد هما تام و ضرب عناد هماعیر نام. 

فالتام العنادهما الللدان اذا وحد اهما اتفق» ار نع الأ خر ؛ و اذا ار تفع 
اما انفق» و حد الأ جر . 

و غير الام هما الادان اذا ار تفع أحد دما أبهما اتفى » لم بازم ضرورة 
وجود الاخر. فلذلكئ بء‌کن أن تؤخذ المتعاندان بالعكسء فتعتد فى اللوازم اذا 
كان ارتفا ع الثانى منهما لازماً عن وجود الأول؛ فکذلك اذا كان ااثانى موجسودآ 
اسزم أيضاً ارتفاع الأول 

فالمتلازمة هی التى تولف منها الشرطدية المتصاسة و المتقابلات هىالتى 
تولف منها الشر طية المنفصلة. 

ويلدى التى از و مها تام انه اذا استنی آدهما اتفى من معدم أو تال» ازم عنه 
ال خر ؛ و اذا استئنی مقابل اهما انفق» لزم ضرورة مقابل الأخر. [ب۴۳د] . 

واما التی از و مها عبر تام و ناما (#می آن نی فده اها المعدم و اما 
مفایل‌التالی» حتى يصير قياساً. 

والمتقابللات کلها اذا احسد ككل متقابلين منها فى موضوع واحد؛ كانت 
متعاندق وألفت متها الشرطية المنفصلسة. و اذا أخذت فى موضوءین لم يكونا 


متلازمین‌الا المضافين؛ فانّه اذا وجد أحدهما فى موضو ع» ازم ضرورة ان بو جد 





Ao‏ المنطقيات للفارابى 





الآخر فى موضوع ما آخر. مثال ذلك الأب والابن. فان زیدا ان كان ابتأء لسزم 
ضرورة أن یکون له آب؛ و ان كان عمرو أبأ» لزم ضرورة أن یکون له ابن. فاذلك 
يصير المضافان متلازمین اذا أخذا فى موضوعین» فتؤلف منهما الشرطية المتصلة؛ 
و اذا أخذا فى موضوع واحدء ألف منهما الشرطَية المنفصلة. واللازم ليس انتا 
ينبغى أن يؤخذ لزومه لزوم وجود شىء عن وجود آخر فقطء بل لزوم لااوجود 
شىء عن لا وجود شىء آخر» ولزوملا وجود شىء عن‌وجود شىء آخره و وجود 
شىء عن‌لاوجود شیء آخر. 

فلذ لك اذا اخذ المتعاند ان‌بالعکس فى الوجود»ء آمکن أن يولد منهما الشرطتية 
المتصلة. كقولنا : ان كان هذا العدد زوجا؛ فهو لیس بفرد؛ و ما آشبه ذلك. 

القول فى معنی المتقدم والمتأخر. 

والمتقدميقال على أنحاء كثير ة: المتقدم بالزمان» والمتقدم بالطبعءوالمتقدم 
بالمرتبة» والمتقدم بالكمال» والمتقدم بأته سبب وجود الشىء. 

فالمتقدم بالزمان متا فى الماضی» فما كان زمانه [ب ۴۴۳ب ] أبعد من الآن» 
و فى المستقبل ما كان زمانه أقرب الی‌الآن» والمتأخمر بالزمان فعلى عكس ذلك: 
آمتا فى الماضى فما كان زمانه أقرب الى الآن» و فى المستقبل مسا كان زمانه أبعد 
من الآن . 

والمتقدم بالطبع هو فى الشيثين التلذین لا يتكافآن فى لزوم الوجود» فان 
اللازم منهمايقال: انه متقدم للذى عنه لزم» متى لم يكن الذى عنه لزم سبباً لوجود 
اللازم. وااذی عنه لزم هو المتأعر بااطبع. مثل الانسان والحيوان» و الائنین و 
الواحد» و ذلك أن المتقدم منهما هو الذی اذا ارتفع» ارتفع الآخر ضرورة؟ و 
اذا وجد» لم بازم ضرورة أن يوجد الآخر. 

و هذه حال اللازم فیما لا یتکافآن. و ذلك أنه بلزم ضرورة عن شىء ماءولا 
يكافئه فى لزوم الوجود و برتفع ذلك بارتفاعه» ولایرتفع بارتفاع ذلکث. فسان 





المقو لات ١م‏ 


الحیو ان هو اللازم عن الانسانء ولایکافیء الانسان فى الوجود» ویسرتفع الانسان 
بارتفاعه» ولا بر تفع هو بارتفا الا نسان. فان الحیوان هو المتقدم بالطبع» والاسان 
هوالمةأخرء و كذلك الانسان وهو المتأعروالواحد هوالمتقدم. 

والمتقدم فى المرتبة هو الأقرب الى مبداً ما محدود» كان ذلك فى المكانأو 
فى القول أو غير ذلك. 

أممّا فى المكان» فمثل ماتقول: زيد متقدم عندالملك فى المجلس لعمر. 

و أا فى‌القول» مثل أن صدرالکتاب والقول متقدم للاقتصاص. 

والمتقدم فى الك ال هو أكمل الشيئين و أفضلهماء اما فى علم» أوفي صناعة 
أو غير ذلك. [ب۴۴ر] مثل مايقال فى اكمل المتطببين فى الطب أنه متقدم اذى 
هو دونه. وكذلك قد يقال فى نوعين مختلفین؛ مثل الحكمة و صناعة الرقصء فان 
الحكيم يقال: انه متقّدم‌فیالشرف على الرقّاص. 

والمتقدم بأنه‌سبب هو السبببين الشيئين الاذين يتكافآن فى لزوم‌الو جوده 
مثل طاو ع الشمس ووجود النهان فانّهما بتكافان فى لزوم الوجوده غيرأن طلوع 
الشمس هو السیب فى وجودالنهار » فهو متقدم لوجودالنهار بما اذ.ه سببلاغير. 
والسبب فى الجملة بما أنه سبب» كيف كان ذلك» هو متقدم للشیءالکائن عنه. 

ولا یمتنع ان یکسون سبب ماء يتقدم بالزمان الشیء الكائن عنه؛ مثل البناء 
والحائط فیجتمع المتقدم بوجهين: بأنّه سبب لهو بالزمان. 

وعلى هذا المثال لا يمتنع فى الشىء الواحد أن يكون متقدماً بجميعهذه 
الوجوه؛ أو بأكثرها. 

وقد لا يمتنعأيضاً أن يكون الشىء الواحد «تقدماً بوجهلشىء ماء متأخراء‌نه 
بوجه آخر»ء مثل أن يكون أكمل ااطبییین فى الطب أحدثهما سنّاء فان الاحدث 
متقدم على الاستن فی‌الکمال» متأخرعنه فى الزمان. 

الفول فى معنی معاً. 





و ا 
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ومعاً يقال على آنحاء: 

آحدها فى الزمان» وهما اللذان وجودهما فى آن واحد, والاذان بعدهما 
من الآن بعد واحد فى الماضی والمستقبل. 

والثانی بالطبع» و هو أن یکون الشیثان یتکافان فى لزوم الوجود» من.غبر 
أن یکون ولا واحد منهما مبباً اوجود الآخرء مثل الضعف والنصف [ ب۴۴ب]ه 

والثالث هما الشیثان الاذان مشتمل علیهما مکان واحد بعرنه فی‌العدد» مثل 
أن یکون جسمان فى مکان‌ما واحد بالعدد» مثل‌آن يكون زید و عمرو فى بیت‌واحد 
أو مدينة واحدة. 

و ذلك بأحد وجهين: اما ألا يكون بين نهايتيهما بعد أصلاء و هذان هما 
أحرى بمهنى معأ فى المکان؛ و اما أن يكرن بینهما بعد ما. وأمتا المکان الأولء فلا 
يمكن أن یشتمل على الجسمین, الاعلی رأی من یجوزتداخل الجنسین و تطابق 

والرابع هما الشیثان‌الاذان بعد هما فى الترتیب‌عن مبدأ ما معلوم بعد واحد 
بعینه» كان ذلك فى المكان» أوفى القول. وأممًا فى المكان» فمثل ما یقال: زید و عمرو 
هما معاً فى مرتبة واحسدة عندالملك فی‌المجلس. وآأمتا فی‌القول » فمثل الأنواع 

القسيمة التى رتبتها من الجنس الذی عنه انقسمت رتبة واحدة بعینها. 
تم کتاب قاطاغوریاس و هوالمقولات 


کتاب باری ارمینیاس 


و معناه 
القول فی‌العبارة 

الألفاظ الدالة : منها مفردة تدل على معان مفردة» و »نها مركبة تدل ایضا 
على معان مفردة و منها مر كبة تدل على معان مر كبة. 

فالألفاظ الدالة على المعانی المفردة ثائة أجناس: اسم » و کلمة و داة. 

فالاسم : لفظ دال على معنى مفرد» يمكن أن دفهم بنفسه وحده» من غير 
أن يدل ببنيته » لا بالعرض» على الزمان المحصل الذى فيه ذلك المءنى. 

والکلمق لفظ [ب ۴۵ ر] مفرد دال‌علی‌مهنی» يمكن أنيفهم بإنفسه وحده) و 
يدل ببنيته » لا بالعرض » على الزمان المحّصل الذى فيه ذلك المه‌نی. 

والزمان المحص- لهو المحدود بالماضی والحاضر والمستقبل» 

والأداة : لفظ يدل على معنی مفرده لا يمكن أن بنهم بنفسه وحده » دون 
أن يقرن باسمء أو كلمة » مثل : من» وعلى » وما أشبه ذلك. 

فهذه الأجناس الثلثة تشترك فى أنكل واحد منها دال على معنى مفرد. 

و قبل فى الاسم انه لفظ لینتظم المركب والمفرد. 

فالهر كب مثل : قيس غيلان. و عبد شمس [ح 7١‏ د]. 

والمفرد مثل : زید» و عمرو. 








۱ ااا لافار ا بی‎ AY 

وكلا هدين : ید لان عای معنی مفرد. 

و اشترط فى الاسم والكامة أن المعنى المدلول عليه بهما شأنه أن يفهم 
وحده» لأنهما به بباينان الأداة» و يشتر كان فيه . 

والذى اشارط نفيه بعد ذلك فى حد الاسم هو ااذی به يباين الاسم الكلمة. 

و ذلك بعينه اشترط ايجابه فى حد الکلمة. 

و اشترط فى حد الكلمة أن تکون دالة على الزمان» لا بالعرضء لأن كثيرا 
من الناس يظن أن كل اسم يدل أيضا على زمان» اذ كان كل شىء عندهم فی‌زمان ‏ 
مثل : الانسان» والحيوان» لتخرج ءنها الأشياء التى هی فى زمان بالعرض» و هی 
التى اذا فهمت معانيها » لم ينج_رمعها فىاادهن الزمان ضرورة مثل الانسان» 
والحيوان. و «ذء و ان كان كل واحد منها فى زمان» فاسماؤها ليست تسدل على 
أزماتهابالذات» بل ان كانولابد فبالعرض. والكامة فلیست‌با لءرض تدل علی‌الزمان 
بل بالذات » و بالاضطرار . فان‌الزمان لا يفارق الكامة [ب ۴۵ ب] أصلا . 

' و اشترط فيها أن تكون دلالتها على الزمان ببنيتها لتخر ح عنها الألفاظ الدالة 
على أصناف الحر كة » ملل : المشی » والعدو . فان معانى هذه اذا فهمت» انج-ر 
الزمان معها فیااذهن ضرورة » و ليس الزمان مقترنا بها الا بالعرض » اذ كانت 
لایمکن أن تفارق الزمان . و هذه و ان كان الزمان غير مفارق لهاء فايست 
ألفاظها هى التى تفهم الزمان ببنيتها و أشكالها» و لكن يازم الزمان عند وجودها 
على أنه من خارح . كما أن القيام والقعود و ان كانا لا بوجدان الا فىالانسان 
والحیوان » فليست هذه الآلفاظ بأشكالها دالة على الانسان والحيوانء بل ان كان 
ذلك » فيااءرض. 

ولو كانت تدل بذاتها على الزمان المقترن بها » لكانت كل لفظة دلت على 
شیء » و كان بقترن الى المعنى المدلول عليه بتلك اللفظة أشياء أحر غیره ؟ لدلت 
اللفظة مع دلالتها على ذلك المعنى » على تلك الأشياء الأخر المقترنة اليه » و 
لكان يلزم فى كثير م نالألفاظ أن تدل على أشياء بلا نهاية. 


روصت ما و سس تست سس 
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و اشترط فيه أنه دال على زمان محتّصل, لتخرح عنها الألفاظ الدالة من 
الأسماء على أزمنة غير محصتَلة ‏ مثل: السرعة والابطاء » فانهما بدلان على زمان» 
از کانت ماهیات هذه بالزمان » لکنه زمان غير محصدل بالماضى » والمستفبل 
والحاضر . 

ثم اشترط فيه قولنا : «الزمان الذی فيه ذلك المعنی» لتخر ح عنها الألفاظ 
الدالة عای الأزمنة المحدّصلة أنفسهاء مئل: اابوم» وآمس و غد» فان کل واحد 
منها يدل على زمان بعينه زب ععر] محّصل لاعلی معنی فی‌ذلك الزمان » ولاعلی 
زمان ذلك الزمان . 

والكلمة آرضا مع دلالتها على زمان المعنی » تدل على موضوع..ه من غير 
تصریح. و تشارك فى ذلك الأسماء المشتقة » مثل: الضارب» والشجاع والفصيح. 

و تدل الكلمة أيضا بذاتها على و جودالمعنی اشی»: فاذ اك تكتفى بانفسوافی- 
ار :,اطهابا لمو ضو عفی‌القضية. و لرس‌ذاكلاجل مافی بنزتهامن الدلالة على الموضوع 
من غير تصریح. ولو كان لأجل ذلك ؛ لکانت الأسمساء المشتقة مكتفية بسانفسها 
فى ارتباطها بالموضوع فی‌القضایا و لما احتاجت الى كلمة وجودية : اما 
مظهرة فىاللفظ » أو مضمرة . 

ثمن ذاك يجب أن تكون الکلمت مع مشار کنها للاسماء المشتقة فى الدلالة 
علی‌المو ضو ع: اما استفءت فى القضية عما احتاجت اليه الاسم_اء المشتقة من 
الروابط ؛ آنها بنفس بنيتها تدل أيضا على ما تدل عليه الكلم السوجودية المقرونة 
بالاسماء المحمولة . 

والاسم قديكون مصلا » وقددکرن غبرءحّصل . وانما بصیر [ح ۲۱ ب] 
عبرم صل اذا فرن به حرف ال لب » وهر حرف «لا» ۰ فصار مجمو عها فی‌شکل 
لفظة و احدة. وذلك لایکاد يوجد فى لسانالعرب الاشاذاً مو لدأ كةو لناردانسانل احد» 


و" درهملاشیء ». 














وق اضف نمق آلاسهاء کی اال هه مل 2 الم تان وا ان 
و الفار سید » وغدرهاء مدل : لاانسان» ‏ و «لاعادل»» و «لاعالم» » و «لابصير». 

و لیس بنرفی أن بظن بها نه قوللأجل أندمن لفظتين. فان الأسماءزب 3 ب] غیر 
المحصلة ليست تعد فى الأقاويل عند الأمم الذين يستعملونها » بل اشکالها عندهم 
أشكال الألفانا المفردة » وتجرى مجراها » ونتصّرف تصترفها . 

ولابن.غى أيضا أن يظدن بها أنها شاب » لأجل اقتران حرف السلّب بهاء لأن 
دلالتها فى الألسنة التى فيها هذء الأسماء دلالات الايجاب » من قبل أنها تدل عندهم 
على أصناق العدم » مثل قولهم : « لابصير » «دل عندهم على الأعمى» و « لاعالم » 
على الجاهل » و «لاعادل» على الجائرء وكذلك غيرها من!لأسماء غير المحصلة . 

والاسم قد يكون مائلا » و قد يكون مستقیما . و انما يصيرمائلا اذا جعل 
اسما لما هو بذاته مضاف اليه منالأمرين المتضادقین » كان دالا عليه منحيث هو 
مضاف ‏ آو من حرث هو فى مهو له آعری 

و انما اشترط فيه أن یکون اسما للمضاف اليه بذاته » لأن من‌المضاف اایه 
ما صر مض افا اليه بأن ترد عليه خالفته اضافة شىء ما الیه ‏ كةو لنا : «ز ددله مال». 
فان خالفة «له» ردت على زید اضافة المال الب فصيرته مضافا اليه » لكن لابذاته. 
فادلك ليس اسمه باسم ماثل . 

وقد جرت العادة فى کل لسان أن تكون للاسم المضاف اليه علامة يعرف 
بها فى ذلك الاسان أنه مضاف ااه » مثل أن يكون معربا بالاعراب الذی يخص فى 
ذلك اللسان اسم المضاف اليه . 

والألفاظ التى سبيلها أن تقترن بالأسماء المائلة : اما من الأدوات» فأدوات 
النسبة کلتهاء كقوانا : لزيد» وبزيد» ومن زید وفى زيد» وغيرها من أدوات النسبة . 
زب ۴۷ ر ] وأما من سائر الألفاظء فألفاظ » الاضافة » أسماء كانت أوكلمء کقولنا: 
«مال زدد»» و «غلام زرد»» و«ع.د زد و«أبو زيد»» و «ضارب زدد»» و«ءصروب 


رید» » و «ضرب زددا» » و «رضارت زيدا)» و «يضرب ز «د۱) . 





AY 





وربما آدخل معها بعض الأدو ات‌للاسب أيضا » كةو انا: «ماللزيد»» و«عبد لزيد»» 
و «وضارب لزید . 

وینبنی أن تعلم أن ألفاظ الاضافات ليست هى المضافات . و آلفاظ الاضافات 
هی مدل هذه التی ذکرنا » کقوادا : «وضارب زید» » و «مضروب زيد» » و «مال زید» 
و «عبد زيد» » و «أبو زید» . وأما المضافات فهی التی لأجل «ذه صارت مضافت 
کقو لنا: «عمروضارب زید». و المغافات اذا قرفت بها . حصلت منها قضایا. کقو لنا: 
«عمروضرب زیدا» » و «عمرومولی زید» » و «عمرومع زید» . 

ويصير الاسم مستقيما بأن يجرد من الاضافة » فلا يكون اسما للمضاف ولا 
للمضاف اليه » أو يكون اسما للمضاف من!لأمرينالمتضايفين » سواءكان اسما له 
منحيث هومضاف » أو من حيث هو فى مقولة أحرى » أو أن يكون اسما للمضاف 
البه لا بذاته » بل بأن تكون خالفة ماله أو لفظة أحرى ترد اايه اضافة شىء متا يعرف 
بها فی‌ذلك‌اللسان أنه مستقیم »كقولنا : «زيد له مال» » و «زيد أبوه عمرو» و «زيد 
ضرب» » و «زيد امتحن بعمرو» . 

وقد جرت العادة فى كل لسان‌آن يكون للاسمالمستةيم [ ح ۲۲] علامة فى 
ذلك الاسان أنه مستقیم» بأن يجعل له اعراب واحد يخصه: اما لجميعه» [ب ۴۷ ب] 
أولأكثره. فالمستقيم المجدّرد من الاضافة» كقو انا: «الانسان حيوان»؛ والذىهواسم 
للمضاف» كقو لنا: «زيدأبوعرو». فز يدمستةيم» وعمرمائل. والمضافاايهااذىترد 
الخالفة عليه الاضافة » کقو لنا : «زيد له مال». والذى ترد اليه الاضافة یکلم کقو لنا: 
«زيد ضرب» . 

وخاصة المائل أنه » اذا أضيف الى شىء منالكلم الوجودية» لم تحصل 
منها قضية ۰ ولم تصدق » ولم تكذب » كةو لنا : «لزيدكان » أويكون». 

والمستقيم » اذا قرنت بهكلمة متا وجوديّة » حصلت منها قضية» و صارت 


اما صادقة > واما كاذبة » کقو انا : «زبد كانع »2 و «زید وجد» . 











ووافق فى اللسان العر بى آن‌کان اعراب أكثر الأسماء المستقیمة الرفع ؛ واعراب 
أكثر الأسماء المائلة النصب » أوالخفض. 

و المائلة تسمی الأسماء المصرفة . 
و ااألفاظ التى تسمی‌الخوالف والكنايات» فهی مثل: آنت » وأنا ؛ و ذلك » والهاء 
والکاف » والتاء و آشباه ذلك فی‌العسربية » و ما قام مقامهافی سار الألسنة» تجری 
مجری الأسماء فى القضايا » کقو لنا : « أنت تفعل » > و «أنا أفعل » » و «فعلت» » 
و « فعلت » . 

و الکلمة آبضا قد تکون مستقيمة ومائلة . فالمائلة هى الدالة على الزمانالماضی» 
أو المستةیل . و المستقيمة هى الدالة علی‌الزمان‌الحاضر. 

وااکلمة قد تکون محصلة » وقد تکون غيرمحصللة . و ذلك لايبين فى لسان 
العرت . و ذلك أن حرف «لا» اذا قرن بالکلمة دلت فى لسان العرب علی‌السلب . 
و آما فى سائر الألسنة فان الكلمة الغیرالحصللة [ب ۴۸ ر] ليست سلبا »كما ليست 
الأسماء الغیر المحصتلة سوالب . 

والکلم منها وجوديّة » ومنها غيروجودية . فالوجوديدة هى الكلمة التى 
تقرن باسم‌المحمول» فتدل على ارتباطه بالموضو ع و وجوده له » و على الزمان 
المحصّل ااذی فيه يوجدالاسم المحمول للموضو ع » کقولنا : «زیدکان عادلا » » 
«ز بد بکون عادلا» . 

فمتی استعه‌ات هذه الكام روابط لم تكن محمولات بأنف-هاء وانما نستعمل 
محمولة ایصتح بها حمل غيرها . و ربما استعمات محمولات بأنف-ها ؛ فتحصل منها 
قضابا » کقو انا : «زید وجد» و «زيدكان» » اذا عنی به : حدث وجوده ٠‏ 

والاسم يكون موضوعاً من غير أن بحتاج فی‌ذلك الى شىء بقرن به » ولا 
بکون محمولا رون أن تقرن بهالكلمة الوجوديّة : امتا فى اللفظ » وامتا فى الضمير. 

والكلمة تكون محمولة من غير أن تحتاج الى أن تقرن بشىء؛ ولاتكون 








العارة 46 








موضوعة دون أن يقرن بها بعض الصلات» كقولنا : الذى» و ماجرى مجراه. 

والأداة لاتکون خبراء ولا مخبرا عنها وحدهاء وانما تكون جزءالحمول » 
اوجزء الموضوع. 

و الالفاظ المر كّبة انما تر كب عن الأجناس الثلثة التى احصيناها. 

والقول: لفظ مر كب دال على جملة معنى» و جزژه دال بذاته» لابالعرض» 
على جزء ذلكالمعنى. وانما قل فيه جزء دال على جزء ذلك المعنى ايفصل بينهو 
بين اللفظ الم ركاب ااذى يدل على معنى مفرد» كقو لنا: « ءبد الملك» الدى هو لقب 
لشخص. فان جزءه لايدل على جزء ذلك الشخص. 

وقبل[ب ۴۸پ] فيهانجزءه دال‌بذاتهلابالعرض» ليفصل برنه‌و بین أنيكونلقب 
انسان‌ما«ءبد الملك» تم يكون ذلك الانسان عبدالماكمن اله! و ك» فيقالعليهذلك الاسم 
من جهتبن » احد اهما أنة لقب له والثانية أنه صفة ما فيه. فمن حيث هو صفة دل 
جزژه على جزءالمعنى» و من حیث هو لقب فايس [ ح ۲۲ ب ] بذاته يدل جزژه 
على جزءالمعنی» بل‌بالعرض. فهو قول بذاته من جهة ما هو صفة. وأما من جهة مسا 
هو لقب فهو قول بالعرض, اذقداتفق فيه أن كان أيضا قولا . 

والقول منه تام» ومنه غير تام. 

والقول التام أجتاسه عند كدير من القد ماء خمسة: جازم» وأمرء و نضر ع» و 
طلب و زداء. 

والقول الجازم هوالذی بصدق أو یکذب و هو مرکّب من محمول و 
موضو ع. 

والأربعة الباقية لا تصدق, ولاتکذب الا بالعرض. 

والأمر والتضر ع والطلبة أشكالها فى العربية واحدة» و انما تختاف بحسب 
القائل و المقول له. فانه ادا كان من‌رئژس الی‌مرژس‌کان امراء واذاکان من مرژسالی 
رایس کان تضرعا» واذا كان من المساوی الى المساوى كان طلبة. و النداء مشترك » 


و بستعمل فى المائة الباقية . 


تس وت ویو تس ا ا ماو و ل سے 


0 المنطقيان للفار ابی 


و كل واحد من تاك الالئة مركب من اسم و كلمة مستقبلة. 

والكامة المستقبلة فى النداء؛ فان العادة قد جرت فيها أن تكون مضمرة . و 
تلك الكلمة هى مدل 1 اصع » و اسمم» وها قام مقامهماء ولم يصرح بها يانهاء 
وانهاتکاد أن تكون واحدة لاتتردل. فكأنه انما صرح من جزءى [ب #8 ر] النداء 


بالذى يدل متهما. 
وكدّل واحد من الباقية بقرن بالكلمة التى فيها حرف «لا» فیصیر کل واحّد 
منهما ضر بين متقابلين. 


اها الجازم فیصیر ايجابا و ساباء والأمر يصير امرا ونهیا. کذلك التضرع و 
الطلبة » الا أن هذين ليس لكل واحد من متقابايه اسم يخّصه فی‌الاسان العربى. 

اما النداء فليست الكلمة المضمرة فبه الامقولة بمايجاب من قبلا نه ليس 
ينادى أحد لثلا يسمع أولا يصغى 

وأما الامر والنهى فايس لهما فی‌اللسان العربى اسم يجمعهماء فاضطررناالی 
أن نسمّيهما جميعا باسم احدهما و هوا اأمر. 

و القول غير التام هو كل قول أمكن أن يكون جزءاً اأ حد هذه الخمسة. 

وقوم يزعمون أن التى ليستمنها جازمة قد تكون كاذبة» أو صادقة. وزعموا 
انها انّما تكون صادقة» متى قصدنا بالأمر أوبغيره من الاقاويل الباقية من‌الاربعة أن 
یفعل الذى يخاطب سا هو ممكن فى نفسه » أو ممكن له أن يفعل » وتكون كاذبة 
متى قصد أن يفعل ما ليس بممکن. 

وليس الأمرعلى ما قالوا. و ذلك أن هذه» متى بقيت أشكالهاً على حالتهاء لم 
تصدق ولم تكذب . ولكن هذه قديمكن أنتتبدل أشكالها الى آشکالالجازمة» فيقوم 
المفهوم عنهابعد التبديل مقام مايفهم من أشكالها الأول. فحينئذ تصيرصادقة» أوكاذبة. 
فان قولنا: و يازيد » ینبفی أن تقبل » هو جازم يقوم مقام قولنا : « يازيد » آقل »» 


و هو امر . 








العبارة ۹۱ 





فمن قبل ذلك ظنن بها آنها تصدق » أو تكذب» اذکانت قوتها بو جه ما قوة 
الجازمة . [ ب ۴١‏ ب ] فهى اذا لاتصدق» ولا تكذب» الابالمرض» أو بالقَوة 
لاببنيتهاء شكلها. 

وأما القول الجازم فانه صادق أو كاذب » ببنيته وبذاته » لابالعرض. 

والأسماء : منها مستعارة » ومنها مهو له » ومنها مشتر كة » وم نها مايقال بتواطؤ» 
ومنها ما يقال علی‌الشیء بعموم و خصوص » ومنها ما هی متباينة ‏ و منها ما هی 
متر ادفة » ومنها ما هی مشتقة . 

فالاسم الذی يقال على الشىء باستعارة » هو أن يكون اسما ما دالاعلى 
ذات شىء راتبا عابه دائماً من أول ما وضع » فيلقّب به فى الحين به د الحين شىء 
[ح ۲۳ ر] آخرلمواصلته للأول بنحو ما من أنحاء المواصلة » أى نحو كان » منغير 
أن یجعل راتبا للثانى » دالا على ذاته . 

والاسم المنقول : هو أن یوخذ اسم مشهوركان منذ أول ما وضع دالا على 
ذات شىء ماء فيجعل بعد ذلك اسما دالا على ذات شىء آخر » و ی مشتركا بين 
الثانى والأول فىغابر الزمان. و ذلك انتما يكون فى الأشياء التى تستنبط فى الصنائئع 
التى تنشأ » فلا یتفق فى شىء منها أن یکون قبل ذاك مشهورا عند الجمهورء فلا 
يكون له عندهم اسم لأجل ذلك » فينقل المستنبط لها اليها اسماء الأشياءالمشهورة 
الشببهة بها » ويتحّرى فىذلك ما هو عنده آفرب شبها به . 

والاسم الذى يقال باشتراك : هو الذی يقال من ول ما وضع علی‌آمور كثيرة › 
منغير أن بسدل على معنى واحسد یعتمها » أو اسم واحد يقال من أول ما وضع 
على أمور كثيرة » وحتد کل واحد منها » المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسم عليه؛ 
غير حد الاخر. 

و الاسم الذییقال [ب ۰ ۵ر ]بتو اطۇ: هو الاسم ااو احد الذىيقالمنأولما وضع 
على أشياء كثيرة » ویدل على معنى واحد بعمها » أو اذى يقال على آمور کثيرة » 
وحد کل منها » المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسم عليه » هوبعينه حد الأخر . 














۹۲ المنطفيات للفارا بى 


والفرق بین المنقول و المشترله : أن المشترك انما وفع الاشتر ال فيه منذ أول 
ماوضع» من‌غيرأن يكون احدهما أسبق فی‌الزمان بذلك الاسم. و المنقول هوالذی 
سبق بوأحد هما فی‌الزمان» ثم لقب بهااثانى» واشترك فيه بينهما بعد ذلك . 

والاسم المشتر كك : منه ما يقال على أشياء كثررة بأن اتف ذلك فيها اتفاقا » 
مدل اسم العون الذى يقال على العضو الذی بەبصر» وعلى ينبوع الماء . 

و منه ما يقال على شيئين اأ جل مشابهةأحدهما الآخر» لافی‌المعنی التّذی رل 
عليه ذلك الاسم من آحدهما» بلفىعرض متاء مثل: الانسان و تمثال الفرس» فانه يقال 
عليهما جميعا: حيوان. و اسمالحيوان يدل من أحدهما على جسم متغذ حساس» و 
من الثانی على ان‌شکله شكل متغذ حستاس» فتأخذها على ذلك فقط. 

و منه ما يقال على أمور لها نسب متشابهة الى أشياء مختلفة» مثل : أساس 
الحائط» و قل بالحيوان» و طرن‌الطریق. فان كل واحد منها يسمى مبدا لأن 
نسبة أساس الحائط الى الحائط فى التكّون كنسبة قلب الحيوان الى الحيوانء اذ 
کان كل واحد منها أول شىء يتكون من الجسم الذى هو فيه. 

و منه ما يقال على آمور كثيرة تنسب الى غاية واحدة» کقولنا: رجل‌حربی» 
[ب ۰ ۵ب ]وفرس‌حربی» وسلاح حربی» وكلامحر بىءودفتر حربى.فالحربهى 
الغاية من هذه. فان الرجل هو المستعد لاحرت ‏ والفرس والسلاح هما اللذ ان 
يستعملان فى الحرب » والکلام بحث به علی‌الحرت ‏ والدفتر يتعلام منه كيف 
الحرب ؛ أو تنسب الى فاعل واحدء کقولنا : دفتر طبتىء و علاج طبتی و آلة 
طبديّة . فان الطب هو الفاعل لهذهء والمسته‌مل لها . أو تنسب الى شىء واحد » 
لا على أن ذلك الشىء غابة لها جمییا و لا ذاءعل لها جميعا» لكن تنسب 
الى ذلك الشىء الواحد » نسبا مختلف کقولنا : عنب خمرى » ولون خمرى ٠.‏ 
فالخمر هو شىء واحد ينسب هذان‌الیه نسبتين مختافتين. فالعنب ينسب الى الخمر 


على أنالخمر غايته» واللون على أنه شبيه باون الخمر. 





العبارة ۹۳ 








والاسم الذى [ح ۲۳ ب] يقال بعموم و خصوصء هو أن يكون اسمالجنس 
تحته انواع : و يكون ذلك الاسم بعينه لقبا ليعض أنواع ذلك الجنس» بما هو 
ذلك النوع. 

فذلك الاسم يقال على ذلك النوع من جهتين مختلفتين : احداهما على 
العموم من حيث يشارك به سائر الأنواع القسيمة له» اذكان اسم الجنس يقال على 
جميع أنواعه؛ والثانية بخصوصء وذلك اذا استعمل لقباله» دالا عای‌داته من حيث 
هو ذلك النوع. 

والأسماء المتباينة هى الأسماء الكثيرة التى يدل كل واحد منها على غير 
ما يدل عليه الآخر » أو التى يكون الحّد الماوى لكل واحد منها غير الحند 
المساوى للآخر. 

والاسماء المترادفة هى الأسماء الكثيرة التى تقال على شىء واحد» وحّده 
بحسب كل و احد منها واحد[ب۵۱ ر] بعينه» أو الأسماء التىيكون الحّدالمساوى 
لكل واحد منها هو بعينه حند الآخر. 

والاسم المشتق هو أن يؤخذ الاسم الدال على شىء ما مجتّردا ع نكتل ما 
يمكن أن يقترن بهمن خارج» فیغیترتغییر | يدل بذلك التغییرعلی‌اقتران ذلك الشىء؛ 
بموضوع لم يصرح به ما هو. 

فاسمه الدال على ذاته مجدّردا من موضو ع هوالمثال الأول» واسمه المفیتر 
الدال بالتفییر على موضوع لم بصتّرح به هو اسمه المشتق من المثال الأول. 

وتغييره يكون اما بأن يغيكر شکله و هو أن يبدل ترتيب بعض حروفه » او 
يبدل بعض حر کاته » و اما بأن بزاد فيه حروف. أو بنقص منه حروف أو آنبفیتر 
بجمیع هذه الأنحاء. 

و ذلك مثل اسم القيام فانه دال على ذات القيام مجردا دون الشىء االذى 
فيهالقيام» ففیتر بان بدل ترتیب بعض حروفه, وغیتر حرکات بعضهاء فتبدل شکله» 
فصار منه قولنا : القائم» فدل على أنالقيام مقترن بموضوع لم صرح به. 


جو و ي ي ي ي ي و 0 اه بت سای دیرب د ا 
۲ المنطقيات للفاد ایی 





وذلك أن هذه التغاییر تدل فى کثیر من الأشياء على ما يدل عليه فو لنا : 
«ذو». فأنه لافرق این آن تقول : «قائم»» و بین أن نقول : «ذوقيام». 

فالاسماء المستعارة لا تستعمل فى شىء من العاوم» ولا فی‌الجدله بل فى - 
الخطابة » والشعر. 

والأسماء المنقولة تستعمل فى العلوم و فى ساتر الصنائع. و انما تكو نأصماء 
للأمور التى بختص بمعرفتها أهل الصنائع. ومنى استعمل فی‌العلوم أمور مشهورة 
لها أسماء مشهورة » فانه ينبغى لأهل العلوم وسائر آهل‌الصنائم أن يتركوا اسماء ها 
[ب١هب]‏ فى صنائعهم على ماهى عليهعند ا لجمهور. والأسماء المنقولةكثيرا ماتستغمل 
فى الصنائع التى اليهانقلت مشت ر كة» مثل اسم الجوهر» فانه منقولالىالعلوم النظرية» 
ويستءمل فيها باشتراك » وكذلك الطبيعة » وكثيرا ما غيرها منالأسماء . 

والتی تقال باشتراك فقد يضطر الى استعمالها فى الصنائع كلها » ومتى استعمل 
منها شىء » فينبغى أن يخص المستعمل له جمیع المعانى التى تحته» ثم يعرف أنه 
آنتا أراد من بينها معن ىكذا وكذاء دون سائرها . فانه ان لم يفعل ذلك أمكن أن 
يفهم السامع غيرالذى آراده القائل » فيغلط . 

وكذلك ينبغى أن يفعل فى الأسماء المنقو لة» لثلايغلط الوارد على الصناعة » 
المبتدی لتعلمهاء فيظن أنّه انتما أريد بها فىتلكالصناعة ماقد تعّود أن یفومه عنها 
قبل شروعه فی‌الصناعة . 

و الأجناس العالية العشرة لها أسماء متباينة » و هی أسماؤها التى يخص واحد 
واحد منها واحدا واحدا من‌العشرة » مثل الجوهرء والكّمّية » والكيفية» وغير 
ذلك . ولها أسماء مترادفة يعم کتل واحد منها جميعها » وهی : الموجود والشىء » 
والأمرء والسواحد . فانكل واحد منها يسمى بجميع هذه الأسماء » و كل واحد 
من «ذه الأسماء يقال على جميعها باشتراكك » وهو من أصناف الاسم المشترك فيها 
يقال بترتیب وتناسب . 








العاد ه ۹۵ 





فان اامو جود يقال علی‌الجو هر آو لا > ثم عل ی کل واحد من سائرالمقولات » 
از کان الجوهر كما تقّدم» مستغنيا بنفسه فى الو جود عن الأعراض»ء اذ کانتااأعراض 
دل عليه ولاينقص وجوده زوال مايزول [ب۵۲ر]عنه منها. و وجود کل واحد 
من‌الأعراض فی‌الجوهر» والجوهر اذا بطل» بعال العرض الذی قوامه به. 

ثم كل ماکان من‌باقی المقولات وجوده فىالجوهر لابتوسط عرض آخر » من 
غير أن يكون تابعا فى وجوده امقولة آعری سبق وجودها وجوده فىالجوهرءكان 
أولى باسم الموجود. 

ثم کل ماکان منها وجوده فى الجوهدر بتوس-ط أشياء أقل » كان أولى باسم 
الموجود من‌الذی وجوده فی‌الجوهر بتوس-ط آشیاء أكثر. 

و كذلك کل وإحد من‌الأسماء التى تعمتها . 

و آسماء الأجناس اامتبابنة اذا قي لكل واحد منها على آنواع ذلك الجنس؛ 
وعلى أش.خاص أنواعه على أنه اسم لد لك الحنس. فانه يهال عليها بتواطوٌ. 

وكذلك اسم کل نوع اذا قيل على أشخاصه على أنه اسم لذاك النو ع» فانه 
يقال عليها بتو اطؤ . 

وأجناس الأعر اض و أنواعهاء اذا أخذت من حيث هی فىالجوهر» أو حملت 

على الجوهرء أخذت بأسمائها المشتقة . ومتى أخذ کدّل واحد منها متوهمًا على 
انفراده؛ ومحمولا على ماتحته من نوع» أو شخص ؛ لم يؤخذ اسمه مشتقا. و ذلكك 
مثل قولنا : الاون » فانه متى أخذ متوهمًا وحده دون موضوعه الذى هو فيه »و 
دون الجو هر أو على أنه جنس محمول على نوعه ؛ قيل انه اون . ومتی نحل على 
أنه فى الجوهرء قبل فيه انه مون . فیکون اللون اسمه من‌حبث هو على موضوع » 
والملون اسمه منحيث هو فى موضوع . 

واذا كانت الأعراض وجودها وقوامها آننها فى موضوعات ‏ وکانت أسماؤها 
المشتقة تدل‌عايهامن حرث[ب ۲ ۵ب ] فوا‌هافیم وضو ع > وکان هذامه‌نی‌العرض فيها؛ 

















فبيّن أن آسماء ها المشتقة أدل عليها » من‌حیث هی أعراض » من أسمائها التى 
هی غير مشتفة . 

آما أجناس الجوهر وأنواعه» فان أكثرها يدل علیها بأسماء هى مثالات ول؛ 
مثل : الانسان » و الفرس» والشجرة » والنبات » و الجسم » والجوهر. 

و فی‌بضها یتَفق فى بعض الألسنة أن یکون شکله شكل اسم مشتق من غير 
أن يكون معناه معنی المشتق » اذ ينقصه من‌شر اط المذتق أن یکون التغییر الذی فيه 
دالا على موضوع به قو امه » ولم بصر ح به . 

ولیس شىء منأنواع الجوهرقوامه فى موضوع . 

والفصول كلهاء من حيث هی فصول » تدل عليها الأسماء المشتكّقة » كانت 
فصول الجوهرء أو فصول المةولات الأخر. 

والاسم المحمول فى كل قضية جماية ينبغى أن يكون مقولة بتواطؤ » و 
كذلك الاسم الموضوع . و کذاك الکلمة » و کل جزء من أجزاء القول . 

واذاكان الموضو ع فى القضيّة اسما مشتر کاه لم تكن القضدية واحدة؛ بل‌تکون 
عدّدتها على عّدة المعانى التى يقال عليها ذلك الاسم فتكون تاك المعانیموضوعات 
كئيرة يحمل عليها محمول و احد. 

واذا كان المحمول اسما مشتر كاء فان عدد القضايا على عددالمعانی التی يقال 
علءها الاسم المحمول . 

و کذاك ان كانا جميعا مشتر كى الاسم . 

والقضايا التی‌محمولاتها أسماء مترادفةء فان تلك الأسماء کلهامحمول واحد 
لأن معناها كلها معنی واحد . و کذلك ان كانت موضوعاتها آسماء مترادفة » فانه 
موضو ع واحد. و کذلك [ب۳هر]آن كان کل واحد من جز رها آسماء مترادفف فانها 
قضدية واحدة ؛ محمو لها واحد» وموضوعها و احد. 


و القضية الحملية اّما تکون واحدة» اذا كان محمولها واحدا بالمعنی» لا 





۷ 


أ لو.ارة 





بالاسم » وموضوعها واحدا أيضا فى المعنى » لا فى الاسم . وتكون کثیرة » بأن تكون 
محمولانها معانی كثيرة » أو موضوعانها معانی كثيرة . 

والمعنی الو احد: اما أن بکون شخصا واما أن يكو نكلديا. و المعنی‌الکلتی 
يكون واح_دا ام بأن بکون‌غیر ماقسم ى القول أن ردل عليه لفظة مفردة) و اما 
أن بکون مر كدياهن معان ود دعضها سعضص وتدلعاءها أافاظط مر كبة ر کیب ز#میل . 
وان التهيدد بحعل جملها معنی واحداء کقو انا : «ز بد کاب مج ل») رز دد انسان أبيض») 
«الثلاثة عدد فرد» » «العدد اأزوح دنسم بمفسمون مساو ديون» 5 

والمعانی التى دهد دعضها عص ضر بان 

ضرب بکون بعضه أيعض بالذات» بأن يكون ل طباع أحدهما أو کلیهما 
أن رق دأحدهما را لا خر كقواذا: رالعددالز و ح»» «الحی ااناطق»» و «الخ‌طا لمستقیم». 
وذلكأناازوج دو العدد من <هة مادو عدد وكدلك الناطق للحدى» و اامستةيم للخط. 

وضرب کون دومب.4 لبعض ۳ لعسر ض» کو لا : «الكاتب الاييض ) ¢ و 
» الطبيسال.ناء » . فان البیاض لیس للكاتب من <ه-ة كنانّه 3 و لا اليناية لاطب من 
جهة طبه » بل اتفق ذلك اتفافا. 

وأحرى أن بکون واحدا من المة.-دات» ماکان روه عض رالد ات واادی 
روصه ابعض بالعر ض» فهودون الأول 9 أن يكون واحددا. 

والقضية ااشر طية تکون واحدة اذا كانت من حماتین» كدّل واحدة منها 
ماه واحدة» ور رطا بشر دطة و احدة. 

واذا بدل تر تیب أجزاءالقضية فى الةولء تدم الموض-و ع وأخرااحمول» 
او قدمالحمول وأخرالموضو ع.بعد آن‌ییقی الموضو عموضوعاء والمح.ولمحمولا؟ 
لم تسیر القضية هیر عبر الأو ا و لاآبضا بکون ذلك (ح ۲۴ د( ءکسهاه مل 


قو () : «زید فام  »‏ و « وام زيد ¢ . 


سے ل سس سس سین اا ا جه 
سس سمیت د ت ص 


لسسع سا حا ل 1 
مسمس مس مب 


بل العکس أو القا بأن يصدر الموضو عء<مولا و المحمول موضوعا. فان‌قولنا: 
« زبد قائم » و « قائم زيد » ایس بقلب » ولاعكس . بل القاب والعکس أن ينال : 
« زيد قائم »» و « القائم زرد ». 

والأسماء غير المحص له ليست :دل علسی‌الساب بل انما دل على أصناف 
العدم» کمو لنا: «ز بدلاعالم 6 انه دل على ما يدل عليه قر انا: « زيد جاهل ». و 
هذا بين فىالألسنة التسی تستعمل فيم | الأسماء غيوالمحدّصلة. فأى عدم کان له اسم 
محصّل فقرن باسم ملكته حرف « لا »» فجعل منه اسما غیرمحصّل ؛ صارت فونه 
قّوة اسم ذلكالعدم فى الدلالة. کقولنا: «لابصیر» ءفانه كةولنا: «أعمى». وأى عدم 
لم يكن له اسم» جعل اسمه الاسم غير المحص_-ل المعمول من‌اسم ملکته . 

والقض-ية التى محمولها اسم غير محصتل قضية موجبة؛ ولیست بسالبة. 

والفرق بینها و بین‌السلب» أن السلب هو أعّم صدقا من غير المحصئل. 

لأن السابيشتملءاىرفعالشىه عمتا شأنه أنيوجد فیه» وعدّما ليسشأنه أن 
بوجد فيه. والاسم غير المحصل [ب۵۴د] هو رفع الشیء عما شأنه أن يوجد فيه 
فان قولنا: « ليس بعالم » هو ساب » و بصدق على!احائط » و علی‌الاندان الجاهل 
و على الطفل . و قولنا: « لاعالم» مثل قولنا : «جاهل »» فانه ليس بهال فی‌الحاط 
انه جاهل» فلیس يقال فيه انه‌لاعالم. 

واذا كان أيضا لايصدق « الجاهل » علی‌الانسان فى کل أوقاته »سو ذلك حين 
ما يكون طفلا؛ لم يصدق عليه أيضا فى ذاك الوقت أنه « لاعالم ». 

و قد جر تالعادة فی‌ااألسنة التى تستعمل فيها» فی‌القضایا التى «حمولاتها 
اسماء الکلم الوجودية مصنرحابها أن يوضع حرفا لساب فیااشخصیةو المهملامع 
الكلم الوجوديّة »كقولنا : « زيد لیس يوجدعالما » » و «الانسانليس يوجدعالما». 

واذا کانتالسالبة ذات سور » وضع حرف الساب مع السور » لامعالكامة 
الوجودية » كقولنا : « لیس كدل الانسان إرجد أبيض » . 





ا ی وت ون وس و س 


العبارة ۹۹ 





وعلامة‌السرالب فى تلك الألدنة أن يكون حرف الساب فیما لیس فيه سور 
أصلا ولا جهة معالكلم الوجودية. 

و ما فى ذوات الاسوار فمع‌السور . 

فاذا لم‌یکن حرف‌السلب مع‌الکلم الوجودبة» فيها ليس فيها سور ولاجهت 
ولامع السور أوالجهة فیما له سور أو جهة ؛ كانت القضية حينئذ عندهم موجبة » 
كان محمولها اسما محصتلا ؛ أو اسما غير »ح<صتل. 

و كدّلقضدية كان محمولها اسمامحص-لا دالا على ملکة م۱ ذانها القضية 
البسيطة» و ان كان محمو لها اسما محص-لا دالا على عدم» سمیت قضية عدمية. و 
ان کان محمولها [ب ۵۴ب ]اسما غير محص-ل» سميت قضية معدولة» سالبة كانت هذه 
كلها أوموجبة. فقولنا: «ز ددیوجد عالماهموجبة بسيطة يتابلها قولنا : «زید لیس يوجد 
عالما » و هی‌سالبة بسيطة. وقولا: «زید يوجد جاهلام موجبة عدمية » يقابلها قو لنا: 
« زید ليس یوجدجاهلا» و هی سالبة عدمية . وقو لنا: « زیدیوجد لاعالما» موجبة 
معدولة › بقاباها قولنا : « زيد لیس بوجد لاعالما  »‏ و هی سالبة معدولة. 

و يبيّن تناسب البسيطة واامعدولة اذا وضعت بحذاءالعین فی‌شکل ذی‌ار بعة 
آضلاع. ولتکن أولا فی‌الشخصیات : 


مو جبة بسيطة سالبة بسيطة 

زيد يوجد عالماً زيد ليس يوجد عالماً 
سالبة عدمية موجبة عدمية 

زید ایس[ ح ۲۴پ ]یو جد جاهلا زيد يوجد جاهلا 
سالية معدولة هوجبة معدولة 

زيد لیس دوجد لا عالما زيد يوجد لاعالما 


ولهده القضايا وضعان : وضع عاى الأضلا ع؛ و وضع على الاقطار. و بنبغی 
أن يقايس بينها فى الوضعين جميماء و يعلم تناسبوا فى الصدق والكذب. 

أما تناسب ماهى منها موضوءة على الضلع فى عرض الصفح فانها كلها 
متقابلات. و قد عرفت أحوالها فىالكتاب الذى قبل هذا. 

و آما تناسب ما هى على الضاع فى طول الصفح فانالموجبة البسيطة انما 
بصدق محمو لها على موضوعها فىوقت ما يوجد فيه الهدمول فقط. 











۱۰۰ المنطفيات للفارابى 





والسالبة العدمية التى تحتها تصدق على ذلك الموضو ع حين ما بوجد فيه 
الماكة» و حين ما لا بمکن آن تکون فيه [بهه ر] تلك‌الملکة. فان زيدا بصدق 
عليه أنه لیس بجاهل فى حال علمه و هو کهل و فى حال طفو لته. 

فالسالة العدمية التی تحت‌الموجبة البسيطة أكثر صدقا من الموجبة البسيطة, 

وحال السالبة المعدولة من الموجية البسيطة فى الصدق» کحال السالبة 
العدمیة منها. 

فان السالبة العده‌ية اذا كانت أكثر صدقا منالموجبة البسيطة؛ كانت السالبة 
المعدولة أيضا أكثر صدقا من‌الموجبة البسيطة. 

والسالبة البسيطة کقولنا : «زيد ليس يوجد عااما» تصدق على زيد حين ما 
يكون طفلاء و <ين ما يكون كهلا غير عالم. 

والموجبة العدمية انما تصدق عليه من حاليه عند الكهولة اذا كان غير عالم. 

فالموجبة العدمية التى تحت‌السالبة البسيطة أخ ص صدقا من‌السالية البسيطة. 

و حال الموجبة المعدولة عند السالبة البسيطة فى الصدق كحال المسوجبة 
العدمية عند السالبة البسيطة. 

و أما حالها فی‌الکذب. فانا اذا آخذنا المحمولء وهو العالم» كاذبا على زيد 
فى الحالين : فى الطفولة والكهولة؛ فانالموجبة البسيطة تكذب على زيد فى حال 
کهولته» اذا كان غير عالم» و فى حال طفولته. 

والسالية العدمية التى تحته انما تكذب على زيد فى حال که لنه فقط فتصير 
أخ ص كذبا منالموجبة البسيطة. 

و حال السالبة المعدولة عند الموجبة البسيطة فى الكذب أيضاً هذهالحال. 

وكذلك متى أخذنا السالبة البسيطة كاذبة» وجدناها [ب۵۵ ب] تكذب على 
زيد عند كهولته فقط فی‌الوقت الذى يصدق عليه فيه أنه عالم . 

والموجبة العدمية التی‌تحتها تکذی عليه فى الطفو لةو الكهو لة جميعاء فتكون 
الموجبة العدمية أعم کذبا من‌السالبة البسيعلة. 





الفبار 6 ۱۰۱ 





و حال الموجبة المعدو له من‌السالبة البسيطة فی‌الکذت دذءااحال. 

فاذا حال المعدولتین عندالبسیطتین فى الصدق والکذب کحال العدمیتین 
عند البسیطتین . 

و أما التی منها على الةطر فان الم و جبة البسیطة و المسوجبة العدمية ‏ قد 
تکذبان جمیعا علی‌الطفل. ولکن اذا كان أحد هما صادقاء كان الآحر کاذبآضرورة. 

و الساابة المسیطتو السالبة العدهية تصدقان جمیعا علی‌الطفل» ولكن أى حين 
کذت أحدهماء صدق الآخر . لأن السالبة البسيطة ههنا » اذا کذبت ؛ صدق 
نقدضهاء فتکذب لأجل ذلك المو جبة العدمية المقاطرة لها فتصدق اذا ضرورة 
السالبة العدمية المقابلة لها » و بمثل هذا يتين أن السالبة العدمية اذا کذبت» 
صدقت السالة البسرطة المقاطر ة لها. 

و حال کل واحدة [ح۲۵ر] من المعدواتين عندالبسيطة المقاطرة لها كحال 
العدمية التی فوفها من تألك الءسيطة دعیذها. 

و لیس <-ال‌السیعاتین عندالمعدولتین کحال العدمیتین عند المعدو لین لأن 
العدمیتین مساویتان للمعدولتین. و البسیطتان: اها اعم من العدميتين» و اما اخخص. 
و کذاك يكونتةناسبهاء اذکانت القضايا الموضوعةمتضادق اذا أخحذت على الاضلا ع. 
واذا أخذت متقاطرة كانت الموجبتان ب ءح ر] منها حالهما حال ما تقدم. 

و »۱2 السالیتان فليس بلزم اذا کذبت احداهما أن تصدق الأ*_رى. لأن 
البسيطة منهماء لما كانت اذا کذبت. لم بازم ضرورة أن تصدق مقابلتهاء اذا كانتا 


کل انسان بوجد عالما ولاانسان واحد بو جد عالما 
ولاانسانو احديوجدجاهلا كل انسان .وجد جاهلا 
و لا اتسان‌و احدیو حدلاعالما كل انسان بوجید لا عالما 


فول الانسان ههنا مرڌ على الأطفال» و مسرة على الکهول» نم رهاس 
بیذهما ' فيوجد الحال فيها كالحال التى وصفنا. 
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و اذا كانت مهملة » كقوانا : 


الانسان بوجد عا اما الانسان لیس بو جد عالماً 
الانسان اس يوجدجاهلا الانسان بوجد جاه..لا 
الانسان ایس يو جد لاعالما الانسان اسوجد لا ع_الما 


أو كانت ما تحت المتضادتين» کقولنا : 


انسان ما وججد عالما ليس كل انسان بو جد عالما 
لیس كل انسانيو جدجاهلا اسان ما الوجد <] هلا 
لیس کل‌انسان بو جدلاعالما انسان ما يوجد لا عالما 


فان تناسب ما على الأضلاع منها؛ على مذال تناسب ااشخصية و المتضادة. 

وأما الّتی على القطر » فايس تناسبهما تناسب تلك. لأن هذه اذا كانت 
المتقابلات فيهامهملة وجزئية» وكانت هذه [ب۵۶ب] يمكن أنتصدق معاً؛ لم بمتنع 
أنتصدق معا الموجبة البسيطة والموجبة العدمية اللتان عل ىأحد القطرين. و کذاك» 
السالبة البسيطة والسالبة العدمية اللتان علىالقطر الا خر فتكون حال كل معدولة 
من البسيطة التى تقاطرها هذه الحال. و آما قولنا : 


کل انسان بوجد عالما ليس كل انسان یوجد عالما 
لیس کل انسان‌بو جدجاهلا كل انسان يوجد جاملا 
لیس کل انساندو جدلاعالما کل انسان بوجد لا عالما 


فان تناسب ما على الاضلاع منها هو مثل ما تقدم. 

واما المتقاطرة منها فان‌الموجبة العدميّة و الموجبة البسيطة قد تکذبان : ها 
على الاطفال» و اما علی‌الکهول لان فوتهما قوة المتضادتین فى هذه المادة» وهی 
ممکنة. و أما اذا كان موضوعاهما غير موجودین » فعند ذلك تصدق معا السالبة 
البسيطة والسالبة العدميةالمتقاطرتان . و لکن اذا صدقت احدى الموجبتدن 
المتقاطرتین» آیتهما اتفق؛ کذبت الأخرى لامحالة» و کانت تالك حال نقيضتيهما 
المتقاطر تین. و اذا کذبت احدی‌السالبتین المنقاطرتین؛ صدق نقیضهما لامحالة» وهو 


کے لے ا ا تس 





صم لص 
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احدىالموجبتينالمتقاطرتين» فتكذ ب لأجلذالك الموجبة المقاطرة لهاءفيكون نقبضها 
صادقا. فاذلك اذا کذبت احدى|ااسالتين المتقاطرتين» صدقت الأخرى لا محالة. 
واذا احذت احداهماصادقة» لم یلزم‌ضرورة أن تكذب الأخری» بل يمكن أنتصدقا 
معأ. [ح ۲۵ ب]. 

وقولنا : [ب ۵۷ د] 


انسان ما بوجد عالما ولا انسان و احد يوجد عالما 
ولا انسان واحد بو جد جاهلا انسان ما بوحد جاهلا 
ولاانسان واحددو جد لاعالما انسان ما يوجد لا عالما 


تناسب ما على الأضلاع منها هو مثل ما تقدم. 

وأما المتقاطرة منهاء فان‌الموجبتین المتقاطر تین قدتکذبان على الأطفال» و 
عندها بصدق نةيضاهما المتقاطر ان. وقد تصدق‌الموجبتان أيضا علی‌الکهول» لأنهما 
جزئیتان» وعندها تکذبالسالبتاناامتقاطر تان اللتان‌هما نقیضتاهما. وحال کل و احدة 
من‌المعدو لتین عند الببطة المقاطرة لها کحال‌العدمية التىفوق تا كالمعدولة عند 
تاك البسرطة بهینها. 

فهذه‌معانی الأسماء غير المح صللةفى الأشياءالتى لهاعدم.وهذه نسبة‌المعدولات 
الى البسائط فی‌القضایا الممكنة. 

وقد تستعمل الأسماء غير الحصَلة على معان هی أعم منهذهالتى ذكرناهاء 
وذلك أنه قد يجعل معناه رفع الشىءعنموضو ع» شأنهفى وقت ماء أوشأننوغه؛ 
أوشأن جنسه» أندو جدله ذلك الشىء. وعلى هذهالجهة يقال فى المرأة و الصتبی‌اننه 
«لاملتحی»» وفی الفرس انه «لاناطق»» فیقام ذلك مقام عدم‌الشیء» وتجعل القضيةالتى 
محمولها اسم غير محصیّل دال على هذا المعنی موجبة معدولة أيضاء و يفرق بينها 
وبين السلب» بأن یجعل السلب رفع ااشىء عن أى موضو ع اتفتق» محدودا كان أو 
غير محدود» موجوداً كان أو غير مو جود» و يجعل [ب۵۷ب]لفظها لفظ المعدولات 
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الى فى القضايا الممکنة» کقوا:ا: «الحیوان امنا ناطقو اما لاناطق» فان: «لاناطق» 
لیس بسلب» ولکنه اسمغيرمحص-ل. و بستعمل آیضاعلی‌جهة أعدّم من‌هذه» وهورفع 
الشىء عن موضو ع يؤخذ موجودا» وان لم يكن منذآن‌الشیه المرفر ع أن بو جد 
فی‌ذاكالموضو ع. و بفرق بینه بين سلب ذاك‌الشی» بأن یکون سلبه رفعه عن أى 
أمر أتفّق» موجودا كان أو غير مو جود. 

وعلىهذهالجهة بو صف التهء عرز وجلء بالأسماء غير المحص-لة. 

وعلى هذهالجهة قال آرسطوطالیس فى السه-اء: 

انها لاخفيفة ولاثقيلة. 
فان‌هذ! القول ايجار معدول» ولیس بساب . 

فهذه ثلثة معان للأسماء غير المحصلة: 

فالأول معناه معنى العدم. 

والثانى اعّم منه: وهو رفعالشىء عنأمر موجودء شأنالشىءا اذى رفععنه 
أن يوجد فيه أوفى نوعه» أو فى جنسه» اما باضطرارء و اما بامكان» کقولنا: «عدد 
لازو ح» فانّه ايجاب معدول» وهو رفعالزوج عمدًا شأنه» أوشأن بعضه أن يكون 
باضطرار زوجا. 

والثالث أعدّم من هذا أيضا: و هو رفعالشىء عن أمر متا موجودءو ان 
لم يكن من شأن الشی» أن یوجد فيه لا فى بعضه. ولا فی کلته» کف-ولنا فی‌الاله: 
انه لامائت» ولابال. 

وأى آدر حمل عليه اسم غير محصلء فینبنی أن يؤخف ذلك الأمر موجودا. 

وأى أمركان موجوداء و سلب عنه شیء كانت قوة ذلك السلب قوة ايجاب 
معدول. فلا فرق فىالعبارة عنه بين أن بجعل ساباء أو ايجابا معدولا. 

فاناتفق فى أمره-امو جو دأن بساب [ب+۵۸ر ]عنه شىء؛ ويكونءموقعه فى القول 
موقعایمنم بهالقول أن بصیسر قياساء مئ ل أنيقع فىمكان المقدمة الصغرى [ح ۲۶] 
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فی‌الشکل الأول مثلاء فان لنا أن نغیدر ذلك» فنجمل لفظه لفظ ایجاب معدول» 
فیصح القیاس حیناد. 

فعلی مذه‌الجهة متی اتفق أن سألنا عن سقراط؛ و هو موجود: «هل هو 
حکیم؟» » فكان الجو اب‌الصادق السلب» فان لنا أن نأخذ أن سقر اط لاحكيم؛ و انكان 
مقصد المج ب‌الساب» لأن قوةالسلب» من الأمرالموجود قوةالايجاب‌المعدول. 

وان کانالجو اب بحرف«لا» عناامسئلة عن‌سقر اط : هل هو حکیم؟» وسقراط 
غير موجود» فلیس لنا أن نجعله معدولا بأن نقول: «سقراط لاحکیم» بل نجعلهسلباء 
بأن نقول: «لیس سفراط حکیما» أو «سةراط لیس دوجد حکیما». 

وهذا الذی قلناه هو بحسب المعنی ااأعم وه وأصل عظیم الغناء فی‌العلوع» 
واغفاله عظیم المضّرة» فینبغی أن ا۸نی به» ونرئاض فیه. 

وفی‌الألفاظ ‏ التی توخذ أجزاءالقضايا » آلفاظ تسمی‌الجهات. 

و الجهة‌هی اللفظة التى:تمول بمحمو لالقضية؛ فتدل على كيفيّة و جودمحمولها 
لموضوعها» و هی مثل قولنا: «ممکن» و «ضرری»؛ و «محتمل»» و «م.تنع»» و 
«واجب» و «قبیح» و «جمیل»» و «انبغى»»› و ودجب»» و «يحتمل») و«یمکن»» و 
«يمتنع»» وما أشبه ذاك. 

وقد یکون ذلك فى الثنائية» كةو لنا: «زيد ینبفی أن يتككم»» و «زید یمکن 
أن يمشى»» و «القمر باضطرار بنکست.» 

وقد يكون ذلك فی‌الثلائيتة» كقوانا: «زید ينبغى أن يكون عادلا»» «عمرو 
ممكن أن يصيرعالما»» «القمر باضطرار بوجد منکسفام. 

و القضایاالتی‌تکون [ب۵۸ب] فيهاجهات تسمى ذوات‌الجهات. وقدتکونهنها 
موجبات وسوااب. و السلب انمایحدث‌فیها: أمافى الشخصية والمهملةمنهاء فمتی رتب 
حرف السابممع الجهة؛ وآمافی ذو ات الأسو ار؛فمع الستور» کقو اذا :«زید ينبغى أن يتكلم»؛ 
سلبه‌المقابل له: «زيد لیس ينبغى أن يتكلّم». وقولنا: «زید ممکن أن يصير عالما»» 





ع ه٠١‏ الماطقيرات الار ابی 





ساه: «ز بد لیس وکن أن (صیر عالما». و قو انا: «الانسان (مکن أن بوجد عادلا». 
سلبه: «الانان لیس يمكن أن بو جد عادلا». 

وأما فى ذو ات الأسو ارفان قو لنا: «کل انسان بءکن آن «مشی؛ بناقضه: «لیس 
كل اسان يمكن أن دمشی »۰ و دضاده: رو لا انسان واحد بمکن إن بمشی». 

و کذاك فىالثلائية: فان قولنا: «كل انسان يمكن أن بوجد عادلا»» إناقضه: 
«وليس کل انسان يمكن أن بوجد عادلا»» و بضاده قولنا: «ولا انسان واحد بمكن 
أن بو جد عادلا». 

و قد کون فى ذوات الجهة قضادا سيطة ومعدولات . فالموجءة السيطة فى 
الشخصية والمهلة منها تكون بأن لا برتب حرف السلب لامع المحم-ول» ولامع 
الكامة الوجودیّة» و لامع الجهة. و حدث السالية السيطة بأن يرةب حرق‌السلب 
مع الجهة فقط. و تحدث الموجبة المعدولة فىالثلائيّة باحد ثلثة أنحاء : اما بأن 
درب حرف السلب مع المحمول فقط» و اما مسعالكلمة الوجوديّة فقسط و اما 
معهما جمیعا. ولا بر تب معالجهة . 

وبحدث فى النائية بأن ير تب حرف السلب مع المحمول فقط. 

و مذالات ذلك : أما فی‌الثلائيتة فکتوانا : «زید ینبفی أن يوجد لا عالماء 
[ب ۵٩‏ ر] «زدد ينبغى أن لا بوجد عالما»» «زيد بنیغی أن لا بوجد لا عالما» . 

والثنائية» فکقو انا : «زید نغی أن لایمشی». 

والسوالب المعدولة المقابلة لكل واحد من‌هذه ال نحاء » تحدث بأن ترتاب 
فى کا ضرت منوا حرف الساب مع الجهة 1 

أها فيي الثنائيّة » فان قولنا : «زيد يمكن أن لا يمشى»» يقابله [ح ۲۶ ب]: 
«ز رد ایس بمکن أن لا (مشی» . 

وأما فى الثلائية » فقولنا : «زيد يكن أن بوجد لاعالما»» یقابله : «زید اس 


بمکن أن بوجد لاعالما» . وقولنا : «زبد بمکن أن لا بو جد عالما» » يقابله : « رید 
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ليس يمك ن أن يوجد عالما. وقولنا: زيد يمكن أن لا بوجد لا عالماء يقابله: زيد ایس 
يمكن أن لا يوجد لاعالما» . 

وكذلك فى القضايا المهملة ذوات الجهات . 

و أما فى ذوات الأ سوار » فان الموجية البسيطة تحدث بأن لا يقرن حرف 
السلب لا بالسور» ولا بالمحه‌ول » ولا بالکلمة الوجودية» ولا بالجهة . 

والسالبة البسيطة تحدث بأن يقرن حرف السلب بالسور فقطء کقوانا : «کل 
انسان يمكن أن بمشی» » بناقضه قو لا : «ایس کل انسان بمکن أن بمشی»» ویضاده 
قولنا : ولا انسان واحد ي.كن أن يمشى» . وقوانا : «کتل انسان یمکن أن بسوجد 
ماشیا » بناقضه قوا:ا : «ایس کل آنسان د.كن أن بوجد »اشیا»» ویضاده قوانا : «ولا 
انسان و احد يمكن أن يوجد ماشیا». 

والموجبة المعدو لة تحدت : أما فى الث نائية ذوات‌الأسوار» فبأن ترتب حرف 
السلب مع المحمول فقط » دون السور . والسالبة تحدث بأن برتّب حرف السلب 
مع المحمول؛ ومعالسورءكقول!: «کّل انسان یمکن‌آلایمشی»» بنافضه: «ایس‌کّل 
انسان يمكن ألا يمشى» » وبضاده : «رلا انسان [ب۵۹ب]واحد بمکن ألا یمشی» . 

و الءوجبة المعدو لة الثلاثّية فى ذوات الأسوار تکون على ثلئة آنحاء » على 
مئال ما سلف فى المهملة والشخصية : اما بأن یکون حرف السلب مع اامحول» أو 
مع الکلمة الوجودية » أو معهما جیعا. 

والسالبة تحدث بأن برتب فی کل واحد من الأنحاء حرف السلب معالسور. 
فان قولنا : «كل انسان ي.ككن أن يو جد لاعادلا» » ينافضه قوانا : «لرس کل انسان 
يمكن أن يوجد لاعادلا»» ويضاده قو لا : «ولا !سان واحد يمكن أن بو جد لاعادلا». 
وقولنا : «كدل انسان يمكن ألا بوجد عادلا»» یناقضه قولا : «اي سكل انسان يمكن 
ألا يوجد عادلا»؛ ويضاده فولنا : «ولا انسان واحد يمكن ألا بوجد عادلا». وقولنا: 
«دکل‌انسان يمكن ألا يوجد لا عادلا» » يناقضه فولنا؛ «لیس کل انسان يمكن ألا بوجد 
لا عادلا» » ويضاده قولنا : وقوانا : «ولا انسان واحد يمكن ألا يوجد لا عادلا». 
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وهذه آیضا حال القضايا التی تقرن بها جهة الاضطرار» ولا فرق بینها فی‌شیء 
الا بأن يبدل مکان الممكن قولنا باضطر ار. 

و كذلك الحال فی‌سائرالجهات . 

و الجهات الأول ثلث : الضروری » والممکن » والمطلق . فان هذه الثلث 
هى التى تدل على فصول ااوجود الأول . 

فالضرورى هوالدام الوجود الذى لم يزل » ولایزال» ولایمکن ألا بوجد 
ولا فى وقت من‌الاوفات . 

والم.كن هو ما لیس بموجود الآن » ویتهیاً فى أى وفت اتفق من المستقبل 
أن يوجدء وألا بوجد. [ب ۶۰ د] 

و المعالق هو ماکان من طبيعة الممکن » وحصل الآن موجودا ؛ بعد أن كان 
ممکنا أن بوجده وألا بوجد» وممکن آیضا ألا بوجد فی‌المستقبل . 

فالقضابا ذوات الجهات الأول ثلث : ضرورية » ممكنة » ومطلقة . 

فالقضية التى مادتها ضر و ربة غير التی هى فى جهتها ضرورية. فالتسی 
مادتها ضرورية هی التى محمولها لایمکن أن یفارق موضوعها أصلاء ولافی وقت 
من‌الاوقات [ح ۲۷ ر ] کقولنا : « كل ثلثة عدد فرد ». 

وأما التی مادتتها ممكنة»فهى التى محمولها غير موجودالآن فى موضوعها» 
ویتهتیا فى المستقبل أن يوجد فیه» وألا يوجد» کقو لنا: « زيد سيكون عالما ». 

والتى جهتها ضرورية» هى التى تقرن بها لفظة الاضطرار» كيف کانت‌مادتها : 
ضرورية كانت» أو ممكنة» کقو لنا .«زيد باضطر اريمشى». فانهًا اضطر اريةفى الجهة 
ممکنة المادة» وقوانا: كل ثلئة فهى باضطر ار عدد فرد »» اضطرارى فى الأمرين 
جمیعا: فى الجهة والمادة جمیعا . 

و کذلك التى جهتها ممكنة هىالتى تفرن بها لفظة‌الممکن» كيف ما كانت 
مادتتها. فان قوانا: « كل ثلئة ممكن أن تكون عدراً فرداً »» هی ممكنة فى الجهة؛ 





العبارة ۱۰۹ 





اضطر ار یتةفی المادة. و قولنا : «زيد ممکن أنبمشى » هى ممكنة فى الأمرين جميعا. 

و المطلقة قدجرت العادة فبها آنتجعل علامتها حذت‌الجهات كلهاء و آلایصتر ح 
فيهاء لا بالامکان ولاباضطر ار. وجعاوا حذف‌الجهات کا-ها كالجهة لها. 

و هذا موااذی يذهب اليه الاسکندر ۰ و بصحتح أنه رأی آرسطو طالیس 
[ب۰ ۶ب ] فی‌المطلقة . 

وكأن حذف ااجهات كلها يدل به اندّه لا اضطر اری؛ ولا ممکن. وجعل 
رفع الأمرين دالا عای أنه کالمتوسط بين العارفین الاذين قد رفعا . و هو فى ااحتيقة 
متوسّط بين الممکن, و بین‌الضروری. فانه قد آخذ من کل واحد منهما بقسط. 

و ذلك أنه قد اجتمع فيه أنه موجود بالفعل» و هو من طبیهة‌الممکن» اذ 
كان فيما تدم ممکنا أن يوجد وألا يوجدء و هو آیضا فی‌المستقبل ممك نألا يوجد. 
فبأنته موج-ود بالفعل شارك الضرورىء و بأنه من طبيعةالامكن و ممكن أيضا ألا 
بوجد فى اامستةبل شارك الم.كن» كقوانا : « زيد قاعد » » و« عمرویمشی » ؛ و 
« الانسان عادل »» وأشباء هلى»القضايا. 

والقضية قد تکون مطلقة فى مادتتها. وجهتها کقولنا » «كل انسان عادل». 
و قدتكون مارتها مطلقة ‏ و جهنها معکنق أو اضطر ارتة» كقوانا فيمن هو أبيض 
الان أنهممكن أنيكون أبيضء أو باضطرارهو أبيض. وقدتكون مادنتها اضطراريّة 
ولا صرح بهاء لا باضطرار» ولا بامكان» فتکون مطلقة فى جهتهاء اضطراربة فى 
مادتها: كةولناء « كل ثأثة فهو عدد فرد ». 

والمطلقة قد تسى الوجودية. و سمتیت مطلقة اذ كانت لابشترط فيها جهات 
اصلاء و صمتیت وجودية لأنها تتدل عای‌الوجود غير مشترط وة لاباضطرار» ولا 
بامکان. فالوجودية و المطلقة کاسمین مترادفین. 

والموجبات والسوالب فی‌الاضطر اریة والممكنة و البسيطة فیهما و المعدو له 


فى الشخصية [ب ۱ ر] واأمهملة > و فی ذوات الأسوار علی مذال ما تقدم. 





س ا س لے ره 


دعس ش ی برب سیگ 
۱۱۰ المنطقيات للفار ابی 





فسالبة المه‌کن غير السالبةالممكنة . فان سالبة‌الممکن هی التی 7سلب‌الامکان 
و توجب‌الوجود» کفولنا: « کل انسان لا يمكن أن بوجد عالما ». 

والساليةالممكذة هى التى توجب الامکان وتسلب‌الوجود» كةو لنا: کتّل‌انسان 
ممکن أن لايو جد عادلا ». 

و کذاك سالبة الاضطرار غير السالبةالاضطر اريتة. فان سالبة الاضطر ار هی 
التی سلب الاضطرار و :وجب السوجود» کقولنا: « زد لیس باضطر ار بوجد 
عادلا ». والسالبةالاضطراردة هی التى توجب الاضطرار و تسلب‌الوجود کقولنا: 
«الثلثة باضطر ار لیس توجد زوجا ». 

و کل‌متناقضین» فانهما كما قبل یقتسمان الصدق رالکذب. غير آن‌المتناقضین 
فى التی مادتهااضطر اربة» وف ىالمطاقة التى کانت‌فیما سلف والتی هى الآنموجودة 
تقتسمان الصدق [ح ۲۷ ب ] والکذب على التحصيل فی‌آنفسهما.فان الصادق منهما 
هو حدهماعلی التحصیل دون‌الا خر والكاذب هو الا خروندونالأول. و کثیر منهایملم 
آنالصدق فی«ذا الواحد مشارالیه» والکذب فى الآخر مشارالیه. و کثیر منها لابعلم 
أن الصدق فى هذا مشارالیه دون الآخر. غير أن الذی نجهل نحن صدقه هو فى 
نفسه حاصل على الصدق» و ان ام نعلمه نحن ؛ وما نجهل كذبه هو حاصل فى نفسه 
على الكذب» و ان لم نعلمه نحن. 

وأماالأمور الممكنة المستقبلةكقولنا: « زيد غدا يسير الی‌السوق »» و «زيد 
غدالایسیر [ب۱عب]الی‌السوق» فانّهما متناقضان» ويقتسمان الصدق والكذب» لكن 
علىغير التحصيل فى أنفسهما. فانهلايمكن أن بکون‌الص دق هح صلافی أحدهماءشارا 
اليه. والكذب فى الاخرمشارا اليه» <تىلايمكن فيمادو جد صادقامنهما أن يكونكذباء 
و فيما بوجد کاذبا منهما أن يكون صادقا. لكن هما فى أنفسهما : كما هما عندنا › 
فى عدمالتحصيل. 

وأما المتقاقضات فىالاضطرارية والمطلقة التى حصل وجودها بالفعل فيما 
سلف» والتى هی موجودة الآن؛ فان التى يجهل منها لبس حالها فى عدم التحصيل 














العبارة ۱۱۱ 


ايَّلللسكسلض ل طا س ت 





فى انفسها مثل حالها عندنا. فان كثيرا من المجهولات التى صدقها على غير التحصیل 
عندناء يتغيّر حالهاعند ناء فيصير صدقهاء دصلا بعد أنكان عندنا غير محصّل الصدق» 
وذاك اذاعلمناها بعد الجهل» ويكون ذلك من غير أن تكون هی فىأنفسهاتة-يرت 
من لاوجود الى وجودء أوتكون قد تبّدلت عليها حال آخری. 

وأماالأمور الممكنة فان المتناقضات التی نجهاها منهاء والتی صدقها علىغير 
التحصیل عندناء لاتصير أصلا » و لافى وقت من الأوقات معلومة » ولايتحصل 
عندنا أن الصدق فى هذا اله‌شار اليه منهما دونالاخرء ما لم یتفیتر فیصیر موجودا 
بالفعل بعد أن كان ممکنا. و انّايكون ممكنا ما دام معدوما . فان المتناقضة الممكنة 
مجهو لة بالطبع؛ لا بالاضافة الینا. 

و المتنافضة الضدّرور:ةالتى نجهاهانحن» فهی‌مجهو لة بالاضافة الینالابالطبع. 
فانا انما نجهل الصادق [ب۶۲ر ]منهما لعجزطباعنا عن ادزاکه و هوفی نفسه حاصل 
على أحد الأمرين؛ محصلاء معرضا للادر ال غیرممتنع من جهة أن بدرك. 

وأما الممكنة» فانها مجهولة عندناء لالعجزنا نحن عن ادراكهاء بل لأنها فى 
طبيعتها ممتنعة عن أن تدرك. ولأن الممكن بطبعه مجهول» صرنا نسمى المتناقضات 
الاضطرارية المجهولة عندنا ممكنة أيضا. فانا نقول فيها ما دامت مجهولة لدينا 
انها ممكنة أن تكو نكذاء وألاتکون و انما نعنى أنها ممکنة عندنا و فى عل‌نا؛ لا 
أنها فى أنفسها ٠.مكتة‏ فى طباعها. 

فلا فرق فى الاضطرارية بين قوانا: انه ممكن» و بين قو لنا: انه مجهول. فان 
قولنا: « ممکن أن یکون كذا وألايكون » فی‌آمذال هذه الأشياء معناه مجهول عندنا: 
هل هو کذا أو كذا. 

والامكانفى الاضطرارية انمايرتفع بعلمنا يهاء من غير أن نتغیتر هی فىانفسها 
عما كانت عليه. 


والامكان فى التى هی بالطبع ممكنة انما يرتفع عنها بتغيّرها فى أنفسها بان 











تصير موجودة بعد ان كانت غير موجودة؛ و بأن تتفیتر من‌العدم الى الوجود» وعند 
ذاك تصير معرضة للعلم» ولأنيتحصل عندنا الصادق منهاء و تدعل فى حّد الأشياء 
المجهولة من‌الاضطر ارية. فاذا علمناه» ارتفع الامكان عنها من الجهتين: من‌جهتهاهی 
بتغيآرها من‌العدم الى الوجود» و من جهتنا نحن بتغيرنا من الجهل بها الىالعام بها 
[ح ۲۸ ر]. 

و آما فىالاضطرارية فان الامکان فیها اهما برتفع بتغیُرنا نحن من الجهل 
الى العام. 

فلذلك لإس بنبغى» لأجل [ب۶۲ب] اشترا كك الاسم فی‌الممکن » أن ین 
بم‌اهوممکن فی‌طبیعته‌آن هوالممکن عندنا» بمعنی أنه مجهول‌عندنا» كماظن ذلك 
جالینوس الطبیب » على ما قاله فى كتابه الذی سماه : البرهان . 

و المتناقضان فی‌الممکن ‏ ان کانا بقتسمان الصدق والکذب على التحصیل 
فى أنفسهما؛ لزم أن بوجد ضرورة ذلك الذی هومنها صادق فى نفسه علی‌التحصیل» 
وألا بوجد الاخر ضرورة ؛ اذكان فى نفسه كاذبا على التحصيل . 

فلايكون شىء من الأشياء فى نفسه وبطبيعته ممكناء فترتفع الأشياء الارادية 
والاخدتيار» والأ فعالالكائنة عن الروية؛ وأخذالاهبة فى استعجال خير ينتظر ودفع شر 
يتوقاع؛ و تر تفع أيضا ا لمو اتاةالتىفى الأمور الطبيعيّةو الصناعية لأنيكونالشىء بحال 
وألا يكون » مثل تأتى الشمع أأن يلدّين. فان هذا التأتتى فی‌الشمع من نفسر ةلمر ته 
وطبعه لا فى وقت من المستقبل دون وقت» بل بالاضافة الى جميع الأوقات فى 
المستقبل . و كذلك تأتتى کل ذى صناعة لأن يفعل فعل تاك الصناعة ليس بالاضافة 
فىالمستقبل الى وقت دون وقت؛ بل فى كدّل وقت» مثل‌البتاء والنجار والحائك 
والطبيب والفلاح وغيرهم . 

فان صدقاامتناقضان فى الممكن على التحصيل» وكدذباعلى التحصيل؛ ار تقعت 
أيضا استعدادات الصنائع للأفعال الكائنة عنهاء واستعدادات موضوعاتها لأن تقبل‌ما 





١١ العارة‎ 





تفيدها الصنائع» وترتفع أيضا استعدادات ا!آمورالطبيعية للشیء وضده » وأن لایکون 
شیء صلا فابلالآی الف دين اتتفق» [ب۳ءر] وتکون الأشياء فى وقتمامتعاصيةممتنعة 
على الله جدّل ثناژه» حتی لا يمكنه أن رها من‌لاوجود الى وجود» ومن وجود 
الى لا وجود » فى كل وفت » و لا فى أى وقت آراد ذلك » آن‌کان طباعهبا تجری 
عندهممجر ی‌ماتکونآوقاتلاو جوده‌محدودةمعدودق حتی لا:نأخر بنفس طبیعته‌و جو ده 
عن‌الوقت الذی فيه وجدء ویمتنع بطبيءته قبل ذلك من !او جود » على مثال ما يقال 
فى الکسوفات . 

وهذه الأشياء كلها محالة وغيرممكنة وشنعة . 

فاد المتنافضات فى انى هی ممکنة فى طبيءتها انما تقتسم الصدق والکذب 
لا علی‌التحصیل فى أنفسها . 

و الضروری يقال باشتراك الاسم على ثلثة أنداء : 

أحدها الموجود الدائم الوجود الذى لميزل ولایز ال ؛ 

والثانى : الموجود فىالموضوع م-ادام وضوعه موجوداء مثل الزرقة فى 
العين والفطوسة فىالأنف ؛ 

والثالث : الموجسود فى موضوع » والمركوز فى موضوع » مادام هو 
موجوداً » مدل : القعود فى زبد ء فأ:-ه موجود فى زبد مادام القعود مو جوداً » أى 
مادام زيد قاعدا . وكذلك زيد الموجود مادام موجوداً. 

والاضطرارى الحقيقى هو الأول . 

والمطلق آبضا ال باشتراك الاسم على هذه المعانى الثلثة: غير أن المطاق 
ا(حفیفی هوالدی يقال على المعنيين الأ خيرين » وهواامعنى الثانى و الثالث» و هو 
بالجملة المو جود بالفعل مادام موجوداً » أو مادام موضوعه موجوداً . 

والممكن أيضا يقال باشتراك [ب۶۳ ب] الاسم على أربعة معان . 





۱۱۳ المنطقیات للفارابى 


ذالثلثة مها هى التی يقال علیها الاضطر اری » و المطلق . والرابع من معانی 

الممکن هو ما كان غير موجود الآن » ويتهينًا فى آی وفت اتتفق من [ ح ۲۸پ ] 

المستقبل أن بوجد وألا يوجد. غيرأن الممکن الحقیقی هو المعنیالرابع من‌معانیه, 
تم كتاب باری ارمينياس. 


کتاب انو لو طيقا الأول و هو القیاس 


قال ابو نصر : قصدنا أن نحصی‌الاةاویل التی يتمس بها تصحیح الم‌طلو بات 
فى جمييع الصنانع الفكرية » و تستعمل‌بالجملة فی‌اثبات رای و ابطاله: ونبيّن مماذاء 
اولا جل ماذا» اوكيف تلتئم . وهله الاقاويل هی التى تسمی القياسات وتسه‌ی 
ابضا الدلائل عند قوم » ونتتری فى كل ذلك ایجازالفول و تسهیاه و تقریبه من 
الافهام بغاية مايمكن . 

و فصول‌الکتاب ثمانية عشر فصلا . 

القول الأول فى الةضايا علی‌الاطلاق» وممتاذاتاً تلف » و کم اصنافهاء والفرق 
بن الشرطية منها و الحماية . 

الثانى الول فی‌اصناف القضايا الحملية على الاطلاق . 

الثالث القول فى تعيين القضابا المتفابلة من غير المتقابلة و بای شر ائط تصير 
متقابلة . 

الرابع فى کم اصناف القضایا المتقابلة . 

الخاءس كيف حال کل واحد من اصناف المتقابلات فی‌الصدق والکذب و 
انتسامه لها . 

السادس فى القضايا المنعكسة و غير اامنعکسة وها معنی الانعكاس. 

السابع فى اصناف المضارا [ب۶۴ر] المع اومة لا عن قياس ٠‏ 





۱۱۶ المنطقیات للفارابى 





الثامن فى تحدید القياس على الاطلاق » وفی الذى عليه القیاس و التّذی منه 
القیاس» وتمءیزالقباس الحملی من‌الذر طی. 

العاشرفی اقتر انات کل شكل کم هى» و کم المنتج هنها . 

الحادی عشر فى احصاء ضروب الةياسات ااحملية فى الشكل الاول . 

الانی عشر فى احصاء المقاییس فی‌الشکل‌الثانی. 

اائالث عشر فی‌احصاء ضروب المقاییس فی‌الشکل الثااث . 

الرابع عشر ى احصاء ضروب المقايس الشر طية 

الخاءس عشر فىقياس الخاف . 

السادس عشرفى قياس الاستقراء» وكدف ارجم الى قياسات الاشكال|لحملية) 
وعلى ای جهة توجد فيه قرة قياسية . 

السابع عذر فی ال بل و المثالو القولالمثالى» ماکان کل واحدمنهاء وعلی‌ای 
<دهة و ول فده ووة وراسیه 1 و کف ترجع الى قداسات الاشكال الحدولة 

الثامنعشر قول مجمل فى كيفية استعمالالة.اس فى المخاطبات و فی‌الکتب. 


الفصل الاول فی‌القضابا على الاطلاق 


شىء» کقولنا: زيد ذاهس» و عمرو بمشىء و الانسان حيوان. 
فالخير دسمى المحمول و المخبرعنه “ھی الموضوع. 
و المحمول قدیکون اسما كةو انا: الانسان <يوان» و قدیکون کلمة و بسعمی 


الفعل [ب۶۴ب] عند نحو بی العرب» کفو لنا: الانسان بمشی. 





القاس ۱ 





و الكلم منها مايدل على الزمان الماضى» كةوانا: زيد مشی. ومنها مايدل 
على المسةقبل کقو لنا: زبد سیمشی» و منها ما يدل علی‌الحاضر» كةو لنا زيد بمشی. 

و الضية التىم<مو لها اسم ليست ت-دل بذاتها عاى ان محمو لها دو جد 
لموضوعها فى شىء من‌الا زمان ااثلثة» دون ان بقرن بها الكلم التی تد‌ی 
الوجودية» وهی کان» وصارء ويصيروء ووجدء وسيوجدءوهوالان» [ح۲۹ر] وءاقام 
مقامها. فان قو لنا: «زدد ابيض» لیس بدل‌بدذاته فىاىزمان دوابيضء دون أن نقول: 
زيدكان ابيضء فيدل على ااماضی» اوسيكون ابيضء فيدلءلى المستةيلء» اوهوالآن 
ابيضء فيدل عل ىالحاضر. 

و القضيه التى تدل بذاتها على ان محمولها فى موضوعها فى احد الا زمان 
الألثة» من غير ان يدخل فيها شىء من الكلم الو جودیه» تسدمى الانائية. 

و التى لا تدل عای شىء من الا زمان الثاثة دون ان يدخل فيها شی من الكام 
او جودیف سدهى الثلائية. 

و کل قضية» فهی اما ان تکون موجبة شيئالشىءكةو ل:ا: الانسان هو ابيض» 
و اما سالبة شیئاعن شىء کقوانا: الانعان ایس هو ابیضص. 

و کل واحدة منهما اما حماتیق و اماشر طیة. 

و الحما-ية کل ما حکم فيه بحکم بتات» کقوانا: الانسان <يوان و الشمس 
طالع و النهارمو جوی و هدا العدد هو زوح» ودذا الوقت دولیل. [ب۶۵د]. 

و اإشرطية كل ما ضمن الحکم فيها بثر بعلة و هی ضر بان: متصلقوه‌نفصلة. 

فالمتصلة هی الی تتضدمن بشربعانها انصال‌فول قول واتباعه له کقولنا: 
اد كانت ازشمس طالعت فاا هار مو<ود. 
و السفصلة هی التى تنض-من بشربتانها انفصال قول عن قول و مباینته له. 


ِ ۰ ۲ ۰ ۱ ود ۰ - 3 ۰ 
دق تیا هد | العدد اما رو € و ام ۱ ۶ر ده و دا الوفت اما ليل و اما :هار . 





۱۱۸ اله ,نطقي ت للفارا بى 





الفصل الثانی القول فی‌القضایا الحملية على الاطلاق 


و القضابا الحملية منها ما موضوعاتها معان كلية. کقوانا الانسان حیوان؛ 
و منها ما موضوعاتها اشخاص» كفو لنا: زيد حيوان. 

و المعنی الکلی هوااذی بتشابه به ع-دة اشیاء. 

و الشخص هو مالا يمكن ان بتشابه به ائنان اصلا. 

و القضابا التى موضوعاتها معان كانية منها ماهی محصورة با سوار » و منها 
ماهی مهملة بلا اسو ار. 

فالمحصورة بالا سوار هی التی يقرن بموضو ع کل واحدة منها سور. 

وهو اللفظ الذی بر ان المحمول حکم به على بعض الموضوع 
او کنله. 

و الا سوار اربعة: کل و لا واحد» و بعض» و ليس کل. 

و المحصور بالا سوار اربعة: موجبة 5داية» و سالبة کاية» و موجبة جزئية؛ 
و سالبة جزئية. 

فالمو جبة الكلدية هی التی يدل سورها على ان المحمول اوجب لجمیع 
الموضو ع كةولنا: كدّل انسان حیوان. 

و ااسالبه الكاية هى التی يدل سورها على ان المحمول مسلوب‌عن‌جدیع 
الموضو ع» کقولنا: ولا انان واحد حجر. 

والموحبة الجزئية هی التى يدلسورها [ب۶۵ ب] على ان المحمول اوجب 
لبعض الموضوع كةو انا بوض الحیوان انسان. 

و السالبة الجزئية هی التی بدل سورها على ان المحمول مسلوب عن بعض 
الموضو ع او مسلوب لا عن کتله. کقوانا: بحض التناس لیس با بيض» او ليس 
کل انسان ابیض. 





س س ل ام 
ی و سس ا ا و ر ی سی 
الللسل a‏ 


عليه السور من بعض او کل اسمی كمية القضيه. 


الفصل الثالث فى تمیبز القضابا المتقاباه عن غير المتقابله و 
بای شر ط تصير متقابلة 


و الموجبة و السالبه قد تكو نان متقابلتین و خد تکونان غير تقابلتین. وانّما 
تكو نان متقاباتين بان‌یکون المعنی الموضوع فى احدا دما هو بعينه المعنى الا 
<رالموضو ع فى الاحری» و المعنی المحمول فى احدادما هوبعنه المحمول فى 
الأحرى» و بان تكون الشربطة التى تشتر ط فى احد بهما هوبعینه» او التى سبیلها 
ان تشترط فى احد بهمافی اللفظ او الضمر من زهان او مکان او جزء او جهة او 
حال او غير ذلك» هی بعینها مشترطة ايضا فى الا خرى. 

فانهما متى تباینتا فى الموضو ع» کقولنا: الا نسان حيوان» و الحائط ليس 
بحيوان» لم تكونا متقابلتين. 

و کداسك ان تبابنتا فى المحمول» كقفو لنا: الانسان حبوان» و الا نسان 
لیس [ح ۹ ب] بحجر . 

و ان كان قد اشترط فى احد بهما زمان ما» ولم يكن فى الا حری, او کان 
فیها زمان آخر ام تکرنا متقابلتین. كةوانا: زيد كان امس علیلاء زيد لیس‌به‌لیل 
او اليوم لیس به‌لیل. 

و كذاك ان اشترط فى احد بهما مکان متا ولم بشترط فى الاحری» اوشرط 
ها غیر ذاك المکان كةوانا: [ب۶۶ ر] زيد سمح فی‌بیته» زیدلیس سمح اولیس 
:مح فی‌السوق. 

و کذاك ان اشترط فى احد بهما جزء ما ولم پشترط فى الا خری» او 








اشترط فيها غير ذلك الجزه. کقوانا: زيد علیل العين» زيد لیس بعلیل؛ او لیس 
بعليل الید. 

و کدلك ان اشترطت فی‌احد بهما جهة ماء او حال ماء ولم یشترط فى الا 
خترى. کقولنا: زيد ما هر فی‌الکتابة» زید لیس بماهر فى الطلب. 

و کدلك ان كانت فى احد بهما شربطة احری» غير هلمه فی‌اللفظ, او فى 
الضمیر» ولم تكن فی‌الاغری. 

وكذلك اذا كان سبیلها ان يشترط فیهما شريطة فلم تشترط» لم تکونا 
متقابلتين. کقولنا مثلا فى خلخال مختلط من ذهب وفضة فان سبيله ان یذترط فيه 
ان هذا الخلخال جزءمنه او جزء كذامنه ذهب و هذا الخلخال‌جزوه اوجزء كذامنه 
ليس يذهب. فاذا اطاقا ولم يقيدابشريطه فى اللفظ» او فىالضمير ؛ فقيل هذا 
الخلخال ذهب» و هذا الخلخال ليس بذهب لم تكونا متقابلتين. 


الفصل الر ابع فى القول فى اصناف القضايا المتقابلة 


وکل قضيتين متقابلتين اماان تکونا شخصيتين» واما متضادتين» و اماماتحت 
المتضادتين» و اما متناقضتين» و اما مهملتين. 

فالشخصيتان همااللتان موضوعهما شخص من الاشخاص. كقو لنا:زيدابيض 
زيد ليس بابیض. 

و المتضادتان همااللتان يقرن بموضو عكل واحدة سور کلی» كقولنا: کسل 
انسان حیوان» ولا انسان واحد حيوان. 

و اللتان تحت المتضادتین» هماالاتانيةرن بموضوع [ب۶۶ ب] كل واحدة 


منهما سور جزئی. كةو لنا: انسان ما حیوان» ليس کل انسان حيوانا. 





القیاس ۱۳۱ 








و المتناقضتان همااللتان يرن بموضو ع احدیهما سور كلىء و بالا خرى 
سورجزئی. و هما ضر بان: 

ضرب بقرن بموضو ع الموجبة منهما سور كلى » و بالسالبة سور جزشی» 
کقولنا: کل انسان حیوان» ليس كل انسان حیوانا. 

وضرب يقرن بموضو ع الموجبة منهما سور جزئى» وبالسالبة سور کدلی» 
کقولنا: انسان ماحیوان» ولا انسان واحد حیوان. 

و المهم‌لتان همااللتان ليس و لافی واحدة منهماسور اصلاء لا سور کلی» 
و لا سور جزئی» کقولنا: الانسان حیوان والانسان لیس بحیوان. 


الفصل الخامس كيف حال کل و احدة من اصناف المتقابلات 
فی‌الصدق و الکذب و اقتسامه لها 


و الشخصیتان تقتسمان الصدق و الکذب دائما؛ ولا تصد قان معاءو لاتکذبان 
معا. بل اذا صدقت احد يهماء کذبت الاخری؛ و اذا کذبت احد بهما» صدفت 
الا حری. 

وكذلك المتناقضتان, فانهماتقتسمان الصدق و الذي دائما؛ و لا تصد قان 
معاء و لا تکذبان معا. بل اذا كانت احدبهما صادفة» كانت الا عری‌کاذبة: و اذا 
كانت احدیهما ايهما اتفق کاذبة» كانت الا حری‌صادقة. 

و ذلك فى جمیم الا مور و المواد كانت ضرورية او ممتنعة او ممكنة و فى 
ضربی‌المتناقضات: اما الضرورية فى ااضرب الا ول منهما کقو لنا: كل انسانحيوان» 
لیس کل ازسان حيو انا. و الممتنعة» کقولنا: کل انسان حجر» لیس کل‌انسان حجر؛ 
اوالممکنة کقو انا کل:انسان ابیض» لیس كل[ ب۶۷ر]انسان ابیض.وفی الضرب الثانی 
منهمافالضرودیة[ حه۳ر] كةو لنا: انسان متاحیوان» ولا انسانو احد حیوان. و الممتنعة 








کقولذا: انسان ماحجر » و لا انسان و احد حجر. والممكنة کقولنا: انسان ماابیض» 
ولاانسان و احد ابیض. 

و اما المتضادتان فانهما تقتسمان الصدق و الکذب فى الا مور الضروبتت 
و فىالممتنءة» و تکذبان جمیعا فى المه‌کنة. 

اما فی‌الضر ورية فکقو لنا: کل انسان حروان, ولا انسان واحد حیوان. 

و اما فى الممتنعة فکقولنا: کل انان حجرء ولا انسان واحد حجر. 

و اما فی‌الممکنة فکقولنا: کل انسان ابيض» و لا انسان واحد ابیض. 

و اللتان تحت المتضادتين تقس مان الصدق و الکذب فى الضرورية والممتنعة» 
و تصدفان فی‌المه‌کنة. 

اما فى الضروريّة» فکقولنا: انسان ما حیوان» لیس کل انسان حیوانا. و اما 
فى الممتنعة» فکقولنا: انسان مساحجره ليس کل انسان حجرا. واما فى الممکنة 
فكةو لنا: انسان ما اببضء لیس کل انسان ابیض. 

و المهملتان حالهما فى الصدق و الکذب حال ما تحت‌المتضادتین. 


الفصل السادس فى القضابا الممکنة وغير الممکنه و مامعنی 
الازوكاس 


و القضابا ذوات الاسوار منها مابنءكسء و منها مالا ينعكس. 

و انعكاس القضية هوان يبدل ترتيب جزءيهاء فيصير موضوعها محمولا و 
محمولها موضوعاء و تبقی کیفیتها وصدقها محفوظین دائما فى ای مادة كانت فى 
حمیع الامور و المواد. و اذا تبدل ترتیب جزءيهاء و بقیت کیفیتها محفوظة ولم 
يكن صدقها یبقی محفوظا فى جمیع ماهو من‌تلك المادة؛ مى ذلك انقلاب 
القضیة. لا انعکاسها. 








ااقياس ۱۳۳ 





و التى لا تنعكس منهاء فهى [ب۶۷ ب] السالبة الجرئّیة وذلك انها لا 
تحفظ الصدق فى جمیع المواد. کقولنا: حیوان ه-الیس بانسان» فانه اذاانقلبت 
لم تحفظ الصدقء لا عند ما تبقى كميتها ولا اذا تبدات» فاه لیس بصدق معه: لا 
قولنا: انسان ماليس بحيوان ولا قوانا: ولا انسان واحد حيوان. 

و التی تنعكس منها ماتنعكس كهيثتهاء فتبةی -يتها مع الكيفية و الصدق» و 
منها ماتتبدل ك-منيتها. 

فالّتى تنعکس ©هيثتها ائنتان. 

احد يهما السالبة ااك لية کقولنا: ولا انسان واحدحجرهء فانها تنعكس فتصير: 
ولا حجر واحد انسان» فيكون دائما فى جمیع تلك الا مورو المواد. 

والئانية الموجبة الجزئية» کقولنا: حيوان ما اببض» تنعكس فتصیر ابيضمنا 
حيوان. و ذلك دائم فى جميع الا مورو المواد. 

و التى تتبدل کتمیتها عند الا نعكاس» فهى الموجبة الكذادية» کقولنا: کل 
انسان<يوان. فان التذى ببفی صدقه محفوظا دائما فى جميع المواد» قولنا: حیوان 
ما انسان لا قولنا: کل حبوان انسان. 

و اما صارت السالبة الكلية تنعكس کهیاتها لا نها اذاکانت صادقه؛ كان 
جز آ ها مفترقين غاية الا فتراق» حتی لابجتمعا فى امر اصلا و لا فى وقت من الا 
وقات؛ فاى جزء يها وجد فی امرماء لم يمكن ان بو جد فيه الاخر. لانهما ان 
اجتمعا فى امر ماء صار ما بوجد فيه موضوعها بوجد فیه محمواهاء وذلك محال» 
لا نه نقيض ما وضع صادقا فى اول الا مرمن أن محمولها يوجد و لا فى شىءمما 
يوجد فيه مو ضوعها. 

والموجبة [ب۶۸ر] الجزئيه ايضاء فان جزءيهالا بفترقان اصلا فى شىء من 
ذلك البعض الذى شرط فيهاء فذاكالبعض هو بعض لهما جميعاء ففى ذاك‌البعض 
يحفظان الصدق عند الا نعكاس فى جميع المواد دائما. 

و اما الموجبة الكّلية فامر انعكاسها بتین. 








الفصل السابع فى اصناف القضایا المعلومة لاعن قياس 


و القضاياء »نها مابحصل [ ۳۰2 ب ] مءرفتها لاعن فیاس ومنها ما بحصل 
معرفتها عن قیاس. 

والتی بحصل معرفتها لآ عن قياس اربعه اصناف: مقبولات» و مشهورات و 
محسو سات» و معقولات کل اول. 

فالمةبولات ھی القضابا التى وات عن واحد مر نضی او عن جم'عهمر نضین . 

و المثهورات هى الاراء المؤثرة عذد جميع الدناس» او عند ا کثر هم او 
عند علمائهم او عقلانهم» او عند اكثر هولاء من غير ان یخالفهم احد لا منهم ولا 
من غير هم . والاراء المشهورة عنة اهل صناعة ما او عند حدا نهم من عدر ان بخالفهم 

و المحسوسات هی القضابا الشخص يةالمدركة با حدی الحواس الخمس. 

و المعقولات الکَلَية الاول» کقولنا کل ثلثة فهو عدد فرد» و كل خحمسة 
4ی نصف‌العشرق) و کل ماهو جر ء الدملة هواصغر من تاك الجملة و اشیاه ذلك . 

وكل ماعد اهذه الا ربعة من المعلومات فان معر ونه انا بحصل عن‌القیاس. 


الفصل الشامن فى القول فى تحدبد الغباس على الاطلاق » و 
فى الذى علد القباس و الذى مند القياس » و تمبیز القياس 


الحملی من‌الشر ی 


و القیاس قول توضع فيه اشیاء اکثر من واحد اذا الفتء لزم عنها بذاتهالا 
بالعرض شیء آخرغیرها اضطرا را. و اللازم عن‌القیاس یسّمی النتيجة» و بسمی 





القیاس ۱۳۵ 





ااردف. و القباس انما إو اف على مطلوب محدود یتدم [ب۶۸ ب]» فیفرض 
او لا -م بلتمس تصديده بالةقياس. 

و المطئوب هوج زءا نقیض ارتبطا بحرف الا صال و قرن بهما حرف 
السئو ال عن‌الو جود. 

و حرف الا نفصالحرف «او» او ماقام مقامه. و حروف السئو العن‌الوجود 
هو حرف « هل » و ماقام مقامه . کقولنا: هل جسم متحترك؛ اولیس کل جسم 
محر کا. 

و قد بسمی ایضا المطاوب مسئلة. 

و کل مطاوب فان الصدق منحصر فى احد جزئیه على غير التحصیل عندنا 
فى ابهما هو و ذلك اما فى الموجبة منهماء و اها فی‌السالبة مسن‌غیران یکون 
قد تحصل عند نافی اهما هو. 

و القباس على ذلكالمطاوب» هو ااذی يفيد نا ان الصدق فى احد هماعلی 
التحصيل» و ذلك بان‌یازم اضطرارا انالصدق فی‌المو جبةه‌نهما و حدهادون السالبة. 
او فى الساابة منهما وحدها دون المو جبة. 

و ناه متى كان تالف القو ل تالیفا يازم عنه احيانامو جبة کتلیة» واحیانا 
ضدها او نقيضها ؛ لم ندر اذا الَغنا الا مور ذلك التأليف ای جزءی النقيض ینتح» 
اذ لم یکن‌بالمو جبة هنهما او لی من ااسالبة. وها كان كذاك من‌الاقاوبل» فايس يفيدنا 
فى المطلوب علما سوی ماکان معنا قبل التألیف ‏ فاذالیس بقیاس . 

و القیاس منه حجمانی وهنه ذرطتی. 

والحملتی, ما الف عن قضابا حملّیة والشرطی ما الف عن‌قضا ياشرطية. 

و كلةض.ة جعلت جزء قیاس؛ اواعدت لتجعل جزء قباس فان-ها بما دى جزء 
له اومه-دخ لان تجعل جزء اله» [بوعر] تسم 


ید مق و <رء المعد مه دسودى دا 


محمولا كان او موضوعا . 





۱۳۶ المنطقيات لافار ا بى 





وود تکون قضا با كثيرة لازمة عن قیاسات و هی باعیانها اجزاء قیاسات آخر» 
اومعدة لان تجعل اجزاء قباسات انعر » فتسمی بماهى لازمة عن قىاسات ما نتایج» 
و دما هى اجزاء لقيباسات اخر مقدمات . 


الفصل التاسع فی‌المقدمات الحملیه و علی کم نحو بقترن 
و كم اشکال القباس 


و اقل ما ۰:» يا تاف القیاس‌الحملی مقدمتان مقترنتان من ثلثة حدود. و ذلك 
ان المقدمتین المفترنتین هما اللتان تشتر كان بجزء و احد وتتبادنان بجزء بن آخرین. 
کمقّولنا: الانسان‌حیوان» و کل‌حیوان [ ۳۱2 ر] حساس. فهانان مقتر نتان‌اشتر کتابجزء 
واحد» وهو الحیوان»وتبادتا بجزءدن 1 خربن» وهما الانسان و الحساس. فا لمشتر کتان 
بجزء و المتبانتان بجزء ين : هما منثلئة حدود. 

و الجزء المشترك فى کل مقدمتین مقتراتین بسمّی الحدالا وسط و الجزآن 
الاذان بتباینان فيهما بسم‌یان الطرفین . 

فالذی يكون منها محمولا فى المطلوت » بسمتّی؛ الطرف الاول والاعظم . 

والذى يدون منهما موضوعا فى المطلوب» بسمّی‌الطرف الاخیر و الاصغر. 

و المقدمة التی‌بکون ا<دجزبهامحمولافیالمطلوب؛ و هو الطرف‌الاعظم» هی 
المقدمة الك رى. والتى بکون جزء منها مو ضوعافى المطاوب» تسمی‌الصفری. 

والحد الاوسط درتب فى المقدمتين المقترنتین على ثلثة انحاء: و ذاك اما 
ان يكون محمولا فیهما جم عا » او موضوعا فهما جميعاً » او محمولا فى احد يهما 
وموضوعا فىالاخرى [ب٩۶‏ ب] . 

وتر تيب ال<دد الا وسط فى المقدمتین‌المقتر نتين» بسمی‌الشکل. فلذلك تكون 
اشکال المقابییس الحملية ثاثة . 





القباس ۱۳۷ 








فالذى يكون الحدد الاوسط محمولا فی احد بهما » وموضوعا فى الاخری» 
هو الشکل الاول . 

والذى :کون الحّد الاوسط محمولا فيهما جه.ها هو الشکل الثانی. 

والذى بکون الددد الا وسط موضوعا فيهما جمیعا هوالشكل الثالث. 


الفصل العاشر فى اقتر انات كل شكل كمهى و كم المنتج منها 


والمقترنتان فى كل شكل' اماكايتان معاء و" اما جزئیتان معاء و اما مهملتان 
معاء و "اما ان تكون الكبرىكادّية والصغرى جزی و*اما ان تکون ااكبرى جزئية 
والصفری كلدية» و "اما ان تكسون الکبری كادية والصغرى مهملة» و" اما ان تكون 
الكبرى مهملة و الصغری 5ادية» و“ اما ان تكون الکبری جزدة والصغرى مهملة »› 
و“اما ان تكون الكبرى مهملة والصغرى جزئية. 

و کل واحد من هذه التسعة اما" ان تكونا موجيتين معاء او "سالیتین معا 
او" تكون الكبرى مو جبة والصغرى سالبة» او" الکبری سالبة والصغرى موجية. 

فتضاعف تاك التسعة بهد» الار بعت فیحصل فى کل شکل‌ستة و تلاون اقتر انا. 

فالای من سالبتین لاینتج فى شیء من‌الاشکال » كيف ماکانت كتّمريدتها » ولا 
التى من جزئیتین » ولا اللتى من مهماتین » ولا ما کبراه جرئبَة و صفراه مهملت 
و لاما كبر اه مهملة وصغر اد ج رأة . فتصیرغیر المنتجة فی‌الاشکال كلها احدا وعشربن 
اقترانا فى کل‌شکل» 

و بخص‌الشکل الاول الا بنج فيه من الخمسة عشرااباقية ما صغراه [ب۷۰ د] 
سالبة » ولا ما کبراه جرئيتة او مهملة . 

ويخص الثانى الاینتج فيه منهسا ما مقدمتاه موجیتان » ولا ٠١‏ کبر اه جزئيتة 


او 








ويخص الثالث الا ينتج فيه منها ما صغراه سالبة . 

ثم من بعد «ذا » نجعل‌المهملات فى المنتجة قوتها قوة الجزئية » فتغنى 
الجزئية عنها . 

فتحصل المنتجة فى الشكل الاول اربعة» وفی الشکل الثانى اربعة» وفی‌الشکل 
الثالث ستة . 

فجمیع القیاتااح<ماية فى الاشكال الثلثة اربعة عشرضرباء و كل واحد منها 
من مقدمتین مقترنتین کبری وصغرى ؛ ومن ثلثة حدود اول و اوسط واخیر. 

وارسطوطالیس اخذ مکان‌الاو لآ ومکان‌الاوسط ب» ومکان الاخیرج لتکون 
هذه الحروف‌المعجمة مذالات تعم جمیع الامورالتی نتفق ان تخد اجزاء المقدمات 
فى صناعة صناعة. و لم يأخذ بدل هذه الحروف الفاظا دالّة علی‌معان» لثلا یظان ان 
الذی لزم عن تأليفها » انتما لزم لاجل تلك‌المواد التی دلت علیها الالفاظ . 


الفصل الحادی عشر فى احصاء ضر وب القیاس فی‌الشکل الادل 


فالاول‌من‌ضروب‌الشکل الاول‌هو ان تکونآ [ح ۳۱ب]مو جودة فى کل‌ماهو 
ب» و ب موجودة فى کل ماهو ج » ينتج آ موجودة فی کل ماهو + . 

والاانی 7 موجودة ف ىكل ماهو ب » و ب موجودة فى بعض ج » ينتج آ 
موجودة فى بعض > . 

والثالث آ ولا فی شىء ماهو ب » و ب موجودة فى كل ماهو ج » ينتج آ 
ولا فی شىء ماهو < . 

والرابعآ ولا فى شىء مماهو ب» و ب [ب ۷۰ ب] موجودة فى يعض + › 


ينتج آ ليست فى بعض + › او آ ليست فى كل ج . 





القیاس ۱۳۹ 





فهذا ترتیبها اذا ابتدثت من‌العارف‌الاول الی‌الاخیر. 

و اما اذا ابتدئت. من‌الاخیر الی‌الاول على ماجرت به‌العادة فی‌الا کثر» قلت 
فى الضرب الاول: كل ماهو ج فهو ب» و کل ما هو ب فهو آ ينتج کل ماهو ج 
فهو 1 . 

و الثانى بعض ماهو + فهو ب» و کل ماهو ب فهو آء ينتج بعض ما هو + 
فهو آ . 

والثالث کل ماهو + فهو ب. ولا شیء مما هو ب هو آ ينتج ولاشیء مما 
هو جهو آء 

والرابع بعض ما هو ج فهو بء ولاشیء مما هو ب» هو آ ينتج بعض ما 
هو ج ليس هو أء اولي سكل ماهو ج هو ۲. 

فاىهدين الترتیبین استعملى» جاز و بلغ فيه المقدود. 

ومثالا لضرب الاول من‌الامسور و المواد: کل انسان حیسوان؛ و کل حیوان 
حساس» ينتج کل انسان حساس . 

والثانى بعض الا جسام‌حیوان؛ و كل حيو ان حساس؛ ننج بعض الاجسام‌حداس. 

والثالث کل‌انسان‌حیوان» ولاحیوان و احدحجرء ينتج ولاانسان و احدحجر. 

والرابع بعض الا جسام حیوان» ولاحیوان واحد حجرء تج بعض‌الاجسام 
لیس بحجرء أو ليس كل جسم حجر ا. 

و قد بمکن ان ترتبهذء باعبانها الترتیب الاو بان يةال على هذا المثال: 
الحساس على کل حیوان؛ والحیوان على کل انسان؛ ينتج الحساس على کل‌اندان. 

الثانى الحساس ع1 
الحساس 


ی كل <يو ان» و الحو ان على بعضماهو جسم» ينتج[ب 2۷۱ ] 
على بعض ماهو جسم. 

اثالث الحجر ولا على شىء من‌الحیوان» و الحيوان على کل انسان؛ يتح 
الحجر ولاعلی شیء من‌الانسان. 





۱۳۰ المنطقیات للفارابى 





الر ابع الحجر ولاعلی‌شی» من‌الحیو ان؛ و الحیوان عای بعض الاجسام؛ ينتج 
الحجر ليس على بعض‌الاجسام. 

فالحدالاوسط هو ااذی یسمیالسبب والعلة» لانه سبب اجتماع الطرفین» و 
سبب علمنا بالنتيجة . و هو الذی بقرن به» لانه وجد فى جواب «لم کذا هو کذا». 

فالاول من موجبتین کلبتین یاج موجبة كادية. 

والثانى کبر اه موجبة كلية» و صفر اه موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية. 

والثالث کبراه سالبة کلتیة» و صغراه موجبةكاتية» ينتج صالبة کلنية. 

والرابع کبراه سالبة کلیق وصغراه موجبة جزئية» ينتج ساابة جزئية. 

وهذهالف روب ‌الاربعة تعلم بانفسها انهاقیاسات وانّهامنتجة منغيران يحتاج 
الى ان تبن باشياء آخر انها منتجة. و كما ان فی‌القفایا ماهو معلوم بنفسه؛ ومنها 
۰| يحتاج الىان تبين بشىء آخرغيره» كذلك فىالقداسات. فالقياسات البيّنة بانفسها 
تسمى الكاملة. وماتحتاج الى ان تسين بغيرها انها قياسات» وانلها منتجة تسمى غير 
الكاملة. وغير الكاملة» انماتبین لنا انها منتجة بان تردالی‌الکاملة. 


الفصل‌الثانی عشر فى احصاء ضر وب المقابيس 
فى الشكل الثانى 


وضروب الشكل الثانى اولها ب ولا فى شىء من آ» و ب فى كل ج ينتج 
۲ ولا فی شىء من ج. لان السالبة الكلية تنعكس فتصير آولا فى شىء من ب» و ب 
قدکانت فى كل ج » فترجع الضرب الثالث [ب۷۱ پ] من‌الشکل الاول على حسب 
تر تیبنافی‌هذالکتاب. فیتبرتن بذ اك‌اننه قیاس» وانه ينتج آو لافی شیء من‌ج [ ”اد ] 
والضرب‌الثانی هو هذا: ب فى کل آ» و ب ولافی شىء من ج؛ ینتج آ ولا 





القياس ۱۳۱ 








فى شىء من ج. لان السالبة الكانية منها اذا انعكست صارت جولافی شىء منب» 
وب قد كانت فى كل ۰۲ فترجع الى ذا كالضرب بعينه منالشكل الاول. فيتديّن انه 
ينتج ج ولا فی‌شیء من ۰۲ فتنعكس هذه النتيجة فتصير 1 ولا فی‌شیم من ج. 
و هذا الضرب إن بعکسین: بعكس الصغرىمن المقدمتين» و بعكس النتيجة 
الكائنة عنالضربالذى اليه يرجم منالشكل الاول. 
والفر بالثالث ب ولا فى شىء من »١‏ وب فى بعض + » ينتج آليست فى 
بعض ج او آليست فى كل ج. لان السالبة الكلتية تنعكس» فتصير ١‏ ولا فىشىء 
من‌ب» وب قدكانت فى بعض جه فترجع الى الضر ب الر اببع من‌الشکل‌الاول. 
والضرب الرابع من‌الشکل‌الثانی ب فى كل ۲؛ و ب ايست فی بعض جه 
بنتج آليست فى بعض جه او آایست فى كل ج. و هذا ليس يتين بالعكس» ولكن 
قد وضعت ب ایست فى بعض ج٠‏ فیتبیان ان ب مسلوبة عن جميع ذاك البعض. 
فلنفرض ذلك البعض مفرد | على حياله.. وليكن ذلك حرف ده فيصير ب فی کل آ» 
وب ولا فى شىء من ده فترجع الی‌الضرب‌اثانی من«ذاالشکل بعینه, وقدكان تبسن 
ان ذلك پر جع الی‌الشکل الاول بان تذمكس السالبة الكليّة فتصيرد و لا فى شىء 
من ب» و ب قد كانت [ب ۷۲ ر] فى كل آ» فینتج د ولا فى شىء من آ» ثم تنعکس 
هذه‌النتیجه» فتصیر ۲ ولا فى شىء من د» ود هی بهء‌ض جه فيكون قد انتج آليست 
فى بعض ج. 
فهدا الترتيب هو ان يبتد آمن‌الحدالاوسط ودنتهى الى الطرفين» و يكون 
الطرف الاول هوالمقدم فى تر تبب‌القول. 
و اما التر "یب‌الدی جرت به‌عادة الا کثر» فهو ان يقال: 
اما فی‌الاول ولاشیء من ۲ هو ب» و کل ج فهو بء» اتج ولاشىء من ج هو 
آ. لان السالبة الكلية تتعکس» فتصیر کل ج هو ب» ولاشی من ب هوآ. 





۱۳۴ المنطقیات للفار ایی 





والثانی هو هدا: کل هوب» ولا شىء من ج هو بء بانج ولا شیء من ج 
هو [. لان السالبة الكليتة تنعکس» تصی كل ۲ فهو بء ولاشىء من ب هو ج» 
يتج ولاشیء من 1 هو جه ثم ننعکس هده‌اانتيجة فتصير ولا شىء من + هو آ. 

والضرب الثالث هو هذا: ولاشیء من 1 هو ب» و بء‌ض ج هو ب» ينتج 
بعض ج ليس هو بء اولیس کل ج هو آ. لانالسالبة الكايدة تنعکس» فتصير بعض 
ج هو ب» ولاشیء من ب هو آ. 

والضرب الرابع هو هذا» کل 1 فهو ب» بعض ج ليس هو ب» ينتج بعض 
ج ليس هو آ» او لیس کل ج ۲. لان ب مسلوبة عن جميع ذلك البعض من جه 
و ليكن ذاك البعض د؛ فيصير كل ۲ فهو ب» و لا شىء من د هو ب. 

و «ذا تاليف الضرب الثانی من هذا الشکل بعینه» و قد كان تبّین ان ذلك 
برجع الی‌الشکل الاو بان تنعکس السالبة الكللية» فتصیر [ب۷۲ ب] کل ۲ فهو 
ب. ولا شىء من ب هو ده ينتج و لا شىء من آ هو د. ثم تنعكس هذه النتيجة و 
تصير و لا شىء من د هو آ؛ و د بعض ج لیس هو آ؛ فاذا بعض ج ایس هو آ. 

و مئال الضرب الاول من الا مورو لا حجر واحد حيوان» و کل انسان هو 
حيوان» ينتج و لا انسان واحد حجر. لان السالبة الكادية تتعکس» فتصی رکل‌انسان 
حیوان ولا حيوان واحد حجر. 

والثانى كل فرس<یوان» ولا نبات واحد حیوان» ينتج ولا نبات و احدفرس. 
لان السالبة الکّلية ننعکس» فتصیر کل‌فرس حيو ان؛ ولا نبات و احد حيو ان» ينتج 
ولافرس واحد نبات. ثم تتعکسهذه النتيجة, فتصیرولا نبات[ ح۳۲ب] و احدفرس. 

و الثالث ولا حجر واحد حيوان» و بعض‌الا جسام حبوان؛ ينتج بعض‌الا- 
جسام ایس بحجر اولي سكل جسم حجرا ء لان السالبة الآكلية اذا انمکست؛ 


صار بعض الا جسام حرم ان» ولا <.وان واحد <<ر. 





القياس ۱۳۳ 





و الرابع کل فرس صه-ال؛ و لیس 25ل حيوان صتهالاء ينتج بعض ااحیوان 
لیس بفرس؛» او ليس کل حیوان فرساً. من قبل انا اذا جعلنا بوض الحیوان الذی 
سلبناه الصهیل الانسان مثلاء صار معنا کل فرس صنّهال و لاانسان واحد صدهال» 
ينتج ولا انسان واحد فرس؛ على ما تدم بیان و الانسان بعض الحیو ان فاذا 
بعض‌الجیو ان لیس بفرس. 

وقد يمكن ان ترتب دده المثالات الترتیب الاول ادضا. 

فالضرب الاو كيراه سالية 5.لية وصغر اه مو جبة کی فینتج [ب۷۳ د] 
ا 

و الثانى كبراه موجبة كلية و صفر اه سالبة ک-لیق نتج سالية كلية. 

و ااٌالث كبراه ساابة کلبة و صغراه موجبة جزئية؛ ينتج سالبة جزثية. 

و الر ابع کیراه موجبة کلیته وصغراد سالية جر ای بنج سالبة جزئية. 

فهذه هی المنتجه فقط فى اقترانات الشکل الثانسی. و انّما بمکن ان ينتج 
منها ما كانت مقد متاه مختلفتی الکیفیق و اما التى من موجبتین فلاتنتج اصلافی 


دما الشکل. 


الفصل الثالت عشر فى احصاء ضر وب المقابيس فى 
الشكل الثالث 


و ضروب‌الشکل الثالث او اها هدا: ۲ فی کل ب» ج فى كل ب» ينتج[ فى 
بعض ج. لان الصفری و هی ج ای كل بت تنعکس مو جبه جر ثیه» فتصیر 1 فی 
كل بء و ب فى بعض جه »فترجیع الى الضرب الثانى من الشك ل الاول» بجسب 


ترتیبنا فى هذا الکتات. 





۱۳۲ اامنطقیات افادایی 





والضرب الثانى: آولا فی شیء من ب» + فى كل ب؛ ينتج آايس فد 
بعص <. لان الصغرى المو جبة تنعکس جز ده فتصیر معنا آو لا فى شی ء من ب» 
و ب فى بعض ج» فترجع الى الضرب الراببع من‌الشکل الاول. 

ج. لا ن الموجبة الجزئية الصفری» اذا انعکست جزئية» صار معنا ۲ فی کل ب“ 
و ب فى بعض جه فترجع الى الضرب الثانى من‌الشکل الاول بحسب ترتیبنا 

و الضرب الرابع هو «ذا: آفی بعض ب. + فى کل ب» ينتج آفی‌به‌ض 
ج. لان الکبری الجزئية اذا انمکست» صار معنا + فى کل ب» وب فى بعض آ؛ 
[ب۷۳ ب] ينتج + فى بعض 11 نم تنعکس هده النتيجة» فتصیر آفی بعض <. 

و الخامس هو هدا: آو لافى شىء من ب ج فى بعض ب» پنتج ليست 
فى بعض ج. لا ن الصغرى الموجبة الجزئية تنعکس فيصير معنا آ ولافسى شىء 
من ب» و ب فى بعض ج» فترجع الى الفرب الرابع من| الشكل الاول. 

و السادس هو هذا 1 ليست فى بعض بء + فى كل ب. ينتج 1 ليست فى 
بعض .و ارجح الى الشكل الاول لا بالعكس» لكن بان دءوض تب الدی هاب عنه 
cT‏ فا:-ما يسلبهعن جميع البعض. فلنفرض ذلك البعض ده و ج اذاكانت فى كلب» 
فهى فی کل ده فصر معنا 1 و لافی شیء من د» و ج ی كلد فترجع‌الیالضرب 
الثانى من هذا الشكل. 

و اذا جعل ترتييها على ماجرت به عادة الاكثر» كان معنی الاول كل فهو 
3 كل بفهو ج ينتج بعض ج هو [. لان الصغرى اذا انعکست صار معنابعض 
ج هو ب» و کل ب فهو 11 فتر جع الىالضرب الثانى من الشكل الاول دست 
ترتيبنا. 

والثانى ولافی‌شیء منزب هو آ» [ ح ۳۴ر ]ر كلب فهو جه ينتج يعضج لیس 
هو آ. لان الصغرى الموجبة الکلیق اذا انعکست صار معنا بعض ج هوبء ولا 
ی ۶ من رب هو 11 فترجع الى الضرب الرابع من‌الشکل الاول. 





القیاس ۱۳۵ 


و الثالث کل ب فهو آء بعض ب هو ج ينتج بعض ج هو ۲. لان‌الصغری 
الم و جبة الجز ثية اذا انعكست» صار معنا بعض ج هو ب. و کل ب فهو آ؛ فترجع 
[ب۷۴ ر] الى الضرب الدانى من الثكل الا ول على حسب ترتیبنا. 

و الرابع هو «ذا. بعض ب هو ۲ كل ب هو ج؛ ينتج بعض + هو آ. 
لان الکیری اذا انعكست صار معنا بعض ۲ هو ب» و کل ب فهو جب ينتج بعض 7 
هو ج. ثم تنعکس هذه النتيجة فتصير بعض ج هو آ. 

و الخامس ولاشیء من ب هوآاء وبعض ب هوج ينتج بعض ج ليس هو [. 
لان ااصفری المو جبة اذا انعكستء صارمعنا بعضج هوب ولا شىء من ب هوآء 
فترجع الىالضرب اأرابع من‌الشکل الاول. 

و السادس هو بعض ب ليس هو آ؛ و كل ب هو ب ينتج بعض ج ليس 
هو .لان اذا كانت تساب عن جميع بعضب. فانا اذاجءانا ذلك البعض حرف د« 
صار معنا: ولا ثیء من د هو »و کل د هو جه فررجم الى الضرب‌الثانی‌من هذا 
الشكل و قدتبین ان ذلك الضرب برجم الى الرابع من الشکل الاول. 

و مئال الضرب الاول من الا مور. كل عام نظرى فهو متعلی و كل عام 
نظارى فهو فضيلةء ينتج بءض الفضائل متعتلی او فضيلة ماهتع-امة. منقبلانالصغرى 
تنعكس » فتصير فضيلة ما علم نظرى» و کل علم نظرى متعتام فترجع الى الضرب 
الثانى من الشكل الاول بحسب تر تببنا. 

و مثال الثانى ولا عام نظرى هو بالطبع» و کل ءام نظرى فهو فضیلةیندج 
بعض الفضائل ايس با|آطبع» او فضيلة ماليس بالطبع» او لیس کل فضيلة بالطبع. 
لان الصغرى تنعكس » فيصير معنا فضيلة ما علم نظری» ولا [ب ۷۴ ب] عام نظری 
بالطبع» فترجع الى الضرب الرابع من‌الشکل الاول. 

و الثالث کل انسان فهر حو ان» بعض من هو انسان هو ابيض» ينتج بعض 
ما هو ابيض حيوان. لان الصغرى تنعكسء فیصیر معنا بعض ما هوابيض انسان»و 





7 المنطقیات للفارا بى 





كدّل انسان حيو ان» فترجع الى الضرب الثانى من الشكل الاول على حسب تر تيبنا. 

و الرابع بعض الحيوان هو ابيض» كل حيوان فهو جسم» ينتج بعض 
الاجسام ابيض» او جسم ماابیض. لان الكبرى الجزئية تنعكسءفيصير بعض الا بيض 
حیوان» و کل حیوان جسم ينتج بعض الابیض جسم. ثم تنعكس هذه النتيجة» 
فيصير بعض الاجسام ابيض» فیتبتین نتيجة هذا القياس بعكسين 

و الخامس ولا حيوان واحد حجرء بعض الحیوان ابيض» ينتج بعض‌ماهو 
ابيض ليس بحجر» او ليس كل ابیض حجرا. لان الصغرى تنعکس» فتصير بعض 
الابيض حيو ان» ولاحبوان واحدحجرء فترجع الی‌الضرت الرابعمنالشكل الاول. 

و السادس بعض الحيوان ليس با بيض» و كل حيوان جسم؛ ينتج بعض 
الاجسام ایس با بيض» او جسم ماليس بابيض» او ليس كل جسم ابيض.من قبل 
ان البعض من الحیوان الذی سلب البياض عن جميعه» اذا جعلناه الغراب مثلا 
صار معنا ولا غراب واحد ابيض» وكل غراب جسم. فيرجع الى الضرب الثاننى 
منهذا الشکل بعینه. و قد [ ج ۲۳ ب ] تبین‌ان ذلك برجم بعکس الصفرى الى 


الضرب‌الرابع من الشكل الاول. 
و الضرب اول من هذا الشکل من موجبتین کلیتین» ينتج موجبة جزئية 
[ب۷۵د]. 


و الثانی کبراه سالبة ككلية» و صغراه موجبة کلی ينتج سالبة جزأية. 

و الثالث کبراه موجبة کتلیق وصغراه موجبة جزئدّية» ينتج موجبة جزئية. 

و الرابع کبراه موجبة جزئية» و صغراه موجبة کلیة ينتج موجبةجزثية. 

و الخامس کبراه سالبة كلية» و صفراه موجبة جزئّية ينتج سالبةجزأسية. 

و السادس کبراه سالبة جزثية» و صفراه موجبة كثلية» ينتج سالبه‌جزئية. 
فهذه جمیم‌المقاییس الحملية. 


القياس 1۱۳۷۲ 





الفصل الر ابع عشر فى احصاء ضر وب المقاديس الشر طية 


و ينبغى الآن ان نقول فی‌المقائیس الشرطية. 

و القياس الشرطى هوايضا من مقدمتین كبر اهما شرطية؛ و صغراهماحماتية» 
يقرن بهما حرف الاستثناء» كفو لنا «غيران»» و «الاان»» و «لکن» وما قام مقامها 

و القیاس الشرطی ضربان: متصل» و منفصل. 

فالمتصل ما كانت كبراه شرطية مّتصلة 

و المنفصل ما کانست كبراه شر طلّية منفصلة. 

و المتصل ضر بان اولان» والمنفصل ثلثة اضرب اول. 

فالشرطية الاول كلها خمسة ضروب. 

فالضرب الاول من‌المتتصل: ان كان هذا المرئى انساذا؛ فهو حيوانء لکنه 
انسان» ينتج فهو اذا حيوان. فالكبرى من مقدمتى هذا القياس قولنا: ان كان هذا 
المرئى انساناء فهو حيوان. وهی شرطدّية و احدة, ر کبت عنةولين هما جزآها: 
احد هما هذا المرئى انسان» و الثانى انه حيوان» و قرنت بالاولى منهما شربطت 
و هی «انكان» و تضّمنت اتصال الجزء الثانی » و هو انّه حيوان بالجزء الاول» 
و هو ان كان هذا المرئثی انسانا [ب ۷۵ ب]. 

فالجزء الاول من‌الشرطية پسّمی المقدم» و الثانی يسّمى التالى. 

وهده الشريطة وهی «ان‌کان» وماشا كلها مثل «اذا» و «اذا كان » و «لو کان» 
و ما قا) مقام هذه» یتضتّمن اتصال التالی بالمقتدم . 

و المنفصل يتضمن بشريطته انفصال التالی عن المقدم. کقو لنا: هذا العدد 
اما زوج و اما فسرد. فان هذه الشريطة و هی «اما» و ماجری مجراهاء تتضتمن 
انفصال التالى عن المقدم. 





۱۳۸ | امنطقیات للفادابی 





والصفری فى الصنفين جميعامقدمة حملية يقرن بها حرف الاستثناء»وتسمی 

المستثناة» و هى انما تکون ابدا احسدجزئی الشرطبة: اما المقتدم منهماء و 
اما التالی. 

فالضرب الاول من الشرطی المتصل الذی يستثنى فيه المةتٌدم بعینه» فینتج 
التالی بعینه. کقولنا: انكان هذا المرئی‌انساناه فهو حیوان» لکتنه انسان» ينتج فهو 
اذا حو ان. 

و الضرب الثانى من ااشرطى المتصل الذی يستثنى فيه مقابل التالى»فينتج 
مقابل المقدم» کقوانا: ان كان هذا المرئى انساذا فهو حیوان» لكنه ليس بحيوان» 
انتج فهوا اذا لیس بانسان. 

و لواستثنی فى هذا وماشا كله مقابل المقدم» او استثنی التالى بعینه کماهو؛ 
لم يكن الا قتران منتجا باضطر ار . 

و المنفصل کبراه شرطية منفصلة و صغراه حملية مستئناة» والشرطيةمنهما 
تأتلف من جزء ين متعاندین اواجزاء متعاندق کقولنا: هذا العدد اما زو ج‌وامافرد. 

و المتعاندات منها ما عناده تام» و هی الّتی شأنها انتكون محدودة العددء 
تستوفی کلها. والتی عنادها [ب۷۶ ر] غیرتام فهی‌التی لیس‌شانها ان‌تکون‌محدودة 
العدد عندنا اوتکون محدودة» ولکن لا بستوفی [ ۱۳۷ ] المتکلم جمیعها. 

و التی عنادها تام منها ماهی ائنتان فقط» ومنهاماهی اکثرمن اثنتین. والتی 
هو اثنتان فقط کقولنا: هذا العدد اما زوج و اما فرد. و التى هى | كثرمن ائنتين 
كقو لنا: هذا الماء اما بارد واما خارو امافاتر. 

و اما التى عنادها غير تام فکقولنا: هذا اللون اما ابيض و اما احمرو اما 
اغبر. و التى هی غير تامّة العناده منها ما تعاندها بالطبع» كفو لنا: هذا اللون اما 
ابض واما اسود» ومنها ما تعاندها بالوضع؛ کقولنا: لابحضرزید» فيتكلم عمرو. 





القياس ۱۳۹ 





و کل شرطى منفصل كانت معانداته ائنتين فقط و کان عمادها تاما؛ فاه اذا 
استثنی ایتهما اتفق» انتج مقابل الاخر؛ و اذا استئنی مقأبسل اهما اتفق» انتج‌الآخر 
بعینه. مثال ذلك هذا العدد اما زوج و اما فرد» لکنته زو ج» فهو اذا لیس‌بفرد. او 
لکنه فرد» فهو اذا ليس بزو ج. اولکنه لیس‌بزو ج» فهو اذا فرد. او لكنّه لیس بفرد؛ 
فهو اذا زو ح. 

و اذاکانت اکثر من الئنتین» و کان عناهاتاما: فانه اذ استئنی احدها اها 
انفق» انتج مقابلات الباقية. کقو لنا: هذا الماء اما بارد و اماح-ار و اما فاتر. و اذا 
استثنی» فقیل: لکنه بارد؛ انتج انهليس بحار ولافاتر. واذا استثنی‌مةابل ای واحد 
منهما اتفق» انتج الباقية من‌المتعاندة. 

ثم كلما استثنی مقابل‌شیء من‌المتعا ندات الباقية» [بعلاب] انتج الباقى بعد 
ذلك من المتعاندات» الى ان لايبقى الا متعاندان اثنان فقط. فديائذ اذا أستئنى مقابل 
احدالباقيين» انتج الآخر . كقولنا: هذا العدد اما اكثرو اما اقل و اما مساو ؛ لكنه 
ليس باقل. فينتج فهو اذا اما مساو واما اكثر. واذا استثئنى بعد ذلك انه‌لیس باكثرء 
انتج فهو اذا مساو. 

و كذلكالحال فيما كثرت متعانداته بالغة ما بلغت. 

و ان کان‌العناد غير تام» فان‌العادة قد جرت بان لا يستعمل فيها حرف «امتا»» 
ولكن بترن بالقول مايدل على ان المتعاندين لايمكن ان يكونا معا. كقولنا: 
ليس يمكن ان يكون هذا اللون ابیض و هو اسود » زيد ایس يكون بالشام و 
هو بالعراق. 

وكذلك ما وضعت متعاندة کقو لنا: ليس يمشى زبد و يتكلم عمر. 

و فىهذا الضرب انمایستشنی ايّهمااتفق» وینتج مقابل الآخر. کقولنا: زیدلیس 
یکونبالشام و هو بالعراق» لکنه‌بالعر اق» نتج فهو اذالیس‌بالشام» و اکنه‌بالشام» پننج 
فهو اذا ليس بالعراق. و اما اذا استئنى فى هذا الضرب مقابل احدهماه لم ينتج 
بالضرورة شیثا. 





و ی وی 





فهذا الضرب كان القدماء يسمو نه‌الضرب‌الذی یبتدی من سالب وينتهى الى 
سالب» اذکان ينتج ابدا سالبا. 


الفصل الخامس عشر فى قياس الخلف 


وااتياس الحملی اذا كانت مقدمتاه صادفتین ظاهرا فی‌الصدق, فان بسمتی 
القیاس المستقيم» وینتج نتيجة صادقة اضطرارا. کفولنا: كل انسان حیوان؛ و کل 
حیوان حساس؛ فاذا کل انسان حساس. 

و اذا [ب ۷۷ر] کانت احدی‌مقدمبه اتهمااتفق صادقة ببنهة‌الصدق, والاخری 
مشکو کافیها: لایدری هل‌هی‌صادقة» ام كاذبه» و انتجت‌نتيجة ظاهرةالکذب و الامتنا ع؛ 
بسمّی هذا القیاس قیاس الخاف» وبسته‌مل «ذاالقیاس فى بیان صدق نقی ض المقدمة 
المشكوك فیها. 

و ذلك ان النتيجة متى كانت بينة الکذب» علم‌ان‌القیاس قدانطوی فیه کذب. 
لاه لولم بنطوفیه کذب اصلاء لکانت النتيجة صادقة لامحالة. فاذا كانت كاذبة ففى 
القیاس اذا كذب. وذلك اما فى مقدمتیه [ح ۳۴ ب] جمیعا؛ ارفیاحدیهما. غير ان 
احدی مقدمتيه بذةالصدق» و لیس بمکن‌ان تکون‌النتيجة استفادت الكذ ب عن الصادقة 
منهماء بل عنالاخر المشكوك فيها. و مالزم عنه الكذب فهو کذب. فا لمشکولذیها اذا 
كاذبة» فنتیضها اذا صادق. وذلك هو الذی قصد بیانه منذاول الامر. 

فلد لك اذا اردنا ان نين صدق قضية ما؛ فانتا ناخد نقيضهاء و نضیف‌الیه 
مقدمة صادقة لاشك فى صدقها. فاذا اناف منهما قیاس» وانتج نتيجة كاذبة بينة 
الکذت و الامتنا ع؛ تبیتنا بذاك صدقالفضية الاولی التی قصدنا بیانها. 

ومثال ذلك اذا اردنا ان نبيّن مثلاء ان کل انان حساس؛ نقول: ان قولنا: 


كل انسان حساس صادق. فان لم بسلدّم لنا ذلك فانه سيلم نقیضه لا محالة و هو 





١*١ الفياس‎ 





قولنا: ليس كل انسان حساساء و نجع لهذا النقيض مثكو كا فيه» ونضیف اليه مقدمة 
لانشك فى صدقهاء وهوقولنا [بل/الاب] كل انسان<يو ان» فيأتلففى الضر ب السادس 
من الشكل الثالث» لیس كل انسان حساساء و كل انسان حیوان» ينتج لیس كل 
حیوان حساسا. وذاك کذب ممتنم محال. فهذا المحال لیس بجوزان یکون ازم 
عن قوانا: کل‌انسان حیوان» اذکان صادقا. فاذا انما لزم‌المحال عن‌قولنا: ليس کل 
انان حساساء فهو اذا محال. فنقيضهالدى فرض اولا هو الصادق اذن» وذلك قولنا 
کل انسان حساس. وذلك ماکنا اردنا بیان صدقه. 


الفصل السادس عشر فی‌الاستقر اء و كيف بر جع الى قياسات 
الاشکال الحملية وعلی ای‌جهة بو جد فيه قوة قياسية 


و الاستفر اء هو صفح شىء شىء من الجز یات الداخلة تحت امر ما کللی 
لتصحیح حكم 7 حکم به على ذاك الامر بایجاب او سلب. فانتا اذا اردنا ان نثبت 
حكما على امر تا کلی او سلبه عنه» فتصفت‌حنا الاشياء الجزئيدّة المعلومة التی 
يعمها ذاك الامرالکلی» فوجد نا ذلكالحکم اذاك الامرااکلتی» امتافی جمیع 
جزئباته» واما فى اکثرها؛ تبیتتّابه ان ذاك الحکم موجب ل ذلك الامرالکلتی» 
اما فی‌جمیعه» و اما فى اكثره. او تصفّحناهاء فلم نجدذاك الحکم ولا فى شىء 
من جزئياته ووجدناه مسلو با عن جمیه‌ها» اوعن اكثرهاء :ابه ان ذلك الحکم 
مسلوت عن ذاك‌الکلتی. 

فان تصفحنا جزئناته لاطلب الحكم فی‌و احد واحد منهاء هو الامتقر اء. 

و نتیجة‌الاستار اء» هو ایجاب ذاك الحكم لذلك الامرااكتىء او ساه عن.ه. 














مثال‌ذلكانا اذا اردناان‌نبین ان کل حر كةففى زمان» فتصفحناانوا ع الح ر کة 
وهی الحر کات الجزئية مثل المشی والطتیر ان و السباحة وغير [ب۷۸ر] ذلك مما 
امکننااحذه من جزئیاته» وتتبتعناها؛ فو جدنا کل و احدة من جزئياتهالتى تصف‌حناها 
فى زمان» حصلم:۱: کل‌حر كة فی‌زمان. 

والاستقراء قول فوته قّوة قياس فى الشكل الاول. والحد الاوسط فيه هو 
الاشیاء الجزئية» التی تتصفّح» وهی‌المشی الطیر ان والسباحة وغیرذاك. والحد 
الا کبرقولنا: فى زمان» و الاصفرقولنا: الح رکة. وتأتلف هکذا: کل حر كة فهی‌مشی 
و سباحة و طیران و غیرهاء و کل مشی و سباحة و طیران و غير ذلك‌فی‌زمان؛ینتج 
بحسب تأليف الضرب الاول من‌الشکل الاول كل حركه ففى زمان. 


الفصل السابع عشر فی‌التمثیل و المثال والقول المثالی 
ما کل و احد منهاء و علی اىجهة بو خذ فيه قوة قباسیه.و كيف 
بر جع الى قباسات الاشکال الحملیه 


التمئیل انتما يكون بان بوخذ اویعام اولا ان شيئا موجودلا مرها جسزئی» 
فینقل الانسان ذلك الشیء» من ذلك الا مرالی امرهتا آعسرجزئتی شبيه بالاولء 
فیحکم به‌علیه» اذا کان‌الامران الجزئتیان یعه‌تهما [ح ۳۵ر]المعنی الکلی الذى من 
حهته و جد الحکم فى ذلك الجزئثی الاو و كان وجود ذلك الحکم فی‌الاول 
اظهرو اعرف و فی‌الثانی احفی. 

فالاول يقال: انّه مثل‌الانی» و الكثانى مءثل بالاول. و حکمنا فی‌الشیء 
الموجود فی‌الاول على الجزئی التثانىء لا جل مشابهته له يسمى تمثيل الثانی 
بالاول. و القول‌الذی يصّحح فی‌الانی ذلك الحکم الموجود فى الاول» لا جل 
التشاب» الذی بينهماء بسّمی القول‌المثالی. 





ااقباس ۱۳۳ 


و التمثيل هو نقلة الحکم من جزء اخر شبیه به متى كان و جوده فی‌احد هما 
اعرف من‌و جوده فى ال خر» [ب‌۷۸ب] و کانا جمیعا تحت المعنی الذی من اجله 
وجهنه وجد الحکم للاعرف. 

مثل ان یکون قد عامنا بالمشاهمدة ان الحائط مثلا مکّون, اوله فاعل» سم 
نجد السماء مشابهة لاحائط فى انها جسم و لیکن «ذا هو الم‌نی الکتلی ااتذى 
من اجله وجد ال حون للحائط فیحکم علی‌السماء ایضا انها لاجل‌ذاك هکونة 
و ان لها فاعلا. 

فتأليف القول‌المثالتی بما هومثالی هکذا: الحائط مکنّون» والحائط‌جسم 
و السماء جسمء فاذا السماء مكدونة. 

و هذا القول باسره قوته قوة قياس مرككب هن قياسين فى الشكل الاول: 
احدهماان و جود نا الحائط مکّونا و مشاهدتناله‌هوالذی صنحح عندنا: انالجسم 
مکّون. لان ااحائط لما كان جزئيا ااجسم» صار کالشیء الذی استقریء فوجد فيه 
شیع فحکم على كله بالشیء الذی و جد فیه. 

فيأتلف القول هكذا: الحسم هو الحائط او غیره من‌الجزئیات المشابهة له 
و الحائط مكدون, فالجسم اذا مکتّون. 

ثم إؤخحذ نتيجة هذا القياس و يضاف اليهاء انالسماء جسم. 

فأتلف السماء جسم و الجسم مكدون. فاذا السماء مکونة. 

فبهذا الوجه برجع‌القول المثالى الى القياس» و بما فيه من‌الة-وةالقياسية 
صار مقنعا. 

و هو قريب من‌القول الا ستقرائى الا ان الا ستقراء» انما بکون بان يوجد 
الحکم فى جمیع مبزئیبّات‌الکتاتی» او فى اكثرها. و القول المثالتی یکون‌بجزئتی 
واحد» يوم هذا الجزئی الو احد والمثال» مقام جميع الجزئيات او اکثرها فى 
الاستقراء [ب ۷٩‏ ]. 





۱۳۴ المنطقيات للفا رابى 





الفصل الثامن عشر القو ل المجمل فى كيفية استعمال القباس 
فى المخاطات و فی‌الکتب 


و هذه المقاییس التى احصیناها؛ ليست تستعمل ابدا على هذا التالیف‌الذی 
ذکر ناه اولاء ولا ایضا یصر ح بجمیع المقدمات فى كل قیاس؛ ولابنتایج جمیعه» 
حتّی لا بيغا در منها شىء. لکن کثیر امایغتیر تالیفاتهاء و بحذف کثیرمن‌مقندمات 
القباس» ویزاد فى خلال مقدمات القیاس اقاویل اخرء ریما لم تكن لها معونة فى 
انتاج نتيجة القیاس. و بهذا جرت العادة فی‌المخاطبات و الکتب. 

وای قول لم يكن تالیفه احد التالیفات التی ذکرناها» ثم زيد فیه» او نقص 
منه» و بّدل ترتيبه» و صر تالیفه احد التاليفات التی ذکر ناها» و بقی المفهر معن 
القول الاول على حالته قبل التغییر؛ كان ذلك القول قياسا. 

و ای قول ابدل مكانه احد التالیغات القياسية التى ذكر ناهاء و تغبرالمفهوم 
عن‌القول الاود» فصار شيئا آخر؛ فان ذلك القول ليس بقیاس. 

ثم لیس یدنق ابدا ان تکون مقدمتا القیاس‌الذی بستعمل معلومتین باحد تلك 
الو جوه الا ربعة» التی قد ذکرناها"» بل قد یکون مؤلفا عن‌مقده‌تین سبیلهماارسبیل 
احدیهماء ان [ح ۳۵ پ] تعام عن قياس . 

و قدلا بتفق فى ذلك القیاس ايضا ان تكون مقندهتاه او احد يهما مءاومتين 
من اول الامرء لكن كثيرا ما يحتاج فیهها اوفى احد يهما الى بیانها ايضا بقیاس» 
ويكون سبيل ذلك القياسايضادذا السبيل. وتلك تكون ايضاسبيلما قباه, و کذلك 


١ل‏ تقدم زكر هذه الوجوه فىالفصلالا بع من هذا الكتاب اىكتاب القياس 


فلورجع اليه (هامش) 





۱۳۵ EF 





ابدا الى ان ینتهی الی‌قیاسات [ب۷۹ ب] تولف عن مقدمات يعلم با حد تلك 
الوجوه الا ربعة. 

فاذا اردنا ان نين شیثا بقیاس؛ کان سبیل مقدماته ان تعلم ابضا بقياس» و 
كانت مقدمات ذلك القیاس ایضا يحتاج الى ان تين بمقاییس أخرء الى ان ینتهی 
الى مقاييس مة-دماتها معلومة مناول الامرلا عن قياس اصلا. فان الوجهفى ذلك 
ان يبتدأ من المقابیس الّتى مقتدماتهامعلومة من اول الا مرلابقیاس» و توخذنتایجهاو 
تضاف الى مقدمات أخر» ويضاف بعضها الى بعضء الىانيوصل الى!امقدمتين اللتين» 
اذا الفنا هماء انتج‌لنا القياس الكائن عنهما النتيجة المقصودة من‌اول الامر. 

غير انا اذا صر حنا با جزاء هذه المقابيس كلها علىالكمال» طال‌القول » 
فلدلك ینیغی ان بغتصر فىاكثر من تلك المقّدمات على بءضهاء ويحذف منها ماكان 
قد انطوی فيماقد صرح به اذا كان ظاهرا بن الظهور» و كان القول نفسه یفتضبه 
فح؛د يصير القياس مر كبا من مقاييس کثیرق» حذف بعض مقدماتهاء و اقتصر على 
بعضها. 

مثال:اك» انا اذا اردنا مثلا ان نبین ان‌العالم محدثء» بتوسطهذهالقياسات» 
وهی كل جسم فمؤلف» و کل مؤلف فمقارن لعرض لاينفك منه» فاذا کسل‌جسم 
فمقارن لعرض لارنفك منه. 

ثم نأف هذة النتیجق و نضيف البها کل مقارن لعرض غير منك منه» فهو 
مقارن لمحددث لاينفك منه. فيلزم عنه: ان كل جسم فهو مقارن لمحدثلاينفك منه. 

و ناخد دده النتيجة؛ ونضيف اليها: کل مقارن [ب ٠۸ر]‏ لمحدث لا بنفك»نهه 
فهو عبر سابق لاء حدث» فیلزم عه ان كل جسم فهو عبر سابق لاحدث: و ناخد 
نتيجة هدا الفياس الثالت» و نضيفاليها كل مادو غير سابق لامحدث» فو جوده 
مع‌وجود المحدث» فلزم ۶ ان کل جسم فو جوده مع وحدودالمحددث. وناخد 


هددا .ی و نص.ف اأبها: كلما و<وده ۳ و حوداله‌حدث فو<وده بعد لاو جوده 


۱۴۴ المتطقیان للفارابى 








فرلزم عنه: انكل جسم فوجوده بعدلاوجود. 
ونضیف الى نتيجة هذا القياس الخامس كل ما وجوده بعد لا وجود » فهو حادت 
الوجسود » فيلزم عنه ان کل جسم فهو حادث‌الو جود . 

و نضيف الىنتيجة هذا القياس السادس» ان العالم جسم» فيلزم عن القياس 
السابع» انالعالم .حدث. 

غير ان هده اذا استوفيت اجزاؤها كلهاء طالالقول . فینبغی ان يحدف 
من مقدمات هذء القياسات ما كانت نتابح لمقاییس أخر قبلهاء و يقتصر على مالم 
يكن منها نتارج. من قبل ان ماکان منها نتارج» فقد انطوى فى التى تنتجه» ثم تردف 
جميع ذلك بالنتيجة الاخيرة . 

مئال ذلك» كل جسم مؤلف» و كل مؤلف فمقارن لعرض لاينفك منهءوكل 
مقارن لعرض لابنفك منه فهو مقارن لمحدث غير منفك منه» و کل مقارن لمحدث 
لاينفك منه فهو غير سابق للمحدث. و كل ما هو غير سابق للمحدث» فوجوده‌مع 
وجودالء<دث. و کل ما وجوده مع وج-ودال حدث فوجوده بعدلا وجوده. 
[ب ۸۰ پ] و كل ما وجوده بعد لا وجود» فهومحدث والعالم جسم» [ح ۳۶ر] 
فاذا الما لم محدث . 

و امثال هذه فهی القیاسات المر كبة» و قد تکون مر كبة عن مقاييس مختافة 
الا جناس» مثل آن‌یک‌ون بعضها شرطیا و بعضها حملياء و بعضها خافاء و بعضها 
مستقيماء و قد تکون عن قیاسات مستقيمة مذتافة الاشكال. 

مثال ذلك» العالم لا يخلواما انيكون قديما اومحد ). فانكان قديما فهوغير 
مقارن» لکتنه مقارن للحسوادث من قبل انته جسم» و الجسم ان لميكن مقارنا 
لاحو ادث» فهوخال منهاء و ماهوخال منهاء فليس بمولف ولا یمکن ان یتحرك و 
ذلك محال. فاذا العالم محدث. 





القياس ۱ ۱۳۷ 





فهذا القياس مركب من شرطدى ٠:مفصل»‏ ومن شرطنى ه-تصل» ومن حماتی 
على طربق‌الخاف و من حملی مستة.م. 

و قد يكون القول مر كبا من استقر اء و قياس. و ذلك ان باتمس انسان بیان 
مطلوب بقياس فی‌الشکل الاول» فتکون صغرى مقدمتى القياس بينة» و كبراهما و 
هىالتى سبیلها ان تكون ابدا كلية» لتفيد ضرورة لزوم اانتيجة غير بين انهاکلیق 
يروم تصحيح كتايتها بان يستقرى جزئ.-ات موضوعاتهاء و هو الحدد الا وسط.ثم 
يضيفها الى الصغری» و ينتج النتيجة التى قد قصد بيانها مناول الامر 

مثل انيكون المطلوب هل 1 فی کل ج ام لاء فیاتمس بیان ذلك بان کل ج 
فهوب» و کلب فهو [. فنجد فولا: کل ج هوب بینا» وفولنا: ب هو آغیر[ب ۸۱ ] 
بين» فنروم تصحیحه بان نستقری الاشیاء التى توصف بحدب. وايكن ذاك مثلا 
ده ز ط ی» فنجد آ فى كل واحدة من دذه فترى انه قدصتح بهو جودآ فى 
کل ب» فنضيف الى ذلك کل ج فهو ب» وینتج کل ج هو . 

مثالذلك» ان‌یکونالمطلوب هل النحل بتو الد منذ کوره و اناه املا؟ فنلتمس 
بیان ذلك» فنجدان النحل حیوان و کل حبوان فاه تواد من ذكوره و اائهفنجد 
قو انا « کل نحل حيو ان» بيّناء و قولذا« کل‌حیوان تولد منذ کوره وانائه» غیربین. 
فنستقرى اصناف‌الحیو ان مثل‌الانسان والفرس و البقرو اثفتم و الحمارو الکلب» 
فنجد كلل واحد منها بتو اد من ذکر و انثی» فتحکم لذاك ان كدّل حیوان فهو 
بو لد من ذکر و انثی» و نضيف الى ذلك کل :حل حیوان» و ينتج ان کتل‌نحل 
هو بتواد من ذکر و انثی. 

فهذا هو القول المر کب من استقراء و قیاس» و فيه خال. و ذلك ان اذى 
باتمس تصحیح المقدمة ال كدلية الکبری باستقر اء ما تحت موضوعها. فانّهانكان 
١‏ اتصفاح جمیع ما نحته» و بقی هنالك شیء بوصف بحدد ب» و سم نعلم هل 
بوجد فيه آ اولاء ولم نتیقتن انه استوفى کل ما بوصف بحد ۲ ب؛ لم يصّح له 
ما هو ب. فهو ۰۲ فتبقى القضدّية غير معلومة الَکلية. 








و ان‌کان قد تصفح جميع ما يو صف بحّد بء فهل دحل ج فى جملة ما 
تصفح ام لا. فان‌کان لميدخل» فقد بقی‌شیء ممايوصف بحد بلا [ح۸۱ب] ندری 
هل يوصف بح<دد 1 ام لا؟ فلایصح ان كل ماهو ب هو آ» اذكان + هوب» و ج 
لا ندرى ان كان وصف بحد ۲ ام لا. 

و آن‌کان قد تصفحء فعام عند ما تصفح ان ج هو آ» فقد علم ان کل ج 
هو آ» من قبل صحةالقياس ااذی التمسنابه صّحة ذلك المعااوب بعينه» فلاحاجة 
بذا الى القياس فيه. 

وان اذ نابعد ذلك كل ب هو آ و اضفنا اليه كل ج هو ب. لننةج منه 
كل ج هو آء نكون قد استعمانا [حع۳ پ] قولنا: ج هو ۲ فى تصحيح قولما. ثم 
استعملناذلك القول فى تصحيح + هو آ؛ فصححنا الا ظهر بالا خفى؛ و ذلك 
غير ممكن ان يصح به مجهول » و استعملنا الشىء فى بیان نفسه» و جعلنا البيان 
دورا » وذلك فضللایحتاج اليه» و ممتنع و غير ممكن ان ین به‌شیء خفى. 

فاذا القول المر کب من قياس و استقراء يرام به تصحیح كلية المقدمة 
الکبری التی بها ضرورة يفاد لزوم النتبجة فى ذلكالقياس قول مختل» لا يازم عنه 
كدلدية المقّدمة الکبری» ولا يلزم عن هذا القول شىء باضطر ار. 

و قد بستعمل احيا ذافى امثال هذه الا مكنة التمثیل‌مسکان الاستقراء» فيصير 
القول م ركبا من‌تمثیلو قیاس. و هو ان بستعمل واحد مما تحت ب مثل د وحدها. 
فاذا وجد آ فى کل ده رای انه قد صح وجود آ فى كل ماهو ب. فاذا كان ذلك 
لا يصح بالا ستقراء» فهوبالحری لا بصح بالته‌ثیل. 

و قد يستعمل التمثيل فى تصحيح المطلوب. مثل ان يكون المطاوب هل 
کل ج هو آ اولا» فیلتمس تصحیحه بان‌بکون قد عرانا اولا وجود آ فى كل د؛ و 
نجد حند ج نظیرا [ب۸۲ر] و شبیها بحنّد ده فى معنی کلی‌یشتر كان فیه. 

ولیس ينتفع فی ذلك ان يكون حد ج ش ,ها بحد ده بای مه‌نی ما اتفقمما 
بشتر کان فیه. فانته اذا اتفقانكان حنّد ج یشابه حدّد د فى معانكثيرة» و ليسايها 





القياس ۱۳۹ 





اتافق هو التذى ينتفع به فى تصحیح وجود 1 فى ج» بل بان يكون ذلك اامعنی 
الکّلی هوااتذى من جهته دوجدآ فى ج فينبغى ان نصح-ح ايما هو. فاذا وجد 
ذلك؛ صار هو الحدد الا وسط الذى وضع بين آ و بين جه فیکونآ فى ذلك 
المعنى الکتلتی» وذلك المعنى الكدانى فى ج. 

غير انته ان كان انما بين ان ۲ فى ذلك المعنى مهملا من غير سور كلى» 
لم يؤمن انیکون 1 انما يوجد فى بعض ذلك المعنى لا فى كله و لا يؤمن ان 
يكون ج د الا فى ذلك المعنیتحت بعضه ااتذى لا يوجد فيه آ. فاذا امك نذلك» 
لم لزم ضرورة ان يكون آ فى ج. 

فاذا ان كان مزمعا ان يوجد باضطرار آ فى ج فینیفی ان يكون آ فى كل 
ذلك المعنى » حنتی ان كان ج تحت ذلك المعنى» لزم اضطرار ان يكون] فى ج. 
فزنیفی ان تصحح اذا وجود | فى کل ذلك المعنى. 

وايكن ذلك المعنی ب » فانه بين ان لیس صح ذلك بان يكون قد علم 
وجود آ فى د اادی هوجزئى :حت ذلك المعنى . ولا اذا استفرئت نظائر د» ای 
هی ابضا تحت ذلك على ماثلنا. 

فاذا التمثيل وحسده لیس يمح به اضط_رارا وجود آ فى ج ولا ان رفد 
بالاستةر اء. على انه ان رفدباستقراء » سقط تصحیح الامثیل[ب ۸۲ب]. فصار الاستقراء 
وحده موالمصحح. فلایکون مرفد اء بل یکون النّاطقاوالمتكام قدرفض‌التمثیل» 
وانتقل عنه الى الاستقر اء . 

و ان صح ذلك بقياس من القیاسات المذ کسورة فیما :دم » سقط التمثیل 
و الاستقر اء > صار التصحیح اد لك القیاس وحده » فرصیرالمصحح لوجود أ فى + 
ۋاسا » وام يكن لمذیل هناك غناء اصلا » ولا للاستقراء . 

وقوم من‌هولاء لما اح-وا بالخال اللاحق عن الاستقر اءء عند اعتبارهم الحدد 
الاوسط و العلة » و عند تصحیح كلدّية المقدمة الکبری فی‌القولالمثالی الذی ارفد 





۱۵۰ المنطقیات للفاد ابی 








بالاستقر اء ؛ اطّرحوا الاستقر اء» و رفدو | القولالمثالی» بان نظروا الی‌الشیء الذی 
به کون مشابهة الثانی للاول. فان كان اذا ارتفع» رفع‌الحکم بارتفاعه؛ جعلوه علة 
لوجودالحكم؛ وصّیرو ابه‌المقدمة الكبرى كلّية. فاذاوجدوابعد ذلك شيئائدت الا 
مرااذى جعاوه علة» <كموافيه بذلك الحكم . 

وفىهذا خلل ايضا. و ذلك ان الشیء الذی بار تفاعه بر تفع الحکم عن‌الا- 
مرلیس یلزم اذاو جد فی‌شیء ما ان يوجد الحکم مثل‌الحیوان والانسان. [ح ۳۷ ر] 
فان‌الحیو اناذا ارتفع عن هذا المرئی» ارتفع ان یکون‌انسانا. واذا حیوان» لم یلزم 
ضرورة ان يكون انسانا. فاذا ولابد بهذا الوجه تصّح المقدمة الکبری» ولاالعله. 

وان رام انسان ما تصحيح وجود آ فى ذلك المعنی» بان یکون ذلك المعنی 
اذا وجد فى دء وجد فيه ايضا 1 › لم ينتفع به [ب۸۳د] فى ان يلزم عنه ضرورة 
وج ود آ فى ج » دون ان يكون ذلك المعنى حيث وجد وفى ای وقت وجد» وجد 
ايضا آ. حتنى اذا كان ج تحت‌ذاك المعنی» لزم ضرورة ان‌بوجد فيه اولا» لم يؤمن 
ان بکون ۲ موجودة فىذلك المعنى منحيث يوجد ذاك المعنى فى د فقط » فيصير ۲ 
موجودة فى بعض ما يوصف بذلك المعنى» لا فى کلّه فلايلزم ضرورة ان يوجد 
فى ج على مائلنا . 

فاذاكان ذلك المعنى حيث وجد» وفى ای وقت وجدء وجد ايضا ۲ء لميكن 
بين هذا و بين قولنا كل ما بوصف بذاك المعنی فهو آ فرق» الا فی‌اللفظ ضط . 

فان كان قد عام ان ذاك كذاك ؛ كان ذلك مقّدمة كلّية حصلت معرفتها عن 
قیاس» ولم يكن للاستقراء والتمثيل فيها معونة اصلا. وان‌کان انماعلم عنقياس آخر» 
كان الغناء لذاك القياس وحده. 

وان رام تصحيح ذلك بان يكون ذلك المعنى اذا وجد فى دء وجد فيه آ؛ 
واذا ارتفع عن د » ارتفع عنه 1 ؛ لم ينتفع به‌ایضب : دون ان بکون حيث ما وجد 


د فى ای وقت وجدء وجد ۲ ؛ وین‌حیث ارتفع ر فى ای وقت ارتفع» ارتفع آ 


على ما قانا . 


القیاس ۱۵۱ 


فاذاكان بهذه الحال » كان وجود ۲ فىذلك المعنی كايا ومساویا له فى الحمل 
و منعکسا علیه و بکون کل ما بوصف بذاك المعنی فهو ۲ و کل ماهو ۲ فهو 
موصوف بذاك المعنی» و لزم به‌اضطر ارا وجودآ فى كلج » فیحصل القیاس عن 
مقدمتين [۸۳ ب] الكبرى منهما موجبة كلدية منعکسة فی‌الحمل . 

والانعكاس فی‌المقدمه الكبرى فضللایحتاج اليه فى ان تکون نتيجة ضرورية 
الازوم » بل بجتزأ فی‌ذاك ان تكونآ موجودة فى كل ذلك المعنى الذى هو ب» 
وان ام ينعكس وذلك ان انعكاسه ليس يزيد فى اضطراريدّة ازوم مایلزم عنه. وهذه 
الحال من وجود آ فى ذلك المعنی» اذكان قد علملابقياس اصلا » او عن قياس آخر» 
لم يكن للامثیل ولا للاستقراء معونه فی‌تصحیح ذلك . 

فقد تبتین ان اانه‌ثیل والاستقراء غير نافعين فى امثال دذه الا مكنة » و اننه 
ليس ينبغى ان يستعملا ف ىالمطاوبات التى قصد الناظرفيها انيحصل له اليقين منها. 
بل أن استعمل » فانما ینیغی ان بستعمل نيما بجتراء فيه بمادون اليقين من‌الظنون و 
الا قناعسات . والتمثيل هو بذانه مقنع» والاستقراء ابلغ منه. [ح ۳۷ ر س ۲۱] 
[ب ۸۳ ب س١١].‏ 


کتاب القیاس الصغير» المختصر الصعیر 
فی‌المنطق على طر بقهالمتکلمین 


ابو اب‌الکتاب 


| الةولالاول فی‌القضابا علی‌الاطلاق مما ذا بأتلف و کم اصناذها. 

ب القول الثانى فى القضایا المتقابلة بای‌شرط تتقابل» و کم اصنافها و کیت 
حالها من‌الصدق والکذت . 

ج القول الثالث کم اصناف القضايا التى بحصل التصديوبها لاعن‌قیاس. 

د القولالرابع فی‌المقاییسالجزميَة و کم اصنافها ومن ماذا ,تلف و كيف 
بأتلف. 

ه القول الخامس فىاصول المقابيس الشرطية. ومن ما ذا يأتلف و كيف 
بأتلف. 

و القول السادس فى قياس الخلف من ماذا بأتلف و كيف يأتلف. 

ز القول السابع فىالقياسات المر كبة. 

ح الةول الثامن فی‌الاستةراء كيف بکون, و کیف برجم الى القیاس» و فى 


ای شىء یتهع رف وفى ای شی ءلا ينتفع به. 





| 'قياس| لصغير ۱5۳ 





ط القول التاسع فی‌الاستدلال بالشاهد على الغايب كيف یکون» و من ما ذا 
يأناف» و کیف بر جع‌الیالقیاس»وبای‌شیء بصح-ح‌حتی يصير ضروریا 
لابمکنمقامت وفى ای حال دمكن مقاومته. 

ى القول العاشر فى المقاییس الففهیةالتی بذ كرما ارسطاطالیس فى آخر 
کتابه فى القياس و کم اصنافها ومادی. 

فهذه جملة ابوات الکتات بعدالصدور. 

وهذا الکتاب عمل وقصدفيهان يشعر الناس کیف بر دون الیاس ااذیپستعماو نه 

فى الجدلوفىالفقه الى القياساتالمنطقية؛[و] كيف بصححون قیاساقیاسامنقابیسهم 
و حججهم و دلايلهم حتى «صير صديحة فىصناعة المنطق لايمكن ان يعاندء ولا 


يطعن عایها من جهة صو رهاوتاايفهاء و اداك‌جعءل امثلة كلها اواكثر هاجدل-ة فقمية. 


کتاب الى نصر محمدبن محمد الفاراای الذدى حرج 
ورد ادلدا لمتکامین و قباسات الفقهاء الى 
الغباسات المنطغید عای مد اهب العد‌ماء. 


قالابونصر: قصدنافى كتابنا هذا 0 اولا كيف القياسء» و کیف‌الاستدلال» 
و بأى شىء تستنبط المجهولات المطاوب معرفتهاء و كم أصناق القياس» وكيف 
بلئئم كلو احد منهاء و من أى شىء يلتئم؛ ونجعلالقوانين التى نثبتها هاهنا باعيانها 
الاشياء التى افادناها ارسطوطالیس فى صناعة المنطق؛ ونتحری أنتكون العبسارة 
عنها فىاكثر ذلك ,ألفاظ مشهورة عند اهلاللسان العربی» ونستعدل فى ايضاحتلك 


الاشي] امثلة مشهورة عند اهل زماننا. 





۱۵۲ المنطفيات للفارابى 





فان ارسطوطالیس لمنا اثبت تلاك الاشيا من کتبه» جعل العبارة عنهابالالفاظ 
المعتادة عند اهل لسانه. و استعمل امثلة كانت مشهورة متداولة عند اهل زمانه. 
فلّما کانت عادة اهل‌هذا اللسان فى العبار ة غيرعادة اهل‌تاك البلدان» وأمئلة اهلهذا 
الزمان المشهورة عندهم غير الامثلة المشهورة عند اولاك؛ صارت‌الاشیاء التی‌قصد 
ار سطوطالیس بیانها بتلك‌الامثلة غير بيندّة» ولا مفهومة عنداهل زمانناء حتی‌ظن اناس 
کثیر من اهل هذا الزمان بکتبه من المنطق أنها لا جدوی لهاء و كانت تطر ح. 

و لما قصدنا نحن ایضاح تلك القوانین» استعملنا فی‌بیانها الأمثلةالمتداولة 
بين النظدّار من أهل زماننا. فانه ليس اقتفاء آرسطوطالیس‌فی شرح ما كتبه من 
القوانين أن تستعمل عبارة و أمثلة بأعيانهاء حتى يكون افتفاژنا له على حسب ما 
يظهر من فعله» فان ذاك من فعل من هو غبى. 

بل اقتفاژه أن نحتذى حذوه على حسب مقصوده بذلك الفعل . و لیس 
م‌صوده بتلك الأمثلة والألفاظ أن يقتصر المتعلّم على معرفتها آنفسها فقط » ولا أن 
يتطرق الى تفهّم ما فى کنبه بتلك الأمثلة والالفاظ» وان يقتصر المتعلم على معرفتها 
فقط وحدها دون غيرها. لكنمقصوده تعريف الناس تلك‌القو انین» بالأمورالتى 
يتفق أن تكون أعرف عندهم. 

كما أنه ليس الافتداء به أن نجع لالعبارة عنها لأهل لساندا بألفاظ اليونانيين» 
و اذكان هو حیث ألّفها عبر عنها باليونانية. لكن الافتفاء به ايضاح مافى كتبه لأهل 
كل لسان بألفاظهم المعتادة. 

كذلك ليس الاقتداء به ف ىالأمثلة أن نقتصر على ما أورده منها فقط» لكسن 
اقتفاء اثره فى ذلك أن يوضح ما فى كتبه من القوانين لأه لكل صناعة» و لأهل كل 
علم» وللنّظار ف ىكل زمان بالأمثلة المعتادة عندهمء فاذلك رأينا أن نطرح من أمثلته 
التی‌آوردها ما لم تجربه عادة نظتار أهل زمانناء و نستعمل المشهور عندهم» ونقتصر 
فى كتابنا هذا على الضرورىمن أمرالة,اسعلى الاطلاق؛ ونوجز القول فيه» ونسهله 
بغاية ما نقدر عليه» وليكن مبداً ذلك هذا. 








القياس| لصغير ۱۵۵ 








الماب الاول فىالقضابا علی‌الاطادق 
من ماذا تا تلف و کم اصنافها 


المقدمة والقضية قول حکم فيه بشیء على شیء مثل قوانا: زبد ذاهب» 
وعمرو منطلق» والانسان يمشى. فان زيداً حكم عليه باأذهاب» ووصف به» واخبر 
به عنه » فزید موصوف بالدهاب و محکوم عليه به » والذهاب هو الشىءالذى 
حجم به. على ز دد. 

والخبرقدتکون اسما مثل قو انا: ز بدانسان؛ وقدتکون فعلا" مثل‌قو لنا: زید 
شی. فمن‌الفعل ما يدل على الزمان الماضی, مثل‌قولنا: زيدمشىء ومنه مابدل‌علی 
المستقبل» مثل قو لنا: زیدیمشی» ومنه ما يدل على الحاضر. و لفظ الفعل الدال عای 
الحاضر فی‌الاسان العربی هو على بنية لفظ المستقیل بعينه» و هو ةولنا زید يمشى. 

واذا اردنا أن نصرف المقدمة الى صفتها اسم فى الأزمنة الثلثةء أدخلنا 
فىالمقدمة «کان» او «یکون» او «و جد» او «بوجد» او «هو الآن» او ماجری مجر اها 
او قام مقامها فقا:ا: «زید كان ذاهاً» فز رد هوالان «ذاهب». 

وقوم (سمون المقدمات التىبيدخل ف.ها «کان» و«نكون» وماجری مجر اهما 
المقدمات الثلاثية؛ ومالم تد حل فيهاهذه بسم-ونها الثنائية. والصفة فلتسم المحمول» 
والدرصوف الموضو ع. وينبغى أن تعلم أن المحمولات والموضوعات فى|ااحقيقة 
هی معانی الأسماء والأفعال لا الأسماء والأفعال. غير أنه لمتاکان قد يعسر فى أول 
الأمر تفهمها فى المعانسی» اقیمت أافاظها متامهاء فأخذت کانّها هی‌المحمولات 
او المو ضوعات. 

وكل قضية فهى اما أن يبت فیها شىء لشیء مئل‌قو اذا: عمرو منطلق» واما 
أن ینمی فيها شىء عن شیء» کتولنا: زيد لیس به:طلو 





۱۵۶ المنطقیات للفارا بى 





و کل و احدة من‌هاتین أما جزمبّة واماشرطية. فالجزهية مابت فیها الحکم؛ 
وجزم عليه اثباتاً كان او نفياً» مثل قولنا: زید یمشی» عمرو لیس يمشى. 

و الشرطيتَة کل ما ضمن‌الحکم فيها بشرطية الشريطة. والشربطة اما أن 
تضهن اتصال شیء کقو لنا ان‌طاعت‌الشمس» كان نهاراً. فان‌هذا الحرف وماجری 
مجراه‌مثل: اذا و كلماء بتضمن کون النهاربطاو ع الشمس ویو جب اتصاله به او اها 
أن بتضمّن انفصال شىء عن شىء ومباینته له» مثل‌فولنا: هذا الوقت اما ليل و اما 
نهار. فان حرف «اما» وماجرى مجراه مثل «أو»» يد لعلىمباينةالايل و النهار. 

والمقدمات الحملیةه‌نها ما موضوعه أمر عام کلتی» كقواذا: الانسان حيوان؛ 
و منها ما موضوعه بعض الأعيانء کقولنا: زيد أبيض . 

والعام» هوالذى به تتشابه عدة أعيان» والعين هوااذىلايمكنأن يقع بهتشابه 
بينائنين أصلاء مئل زيد وعمرو. 

وكذلك المحمولات قد تكون أموراً عامة» كقو لنا: زيد انسان» فان الانسان 
أمر عام محمول على زید» فزيد عين. و قد تكون أعياناًء مثل قولنا: هذا الجالس 
هو زيد. 

والمقدمة التى موضوعها أمر عام» منها مايضاف الى موضوعها ما يدل على 
أن الحکم على بعضه او کلله» وذلك فىالنفى والائثيات جميعاً. 

والتى تضاف اليها هى قولنا: «كل» و «ما» او «بعض» و «لا واحد» و«ليس 
كل». وهذه الحروف تسمّی الأسوار. فقولنا : «كل» يستعمل فى الائبات علسی 
الجمیع؛ و «بعض» او «۱» فی‌الاثبات للبعض» وولا واحسد » تستعمل فى النفى عن 
الجميع» «و لیس كل» تستعمل فى النفى عن البعض . 

آمتا الموجب الذى يضاف الى موضوعه ما يدل على أن المحمول قدائبت 
لجمیعه» فکقولنا: کل انسان حيوان. و هذا يسمدّى الموجب العام. 


والذى أضيف الى موضوعه ما يدل على أن المحمول قد اثبت لبعضه 





الّیاسالصفیر ۱۷ 





فکقولنا: انسان ما أبيضء او بعض ما هو انسان آبیض. وهذه و ما آشبهما تسى 
المو جبات الخاصة. 

وأممّا السالب‌ااذی أضیف الى موضوعه ما يدل على ان‌المحمول قدنفی‌عن 
جمیعه» فکقو لنا: ولا انسان واحد طایر؛ و هذه تسمتی السالبة. 

و آمتا السالب الذی يضاف الى موضوعه ما يدل على أن المحمول قد نفی 
عن بعضه» فکتو لنا: لیس کل انسان أبيض» او بعض‌الناس لیس بابیض,ء اوانسان ما 
لیس بأبيض» وتسمی هده‌السالبة الجزئية . 


الباب الثانی فى القضايا المتقابلة 


الابجاب السلب» قد یکونان متقابلین» وقد بکونان غير متقابلین. 
والایجاب والساب انما یکون متقابلین اذا اجتمعت فيهما شرابط. وهی أن یکون 
موضو عهماو احداً بعینه» و کذاكالمحمول. وأن یکون‌الزمان‌الذی آأثبت‌فیه‌المحمول 
لاموضو ع هوبعینه الزمان الذی فيه نفی‌المحمول عن الموضو ع» وأن تکون الحال 
ااتی بها وجد الموضوع موضوعاً لامحمول فى الايجاب هی بعينها ال<ال التى بها 
يو جدالموضو ع فی‌السلب» والحال التىيوجد بهاالحمول محمولاعلی المو ضوع 
فی الائات هى بعينها الحال التى بهابوجد فی‌النفی. 

فهده حمس شرابط. اذنقص مها واحدة» ام :كن الایجاب و السلب متقابلین» 
و معنی متفاباین الابجةمعان معا. والشرابط الاقية التى بظن أندّها زايدة على هذه 
فهى داخلة فى حملة ما عددناه . 

و ذلك مثل‌فولنا: زید الكاتب كان أمس علبل العين» فقد أثبت الحکم باللیل 
على زید؛ وهومأخوذ بحال و فی‌زمان ماض‌محصتل. فسلبه المقابل له لیس أن بقال: 
ربد ليس بمايل » لكن أن بقال : زيد الکاتب‌کان لم ين أمس عليل العين. وكذلك 





9 سس شید سس 
۱۵۸ المنطقيات الفار ابی 





متى قلنا : الزنجى أبيض الاسنان؛ فسلب» المقابل له أن یقال: الزنجی لیس بابیض 
الاسنان» ليس أن بقال: الزنجی لیس بأبيض. 

فهذه هی‌ااشر ابط التى بها دصير الا يجاب والسلب متقابلن. 

والمقدمات المتقابلة أصناف : 

منها ما موضوعاتها أعيان» مثلقو لنا زيدأبيض» و زيد ليس بأبيض» وتسمتی 
المتقابلات العيانة . وهذان بقتسمان الصدق والكذب دايماً و فى جميعالأمورء 
و هو أنه اذا صدق أحد هماءأيتها كان» وفى أى أمركان» کذب الأخر» ولايجتمعان 
ممأ لا على صدق واحد ولاءلى كذب واحد. 

و منها ماموضوعاتها أمور عاميتة» و تسى المتقابلات العامة فمن هذه ما 
يضاف الى موضو ع كلا المتقاباين سور يدل على أن الحكم عام لجميع الموضوع؛ 
ويسمديان المتضادين. کقو لنا: كل انسان <يوان» ولاانسان و احدحیوان. وهذايقتسمان 
الصدق والكذب آحیاناً : و ذلك فىالمادة الضرورية والممتنعة» مثلقو لنا كدّلانسان 
حيوان ولا انسان واحد حیوان» كل انسان يطيرء ولا انسان واحد يطير. و يكذبان 
أحياناء و ذلك فی‌المادة الممكنة» مثل قولنا: كلانسانأبيض» ولاانسان واحدأببض. 

و منها ما يقرن بموضو ع كلا المتقابلين سور خاص يدل على أن الحكم على 
بعض الموضو ع. مثل قولنا: انسان ما أبيضء لیس كل انسان أبيض. وهذان‌یسمیان 
ماتحت المتضادین» و هذان يقتسمان الصدق والكذي أحياناً. و ذلك فی‌الضروری 
والممتنعة. مثل قولنا: انسان ماحیوان» ليس کل‌انسان‌حیواناً» انسانمايطير» ايس کل 
انسان بطیر. و بصدقان أحراناًه و ذاك فى اامکنة. مثل‌قولنا: انسان متا أبيض» لیس 
كل انسان أبيض. 

و منها ما يقرن بموضوع أحد المتقاباين سور عام؛ و بالآخر سورخاص. و 
هذان‌یسمیتان المتناقضين. فمن المتناقضين ما يةرن فيه السور العام بموضو عالایجاب» 
والخاص‌بموضو ع السلب. مثل قولنا: کل انسان حیوان» ليس کل انسان‌حیو انا. 


سس بت تخت تحت مات سح اس سس س 
ا م متس س 


القّیاسا لصغیر ۱۵ 


ومنها ما يقرن فيه بموضو ع الابحاب سور خاص» و «موضو ع السلب سور 
عام. کقو لنا: انسان متا حیوان» ولاانسان و احد حیوان و هذان الصنفان من أصناف 
المتقابلات بقتسمان الصدق والکذب دادما و فى كل الامور- 

و منها ما لا يقرن بموضوع واحد من‌المتقابلین سور أصلا. کقو لنا: الانسان 
حيو ان» ليس الانسان حيو اناً. وهذان يسميان المهملین» و حالهمافی الصدق‌والکذب 
حال ماتحت المتضادین. 


اليا ب الثالث فی‌اصناف القضابا التی 
بحصل التصدابق بها 


والمقدمات منها ما هی معلومة الوجؤدء و منها مالیست معلومةالوجود. 
والمعاومةالوجود هوالتی حصل لنا التصدیق‌بها أنها كذا اوليست کذا؛ وغيرالمعلومة 
هی‌التی لم بحصل لنا بها المعرفة: لا أنها كذاء ولا انها ليست كذا. والمعاومة 
قد تكون معلومة عن قياس » و قد تحصل لا عن قباس . والتى بحصل لنا معرفتها 
والتصديق بها لاءنقياس» فهىاربعة أصناف: مقبولة ومشهورة ومحسوسة ومعقولة 
بالطبع. 

فالمقبولة هى كل ماكانت ذائعة عندالناس كلّهم»اوأكثرهم» او عندعامائهم 
و عقلائهم» او عند أ كثرهؤلاء» منغير أن بخالفهم أحد. والمشهورة عندأهلصناعة 
ما او عندحذاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا منهم ولا منسواهم. 

والمحسوسة ما قبات عن شهادةالحس مثل انالشمس منيرة والليل مظلم. 

والمعقولة بالطبع هى المةدمات الكلنية التی‌بجدالانسان نفسهكاالمفطورعلى 
العلم اليقين بها من أول نشژه» ولا بدری كيف حصل له. مثل قولنا: كل ثلشة فهى 
عدد فرد» و کل أربعة ی عدد زوج. 


سس ست سي بس بج ج ا د کے 
۱۶۰ المنطقیات للفادایی 





و ما عدا هذه الاربعة فانتها كلها انما تحصل معرفنها عن قیاس. 

و القباس‌قولمولف عن مقدمات توضع اذا آلْفت. لزم عنها بانفسها لابسبب 
غير ها شىء آحر غير ها اضطرارأ. و ماحصلت معرفته بقیاس فانه بسمتی النتيجة 
والردف . 

والقياس قد يؤلف عن مة-دمات علمت با<د هذه‌الوجوه الاربعة » وقد 
بو لف عن مقدمأت هی نتائج قياسات اخر» تسرجع مقدماتها الى علم بأحد تلك 
الوجوه الاربعة. و آقل ما منه تأتاف القیاس مقدمتان تشتر کان بجزء و احد. 

و المقاییس قد تولف عن مقدمات شرطية» و عن مقدمات جزمية. 

و المقاییس الجزمية آربعة عشر قياساً: 

فأولها بأتلنهكذاء و هو آن‌نفرض أن هاتین المقّدمتین معلومتان عندنا بأحد 
تلكالو جوه الاربعة: کل جسم (ج) موف (ب)» وكلمؤلف (ب) محدث فیلزم 
عنه لا محالة أن کل جسم محدث. و هذا هو القیاس‌الاول؛ و قد ألف عن‌مقدمتین 
عامتدين موجبتین؛و هما كل جسم ملف» و کل مؤلف محدث. و فيهما جزء مشترك 
و هوالمولف. فان المولف مشترك فی‌المقدمتین جمیعاً؛ و هو محمول فى أحدهما 
وموضو ع فی‌الاخر و الجزءالمشترك فی‌القیاسبسمی الحدالاوسط, والجز آن‌الاخر- 
ان يسمكّان طرفی‌القیاس. والمقّدمة التی يوجد فیها الحدّد الاوسط فیهامحمولا" 
لها فهى المقدمة الصغری » والتی بوجد فیها الحد الاوسط موضوعافیها فهى 
الکبری. 

القياس الثانى كل جسم (ج) مؤلّف (ب)» ولا مؤلف (ب) واحد أزلى؛ فیلز) 
عن ذلك ولا جسم واحد أزلى. والحد الاوسط المؤلّف. وهذا القياس أف عن 
مقدمتيّن صغر اهما م و جبة عامتق وكبر اهما سالبة عامتة» وا'نتيجة سالبة عامة 

القيا سالثالت موجود (ج) ما مؤلف (ب)») وکل مؤلف محدت فيلزم عنه 
موجود (ح) مامحدت. وهذاالقیاس من مقدمتين صغر اهماموجبة حاص ة» و کبراهما 
موجبة عامّة» و الحدالاوسط فیهمامژ لّف»ء واتیجته موجبة خاصة. 





سس نے 


القیاسا اصذیر ۱۶۱ 





القیاس الرابع موجود(ج) مامو لف» ولا مو اف واحد آزلتی» فیلزم‌عنه‌مو جود 
(ج) مالس بأزلى» اولي سكل موجود أزلياً. و هذا عن مقدهتتین صغراهما موجبة 
خحاصة» و كبر اهماسالبة عامة ونتيجته سااية خاصة. 

ويتبدّينفىهذه المقاييس الاربعة أن الحد الاوسطفيها موضوع لاحدالطرفين» 
ومحمول علی‌الاخر. والمقا ديس التى بواف و ب«رتب‌الحد الاوسط فيها بينالطرفين» 
«ذا الترتيب» تسمدّى مقابیسااشکل‌الاول. وهذه المقاييس الاربعة بنة بأنفسهاًن-ها 
تنتج النتایج التى ذكرت» و ما كانت هذه سبيله من|امقاييس فهى المةاإيس الكاملة؛ 

و ماعدا هذه فليس يتبيسن فيها بأنفسها أن التى تفرض نتایج لها لازمة عنهاء 
لكن انماسیّن بردهاورجوعها الى هذهء‌الاربعة الكاملة» مثال ذلكث: 

القياس الخامس كل جس.م مؤلف»ء ولا أزلى واحد مؤلف (ب) فيلزم عنه 
ولاجسم ( ج) واحدأزلى. و المذترلا فى مقدمتتی«ذا القياس الهؤلف» وهومحمول 
على الطرةين الباقبین» والمقدهة الصغری هاهناهی التی موضوعها موضو ع النتیجف 
و هی قولنا: کل‌جسم مؤلفء والکبری هی التى موضوعها محمول النتیجه» وهی 
فولنا: ولا آزلی واحد مواف. 

و ما كان من المقاییس رتب فيه الحد الاوسط هذاااترتیب» وهو أن یکون 
محمولا على الطرفين» بسمّی‌مقاییس الشکل الثانی. و المقتّدمهة‌الکبری‌فی هذاالقیاس 
هى سالبة عامتة» والصغری موجبة عامّة. 

وهذا القیاس لیس بين من نفسه أن الذی فرض نتيجة له لازمة عنه كما 
فرض» لکن يحتاج الى أن بين بشیء آخر أن اللازم عنه هوالذى فرض. 

و بيان ذاك أن قولنا: ولا ازای واحد مؤلف» قدانطوی فيه قولنا: ولامؤلف 
واحد آزلی و تلك حال کل سالبة عامتة. مثل قولنا: ولاانسان واحديطيرء فاته قد 
انطوی فيه: ولاطایر واحد انسان. فأی هاتین قلناء فتدقلنا الاخری؛ وأيتهما صحت» 
صحت الاخری. 





۱۶۲ المنطقیات للفارابى 





لان السااية العامة تصح بصحةعكسها. ومتى لم رصح عكسها. لم تصّح هی. 
فانٌامتی‌سلبنا شيأ عن كل امر ماء فقد سابنا ایضاً ذلك الاءرعن کل ذلك الشى. 

فانئه وانكان ولا انسان بطیر» فلا ینبغی‌آن‌یکون شىء مما يطير انساناً. لانّه 
ان کان شىء مما يطير انساناًء فذالك الشیء هو انسان بطیر» فلایمکن اذن أن يصدق 
قولنا: ولا انسان واحد يطيرء اذا كان فى جملة ما يطير انسان. فمتی‌آردنا أن يصح 
لنا و لا انسان واحد يطيرء فلاینیغی اذن أن يكون شیء» ممايطير انسانا فاذا اذاقلنا 
أحدهماء فكأنًا قد قلنا الاخر. 

وكذالك قوانا: و لا آزلی واحد مؤلف» فاا اذا قلناه» فقد قلنا ولا مؤلف 
واحد أزلى» و قد كان لنا كل جسم مؤلف. 

فاذن تأليف القيا سالخامس قد انطوى فيه تالیف‌القیاس الثانى. فقوة هذا 
التاليف قوة ذلك التالیت. فیازم عنهذا مالزم عن ذلك بعینه. 

القياس السادس» و هو الثانى من‌الشکل الثانى» ولاجسم ( ج) واحد منفك 
(ب) من حدث» و کل أزلى منفكك (ب) من الحدث» فاذن ولاجسم ( ج) واحد 
آزلی. 

وهذا القیاس مؤلف عن مقدمتتین صغراهما سالبة عامتة» و كبر اهما موجبة 
عامة» و ينتج سالبة عامّة. من قبل أننًا حيث قلنا: ولاجسم و احد منفکث من‌حدث؛ 
فقد انطوى فيه ولا منفكك واحد من حدث هو جسم» و قد كان لنا كل أزلى منفكك 
من حدث» فيحصل من ذلك تأليف القياس الثانى» ایلزم عنه ولا أزلى واحد جسم. 
فاذا لزم هذا؛ فقد لزم أيضا عكسه» و هو ولاجسم واحد أزلى. 

القیاس السابع و هو الثالث من الثانى هو موجود (ج) مامژلف» (ب) ولا 
آزلی واحد مؤلف (ب)» فاذن موجود (ج) مالیس بازلی. 

وهذا القیاس من مقدمتین صغراهما موجبة خاصتة» و کبراهما سالبة عامة» 
ویشج سالبة حاصة. من قبل أنّه اذا فرض ولا آزلی واحد مژلف» فقد انطوى فيه 


الهباسااصفیر ۱۶۳ 








ولامؤاف واحدأزلى» و قدکان لنا موجود مامولف» فیرجع هذا الى تأليفالةياس 
الرابع» فیلزم عنه مالزم عن‌الر ابع؛ وهر مو جود ماليس بأز الى 

القباس الثامن وهوالرابع من الثانى» موجود( ج) مالس بکسم (ب)؛ وكل 
متحر كك جسم (ب)» فاذن لیس کل موجود متح ركا. وهذا القیاس من مقدهتین 
صغر اهما سا لے اه و کبر اهما موجبة عامة وناج ساانة خاصة. 

من قبل ا اذا کآن‌مو جود ما لیس الجسم ) فمد حصل میا بعض المو جو دات 
ایس بجسم . وظاهر أن الجسم مسلوب‌عن ججح ذلك البعض من‌الموجودات. و آذا 
حصلنا ذلکث البعض باسمه الخاص, و كان ذلکت مئلاالسواد؛ حصل معنا ولاسواد 
واحد متحر کث جم وقد كان لا كل متدرك جسم 4 قير جع الت تأليف الاس 
السادس. 

وقدتبیتن فی‌هذا القياس أنه قدانعاوی فيهالثانى» فیلزم اذن: ولاسواد واحد 
متحر کث؛ والسواد بعض‌المو حودات» تعض الموحودات ایس بمتحر کث؛ او لیس 
کل موجود يتحر ككء و ذلك هوااذی كنا فرضناه نتیجةالنامن. 

فول تَبِيدّن أن الثامن برجع الی‌الانی بتوسط السادس بینهما. و الطر دق الدی 
ده رددنا الثامن الى الانی» تسه‌عی افتراضا. 

والطريق ااذی به ردنا ساير تللكث الاخر هو طریق العکس. 
وهذهالاربعة هى جميع اصناف مةابیس الشكل الثانى. 

القیاس ااتاسع و هو الاول من اثالث کل محر کک (ب) مددث) و كل 
متحر كك (ب) تسج (ج) فیازم aie‏ بعص ۳ هو محدث جسم ) و دا بأتلف من 
مقدماسین صفر اعمامو حرة عامف و کدلکت الکری. والحد الاو سعل فیا المتحر کثه 
وهو موضو عالطرفين» والطرف الا کر الجسم و الا صفر المحدث. 


وكل قياس کان!(اجد الاوسط 4.5 موضوعا لاعارفین جرف فهو یهت و قاس 


الشكل الثالث. 








۱۶۴ المنطقیات للفارابی 





وهذاالقیاس‌هو آول‌فیاسات‌هذاالشکل» وينتج مو جبة خاصةمن قبل ان قو لنا: کل 
متحش رکث محدث» قد انطوی فيه بعض المحدئات متحّر كك » من‌قبل أن 
ان أردنا أن يصح لنا كل متحدر كك محدث » فینبفی أن یکون فی‌المحدئات شىء 
ما محر کک. فاما ان لم يكن فی‌الهحدئنات شىء متحتر کك» حصل ولا محدث 
واحد متح ركث. 

وهذه سالبة عاهة» ينطوى فيها عكسها. وعکسها : ولا متحر كك واحد محدث» 
وقد کان لناكثل متحدّرك محدث. فاذن ان لم‌یکن فى المحدئات شىء يتحرك» لم يكن 
كل متحدّرك محدث. فاذنان صح أن كل متحرك محدث؛ انطوى فيه ضرورة أن 
يدون محدث ما متحر کاً . ولیس يازم ضرورة آن بکون کل محدث متحر كأء و الا 
كان الموجب العام بازم عکسه العام. فيلزم اذکان كل انسان حبواناً» ان يكو نكل 
حيوان انسانا و ذاك کذب. 

فاذن الموجبة العامة اّما بنطوی فیها بالضرورة عکسها الخاص فقط › لا 
عكدها العام. فاذن قدانطوی فى قو لنا: کل متحرك محدث قولنا: محدث مامتحرك 
وقد كان انا كّل متحرك جسم» فیرجع التاسع الى القیاس الثالث» فینتج ما ينتجه 
ذاك» وهوقوانا: محدث ما جسم. 

القیاس العاشر وهو الثانی‌من الثااث: کل أز لی‌فاعل» ولا از ای و احد جسم» فبلزم 
عنه‌لیس کل فاعل جسما. 

و هذا من مقدمتين صفرا هما موجبة عامّة» و کبراهما سالبة عامة» و ينتج 
سالبة خاصتة. من قبل أن قولنا: کل أزلى فاعل» انطوی فيه فاعل‌ما آزلی» وقد كان 
معنا ولا آزلی واحد جسم » فیرجع الى القیاس الرابع» فیازم عن «ذا مالزم عن 
ذاك وهو أن بعض الفاعلین ليس بجسم» فليس اذن کل فاعل جسماً. 

القيا سالحادى عشر وهو الثالث من‌الشکل‌الثالث: جسم (ب) ما فاعل» و کل 
جسم (ب) مؤلف (ج). يلزم عنه فاعل (ج) ما مؤلف. 





القیاس ا لصفیر ۱۶۵ 


وهذا القیاس مؤلف عن مقدمتین: كبر اهما موجبة عاءّة » وصذرا هما مو جبة 
حاصّة» وینتج موجبة خاص.ة. من قبل أن قوانا: جسم مافاعل ینعاوی فيه فاعل 
ماجسم. فاندّه ان صح لنا أن جسماً ما فاعل » لزم أن يكون شىء من الفاعلين جسماً. 
لاه ان لميكن فى الفاعلين ما هوجسم حصل ولا فاعل واحد جسم. 

و هذه سالبة عامّة» وینطوی فیها ولا جسم واحد فاعل» ولایصتح أن يكون 
جسم مافاعلا. فأذن ان صح جسم‌ما فاعل» صدّح فاعل ماجسم» وقدکان لنا: كل جسم 
مولف» فيرجع الى القیاس الثالث» فیلزم ءنه اذن فاعل ما مولف» وذاك هوالذی 
كنا فرضناه نتيجة الحادی عشر. 

القیاس الثانی‌عشر» و هو الرابع من الشکل الثالث: کل جسم محدث» وجسم 
(ب) ما متحرك فیلزم عنه محدث ( ج ) مامتحرك. 

و هذا التالیف کبراه موجبة خاصتة و صغراه موحبة عامة » و بنتج موجبة 
خاصة. من أن قولنا :جم ما متحرك ینطوی فيه متحرك ما جسم؛ وقدکان لنا کل 
جسم محدث. فقد رجعالى القياس الثالث» ويازم عنه متحرك ما محدث و ينطوى 
فی‌هد امحدت مامتحرك و هوالذی کنا فرضناه نتيجة الثانى عشر. 

القياس الثالث عشر و هو الضرب الخامس من‌الشکل الثالث: جسم مافاعل» 
وجسم واحد آزای؛ وبازم عنه‌لیس کل فاعل (ج) ازلیا. و کبری هذاالقیاس سالبة 
عامة» وصغراه موجبة‌خاصتة» و يندج ساابة عاصتة. من‌قبل أن قولناء جسم‌ما فاعل 
بنطوی فيه قو لنا: فاعل ما جسم؛ و قدکان لا و لاجسم واحد ازای» فيرجع الى 
القاس الرابع» فیلزم عنه اذن لیس کل فاعل ازلیتا» 

لقیاس الر ابع عشر وهو الضرب السادس من الثالث: کل جسم(ب)محدث» و جسم 
(ب) مالیس بمتحرك يازم عنه محدث (ح) مالیس بم:حرك. فکبری هذاالقیاس من 
صالة خاصة وصغراه موجبة عامةء و نتیجته سالبة خاصة. من‌قبل نا اذافرضناجسماً 


مالیس بمحر ك2 حصل بعضص الا جسام لیس بمتحرك. و ن آن جمیع ذلك البعض 








ليس بمتحرك ولا من ذلكاابعض شىء متحرك. فاذا حصلا ذلك البعض» و کان 
ملا" الجدل» صار ولاجبلواحد متحرك. ولان معنا: کل جسم محدث» والجبل‌جسم 
فيحصل لنا كل جبل محدث» ولاجبل واحد متحرك؛ فيرجع الى القیاس العاشر» 
فیلزم عنه محدث ما ليس بمتحرك» وهوالذی فرضناه نتيجةالرابع عشر. 


البابالخامس فى المقايبس الشر طية 


وهذهجميع القياسات الجزمية» فلنقل فى القياسات الشر طبة. و كل قياس شر اى 
بسیط فانّه‌ی لف أيضاعن مقّدمتين كبر اهما شرطبة وصغر اهماجزمية. وهو ايضاً على 
ضربین: متصلو منفصل. فالأول منهما بسمّی الشر طى المتصل» وهو صنفان: احدهما 
هذا ان‌کان العالم محدثاء فله صانع» لكن العالم محدث. فیازم‌عنه: العالم له صانع. 
و الکبری. من‌مقّدمتی هذا القیاس قولنا: انكان العالم ا > فله صانع؛ و هی 
الشرطية منهما . 

وهىمةدمة و احدة» رکتبت عن‌قو لین: أحدهما العالم محدث» و الا خر العالم 
لصانع» وقر نت باحداهما شربطة ومی‌قو لنا: ان کان» فتضم نت الشرطية اتصال 
الةولالثانىبالأول. فان هذا الحرف یدلعلی اتصال‌قو لنا: له صانع» بقولنا: العالم 
محدت. و كذلك سایر الحروف‌التی‌تجری مجری هذه مثل: اذاکان و کلماومتی‌ما 
و آشباهها. 

فالأول يسمى المقدّدم؛ و هوقولنا: انكان العالم محدثأء والثانی بسمی‌التالی» 
و هوقوانا: العالم له صانع. فالشر طية تر کتب عن جزئین أجدهما مقدم» و الاخر- 
التالی . 

والصغری من المقّدمتين هی جرميسة قرن به.ا حرف الاستثناء. و هى بعینها 


أحد جزئی المةتدمة الكبرى فى القياس الشرطی » و تس-مى المستثناة. و قد بستنتی 
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المقّدم» و قد بستثنی التالی» غير أن القياس الأول من‌المقاییس الشرطتسية انا 
بستئنی فة المقادم بعینه» فینتج التالی بعينه» 

ولبس انما تأتلف الشرطية عن موجبتین فقط» بل عن‌سالبتین أيضاء مثل قو لنا: 
ان لم تطلع الشمس » لميكن نهار؛ وعن موجبة و سالبة»كقولنا: ان لم يكن الليل 
مو جودا» كان النهار موجوداً. 

وقديكون المقدم أقاويل كثيرة »كةو لنا: انكان الجسم غيرمتناه» وكان يتحرك؛ 
وكانت حر کته‌حر كة' مستقيمة » و کانت‌الحر كة المستقيمة انما تكون فى مسافة اعظم 
قدراً من بعد المتحرك وكانت المسافة بعداً وکان‌البعد غیرمفارق؛ فخارج مالامتناه 
جسم آخر.فالمقدم فىهذا الشرطى أقاويل كثيرة » والتالى قول واحد. 

فأممًا الصنف الثانى من‌الشرطی المتّصلء فهوهذا: انكان الاله ليس بواحد» 
فالعالم لیس‌بمنتظم» لكن العالم‌منتظم فينتج أن الاله واحد. وهذا القياس ليس يخالف 
الأول فى المقدمّة الکبری» وانّما بخالفه فى المقدمة المستاناة . فانه متى استثنی 
فى الشرطى المتتّصل الجزء المقدم بعينه» حدث الشرطی الأول. فاذا استانی مقابل 
التالی؛ حدث الشرطى الانی» وينتج مقاب لالمقدم. 

وقديكون التالىفى هذا القياس الثانى أؤاويلمتعاندة. مثال ذلك: ان‌کان الجسم 
غير المتناهى موجوداء فهواما بسيط وامًا مركب. لكن الجسم غير المتناهىلابيط 
ولام ركبء فليس الجسم غير المتناهی موجودا. 

والثانى منالقياسات الشر طيتَة یسم‌تی الشرطى المنفصل» وأصناف هذه کثيرة: 
منها العالم اما قديم واما محدت» لكن العالم محدث, فیلزم ان العالم ایس بقديم. 
والشريطة هاهنا قولنا: اماو ماجرى مجراه» وهی تدل علی‌عناد أحد الأمرين للاخر» 
ومباينته له» وانفصاله عنه. 

فالمقدم من جزى المقنمة الشرطيّة هو آبتهما انتفق من هذين» أن قدم 
فى القول» وأيّهما قدم» جاز. فانتا ان قلنا: العالم امّامحدث وامّا قديم» كانالمقدم 
فولذا: العالم محدث؛ و ان قدمنا الآخرءكان هوالمقدم. وجزأ الشرطية هاهنایکو نان 








أبدا متعاندین. و كذاك ان‌کانت أجزاؤها أكثر مناثنتين» فاننها تکون ایضا متعاندة. 

فالمتعاندات التی تفرض. اما ان تکون اثنين فقط ‏ مثل قولنا : العام اما قدیم 
او محدثء واما أن تكون آکثر من ائنين » مثل قوانا: زيد اما آسود وأا أحمر. 
وكّل واحد من هذین اما نام العناد» وامتا ناقص العناد. 

فالتام العناد ما استوفیت فيه المتعاندات کلّها» كانت ائنین اوأكث ر کقو انا: 
العالم اما قديم وامٌا محدتث. و کتولنا: هذا الماء أممّا حار و امنا بارد واما فاتر. 

و آمّا الناقص العناد» فهوالذى لم تستوف فيه المتعانداتکلها. کقولنا : 
زبد اما بالعراق وامًا بالشام»و زيد اما أبيض واما أسود و اما أحمر. 

و كل شر طى منفصلء» كانت معانداته اثنين فقط» وکان‌عنادهماتاماً؛ فانه اذا استثنی 
آبها اتتفق» انتج مقابل الآخر؛ واذا استثنی‌مقابل آیّها أتفق» انتج الآخر بعينه. مثال 
ذلك هذا العدد اما زوج واما فرد» اکنه زوج فهواذن لیس‌بفرد» او انه فرد فاذن 
لیس بزوح » او انه لیس بزوج فهو اذن فرد» او انه ليس بفرد فهو اذن زوج . 

و اذا كان أكثر من‌ائنین » وکان عنادها تامّا ؛ فانئه اذا استثنی أحدهاء انتج 
مقابلات الباقية. مثل‌قولنا: هذا العدد اما اکثروماافل واما مساو. لکنه مساو فهو 
اذن لا أكثر واقل. و اذا استثنی‌مقابلات ائنین‌منها» انتج الباقبة مثالذلك: هذا العدد 
اما کثروامتا أقل. وامّا مساو لکنه لاأقل ولاأكثر» فهوآذن مساو. 

و کذلك الحال فیماکانت متعانداته أكثر من ثلائة بالغة ما بلفت. واذا استانی 
مقسابل أحدهاء انتج الباقية على ما فرضت. فانته متى استثنی أن هذا العدد لیس 
بمساو, انتج أنه اما أکثر و اما آفل. مكلمًا استانی‌من الباقية مقابل أحدهاء انتج 
الباقية كما فرضت » الى أن يبقى اثنان» فح ذإ اذا استثنى مقابل آحد هماء انتج 
وجودالآخر. 

واذا كان العنادغیر تام؛فانه اذا استثنی أيهم اتفق» لزم مقا بل الا خر؛ و اذااستشنی 
مقابل آحدهماه لم پلسزم بالضرورة شىء لاالتالى ولا مقابل‌الثانی. مشال ذلك زید 
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بالعر اق او بااشام او بالحجاز . لکنته بالعر اق» فهو اذن لیس بالشام ولابالحجاز. و 
اذا استثنی انه ليس بالعراق» ام يازم ضرورة أن یکون بااشام اوبالحجازء ولاانه 
ليس بهما. اللهم الا أن إن او يفرض انه لیس یخلوا أصلا من أحد هذهء وانه قد 
خلا من سابرها فحرنثذ يكون سبیله سبیل ما عناده -ام. 

والمقدمة الکیری الشرطيدة التی متعانداتها غير تامّة» فالاجود أن يقال: لیس 
يكون زيد بالعراق و يكون بالشام او بالحجازء م يستثنى انه بالعراق. 

فهذه هی اصول القياسات الشرطيدة» وتلكث التى عددنا هافى 5تابنا الاوسط. 


و باقى أصنافها ترجع الى «لىه. ولاثل فى قياس الخلف» 
الاب السادس فى قياس الخلف 


فالقياس الج زمىء اذا كانت «قده:اه صادقتين ظاهرتى الصدق فانه 
هی القیاس المستقيم و ینتج تة صادقّة لامحالة. مثال ذلکث کل جسم٠ؤلف»‏ 
و كل مؤاف محدثء» فاذن کل جسم محدث. و اذاکانت احدی مهده ته اهما 
اتافقت صادقة بيَنة الصدق» والاخرى مثك.و كا فيها لاندرى «ّل هی صادقة أم 
كاذبة؛ ونتيجته ظاهرة الكذب؛ بسمتّی هذا القياس قياس الخاف» وبين بهذا صدق 
نفرض المقديّة المشكوك فيها من مقتدمتی القياس» ويجعل هی نتيجة القياس. 
مئال ذاك العالم آزلی ولا از لی و اح<د مو اف لینتج آن العالم ليس بمو لف» 
و ذلك كاذب بن الکذت. فود انطوىاذن فی‌القباس كدب» غير أن احدى مدمه 
صادقة بينتة ااصدق و هی ولا أزلى واحد مؤلف. والکذت انما حصل فى النتيجة 
عن المقدمة الاخری. وماحصل عنه‌الکذت‌فهو كاذب» فاذن قولنا: العالم أزلى كذب» 
فنةضه ادن صادق» وهوقولنا: العالم لیس بأزالى. و هذه هىالنتيجة المستفادة بةباس 
الخاف. 
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فاذا آردنا أن ننتج شيأ بقياس الخلف» فانّا نفرض ما تريدأن ننتجه» وليكن 
ذلكشقوانا: العالم ليس بأزلى» ونأخذ نقيضه» وهوالعالم آزلی» ونضيف الي همقدمّة 
أخرىصادقة بيّنة الصدق مما اذايتلف اليها» صارمجموعهما قباساء وهو: ولاأزلى 
واحد مژلف. فینتج آن‌العالم لیس بمؤلف. و نجد النتيجةكاذبة ظاهرة الکذبفیلزم 
عن ذلكك أن العالم لیس بازلی. 

فهده هی القیاسات البسیطة كلهاء ولنقل الان فی‌القیاسات الم کبة 


الباب السابع فی‌القیاسات المر كبة 


و هذه المقاییس التىأحصيناها ليست انما تستعمل آبدا على التأليف الذی 
ذ کرناه ولاأيضا یصتر ح بأجزاء کل قياس و نتايجها على الكمال حدق لايغا درمنها 
شىء» لکن تبدل تأليفاته كثيرا» و يحذ ف كثير من أجزائه» و يزاد فى خلال ذلكك 
أشياء ربمتّا لم تكن لها معونة فى انتاج النتيجة. 

و بهذا جرت العادة فى المخاطبات» و فی‌الکتب. 

وأى قول لم يكن تألیفه أحد التأليفات التى ذكرناهاء ثم زیدفیه» او نقص 
منه» و بدل ترتيبه» و صيدّر تأليفه احدالتأليفات التى ذكرناهاء و بقى المفهوم عن 
القول الاول‌علی حالته قبل التغیتر؛ فانالقولالاول قياس. 

وأى قول أبدل مکانه أحدالتأليفات التی ذکرناها؛ وتفیتر المفهوم عن‌القول 
الاژل» و صارالمفهوم بالثانى غير المفهوم بالاول؛ فانالاول ليس بقياس. 

و ایس يتدفق أبدا أن تكون مقدمتا القياس الذى يوغه معلومتين بأحد تلك 
الوجوه الأربعة» بل قد یژلف عن مقدمتين سبيلهما اوسبيل احداهما ان تعلم عن 
قياس. وقدلايتتفق فى ذلك القياس أن يكون مقدمتاه او احداهماء معلومتين منأول 
الأمر؛ لکن کثیر | مایحتاج فيهما او فى احداهما الى بيانها أيضا بقياس. ثم كذلك 
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أبداء الى أن ينتهى الى قياس یولّف عن مقدمات تعلم من أول آمرها بأحد تلك 
الوجوه الأربعة. 
فاذا آردنا أن نبيّن شيأ بقياسكان سبيل مقدماته أن تعام أيضا بقياس» وكانت 
مقدمات ذلك القياس بحتاج الى أن بين بقیاسات الى أن بنتهی فى آخر ذلك الى 
قياسات مقدماتها معلومة من أول الأمر؛ فان السبیل فى ذلك أن بتدی من المقاييس 
التى مقدماتها معلومة من أول الأمر وتو خذ نتايجهاء وتضاف مقدمات اخرء اويضاف 
بعضها الى بعض؛ نم تو حد نتابج هده» و تضاف الىمقةدمات احر» او يضاف بعضها 
الى بعض‌الی ان بنتهی الى مقدمتين» اذا آلفناهما» حصل انا القياس الكاين عنهما 
النتيجة المقصودة من أول الأمر. 
غير آنّا اذا صنرحنا بأجزاء هذا القیاس و اجزاء القباسات کلتها على الكمال» 
طال القول» فاذلك نقتصر فى أكثر ذلك من تلك المقدمات على بعضهاء و نحذف 
»نها ما قد انطوی فیما قد صرح به » اوکان ظاهرا بين الظهون اوکان الةول نفسه 
بفتضيه . مثل‌ان‌یقال: فلان حنت» فيعلم أزدّه حلف. ومثل أن يقال ان المال قد وزن» 
فیعلم أنه بمیزان . فحينئذ يصير القياس مر کتبا من قیاسات کثبرة » حذف بعضها او 
بعض أجزائهاء و اقتصر علی بعضها. 
متالماقدصتر ح بأجز ائه کلهتا انا اردنا مثلا أن نبي نأنالعالم محدث بتو مط 
هذه‌القیاسات»وهی کل جسم‌مو لّف؛ و کل مۇ لف فمقارنلعرضلاينفكم:هفاذن کتل 
جسم فمقارن لعسرض لا ينفك منسه . سم تخد هذهالنتيجة ؛ و نضيفاايها كل 
مقارن لعرض لاينفك منه» فهو مقارن لمحدث لاينفك منه. فیلزم عنه آن کل جسم 
ثهومقارن لمحدث لاينفّكك منه. و تأعذهده الاتيجة» ونضیف الیها کل‌مقارنلمحدث 
اینفك منه فهو غير سابق للمحدث» فبلزم من ذلك أن كل جسم فهو غير سابق 
للمحدث. ونأعذ نتيجة هذا القياس الثالث و نضیف البها كدّل ما هو غير سابق 
للمحدث» فوجوده مع وجود ال حدثء فیازم آن کل جسم فوج وذه مع وجود 
المحدت. و نأخذ هذه النتيجة؛ و نضيف اليها کتل ما وجوده مع وجود العحدث 
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فوجوده بعد لاوجود؛ فیلزم أن کل جسم وجوده بعد لاوجود. ونضیف الى نتيجة 
هذا القیاس الخامس کل ما وجوده بعدلا وجود فهو حادث‌الوجود فیلزم أنكّل 
جسم فهو حادث الوجود. ونضیف الى نتيجة هذا القیاس السادس أن العالم جس 
فیلزم عن القیاس السابع أن العالم محدث. 

غير أن هذه اذا استوفیت أجزاژها كلهاء طال الفول» فينبغى أن نحذف من 
مقّدمات هذه القياسات ما كانت نتایج لمقاییس قبلهاء و نقتصر على مالميكن منها 
نتایج» من قبل أن ماکان منها نتایج فقد انطوی فى التى انتجته » ثم نردف جميع 
ذلك بالنتيجة الاخیرد. 

مثال ذلك كدّل جسم مولف» و کتل مؤلف فمقارن لعرضلاينفتك منه» و کل 
مقارن لعرض غیرمنه-ك‌منه فهو مقارن لمحدثغيرمنفك منه. وکل مقارنلمحدث 
غير منفك منه فهو غير سابق للمحدث. و كل ما هو غير سابق للم.حدث» فوجوده 
مع وجود المحدث. و کل ما وجوده مع وجود المحدث» فوجوده بعد لاوجود. 
وکل ما وجوده بعد لاوجودء فهو محدثء و العالم جسم» فاذن العالم محدث. 

و أمذال هذه فهی القیاسات الم ركبّة. وقد تکون م ركدة عن مقاییس‌مختلفة 
الاجناس» مثل أن يكون بعضها جزمياء و بعضها شرطياء و بعضها خلفاء و بعضها 
مستقيماء و قد تكون عن قياضات مستقيمة مختلفة الاشكال. 

مثال ذلك العالم لايخاو من أن یکون‌امتا قديما او محدثا. فان‌کان قديماء فهو 
ليس بمقارن للحو ادث. لكنه مقارن للحوادث» من‌قبل أنه جسم؛ والجسم ان لم يكن 
مقارنا لاحو ادث» فهو خالمنهاء وماهوخالمنهاء فليس بمؤلفء ولایمکن‌آن يتحرك؛ 
و ذاك محال» فاذن‌العالم محدث. 

فهذا القیاس‌مر کب من شرطّی منفصل» ومن شرطدّى متصّل» ومن جزمی 


علی طربق الخاف» و من جزمی مستفیم. 











القیاسا لصغیر ۱۷۳ 





الباب الشامن فی الاستقر اع. 


ولنقل فی‌الاستقر اء. 

فالاستقراء هو تصفّح أشياء داخلة تح ثأهرماء لیتبیتن صحة حکم ما حکم 
على ذلك الامر بنفی اواثبات. فاذا آردنا أن نثبت شيأ لامر او ننفیه عنه» فتصف-‌حنا 
الاشیاء التی بعه‌تها ذلك‌الامر» فوجدنا ذلك الشیء لجمیمها او أكثرهاء فبیتنابذلك 
و جود ااشیء اذلك‌الامر» او تصفحناهاء فلم نجد ذلك الشیء ولا فى واحد منها؛ 
فيا بذلك أن ذلك الشىء غير موجود لذلك الامر . فان تصفحٌا هو الاستقراء 
و نتيجةالاستقراء هو أدجاب ذلك الشیء للامر او نفيه عنه. 

مثال ذلك انا اذا أردةا أن نبیتن أن کل حر كة ففى زمان» فتصف‌حنا أنواع 
الحر کات» و هی المشی والطیران و السباح<ة و سائرهاء فوجدناکّل واحد منها فى 
زمان» فحصل لنا أ نكل حر كة ففی زمان. 

و الاستفراء قول فوته فوة قياس فی‌الشکل الاول» والحتد الاوسط فيه هو 
الاشیاء التى تنصفّح» و هی المشی و الطیران والسباحة» والاکبر قولنا: فی‌زمان. 
فيأتلف هکذا: كل حر كة فهی مشی و طیران و سباحة و غير ذلك من أصنافه» و 
المشی و الطیران و غير ذلك فهی فى زمان» فاذن کل حركة ففی زمان. 

و کذلك اذا اراد انسان أن يبيتن آن کل فاعل جسم فتصفتح أنواعالفاعلين 
«ثل البتاء و ااحیاط والاسكافو سایرذاك, فوجدناكّل واحد من‌هذه جسماءفحكم 
بعدذلك أن كل فاعل جسم؛ فانا نکون قد بيّناه باستقراء و بأتلف هكذا: کتّل‌فاعل 
فهو بناء و خباط وأسكاق و سائر أصناف الفاعلین» وكدل بنتاء و حياط و غير 
ذلك جسم فاذ نكل فاعل جسم. و معاومأنّه ليس يمكن ان بحکم بعدالتصفتح 
أن كل فاعل جسم مالم ینصفتح جميع أصناف الفاعلين» حتى لايغادر منهاشىء. 








فاه ان بقى منها شیء لم بتصفح» او شیء لم یملم هل هو جسم اولا؛ لم يمكن 
أن يحكم على كل فاعل أنه چسم . ۱ 

والاستقراء منه تّامومنه غيرةدام والتام. هوأن يتصفح جميع أصناف الاشياء 
الداخلة تحت موضوع المقدمة التی بقصد بيانها باستقراء» والناقص هو تصفتح 
أ كثرأصناف تاك الاشياء. ومایبین بالاستقراء» فقد يقصد الى بيانه ليقتص ر على معرفته 
فةط» وقد يقصدالى بيانه ليستعمل مقدمة فى قياس بقصد به بيانشىءآخر للموضوع 
الذى تصفتحناماتحته. مثل انا اذاأردنا أن نبيّن أنكّل حركة فى زمان» نتصفتح 
أصناف الح ر كات» لنضيف الى ذلك آن‌کّل ماهو فى زمان فمحدثء لینتج من 
ذلك أنكّل حر كة فمحدثة. 

والاستقراء نافع جداً فی‌بیان مااذا استعمل فى قياس» استعمل على هذه الجهة. 
و هو أن نجعل ما بسن وجوده فى الحر كة بالاستقراء» و هو كونها فى زمان» حدا 
أوسط ببيّن به وجود شىء آخر لاحر کة» مثل أن ككل حركة محدئة. 

و قد يقصد الى بیان الشىء بالاستقراء» لیستعمل ذل كالشى مقّدمة فى قياس 
يقصد به اثبات محم ولالمقّدمة لبعض الاشياء الداخلة تحت »وضوعها. مثل أن 
يبن بالاستقراء أن كل حر كة ففى زمان» ليستعمل هذا فى تبیتن أن السباحة مثلا" 
فى زمان» حتى يأتاف القیاس‌هکذا: كل حر كة ففی‌زمان» فالسباحة حركة» فهی‌اذن 
فى زمان. والاستقراء اذا استعمل ليتبيّنبه أن کل حر كة فى زمان» ليصحح بذلك 
أن بعض أنوا عالحركة مثل السباحة او أى شىء ما أتفّق مما هو تحت‌الحرکة ؛ 
فلا يخاوا ذلك النوع من أن يكون قد تصفّح عند ما قصد أن يبيّن أ نكل حركة 
فى زمان» آولم‌یتصفح. فانكان لم يتصفحء او تصفح ولم نعلم هل هو فى زماناو 
لا؛ فقد بقیت السباحة غیرمعلومة الحال» و هى حر کة. فليس یمکننا اذن أن نحکم أن 
كدّل حر كة ففى زمان» فاذا لمنعلم: أن کتل حركة فى زمان» لم يمك ن أن نعلم اذا 
كانت السباحة حر كة انها فى زمان اوليست فى زمانء اذا كانت كان تالسباحة 
غير داخلة من الحر كة تحت البعض الذى هو فى زمان. وان كنا قدتصفحيا وعام 
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أنه فى زمان فظاهر انا أنما تصفحناه قبل‌علمنا أن کل حر كة ففى زمان» فلیست 
بنا حاحة بعد ذلك الى أن مدن أن السباحة فى زمان. و ان رمناتبیین ذلك؛ فظاهر 
انا نروم أن بين الشىء بأمر ناه ذلك الشىء بعشه ونروم دن ااشیء اادی 
هو أعرف عندنا بالدى هر أخفى كرا 

فقد تبيّن أن الاستقراء لايمكن أن يصحّح به شىء» ليستعمل مقدمة فى قياس 
يقصد به اثبات محمو اها لبعض ااأشیاء ااتى تحت موضوعهاء اونفيه عنه. فاذلك 
متى كان قو لنا: كدّل فاعل جسم اما يبيّن باستقراء أصناف الفاعلين. 

فقد تبن كيف يرج عالاستقراء الى القياس» وأين ينتفع به» واي نلاينتفع به. 


الباب التاسع فى الاستدلال بالشاهد عاى الغائب 


وينبغى أن نقول الآن فی‌النقلة بالحکم المحسوس فى أمر ماء أوالمعاوم فيه 
بوجهآخرء الى أمرغيرمحسوس الحکم من‌غیرآن يكون ذاك الأمر ال عرتحت الأمر 
الأولء و هوالذی يسه أهل زماننا من‌الفقهاء و المتکلمین الاستدلال بالشاهد على 
الغائب. 

وجهة هذه النقلة هوأن نعلم‌بالحس أن أمرا بحال ماء او أن شرا موجود لأمر 
ماء فینقل الذهن تلك الحال او الشیء من تلك الأمر الى آمر آخر شبیه به» فیحکم 
به علیه. وذلك أن تحس بعض الأجسام مثل الحیو ان مثلا محدثاً» فینقل ااذ هن الحدوث 
من‌الحیوان [ب ۸۴ ر] والنبات» فیحکم علی‌السماء والکواکب آنّها محدئة. 

واتما يمك نأن ينتقل من‌ااحیوان الی‌السماء» فیحکم علیها بالحدوث الذى 
أحس فی‌الحیران» متى کان بين الحيوان وبين السماء تشابه ما» و لیس أى تشابه اتفق» 
لکن التشابه بالشیء [ ح۴۷ب] الذى من‌جهته و صف‌الحیو ان بالمحدث. 
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و ذلك أن یتشابه الحیوان و السماء بأمربصتح الحکم بالحدوث على جمیع 
ذلك الأمرء مثل المقارنة للحو ادث مثلا. فان الحیو ان متی‌علم بالحس أنه محدث» 
وكان مشابها للسماء فى مقارنة الحوادث له» وكان الحكم بالحدوث يصح على کل 
مقارن لاحوادث؛ صحّت النقلة بالحدوث من الحيوان الى السماء . 

فانه متى لم يصّح الحكم على كل مقارن للحوادث أنه محدث» و کانت‌السهاء 
تقارن الحوادث؛ لم يمكن النقلة من‌الحبوان الى السماء . من قبل أنّه يمكن أن 
يكون الحدوث موجودا لمقارن الحوادث مقیّداً :حال تخرج بهالسماء عن مشابهة 
ا(حیو آن فى الأمر الذی‌به‌و جد الحدوث للحیوان. لان الحدوث انما يكون موجودا 
الحیوان » حینشد لمةقارنة الحرادث ضربا ما من‌المقارنة » لابوجد ذاك الضرب من 
المقار نة من السماء. فاذا كان كذاك» لم‌بمکن‌آن تفع النقلة أصلا. 

ومتى لم ببن أن كل م-ارن لاحوادث محدث» بل انما حصل عندنا عن 
الانتقال أن المقارن لاحوادث محدثء فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان الی‌السماء. 
فقد انتقل الى ما يمكن أن بکون‌مشابها لاحیوان» لا فىالشىء الذى من جهته وجد 
الحدوث له فلاتکون النقلة فى الحميقة [ ب۸۴ ب] صحيحة و لكن یظن‌انها فى 
الظاهر صديحة . 

فاذاً ان كان م.زمعا أن تصتّح النقلة» فينبغى أن يكون الأمرالذى بهيتشابهان» 
بحیث رصح الحکم علی‌جمیعه بالحدوث» حتی‌بکون کتلمقارن للحوادث محدثا. 
و اذا كانت السماء مشابهة لاحیوان فى المقارنة لاحوادث» لزم ضرورة أن تکون 
السماء محدثة . فتصيرقوة تسألیف قياس فى الشكل الأول» و هو أن السماء مقارنة 
لاحوادث» و کل‌مقارن للحوادث محدت. فالسماء اذن محدلة . 

و الاقلة من الشاهد الى الغائب علىأحد وجهین: آحدهما علی‌طریق‌التر کیب 
و ال خر علی‌طر بق التحلیل. 

والتحلیل هو أن بجعل مبداء التامتل منالغائب» و التر کیب أن تجعل مبد اه 
من‌الشاهد. واذا أردنا أن نستدل على الاب بالشاهد بطربق‌التحلیل» فینبغی أن نعلم 
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الحکم الذى يطلب فى الغائب» ثم ننظر فىأى محسوس يوجد ذلك ااحکم . فاذا 
علمنا المحسوس‌ااذی فيه ذاك الحكم» أخذنا عند ذلك الأمورااتى بها يشابه الغائب 
ذلكالمحسوس. ثم ننظرأى امر من‌تاك الأمور» یتح علی‌جمیعه الحكم المشاهد 
فى المحسوس . فاذا وجدنا ذلك الأمرء انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد الى الغايب. فاذاً الامتدلال‌بالشاهد على الغائب بهذا الطريق» قوته قوة 
مسئلة تطلب» فيو جد قياسها الناتج لها فى الثكلالأول. 

و اذا آردنا أن نستدل بالشاهد على غائب ما بطریق التر کیب؛ نظرنا فى 
المحسوس الذى شوهد فيه حکم ما » وآخذنا الأمور الاخر الموجودة فى ذلك 
المحسوس» ام نظرنا [ب ۸۵ د] ای أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحکم على 
جمیعه . فاذا حصل ذلك معناء ثم وجدنا شيأ غيرمعلوم الحکم‌داخلا تحت ذاك 
الأمر؛ ازم ضرورة أن تقل اليه الحکم الذی‌کان قد صح انا علی‌المحسوس. فهذا 
النحو أيضا قوته قوة قياس فى الشكل الأول. 

و الامر الذى فى جميعه يص-حالحكم يسميده أهل زماننا العلدّة» و هو الد 
الاوسط. 

وصحة الحكم علىأمرمًا من التى شابه بها الغائب الشاهد» قدنعام فى كثير 
من‌الاشیاء بانفسها لا بقياس ولا بفكر ولا تأمّل أصلاء على م؛الما تعلم المقدمّات 
الاولبأحد تاك الو جوه البينة. و مالم تكن صححته معلوة بنفسهاء احتیج فى تبيينه 
الى شیء آخر. و قد بمکن ذلك بوجوه. 

منها أن بصتح ذلك بقیاس يؤلف على أحد الانحاء التىذكرناها فيما تفتدی 
اما جزمتی و آما شرطی. 

و منها أن نتصفتح آنواع ذلك الامر. فان وجد الحکم فى جمیع ما تحته» 
صدح الحکم على جميع ذاك الامر. و انلم بوجد ولا فى شىء منهاء صح انه 


عبر مو جود فى شىء من ذلك الامر. وان‌کان انمايتبين فى بعض أنواعه أن الحكم 


مت مس و سوت رو و تس و س و ات ری و و و ار ی لت 
سس سته. 


۱۷۸ المنطقيات ار ابی 








غير صحیح علیه؛ بطل أن بكرن على جميعه» وصارت المةتدمة جزئيتة. 

واماکان ما بصحتح بهذا الطريق» انما يصحاح اينقل الحكم الذى يصح 
على جمييع ذاك لامر» الى بعض ما تحده» صار هذا الطر بق غير نافع فى الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. لان الذى اليه ينقل الحکم انكان أحدما تصفح؛ فوجد فيه 
ذلك الحكم؛ فقد عام [ب ۸۵ ب ] حكمه بنفسه» من غير أن ينتقل اليه» و من قبل 
أن نعلم وجوده للامر الذى به شابه الغائب المحسوس ۰ فایست بنا حاجة اذن الى 
أن نتتقل اليه. و ان كان لم يتصفتحء او تصفح وام بعلم هل ذلك الحكم محمول 
عل أم لا؛ لم يعام صحة الحكم على جميع ذلك الامر. فاذا لم يصح ذلك لم 
تصّح النقلة الى الغائب» علىماقيل فى الاستقراء. فقد تبیتن أنه لايمكن أن يصح 
بهذا الطريق» وجود الحکم لجمیع الامر الذى یوجد عاة. 

و اما متی فرض الحكم موجوداً فى كلا ذاك الامرء أمكن بهذا الطريق » 
ابطال الحكم العام. 

وهذا الطريق هوالذی يس يه أهل زماننا اجراء حکم العدّاة فى المعلولات» 
و بعنون با لمعلولات الاشیاء التى تدخلتحت الامرالذی بفرض عادة. والحکم الذی 
يفرض علّة» والحکم الذى اوجبتهالعلة» هو الذی يطلب تصحیحه فى جمیع ذلك 
الامرء او الذى فرضموجوداً لجميعه. و طرد ذلك الحكم أو أجراؤه فى|امعلولات 
هو تصفدّحه فىواحد و احد منالاشياء التى تحت الامر المفروضعاءة. فقد تب نأن 
طرد ما توجبه العلّة من الحكم من المعلولات» لیس ينتفع به فى تصديح الحکم 
لاعلتة الفروضتة لكن انما ينتفع به فى الابطالفقط. 

مئال ذلك أن انسانا ان أراد آنیبیتن أن العالم مكون عن مادة سبقته» و أخذ 
فى ببان ذلك انه رای الحائط يحدث عن مادق و أن الحیوان يحدث عن مادت 
والسماء مشابهة للحيو ان فیآنهیما جسم؛ فائده ان أراد أن دل بهذا الشامد على 
الغائب الذى أراد تصديح هذا الحكم عايه رسيس هذا آب عم ر ] التشابه» و هو 


انهماجسم؛ فینیفی آن‌ببیتن أولا أن الجسميئة التى بها شابهت‌السماء الحيوان» هی 
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التى من جهتها وجد الحيوان حادثا عن مادة» وذلك أن يصحح أن كل جسم فهو 
محدث عن مادة تتقدمه. 

فان آراد أنيصحّح ذلك بأنيتصفّح أصنان‌الاجسام» حتی ياتى على کلتهاء 
لم يمكنه ذلك دون أن یتصفتح معها السماء أيضاً. فاذا لم يمكنه ذلك» لم يصح له 
أن كل جسم فهو محدث عن مادة. فاذا لم يصّح ذلك لم يمكن أن ین أن السماء 
اذ كانت جسماء فهى حادثة عن مادة. 

وأمًا الابطال فانه یکتفی فيه بهذا الطربق وحده » و ذلك أن بعتقد معتقد 
أن کل تفیتر فهو من شىء الى شىء» في تصفّح أنسواع التفیترات» فمجد الكون 
تغيكرأ من لاشىء الىشىء » والفساد تفیتراً من شىء الىلا شىء » فيبطل بذلك أن 
يكو نكل تغیتر فهو منشىءالى شىء. من قبل أن الكون تغيدّر» وليس منشىء الى 
شیء فيأتلف فی‌الشکل الثالث» و هو ان كل کون فهو تفیر» ولاكون واحد 
هومن شىء الى شىء؛ فاذا لیس کل تغيسر فهو من شىء الى شىء 

وقد يمكن أن يصحّح ذلك بوجهآخرء و هو أن ننظر فی‌الامور التى بها 
شابه المحسوس الغائب» أو فى سائر الامور التسى يوصف بها المحسوس» سوى 
ذلك الحکم أيها اذا وجد منها فى أى شىء كان وجدالحكم. 

مثال ذلك أن ننظر فی‌المقارنة للحوادت» ان كان اذا وجد فى أى شىء كان 
و حیث کان» وجد الحدوث؛ فانه [ ب ۸۶ ب ] اذا كان کذلك» کان كل مقارن 
للحو ادث محدئا فاه لافرق بين أن يقال : حیثما وجدت المقارنة للحوادث وجد 
الحدوتث» وبين آن‌بقال: ای شىء وصف بالمقارنة للحوادث وصف أيضابالحدوث. 
و هذا أن یقال: كل مقارن للحوادث محدت. 

فاذا صح بهذا الطريق؛ صح الاستدلال بالشاهد على الغائب» ولم یمکن 
أن يعاند أصلا . و اذا اقتصر فيه على أنّه اذا وجد فی‌ذاك المحسوس فقط؛ وجد 
الحکم؛ لمیلزم ضرورة اذا وجد فى الغائب» آن‌بوجدله الحکم. لاه انما صصح لنا 
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أنه انما بتبعه الحکم اذا وجد فى ذلك المحسوس فةطلاغیره. و کذلك أن كان 
انها صح أنه اذا وجد فى المحسوس» وجدالحكم» من غير أن بعلم انه حیث وجدء 
وجدالحکم. فانتهان كان کذلك؛ أمكن أن یکون خاص-ا بالمحوس» وحن لانعلی 
او مقیتّدا بحال تخص أمورا لا يدخل معها الغائب» فلا تصدّح النقلة. 

فقد بيا كيف يمكن تصحیحه بهذا الطريق» و كيف لايمكن. 

وأتا تصحيحه بأن ينظر: هلاذا ارتفع رفع الحكم أولاء فاه ضعيف جداً. 
من قبل أن الشىء اذاار تفع» فرفع بارتفاعه الحكم؛ لم يازم ضرورة اذا وجدذلك 
الشیءآن بو جد الحكم» بل يلزمعكس ذلكء» وهو آنه اذاوجد الحكم» وجد الشىء. 

مئال ذا كأن الحیوان اذا ارتفع عن شیء ارتفع عن ذلك الشىء أن بکون 
انساناً. و لیس يلزم اذا وجدالحيوان» أنيوجد الانسان؛ لكن الامر بالعكسء وهوان 
الانسان اذا وجد» لزم ضرورة أن يوجد الحيوان . 

زب ۸۷ ر] فلداك ليس ينيغى أن بصحح وجود الحکم لكل ذاك ااشیء» 
باذيكونالحكم مرتفعا بارتفا خ الشىء. لكنمتى أردنا أنيصحح بطريق الارتفا ع؛ 
فينيغى أن ننظر هل اذا ارتفع الحکم؛ ارتفع الشىء أم لا. فان الشىء اذاكان بر تفع 
بارتفا ع الحکم ازم ضرورة اذا وجد الشىء أن يوجد الحكم. وليس يقتصر على 
هذا فقط دون أن نصحّح أنالحكم من حيث ارتفع الشیء فحینشد يلزم ضرورة 
أن يكون الشىء حيث ما وجد» وجد الحكم. 

و نبیتّن أن الامر كما قلنامن‌القباس الشرطدّى الذى يستئنى فيه مقابل التالی» 
فان ارتفا ع الحكم ليس هوغیر أن سل بالحكم عن الامرء وكذلك ارتفاع‌الشیء. 
فاذا جعلنا ار تفا ع الحکم مكان المفّدم و ارتفا ع الشىء مكان التالىء ثم استئتینا 
مقابل ارتفا ع الشىء» و هو یقوم مقام استثناء مقابل التالی؛ لزم ضرورة مقابل‌مااقدم 
مقام المفدم و هو وجود الحکم. 

فلذلك اذا آردنا أن يصح انا أن کل فساعل جسمء نظرنا: انكان الجسم اذا 
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ارتفع» ارتفع الفاعل. فاذاکان كذلك» لزم أن يكو نكل فاعل جسما. منقبل أنه اذا 
كان المفروض أن ما ليس بجسم فهو ليس بفاعل» لزم ضرورة أن يكون جسما. 
فاذن ان كان فاعلا» فهو جسم. 

فبهذا النحو ينبغى أن پست‌مل هذا الطريق فى تصحيح وجود الحكم للامر 
|١:.ىيفرضعاتة‏ » ونتحترى أن نجعل الحكم منحيث ارتفع» ارتفع الشىء. فامدًا 
ان لم يصح أن الجسم اذا ارتفع من [ب ۸۷ب] حیث‌کان» ارتفع الفاعل؛ لم يلزم 
ضرورة أن يكون كل فاعل جسما. و کذاك ان كان الفاعل اذا ارتفع منحيثكان» 
ارتفع الجسم؛ لم يلزم أن يكو نكل فاعل جسماء لكن يلزم أن یکون کل جسم 
فاعلا. وان لم يصح لاهذاولا ذاك؛ لميلزملا أن كل فاعل جسم» ولا أن كل جسمفاعل. 

وأممّا تصحيحه بطريق الوجود و الارتفاع معاء فانه فضل» من قبل أن الشىء 
اذا كان برتفع» فير تفع الحكم» ویوجد فيوجد الحكم؛ يلزم عنالاول أنيكون 
الحكم ذا وجد وجدالشىء؛ ويازمعن الثانى أنالحكم اذاارتفم» رفع الشىء. فيلزم 
أن یوصف‌الشیء بالحكم. والحكم بالشىء بمنزلة ما أن الصهال اذا ارتفع» رفع 
الفرس» فیصییر كّل واحد منهما منعکساً على الاخرفى ال<مل»؛ و خاصتاً به» ولیس 
يحتاج فى القياس الى ما يحمل هذا الحمل. 

فان المقادمة متىكانت غیرمنمکسة؛ فانالقياس يلتئم مثل ما يلتئمبالمنعكس. 

من قبل اننا اذا أردنا أن نبیتن أن العالم محدث من قبل أنه جسمء فانمتا 
بنبغی أن يصح لنا وجود الحدوث لكدّل جسم. من قبل انتا انما نريدأن نصحتح 
الحدوث لبعض ما يدخل تحت الجسم. و انما کنتا نحتاج الى أن نصحّح وجود 
الجسمية لکّل محدث » لو کنتا نقصد اثبات الجسميّة لبعض الاشياء الداخلة 
تحت المحدث. فاذا انمانحتاج الى أن نصحّح أن كل جسم‌محدث و کل محدث 
جسم » متی كنا نسربد أن نصحح الحدوث لبعض ما هو داخل تحت الجسم) و 
الجسمية لبعض ما هو تحت المحدث معاً. 
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فأمّا ان کنا انما فصدنا أن ثبت الحدوث لبعض ما هوداخل تح تالجسم 
فقط, فائمًا ينبغى أن نصحّح أن كل جسم محدث. 

ولو اتفّق عند تصحيحنا [ب ۸۸ ر] ان ككل جسم محدت أن یمتح مع 
ذلك أن كل محدث جسم؛ فليس انمَاصح لنا آنکّل جسم محدث بصحَة عکسه؛ 
لأنته قد تبيّن أن الموجبة العامة ليس يصح بصح:تها عكسها العام» لكن عكسها 
الخاص. ولا انما الجسمم بصیر علّةلوجود الحدوث اذا انعكس على المحدث؛ 
لأن حاجتنا الى أن يكون الجسم عاتّة انما هى ليصّح به وجود الحدوث لبعض ما 
تحت الجسم ویکتفی من ذلك أن يصح الحدوث على كل جسم. 

فاذلك صار تصحيحناالمقدمة العامة التىبها تمکن الئلة بحكم الشاهد الى 
الغائب» بطريق الوجود و الارتفاع معأ فضلاء بل نكتفى فى تصحيحه أن يوجد 
الحكم بوجود ااشیء الذى يفرض علّة حيث كانء و فى أى أمر کان» على ماقلناه ٠‏ 

و يتبغى أن نفحص وننظر فىالمحسوسءاذا شاهدنا فيه أمرأء و صدّح وجود 
ذلكالأمر لجميع أمر ماشابه به المحسوس الغائب » حتى آءکنت النقلة بالحكم 
من المحسوس الشاهدالى الغائب» هل اذل كالمحسوس غناء » او نفع فى علم‌صحة 
وجود الأمر المشاهد فی‌المحسوس للأمر الذى يفرض علّة؛ او انما يصح وجود 
الحکم لجميع الأمر الذى يفسرض عدّة بوجه‌آخر» من غير أن يكون للامر 
المحسوس فیه‌الحکم غناء فى تصحیح الحکم لما فرض عاة. فان فى كلا الوجهين 
موضع قول. فنقول: ان‌کان اه غناء فهو بأحد وجهین: اما أن بجعل المحسوس ناسه 
حداً أوسط» و يؤلّف فی‌الشکل الثالث. 

مثال ذلك هذا البنتاء فاعل» وهوجسم فیلزم عن‌ذاك‌آن‌یکون الفاعل جسماء 
غير أنته لایلزم ضرورة أن [ب ۸۸ ب] کل فاعل جسمء لکن فاعل ما جسم. 

ولا كانت المهملات ریما سومح فيهاء فتؤخذ کانهتا ذوات أسوار عامة؛ 
صارت النتايج المهملة بظن بها أندا بمنزلة ذوات أسوار عامة» ولاسيّما متى كانت 
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العبارة عن‌المهملات بالالف واللام . مثل أن بقال: الفاعل جسمء فان الألف واللام 
فيها توهم أن كل فاعل جسم» اذا كانت الألف واللام قد بستعمل كديرا بدل قولنا: 
كّل. 

فبهذه الجهة و على هذا النحو و بهذا المقداريمكن آن‌یکون المدسوسغناء 
فى تصحیح وجودالحكم للامر الذى يفرض علّة» و هو أن ينتج ماهو فى الحقيقة 
جزئی خحاصء و يتسامح فيهاء و تخد النتيجة مهماة» فتستعمل‌فی‌العبارة عنها الالف 
و اللام» فتوهم عموم الحکم على کل الامر الذی‌فرض علة. 

والوجهالآر أن بجعل المحسوس حداً أوسط فىالشكلالأول. مثال ذلك 
انتا اذا أردنا أن نصحتح أن ككل فاعل جسم» نظرنا فى الاشياء التى تحت‌الفاعل» و 
هوالخیتاط و الیتاء » فنجد کثل و احد منهماجسماه فنفاتن أنه بلزم عن ذلك أن كل 
فاعل جسم. من قبل أن الخیتاط اوالبنتاء يصير متوسدطا بين الفاعل و بين الجسم؛ 
على مثال ما يصير أنواع الفاعلین حّداأوسط فی‌الاستقراء . فيرف هکذا: الفاعل 
بنّاء او حياط او اسکاف اوغیر ذاك» والبتّاء والخیاط والاسکاف اجسام» فالفاعل 
جسم. فیقوم ما ذ كرا فی‌الفاعلین مقام ساير الفاعلین» لوتصفّح کلتهم اوأكثرهم» 
فكأنة اجتزأ ممما تصفّح من أنواع الفاعلین بالواحد او الائنین فقطء وافسیم ذلك 
مقام الجمیع او الا کثر» فسومح فى العموم» و عبر عنه بالاهمال. فقيل: الفاعل‌هو 
الخيداط واابّناء والاسكافو النجدار» و کل دؤلا جسم فاافاعل اذن جسم. فاوجب 
الا»-ر [بوهر] ان يكون النتيجة مهملة» واستعمل الالف واللام فى النتيجة» فاوهم 
الا اف اللام‌ان كل فاعل جسم» فنولط بذاك. فعلى هذین‌النحوین يمكن أن يكون 
للمحسوس غناء فى تصحیح الحکم على الامر الذى یفرض علتّة. 

فهدء هى الانحاء التى جرت العادة استعمالها فى تصحیح المقدمة التى بها 
یکون الاستدلال بالشاهد على الغائب. 








الباب العاشرفی المقاییس الففهية 


ولنقل الآن فی‌المبادی الخاصّة بالصنایم التى تلتثم عن المتبولات 
الاو ائل. 

و هذه‌المبادی‌هی‌التی تأناف‌منهاالافاو بل التی يسمديها آرسطوطالیس المقاییس 
الفقهية التی يذ کرهافی آخر کتابه‌المه‌روف بأنالوطیقی الاولی» و یقول: انّهاترجع 
الى القیاسات التی أحصاها فى أول ذلك کتاب. 

وهذا قو له‌نصاً: ولس فةطالمقاييس الجداية والبرهانية تکون بالاشکال‌التی 
قیلت» لکن و المقایس الخطبية و الفقهية. 

وهذه المبادی أربعة: 

فمنها الکتلی المفروض على أنه کلتی. 

ومنها الکلتی الذی أبدل بدل الجزئی المقصود. 

ومنها الجزئی‌المبدل بدل الکتلی المقصود. 

ومنها المثال. 

أا الكلدّى المفروض كدّياء فانته مةدّدمة مقبولة كايّة بنقل منها الحکم‌الی 
الشیء الذی يصح أده داحل تحت موضو ع تلك المقدمتة. مثال ذلك کل مسر 
محّرم. فهذه هی مقدمة كليتة مقبولة. فمتی صدّح فى شىء ما أنه خمر» حكمعليه 
بالتحردم.وهذه النقلة هی بقياس مو تلف فى الشكل الاول» و هو أن کل خمرمحترم» 
وهذا الذی فی‌الاناء خمرء [ب ۸٩‏ ب] فاذن الذى فی‌الاناء محترم. 

وهذه‌المقبولات منها مایقع العبارة عنه بقول جازم مثل كل مسکر حرام. و 
منها مايقع العبارة عنه بسابر الافاویل الاعر التى قواها قوی الجازمة» مشل الاذن 


والمع والحث والکف والامروالنهی؛ مثل‌قوله عدّر وجّل: واجتنبوا قول الزور؛ 
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و فوله» تعالی: فاغسلووجوهکم و ایدیکم واذا قلتم فاعدلواء وأوفوا بالعقود. فمتی 
حصات عندنا مقبولات عبر عنها باقاويل غير جازمة» فأردنا أن نستعملها مقدمات فى 
مقابیس» فینبغی أن نبدل مکانها أقاويل جازمة. مثال ذلك اذا قيل لنا: تجنتبوا الخمر» 
و أردنا اننستعمل هذا القول جزء قیاس» فینبغی أن :بدلمكانه قو لنا: کّل‌خمرمتجتنبة 
او ینبفی أن تتجناب. 

وموضوعات هذه المقدمتات و محمولاتهاء قد يعبر عنها بالاسماء التى يقال 
بتو اطوء» وقديعبر عنهابالاسماء التی‌تقال باشتراك. والاسمالذىيقالبتواطوء هوالذى 
بعم أشياء كثيرة» ويدل علی‌معنی واحد يعمدها. والاسمالمشترك هو الذى یم أشياء 
كثيرة» ولا يدل على معنى واحد دعمها. 

والمقبولات انّما تکون مقّدمانها كلّية متى كانت العبارة عن موضوعاتها و 
محمولانها بأسماء تقال بتواطوء. وأمًا ما عبترعنها بأسماء مشت ركة» فهى يظدّن بها 
أنه كلتية و ليست كلية فى الحقيقة. 

وأمّا الكلدّى المبدل بدل الجزئى المقصود ء فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكانمقدمةأدصمنهاء فانه قديكونمقصد القائلجزئيًا ماء فينطق بالکلتی العام لذلك 
[بهور] الجزئىومقصده الجزئی. فانالانسان قديةول: ایس‌فی الأصدقاء خیر» ولا 
فى الأو لادخير» وانمايعنى بعضهم. مدل کذبت قوم نو حالمرسلین» «عنى بعضهم و حده. 

فاذا افق أن حصل معنا مقبولكلى» و علمنا أنه قصد به بعض جزئیاته» و 
علمنا أى جزء قصد؛ أخذنا ذلك الجزء. فانكان أيضا ذلك الحزه عاءتاً لأشياءاخر» 
استعمل على مثال ما يستعمل الكلى ااذی ذکرناه . فاى شىء صح دخوله تحت 
هذا الكادى الأخص» نقل اليه الحكم ااذی حکم بهعلى ذلكالأخص. 

مئال ذلك من المقبولات التى لدينا: السارق ينبغى أن تقطع يده» و قد أبدل 
هذا مكان بعض من يسرق» و هوالسارق ربع دينار مثلاء فيأخذ السارق بهذه الصفة 
محکوما عليه بقطع الید» فيحصل مقدمة كلتية. فاذا صتح أن زيد سارق» وهو بهذه 
الصفة؛ لزم أن يقطع یده. وهذا أبضا قياس مؤتاف فى الشكل الأول. 
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وكثير من‌الکلیات التی توجد مکان جزثیتات» قد يوقع على الجزئيات التى 
قصدت بها أى جزئيات هی من أول الأمرلا بتأمل» وكثيرمنها تخفى من أول الأس 
فلایعلم هل أبدل بدل جزئى أم لا. و ما علم أنه أبدل بدل جزئی» فكثيراً ماتخفى 
ذلك الجزئی» فلایعلم أى شیء. هو. فمتی فى» فینبفی أن ترام معرفته‌بقباس بو اف 
على الأنحاء التى قلناها. فاذا بان اذا ذلك الجزئی بقیاس؛ حصلت معنا مقدهة کت 
فنستمملها حينئذ على مثال ها تستعمل سائرالکلیّات. 

وأما [ب ٩۰‏ ب] ابدال الجزئى بدل الکلّی» فهو أن یکون الةول بقصد به‌آمر 
ماء فیبدل بعض‌جز ثبتات ذلك الأمر دل الأمر» ویعمل علی‌آن ما لحق ذلك الجزئی» 
فهولاحق لكلَة. مثل قولنا: فلان لایظلم و لا فى وزن حبة» يعنى ولافی شىء 
بسیر . فتبدلبءض الأشياء اليسررة» وهو وزن حبّة» بدل‌الیسیرعلی‌الاطلاق. وقدیکون 
القول فىالحركة؛ فنجعل القول فى الثىء الذى هونو ع من‌آنواع الحركة» و نعمل 
على أن اللاحق لاشیء ااذی هونوع لاحق‌لکل حر كة. 

وعلی هذا المثال متی اتتفق فی‌المقبولات آمر ما حکم عليه بحکم وکان 
ماخوذاً بدل کلّی ماء وعلمنا ذلك الکلی آأی کلّی هو؛ جعلنا ذلك الحکم لا حمًا 
لذ لك الکلتی» فتحصل معنامقدمة عامة» فتسته‌مل المقّدمات التی تقبل من أول آمرها 
على العموم؛ مث لالصنفين اللذین ذ کرنا ها. 

مئال ذلك من‌المقبولات التى لديناء أنه حرم علينا أن نقول لاو الدین: آف» 
ولم يقصد به تحریم ذا القول وحده» ولكن قصد به تحریم کلی هذا القولء و هو 
التبرم بالوالدين. واذا علمنا انه قصد بههذا الكاّى؛ حصات معنا مقدمة كالية» و 
هوأن التبترم بالوالدين حرام. فاذا تبيّن فىشىء ماانته قرم بالوالدین» حكم عايه 
أنه حرام. فيأتاف هذا القياسفى الشكل الأول. 

ومتى حصل عندنا آمرحکم عليه بحکم ولم نعلم هل أبدل بدل كلتى؛ أولم 
يبدل أصلاء وانما قصد هو فى نفسه بالحکم لاكلدّيّة» أوعلمنا أناه قد أبدل [ب۱ ٩د]‏ 
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مكان کی ماء وكانت له کلیات كديرة» ولم نعلم أيّها أريد بالأمرالمبدل؛ لم يكن 1 
أن ننقل حكم ذلك الأمر الى ما ليس تحت ذلك الأمر» بل انما ننقل الحكم الى 
الجزئيّات التى تحته فقط. 

ومتى علمنا أنه أبدل بدلكلّى ماء وعلمنا أ ى كى هو؛ نقلنا ذلك الحكم 
الى أمر آخرمشارك للأمر الأول فىذلك الکلتی. 

فأمّا كيف لنا أن نعلم هل أبدل هذا الأمرمكان الکلتی أم لاء و ان كان أبدل» 
فأيّما هوالکلی الذى أقرم هذا مقامه؛ فاته ربّما علم هذا بنفسه لا بتأمّل. وما لم 
يعلم بنفسه» فينبغى أن ترام معرفته بقياس يو ّف على أحد الأنحاء التى ذكرناها فيما 
سلف» أونستعمل فيهالطرق التى ذكرناها فی‌الاستدلال بالشاهد علی‌الغائب. وانما 
یبن لنا الكلّى الذى يبدل الجزئى مكانه» اذا صح ذلك الحكم على جمي ع کلی 
ما من کات ذلك الجزئى» مثل ما فى الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

وأوئقالوجوهالتى بمکن آنیصحتح بهاأمرهذا الکلتی» هوأن يصح لناذلك 
بأحد مقاييس الأشكال التى ذكر ناها. 

وأمتا تصحیحه بطريق|لتصفّح؛ فالحال فيه هاهنا کالحال فى الاستدلال بالشاهد 
على الغائب. و ذلك أن نعمد الى الأمرالذى حكم عليه بحكم ماء فنأخ ذكلديات 
الأمرء نّم نتصفتح جزئیتات کل کی منها. فاى كلىوجد فى جميع جزئيّاته ذلك 
الحكم؛ علمنا أن ذلك الكلّى هوالذی قصد بذلك الأمرء و أن ذلك الأمر انتما 
أبدل مكان هذا الكلّى. فظاهر انا اذا فعانا ذلك» فقد علمنا صححّة [ب ٩۱‏ ب] . 
ذلك الحكم على ما تحت ذلك الكاتىة.لعلمنا صحدّة الحكم علی‌ذلك‌الکلتی. 

فان كنا انما قصدنا الى تصحیح ذلك الحكم على ذلك الکلی؛ لنعلم صحة 
ذلك الحکم على بعض ما تحت ذلك الكلّى؛ فبیتن انا أذا فعلناهذا الفعل» أنه لا 
حاجة بنا بعد ذلك الى أن ننقل ذلك الحكم من ذاك الكلى الى شىء مما تحته؛ 
اذكنا قد علمناصحة ذلك الحكم على كل واحد ممتا تحت ذلك الکلتی» قبل‌علمنا 





و تسه 


بصحتته على ذاك الکلّی. 

فان کن-احیث تصفحنا جز ئيّات و احد واحدمنها؛ لم بیتن لنا بالتصف‌ح‌صحة 
ذلك الحکم على شىء من جزئیتات کلی اصلاء ولابان لنا ايها مسلوبة عنه» فییتن 
أنه لا يمكننا أن نحکم بذلكالحکم على شىء تلك الكلتيتاتء لا أنه کذا ولا أنه 
لیس کذا. وان کنا حیث تصة_حناهاء و جدنا من جز یات کلی»-امایمانع فيه وجود 
ذلك الحكمء تبن بذاك أن ذلك الحكم ايس على جميع ذلك الکلّی. 

فقد تبيّن أن هذا الطريق غيرنافع فى تصحيح الکای» ونافع جداً فى ابطاله. 
فانه متى ظن ظان بكللى ما انه هوالذی أبدل مكانه أمر جزئی حكم عليه بحکم» 
قتصفتحنا ما تحت ذلك الکلّی» فوجدنا منجزئياته ما يمتنع فيه وجود ذل كالحكم؛ 
ايتلف من ذلك صنف هوقياس فى الشكل الالث» ولزم عنه ما يبطل به عموم ذلك 
الحکم؛ وقد بنا هذا فى باب الاستدل بالشاهد علی‌الغائب. وهذا الطریق هاهنا مثل 
آجراء الحکم الذى أوجبته العلّة فی‌المه‌لولات. 

وأمٌا ساير الأنحاء التى یمکن أن يصح بها أمرالكلّى» مثل الوجود و 
الارتفا ع وغير ذاك. فقد بیتنا آمرها فى ذلك الباب [ب۹۲ر] ایضا. مثال ذلكك فى 
المقبولات التی لدینا» أن بيع الب علی‌التفاضل فی‌العدد حسرام؛ فینیفی‌آن نعام هل 
قصد بهذا الحکم الیتر وحدهء أو انما أبدل بدل کلته» وهو الما کول أو المکیل 
أو کلی لهآخر و آقیم مقامه. وان كان المقصد انتما كان المأكول آوکلی له‌آخر؛ 
فنطق بجزئيّة» وقصد بما نطق به من ذاك کلتَة ولننزل انا قد علمنا: انه‌ابدل بدل 
کلتبته» غير أنه اذا كانت للبتر کابتات کثيرة مذلها انه ما کول اومکیل» ولم نعلم 
أى هذهأبدل مكانه البر» هل‌المکیل اوالمأكول أوغير ذلك؛ ام يمكننا أن نتقل 
التحريم الا الى ما تحت‌البترمن أصنافه فقط. 

وامتاكيف لنا أن نعلم هل أبدل البترمکانکلتی من كل-انه»أو أىكلتى أبدل 
مکانه؛ فانًا فى كثير من أمثال هذه الأشياء نعلم ذلك بنفسه» منغيرتأمل» انه انما قصد 
بهكلديّه. مثل ما علمنا فىقول الله عدّزوجل: انالله لايظام مثقال ذرة. و اما ما ام 
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بعلم بنفسه» مثل ما فىالبّرء فينبغى أن يرام تحصليه بقياس یو لّف عن أحد تلك 
الأنحاء التى ذكرناها. 

وانّما يبيّنلنا الكدّى الذی أبدل مكانه البتر» متى صح الحكم على 
بعض کاّاته أن التحريم واقسع على جميعه» مثل الما کول او المکیل . فانّه 
متى صدّح أن كل مأک‌ول محدرم فيه التفاضل» و کل مكيل كذلك ؛ صح أن 
الكاتى الذى أبدل مكانه البّر» هو الما كول أو المكيل. فاذا صح ذلك بطريق 
التصفح؛ کان هكذاء وهوانا نأخذ کلتیّات آکبر» وهوالماكول مثلا أو المكبل» ثم 
نتصفتح أنواع المكيل وأنواع الماکول» فأى هذين صح فى أنواعه التحریم» 
[ب ٩۲‏ ب] ثم کان ذلك موااکلی الذى أبدل مكانه. 

ولننزل انه صّح فى أنواع المكيل. فاذاكان ذلك فقد علمنا صحةالتحريم 
على کل نوع من‌آنواع المكيل قبلعلمنا بالمكيل أنه محرم؛ فقد علمنا اذا الآن أن 
الأرز محدرم؛ من قبل علم:ا ان كل مكيل محّرم فيه التفاضل؛ و ذلك عند تصف‌حنا 
له. فان کنا انما نريد تصحيح التحريم علی‌المکیل» لنعلم صحّة الحكم على بعض 
ما تحت‌المکیل» وهو الأرز مثلا؛ فلا حاجة بنا الى أن ننقل التحريم من المكيل 
الى الأرزء اذكنا قد علمنا صحِّةالتحريم على الأرز» قبلعلمنا بتحريم المکیل. 

و ان كذدًا لم نتصفّح الارز فيما تصف‌حناه من‌أنواع المکیل» فقد بقى الأرز 
غير معلوم الحكم» فلا یمکننا أن نقول کل مکیل» محّرم التفاضل فيه. اذ كان 
فى المكيل ما لم یتصفتح » فيعلم هل هو محترم أم لا. 

و ان كنا حيث تصفتحناه؛ لم نعلم هل‌جمیع أنواعه محترمة أم لاء لميمكتنا 
أن نحكم عليه: لا أن كدّل مكيل محدرم؛ ولا أنه لیس بمحترم» و نتوقّف الى أن 
ستبین لذا ذلك. 

ولكن ان وضع واضع أن كَل مكيل محترم؛ فتصف‌حنا أنواع المکیل» 
فوجدنا من آنواعه ما هو غير محترم مثل الجتّص مثلا؛ بطل أن يكو نكتل مكيل 
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محّرماء و ایتلف قباسه‌فی الشکل الثالثء و هو أن الجتّص »کیل والجتّص ليس 
بمحرم؛ فا ذالیس كل مكيل محرمّا التفاضل فیه. 

فقد تبیتن أن هذا الطریق لیس بنافع فى التصحيح» ونافع فى الأبطال. غير 
أن الأمر فى هذه الاشياء هو ما قاله أرسطو طاليس: 

انه ليس بنبغی أن يطلب الاستقصاء فى کل شىء» على مثال واحد » لکن 
يكون استقصاءنا فى كدّل شىء بحسب ما دته وعلى قدر ما يحتمله من‌الاستقصاءی 
المكادة الموضوعة له. و ينبغى أن إباغ فسى استقصاءكدل ٠ثادة‏ الى مقسدار 
[ب ٩۳‏ ر]الكفاية منها. و لیس يمكن فى کتّل‌شیء أن يبلغ فيه اليقين التام» ولكن 
يكتفى فى كثير من‌الأمر أن يقتصر من معر فته على مادون اليقين . 

وارسطوطاليس نفسه يقول: ان طلب الاستقصاءفى كل شىء على مثال و احد 
هو من فعل غير محتنك فی‌آدآءالبراهین ف ىكل شىء. 

وقد :عرض فی استقصاء الافاودل فى کل شىء على مثال واحد ما يعرض فى 
استقصاء الأفعال فى المعاملات والمعاشرات الانسانية. فان ذلك ۰ذموم؛ و كانه فساد 
فى بعضهاء بمنزلة ما يقال : ان الاستقصاء فرقة فاه قد ياحق عن الاستقصاء ههنا 
ضنّد ما قصدنا به. وكذلكالاستقصاء فى أمرالقیاس» فاته قد بلحق عنه ضد ماقصد 
بالقياس» والقياس اذمدًا يقصد به النبین و ازالة الك والحيرة. 

فاذا استقصى أمر القباس فى بعض الأمورء بأكثر من‌الکفابة فيه» عرض منه 
ألا تبیتن الشىء فيه اصلا. و بقوة الاشياء » التى لايستعمل المسامحة فى معارفهاءبل 
يستقصى فيهاء ولايقتصرفيها علىمادون اليقين» بل‌انماشانها أن يبلغ فيها اليقين التسام؛ 
فهى غير نافعة. ( حاشية: يعنى غير ذافعة فی‌المه‌املات التى يقع فی‌الاسو اق). 

وأممًا التىتستعمل فيها المسامحة فی‌المعرنة وترك الاستقصاءء فهى نافعة جدا 
فى صناعة الفقه» وكثير من ساير الصنایع» فشأنها ان تستعمل فى معارفها مسامحات 
كثيرة. 





القياسالصغير ۱۱ 


وينبغىأن لابتعدى بهذه الأشياء هذه الصنايع. فان ها اذا استعملت فيهاء نفعت 
جداً. واذا تعدّدى بها الى غيرها؛ فهى اما أن لاببلغ بها المقصود أصلاء و اما ان 
بصار منها كما قلن! الى ض-دالمقصود. 

و لهذا السبب صار طريق التصفح مما قد یکتفی به فى تصحیح الكلى فى 
أمثال هده الصنایع اذا تصفدّح أكثر الأشياء التی‌تحت‌الکلتی. وليسهذا فقطء بل 
اذا تصفحّت الأشياء التى تحت الکلتی» ولم يوجد الحكم ممتنعا فى شىء منهاء 
فاه قد [آب ٩۳‏ ب] تجتزأ به أيضا فى التصحیح. 

وكذلك اذا تصفّح منهاالقلیل ما واحدا اوائنین» وكذلك ساير الوجوه 
التى تؤخذ فى تصحيح الکلی مثل طریق‌الوجود والارتفاع و غير ذلك» ينتفع 
بها فی‌آمثال هذه الصنایسع منفعة عظيمة. و ان أخذت غير مستقصاة» وءسی‌الو اجب 
فيها أنتوخذغيرهس:قصاة على التمام» کماقد يلزم ذاك‌فی كثيرمن العلوم. 

واءاالمثال. فهو أخذ آمرین‌متشابهین‌یحکم على أحدهما بحكم منجهة ماهو 
موصو فبالشىء ااذی‌شابه بهالأمرالآخر» ويسكت عنذلكالآخرء فالذی‌علم حكمه 
منهمامثال لما لم يعلم» فينقل ال<كم الذىحكمبه عليهالى الشبيه الآخر. وانّما يعلم أن 
الحكم الذى حکم به علی أحدهماء هوحكم عليه منجهة الشىء الذى به‌تشابها؟ اذا 
تین لنا صحّة ذلك الحكم على ذلك الشىء الذى بهتشابهاء حتّی يكون ذلك الأمر 
الذى صرح بحکمه كأنه أبدل بدل الشى الذى به‌تشابها. 

فالمثال يكاديكون قریبا من!لأمرالجزئى التذى أقيم مقام الکلّی» ويعلم صحة 
الحكم على الشىء الذى به تشابها بالوجه الذى علم بهالكلى الذى أقيم الجزئى 
مقامه. واذا صح ذلك» حص ات مقدمةكليّة. واذا تبسن فی‌شیء ما أنه داغل‌تحت 
موضو ع تلك اامقدمة» انتقل الحكم الذىكان حكم به علىالمثال الى ذلك الشىء»؛ 
وابت'ف قياسه فى ااشكل|لأول. 


والمثال الذى ذكرناه فی‌الباب الذى قبل دذاء قد يصلح بعينه أنيكون هاهنا. 





ها چ ی کی تس سر 
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فان البتر اما يكون مثالا للأرز» متی صّح أن التحريم اّما حکم عليه من جهة 
الشىء الذی به شابه الأرز البدّرء وهو الماكول و المکیل. و انتما بين لنا الشیء 
الذی‌من‌جهته حکم بذلكك [ب ٩۴‏ د] علیه» منى صح فى كل ما کول أو فى کل 
مكيل آنه محّرم؛ وتصحیح ذلك يكون بالجهات التى بها يستخر ج الكلدّى الذى 
أبدل مكانه الجزئى» وبتلك الأنحاء بأعيانها. 

وببفی أن يسامح فی‌تصحیح الکلّی فى هذه الصنايع يعض المسامحة والا 
لم يبلغ بهالمقصود. 

والأمر الذى به شابه المثال الأمر الآخرء قد يمكن أن بتصتور بالذهن وحده 
دون المثال» حتى يحصل من‌ذاك ومن ااحکم الذى حكمبه على المثال مقدم ةكدليّة. 
فاذا تبن فى شىء أنه تحت موضو ع تاك المقدمة» نقل حكم المثال الى ذلك 
الشىء . وماكان هكذاء فانّه ليس يظن فيه أن النقلة انماكانت من المثال الى شبيهه. 
ولا بظن أن لامثال فى النقلة الى شبيهه غناء » بل اندّما يجعل الغناء للمقدمة الکا.ة 
التى انتقات من‌الحکم والأمر الذى به‌کان التشابه فقط. ولا رظن أيضا أن لصحتة 
الحكم على المثال غناء فى:صحيح ذلك الحکم على الأمر الذی به شابه المثالااشىء 
الآخر. وقد يمكن أن يوجد الأمرالذى بهوقع التشابه غیرمنتز ع من‌المثال» ولامفردا 
عنه» بل‌انّما يتصدّوربالذهن مقترنا الی‌المثال» حتی‌تکون صحةالحكم على الشىء 
الذى وقع بهالتشابه» و هومفترن‌بالمثال. فاذاكان كذلك؛ لمتحصل بالة ل٠‏ قدمة ١1-.-ة‏ 
على الاطلاق» لكن تكون مةيّدة بالمثال الذى هوجزئی. غي رأن قّوة هذه المقدمة 
تكون قدو ةكلتى؛ فتصتح النقاة بسبب ذاك الى الأمورالتىتحتالشىء الذى به وقع 
الاشتباه » فيظن بهذه النقلة أنها منالمثال الى شبیهه وأنها [بعوب] منجزئى 
الى جزئی» لا من کلتی الى جزئى» على مثال ما عليه الأمر فى القياس» فلذ لكك يظن 
بالتمهُ ل أنه ایس بقياس. 

ولذلك قال أرسطوطاليس فی‌المثال شىء لا ككل الى جزء؛ ولا کجزء الى 
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کل» لکن کجزء الى جزء. و النقلة فی‌المذال ليست هی نقلة من‌جزی على الاطلاق 
بلا کلتی؛ ولاأيضا فى کلی‌علی‌الاطلاق بلاجزئی» لکن من‌جزئی مقرون بکلتی» أو 
کلّی مقترن بجزئی. فلهذا السبب صارهذا الجزئى کالکلنّی» وهذا الکلی کالجزئی. 

فمن هاهنا تين أن آرسطوطالیس لیس بری أن المقدمة الكلَيتة اذا آفردت 
دون المثال» ثم انتقل منها الى ما تحت موضوع المقدمة ؛ كانت النقلة مثاليتةه 
بل انتما بری أن التمثیل و النقلة المثالة هو الصنف الثانی الذی لختصناه نحن » 
وبری أن ذلك هو قياس علی‌الاطلاق» و آن هذا لیس بقیاس» لکن قوته قوة قیاس. 

وهذا الصنف هوالذی بوجد فيه المثال غناء فى النقلة» من‌قبل أنه يبن فيه 
أولا بالمثال صحدّة الحکم على الأمرالذی به شابه المثال غیره » فیصیر ذلك الأمر 
واسطة بين الحکم وبین‌الشی» الذی هوشبیه المثال. 

و اما کیف يكون غناء المثال فی‌صح"ةالحکم علی‌الأمر الذی به‌وقع التشابه, 
فذلك بأحد الوجهين اللذین ذکرناهما فی‌الاستدلال بالشاهد علی‌الغایب» و ذلك 
اما بابتلافه فى الشكل!لثالث» واما بابتلافه فیالشکل الأول. 

ويشبه أن يكون آرسطو طالیس بری أن غناءه زب ٩۵‏ ر] بابتلافه فی‌الشکل 
الأول . 

و کثیرا ما تكون النقلة من‌المثال الى الشبیه» بتوس-ط شبه لابنطق به» لكن 
انما ينطق بالمثال» وبالذی ايه انتقل» و کثیر اما ينطق عن الثلاثة كلدها. 

والأمر فى الاستقراء» و فیما أحصيناه بعده على ما بقوله أرسطوطاليسء أنّه 
اینبغی أن يبلغ فی‌استقصاء الكلّى الذى هوملاكك الأمرفيها هذا المباغ کله» بل 
بقتصر من كل واحد منها علی‌المقدارااذی بعطيه من المعارف. من قبل‌آن الصنايع 
التى تستعمل هذه الأقاويل » شأنها أن يسامح فيما يفيده من المعارف مسامحة كثيرة. 
فاذا استقصینا أمرها هذا الاستقصاء ؛ كان ذلك ة_ق مقدار الكناية فيهاء فيسقط 
الانتفاع بها. 





۱۹۲ المنطقيات للفار ابی 


فقد تبين أن أبين المبادی فى هذه الصنایع موالمبداً الكلّىء و أن الهبادی 
الأخر انما يمكن أن يستنبط بها المطلوب» ويستفاد بها حكم ما هوغير معلومالحكم 
م نأول الأمر» متى رجعت الى المبادى الكلديّة» أوكانت قّوتها قدّوة |اكلّيّة. 

فقد ظهر كيف ترجع الأقاويل التى سمداها آرسطوطالیس المقاییس الفقهيتة 
الى مقاييس الأشكال الجزمبة. 

فهذا منتهی غرضنا بالذى قصدناه هاهناء وليكنهذا الموضع آخر كتابناهذا. 


کتاب الامکنه المءلطه 


التى فیهابغلط الناظر فى 5-لما باتمس تعرفه 
و هو ثائة فصول 
الفصل فی‌صدر الکتاب 
الفصل ب فى احصاءالامكنة المغلطة من‌الالفاظ 
الفصل ج فى احصاء الامكنةالمغاطة من المعانی 


الفصل الاول فى صدر الکتاب 
قال ابو نصر : 


واذ قلنا فى القیاس‌ماهو» و کیف‌هو و کم‌صنفاهو» ومماذایلتلم» و تاتمس‌معرفة 
کل‌صنف منهاء و کیف بلتثم» و بنا کرف لنا ان نجدقیاس کل مطلوب نلتمس معر فته؛ 
و کیف نستنبطه» و ای سبیل نسلك» حتى نقع على معرفة ماکنا طلبنا معرفته» ومن 
ای امكنة نبتدی فى السلو كث الى المطلوب بالقیاس» و کیف نلك وبا ی آلة» و کم 
عددها» ومن کم موضع یمکننا ان نثبت الشىء وابطله؛ فينبغى الآن ان يقول فى الا 
مكنة التىفيها بلط الناظر فى الشىء» وفى الامورالتىشانها ان[ب۱۱۶ب] تزيل الذهن 
عن الصواب» من کل مابطلب ادراکه» و تخل الباطل بصورة الحق» وتلبس على 
الانسان موضع الباطل فیما يقصد علمه فیفع فيه من ديث لا بشعر . 
وهذه باعیانها هی التى يمكن الانسان ان یغااط من يخاطبه» حتی‌ان‌کان مطالبا 
وملزماء اوهم بها انه طلب وتسلّم» من‌غیر ان یکون طالب و تدام» وبها بوهم انه 
الزم وعاند» من‌غیر ان يكون عاند فى الحقيقة» و ان‌کان مجیبا اومحامیا او دافعا» ارهم 
بها انه سلم من‌غیر ان یکون سام» او دافع» من‌غیر ان یکون قد دافع فى الحقيقة. 
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فانّها اذا تبثت لناء لم بخف عاینا کیف الوجه فی‌التحرز منها عنداانظار: اما فيم) 
بیننا وبين انفسناء واما فیما بیننا وبين غیرنا. 

فنقول: ان الم طات »نها مابمکن ان بکون قیاسا اوجزء قباس ومنهامالایمکن 
ان يكون قباسا ولاجزء قیاس» لکنها احوال للانسان» وتوطئات فی‌ذهنه» وهيئات له 
وماکات تزبله عن‌الصواب الى الخطاء . مثل محبةالرای ما اوالبغضة له وغیرذلك 
مما بجری مجرى هدین. وهده وما اشيههاء فلیس‌یمکن ان يكون مقابیس و لا اجزاء 
مناییس. و نحن‌فمقصدنا ان تكلم ههنا من المغلطات نما امكن ان يكون قياسا اوجزء 
قياس» و تلك‌الا حرفالیق الا مكنة بهاكناب!! لاغة وااشعر. واامةاطات ااتى يمكن ان 
يكون مقاديس او اجزاء مقابيس» منها الفاظ ومنها معان. 


الفصل‌الثانی فى احصاء الامکنه 
| لمغلطا می‌الالفاظ 
زب ۱۱۷ د] 


والالفاظ المغلطة مذها الاسم المشتر كئ» ومنها المشكك. وقد تقدم فیما ساف 
من قو انا فی‌الفرق بينهما. 

والاسم ههینا بعنی به کل لفظ رال كان كامة اوحرفا اوغيرذلك. و منها الاسم 
المنةول؛ وهوالاسم الذى جرت العادة فيه من‌اول الامر ان يكون دالا على معنی» 
م یجعل بعد ذاك دالا ايضا علی‌مه‌نی آخر و بشتر کث فیه‌بین‌الثانى وبين الاول. و 
ذلك مثل لفظ الجنس» وافظ النو ع» والجوهر والعرض» والصلوة وال ركوع و 
السجود وما اشبه ذاك. 

والفسرقبين المنةول و المشتر كى اوالمشككء ان المشت رک اوالمشكك هو 
الدی یشترك فيه شیأن اوا کثرمن» غير ان يكون دلالته احدهما اسبق فی‌الزمان من 
دلالته على الاخر. و المنقول هو المشترك الذى دلالته‌علی احد الامرین اسبق فى الزمان 


بح ره د ف 
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من دلالته على الا خر. 

منها الاسم المستعار : 

و الالفاظ التى يقال على الشیء مجازا او المستعار هو لفظ مشترك بوجه ماه 
غير ان الفرق بینه و بين غيره [ح۵۳ د] من المشتر کات اوالمنقولات ان المشتر كة 
و المنقو له نستعمل مشت رکهعلی انهااسماء فى الحفیقة اتلك التی تشر ككفيها. و المستعارة 
تستعمل فی‌الدلالة على المعنى الذی له استعیرعلی انه فى ااحتيقة اسم اشیء آخر. 

وهده كلها قد بغلط الانسان عند ته-هم الشیء » <:-ى يفهم بدل‌الشیءالمقصود 
الامر المشار ك له فی‌الاسم. وقد ب-وهم ان الامرین جمیعا شىء واحد بفهم حتتی 
لا بظن انه لا فرق بين ان ب-وخذ ذاك» او يود هذا او یجعل الذهن بحیث لا 
یستقرعلی معنی واحد [۱۱۷ب] محصل» بل انتما يأخذ ای‌شیء افق ممایقع عليه 
ذلك الاسم. 

مثال ذلك ان البق لارفع من الآرضء وماكان ارفع شىء فهو اعظم منه فالبقل 
اعظم من الارض فالاشتر اك ههنافى العظم و الر فعة. 

ومثال المشكك ان الشدر ينتفع به» والذىينتفع به خير»ءفالشراذن خير. فان 
قولنا: الشر ينتفع به» والخير» يقال على انحاء كثيرة بطر بق‌التشکيك. 

و کذاك قولمن قال: ماسوی ااموجود فهولا موجود و اشباه ذلك من 
الاقاویل. 

و کذلك قول زینن انالمكان فى شىء؛ وما فيه الشیء فهو مسکان» فالمکان 
اذن فىمكان . 

وقولنا «فى» يقال على انحاء كثيرة بطريق التشکیکت. وكذلكث «لهه. ومثال 
ذلكك قول منقال: ابنک‌هو لکث» وما هو لكك فهو ملكك لككء فابنكك اذن مملو كك 
لكك. فان قولنا «لك» لفظ مشکك. 

وكك قول زینن: لا یکن ان يتكدّون شیء عن غير موجود؛ والالزم ان 
يكرن غير الموجود موجودا. فانه اخذ فولناه عن » دالّة على معنى واحد» و هو 
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فى الحقيقة دل على معانی كثيرة. ۱ 

ومنهاانه بدل‌علی«بعد» کقو لنا: كان الصحوعنغيم» ويدل على الفاعل» کقولنا: 
کات الضربة عن شتمة. و يدل على المادة» کقولنا: ان السرير عن حشب. 

كذلك من ظدّن ان بذرالد کر هومادة للحیوان» من قبل انالحيوان انما 
يتكون عن بذرالذ کر. 

فقو لنا: « عن »يقال علی‌انحاء كثيرة. فلذلك صارت هذه الا قاويل مغلطات. 

ومثال المستعار ما يقوله فلاطن [ب۱۱۸ ر] فی‌المادة انها ام و انها انثى؛ و 
يسميها الحاضنة» و بس‌ی‌صورة‌ااذ كرء وان الاندى تشتاق‌ااد کر» و بسمیها لیس 
بمو جوداو غير الموجود السو فسطائی» واشباه هذه الاسامی. 

وكذلك قول من قال فىالشريعة: انهتا مکیال‌الافعال. 

و منها الا لفاظ المتبابنة المشترکة فى الابنية و وزن اللفظ فقط » مثل قولنا 
فى اللسان العربی:خلق الله. فأنه لماکان‌وزنه وزن الالفاظ الدالة على ان بفعل‌ذلك» 
اوهم ذلك. 

و کدلك قول القایل اللهمانت رجاءناء» فان‌وزن قولنا الرجاء فی‌اللسان‌العربی 
وزن قوانا الذهات و ما اشبه ذاك من‌الالفاظ التی يدل على ان يفعل وان بنفعل. 

وكداكالالفاظ التی اوزانها اوزان الجمع‌توهم الكثرة»مثل قولنا فى الاسان 
العربى: قميص اخلاق. 

وكذلك ماكانت بنيته بنية ماکان يدل على الاناث» اوهم فىالشىء انه انثى) 
مثل‌قو لنا: طلحة و الخليفة وما اشبه ذلك. 

و کك فى شیء شىء مها فق فى لسان اسان مما یجانس هذا الضرب فى 
اصناف الامور. 

ومذها القول المشترك التر کیب المتو اطی الاجز اء مثل قولنا: ما قال زيد:انه 
كذاء فهر كما قاله. و قال زید: انهذا حجر فزید اذن هو حجر. وماعلمه الانسان؛» 





00 | لمنطقیات للفارابى 





فهو ما عامه» و الانسان بعلم الاو فالانسان اذن هوئور. فان الاشتر اك فى هذه الا 
فاویل‌هوفی تر کیبها و ترتیبها فقط . فان قو انا «نهو» متی‌ر تب فى هذا [ب۱۱۸ب] 
الموضع امکن ان برجع علی‌العالم وعلی‌المعلوم» فلذاك صارت [ح۵۳ب] امثال 
هذا التر کیبات مغلطة. 

و منها تغییر لفظ الى لفظ. فانه متی كان الشىء بعترعنه بلففاتین» فقد يظن 
انهلافرق بین ان يعبر عنه بهذاء او بذلك» فیبدل كل واحد منهما مکان‌الاخر . فاذاکان 
فی‌احد اللفظین ایهام شىء زائد على ما یو همه اللفظ الا خر؛ كان ذلك سبباللغلط 
والمغااطة. 

مثل تغیبر نا الخمر الى ااصهبای فان الصهباء بوهم غير مایوهمه الخمر؛ و 
ان کانا مترادفین. و كذلك السيف والصمصام والرد اءو الثوب. و کذ لك تغییرالانسان 
الی‌الناظر الى فوق. وتغييرقولالىاسمء مثل تغییر الناظرالی فوق الی‌الانسان. و تغیبر 
قول الى قولء مثل تغییر الناظر الى فوق الى الحيوان المشاء. فاذا الفت هذه و کانت 
الاقاودل بحسب‌اسماء آخر؛ كانت مغلطةلامدالة. 

و منها تذییرتر كيب الى افراد» مثل قولنا: الخمسة هو مجموع زوج وفرد؛ 
فهو زوج وفرد: فاذن الخمسة زوجء فاذن ماهوفرد فهوزوج. 

ومنها تعيير افراد الى تر کیب» و ذلك ان يكون لفظ اذا ركب معلفظ » دل 
على شیء؛ فاذا ر کب معغيره تفیترت دلالته» فيسامح فيؤخذ مع «ذامرة» ومعذلك 
مرة . وذالك مثل‌قولنا: بصيرفانده اذا ركب الى العينين فقيل :فلان بصير بعیه» دلعلى 
[آب٩۱۱]‏ شىء. فاذاقيل: بصير بالطب» دل على جودة المعرفةبالطب. فاذا اتفقانكان 
انسان ما بصير ابعينه» وطبیبا سىء المعرفة بالطب. فقيل انه طبيب بصيرء اوهم بذلك 
انه بصير بالطب. 

ومنها تغييرالشكل. ودذا انما يغلط فیالمکتوبات خاصة. وذلك فی‌الحروف 
التى يختاف دللنها بتغيير اانقط وااتشكيلات. ملقو له تعالى: عذابى اصرب به من 
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اشاء ومناساء وهذا صر اط على مستقیم» وهذا صراط على مستقيم. 

ومنها :غير الاعراب. مثل قولنا: لابقتل قرشىصبراء فان اللام من قو لنا لايقتل 
متى رفعت دل على معنی» و اذا جزمت دل على معنی اخسر. و مثل ماقیل فى قو له: 
داسبحوا برؤسكم وارجلكم. 

ومنها تغييرااتصاريف. مثل قولنا: ليس بامكان يفعل» و لیس‌بممکن ان يفعل. 

ومنها تغییر اجزاء القول. مثل قولنا بالواجب لیس يفعل» و لعن بالواجب 
بفعل . 

ومنها تغییر الاحوال المضافة الى القول» وهی‌الاحو ال الحاضرة التی بحسبها 
بخرج قول القائل» فیکون المفهمة للمعنی المقصود ليس الالفاظ وحدها» لکن نلك 
الاحوال معها. فاذا افردت الالفاظ دون تلك الاحوال» تغيرت دلالتها. 

ومنهاتغییر الاصو ات‌المقترتة بالقول و الاشارات التی تدل على الشیء مع القول. 
فاذا غیرت اوحذفت تغیرت دلالة القول. 

ومنها تغيييرس<نة القایل المضافة الى القول. مثل ان‌یکون وجه القائل وجه 
من قد رغب اوفر ح. اوانيكون شیمته عند القول شيمة من‌قد احقه انفعال. 

ومنهاتغییرمقاطع القول [ب۱۱۹ب] و امکنةالوفوف فیه. مثل‌قولنا الذىيبصر 
الانسان یبصر» اذا غير وقبل: هکذی : الذی يبصر الانسان؛ ببصر ثم اضیف اليه 
قولنا: والانسان يبص رالحجرء لزم عنه فى الظاهر ان الحجر ببصر. 

فهذه هی جميع ماين ان تغط الناظرمن الالفاظ» فقد عددناها. 

وقد يمكن ان يقسم قسمة اخرى يطن بها انها احرى ان يكون قسمة صناعية؛ 
فان قسمتناهذه انما جرت مجرى مايعّد [ح۵۴ر] و يقصد تفهیمها بای جهة كانت. 
فالقسمة التى يظتن انها احرى ان يكون صناعية هى هذه» وهی ان الالفاظ المغلّطة 
هی اما مشتر كة واما مغيرة. 


والمشتر كة منها مفردق ومنها مر کبة, 








و المفردة منها ماهی‌مشتر كة فى انفسهاء ومنها ماهی مشترکة فی‌ابنیتها. 

والمشتر که فی‌انفسها منها مابقال باتفاق» وم ها ماهوم‌شکك» ومنها مستمار» و 
منها منقول. وقد قلنا فی‌الفرق مابین هذه الاصناف. وفی مثالاتها. و المشتر كة فى 
ابنيتها و وزن‌اللفظ, وقد قلنا فیه‌ابضا وفی‌مثالاته. 

والمر كبة هى التى تشترك فى تر کیبها و فى ترتیب اجزائها » و قد قلنا فى 
هذه ابضا. 

والالفاظ المغيرة منها ماتغيرفى انفسهاء ومنهاماتغير فی‌احوالها. والمفيرة 
فى انفسهامنها ماتغرباسرهاء ويبدل مكانها لفظ آخر. وذاك اما اسم بدل‌اسم» اوقول 
بدل قول او اسم. و ذلك مثل تغررالرداء الى الثوب» والانسان الی‌الناظرالی فوق. 

ومنها ماتغير ترتيب بعض اجزائهاء وماتغير بعض تصاريفها. مثل قولنا لیس 
بامكان نعل ولیس [ب۱۲۰ر] بممکن. ومنهامابفیر اعر ابهاء وقد ذکرنا مثالاته. 

ومنهامايفم-ر بعض اجزائها الاصلّية حتى تصير الاصلية الفاظا اخر. مثال ذلك 
فىاللسان العرى ذوالايدى و ذوالايد ومئل الجمل والجمل واشباه ذلك. 

ومنها ما تغيرمصروفاتها الراتبة التى لهامئل الحمل و الجمل و الهوی والهواء. 

والمغء رة باحوالهاء منها المغیترةباحو الها التی‌فیها» ومنها المذ.ءرةباحوالها 
الخارجة عنها. 

فالمفيترة باحوالها التىفيهاء منها المغي رة من افر ادالی‌تر کیب» ومن تر کیب 
الى تر کیب. والمغيرة من‌صوت بوهم فيه شيا اای‌صوت بوهم شیئا آخر. و ذاك 
مثل خحفض الصوت او رفعه او یله او ترقيقه كما ذلك فی‌الخطبیات من‌الاقاوبل. 
و منها المذیرةالمقاطع و امکنة الوقوف عليه فيه» و »نها المغيرة الترتیب» وقد قلنا , 
فی‌هده وفی منالاتها . 

والمفتّيرة باحوالها الخارجة عنهاء منها المخّيرة فقط کتابتها واشكالهاء ومنها 
المغتيرة هيئة الفاأل وسحنته فی‌وقت‌الول. فان‌هيثة القائل و سحنة وجهه فى وقت 
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القول وفعله وشيمته وفعله واشارته توهم معنىدلالة القول بحال. و اذا جرد القول 
دون تاك» تغتیرت دلالته. 

و منها المختيرة بالاحوال الخارجة من‌القابل. وهده اما حال مشاهدة لمن 
بخاطب بالقول» و اما حال خارجة منها مشاهدة ينضاف كل واحد منها الى القول» 
فيفهم المعنى بتمول ما. و اذا افرد القول دون تلك الحال» تغتيرت دلالته. 

فهذه اقسام مايغلّط من الالفاظ ٠‏ 


الفصل[ب۰ ۱۳۲ پ] الثالث احصاء الامکنه المغلطه من‌المعانی 


و المفلاطات منها التی يقابل بالعرض» وهى التى تتفق مقارنتها للشیء من‌غیر 
ان‌یکون شأن کل واحد منها وفی طباعه ان يقترن الىالآخر. مثل انيعرض حیو ان 
ما انيذبح» فیموت» ويل بمعارفی‌ذلك الوقت. فان ذلك الحیوان يوصف بهذه 
المحمولات الثلاث» وهو انه مذبوح ومیتت وممطورء وتوصف هذه الثلاثه بعضها 
ببعض. احه‌انا المیّت علی‌المذبو ح ليس بالعرضء ولاحملنا المذبو ح على الميت. 
و اما حملنا الممطورعلی‌المیت» فهو بالعرض» وكك حملنا اياه علی‌المذبوح» و 
كذاك حملنا ذلك الامرین علی‌الممطور . 

فماکان [ح ۵۴ ب] من المحمولات على ااشىء يحمل بهذا النحوء فانه يقال 
عليه بالعرض. 

وقد جرت عادتنا اننسمى المحمول الذى ليس بالعرض المحمهولبالذات. 
و ذلك مثل حمل الميت على المذبوح» وما اشبه ذلك. 

فالمحمو لات التى حمل به‌ضهاعلی بعض بطريق العرضء انمايصيرمحمو لة بطر يق 
العرضعندمايتفق اجتماعهاان‌یکون محمولة على شىء واحد. فحینثذ يصير حمل بعضها 
على بعض بطريق العرض. و ذلك ما مثل مايتفق فى شىء واحد ان يكون انسانا و 
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ابیض وان یبنی وان بعالج وان یکتب. فاناقد نمف‌الابیض انه ببنى» لکن لامن‌جهة 
ماهوابیض. و کذلك نقول: ان البناء یکتب» لکن لیس من‌جهة انه بناء » لکن‌حملنا 
الکتابة على البناء بطر بقالعرض. و کذاك حمل ۱۱۲۱7 ] المعالجة علی‌الکاتب » هو 
بطر یق العرض» من قبل‌انه قد اتفق فی‌شیء و احد اذكان کاتبا وطبیا. فحملنا العلاج 
عليه اما من‌جهةماهو طبیب فهو بالدات, واما من‌طر يق ماهو کاتب فباله‌رض؛ و کذلك 
سایرمایتفق ان يجتمع فیحمل عءلی‌شیء واحد. 

وما بالعرض فهو مغلط على انداء کثيرة : 

منها انه بعوق الذهن عن فهمالشىء» فيسبق الى الذهن قبل الشىء» حتى 
بظّن بهانه هو الذی قصد تفهیمه مناول الامر» فيتصور الانسان بد لالشىء المقصود 
للامر الذی‌له‌هو بالعرض. وذلك مثل الامورالعرضية التىتوجد فى تحدیدات الاشیاء. 
مثل ان يقال فى تحديد کسوف الةمر: انه‌حال للقمرهمفزءة للناس» او انه حاله التى 
لايمع للقايم فيه عاد تبّدره وهوفوق‌الارض ظل» وفىاشياه هذه . 

ومنها انه يغلّط فی تر كي بالاشياء التى يقال فرادى علی‌شیء واحد» فیتوهم 
انها نتر كب فیغاط . مثل قول القائل: هذا ابن ماحق» و هولك» فهو اذن لك. 
وهذه متىقيات فرادى صدقت» واذا اجتمعت کذبت» من‌قبل ان حملها» بعضها عای 
بعض» بالعرض . 

وها انها يغلط فى اللازم» فیوهم فيما ليس بلازم عن القول انه لازم. «ثل 
قولنا: زيد انسان» و زيد لیس يعمروء وعمروانسان» فاذن من هو انسان لبس بانسان» 
او ان غير الانسان بسبب انه عرض لما لميكنز يدا انكان انساناء فان زيدا ليس بعمروء 
لا من‌جهة ماهسوانسان . و مثل قولنا: الانسان حيوان» والحیوان جنس فالانسان 
[آب۱ ۱۲پ] اذن جنس. و ذلك کذب من‌تبل‌انه عرض لماهوصفة الانسان‌ان کان جنساء 
فلذلك لزم عنه کذب. 

وكثيرا مابلزم شیء عن‌قول» و يكون اللازم بحال بوجد له بالعرض» فيظن 
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انته‌انتما لزم عن القولبتلكا(حال. مث ماظن فرو طاغورس: انقو لنا: الانسان‌یمشی» 
ومن یمشی فهو حيو ان» لز معنه‌بالضرورةان الانسان‌حیوان" لکن ليسي لزم انه بالضرورة 
حيو ان» وان‌کان قد اتتّفق فی‌قولنا: الانسان حیوان» انه‌لازم عن‌قیاس آخروضروری"» 
من‌قبل‌ان ضروریته ليس بسبب كو نهلازه| عن‌قیاس. و کك متى لزم صادق عنمقدمات 
كاذبة» فايس کون اللازم صادقا من‌جهة ماهولازم عن مقدمات كاذبة. فلذلك لزوم 
الصادق عن مقدمات كاذبة هو لزوم الصادق بالعرض. من قبل انه عرض لشىء و احد 
ان كان لازما وصادقا. وامّا ازوم الصادق عن مقدمات صادقة» فهو لزوم بالذات و 
كذلك مایمرض بالعرض. 

وقد یفلط فی‌الاسباب حتی یظنن انها اسباب لها لماهی‌له بالعرض. 

مثل ماقیل: تدبیر دیمستانس‌کان سببا لکل شر لان‌الحرب نشأت بعد ذلك. 
ومثل ماقال بعض‌الناس: ان الجرذ ان قد اعانت! علی‌عد وناامافرضت اوتارقسهم. 

ومثل ماجعل انکساغورس السیب فى ان ما نهاية له غیرمتحر کة لانهلابحوبه 
شىء غیره» فهو لذلك [ج ۵۵ د] يدعم نفسه» ولايتحا رکث. 

و المقصود معرفته وسببهفى کل امرهو الشیء الذاتی [ب۱۲۲ر] وباشیاء ذاتية. 
و كذلك صار بخطر ببال ذی‌صناعة ولا ببال ذىعلم الم<مولات بالعرض» علی‌ماتحتوی 
عايه صناعته او علمه. 

فانه ليس يخطر ببالالنجتارمن‌الستریر ماقد یتفق له من‌احوال. مثل ان یکون 
تحت‌السماء » او ان یکون فی‌العالم» او ان یجلس‌علیه انسان صالح اوطالح . 
ومتی اتفق ان كان الاسبق‌الی‌معرفة انسان مافی‌عام من‌العلوم امربالهرض؛ ولم يشعرانه 
بالعرض» فاخذه على انه ذاتى» و کان ما اذ غیرم‌کن, او کان ذاتیا وممکنا بالعرض؛ 
ازم ضرورة ان يعقد فیماهو کذا انّه‌لیس كذاء او فى مالي سكذا انه كذا. كماظن 





-١‏ ان يلزم عند ان الا:-ان بالضرورة حيوان. فهذا القول يلزم عند الانسان حيوان (ك س) 
۲- ك س: قياس وضروری. 





عه؟ المنطقیات لافار ابى 





برمانيدس وزینن انّه لايمكن ان بتکون شىء من قبل انّه ان تکون» فهو امسا عن 
موجود» اما غيرموجود. ولیس يمكن ان بحدث موجود عن موجود. لانّه ان كان 
من قبل الحدوث حاصلا على الو جود» فلم‌بحدث اذا شىء لميكن موجوداء فاذ الم 
يحدث شىء . ولا ابضا يمكن ان بحدث عن غير مو جود لانّه بلرم ان يكون ماهو 
غيرموجود يصير موجوداء وغيرالموجود يصير مادة لما هوموجود. فيكون غير 
الموجود حين ماهوغیرمو جود موجودا. وهذا انما غلط فيه منقبل ان قولنا: «عن» 
يدل على معينين. 

احدهما مایدل عليه قو لنا: بعد. 

والثانى الموضو ع والمادة. و ذلك فىمثل قو لنا الابريق هوعن‌الاحاس و 
الباب عن خحشب. وقولنا «عن» يدل ههنا علىالءارة. 

و المه‌نی‌الثانیم؛ل قوانا: كان الصحو [ب۱۲۲ب] عن غيم» والفجر عن‌اللیل» 
يعنى به‌بعداللیل؛؟ وعن‌فلیل بندم» ای بعد قلیل. وقولنا: عن‌شیء» عنینا به‌المادة. 

فقو لنا: فى الم وجود انه‌بحدث عن غير مو جود على ان غير المو جود مادة تتغير» 
فيحصل عنه موجود حادث ممکن بالعرضء وغيره ممکن بالذات. 

وكذلك» منتى فهم من ةو لذا: «عن» مایفهم من قولنا «بعد»؛ صارفولنا <دوث 
موجود عن موجود اذا عنی به‌بعد موجود ممکنا بالعرض» و غیرممکن بالذات. 

فاولئك لما لم يخطر ببالهم امکانه بالعرض, و امتناعه بالذات» فاخدواما 
بالعرض مكان ما بالذات» وكان ذلك ممتنعاء ظندّوا فيماهوممكن انه ممتنع. 

و کك اذا اتفق اوسبق الانسان معرفة ماهو ذاتى بالحةيقة» ولم بخطر بباله 
ماهو بالءرض» و کان ماهو له بالعرض صادقا عليه» مل صدق الذاتى» وكان يازم عن 
ماهو له بالعرض غير مابازم عما هوله ذاتى فى‌الحقيقة؛ لزم فيمن حاله هذه الحال اما 
الحيرة» و اما زوال عن اعتقاده الاول واماضعفه. 

ولهذا.السبب صار كثير من اصحاب العاوم ينقطعون فى ايدى من لبس من 
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اهل ذلك العام. من قبل ان من ایس هو من اهل العلم بالشىء » انما باقى اهل العلم 
به الاشیاء العرضية الصادقة على الاشياء التی شمل علیها تا كالعلوم. 

والاشراء العرضية التى للشىء بلزم فیه‌علاف ما يازم الذاتية. فاذاكان صاحب 
ذلك العام عرف الامر بالشىء الذاتى انهبحال ماء وماكان بالعرض يازم انه بغير تلك 
الحال» ولم [ب۱۲۳د] يكن هذه متميزة عنه» فيلقى به؛ انقطع. 

ومنها اللاحق للشىء» وذلك ان يوحد امر مالشىء و يعلم وجوده له اما 
باحس اوبغیره» ثم يرى ذلك الامر بعينه موجودا فى شىء آخرء فيظن عند ذلك 
ان الشىء الثانی‌هوالشیء الاول» و ان احدهما محمول علی‌الاخر. 

مثال ذلك انا اذاراینا الصفرة لازمة العسل و موجودة له ثم راینا الصف‌رة 
فی‌المرة؛ ظن:ا على المكانانها عسل . 

و من هده المواضع يغلطالحس فى اشیاء کثیرة: من ذلك انا اذارابنا زیدا 
متعمما بسواد » ثم راینا انسانا آخر قداقبل متعّمما بسواد» حسبنا علی‌المکان ان 
المةبلزيد. والسبب فى ذلك ان‌الامرمتی احق‌شرثا» اوهم ان‌الشی» [ ج۵۵ب] لا حق 
للامر و محمول عایه» فینعکس فی‌الحمل فیصیز اللادق علامة للشیء. 

مئال ذلك الصفرة الموجسودة للعسل. فان العسل لماکان اصفر؛ او هم ان 
الاصفر عسل » فصارت الصفرة علامة له. فاذا راينا بعد ذلك شیثا اصفرء وقد تقدم 
لناان الاصفرعسل؛ لزم حیدتذ بحسب ظّنا انذلك‌الشیء عسل. و کذلك اذا رابنا 
زب دا متعم‌ما بسواد؛ او هم ذلك انعکاس الحمل؛ فحصل‌فی انفسنا ان اامتعمم 
بسواد هو زید. فاذا كان هذا المقبل متعمتما بسواد» لزم‌عندنا انیکون زیدا. 

و الفاط فى هذا وماجانسه؛ هو انه لحق زیدا انكان متعمتما بسواد؛ فاوهسم 
بدلك ان المتعمّم بسواد هوزید. و کذلك الحامل من‌الحیوان یلحقه انيعظم بعانه» 
فیوهم ذلك ان ماعظم بطنه من الحیو ان‌هوحامل» [ب۱۲۳ب] فيصر عظم البطن‌علامة 
لاحمل. فاذا حعلت هذه العلامة» صح حینگذ عکس نةرضها» وهوان مالیس‌بحامل 
ایس بعظيم البطن بحسب الظن لافی الحقيقة. 











ولهذا السب » صرنا اذا صح لنا شیء» ظئنا ان عکس‌نقیض عکسه صادق 
معه. فیری اذالعسل اذا كان اصفراء فانعكس فىنفوسناء فصارالاصفر عسلاء فیلسزم 
عن هذا نقيض عکسه و هو ان مالیس بعسل فايس هو باصفر. منقبل انا حينراينا 
العسلاصفرء فانعکس فى نةوسناء فصار الاصفر عسلاء» فيازم فی‌هذ انقیض‌عکسه: وهو 
ان ماليس بء‌سل فلیس‌هو اصفر. و كذ لك لازم متی‌راینا العسل اصفرء ان يكونماليس 
باصفر ليس هوعسل» وهذا هوعکس نقيضه. 

و كذاك ان كان‌العدلمتبولالةول» فمن ليس بعدل فغير مقبولالقول. فاللاحق 
يغلط بنحوين من التغليط : 

احدهما انه يوهم عكسه فى الحمل. 

والثانى انه بوهم صدق عکس نقيضه. 

فالنحو الأول يلتئم منه القياسات البلاغية التى يسمى قياسات العلامة. 

مذال ذلك: زيديتزين» فهو اذن فاسق» وعمرويدوربااليل» فهو اذن لص. 

ومن هذا الموضع قد يظن بالافتران الكائن عن الموجبتينفىالشكل الثانى 
انه ينتج. و هذا هو سبب لاغاليط كثيرة فىالصنائع و فىالعاوم و فىالمخاطبات 
المتئّدلة . 

من ذلك ماظنقوم ان‌العروق غيرالضارية منثأها من الكبد» من‌قبل ان اطرافها 
التى تلى الكيد اغاظ. والسبب فى [ب۱۲۴ ر] هذا الط انانری الاشجار والنبات 
مايلى منشأ ها اغلظ» فیحصل معنا ان منشأ ممابت بلیه اغلظ الاجزاء. فيوهم 
ذلك الانعكاس » فيصر مسارلیه اغاظ الاجزاء فهو منشاً الشىء.. ثم يوجد الكبد 
يليه اغلظ اجسزاء العروق غير الضاربة» فیحکم انالكبد منشأها. وكذلك قول من 
قال: منبت‌العصب من‌الدها غ» لانهامغروزة فيه» من قبل ان‌النابت منشىء يلحقه ان 
یکرن متغرزا فيه » ظن بالمة:-رز فی‌الشیء انه نابت منه . والعصب لماكان متغرزا 
فی‌الدما غ» لزم ان یکون نابتاءنه. 
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والنحو الثانی من تغليط اللاحق هوسبب ايضا لاغالیط کثيرة. من ذلك ما 

قاله بعض آل فو اغورس: ان کل موجود فهو فی‌مکان» اذکان مالیس‌بموج‌ود لیس 
هو فىمكان. وسیب هذا الذلط ان مسالیس بموجرده لمالم يكن فی مکان» اوهم 
الانعکاس. فیحصل انكل مالس فی‌مکان فليس هو موجود» وعکس نقیض هذا ان 
كلمو جودفهوفیمکان. و کذلك قول‌مالیسس ان‌کان الموجود تکون» فله مبده. غير 
انه لم يتكتونء فايس له اذن مبدء. فانه لماصتح ان کل متکون» فله مبدأء [ح۵۶د] 
ارهم ان‌ماله مبدأ فهو متكّون. وعکسنئیض هذا ان‌مالم يتكون فليس له مبدء. 

ومنها المقصورات على شىء ما اها علی‌مکان» و اما على حالما وبالجملة 
ماکان منسو با الی‌شیء ما ای شیءکان. فان هذه تغلط» فیو هم انهاقدیکون على الا 
طلاق. مثل قولنا اومیرس موجود شاعرا» فهو اذن موجود؛ و زید غير موجود 
عمرواء فزید اذن غیرموجود. وما فد سلف [آب۱۲۴ب] فهوموجود الان متوهماء 
فهو اذن بوجد الان. والمذبو ح حیوان میت فهو اذن حنی» فالمیت اذا حى. و 
كذلك الموجود للبعض, فانه یوهم انه موجودللشیء علی‌الاطلاق. مثل‌مابیین بمض 
الناس انبعض الکواکب» لماکان کری‌الشکل» كان کل کوکب کری‌الشکل. 

ولندلهذا الموضع الى الموضع الاخیرمن‌المواضع‌التی ذکرناها فیما‌لف. 
ومن ههنا قد يظن ان افتران الموجبتین فى الشكل الثانی ينتج على الاطلاق» اذکان 
قد انتج احرانا. 

وم ها المطلقات فانها قديوهم انها قد تقد بکّل ما يمكن ان «تارنها مسن 
المدمولات. فاذا قیدت؛ لزم عنها امّاكذبء و اما فضل وهذيان وتكرير. 

مثال مايازم عنه كذب» قو انا: هذا ابن» وهو لك فهو اذن ابن‌لك. 

ومثال الفضل» قولنا: زید انسان» و زبد انسان ابيضء فاذن زید انسان انسان 
ابیض. وقوانا زید انسان و زید حیوان» فاذن زرد انسان حیوان. وذلك كله فضلو 


تکر یر . 





۳۱۰ المنطقيات للفار ايى 





و یخی ان نقول فی‌المطلقات التی بصدق کل و احده‌نها بانفراده» واذا قيل 
على الشىء باطلاق» و اذا قيد بعضها ببعض» صدقت ایضا. 

فاقول انها هى المطلقات التی اذا وصف بعضها ببعض» لم‌یکن حمل بعضها 
على بعض حملا بالعرض. فان | لمطلقات متی كانت كذلك فقید بعضها,عض؛ صدق 
الحمل. مثل قولنا زید حیوان و زید ذورجلین و زید ماش » فاذن زد حیوان 
ماش ذورجلین . 

ومتی کانت المعالقات یو صف بعضهاببعض علی‌طربز [ب ۱۲۵ر] العرضء امکن 
ان یکذب. فلذلك صدق على هذا المشار اليه انه ابن» و هولك» ولم یصدق عليه 
انه ابن لك. 

غير ان المطلقات التی بصدق نقیبدها دايماء قد يو جد منها مابلحقه تکربر و 
فضل. و الموضع الذی لایلحقه فيه التکربر والفضل هى المطاقات التی لابنحصر 

احدها فى الآخرء ولابکون احدهما هوالاخر. و کون احدهما هوالاخر ان‌یکون 

المعنی المفهوم من لفظ احد المطلةين هو بعينه» المعنی المفهوم من‌المطلق الاخر. 

وذلك فى مثل قو انا: زرد انسان» وزیداندان صالح» فان المفهوم من الاندان 
فی القو لین‌جمیعا شىء و احد» فتقیرد هين احدهما بالاخر فضل و «دیان. 

و كذ لك تقييد الاسماء المتر ادفة و الذی‌ینحصر بعضهافی به‌ض, فهى التى احد 
هما جزء الاخر. 

مدل قولنا زيد انسان و زید حیوان» فاذن زید انسان حبوان. وذلك فضل‌من 
قبل ان الحیو ان جزء حدالانسان. و کذلك قولنا: زیدرجل» و زبدانساذ» فزید رجل 
انسان. وذلك فضل» من قبل‌ان‌الانسان جزء حدالرجل. وعای هذاله‌ئال فان‌کان جزء 
حد جزء حده » وان بعد» مئلزيد رجل جسم . فان الجسم جزء حدجزء حدالرجل. 

فلذلك ينبغى ان یجتمم فی‌المطلقات التی هى مزمعة ان تصدق اذا قیدت» 
وان لاباحقها تکریر» شریطتان: و هما انذیحمل بعضها على بعض لا بالسرض؛ و أن 





الا کالم اعاة ۲11 


لان<صر احدهما فی‌الاخر. وذاك مثل قوانا: زيد <-دى و زید [ب۱۲۵ ب] مشاء 
ذورجلین فاذا [ ح۵۶ب] زیدحی مشاء ذوجین. 

وقد بظن بقولنا هذا: انه بلحقه‌تکرین بسب انامتی فرضنا الانسان ماشیا 
ازم ان‌یکون حیوانا. فيظن بالحيوان انه‌انحصرفی‌الماشی. و ازوم الشیء عن‌الشیء 
ليس هو انحصارا فیه اللهم الا ان پسمی انسانا کل لزوم انحصار ا. 

فان الشیء یلزم الشیء باحد و جوین : 

احد هما هل لزوم اللبن عن و جود الحاط و ذلك لزوم جزء الشیء عن 
وضع جماته» فان الان منحصر فى الحائط. 

والثانى ازوم الحائط عن وجود السقف. و ددا لزوم شىء عن شىء خار ح 
عن حملته. 

فاانحو الأول من هذین هو لزوم المنحصر فی‌الجملة عن وضع الجملةعما 
فو عع صب نه 

والنحو الثانی لیس كذلك. 

فازوم الحیوان عنالما شىء هو بالندر الثانى» ولزوم الدساس او الجسم 
للحيوان هو بالنجو الاول. فلذلك صارقوانا: الانسان حیوان ماش ليس فيه فضل» و 
فولنا : الانان جسم حساس حیوان ماش لحقهالفضل والتکریر. 

وينبغى الان ان نبیتن‌ایالمحمولات المقيدة اذا افردت وحملاها علی‌الشیء 
باطلاق صدقت» و انّها اذا افردت کذبت. 

فنقول: انالمقیٌد بشیء ماصنفان: 

احدهما المقی‌دالذی يطلق» وينحصر فيه مقابل الآ خر اماسلبه» و اما الذى 
فوته قّوة سلبه. مثل قولذا: هذا المشار اليه انسان میت اوحبوان میت. 

والثانی مالیس ینحصرفیه مقابل الاخر. مثل قولنا : الانسان حیسوان ماش و 
امرء الهس مو جود شاعر ا. 





۳۲ المنطتیات للفارابى 





و ااشیء المعیدالدی اذا اطللق» انحصر فيه مقابل الاخر» علی‌ضر بین: 

احدهما ان یکون اسمه من اول الا ءسردالا على متابل الاخرء مثلقولنا: 
ددا هو حيو ال مبّت. 

وااثانى ان لابظهر من لفظه من اول الامر مقابل الاخرء لكن اذا ابدل مکان 
اسمه القول الدى بحسب ذلك الاسم فكان الدقابل جزء حدد او جزء العّولاندی 
بحسب اسمه. مثل‌قو لذا: هدا المشار اليه انسانء.ت,» اذا اطلقناد فهل:ا: ددا انسان. 
فالقول الذى بحسب الاسمء الانسان حیو ان ناطق. 

والذى لابنحصر فى احدهما مقابل الاخر صنفان: 

احدهما ان يكون المقيتّد انما حمل بسب الاخر الم ةد به» ليصح به حمل 
ذاك‌الاخر . مل قولنا: امرء القيس مو جود شاعراء و زيدا صاحب لغو. 

والثانى ان يكون حمل لا بسب الآخر مثل قولنا : هذا حيوان ماش او 
رجل صالح 

فما كان من‌المقیدات بالشىء ليس حصر فيه مقابل الشىء الاخر باحدذيتك 
الوجهين» ولاكان حماه بسيب ذلك الشىء ؛ فانه اذا افرده صدق. وماكان اذا افرد؛ 
أنحصر فيه مقابل الاخرء فانه اذا قيد» صدق؛ واذا افرد» كذب. وكذاك ماکان انما 
يحمل بسبب شىء آخر» ليصح حهلالاخر؛ فانه اذا فتد» صدق؛ و اذا افردء کذب. 

ومنها ان تؤخد المسئلة المتخلورفیها وهی فى الحقيقه مقدمات 5ثيرة» على 
انها مسئلة واحدة. و يفاط دذا الم‌وضع خاصة فی‌الموضع الذى باحةه حكمان 
متمابلان فى حالين مختافين فیو خذ على الاطلاق. 

مدل قولنا هذا الطين ماء و تراب» اوليس كذلك» و هل هذا وهذا كلاه.ا 
انسان و دل‌العشرة تسعة [ب۱۲۶ب] وواحداولا. وددا الموضع مواحد مايؤلف 
التشکیک السوفسطائی الذی سیقال فیه من بعد » و شکوله زینن فی‌الحر کة تا تلف 


من ددا الموضع. 
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مذها مسئلة الانصاف» وهو ان المنتفل اذا نطع مسافة ماه فظاهر انه قطع 
نصف تلك المسافة قبل انيقطع كلّها. وكذلك قطع نصف نصفها قبل ان يقطعتمام 
نصفها. و اذاكان الجسم نقسم انصافا غير متناهية» لزم ان يكون المتحرك قطع 
مسافة غير متناهيدة فى زمان متناه. و ذلك محال. 

و اما لزم من‌قبل ان المسافة تكون غيرمتناهية باحد جهتين: اما فی‌الطول 
[ ح۷۵ ] وامافىالقسمة؛ وكذاك الزمان. والمتحر كلايمكن انيقطع مسافةغير متناهية 
غير متناه فى الطول») ولا ان يقطع مسافة غير متناهية بالقسمة فى زمان‌متناه‌با لقسمة 
و كذاك بالعکس. 

ولما اخذ المسافة غیرمتناهیه بالقسمة و اخذ الزمان متناهيا فى الطول؛ غالط 
واوهم ان تناهى اأزمان من جهه لا تناهى المسافة. ولوكان هدامتناهيا من جهة ماء 
وذلك غير متناد من تاكثا لجهة بر عا؛ للزم فى الحقيقة محال. و زك تلخيص عدم 
المتناهى فىالمسافة؛ والمتناهىفى الزمان» بوهم المتناهى فسی‌الزم‌ان» ولاتناهسى 
فى المسافة من جهة واحدة فيغاطه. فاذا قسمت‌الجهات التى بها تكون المسافة متناهية 
او غير متناهية: و کدلك الزمان؛ وجب حینگذ المتحرك قد قطع اما مسافة متداهية 
فى زمان [ب۱۲۷ر] متناه؛ او غيرم‌تذاهية فى زمان غیرمتناه» و لیس‌و احدمنهمامحالا. 

وكداك قباس برما::دس 1 کل ماسوی الموجود فهو لامو جود» وکل‌ماهولا 
مو جرد فليس هو شيئًا. 

ومنها ان لاتؤخذ المقدمات المتقابلة متقابلة على الحقيقة. وذلك انلایستوفی 
ذيها شرائط التقابل التى عددت فيما ساف. فانه لما كانت المتقابلة هى التى اذا 
كان الموضو ع او المحمول اوكلاهما فىاحد المتقابلين بحال ماء او فىزمان ماء 
اومنسوبين؛ او احدهما فى الايجاب الى شىء مّا؛ كانا جميعا فی‌السلب‌بتلكالحال 
بعينها. فاذا كانا او احدهمافی الایجاب بحال» ثملم يوجدا اواحدهما فی‌السلب بتلك 
الحال؛ او بتاك الجهة؛ اوفی‌ذاك الجزء من الجسم؛ كانذلك سريا للنلط. 














و ذاك فی‌موضعین : 

احدهما فیما یعصد بیانه بقیاس الخلف. ودلك ان‌الندذی يقصد بیانه بهذا 
القياس يفرض اولاء ثم يؤخد نقیضه ویضاف اليه مقدمة احری» لاشك فی‌صدفها. 
واذا لزم عنها مالاشك فيه انه محال؛ مین انه لم بازم هو عما هومنهدا ظاهر الصدق» 
و انه انما لزم عن الاخر. وماازم عنه الكذب» فهو كاذب» فنقیضه اذنلامحالةصادق. 
واذا فرضنا مانرید تبيينه بهدا القیاس» ملم نستقص فى اد مقابله» واخدنا مالیس 
مقابلاله فى الحقيقة» و اضفنا اليه مقدمة صادقة» و لزم محال؛ کان‌المحال لازما عما 
لیس مقابلاله فى الحقيقة. و اذا صرنا بعدذلك الیالمفروض‌اولا» صرنا الى مایمکن 
ان يكون کذبا مع کذب النقیض ااذی احسذناه » فیعتقد حیشذ [ب۱۲۷ب] صدق 
مايمكن انيكون كذبا . 

والثانى عندالتوبيح» و ذلك انقصد المعاندان يازم نقيض مایتسلمه اولا. 
فاذا تسام قولاء ثم الفالقياسء و انتج منهماليس هو بالحتيقة نقيضا للمسادم اولا؛ 
ظن فيماليس بتوبيخ انه توبيخ. 

مثال ذلك هل‌الذی يعرف الشىء انه كذا هو عارف به» والذی لابعرف انه 
کدا لیس هو عارف به» و انت تعرف زیدا انه زید ولا تعرف اذه نحوى ؟ فانت 
اذن تعرفه بعینه ولا تعر فه. 

ومنها المصادرة على المطاو| الاول و هوان بوخ المطلوب بعینه جزء 
القیاس الدی يرام به‌بیان ذلك المطلوب. وهو صنفان : 

احدهما فی‌اثبات الءوضو ع الاول. 

و الانی فی‌ابطالد. 

والذی يؤخذ فی اثباته» منه مایکون موضو ع اامطلوت هو ااحد الا وسط 
وهوبعينهايضا الطرف الثانى من‌القیاس. ومنه ان يكون المحمول هوااحدالاوسط 


و موالطرف الثانى من‌القیاس. و اما اذا احذت اجزاء القیاس» ظننت ثلائتها شيئا 
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مت وه 


واحدا. فان جزئی‌المطلوب لامحالة یکونان شیثاو احدا بعينه» ولیس‌یمتنع انيو خذ 
ذلك» وان يفرض بسبب‌الاسماء المترادفة» فيظن فیمالم [ ح۷۵پ] بتبر.ن‌انه بیتن. 

وایس‌یمکن ان يبلغ الغباوة بالستائل والقحدّة بالمخاطب» ان يأخذ الشیء 
المطلوب بعينه و من کل جهاته جزء القیاس على المطلوب. 

لکن انما بمکن ان بغلط الناظر و بغالط المخاطب» متى كان بين المطلوب 
و بین‌الذی یوخذ جزء قياس عليه حلاف ما بمقدار ما لا يوقع فی‌الحقيقة بینهما 
تباینا فى ذو اتهماء اویکون بینهما خلاف» فوقع فی‌الحقيقة تبایناه لکن یکون ذلك 
بحسب الظن» [ب۱۲۸ ر] وبخلاف مايوقع التباین‌فی الماهية فی‌الحقيقة ولابرقع 
ذلك فی الظن» فلا يعد تبايناء فیکون ذلك الخلاف كانه لم یوقع بینهما فى ذواتهما 
اصلا . 

اما الخلاف الذى لابوقع فی‌الحقيقة تباینا فى ذوات الاشیاء وماهیانها؛ بل 
لعل فی‌الظّن» فهی خلافاتها فی‌الاسماء فقط . 

و اما الخلاف الذی يوقع بینهما تباين المهية فى الحقيقة» ولا یسوقع ذلك 
فی‌الظن» فهی الخلافات بین‌الاشیاء التى یظن انه لا فرق بينهه ا . مثل الکّلی 
والجزوى والمتشابهات او المتلازمة و الجملة و اجزائهاء متی‌کانت حال بعضها من 
:عض ظاهرة بانفسها على ماقلنا فىماساف. فانها اذا كانت كذلك» لم یظن ان‌بینهما 
خلافا» وقصدا کشیء واحد. 

وذلك مثل مافى اللوازم؛ فانه يرىانهلافرق بين ان‌العالم کری او ذوشكلماء 
و إءن أن يقالفيه انه متناه. ولافرق بین ان يعتقد: ان‌العالم کری وغ ركرى؛ وبين ان 
يعتهد انه متناه وغير متذاه معاء وبين ان يعتقد انه غير متناه و انّه يتحّرك بجملته. 
فادقرلنا: بتحرك بجماته مناقض لفولنا: انه‌غیرم‌تناه. و کذلك قولنا: غیرمتناه مناقض 
لاعتقادنا: انه كرى. فانه من‌جمع بين هذین الاعتقادین کان‌فی‌نهاية الغباوة. 

واما ابطاله فهو على و جهین: 











۳۱۶ المنطقيات الفا ر ا بى 





احدهما ان بۇ خذنة.ض المطاو ت الاو وبرام اثبات هذاالنقیض[ب۱۲۸ب] 
بانيؤخد هو بعینه احد جزئی‌القیاس منغير ان یو خدالجزء الثانى المطلرب نفسف 
لکن يضاف اليه مقّدمة اعری. و الحال فىذلك کااحالفی اثبات المطلوت الاول. 

والثانى ان يضاف ال.طلوب الاولالی نقيضه فیلزم‌عنه شىء كاذب لامحالت 
فظن بذ لك انالمطلوب الاول قد بطل . منقبلان القياس يأتاف مسن متناقضين » 
واحدهما كاذب لامحالة. 

مثل قولنا: ان کل علم ظن» وليس كل علم ظناء فلزم منذلك: انه ليس كل 
عام علما. غير انه قل مایصر ح بالمتناقضينمماء لكن يؤخذ احدالنقیضین ويضاف 
اليه مایعد هووالئقيض الاخر شیثا واحسدا على الانداء التى قانا. ملقو لنا: ولاعلم 
وا<د ظن» والطب فلن. فتولنا: و الطب ظن لافرق بينه وبين قولنا بعض العلوم ظن» 
فبلزم بذلك ان‌الطب ليس بعلم. 

وقديلزم الشیء نقیضه احیانامئل‌قرل من‌قال:لیس‌شیء مدر کا» يازهه ان يكون 
مهناشیء مدر کث. ومثل قول من قال : کل شیء يتحر کث. فیلزههانه لیس كلشىء 
بتحر کت اذاکان اعتفاده هذا صادقافی ذلك دايماء غير ان الشىء انما یلزم نقيضه 
بالعرض لابالد ات . 

فاذن المصادرة عای المطلوت صنفان : 

احدهما المصادرة علی‌الموضو ع الاول‌الذی يرام بیانه. والثانسی المصادرة 
على مقابل المو ضو ع الاول الذی بر ام بیانه. 

و البیان‌الداثره و [ب ۱۲۹ ر] جزء من‌المصادرة على المطلوب الاولالذی‌یر ام 
اثباته. و ذلك قد يكون فی‌اتصرر وفىالتص: يق. و المصادرة علیالموضو ع الاول 
قد يكون فیما يقصد بدايقاع التصدبق» وقدیکون فیما بقصد بهايقاع التصور» ویکون 
بعضها فى الحقيقة» وبعضها فى الظن. و اادی فى الحةيقة هواصاف: منها ابد ال الاسم 
مكان اسم. [ ح۸هر] مثلانالاذة خيرء من قبل انها فرح والشجاعة» محمودق لانها 
نجدة؛ والعدل مؤثرء لاذه إنصاف. 
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ومنها ان يبدل قول مکان اسمء مثل ان الشجاعة مؤثرة لانهاتهاون‌بالمفزعات؛ 
و العدالة مؤثرة» لانها ملكة تفسط الشیء باستحقاق» وعکسذلك. 

ومنها ان يبدل قول مکان قول. مثلان قوةالقلب مؤثرة لانها تهاون‌بالمفزعات. 
و کلاهذین یدلان على الشجاعة. 

و الذی فی‌الظن اصناف: 

منها ان يوخذ كلا الشيئين فى بيان الشیء. مثل‌ان یکون الموضو ع الاول 
ان علم الاضداد واحدء فباخد فى بيانه ان المتقابلات علمها و احد؛ فيظن انه احد 
المطلوب الاول. 

و منها ان تخد جزئیات الشیء فی‌بیان الشیء . مذل ما ان اراد ان يبين ان 
العام بالاضداد و احد» و اخذ فى بيانه جزئیات الاضداد. مثل ان الزو ج و الفردیحتوی 
علیهما عام واحد. و کذلك سایرالجزئیات اضداد. 

ومنها ان و خذفی‌بیان‌الشیء لازم‌الشیء. او الذی‌عنه [ب۱۲۹پ] بازم الشیء. 
وابین مابعّد من دذا فی‌المصادرات علیاامطاوب هواخذ الشیء فى بیان عکسه. 
مثل ما اراد ان بين انه ولا قطرو احد مشارك للضلع » فاد ولاضلع و احد مشارك 
للقطر » و كذلك سایر المتلازماتالظاهرة . 

وینبفی أن یعام ان هذه‌المواضم الخمسة ليست فى الحقيقة مصادرات على 
اله‌طلوب الاول» اكنالاولوالثانى والثالث‌بیانات قیاسات‌برهانية والرابع استقراء 
او تمثیل» والخامس بدخل كدير منها فى اابيانات الظاهرة» لکن يظن بهذه متی كانت 
باتحال التی وضعناها منالطهو ر انها مصادرات على المطلوت . 

و ممایع‌تدفی المصادرة على المطلوب آن‌یکون شیء مر کب يقصد برانه؛ فتق خذ 
اجزائه فی‌بیانه. مدل انه ان اراد ان بين ان الطب علم‌الاشیاء الَصحَية والمرضحية؛ 
واخدد قو لنا ان الطاب عام الاشياء الصح-يةعلى حیاله» وقو لنا انه‌علم الاشياء المرضية 
۶ ىحياله. وهذا ایضا لیس هومصادرة على المطلوب فى الحقيقة؛ لكنفى الظن. 

وامافى التصورء فمثل قول منحد الحر كة بانها زوالالجسمء وان‌الزمان مدة 
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تعدها الحركة. فانه احد الحر كة فی‌تحدیدا(حر کة فان‌الزو ال هو ردیف‌الحر کت 
والمدة رديفة الزمان. و کدلك ماجانس هدامناالحدود. 

و بیان‌الدور هو جزء من‌اله‌صادرة على المطاوب الاول. 

و اما فی التصدیق» فمل انی-ن‌ان المر کری بسیب استدارة ضوئه. فنقول: 
انا لقمر هو مستدیر الضوء وها کان‌مستدیر الضوء[ب۱۳۰ر ]فهو کری» فالمر اذن کری. 
ثم بين استدارة ضوئه بکرویته» فنقول: القمرهو کری» و كلماهو کری‌فان الضوء 
مستد إرقيه. 

وامنا فى التصسورء فمثل ان الشمس كو کب تطلع نهارا . فاذا حددنا النهار؛ 
احدنا فى حده الشمسء فقلنا: انه زمان مابين طلو عالشمس الى غر و بها. 

و اما المصادرة على مقابل المطلوت؛ فان المتقابلات التی‌تو<د ههناء اما 
كانت ثلاثة » وهی‌الموجية والسالبة والمتضادة والعدم والملکة ولم يكن بستعمل 
المصادرة على ماهوظاهر من اول الامر انه مقابل‌المطلوت؛ اکن انما يصادر على ماقد 
يخفى من‌اول الامرانه مقابل له. 

و کانت‌الجهات التی بها بخفی هی الجهات التى ذ کر ناها» وهین<مسة اجناس: 
جهة الا لفاظ المتر ادفت و جهة الجزئی والکلی و جهة المتلازمسة و جهة ااتر کیب 
والتقسیم» وجهة المتشابهات؛ ازم ان یکون اجناس المصادرة علی‌مایمکن ان يخفى 
انه مقابل المطلوت خمسة عشر جنسا. 

ومالات ذلك فى الموجبة والسالية: 

اما مثال الجنس الاول» فو لنا: العدل نافعء والانصاف غير نافع. و نسم 
[حموب]هذا الجنس يحسب اصناف ابد الات الالفاظ يعضهامكانبعضء مئل انالعدلو 
التقسيط على الاستحةاقغير نافع . وسايرماببقى مناصافهء مأل ان قوةالقاب غير نافعة) 
والتهاون بالمفزعات نافع. ومثال الجنس الثانى ان يوضع انعلم المتقابلات واحد؛ 
ام یرام ان [ب۱۳۰ب] يتسلتم انالعام بالصّحة والمرض رس بواحد. 
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و مئال الثالث ان يفرض ان العالم غیرمتناه » ثم يتسا-م انه مستدیر» او انه 
يمكن ان بتحدرك بحملته. 

ومثال الرابع ان يفرض ان السماء لا ثقياة ولاخفيفة» ثم يصادرعلى ان الذى 
بری منةدّضة باللیل انها كو اكب سقط اوان الكواكب حارة او باردة» اوان کسوف 
الشمس هو انطفاژها و اشباه ذلك . و برتقی الى هذه الاصذاف قول من دقول: ان 
ههنا عظما لاینقسم: وجسما لایتجّزی اوغیرمژ لف. مثل‌ماکان یقول دوروس الملقب 
بافروسن. و کذاك قول من‌قال: ان النقطة لاتنقدم وانها داخلة تحت مقو لةالکم 
و کداك فى المتقاباين البافیین. 

و مثال الخامس ان السمع ددرك بمصير مسموعه اليه » و البصر لابدرك بمصير 
مبصره اليه » فد اوجب‌السمم ماساب عن‌شبیهه. وهو وشبیهه یقالان کشیء و احد» 
فکانه اوجب له شیء وسابه عنه ذلك الشىء بعینه . اذ كان ماساب هو ایضا شبیه ما 
اوجب. كما ان الذى اوجب له هوشبيه ماسلب ع:ه. 

ومثالاته فى المتضادة: 

اما مثالالجنس الاول فالعدل نافع» و الانصاف ضار. 

ومثال الجنس الثانى المتضادات علمها واحد» والعلم والجهل عامهما کیره 
وان المتضادات علمهاواحد» والمتقابلات علمها كثير. 

و مثال الجنس الثالث العالم متصل‌الاجزای والعالم فيه خسلاء» فان الخلا 
بازم ءنه [ب۱۳۱ر] ضدالمتصل. فانه انكان فما بينه خلأء ازم ايكون اجزاء منفصاة. 

ومثال الجنس الرابع» ان يوضع انالعالم ازاتى» ثم يؤخسذ انالحيوان 
مكون والحجارة والمعدنيات مكدّونة» و ان النى تنقتض هی كواكب تسفط 
فیحکم على اجزاء العالم بضٌّد ما حكم به على العالم. 

ومثال الجنس الخامس» اذيةال: الحّس للهح سوسا تمثل العقل لامعو لأات» 
ثم یقال: العقل يصير اقوى اذاكان معةوله اقوى اثرافيه» والحس يصيرا ضعف كلما 
كانم <سو مره اقوى اثرافيه. م ل الاشياء الشديدة الامعان فانها تضعف‌البصر» والا 
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صوات ا1تديدة القاصفة تضعف السمع » والا رائح القويتة جدا تضعف حتس 
الشّم» والاشیاء الکثیرةالمرارة تضعف حس الءذاق» والملموسات القصوبَة مثل 
الحارة و الءاردة المفرطة تضعف حس‌اللمس 

ومثالاته فى العدم و المکه : 

اما فی‌الجنس‌الاول فان بوذ انا لمادلالکامل العدالة بسعد یکماله فيهاء و 
ان المنصف الکامل اانصفة بشقی بکماله فیها. 

واما الجنس الانی» فهومثل انالخیتر سعد لخیردته والعادل بشفی بعدله 
فان‌الخیر کا- ی العادل. 

و مئال الثالث» زید فقیر» ز بدحسن المروة فان حسن اام‌روة پلسزمعنه ان 
یکون موسر ا. 

و مثال‌الرابع» ان يقال اهل مدينة السلام كلهم مترفون او مغنجون» ثم تعدد 
منهم بعد ذلك اشدانهم» ومن[ب۱۳۱ب] يصبرمنهم علی‌الشد اید صبر أح-ناء فیکون 
قد حكم على جملتهم بعدم ما حکم به على اجزائهم. 

ومثال الخامس ان الحس من المحسوسات مثل العقل منالمعقولات» ثم 
نجعل [ ۵٩2‏ ] العقل يصيب ابدا فى حكمه على المعقولات» و الحس بنلط احیانا فى 
حكمه علی‌المحسوس. کمااذاکان الانسانفىزورقيجرىبهه فانه بریااشط ومافيه 
متحركا الى خلاف الجهة التی‌بتحّرك اليها فى الزورق. و بالجملة اذا كان المطاوب 
شيئاماء و جزء القياس شىء قوته قوة نةءض ‌المطلوب. 

ومنها ان يؤخذ ماليس بسبب للزوم النتيجة على انه سیب له و ذلك فى - 
المستقيم والخلف جميعا. اما فی‌المستفيم» فهو على وجوه : 

منها ان يكون القول منتجا لما فرض مطلوبا ولا لشىء آخسر غيرهء ولا اذا 
ترك على حالته ولا اذا غير بزيادة شىء على جملته؛ او بنقصان شىء من جملته»و 
ان تكون مقدماته معذلك كاذبة» اما جهیعها او معظمها او يكون غير مشهورة . و 
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هذا انما يكون متى جمع الفساد فىالصورة والمادة جميعا. وهو ان يكون شكله 
شكل ماليس بمنتج» و«تصب مقدماته كاذبة او غير مصدق بها: لابانها مشهورة ولا 
بانتها مقو لة» ولابانّها محسوسة اوحاصلة عنالحسء و هذا مثل مالیسس: انكان 
الموجود يكدون. فله مبدء؛ غير انه لم ب بتکّون» فليس له اذن مبدءء فلدلك كان 
الموجود واحدا و غير متناه. ويسمّىماكان هكذا القولالوخيم [ب2۱۳۲]. 

ومنها ان ينتج؛ لکن لابنتج المطلوب‌الاول. ٠‏ لقياس برمانیدس: کل‌ماسوی 
الموجود فهو لاموجودء و ما هولاموجود فليس هو شيئاء فالموجود اذن واحد . 
فان هذا القول لاينتج هذا المطلوبء؛ لكن انما ينتج ان ما سوى الموج-ود لبس 
فو شا 

ومنها ان ينتج المطلوب بالقول ایس اولاء لكن ينتج ثانياء ٠‏ ل قول منرام 
انسين ان‌اجزاء الجوهر جو هر. فان قال ب.طلان ماهوجوهر لايبطل الجوهر و بطلان 
اجزاء الجوهريبطل الجوهر» ثم اردف ذلك بان قال:!ان اجزاء الجوهر جوهر. و 
هذا ليس ينتج عن هذا القول من اول الامر » لكن انما ينتج ان اجزاء الجوهر 
لبس هی جوهرء ثم يلزم ذلك انه جوهر» 

ومنها ان ينتج المطلوب لكن بالعرض» فمن ذلك المقدمات الكاذبة التى ينتج 
الصادقة. ومن ذلك ان يؤخذ الحتد الاوسط عرضا لسبب فىالقياس الذى يؤدى به 
سیب‌الامر المطلوب. مثل بيان من‌بیتن ان‌الارضلا تتحرك الىشىء من الجهات» من 
قبل انه اس فى العالم مکان فار غ اليه يتح-رك الارض» اذکانت امکنة العالم استفر 
فيها ساير اجزاء العالم. 

ومن ذلك ان ينتج شىء فى جنس من المعلوم بما لبس من‌ذلكالجنس. مثل 
اك يوون أمر هندسى بمقدمات غير مجانسه للهندسة. مثال ذاك ان مجموع المثلث 
ای ضلعين كاذا اعظم من الثالث» من‌قبل انالمسافةالتى يقطع فی‌زمان اطول بحركة 
متساویه [ب۱۳۲ ب] هی اطول. والح ر كة على ضلعى المثاث اذاكانت مساوية 
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للدر كة على الضاع الا لثتطع بهامجمو ع الضلعین» ایض لن كاناء فی‌زمان اطول» 
فمجموعهما اذن اعظم. فقد تين دذا بمقدمات طبيءيّة. 

و منها ان بقصد انتاج المطلوب بحا ويؤخذ اجزاء الّیاس فى الحال التی 
ينتج بها المطاوبء لابتاك الحال ولاس.-ما متی كانت دذء الحال لیس من شانها 
انبصّر ح بها عند تاليف القياس. مثل مابين ف-روطا غسورس اذالاندان حیوان 
بالضر ورة» من قبل انه یتصرف و بمشی فى حوائجه. 

ومناصنا ف اخذ مالرس بسیب‌علی‌انه سیب ان‌یطر ح بعض‌مقدمات[ ح٩۵ب]‏ 
القياس لبوهم انه انما حذفها لظهورهاء ویکون سبب اطر احه‌لها فى الحقيقة كذبهاء 
اوانها ليست من‌شانها ان بصدق‌بها. فان‌العادة قد جرت ان بحدفمن اجزاء القياس 
اظهرها تحريا الاختصار. مثل‌ان الوحدة غيرهنةسمة؛ من قبل ان کسل کم فهو اما 
متصل و ام منفصل: و الوحدة ليست متصلة ولا منفصلة» فالو حدة اذن‌ایسته:قسمة. 

فان هذه ليست تلزم عن هذا القول وحده لکن عن اشیاء آخسر حذفت » 
وهی ان‌الوحده ليست كما » وهی نتيجة هذا القول. ویضاف الیها ان کل منقسم 
فهو کم فیلزم حينئذ ان الوحسدة ليست منقسمة. وما حذف ههنا فانما حدف 
لظهوره . 

وما كان هكذاء فليس يدخل فىباب اخذ ماليس بسيب على انه سبب. لکن 
الذى يدل فى باب اخذ مالیس بسبب‌علی انه‌سبب» [آب۱۳۳ر] هوماحذف للاینکشف 
عواره‌لو صرح به. مثل‌ماعماه‌افیتورس» حیث‌ها ارادان‌یبین انالموت لیس‌هوشیتا 
بحسب ماهو عندناء و لاهوهو على حسب ما يظندّه و تخیله, لان ما انحل‌فهوبلا 
حس» و ما هو بلاحس فليس هوشيئا بحسب ماهو عندناء فالموت اذن ليس هو 
بحجسب ما عند نا. 

وهذه لم تنتج من هذا القول وحده» لکن انما ينتج عنهذا: ان ما انحل 
فهو ليس بحسب ماعندناء ولیس دكتفى بهذا وحده. لكناذا صح هذا غیتر تصريفه؛ 
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فمال : فان كان كذلك» فما بنحل ایس هو بحسب ماعندنا اذکان مایت ل لایحس. 
و اذهو کذلك فان ماینحدّل هوغیر محسوس. والموت هو ان بنحل» فالموت اذن 
غير محسوس» فليس هو بحسب ماعندنا فالمسوت اذن هو ایس ما بحسب عندنا. 
فاذلك لاينبغى ان بفز ع» اذکان ليس هو هایلا فىالحقيقة كما هو عندنا و بحسب 
ظننا. وهذهالتى حدفت فا کثرها كاذبة و غیرمشهورة مدل قو له: ان‌مایتحل لابحس. 
فان هذا كاذب» من قبل انالذى لایحس‌هوماتم انحلاله» ولذلك صارقوله: فان 
ماینحل هوغیر محسوس کاذبا. فان کان‌الموت هوان ينحل» فلیس‌الموت اذن غير 
محسوس. فلذلك لایلزم الا يكون مفزعا ولا هايلا . 

فلد لك صارت المقدمات التی احدت اولا ليست سببا للنتیجه و انعذت 
على انها سبب. و قديفعل هذا كديرا فی‌البلاغة والخطب. مثال ذلك «زيد لص » 
لانه بد ورباللیل». 

ومنها ان يؤخد فى الول مالیس ينتفع به‌اصلا فى بيان المطلوب و ذلك 
ٍمکن ان یو خذ من اقاويل اهل‌الاطناب والهذن و قديعّد من هذا الباب فی‌الجدل 
خاصة [ب۱۳۳ ب] ان یکون المقدمات غير مشهورة او غير مقبولة عند السامع » 
وهی فی‌الحةيتة صادقه» غير انها لیس بسهل بیانها فى الوقت الحاضر. 

فهذه اصنافه فى القياس المستقيم . 

و اما فی‌الخلف فهو صنفان : 

احدهءا الابتصل المحال بالموضو ع اصلاء مثل ان القطر غير مشارك لاضلع. 
فان لم يكن کذاك. فلیکن مشار کا. و کل متحرك فانه بقطم نصفاامسافة قبل ان 
بهطع جمیه‌ها. و اذاكانت انصاف المسافة بلا نهاية» ازم ان یکون المتحرك قطع 
مسافة غير متناهية فى زهان متناه. وذاك محال. فاذن القطرغير مشارله لاضلم. 

والثانى ان يتصل بينالمحال و بون الموضو ع» ويكونالمحال لازما من دون 


الموضو ع. و ذلك آن‌بر فع [ ح۶۰ر ]الموضو ع وبطر ح من بين | جز اء الهياس» فيبفى 





ري ا 
۳۳۳ اام :طقيا ت للفادابی 





المحال لازما عن الا جزاء الباقية. و اذاکان ذلك كذلكء کان‌المحال لازما من دون 
الموضو ع. فلا بتبیتن حینثذ انالموضو ع محال. 

مئال ذلك ان‌النفس و الحياة ليسا شيئا واحدا بعینه. و ان لدم يكن کذلك 
فلیکن النفس و الحياة شيئا واحدا بعینه. والکون مضاد للفساد. فان كان كذلك» 
ففساد مابضاده کون ما. والموت فسادما؛ و هومضاد للحياة» فاذا الحیاةتکون. فان‌کان 
کذاك و مابضاده کون ما و الموت فساد مناء و هومضاد للحیاة؛ فاذن‌الحياة 
تکون. ذان‌کان کذلك» فان بحبی الانسان هوان بتکون» وما بتکتون فهوغیرموجود. 
وانما بحیی ماهو موجودهء فالموجود اذن هو غیرموجود و ذلك محال.فاذن ليست 
النفس والحياة [ب۱۳۴ر ] شيا و احدا بعینه. 

ولان الحياة تتكترر ف ىالقول مرارا كثيرة» فقد بء‌رض ان بتصل بین‌المحال 
و بين جزء ما منالموضو ع» فيظن لذاك انالمحال عرض من هذا القول» على ان 
الموضو ع هو احدا جزاء ما من جملته لزم المحال. وليس کذلك فى الحقيقة» لان 
الموضو ع لورفع منهذاالقول؛ اكان هذا المحال بعينه سیلزم لامحالة فى باقى اجزاء 
القول. فاذن انما لزم المحال من اجزاء القول دون الموضوع » فاذن لم يلزم عنه 
محال يبين فيه کذبه» فاذن الموضوع غير بي نالصدق. 

فهذه اص اف اد ماليس بسیب على انه سبب. 

ومنها النقلة الى مايمكن ان يبدل مكان الشىء و يقام مقامه» اما لفظء و اما 
شبیه واما کی واما جزی, و اما لوازم متقدمة او متاخرة» و اما مقارنة و اما 
مقابلات» و اما خياله فی‌النفس» و اما امثلة المحسوس. فا نكل واحد من هده له 
اشياء تخصه فى نفسه. فاذا اقيم مقام الشیء ولم يحتفظ ہما بخصته عليه وحسده؛ 
ظدّن بالذى يخصه انه موجود للشىء الذى اقيم مقامه. مثل منيعتقد كثرة الالهة 
لكثرة اسماء الله» تعالى. ومثلمن يعتقدان الانسان مسمو ع» اذكان اللفظ الدال 


عايه مسموعا. 


الامكنة | لمغلطة ۲۲۳۵ 





والنقلة الى الشبيه مال مناقضة انكسا غورس لمن يقول بوجود الخلأ ان يغمز 
على الرقاق الم‌فوخة. 

و النقلة الى الکَّی هو ان یکون القول فی‌الانسان» هنقل الى الحیوان. 

والنقلة الى الجزثی ان ینقل من‌القول‌فی [ب۱۳۴پ] الحیو ان الى القول فى 
الانسان . 

واما المتلازمة فنحو: اذا وجدالانسان » وجدالحیوان» فیقیم الحيوان مقام 
الانسان» والحیوان جنس فالانسان جنس . 

واما المتاخرء فنحو لزوم اانهارعنو جود الشمس. 

واما المتقابلات فنحو انبازم انالبیاض و السواد ان لاوسط بینهما» من جهة 
ان‌الزو ح والفرد لاوسط بینهما . 

و اما المةارن فمثل قول القادل : الزمان اهلکه. فان‌المهلك ليس هواازمان» 
ولکن مقارن له. 

واما خيالات الاشیاء فی‌النفس» فانها تغلط من‌قبل‌ان کثیرا من الاشياء فى كبر 
من الاوقات انما بتصوربصورة شیء ماآخر. فمن هذه مالا بمکن او بسران بتصور 
بصورته الخاصة. مثل‌تصور ناماقبل العالم فانه من‌ساعتنا بقع فی‌انفسنا زمان قبله 
بلانهاية. ومثل تصورنا ما خارج العالم؛ فانه من ساعة ذلك يقع فى انفسنا: اما خحلاء 
بلانهابة او جسم بلانهابة. 

فمن هنالك ظن ذیمقراطیس و کثیر من‌القدماء : ان‌العام باالزمان لم يزل» و 
انه غیرمتناه» من الامسور الظاهرة البّينة. و کذلك ظن ذیمقراطیس ولوقبس ان 
خلأ بلانهاية حارج العالم» و الزموا من‌ذلك ان عوالم بلانهاية حارج هذا العالم. 

ومن ههنا ظدن كدير من‌الناس بالهواء انه حلاء » وان مافی‌الاناء من‌الهواء 
بعد[ ح۰ع۶ب ] ففط مفارق. 

ومن هذه مایمکن ان‌نتخیتل انحاء من التخیّلات على حسب الحاجة اليه کل 
حین. فاذا لم‌بتحنك الا نسان‌فی انحاء تخيلاتها» و کان‌انماحصل‌له منها [آب۱۳۵د] نحو 





لع سرپ سح ری حون خی ای 





واحد فقط» وکان ذلك النحو بوهم فيه اشیاء ليست مو جودة له فى!احقيقة؛ كان 
ذلك میدءالغلط . 

ومن ههنا ظّن انباذ قلیس وغیره من‌القدماء بالشعاعات انها اجسام. و ظسن 
کثیر من‌الناس بالظلمات والاظلال انها اعظام و اجسام. 

و اما مثالاته المحسوسة فان الغاط انما يعرف منها اكثر ذلك فى الاشیاء 
التى بستعمل فی‌تفهیم»ا نحوالتعلیم الدى یسمی النصب بحذاءالعین . 

مئال ذلك فى الهندسة ان کل ضاعین من اضلاع المثلث اصفر م نالثااث. 
فلنخط قوسین من دايرتين متساوتین متماستین» وایکونافوسی (آ ب) و (ج د)؛ و 
ليتما ساعلی نقطه ه » و لیکن مرکز کل واحد من‌دایرتی هاتین‌القوسین نقطتی ط و 
ح» ولنصل‌بین‌المر کسزین بخط ح ی ك طء ونخر ج من‌نقطه ه الی‌مر کزی ح» ط 
نعطی ه ج وه ط. فاقولمثلث ه ح ط مجموع ضلعی ه ح وهط منه‌اصفرمن ح ط 
الذى هو ضلعه الثالث. 





الامكتها لمغلطة ۳۲۳۳۷ 








برهان ذلك ان خط ح ه مسا ولخط ط ۰۰ لاذنهما حرجا منمر کزی دايرتين 
متساويتن الى محيطهماء وخط ح ی مساو لخط ح ۰٥‏ لانهما حرجا من مر كز دايرة 
الى محيطها و ط كك مساو لخط ط ه٠‏ لانهما خرجا من مركز دايرة الى محيطها. 
فمجموع ح ه وه ط مساويان لمجموع ح ی و ط د . فاذازدنا على ح ی وكطء 
خط ی کت حصل خط ط ح» با سره اعظم من مجموع ط ه و ه ح. فقسد 
استبان ان [ب۱۳۵ب] مجمو ع ضلعى المثاث اصغر من‌الضلع الثالث. و ذلك ما 
اردنا ان نبين . 

فهذه جميع المواضع التى يمكن ان يغلط منها فىالشىء. و وجه الغلط 
فى ذلكك ان مركزالدايرتين التى القسى فطع منهما» وضعت فىغير الاممكنة النى 
سبيلها ان توضع » واخرج الخط المستقيم مناحد المركزين الى الاخرعلی‌غیرطریق 
اخراجه؛ من قبل ان الخط المستقیم الذى يصل بين مر كزى دايرتين متماستين انما 
يجوز على موضع التماس. 

وهده المواضع ليست تغلّط كل انسان» وانما تغلّط من كان به‌نقص. والنقص 
بالجملة هوالايعرف القياس واصنافه» ولا المقدمات على الجهةالتى حددناهاء او ان 
يعرفه لا باجزاء حده على التمام» اوان ينقصه احدى :لك القوی الاربع التىعددناها 
فيما ساف اوجميعهاء اوان تكون تالك القوى باسرها ناقصة. 

اما النقص الذىهو الجهل بالقیاس» فهویاحق بترك الارتياض بصناعةالمنطق. 

واما نقصان القوی‌الاربع كلها اوبعضهاء فذلك قد يكون باهمالالازسان نفسه, 
وترك تامسله الامور اما لعايق ضرورى اواتوان. و قد لايمتنع ان يكون فی‌الانسان 
من‌اول بنیته ضعف عن تمیز مابین‌الء‌لوم لا بقیاس» وبين ماسبيله ان يطلب بتیاس. 
وضعفه عن تميز مابین‌الاصناف الثلائة التی هى اصناف المعلومات لا بقیاس» فاته 
یکسب الانسان الحيرة » وبجعل کل‌شیء الا الشاذ مشکو کا فيه عنده. ومن‌کان بهذه 
المنزلة لم يمكنه تصحیح شىء اصلاء لاءزد نفسه ولاعند غیره. وضعف [ب۱۳۶د] 





۸ ۲ ۲ الم:طتیات لافار ابی 





الانسان عن اذ التشابه والوصل بين الاشيياء بکسبه الضعف عن استنباط الاشیای 
لاه لایمکن من كان بهذه الحال ان بتخطّی ذهنه من شىء الی‌شیء اصلا. و كذلك 
ضعفه عن الالفاظ [ح ۶۱ ر] وضعفه عن‌اخد التباین بين الاشياء. 

والذى يغلط هذه المواضع ممن نقصه بعض هذه القوى خاصة» هومن كان 
تنقصه القوة على تباينات مابين الاشياء » والقوة على تميزمابين دلالات الالفاظ. 

ومن‌اتفةت له القوة على اخحذ التشابه وضعف عن الباقية» صارلامحالة تامالغلط 
ومتحيدر افی‌الامور» وصارت آراءه آراء افروطاغورس. واذاكان مخاطبا كانتمخاطباته 
كلها سوفسطائية » و كانت فوته فىالسوفسطائية على حسب فوته على التشابه » 
وضعفه عن الباقية. 

ومن ضعف عن التشابه وقوى على التباين» | كسبه ذلك بهميءية ما. ومن ضعف 
معذلك عن‌دلالات الالفاظء كان اتم !هب مية. 

و كثير من الناس يلحقهم الضعف عن ان یحبسواباوها مهم تجانس مابينالاشياء 
بسیب افر اط النسیان الذی‌بهم. فانهم رون ايحصل فىاذهانهمعن الحواس و عن 
الالفاظ اولا واولاء ويرد الثانی بعد امتحان الاول» ویکون‌کانه هو المحسوس‌اولا 
و وحده . 

والتشابه بين شيئين انما تحصل معرفته اذاکان الشیثان جمیعا حاضربن 
امالاحس» و اما لاذهن. ویشبه ان يبسن اخحراء اذا تؤمل انه ليس كل انسان بصلح 
لاعلوم» ولا کل انسان كذلك [ب ۱۳۶ب]. 

فمتى عرفنا القیاس» وقوینا على تباين مابين الاشیاء ؛ ام بقع علینا غلط» اذا 
تام‌لنا؟ ولا مخالطة اذا خحوطبنا. 

كمل کتاب الا مكنة المغلّطة و الحمدلله حق حمده . 


کتاب التحلیل 


وينبغى ان نقول الان: كيف نجد قياس کل مطلوب بفرض» فى ای صناعة کانت» 
ومن اين بکتسب ومن ای الاشیاء نأخذ مقدمات کل قیاس‌بلتمس لمطلوب. 

والسبیل الى ذلك اولا هو بمعرفة المواضع . وهی المقدمات الكلّية التی 
تستعمل جزئیاتها مقدمات کبری فی‌قیاس» وفی‌صناعة صناعة. 

فان كل واحدمن المواضع يشتمل علی‌مقدمات جز ث-ة كثيرة» «ستعمل بعضها 
فى الجدل» وبعضها فى الخطابة» و بعضها فىالعاوم» و بعضها فى غيرذاك من‌الصنابع 
الفكرية . 

والمقدمات الجزئيّة التى تحت‌المواضع : منها مدا موضوعاتها موضوعات 
المواضع باعیانها؛ ومحمولاتها جزئيات محمولات المواضع. ومنها ما موضوعاتها 
جز یات موضوعات المواضع؛ ومحمولاتها جزئيات محمولاتها. 

واذا صارت المواضع عند ذاعتيدة ؛ حللنا المطلوب المفروض الى کلو احد 
من النقيضين اللدین فيه؛ وجهلذا کل و احد منهما علی‌حیاله وضعا نلامس: اما اثباته 
بان ننتجه هو بعينه » او ابطاله بان ننتج مقابله. ثم نحل الوضع الى محموله و الى 
*وضوعه؛ وتجءل جميعا بدداء اذهاننا کل واحد على حیاله. ثم ستقرىء الوضع 
الذى نفرضه کل واحد من‌المواضع» حتتى نأتى على كل ما عند نامنها. 

فاذا وجدذا فى الوضع المفروض او فى اجزائه شيا موصوفا ببعض‌المو اضع 











التى عندنا [ب۹۶ر] فقّد وجدنا قياسه الذی نابته بهاو نبطله. 


(١)فمن‏ تلك المو اضع» المو اضع الماخو ذة 
بطر بق التقسيم: 


منها ان نةسم موضوع المطوب ان‌کان جنسا الى انواعه القريبة منه» ثم نتأمل 
هل نحد <٠‏ مولالمطلوب فى جميعها) او نحده مسلو با عن جمیعها؛ او نجده فى بعض 
ومسلوبا عن بعض. 

فان لم بتبیتن لا ذلك فىانواءه القربية منه؛ قسمناكل واحد منتلك الانواع 
ايضاء ان‌کانت تحتمل القسمة» ثم هكذا الىان ذتهی الاخيرةالىالتىلاتنقسم الا الى 
موضوعه؛ و ان تنس انه مسلوب عنجميعهاء ين انه مسلوب عن كل موضوعه. 
فقد یمکن ان بکون تاليف هذین علىطريق الاستقراء » وقد يكن ان بولفا على 
طریق القیاس الشرطی المتصل. ۱ 

فانه انكان عدن انه موجودفی جمیع انواعه؛ جعا:ا وجوده فى انواعه 
هو المقدم» ووجوده فى موضوعه هوالتالی؛ ثم استئنينا المقدم بعينه » فینتج التالى 

وان شئنا؛ وضعنا المحمول مساوبا عن جميع الموضو ع؛ و جعلناه المقدم» 
ان وجب المحمول لجمبع انواعه» و هوالذی كان تبن » فینتج مقابل المفدم» 

و انکان تبن انه مساوب عن جمبع انو اعه» جازان یجعل ایضا تألیفه على 
طاريق الاستقراء. 





التحليل ۲۳۱ 


یت 





فان جعلناه على طریق [ب۹۶پ] الشرطی المتصل؛ فان شثناء جعلناصلبه عن 
جمیع انواعه هو المقّدم» وسابه عن الموضو ع هوالتتالی» ثم استثنینا المقكدم . 
وان شثنا» جعلذا ایجاب الم‌حمول للموضوع هوالمقّدم و ایجابه لانواعالموضوع 
هوالتّالی» ونستانی سلبه عن‌جمیع‌انواعه»وهو مقابل التالی» فینتج مقابل المة-دم. 

و ان‌کان يتبسن انه موجود لبعض انسواعه» ائتلف عنه فسی‌الشکل الثالث 
قياس نتج وجود المحمول لبعض المسوضوع »و كان الحد الاوسط هو النوع 
الموجود فيه اله.<مول فقط. 

وكذلك ان كان تبن سلب المحمول عن بعضانواعه؟ انتج ايضافى الشكل 
الثالث سلب المحمول عن بعض‌الموضو ع؛ و كان الحتد الاوسط فيه النو ع الذی 
تین ان المحمول مسلوب عنه. 

وقد يمكن ان «جعل ذاك على طريق الخلف» وهوان تأخذ المحمولمساوبا 
عن جميع الموضو ع» ونضيف الى ذاك وجود الموضوع لنوعه» فيلزم عن ذلك 
ان يكون المحمول مسلوبا عن جميع ذلك التوع. و ذلك مدالء فاذا المحمول 
موجود لبعض الموضوع. 

فان‌اردنا ان‌ننتج سلب المحمولعن بعض الموضو ع؛ اخذناالمحمول‌مو جودا 
لجميع الموضوع؛ واضفا الى ذلك وجود الموضوع لد لك النوع الذى كان قد 
تبسن سلب المحمول عنه» فيازم من ذلك وجود المحمول فى كل ذلك النّوع؛ و 
ذلك محال» فاذا الم<مول مساوب عن بعض الموضوع. 

وان كان انما يتبيسن [ب4۷ر] وجود المحمول فى اكثر ازواعه؛ ولم ياين 
امره فى الباقى هل هو موجود. ام ليس بمو جود ؛ لم نجعل هذه كلدّية فی‌العلوم. 

و اما فى صناعة الجدل و عندالمخاطبة الجدلية » فينبغى ان توضع القضية 
کليتة» الا ان يعاند الخصمء و يمن بقياس مما ان المحهءول مسلوب عن شیء شىء 


من الباقی. و اما ان يعاند الخصمء و یمنع كايستهاء فايس له ذلك. لان من‌ضروب 





۳۲۳۲ المتطفیان للفار ا بى 





المقدمات الجدلبَة» المقده-ة اللی‌تکون صحيحة فى اكثر الامور؛» من‌غیر ان‌بکون 
عنادها ظاهرا فی‌البافی. 

ومنها ان ننظر فى حمول المطلوب: ان كان جنساء هل هو محمول على 
موضوعه و هو مشتق» ام هو م<مو[عليه؛ و هو مثال اول. فانكان محمولا عليه 
وهو مشتق؛ فانا نقسمه الى انواعه» ث-مننظر: فانكان شىء من انواعه موجودا فى 
الموضو ع باسمه المشتق؛ لزم ان يكون محمول المطلوب «وجودا فى موضوعه› 
وائتلف ذلك فی‌الشکل الاولء وكان الحّد الاوسط هو نوع »حمول المطلوب. 

وان كانت انواع المحمول المشتقة اسماؤها كلها مسلوبة عن الموضوع؛ 
لزم ان يكون المحمول مسلوبا عن جميع الموضو ع» و بأتلف ذلك فى الشرطتی 
المنتصل» و يكون المفّدم ايجاب المحمول الموضوع» والتالى ايجاب انواعه 
للموضوع > على طريق الانفصال والقسمة» ویستشی ساب الانواع کلاهاعن 
الموضوع. 

مثال ذلك ما استعمله ارسطو طاللس فىتبينه ان‌النفس لا تتحدرك. فانه 
قال: انكانت النفس تتحترك» فهى تتحترك بنوع مامن‌انواع الح ركة. و ذلك 
[بلاوب] اندها اما ان تستحیل اوتذمى اوتندتل لكندها لاتستحيل ولاتنمی‌ولاتنتقل» 
فهى اذا ليست تتحرك . 

و کذاك انقسم العحمول بفصوله المقومة لانواعه» ثم ام يوجد شىء من 
تا كالفصول لموضو ع المطاوب بوجه من‌الوجوه لاعلی انه مشتئق» ولا على انه 
مثال اول؛ لزم منذلك ساب المحمول عن جميع الموضو ع. 

وكذلك ان اخذت خواص انواع المحمول؛ ثم وجدت كلها ]جح ۴۳ پ] 
مسلوبة عن الموضو ع . 

و کذلك ان اخذت‌الاعراض اللازمة انوع نوع من انواع المحمول التىلا 
بخلو منها شىء من تلك‌الانواع» ثم وجدت كلها مسلوبة عن‌اله‌وضوع. 
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و یأتلف جميع هذه فی‌الشرطية المتصلة» ویکسون المقتدم فیها. وجود 
المحمول لموضو ع المطلوبء والتالی بکون قولا اجزاژه متعاندة قرن بها حرف 
الانفصال» ويستثنى برفع جمیع المتعاندات عن الموضو ع. 

مئال ذلك ان‌کانت النفس عدداء فهی اما زوج و اما فرده لکنها لازوج و لا 
فرد» فالنفس اذا ليست بعدد. وان كان الجسم غير المتناهی موجوداء فهواما بسیط 
واتا مر كدب. لکنّه لابمکن انيكون لا بسیطا ولا مركدّباء فالجسم غير المتناهی 
اذا غير موجود. 

فالیسیط و المر کب متقابلان لازمان لجميع الموجودات لا يخلو موجودمن 
احدهما. و فى جمیع هذه ینبغی ان بحتفظ, فانه انكان شیء من‌انواع المحمول» 
اومن فصو له القاسمةء اومن خحواص‌انواعه» اومن اعراض انواعه اللازمة له مسلو با 
عن الموضو ع» منحيث هو [ب۸ر] مدلول عليه باسمیه جمیعاباسمه المشتق وغیر 
المشتق؟ فيلزم عند ذلك ان‌المحمول مسلوب عن‌الموضو ع من‌جمیع‌الوجوه. 

فاما انكان انما يبن ان شيئا منها ملوب عن الموضو ع بوجه من احد 
هذین الوجهين فقط؛ فاه انما یفال: انالمحمول مسلوبعن الموضو عبذلك الو جه 
فقط» لامن جميع الوجوه. و ذلك ان النفس ان‌کانت لاتستحيل ولا تنمی‌ولاتنتقل» 
فانما یازم عن‌ذلك انها ليست تتحترله؛ ولا بلزم انها ليست حر كة. و کذلك ان 
تبيان انّها لا زوج و لا فرد» فاندّما تبيّن انها ليست عدداء لا انها ليست معدودة. 

وعلى هذا المثال ان تبیتن انشيثا ما منانواع المحمول يوجد فی‌الموضوع 
بوجه واحد فقط من هذین الوجهين» فانّما يلزم ان یکون المحمول موجودا له 
بااوجه الذی وجد نوعه‌له. فانكان نوءه محمولا علی‌الموضو ع باسمه المشتق» لزم 
انيكون المحمول للموضوع باسمه المشتق. وان كان نوعه موجودا لاموضوع؛و 
هو مثال اول؛ لزم ایکون المحمول للموضوع باسمه» وهو مثال اول. 

و اما اذاكان النوع موجودالاموضوع بسوجه متا منالوجهين» و جعل 
اامحمول موجوداللموضو ع بوجه آخسر؛ اوکان النسو ع مسلويا عنه بوجه ما من 


ون یت لل ور 
سس 





الوجهين» و جعل المحمول مسلوبا عنه بوجه آخر ؛ فان الموضوع يكون 
سوفسطائیا خبیثا . 
وان لم بتحةتظ فی‌هده المو اضع دمالخصناه صارت مواضع مغاآطة. 
وان‌کان الموضوع او الم<هول فى هله الهواضع اضما مشتركا » [ب۹۸ب] 
وقسم الى معانيه؛ و اقيمت تاك المعانى مام انواعه: صارت المواضع كلها سوب 
فسطائية» وام ينتفع بهاء لافی‌العلوم ولا فی‌الجدل. 


)١(‏ و منها المواضع الماخوذة 
بطر بق التر کیب. 


و ذلك ان تأخذ جنس الموضو ع؛ او فصلهالمقّوم لهاوخحاصتنه» اوعرضاله 
غير مقارن» ثم ننظر هل يوجد محموله فى جمديع شىء من هذه: فانكان بو جدله, 
لزم ضرورة ان يوجد المحمول فی‌الموضو ع» و اثتلف ذلك فى احسد الضربین 
الموجبین من‌الشکل الاول. و ان‌کان المحمول متلوبا عن جمیع شىء من کل 
واحد منها؛ لزم ان یسلب المحمول من‌الموضو ع؛ و اثتلف ذلك فى احسدالضر بين 
السالبین من الشکل الاول. 

اما اذاکان الحّدالاوسط جنس الموضو ع» او فصله المقتومله» اوخحاصتته؛ 
فان الموجب منها تأتلف فی‌الموجب الکتاتی‌من‌الشکل الاو و السالب [ ح ۴۴ د] 
فى الضرب الکای السالب منه . 

و ان كان الحتّد الاوسط عرضا لازما الموضو ع؛ وکان مع ذلك كيا فیه؛ 
کان‌القیاس فى احدالضربين الکتلیتن: اما الموجب و اما السالب. 

و ان لم يكن ذلك العرض کلتاله؛ کان‌القماس فیاحدالضّربین الجزئتین 
من‌الشکل الاول: اما الموجب و اما السالب. 





التحلیل ۲۳۵ 





و ایضا فان نأخذ جنس‌المحمول اوفصله المةوم له» اوخحاصتته» فان وجدنا 
شیذا من هذه مسلوبا عن جميع الموضو ع؛ لزم ان بسلب المحمول عن‌الموضو ع» 
وائتلف ذلك فى الضرب الثانی من‌الشکل الثانی» و کان الحنّد الاوسط احد الاشیاء 
الثلثة الموجودة [ب ۹٩‏ د] فی‌المحمول. 

و نأخذ ایضا اعراض‌المحمول و انتخیّر منها ماکان لازما للمحموله فان 
كان مع ذلك كاله وکان مسلوبا عن جمیع الموضوع؛ كان ایضا المحمسول 
مساوبا عن جميع الأول الموضو ع» و ائتلف ذلك ایضا فی‌الفرب الثانی من الشكل 
الثانى . 

و اذكان العرض اللازم موجودا فىبعض المحمولء و مسلوبا عن جمیع 
الموضو ع؛ ام يأتلف منه قياس على المطلوب» لان الکبری تكو نجزئيّة فی‌الشکل 
الثانی» وشرط الشکل الثانی والاول ان تکون‌الکبری فیهما كلية. 

و اما اذا كان العرض اللازم للم<مول کلیاله» وکان مسلوبا عن بعض 
الموضوع؛ اثتلف على المطلوب قياس فى الضرب الرابع من‌الشکل الثانی» و انتج 
سلب المحمول عن بعض الموضو ع. 

وان كان شىء منهده موجودا فىالموضو ع» وكان جنسا للمحه‌ول» اوعرضا 
کلیتاله؛ لم يأتاف منه قياس اصلاء لانته بحصل من کل واحدمنوما اقتران من 
مو جبتین فى الشکل الثانی. 

و ان‌کان ذلك خخاصة للمحمول» او فصلا مقّوماله خاصّابه؛ لم يلزممن نفس 
التالیف شىء باضطرار . لكن لما كانت الخاصتَة والاصل المساوی ينعكسان على 
الموضو ع» دجع‌الاقتر ان الى الضرب الاول من‌الشکل الاو فانتج. 





۷۳۶ ا امنطقیات لافارابى 


و ذلك ان نحد الموضو ع» ثم ننظرهل نجد محمول المطلوب فى حنده : 
فان وجدناه؛ لزم ضرورة ان يو جد المحمول فىجميع الموضو ع) وبین‌انه یأتلف 
فی‌الضرب الاو من‌الشکل الاول. وان وجدناه مسلوبا [ب ۹٩٩‏ ب] عن حنده؛ لزم 
ضرورة ان يساب عن جمیع‌الموضو ع» و اثتلف فی‌الشکل الاول. 

فان لم يتبيّن ذلك من‌حندالموضو ع» حالنا حنده الى كلواحد من اجزائه» 
و اخجذنا د کل واحد منهاء ثم نظرنا هل نجدالمحمول فى کل واحد من حدود 
اجزاء حده» او فیمجموعها : فان و جدناه فى كل واحد منهاء اوفی مجموعها ؛ لزم 
وجود المحمول لاموضو ع. 

و کذاك ان وجدناه مساوبا عن كل واحد منهاء او عن مجموعها؛ لزم ان 
يساب المحمول عن‌الموضو ع و اثتلف جمیع هذه فی‌الشکل الاول. 

و ایضا فانتا نأخذ حتّدالمحمول ثم ننظر هل نجده فی‌المسوضو ع؟ فان 
وجدناه؛ الفناه فی‌الشکل الاوله بان نعکس المح<مول على حّده؛ فیازم عنه وجود 
المحمول فى الموضو ع. و ان وجدنا حند المحمول‌سلوباعن جمیح‌الموضو ع؛ 
الفّناهفى الضر ب الثانى» من الشكل الثانى فینتج سلب الهجمولءن الموضو ع. وان لم 
يتبيسن ذلك من‌حدالمحمول» اخذنا حّد كل واحد من اجزاء <-ده على مثال ما 
عملذا فى اجزاء حدالموضوع : 

و حالاأرسم فى جميع هذه حالالح_د. 
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رب ومنها المو اضع المأخوذة من‌اللو ازم. 


[ح۴۴ب] و هی مواضع الوجود رالارتفاع. وذلك ان ننظر فى كل واحد 
من الوضعين» و نتأمّل ماالشیء الذی بوجد الوضع بوجوده او ما الشیء السذی 
یوجد بوجود الوضع. فای هذین‌صادفناه اخذناه. فان‌کان الذی صاد فناه هو الشیء 
الذی‌ب و جد ال وضع بو جوده؛ جعلناذ لك الشی» هو المقدم» و الوضع‌هوالتالی»ونستثنی 
بالمقدم [ب١١١‏ ر]؛ فینتج الوضع كما هو بعینه موجباکان اوسالباء و کان فى الضرب 
الاول م نالشرطية المتصلة. 

وان كان الدى وجدناه هوالشیء الذى يوجد بوجود السوضع؛ جعلنا ذلك 
الوضع هو المقتّدم» والشىء المصادف هوالتالى» و نستثنى بمقابل التالى» و هو 
مقابل الشىء الذى صاد فذاه» فننتج مقابل الو ضع» و هو الجزء الاخر المقرون به 
فى المطاوب. 

و ايضا ننظرما الشىء الذى يرتفع ذلك الوضع بارتفاعه» و ما الشىء الذى 
برتفع‌بار تفا ع الوضع: فان صادفنا الشىءالذى اذا ارتفعرفعالواضع؛ جعلنا ارتفاعه 
هو المقدم» و اردفناه بارتفا ع الوضعء نم استثنینا بالمقتدم» فيرتفسعالوضع؛ فان 
كان موجياء صارساليا؛ و انكان سالباء صار مو جبا. و بالجملة فتكون النتيجة 
مقابل ذلك الامرء فیبطل بهذلك الامر. 

وهذا الموضع يستعمل فىابطالكل قضيّة توضع. 

فان كنا انما صادفنا الشىء الذى برتفع بارتفاع القضيءة التى وضعناها؟ 
جعانا ار تفاع القضية هو المقّدم وارتفاع الشىء هوالتالى. ثم نستئنی يمةابل التالى» 
فینتج وجودالوضع. فیکون الموضع الذی تقتدم لا بطال الوضعء وهذا لا ثباته. 

وقد تستعمل مواضع الوجود والارتاع فی‌الاوضاع على جهة اخری» وهو 
ان ننظر فى موضوع الوضع: فان‌کان اذا اوجد فىشىء ماء وجدالمحمول فى ذلك 








الشىء بوجوده؛ امد المحمول مو جودا فی کل مو ضوع الوضع. 

وهلدا المو ضع‌ان اعذعلی‌هدها اصمة فقط كانمختلا. لانه فدیجوز[ب۱۰۰ب ] 
ان يكون المحمول يوجد فىذلك الشىء بوجود الموضوع فيه بالعرضء او ان 
یکون وحوده تابعا لوجود الموضوع فىذلك الشیء حاصة فلابازمضرورة لاجل 
ذاك ان یکون موجودا فى جميع موضو ع الوضع . ولکن ان كان الموضو ع اذا 
وحل فی ای شىء اتقق » وجد المحمول بو جود الموضو ع؛ لزم ان يكون المحمول 
موجودا فى جميع الموضوع. 

واو کد من ذلك ان يكون اذا وجد الموضوع فى ای شىء کان» و فى ای 
الموضو ع فقط بل و یکون ضروريًا وه ابضا. 

فاه لافرق بين ان نقول: ای شىء ما وجد فیه‌الموضو ع» وجد فیه‌المحمول؛ 
وبين ان نقول: کل ما دوجد فيهالموضو ع » لو حل فده المحمول . وهدا قو لنا الذدی 
نعبربه ع نالقضدية الكلّية» وصارالموضع نفسه هوالوضع المطلوب نفسه. 

فان بان لنافى قضية ما اووضيع؛ انه بهذهالصفةبنفسه» لا عن‌فیاس؛ فلیس‌عامنا له 
باناستاءطناه بهذا الموضع؛ ولابموضع‌من‌المو اضع اصلا. وان کانانماتبین بقياس 
ماماحوذ عن موضع آخر؛ فد اكالموضع‌هو الذی صحدّحه عندنكء لاهدا الموضع. 
و لذلك صار هذا القول ليس بموضع اصلاء اذکان انتها تخال ف القفتية الک 
الم‌طلوب, والوضع فى اللفظ فقط. 

والموضع بنبغی‌ان‌یکون کلیا لممد مة تستعمل[ حه#ر ]فى الوضع» لا ان‌یکون 
الو ضع بعینه فى المه‌نی و اللفظ ‏ ولا ان يكون ايضا موالوضع بالمءنى» و مخالفا 
[ب۱ ۱۰ د[ له فی‌اللفظ ولکن کلیا دته الوضع. 

وان‌کان الموضم انمایخالف الوضع باحد هذین؛ كان سوفطائيا خبيئا. 

و ايضا فينبغى ان ننظر اذا ارتفع الموضو ع عن شىء ماء فارتفع المحمول 
بارتفاعه؛ فانته اذا كان كذلك» بظتن: انه اذا وجدالموضو ع» وجدالمحمول» فيظاءن 
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لذ لك انه يازم ان يكون المحمول فى کل الموضو ع. 

وهذا الموضع مختّل جداء وهو سوفسطائر,. ٠‏ .تعمل فی‌الخطابة. 

فانه ایس اذا ارتفع امربارتفا ع شىء ماه يلزم 7۰.۸ ان یوجدالامربوجود 
ذلك الشیء . و ذلك لان الانسان يرتفع عند هذا الشخصر,., ئى بارتفا ع الحیوان 
عنه. واذا وجد حيواناء لم يازم ضرورة ان یکون انسانا. ور .تعمل‌هذا الموضع 
المختّل. فانه انما بستثنی مقابل المقدم» وينتج مقابل‌التالی؛ . .«ولایشعر. 

و هذا الموضع يظّن به انه تستنبط به اسباب الاشیاء . و ذلك انه یفن ان 
الامر اذا ارتفع » فار تفع بارتفاعه شیء آخر : ان وجود ذلك الامر هوسبب لوجود 
ذلك الشىء الاخر. 

على مثال مايرى جالینوس الطبیب يستعمل ذلك كثيرا فى مابشاهده فى اعضاء 
الانسان بالتشريحء لعفل اسیا با لاشماء اخر لم يشاهدهاء بان يستعملهذا الموضع. 

مدل قوله: اذا قطعنا العصب الفلانى بطل‌الصوت او الحركة والحس. فاذا 
وجود ذلك العصب هو سبب لوجودالصوت او الح ركة او الحس» و لا شعر انه 
اسدنی مقابل المقدم؛ وانتج مقابل التالى. 

و آخرزن بظنون ان الامر اذا وجد و وجد بوجوده شیء آخر» ااه هوالسبب 
فی‌و جود ذلك الشیء الاخر. [ب۱۰۱ب] و هذا ابضا یلحق کثیر امنالاسباب. 

ولکن ليس كدل ما كان هكذاء فهو سبب . و ببیتّن ذلك من ان الانسان اذا 
و جدء وجد الحیوان ضرورة. والانسان لیس بسبب لوجود الحیوان. و ربما جری 
الامر بالعکس. فان اللازم عن‌الشیء ربتماکان سببا لوجود ذلك الشیء» مذل‌المبنی 
و البانیو المکتوب والکاتب. فان المکتوب‌بازم عنه انيو جدالکاتب» ولیس‌المکتوب 
سببا لوجود الکاتب» بل‌الکاتب سبب لوجود المکتوب. 

و اذا تركب الوجود والارتفاع معا من‌جانب واحد» بان یکون الامر اذا 
وجدء وجد بوجوده شیء آخر» واذا ارتفع » ارتفع بارتفاعه ذلك الشیء الاخر؛کان 
الموضع قوی‌الافنا ع » واستعمل فىاشياء كثيرة: 











منها ان کذیر | منااناس بستعملونه فى استتباط اسباب الاشیاء. فانهم برون ان 
الامر الذی بوجوده بو جد شیء آخر و بار تفاعه برتفع ذلك الشی» انه سيب لوجوده 
ذلك الشیء . 

و آخرون بستعملونه فی استنباط الاحوال و الصفات التى منجيةها بو جد شىء 
اشیء. فاده اذاکان محمول بحمل على شىء ماء و کان اذاك الشیء اوصان كد.رة؛ 
و اردنا ان تستتبط وصفه الذی من‌جهته بوجد ذاك المحمول لذلك الشیء» حى 
یکون ذاكا لوصف هوالذی له اولا يوجد ذلك الام ولاجله بوجد اکل ما وصف 
بذلك الوصف؛ فانا ننظرايما من‌تلك الاوصاف» اذا ارتفع عن‌الشیء ار تفععنه 
الامر المحمول؛ و اذاوجد فیه» وجدله الامراامحمول؛ فنجعل‌ذاكالوصف [ ح۴۵ب] 
من بين سائر الاوصاف هوالذی [ب ۱۰۲ ] له» اولا يوجد الامرالمحمول. 

وهذا الموضع بعینه فقد استعمله ارسطوطالیس فی‌عدة امکنة: 

منها فى کتاب‌المقولات فى با بالمضافء عند ما اراد ان يعطى قانونا یستتبط 
به‌الامر الذی اليه تقعالاضافة معادلة. 

و استعماه فی کتاب البرهان عند ما ارادان يبن بای طریق یعلم الشیء الذى 
عليه يحمل المحمول اولا". مثل انه اذاكان مثلث فى بسيط نحاس احمر فان ذلك 
البسیط هو احمر و هو سيط و هو نحاس وهو شکل وهو مثلث؛ وتوجد زوایاه 
مساويّة لقائمتین. و اردنا ان نعلم اى هذه‌الاوصاف تحمل عليه اولا مساواة الزو ایا 
لقائمتین. فانا نستتبط ذاك بان نرفع انه احمر» و انه نحاس» و نبقی الاوصات 
الاخر» فلا برتنع عنه مساو اة الزوایا لقائمین. واذا رفعنا عنه انّه بسیط وانه‌شکل» 
ارتفع عنه ذلك. ولکن لیس اذا وجد شكلا اوبسیطاء وجد له مساواة السزوایا 
مائمتین. ولك ناذارفععنه انهمئلت» ارتفع عنه‌زلك. و اذاو جدمثلثا؛ وجدت زوایاه 
مساوية لفائمتیسن. فالمذلث اذا هو الذی له اولا توجد مساو اة الزو ابا لقائمتين. 


و کل شیء سواه وجد له هذا ال حمول» فانما وجد له لاجل انه مثلث. 


۲۳۱ ۳ 





وقوماستعملو ه«ذا الموضو ع فیتصحیح كل.-ة المقدمة التیتعمطی ضرورية 
القیاس. و تاك هی الکبری منالشکل‌الاول» وخاص-ة فى القولالمر کب من‌قیاس 
واستقراء» او فی‌القول المر کب من قياس ومثال. فانهم یجعلون علامسة الحنّد 
الاوسط وان‌الطرف [ب۱۰۲ب] الاعظم يحمل عليه حملا کلبا بان يكون الامر 
الذی بوجد حندا اوسط اذا ار تفع» ارتفع‌المحمول؛ واذا وجدء وجدالمحمول. 

وقوم بجه‌لون المحمول الذی حاله من شىء مادذه الحال؛ هو جوهر ذلك 
الشیء اوالدال على جوهره وانبته. 

فنقول نحن‌الان: اما انالسبب الذی هو بالفعل ودائما سبب لشیء ما؛يلحقه 
ضرورة ان یکون اذا ارتفع» ارتفع الشىء؛ و اذا وجد» وجد الشیء . فذاك‌بیتن. 

و اما ان يكون كدّل ما اذا ارتفع» رفع الشیء؟ واذا وجد ‏ وجدالشیء؛ 
سببا لذلك الشیء؛ فليس بصح» من قبل انه ليس يجب عن هذا الشیء اکثر من 
انهما دتكافان فى لزو م الوحود. 

و ذلك یتبیتن من انا اذا جعلنا ارتفا ع الامر هو المقسدم» و ارتفاع الشیء 
هو التالی» ذانا اذا استذنینا بمقابل ارتفا ع الشیء و هوو جوده؛ لزم من‌ذلك وجود 
الام وقد كنا وضعنا ان‌الامر اذاوجد» وجدالشىء؛ فیکون‌الامر والشیء ای واحد 
منهما وجد» و جدالاخر؛ فتکونان متکافئین فى ازوم الوجود» ولیس يلزم ضرودة ان 
یکون احدهما سببا لوجود الاخر . 

من ذلك ان‌الضعف والنصف حالهما هذه الحال. و ذلك انالنصف اذا 
ارتفع» ارتفعالضعف و اذا وجدء وجدالضعف. ولیس ولاواحد منهما سببا 
او جود الاخر. و هذا شىء؛ قدقاله ارسطو طالیس نصا فى كتاب المقولات فى باب 
« معا ) . 

و اذاكانت هذه الحال فىقضيّة؛ صار محمولها منعكسا على موضوعها فى 


الحملء وخاصا بالموضوع. وامًا انيكون المحمول [ب۱۰۳ر] يوجدللموضوع 





Y۲‏ المنطقيات للفاد ابی 





اولاء فليس بلزم بوده الشريطة فقط من قبل انه لايم تنع ان يكون للشىء الواحد 
خواص کنيرة. 

مثل‌الضحال و القابل للعلم للانسان. فای هذدن ارتةع» ارتفع الاخر؛ و اى 
هذین وجدء وجدالاخر. و لیس‌حمل الضحاك[ ح۴۶ر ]علی القابل للعلم بحمل اول. 

و کذلك المثاث له خواص کثيرة. فلو ارتفع واحدة من خسواص اامئلث 
ايها اتفق» لارتفعت الباقية» ولیس حمل بعضها على بعض بحمل اول. 

وبهذا ايضا پتبیتن انالذى حاله هذه الحال من المحمولات» لیس دائما يدل 
على جوهر الشىء. فان مساواة الزوايا لةائمتين» لابدل على جوهر المثاث» وحالها 
منه هذه الحال. ۱ 

و اما ان بستعمل فى تصحیح كليدة المقّدمة الکبری فی‌الشکل الاول» 
فانه فضل. لان هذا انما یجعل المحمول مساویا للحنٌّدالاوسط فی‌الحمل وليس 
يحتاج فى تصحیح المقدمة الکبری الى شىء اکثرمن ان یکون المحمول محمولا 
على جمیع الحدد الاوسط. فان هذا هوالذی یعطی القیاس ان تلسزم عنه النتيجة 
اضطراراء ولیس يحتاج فیذاك الى ان یکون الحّد الاوسط مع ذلك معمولاعلی 
الطرف الاول. 


(۵) ومنها المو اضع الماخو ذة من‌المتقابلات. 


و ذلك ان فی‌المتقابلات انداء من لزوم بعض لبعض» الا انه على تعلاف 
ما عليه لزوم الاشياء التى تسمى لوازم. 

فاللوازم فی‌المتقابلان ضربان: ضرب يلزم لزوما مقلوباء و ضرب يلزم على 
استقامة. فالازوم المقلوب هو لزوم وجود الشىء لارتفا ع شىء آخر. فانالمتقاباين 
لماكان لايمكن اجتماءهما معافى موضو ع واحد» [ب۱۰۳پ] صار اللزوم فيه على 


مس سس 


التحليل ۲۳ 








عکس ما عليه الازوم فى‌الاوازم. والذى فىالاوازم هو ان يلزم الوجود الوجود و 
الارتفا ع الارتفاع. و فی‌المتقابلات » انما يلزم الوجسود الارتفاع» والارتفاع 
ال و جود . 

و اللزوم فى المتقابلات على استقامق هو ان یلزم المتقابل مقابله. 

والازوم المقلوب قد بوؤد اخذا كلياء ویوخحذ احذاجزئیا. 

فالاخذ الكلى هو ان ینظرفیااوضع ما الشیء الذى یوجدبارتفا عالوضع و 
ما الشىء الذىير تفع بوجودالوضع وماالشی» اللدى يوجد الوضع بار تفاعه» وما 
الشىء الذى يرتفع الوضع بوجوده. 

اما التذى یوجدبارتفا غ الوضع» فهویسته‌مل لاثباته» فيجعل المقدم رفع 
الوضعء والتالی وجود ذلك الشیء الذی يوجد بارتفاع الوضم؛ فیستثنی برفسع 
التالی» فیلزم وجود الوضع. 

واما الشیء الدی بارتفاعه بو جد الوضع؛ فهو ایضا مثبته» فنجعل المقدم 
ارتفا ع ذلك الشیء » ووجود الوضع هو التالی » ونستثنی المقدم. 

واما الشیء» الذی برتفع الوضع بوجوده» وهوهبطل له فالمقدم هو وجود 
ذاكالشیء والتالی هو رفع‌الوضع. ونستانی المقدم. واما الشیء الذی يرتفع 
بوجود الوضع» فهو ایضا مبطل. فالمقدم وجودالوضع. والتالی هو ارتفاع ذلك 
الشیء» و بستثنی مقابل التالی. 

وابضا ننظار ان کان مو ضوع الوضع اذا وجد» ار تفع المحمول؛؟ او کان اذا 
ارتفع؛ وجدالمحمول؛ فان‌المحمول فی‌تينك الحالين مسلوب عن‌الموضو ع . 

واذا اردنا [ب۱۰۴ر] ان نجعاه كلما فينبغى ان‌یکون موضو ع الوضع فى 
ای شىء ما وجد» ارتفع المحمول عنه» اوعن ای شىء م۱ ارتفع» وجد المحمول 
فيه؛ وحینثد یکون کل ا. 


وهذا فی‌المتقابلات نظیر ماساف فى اللوازم؛ من انالموضو ع اذا وجد فى 








شىء» وجد فيه المحمول؛ واذا اخذت جزُة» كان النظر فى کل واحد من‌اصناف 
المتقابلات الاربعة. 

منها انينظر فى نقيض الوضع. فان‌کان كاذباء ثبت‌الوضع؛ و انكان صادقاء 
بطل الوضع. 

و اذا نظر فىالقول [ ح۴۶ ب]المضاد له؛ فانه اذكان صادقاء بطل الوضع؛ 
و ان كان كاذباء ام يلزم ضرورة ان يثبت الوضع » اذ كان المتضادان قد يمكن ان 
يكونا كاذبين . 

والنظر فىالنقيض هو للاثبات و الابطال» والنظر فی‌المضاد هو للابطال‌فقط. 

و النظر الجزئی فی‌الاضداد هو ان بنظر فی‌الوضع؛ ان‌کان لمحموله ضد» 
ولم يكن بینهما متوسّط وکان ضد محموله موجودا فى موضوعه؛ لزم ان یکون 
المدمول غير ٠وجود‏ فى ااموضو ع؛ واذكان ض-ده غير مو جود فی‌الموضو ع» لزم 
ان يكون المحمول موجودا فى الموضو ع. 

وهذا الموضع للاثبات والايطال جمیعا. 

و اذاكان بينه و بين ضده متوسط فان ضده» اذا وجد فىهوضوعه؛ لزم ان 
يكون المحمول غير موجود فی‌الموضو ع؛ وامّا اذا لم وجد ضّده فی‌الموضو ع» 
لم بلزم ضرورة ان بوجد المحمول فی‌الم‌وضو ع. 

فهذا الموضع انما هو لاحد لامرین فقط. وننظر : فان‌کان ضد الموضوع 
موجودا فى المحمول و فى کله؛ ازم ان يكون المحمول غیره‌وجود فى الموضوع. 

و ایضافانته ان کان اوضع انشيئاماقا بل لامر ماء فانته [ب۱۰۴پ] انکان‌للامر- 
ضحد فينبغى اذننظر: هلذلك الموضو ع قابل افد ذالك الامر؛ فانكان قابلاله» كان 
ايضا فابلا للامرء و ذلك ان القابل الضدّدين واحد؛ وان كان الموضوع غير قابل 
لضد الآمر؛ فايس يمكن ان يكون قابلا للامر. 

مثل ان يضع واحد ان‌الجزء الشهوانى من‌النفس يجوره» فان كان قابلا للجور؛ 





التحلیل ۲۴۵ 





فهو ایضا قابل للعدل» ولیس بقبل العدل الا الجزء الناطق من النافس فقط. فاذا لم 
يكن قابلا للعدل» فليس بقابل لاجور. 

وحال العدم و الملكة فی‌هذا الباب کحال‌الضتدین. و ذلك ان‌القابل للعدم» 
هوالقابل لاملكة المقابلة له. مثل ان يضع واضع ان‌الجزء الشهوانسی من النفس 
يجهل. فانّه انكان قابلا الجهلء فهو ایضا قابل لاعلم . لکنّه غیرقابل العام» فليس 
بقابل الجهل. 

و ایضا إنبغى ان ننظر انكان محمول الوضع؛ اذا اخذ فی‌موضوعه. تبع 
ذلك أن توجد الاضداد معا من جهة واحدة فىااموضوع. فانه‌ان‌کان هكذاء لزم 
ان لا بوجد محمو له فی‌موضوعه . ونجعل المقدم وجود المحمول فی‌المسوضوع ۰ 
و التالی وجودالاضداد معاء و بستثنی بمقابل التالی. 

و كذلك ان‌کان پلزم ان‌توجد سائر اصناف المتقابلات معا فی‌موضو ع و احد 
من‌جهة و احدة. مثل ان یصدق المتناقضان معا وان يوجد العسدم والملكة معافی 
شیء و احد من جهة و احدة. 

و کذ لك ان بوجد المضافان معافی موضوع و احد من‌جهة و احدة . و ننظر 
فى العدم و الملكة ایضاء و نجعل حالهما حال الضتدین اللّذین لیس [ب ۱۰۵ ] بینها 
متوسط, و ینبفی ان نجعل ماتدل عليه الاسماء غير محصلة جاريا مجری‌العدم. و 
ذلك ان موضو ع الملكة و العدم موضو ع واحدء والقابل لهما لایخلوان یکسون فيه 
احدهما. و ينبغى ان نجعل القابل العدم هوالقابل القریب» مثل‌الکهل الذی هو قابل 
للعام و الجهل. و الطفل ایضا موقابل لاجمل والعلم» الا انه قابل بعید» و بعد مدة و بعد 
تغتر الى سن وحال اخری. 

و اما المضافان فان مجر اهما فی‌هذا الباب مجری الدَضّدين الاحذین إينهما 
متو سط. و ذلك انالموضوع اذاکان فيه احد المضافين» لم يمكن فيه وجود مقابل 


لاخر من‌الجهة التی وجد فيها الاول. 





لايد 





فان زيدا ان‌کان ابنا لعمروء لميمكن ان يكون اباله. وان لم يكن ابنا لعمری 
لم يلزم ضرورة انيكون اباله. على مثال ما اذاكان الشىء ابيض» لميمكن ان يكون 
اسود؛ واذا لم يكن ابیض, فايس ضرورة يكون اسود. 

وابضا اذاکان محمولالوضع اذا اخذ فى موضوعه؛ بع ذلك نةيض الوضع» 
فان المحمول غیرموجود فی‌الموضو ع. و کذلك اذا [ ح۴۷ ]وضع وضع ماء لزم 
عن ذلك الو ضع القول المنافض له. وذالكمثل قول القائل: کل‌شیء يتغيرء فانه يلزم 
عنه ان يكون قوله هذا هناورايه بتخیتر ايضاء فيصير کذبا. فانكان رايه هذالایتفیتر؛ 
لزمه نقيض الوضع» و هوانته لیس کل شىء يتغيتر. 

و کذلك قول منقال: کل قول فهو کاذب» بلزم عنه ان یکون هذا القول کاذبا 
ایضا. وان لم‌یکن كذباء فلس کل قول کذبا. 

وكقولالقائ لكل قول [ب۱۰۵ب] ظن ؛ و کل شیء +حسوس. و كذاك ما 
شا كلدذا من الاوضاع . 

ومنهذا الموضع ناقض افلاطون افروطاغورس‌فی‌قواه: ولا شىء مدر کث» 
اذ قال: ان‌کان ولا شىء مدرك فشیء ما مدرك. 

واما لزوم المتقابلات على استقامة» فهوان يكو نكل واحد من‌المتقابلین‌لازما 
عن‌الاخر» ویکون ذلكك على احد وجهین: اما من‌جانب واحد و اما على حلاف 
من جانبین. 

فالذی من‌جانب و احد» هوان یکون موضوع القول الانی مةابل موضو ع 
القول الاول الذی عنه لزم» ومحمو له مقابل محمول‌الاول. 

والذى على لاف من‌جانبین» ان یکون »وضو ع الثانى مقابل »حمول‌الاول» 


ومحموله مفابل موضوعه. فاولها الوضع الماعوذ من المسوجبة والسالبة على 








التحليل ۳۴۷ 


الاستقامة' [ ح ۴۷ ر س۱۰] [ح ۴۷پ س ه از پائین] من جانب واحد. و هو 
ان ینار فی‌الوضع فان كان موجبا و كان محموله مساوبا عما سلب عنه 
مسوضوءع4؟ ثبت ان محمول الوضع موجودلما يوجد له موضوعه . و ان 
كان سالباء وکان محموله موجودا لما يوجد له الموضوع ؛ صح وضع 
ايضا. فان المحمول انكان موجودا لما يوجد له الموضوع؛ لزم ان يكسون 
المدمول مسلوبا عما يسلب عنه الهء‌وضو ع. وبالعکس ايضا ان كان سل بالم<مول 
لاحمًا لما ساب عنهالموضو ع؛ كان ایجاب المجمول لاحقا لما بوجب له الءعوضو ع. 
مثل انه ان كان [ ح۴۸ ر ]العادل خيرا» فمن ليس بعادلفايس بخیر. و ان‌کان»ا ليس 
بماذ ليس بشرء فالملذ شر . وكذلكك ان كان سلب المحمول لاحقا لما يوجب له 
الموضو ع» كان ايجابه لاحقا [ب۱۰۶ر] لها يسلب عنهالموضوع. وبالعكس ان‌کان 
ايجاب المحمول لا حقا اما بسلب عنه الموضوع » كان سلبه لا حا اما بوجب له 
الموضو ع. كقولا: ان كان ماهو لذیذ ليس بخیر» فما ليس بلذیذ هو خير. وان كان 
مالس هوعلی طریق‌الهء‌دل م<موداء فما هوعای طریق‌العدل ليس بمحمود. 
وهدهالمواضع كلها مختلة. لان كل انسان حيوان» واس کل ماليس بانسان 
فارس بحیوان. واشياء اخر كثيرة غيرهذه. 
ومن‌هد» المواضح قولمالیسس: اذكان المتكون لهمبدأء فمالم‌یتکون فلس 
له مدداً. وقول من قال انكان مالس بموجود ليس فى مكان» فكل ماهو هوجود فى 
مکان؛ وان‌کان مالیس بموجود فلس بجسم» فكل موجود جسم. 
ومنها الماخوذة علی‌علاف و من‌جسانبین» وهوانته ان‌کان ابجاب المحمول 
لا حتا لما يوجبله الموضو ع.کان ساب الموضو ع لا حقا لما إساب عنه المحمول. 
ا e‏ يائين) ميان دو وازهٌ «الاستقامة» 
و «من جانب» بندی آمدوكه از العبارة است (ص )٩۶-۹۳‏ از «لجميع هذا الانحاء» تسا 
«آنکان» که بايد در گی ۳٣پ‏ س ۱۲ گذارده شود. در جاب بیروت ص۱۱۳-۱۱۱ اين 
افز وده نادانسته در متن گذارده شده و در نیافته‌اند که از کجاست (ج۱: ۴۲ ۰)۱۴۶-۱ 


صصرر ‏ س ا لس ا 


سے 





کتوانا: ان كا نكل انسان حيو اناء فكل مالیس‌بحیوان لیس‌بانسان. و كذلك انكان 
ساب المحمول لا حقا لما سلب عنهالموضو ع» فایجاب الموضو ع لأحق اما يوجب 
له المحمول. کقولنا: ان‌کانمالیس بجسم لیس بتحرك› فکل مایت ح رك جسم. وان‌کان 
مالیس بموجود فلیس فی‌م‌کان» فکل ماهو فىمكان فهو مو جود. 

وهذا هو الذى بسمی عکس النةيض» وهوم‌وضع برهانی. 

وايضا ان‌کان ساب ال حول لاحقا لمابو جب له الموضو ع» فداب‌الموضوع 
لاحق لما يوجب لهالمحمول. کقولنا: ان‌کان کل ماهو طائر فايس بانسان» [ب۱۰۶ب] 
فكذلك ماهو انسان فايس بطائر. وهذا هوان هو السالبة الكلّيةتنعكس کهئینها. وان 
كان ايجاب المحمول لاحفا لما يساب عنه‌الموضوع » فایجاب المسوضوع لاحق 
لما باب عنه المدمول. مثال ذلكك قول من‌قال: ان‌کان مالیس بفسد متکونا» فما 
لیس بمتکون فهو يفسد. 


(۶) ومنها مو اضع الاصداد. 


منها الضد فى ااضد |امأ<وذ على استقامة» ومن جانب و احد. کقو لنا: انكان 
الاذی شراء فاللذة خير؛ اذكان الشقاء بالر ذبلة» فالسعادة بالفضبلة. 

ومنها الضد فی‌الضد الماعوذ من‌جانبین علی‌علاف. کقوانا: ان‌کان المريض 
ردی السحنة » فالذی هو جیدالسحنة صحیح. و ان‌کان الصبی‌الطویل ينبغى ان يعد 
رجلا» فالرجل القصیرینبغی يعد صبيا. 

وهذهنافعة فى الاثبات والابطال. فانتا اذا اردنا اننثبت‌نظرنا: هلال حول له 
ضد» فان كان ضدالمحمول فی‌ضد الموضو ع» لزم انيكون المحمول فى الموضوع؛ 


وآن کان ضد (امحمول مساو با عن‌ضد الموضو عکانال<مول مسلوبا عن الموضو ع. 





— 
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و ان لم يكن ذلك بیناه وکان کون ضدالموضوع فى ضدالمحمول هو 
البيّن؟ اخذنا على الخلافء فالزمنا انال حمول موجود فی‌الموضو ع. 

و آن‌کان ایضا البیتن سلب ضدالموضو ع عن‌ضدالمحمول» الزمنا عنه سلب 
المحمول عن‌الموضو ع. 

وينبغى ان‌نتحری الاظهرمن کل‌واحد منهما عندالسامع» فنستعمله. فان كان 
الذی على الاستقامة هو الاظهر [ب۱۰۷ر] والا شهر اخسذناه. وان كان الّذی على 
الخلاف اظهرء استعماناه. فان مواضع الضّد لایخلو المشهور منها من احد هذین: 
[حمعب] اما ان يكون علی‌الاصتقامة واما ان یکون علی‌الخلان. 

وهدا المو اضع ايضا مختلة » الا ان لها اقناعا مشهورا. 

والمواضع المأحوذة من‌العدم والملکة» فان المشهورة منهاهی التی على 
الاستقامة و من جانب واحد. فان موضو ع المطاوب ان كان ملکة» وکان محموله 
كذلك» ثم كان عدم‌الموضو ع بلحقه عدم‌المحمول ؛ فالمحمول موجود للموضو ع. 
وایفا انكان عدم الم<مول مسلوبا عن عدم الموضو ع» فالمحمول غير مسوجود 
لاموضوع ۰ 

مئال ذلك انكان البصر علماء فالعمی جهسل. غير ان‌الع‌ی لیس بجهل؛ 
فالبصر لیس بعلم. غير ان هذه الموضع كثيرة الاختلاف. وذلك انالمبصر ان كان 
حیتا» فایس يازم انیکون الا عمی .نا. و انكان الیقظان‌حیتاه فلیس یلزم ایکون 
النائم میتا. 

فانٌه لماکان قد يوجد شىء واحد يحمل علی‌الملکة» وعلی عدمها؛ لم یلزم 
ضرورة اذا حملت الملكة على ملكة ان يحمل عدمها على عدمها. لكن ينبغى ان 
يستعمل من هل هالمواضع ماکان منها مقنعاء و ماکان عناده منها غير بين عندالسامع. 

وكذلك المواضع الماخوذة منالمضافات» فان المشهورات »نها كلها من 
جانب واحد. و ذلك إن موضوع المطلوب اذكان مضافاء و محموله ايضا کذلك» 








ثم كان ما اليه يضاف المحمول موجودا فیما اليه بضاف الموضو ع؛ لزم ان یکون 
[ب۱۰۷ب] المحمول موجودا فی‌الموضوع. و اذكان ما اليه يضاف المحمول 
للائيات والابطال. 

كقو لنا: انكان الابن مروصا» فالاب رئیس. وان کانا لر ئيس هوالذی‌بستخدم 
فالمرؤس هو الذی يستخدم. والظالم انلم يكن هوالافضل» فالمظلوم لیس بالاحس. 


(0) و منهاالمو اضع الماخو ذةمن اللو از مد المتقابلات 
التی ت خذ من الاراء و الاخلاق والسير. 


و ذلك ان‌الشیئین الاين شأنهما ان یجتمعا فی‌رای واحد» و اعتقاد واحد» 
اوخلق واحد» اوسيرة واحدة؛ بجعلان متلازمین. 

و الشیگان اللذان شانوما ان يفترقاء ولا بجتمعا اصلا فى رای واحد » ولاخلق 
واحد» ولا سيرة واحدة» بل يكون شأنهما ان يوجدا ابدا فی‌اعتقادین متعاندین» 
اوخائين متعاندین اوسیر تین متعاندتین؛ یجعلان متعاندین. 

واللذان ليس شانهما ان یجتمعا ضرورة فی‌اعتقاد واحد او خاق واحد» او 
سيرة واحدة» غير متلازمين» و بجعل امرهما کیفها اتفق؛ وهما اللذان لایلزم‌ضرورة 
اذا عام الانسان احدهماء ان یکون قد عام الاخر ضرورة؛ ولا اذا اءتقد احدهماء 
ان يكون مع اعتقاده ذاك الشىء يلزم ان يعتقد الاحر ضرورة بل قد نعلم احد 
هما ولا نعلم الاخرء و نعتقد احد هما ولا نعتقد الاخرء بل يجرى امرهما كيف 
اتفق؛ فمن تلكالاشياء القضايا المتعاندة المؤتلفة ع نالاضدادء بان‌تکون موضوعاتها 
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مثل ان يكون الموضوعات مثلا العدل والجور؛ و المحمولات الخیروالش 
ويؤلف بان یجعل الضتّد ان علی‌الضتدین معاء و الضتّد ان على كل واحد منهما؛ 
و کل و احدمنها علی‌الضدین معاء فیصرر کل واحد من‌الثلثة على ضر بين فتصير 
الازرواجات الحادثة عنه ستة. 

وينبغى اننتتبع الاضداد [ح۳۹ر] و نقرن بينهماء و نجعل ازدواجاتها الستة 
بحذاء العين» ونتفقد ماشأنها انتجمعفىر أىواحد» او خلق و احد» اوسيرة واحدة. 

مثال ذاك: الاول العدل خیر» والجور شر. 

الثانی العدل شرء والجور خير. 

الثالث العدل خیر و العدل شر. 

الرابع الجور خبر» وااجور شر. 

الخاه‌س العدل خير» والجور خير. 

السادس العدل شر» والجور شر. 

فالا و لان لایتعاندان لانّهما فی‌رای واحد وخلق واحد وسيرةواحدة» وهی 
سيرة الخير الفاضل. فان‌الذی يرى ان‌العدل خير» يرى معذلك ان‌الجور شر. 
والذى سيرته ایثار العدل علی‌انه‌عیر» سيرته اراح الجور علىانه شّر. ولذلك 
بجعلان متلازمين. 

وكذاك الازدواج الثانی» فانتّهما ايضا فىراى واحد وسيرة واحدة و هی 
سيرةالشرير ادّردى. فانالذىيرى انالعدل شترو انه ضارء يرىانالجورخيرء وانه 
نافع. والذى سيرته ان يستعمل الجور » فسيرته ان يطسرح العدل . فلذلك هما 
ابضا متلازمان . 

و الثالث لایجتمعاناصلافی اعتةاد ولا فی‌سيرة واحدة» بلفىرايين متعاندین» 
و سیر تین [ب۱۰۸ب] متعاندتین؛ فلذاك يجعلان متعاندین. 

و کذلك الرابع والخامس والسادس. 








و کذلك اذا ادنا الصدیق والهء‌دو والاصاءة والاحسان» و ه‌والمثال الذى 


استعمله ارسطو طالیس» کان: 

الاول الصديق ينبغى ان يحسن اليه والعدو بنبغى ان بساء اليه 
الثانی الصديق ينبغى ان يساء اليه والعدو ینبفی ان يحسن اليه 
الثالث الصديق ينبغى انيحسن اليه والصدیق ينبغى ان دساء اليه 
الرابع العدو ينبغى ان يحسن اليه والعدو ينبغى ان يساء اليه 
الخامس الصديق ينبغى انيحسن اليه والعدو ينبغى انيحسن اليه 
السادس الصديق ينبغى ان يساء اليه والعدو ينبغى ان يساء اليه 


فالاول لا تعاند فيه» ولا الثانى. والباقية ففى کل واحد منهما تعاند. 

ولكن كثيرا مایتتفق ان تكون المشهورات قد تتغير عمدًا كانت عليهلمايشرع 
من السنن المكتوبة فى الءال الحادئة فىالوقت يعدالوقت. 

فان قو لنا: العدو ينبغى ان بحسن اليه موثرعند كثير من اهل‌الملل» والعدو 
ينبغى ان يساء اليه مطر حعندهم. فیکون‌قولنا: الصديق ينبغى انيحسن اليه» والعدو 
ينبغى ان بحسن اليه» ليسا متعاندين عند هولاء. 

وكذلكقولنا: الصديق ينبغى ان بساء اليه والعدو ينبغى ان يساء اليه؛ قد 
يمكن ان يكونا منخاق واحد» ومن رای واحد. اذكان كثير من الاشرار يؤئره. 

و 2۰۱ الاحسان اليهماء فليس يمتنع ان يجتمعا فير ای واحدء اذا كان ذلك 
رای انسان سلیم النفس» الا انته‌یری‌ان‌الاحسان [ب۱۰۹د] الی‌العدو دون الاحسان 
الی‌الصدیق . 

و كذلك الذی بری الاساءة البهما جميعاء بری ان‌الاساءة الى الصدیق دود 
الاساءة الی‌العدو. 

و لذلك يصير الاول ليسا متلازمین‌ضرورة. وكذلك الثانی لان قولنا: العدو 
ينبغى ان يساء اليه مطرح عند قوم » والاحسان الى العسدو مؤئر عندهم. فتبقی 
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المتعاندات التی تجتمع على تعاندها الاحسان الى الصدیق و الاساءة اليه» والاحسان 
الی‌الء‌دو والاساءة اليه .و تصير الباقية غير متعاندة. 

و اما فی‌المثال الاول فانالاول و [ح۴۹ب] الثانی یکونان غير متعاندین و 
الباقية متعاندة . 

و اذا اخذنا اللذة والاذی والخير والشر کان: 

الاول اللذة خير والاذی شر. 

الثانى اللذة شر والاذی خير . 

الثالث اللذة خير و اللذة شر . 

الرابع‌الاذی خير و الاذی شر. 

الخامس اللذة خير و الاذی خير. 

السادس اللذة شر و الاذی شر. 

ولکن هاهنا قوم ايضا يرون ان الاذی خير» وانتّه لاینبفی ان بهرب منه؛ وان 
اناذة شرء و ینبفی ان‌تجتنب. ولکن ليس مایرونه من‌ذلك ما یجدونه فی‌انفسهم 
بطباعهم» ولا بما عليه الامر فىالمشهور. ولکن بما شرع لهم فى ملتهم . 

فالاول عند هولاء منرأى منايس بفاضل و من خلقه» والئانی عندهم من 
رای‌الفاضل» وتكون الباقية عندهم متعاندة. 

وكذالك لو اخذنا الحياة والموت والخير والشرء لكان: 

الاولالحياة خير والموت ش-ر. 

الثانى الحياة شر والموت خير. 

الثالث [ب۱۰۹ب] الحياة خيروااحياة شر. 

الرابع الموت خير والموت شر. 

الخامس الحياة خير و الموت خير. 

السادس الحياة شر و الموت شر. 








فان قوما يرون ان‌الموت خیر و انه لاینبغی ان پهرب منه» وبرون ذلك‌علی 
وجوه مختلفة . 

فبعضهم بری ذلك بما شرع لهم فىملتهم» و بعضهم يرى ذلك عند حال 
و فی وقت. 

و کل ذلك مخالف للمشهود ولما يجده الانسان فی‌نفسه و فى طباعه من 
محبه الحياة و کر اهة‌الموت. 

وينبغى ان يميز فی‌هذه وما شاکلها اب‌ما منها یجتمع فى لق واحد» و دای 
واحد» او سيرة و احدة؛ وايما منها متعانده: اما عندالجمیع؛ و اماعند طائفة ما 
فیستعمل المشهور نها فى الجدل » وما عند طائفة دون طائفة عند ما يقصد افناع 
اولئك فقط . 

وايضا ليس يمتئع ان يوجد لواحد منها متعاندان كما هو موجود فی‌المثال 
الاول. فان قولنا: العدل خير يعانده قولنا: العدلشر؛ وادضا قولنا : الجور خير. و 
كذلك قولنا : الجور شرء یعانده قولنا : الجور خیرء و #سولنا : العدل شر. و ایضا 
فان قولنا : العدل شر يعانده قولنا : العدل خجیر» والجور شر. 

فاذا اتفق انكان لشیء و احد معاندان» فينبغى ان يؤخذ من معاند يه ما كان 
انفع‌فی اثباته و ابطاله» بان يكون اشّدهما عنادا وابینهما و اشهرهما اها عندالجمیع 
و اما عند من بخاطبه. 

وقد تستعمل هذه المواضع فی‌غیر المتفابلات» مثل‌قول من‌قال: انالحر كة 
[ب۱۱۰ر] غير مفارقة لازمان. لانتا ان لم تسوهم حر كةء لم‌نتوهتّمالزمان. ومثل 
قول من یفول : ان‌البیاض لايازم الابيض ضرورة. لانقومايعتقد ون وجودالابیض» 
ولا بعترفون بوجود البباض . و من‌هذا ااجنس قول من يقول من‌القدماء : انخارج 
العالم شیثا مالا نهاية له » اذ كنا بااضرورة اذا توهمنا نهاية العالم من جانب خحارجه» 
تّوهمنا معها خلأ اوجسما بلا نهاية. ومن ارادان یستعمل امثال هذه المواضع» 
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فينبغى ان يتتبع الاراء و الاحلاق و السیر و يأخذ منها امثال هذه المواضع. غیران 
هذه المواضعكاها مختلة» لانها تجعل الموجودات تابعة للاعتقادات فيهاء و 
نجعل اعتقادات الانسان فی‌الموجودات دلائل ماعليه الامور فىانفسها. 

و من هذا الجنس قول من بری اذالموجودات مضطربة متناقضة لاضطراب 
الآراء فيها و تناقضها. و من هذا الجنس رای افروطاغورس فی‌الامور . ولذلك 
بری ان‌الانسان عيار ومكيال تعتير بهالاشياء» و ان فطرها و طبايعها علی حسب مايراه 


الازمان فها والناس اجمعون فيها. 


(۸) و منهاالمو اصع‌الماخو ذةمن النظاثر 
والتصار بف. 
[ح ۵۰ د] 


[ح۵۰د ] وهی بالجملة تغاير اشکال اللفظة الواحدة الدالةعلى التغابير اللاحقة 
لمعنی تاكاللفظة. وذلكان‌اللفظة الواحدة قدتفیتر» فتجعل لها اشكال مختافة يدل كل 
شکل‌منهاعلی‌شی ء مما لحق معناهاء مثل‌الصحة. فانها قد تغير فيقال : صحيح و 
مصحح ومتصح-ح[به ۱ب] ومصح. وبقال‌صحویص.ح واشباه هذامن‌الاشکال. 

فهده كلها تسمی نظائر وتصاریف ومی‌بالجملة الالفاظ التی‌بینتها الاصايّة 
واحدة» واشکالها مختافة» تدل باحتلاف اشکالها على انحاء الاختلافات التى تلحق 
المعنى الواحد. فماكان منها يدل على موضوع المعنی وهی المشتقة» فان ارسطو- 
طالیس یسمیها فى کتاب الجدل النظائر. وماکان منها يدل على جهاته فقط فانه 
یسمها التصاریف. کقولنا : معنی طبّی وعلاج طبی» نعنی به على مذهب‌الطّب 
اوعلىجهةالّطتبء؛ اوعلی مجری‌الَطّب. فای لفظة غیترت تغیترامتا» وکان يدلمن 
معنی تلك اللفظة على ا<د هذه الانحاء الثلثة» فان ارسطو طالیس بسمتّی ذلكك 
التغییر تصریفا . 








فان كثيرا من‌الامم مثل‌الفرس والیونانیین و غير هم يغْدّرون االفظة الواحدة 
تغییر ات معروفة عندهم بعلامات فى لسانهم» بدلون بها من‌معنی تا كالافظة على احد 
هذه الثلثئة الا نحاء. 

ولیس فی‌اللسان العربی شىء من‌هذه. لکنوم یعبرون عن هذه المعانی بالا 
لفاظ التی هی عندهم دالّه بانفرادها علیها. فانّهم اذا اراد وا انبقو لوا فی‌شیء انه 
على مذهب !لطاب لم يشتقدّوالها اسما فى لفظهالطتب» بل قالوا على مسذهب 
الطّب. ولا اذا ارادوا ان يقولوا: فعل فلا ن کدا على جههالخير به وعلسی جهة 
الفضيلة» بشته‌تون اذلك الشىء اسما من الخير اومن الفضيلة» بل يقولون على جهة 
الخيرا وعلى جهةالفضيلة. فلذلك لايمكن ان يوجد فى العربية مواضع مأخوذة من 
جهة التصاريف [ب۱۱۱د] من جهة تغيير الافظة الواحدة» لكن بان يقال علسى جهة 
كذا او مدهب كذا اوعلی مجری کدا. 

و اما المواضع الماخوذة منالنظائر» فاندها یمکن ان تخذ من تغاییر الا- 
لفاظ . فانّه متی‌کان محمول المطلوب له نظیر» و موضوعه له نظیر» وکان نظير 
المحمول مو جوداً لتفایرالموضو ع؛ فان‌المحمول موجودللموضو ع. و اذكان نظیر 
المحمول غير موجود لنظير الموضو ع؛ فان‌المحمول مساوب عن‌الموضو ع. و 
کذ لك انكان تصریف المحمول موجودا اتصریف الموضو ع» فان المحمولموجود 
للموضو ع؛ وان‌کان غير موجود له» کان‌المحمول غير موجود للءوضو ع. 

مثالالنظائر وهی‌المشتقة: فليكن الوضع ان‌العدل فضيلة» فاندّه ان‌کان العادل 
فاضلاء فانالعدل فضيلة؛ و ان لم يكنالعادل فاضلاء فالعدل لیس بفضيلة. 

وكذاك فى التصاريف» فانته انكان ما هو على جهة العدل هو على جهة 
الفضيلة» فالعدل فضيلة؛ و انلم يكن ما هو على جههالعدل هو على جهةالفضيلة ؛ 
فالعدل لیس هو بفضياة. 

وكذلك» ان‌کانت الاوضاع هی‌النظاثر والتصاربف» وکانت المثالات الاول 
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التى غیترت هی الا بین؛ بیتناها من مثالاتها الاول. فان لوكان المطلوب‌هلالعادل 
فاضل» ذانا نثبته من ان‌العدل فضيلة» او نبطله من ان‌العدل ليس بفضيلة. وان كان 
الرضع هوهل ماهو على جهةالعدل هوعلی جهة الفضيلة؛ [ب۱۱۱ب] نثبته من ان 
العدل فضيلة» او نبطله من انالعدل ليس يفضيلة. 
و[حهوب]ايضا فانا نين التصاريف من النظائرء والنظائرمن‌التصاریف» و 
زتحری ان نبيّن الاخفى من احدالجنسين بالا بين منهما. 
مئال ذلك انكان العادل فاضلاء فما يجرى على جهة العدل فهو يجرى على 
جهة الفضيلة. وعلى قاب ذلك: انكان مايجرى على جهةالعدل» فهو يجرى على جهة 
الفضياة» فالعادل فاضل. وايضا فان الشىء انكان قد «ضاد شيئا آخرء فان تصاريف 
ذلك الشىء و نظائره تضاد تصاريف ذلك الشىء الأخر ونظائره. وكما ان ننظرهل 
ضدالمحمول فى ضدالموضو ع» كذلك ننظر هل ضّد تصریف‌المحمول فى ضد 
تصریف الموضو ع. فاا كما انا نظر فیما تقّدم: آن‌کان العدل‌علما» فالجورجهل؛ 
كذلك ننظر ههنا : ان كان ما یجری‌علی جهةالعدل یجری علی‌جهةالعام» فمایجری 
عای جهة الجور بجری على جهةالجهل؛ وأن کان‌العادل عالماء فالجائر جاهل. 


(٩)و‏ منهاالمو اضع الماخون من التشابه. 


و هو ان‌ننظر فان كان لموضو ع المطاوب شبیه» و کان المحمول موجودا فى 
ذلك الشبيه؛ لزم من ذلك ان‌یکرن المحمول موجودا فی‌موضو ع المطلوب. وان‌کان 
غر مو جودفی‌شبیه الم وضو ع» لزم ذلك ان یکون غیرموجود فی‌الموضو ع. ویثبغی 
اناردنا اننجمل‌هذ! الموضع [ب۱۱۲ر] اشتدضروريتة» انیکون‌الامرالذی یکون 
التشابهبي:هما هو الامرالذی من‌جهته ولاجله وجدالمحمول‌فی ذلك‌الشبیه وانيكون 
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وجودالمحمول للشبيه اعرف من وجوده لموضوع المطلوب. 

و امتا من اين يعلم انذلك الامر هوالذى من جهته وجد المحمول للشبيه » 
فاا ریما بنا ذل كباستقراء اشباه له كثيرة. و رما با ذلك بمواضع الوجود و 
الارتفا ع» بان ننظر: فان كان الامر الذى بهتشابهاء اذا وجدفی‌الشبیه» وجدالمحمول؛ 
واذا ارتفع عنه» ارتفع المحمول؛ تبیتن ان ذلكالاءر هوالعلّة لوجود ذلك 
الول 

و ان اردنا ان نرقيه عن هذه‌المرتبة الی‌مافوقها فى و ثاقة البيان بان نصحّح 
وجود المحمول للامرالذى من جهته وجداامحمول اشبيهااموضوع تصحیحاکلیا 
على التمام» بان يكون ذلك بیّنا بنفسه» اوببرهان» ان ذلك الامر حيث وجد » و فى 
ای وقت وجدء وجدالمحمولء و ان كل مارقال عليه الامر يوج دله المحمول؛ 
حرج عن ان یکون وجودالمحمول لموضوع المطلوب» قد صحح بطریق‌التشابه. 
بل انما يكون قد صحح بقیاس وبرهان» و استغنی عن شبیهه» ولم يكن لشببهه‌غناء 
اصلا فى تصحيحه. 

فمتى اردنا ان يكون لاشبيه وحده غناء فی‌تصحیح ذلك‌الوضع؛ لم نتعقبه 
اصلا بشىء آخس الا انه يصي ركثير الاختلاف جدّدا. و ان تعة-بناه بشىء آخر؟ 
لم يكن ماصّح انما صح بالشبيه وحده بل به وبشىء آخر. 

فانكان ذلك الاخر هو الاستقراء؛ کان‌القول مر كبا من مثال و استقراء» ويكون 
انتما صح ذلك [ب۱۱۲ ب] بالاستقراء» دون الشبيه. و ان‌کان ارفد بشىءآخرغير 
الاستقراء» مثلالوجود والارتفا ع» اوغیر ذلك من‌المواضم؛ فانتما یکون تصحيح 
المطلوب بذلك الموضع. 

وشبیه موضو عالمطاوب بکون على ضربین: اما ان يكون شیء و احدیوجد 
للم و ضو ع ولشبيهه» فيتشابهانبه» مثل‌البیاض الذی[ح۵۱ر ]یو جدللثلج و الاسفیداج؟ و 
امابا لمناسبة كةو لنا: البصر فى العين مثل العقل فى | لنفس» وحال‌اللمس من الماء وسات 
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کحال حتس البصر من المبصرات؛ و الملك من المدينة مثل الاله من‌العالم. 

و كما ان‌الملك ینبغی ان‌یکون واحداء كذلك الاله يشغى ان یکون و احدا. 
و كما ان‌الماوك اذاکانوا کثیرا» تفرقت الکلمة» و اضطربت امورالمدینة؛؟ کذلك 
لو کانت الالهة کثيرة؛لاضطرب امر العالم . 

ومن ذلك قول من قال حال اجزاء المدينة کحال اجزاء الفس من‌النفس» 
و کحال اعضاءالبدن من‌البدن. و اعضاءالبدن مرتبطة بعضها ببعض » فیجب من ذلك 
ان تکون اجزاء المدينة مرتبطة بعضها ببعض. و كما ان شيا من الاعضاء اذا فسده 
فینبفی ان ببادر بعلاجه حتّی لابتادی فساده الى سائر الاعضاء؛ كذلك اذافسدشیء 
من اجزاء المدینة» ينبغى ان‌یصاح ويز ال ذلك‌الفساد» حتیلایتادی‌الی سائر اجزائها» 
وماشا کل هذا من‌الکلام. 

وقد يكون التشابه فی‌اشکال الالفاظ فیوهم ذلك تشابها فی‌المعنی. كما ان 
فائلالو قال: لماكان حالالسمع عند المسمو ع كحالالابصار عند [ب17١ر]‏ المبصر؛ 
كان السمع یلتثم بان يرد علینا شیء من حارج » لابآن يخرج من اسماعنا شیء 
الى المسمو ع ؛ كذلك الابصار بلتثم بان برد علینا من‌المبصر شىءء لابان‌بخر ج من 
ابصارنا شىء الى المبصر. 

فعانده آخر بان قال: لیس‌السمع مثل الابصار» لان‌الابصار للمبصر مثل الا 
کرام‌المکرم. فکما انالا کرام هو ان یکون منتا الی‌المکرم شیء لابان یکون شیء 
من‌المکرم الینا؛ کذلك الابصار هو ان یکون مندًا الی‌المبصر شىء لابان بکون‌منه 
الينا » بل‌السامع مثل‌القابل: كما ان‌القابل يكون فابلا لشیء یکون من‌غیره اليه» 
کدلك السامع انما یکون سامعا لشیء قدکان من غيره الیه. 

فأنالاول قد استعمل التشابه فی‌المعنی» والثانی و هوالمعاند استعمل‌التشابه 
فى اللفظ فقط. فانه ليس بين الابصار وبین‌الا کرام» ولا بين المبصر ولا بي نالمكرم 
تشابه اصلا, الا فى اشكال الفاظها بالعربيّة فقط. ولا ايضا بین‌السامع والقابل تشابه 
الا فی‌شکل اللفظ فقط» 
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و استعمال النشابه فى اشكال الالفاظ فقط هو مو ضع سوفسطائى» و فه خث 
ماء وشغی اد‌یج:ب فی‌الجدل» و استعمال التذابه علىهدا الطر یق‌فی الجملة ينبغى 
ان يجتنب فی‌العلوم اصلا. 


(۱۰)ومنهاالمو اضع الماخو ذةمن التفاضل 
والتساوى . 


اما من التفاضل فاربعة مواضع : 

احدها ان ينظر فی‌محمول السوضع. فانكان وجوده اكثر فى الشىء الذی 
بوجدفيه موضوعه اکثر» وكانابدا يتزيد فیمارتز بد فيه [ب۱۱۳ب] موضوعه. فانه 
موجود الموضوع؛ و ان‌کان وجوده اقل ف ىالشىء الى يوجد فيه موضوعه اكثر» 
وكان أبدا ينقص فى الشىء الذىيتزيّد فيهموضوعه» فانّه غير موجود فىالموضوع. 
و انما يكون هذا ابدا فيماكان محموله و موضوعه بقبلان الاكثر والاقلء مثل ان 
يكون الوضع اناللذة خير» وهذان بقبلان الاكثر والافل. فان‌کان كل ماهو اكثر 
لذة فهو ا كثرخيراء فاللذة خير. و ان‌کان کل ماهو اكثراذة فهواقل اواحرى انلایکون 
خديراء فان اللذة ليست بخير. ويذبغى فى هذا الموضع انيجعل التزيدد والتناقص 
فى المحمول من‌جهة تنافص اوتزید فى الموضوع. فحينئذ تصیر احری‌ان لاتعاند. 

و الا نی‌من‌مقایسة[ ح ۱ ۵ب ]الو احدالی الائنین» و هو ان‌ننفارفیمحمول الو ضع» 
فان‌کان وجوده فی‌شیء آخر اقل» وفی موضو ع المطلوب اکثر» اوکان لاوجوده فى 
شىء ما احری من لا وجوده فی‌م وضو ع المطلوب ‏ ثمكان موجودا فىذلك الاخر؛ 
فانئه موجود فى موضو ع المطلوب. 

و اذاکان و جود فی‌ذلك الشیء اكثرء وفیموضو ع الوضع اقل» و کان وجوده 
فىذلك الشی احری من وجوده فى موضو ع المطلوب؛ ثم‌کان یرموجود فى ذلك 
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الشیء ؛ فهو غیرموجود فی‌موضو ع المطلوب. لانه اذا كان امر متا او محمول ما 
ينسب الى شیئین؛ وكاذلا وجوده فى احدهما احری منلا وجوده فى الاخر؛ ثم کان 
موجودافیما هواحری" الایکون موجوداله؛ فبالحّری‌ان‌یکون [ب۱۱۴ر] موجودا 
فیما وجوده فيه احری. 

وان‌کان وجوده فى احدهما احری من وجوده فی‌الاخر» ثم كان غیرمسوجود 
فیما وجوده فيه احری؛ فیالحّری ان يكون غیرموجود فیما هو احری ان لایکون 
موجودا فیه. 

والثالث من مقايسة ائنین الى و احد وهو ان ینظر : فان‌کان محمول ما آخر 
وجوده فی‌موضو ع المطلوب اقل من‌و جود محمول المطلوب فی‌موضوعه بعینه» او 
اذكان محمول ما آنعرلاوجوده فی‌موضو ع المطلوب احری من‌لاوجود محموله فى 
موضوعه. ثمكان ذلك الشیء موجودا فى موضو ع المطلوب؛ فان محموله موجود 
فى موضوعه. 

وانكان و جود الشىء فی‌موضو عالمطلوب اكدُرمن وجود محموله فیه» اوكان 
وجود فيه احرى من وجود م<مول المطلوب فى موضوعه؛ ثم كان ذلك الشىء غير 
موجود فىهوضوع المطلوب؛ كان محموله غيرموجود فيه ايضاء من قبل انه اذاكان 
شيئآن او م<مولان ينسبان الى امرما واحد» وكان وجود احدهمافى ذلك الامر اقل 
من وجود الا<رفيه» او كان لا وجود احدهما فى ذلك الامراكثر واحرى من‌لاوجود 
الاخری فيه؛ ثم كان بوجد فيه ماهو احرى بان لا بوجد فيه؛ فبالحتّری ان وجد فيه 
ما وجوده فيه احرى. 

و آن‌کان وجود احدهما فی‌ذاك‌الامراحری من وجود الاخرفیه» ثم کان ماو جوده 
أيه احری غیرمو جود فیه؛ فبالحترى ان لا يوجد فيه ماهواحری ان لا يوجدله؛ مثل 





١‏ ۵۱ پ : وانكان دجوده فى احدهما احری ان لايكون موجودا فى ما يجرى 
ان یکون مو جو د فى ماهو وجوده فبه افل من و جو ده فی‌الاحری» ثم كان غير مو جود فيما 
دجرده فيه احری» فباالحرى ان يكون غیرموجودا فى ماهواحرى ان يكون موجودافيه. 








الجرءة [ب۱۱۴ب] والفهم للشجاع ومثل‌العدل ومحبة‌الناس للعفیف. 

والرابع من مقايسة ائنین الى ائنین» وهو ان ننظر: فان كان محمول ما آجر 
وجوده فی‌امرما آخر اقّل من وجود محمول المطلوب فى موضوعه؛ اوکان لا وجود 
محمول‌ما آخر احری منلاوجود محمولالمطوب‌فی‌موضوعه» وكانذلك المحمول 
موجودا فی‌ذلك الامر؛ فان محمول المطلوب موجود فی‌موضوعه. 

و ان‌کان محمول ما آخروجوده فی‌امرما آخرا کثرمن وجود محمول المطلوب 
فى موضوعة؛ او كان وجود ذلكك المحمول فى امرما آعراحری من وجود محمول 
المطلوب فی‌موضوعه. ثم كان ذلك‌المحمول غیرموجود فى ذلك الامر؛ فان محمول 
المطلوب غیرموجود فی‌موضوعه. 

من‌قبل انه اذاکان شیثان منسوبین الى امرين» وکان لاوجود احد الشيئين فى 
احد الامرین احری ملا وجود الشیء الاحرفی‌الامرالاعر» ثمكان الشیء الذی هو 
احری ان لا بوجد فی‌الامرالذی سب اليه موجودا فیه؛ فالشیء الذی هو احری ان 
برجد فی‌الامر الذی اليه ينسب احری ان :کون موجودا فیه. 

وان‌کان وجود احد الشيئين فی‌احد الامرین احرى من‌وجود الشیء الاخر فى 
الامر الاخر» ثم كان الشیء الذی هواحری ان یسوجد فی‌الامر الذى ینسب اليه غير 
موجود فيه؛ فالشىء الذى هو احری انلا بو جد فى الام رالذى اليه نسب ]ح۵۲[ 
احرى انیکون غيرموجود فيه. 

فان اخذ فى جميع هذه انه يظدّن اندّه بوجد» اويظان انه لا يوجدء اويعلم» 
حتی يدون حاله فی‌الائنین اللذين ينسبان الى شىء و احد [ب8١١‏ ر] بالازيد والا- 
نقص فى الظن او فى العلم» حتّی رکون احدهما بعلم او يظدن اكثر ممايعلم اویظّن 
الاغرء<تى يكون التفاضل فى العلم اوالظن؛ كانت الحال فيها مثل‌الحال فی‌تفاضلها 
فى الوجود. 

مثل انه اذا كان شىء يقال على امرین؛ وكان انا بسوجود ذلك الشىء فى 
احدهما ازيد اوانقص من ظنتنا بو جوده فى الامرالاخرء فانته انكان مایظن به انه 








احری ان بوجد لاحدهما لابوجد له؛ فبالنری ان لابوجد للشیء الذی بفتّن به ان 
وجوده فيه افّل. 

وان كان ما الا حلق به ان ين به انه دون فی‌الوجود موجوداله» فبالحتری 
ان يكون موجودا لماهو احری ان يظكن انه موجود له. 

و اذاکان شین بقالان على واحدء فانته انكان مابظتن به انه اقل فی‌الوجود 
بوجد؛ فالذى هو احری ان بان به‌الوجود یوجد ايضاء وكذلكك انكان ماين 
به‌انّه احری ان بوجد لا يوجد» فان الذی دونه فی‌ذلك احری ان لا بو جد. 

واذاکان شيان بقالان على شيئين» فانه انكان مايظن به انه احری ان بو جد 
لاحدهما لابوجد له؛ فالاحری بالباقی ان لا بوجد للباقی؛ و ان‌کان مابظّن به‌انه ال 
وجوداء او انه احری بان لا بوجد بوجد للآخر؛ فان الباقی يوجد للباقی. 

والمواضع الماخوذة فی‌التساوی ثلثة علىعدةالمواضع الاخيرة من‌مو اضع 
التفاضل» كان ذلکث فى الحقيقة او فى الظتن. فاننه انكان شىء ماینسب الى امرین» 
او ین انهيوجد لهما علىالسواء وعلی‌مثالواحد؛ فاننه انکان [ب۱۱۵ب] لایوجد 
لا<دهماء فهوغیرموجود للآخر؛ وان‌کان موجودا لاحدهما» فهوموجود لا خر . 

و ان‌کان شيآن بقالان على و احد» اورظن اهما له علی‌مثال و احد وعلی‌السواء» 
ثم كان احدهما غیره‌وجود فیه؛ فالاعرغیرموجود فيه ابضا. فان‌کان احدهما موجودا 
فيه» فالاخحرموجود فيه ارضا. 

واذا كان شيان يقالان على امرین» اویظن يهما اهما فىامرين على مثال 
واحد؛ فان كان احدهما لایو جد لاحد الامرين» فان الباقى لا بوجد للامرالباقى؛ وان 
كان احد الشيئين يوجد لاحد الامرين» فان الشىء الباقی يوجد للامرالباقي. 





۲۶۳ ش المنطقیات للفارابى 





(۱۱)ومنها المو اضع الماخو ذةمن‌الز یادةو النقصان. 


وهو ان ینظر فی‌موضو ع المطلوب. فان‌کان اذا زید على شىء ماجعل محموله 
موجودا فی‌ذلك‌الشیء » فان محمو له مو جود فی٠‏ وضو ءه. و ایضا فانه ان کان محمو له 
فی‌شیء ماء ثم كنا اذا زدنا موضوعه على ذلك الشىء بعینه» جعل محموله فى ذلك 
الشیء ازبد واكثرمه_اكان قبل ذاك؛ كان محموله موجودا فی‌موضوعه. 

و ابضا فانه اذاکان محموله بوجد فی‌موضوعه اکثرهنه فی‌شیء آخر او اقل 
منه» فانئه موجود ايضا علی‌الاطلاق منغيران يقال انه فيه بالا کثر و الافتل. 

وابضا فانه اذا كان محموله موجودا فى موضوعه بشربطة ماء فانه موجود 
فيه على الاطلاق. و ذلك انه لیس یکون موجودا فيه بشربطة الاوهوموجود فیه لان 
ما [ب۱۱۶ ر] لیس بموجودفی شىء من الموضو ح» فليس يقال: انه‌ی و جدفیه بشريطة. 
فاذا يلزم بحسب عکس النقیض ان یکون ماهو موجود فيه بشریطة » موجودا فيه 
على الا طلاق. 

و کذلك ما لا يوجد فى شیء منه» فلیس‌یمکن ان بقال: انه فیه‌بالا کثرو الاقل. 
فاذا ما يقال فیه: بالا کثرو الا کثر» فهوموجود فيه علی‌الا طلاق» غیر ان هذا الموضع 
كثير الانعتلاف» وهو مع‌ذاك [ح۵۳ب[ سوفسطائی» وفیه خبث ما. 

کمل کتاب التحلیل 


والحمدلله حق حمده 


کتاب البر هان 
خمسة فصول 
الاول فى صدر الكتاب 
الثانى القول فىاصناف البر اهين 
الثالث القول فى اصناف الحدود 
الر ابع فى كيفية استعمال البر اهين و الحدو دفیالصناعات‌النظر ية 


الخامس فى اصناف المخاطبات البر هانية 





۶۶ المنطنیات للفارابی 





الفصل الاو ل فى صدر الکتاب 


واذقلنا فى الاشياء التى بها نصل فی‌الجملة الى كل مطلوب نقصد تعرفه» و 
فى التىتزيل ذهن المتأمل عما قصد معرفته و تغلطه؛ فلنقل الان‌فی‌الامورالخاصته 
التى بها يحصل صنف صنف فىاصناف المعارف 

و المعارف صنفان تصور و تصديق» و کل واحد فى هذين امااتم و اما 
انقض. وقد لخص فيماتقدم امرمانصل بهالى كل و احدفى هذين الصنفين على الاطلاق. 

ولما كانت الامورالتی بها تحصل لنا المعارف التامة غير التى تحصل 
بها المعارق التى هی انقصء و کانت‌الاقاو پل التى یلختص‌بها امرهذه علی‌الاطلاق 
غير كافية فىالوقوف على مايخص الاتم »و مايخص الانقص ؛ رابنا ان نردف 
ماسلف بتلخيص ما يخص المعارف التامة و المعارف التى هی انقص» و نبتدى فى 
هذين بتبيين ما بخص المعارف التامة. 

فالتصديقالنام هواليقين» والتصور التام هو تصورالشىء يمايلخص ذاتهبنحو 
ما بخصه. و ذلك انيتصورالشىء بمايدلعايهحده. [ب۱۳۷د] 

ونبتدى من هذبن بتلخيص مایخص التصدیق التام » فنقول: ان التصديق 
فى الجملة هوان يعتقدالانسان فى امر حكمعليه بحكم انهفى وجوده خارج الذهن 
على ماهو معتقدفى الذهن . والصادق هوان يكون الامر خارج الذهن» علىمايعتقد 
فيه بالذهن. 

فالتصديق قدیکون‌بما هوصادقفى الحقيقة وبما هو کاذب. والتصديق منهيفين 
ومنه مقارب للبمین» ومنهالتصديق الدى يسمى سكون النفس الی‌الشیء و هوا بعد 
التصديقات عن اليقين. والتصديق بالكاذب» فلا يقع فيه يقين اصلاء بل انما يمكن 
اليقين فى التتصديق بما هو صادق. 





البرهان مضل 





والیقین‌هو[ ح۶۱ب]ان نعتقدفى الصادق الذى حصل التصديق بهانهلايمكن اصلا 
ان‌یکون وجود مانعتقده فى ذلكالامر بخلاف ما نعتقده» ونعتقدمع ذلك فى اعتقاده 
هذاانّه‌لایمکن غیره» حتی‌بکون بحيث اذا اخذ اعتقادا ما فی‌اعتقاده الاولكان عنده 
انّه لابمکن غيره » وذلك الی‌غیر نهابة 

ومالیس بیقین فهو ان نعتقد فی‌ماحصل التصدیق به انه یمکن,» اولا یمتنع 
ان یکون فى وجوده بخلاف مانعتقد فيه . والمقادب من‌هذا اليقين» اما انلابشعر 
بمعانده‌او یشعر بهءویکون مایشعربه بلغ من خفائه الى مقدار مالاینطق عنه» اوالذی 
يعس رعناده. 

وسخون‌النفس هو التصدیق‌بمایشعر بمعانده» ويمكنان ينطق عنه. وسكون 
النفس ايضا يتفاضل بحسب فوةمعانده [ب۱۳۷پ] 

وضعفه. والتصديق‌المقارب لليقين هوالتصديق الجدلی» وسکون النفس‌الی 

الشىء هوالتصديق البلاغی 

والامورالمصدق بها التصديق المقارب لليقين» هى اما المشهوراتوماجرى 
مجراهاء وامااللازمعنقياسات الفت عن مقدمات مشهورة» و امااللازم عن الاستقراء 
الذى لايتيقن فيه استيفاء الجزئيات التى تصفّحت. 

والتى تسكن اليهاالنفس هىاما المقبولات » واما اللازمعن قباس الف عن 
مقبولات» و اءااللازم عنقياس الف من‌مقدمات ممكنة؛ و قديمعذلك ايضاعنامور 
آخرقد عدرناها حيث بیناالمخاطبات البلاغية. 

والمشهورات والمقبولات‌جمیعاانما بقع التصدیق‌بها فى الجملةعن الشهادة 
عير آن المشهورهوما يشهد به الجمیع اوالا کثر اومن یجری‌مجراهم. 

والمقبسول هوما شهد به واحد او جماعة مقبولون عند واحد 
اوجماعة فقط . 


وليس واحسد مسن هذين يوقعاليقين » الاانالثقة بما يتواطؤ عليه شهادة 








الجميع اولاا کثر افوی واکثر» ممايشهد به واحد او جماعة اقل. غیرانه قدیتفق 
ان يكون فیماقبل عن‌الشهادات امر هو فی‌الحقيقة صادق» فیتفق فيه اليقين 
بالسرض . 

فظن لذلك کثیرمن‌الناس آن‌الشهاد ات بذو اتها توقع الیقین» لابالعر ض. 
وفوم انرون کانهم شعروابالشهادات‌انهالا توقع‌الیقین» وظنوا فیماوقع بهمنهااليقين 
انه‌بامرالاهی» [ب۱۳۸د] 

وحاصة فیما سبیله ان بوقع سکون‌النفس. 

ولنقل الان فىاليقين» وفيمايحصل عنهاليقين» فنقول: ان اليقين منه ضرودی» 
ومنه غير ضرورى. 

فاليقين الضرورى هوان يعتقدفيما لايمكن انيكونفىوجوده بخلاف ماهو 
عليه انه لايمكن انيكون بخلاف ما اعتقداصلاء ولافی‌حین‌ما. 

وغیر الضروری هو ماكازيقينا فىوقت مافقط. 

اماالضروری فانّه‌لایمکن انيتبدل فيصير کاذبا؛ بل بو جددائما علىماهو حاصل 
فی‌الذهن من‌سلب وحده اوايجاب وحده . 

و اما غیرالضرری فانه یمکن ان بتبّدل فيصير کاذبامن غير نقص بحدث 
فی‌الذهن . 

والبقین الفروری انمایمکن ان يحصل فى الامورالدائمة الوجود » مثلان 
الكل اعظم من‌الجزء فان هذالامرلایمکن ان‌بتبدل. 

و اما غير الضروری فانما بحصل فی‌المنتقلة المتبدله الوجوده مثل‌الیقین 
بانك قائم و ان زیدافی‌الدارو اشباه ذلك. 

والضروری هوالذی مقابله [ح ۶۲ ر] ممتنع فی‌الوجود. فمقابل الیقین‌غیر- 
الضروری كاذب ممکن الو جود »ومقابل الضروری كاذب ممتنع الوجودء فاذن الکاذب 
منه‌محال» ومنه مالیس ‌بمحال. 





البرهان ۳۲۶۹ 





والبقين ااضروری والوجود الضروری ینعکسان فی‌اللزوم . فان مایتیقن 
بقینا ضروریّا فهو ضروری‌الوجود و ماهو ضروری الوجود فاليقين التام به يقين 
ضروری ٠.‏ 

و لنترالمنظر ههنا فىاليقين غير الضروری. [ب۱۳۸ب] 

فاليقين الضروری قدیحصل عن‌قباس‌وقد يحصل لاعن قیاس. ومایحصل‌منه عن 
فیاس فهوحاصل اما بالذات واما بالعرض. 

ولذترك ایضاالنظر فیما بوقم‌البقین الضروری بالعرضء مثال ذلكان‌الانسان 
يمشى» و من بمشی فهو حیوان فالانسان اذأ حیوان. 

واليقين الضروری الحاصل عن قياس لا بالعرض فانما یحصل عن 
مدمتین قدتيةن بهما ابضاتیقنا ضروريًا. و ذلك امالاعن قياس من اول امرهماء و اما 
ان برجع بااتحلیل الى مقدمات حصل بها البقین الضروری لاعن‌قیاس. 

والمقتدمات التى تيقن بهاهذااليفین اما كلية و اماجزئية. 

و لنجعل نظر نامن هذه‌فی الکكّبّاتو حدهاء لانهاهی التى تستعمل‌فی العلوم اکثر 
ذلك» ولان النظر فى الكدّليّات قدینتظم‌الجزئیات . 


الفصل الثانی القو ل فى البر هان وفی اصنافه 


فالمقدمات الکلية الّتی بها بحصل اليقين الضروری لاعن قباس صنفان: 
احدهما الحاصل بالطبا ع؛ 

والثانی الحاصلبالتجر به. 

و الحاصل بالطبا ع هوالذی حصل لذااليقين به من غيران نعلم‌من‌این حصل 
وا كيف حصل ؛ومن غیران‌نکون شعرنافی وقت من‌الاوقات انا کنا جاهلین به ولا 
اذنكون قد تشّوقنا معرفته » ولاجعلناه مطلوبا اصلافی وقت من الاوقات بل نجد 





Yo‏ المنطقيات لفادابی 





انفسناكانها فطرت عليه من‌اول كونناء وکانه غريزى لنالم نخل هنه. 
وهذة تسى المقدمات الاول الطبيعية للانسان » و تسمی‌المبادی الاول و 
ليست بناحاجة [ب۱۳۹د] 
فی‌هذالکتاب الىان نعر ف كيف حصلت» وفىاين حصلت. لان جهلنا بجهة 
حصو لها ليس يزيل اليقين بهاء ولاینقصه؛ ولایموقنا علىان نؤلف عنها قياسايوقع 
لنا اليقين باللازم عنها . 
والجهة التى منها حصات هده‌المعارف الاول هی احدالمطلوبات فی‌العلوم 
والفلسفة . 
وظاهرانا انما نصل‌الی اليقين بجهة وقو عهاعن قیاسات تولف عن امثال 
هذه‌المقدملت. فان كانت هذهلا تصح او تعرف من‌این وقف المعرفة بهاء و کیت 
وقعت! لم يمك نان نستعملهافی‌تبیین شیء اصلا. و جهات و قوعها ان كانت لاتعرف 
الابهذه» وهذه لایمکن ان تستعمل‌فی‌بیا نها» لزم انلایوصل الى معرفةشیء اصلا. 
و اذلك غلط من‌الزم النظرفی جهات حصول هذه المقدمات فی‌الماطق. 
بل انما ينبغى ان‌ییلغ من معر فتهافی‌هده الصناعة انتوصفوترسموتعددصنافهاء وتعرف 
جهةاستعمالها اجزاء مقاییس » وتبي نكيف يرتقى اليهاسائر المعارف. 
وقد اختلف آراء الناس فی‌جهات و قوعهاء غيرانه ليست بناحاجة عند 
استعمالنا ایتاها [ح/اعب]الى ان‌ندری کیف‌حصلت» ومناين حصلت. الاانه‌یظهرفی 
حل هذه المقدمات الکلیات ان اعیا نهامحسو سة. و لذ لك‌قال‌قو م: انهاحاصلة عن الحس. 
وقدیتبتین ههنا انها وان كانت حاصلة عن‌الحس فليس فی‌الحس وحده كفاية فى 
حصولها على التمام . من قبل‌انا ان کنانقتصر منها على مقدارما احسسناه و 
نحن انما [ب۱۳۹پ]. 
احسسنا من اعيانها اعيانا محدودة العدد ؛ لزم انيكون مايحصل لنامنها 
مقدمات جزئية لاكاية» و نحن نجدها قد حصات کلبات» حتی صر نانحكم على 
موضوعات هذه المقدمات حكما عامّاء يشتملعلى مااحسسناه وما لم نحسه. فمن 





البرهان ۲۷۱ 





ذلك یتبین ان‌للنفس فعلاما فى المحسوسات از یدمن احساسنالها. 

و اذکان تبين ذلك بعسرفی هذاالموضع» فلنخل عنه» و لنقتصرمنها على المقدار 
الذی بخّص‌بنا من امرهاء ثم لانبالی کیف‌ادر کت»وهل‌ادر الا لنفس‌لها ادراك يخصها 
من غیران نحس بجزئياتها . او انما تحصل لذا معرفتها متی تقدم لناالاحساس 
بجزثياتها . 

والحاصلةبالتجربةهى المةدمات الكلية التى تین بهاهذا التبقّن عن تعمد 
ماللا حساس بجزئياتهاء اما قليلمنهاواما كثير. فان‌التجربة هىاننتصفح جزئيات 
المقدمات الکلية» و نتامل‌محمو لهافى واحدواحدمنهاء ونتتبعه فى جميها اوفىاكثرهاء 
الى انيحصل لذااليقين الضرورىء فانذلكالحكم حكم على جميع ذلك النوع. 

وهی شبيهةالاستقراء » غير ان‌الفرق بينها وبين الاستقراه انالاستقراء هومالم 
بحصل عنهاليقين الضرورى بالحکم الكلىء والتجربة هى مايحصل عنهااليقين 
بالحكم الكلى. 

و کذیر منالناس ببداون كلواحدفىهذين الاسمين بدل الاخرء الا اتانحن 
لانبالی كيف جرت العبارة عن هذين المعنيين. و نبيئن ههنا ايضا انالنفس ليست 
تفتصر فی‌هذ» على مقدارما يتصفح منهاء بل تحکم بعد التصفح بحكم عام يشمل 
ماقدتصفح [ب2۱۴۰ ] ومالم يتصفح. 

و امسا مناين بحصل لنا بعقب هذا التصفح هذالحكم العام» فذلك کماقلنا 
ينبغى ان يرجأ امره» اذلم يكن فى معرفته غناء فی‌البقین الکائن به» ولاالجهل‌به‌یزیل 
اليقين بالمقدمات اوینقصه اویعوفنا عن استعمالها . 

ولاسم هذه‌المقدمات اوائل اليقين . و لنقل‌الان فی‌المعادف التی تحصل عن 
المقدمات الاول التی تيقّن بهاهذ الیقین. 

فاقول ان اسم‌العلم كما قلنا فیما تقدم» بيقع فی‌الجملة على معبین: احد هما 
التصديق و الثانی التصور. 


وت میهد مه 
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والتصديقمنه يقين» ومنه‌مالیس بیفین. والیقینمنه ضروری ومنه‌غیر ضروری. 
و ظاهر ان اسم‌العلم بقع على اليقين الضروری اکثر من‌وقوعه على مالیس بیقین؛ 
اوالذی‌هوبقین ولیس بالضروری» وليسمذلك العلم الیقینی. 

والعاوماليقينيةثلئه : 

احدها اليقين بوجود الشیء. 

والثانی اليقین بسبب و جودالشی فقط وقوم بسمون‌هذالعلم علملمالشىء. 

والثالث اليقين بهما جمیعا. 

والمطلوبات بالمبادی اليقينية انماطلبالوقوف علیها باحدهذه الانحاء الثلثة 
من الطلب. و نجعل الغايةمن الطلب! حدهذه‌الا نداءالثلثةمن العلوم. و بین‌آنالذی يطلب 
الوقوف علی‌سببه [ ح۶۳ر ]آوحده » يلزم ضرورة آن‌یکون‌العام بوجوده قدتقّدم لنا. 
واحری‌ماسمی من هذه الثلثةالعام الیقینی» مااجتمع فیه‌الیقین بال و جودو السبب‌جمیعا. 

فالمقاییس [ب۱۴۰ب] المؤتلفة عن‌مقدمات تيقن بها اليقين الضروری تنقسم 
اذآثلثة اصناف : 

احدهمایفید بذاته معر فقو جودالشیءفقط. 

والثانى يفيد بذاته معرفةا لسبب‌فقط. 

والثالث يفيد بذاته الامرین جمیعا. 

و القیاس الذی یو لف لبوقف به على سبب وجودالشیء فقط» انمای اف على 
ماقد تفدمت معرفة وجوده امابما تعرف‌به‌الاو ائل وامتاعن قياس بفیدعلمالوجود 

و القیاس‌الذی يؤلف عن مقّدمات تيقسن بها سناضروریٌا؛ و افاد احد هده 
الاصناف الثلثة» فهو الذی يسمى البرهان» فالبرهان اذنلثةاصناف: 

احدها برها نالوجود . 

وهوالذى يسمى برهانان الشى. 





Yr البرهان‎ 








و الثانی برهان لمالشی. والثالث البرهان ااذی یجمع الامرين جمیعا» و هذا 
هو البسرهان على الاطلاق. و اليقين بالوجود و السبب معایسمی على الاطلاق 
العلم البررهانی. 

فالبرهان على الاطلاق هوالقیاس الیقینی‌الذی بفید بذاته لابالعرض » وجود 
الشی وسبب وجوده‌عا. 

و کل برهان فهوسیب للعلم المستفاد منه » غیرانه لیس كله یفیدالعلم بسیب 
وجود الشیء. 

فلنقل اولا فی‌البرهان» علی‌الاطلاق» وهو الذی بفیدالوجود والسبب جمیعا. 

و الاسبات ار بعة: ءادةا لشی‌ومایعد فی‌المادة ومعها» وحندالشی واجزاء حدهو 
مابعّدفی الحدود و معهاء و الفاعل‌ومایس‌دمعه ءوالغاية ومای‌دمعها. 

و كلواحد منهذ امافریب و امابعید»[ب۱۴۱ر] و امابالذات وامابالعرض 
واما اعم» و امااخّص, واما بالقّوة» واما بالفعل. 

و ماکان فی‌المقاییس يفيدعلم السبب الذی هو سبب بالعرض فلس هو 
داعلافی البر اهین اصلاء اللهم‌الاان بسمی البرهان بالعرض. وماعداه ممایفید نا سائر 
اصناف الاسباب » فکلها براهین . و ما كان من‌البراهین بفید السبب‌الذاتی‌الثریب 
الا عص ااذی بالفعل» فهو الدى ینبغی انس می باسم البرهان| کثر من غیره. 

و الء‌طلو بات على القصدالاو لب لبر اهن التی تفیدالاسباب» هی‌هذه.و بسن ان كل 
واحد من هذه الاسباب برتب من اجزاء القياس فى موضع الحدالا وسط. فای 
قراس اخحذحرّده‌الاوسط صنفامتا من اصناف الاسباب» كانالذىيفيده من العلم بالنتيجة 
هو العلم بداكالسبب من اسبابه فقط كانذاك سببا بعيداوقريباء اوغيرذاك من الاسياب 
التى لخصنا. 

والمعلومة بالبراهبن اما كلية وامتا جزئية. ولما كانالنظر فيماينتج الکلیات 
إشتمل على ماينتج الجزئیات لزم‌ان يعرفاولاامرماينتج من البر اهین التائج الكلية. 








۳۷۳ المنطقیات لفارابی 





فظاهر ان البراهین التی تنتج‌نتایج كليهينبغى ان‌تکون مقدماتها كلية. 

ولنقلالان فی‌احسوال اجزاء البراهین بعفهسامن بعض» و کیف ينبغى ان 
تكون» و کذلك احوال اجسزاء النتائج. ولماکانت النتائج التى بحصل فیهاالیفین 
ااضروری ضروریةالوجود» لزم ان‌تکون مقدمات المقابيس التى تنتجها بالذات 
مقدمات ضر وريةالوجود. 

و المقدمات الضرورية منها حملية ومنها وضعية وكذلك المسائل. و الحملية 
الضرورية [ب۱۴۱ب۶۳2۰ب] هی‌التی‌محمولاتهاضرورية لموضوعانها. و ااوضعية 
الضروية هى التى لوازم المقّدم فیها لوازم ضرورية. وكلمسألة وضعية فقدیمکن‌ان 
تجعل حملية. 

و المسائل الوضعية هىمثل قو لنا: اذا ساوى ضلعان من مثا ث ضلعين من مثلث 
آخرء کل ضلع لنظيره» وكانت ز اویتاهمااللتان تحيط الاضلا عالمتناظرةمتساويتين؛ 
فانذينك المثلثين متساويان» واشباههذ المسائل. ومثلقو لنا ان كان الجسم المتحرلاعلی 
استدارة غيرمتناه» فانالخطوط التى تخر ج من‌مر کزه تمّرالی غير نهاية» نان الابعاد 
التى بين تلك الخطرط ابعاد غیرمتناهية و اشباه ذاك. 

وکل و احدةمن هذالوضعیات قديمكنان تجعل حملية ولافرق بينهاء اغذت 
حملية او شرطية. 

وما دطاب و جوده.فهو اماانبطلب و جوده علی‌الاطلاق» و اماان,طلب و جوده 
بحالما. وما يطلب و جوده‌باطلاق» فهو مایدل‌علبه لفظ مغر د»او مايقو ممقام المفرد. وذلك 
انما يمكنان بین بقیاس شرطتی فقط . وما بطاب وجوده بحال م۰۱ فهویمکن 
ان‌یبین با لحملّی والشرطدَى معا.و کتلامرفرض وطلب وجوده‌علی الاطلاق» و اوردنا 
بیانه بقیاس حملی» فاناب‌دل‌مکانه قولابشرحه» و ببینه حینشد. 

والضروريةههنا نعنی بها الضروريةالذاتية» فانه يظن انهليس کل‌ضروريةذاتبة. 
فلذلك ينبغى ان نلخص الذاتية: امّافىالشّرطيّة فالاو ازم الذاتية» وامافى الحملية 





البرهان ۲۷۵ 





فالمجمو لا ت ال اتَية. [ب89ار]. 

والمحمولات الذاتية صنفان: 

احد هماالذی هو جوهرموضوعاتها و طباعها انيحمل عليهاهذه المحمولات. 
وذاك مثل‌قولنا: کّل‌انسان حيو ان»واشباه‌ذلك. 

والّص:فالثانى هوالذی جوهره و طباعه انیو جدفی‌موضوعاته» وهده‌تسمی 
الاعر اض الذاتية» مثل‌وجودالح رکتوالس‌کون فی‌الاجسام الطبيعتية. والتى فی‌طباع 
موضوءاتها ان بحمل‌علیها محمو لهاء فان محمولاتها اما حدود» مثل قولنا: الانسان 
حيو ان‌ناطق» والداثرة شکل‌مسطح بحالکذا» واما اجزاء حدود. و اجزاءالحدوداما 
جنس قريب اوبعید اوما بجری مجراه» واما فصل قريب اوبعیداو مایجری‌مجراه. 

فّاما الجنس القریب. فمثل قولنا : الدائرة شکل مسطح » و البعید مثل قو لنا: 
الداثرة شکل اوانها عظم ما. راما مایجری مجری الجنس فمثل قولناالانسان 
ذولحم وعظم. 

و اماالفصل‌القریب» فمثل قولناا لدائرة بحیط بها خط و احد» و الفصل البعید 
مثل قو لنا: الداثرة بحیط بهاخط واحد. ومایجری مجری الفصل‌مثل قولنا: فی‌القلب 
انه ينبو ع الحر ارة‌العزيزية . 

والاعراض الذاتيتة صنفان: 

احدهماالمحمولات‌التی َو خذمو ضو عاتها اجز اءعحدودهاء لا علی انها اجناس لها 
لکن على ان تقام مقام الفصول» مثلالضحاك فی‌الانسان. 

والصذف الثانى التى توخذ اجناس موضوعانها فی‌حدودها » لاعلی انها 
اجناس لهاءمثل قولنا: کل عد .فرد ضرب فی‌عدد [ب۱۴۲ب]. 
زدح؛فالمجتمع منعزوج .و کال واحد من‌صنفی الذاتية التى تحمل‌علی‌موضوعاتها 
حملا كايا »اما اول و ام‌اغیر اول. 

والمحمول الأول هو الذی لايمكن أن بوجد محمولا على جنس موضوعه 








حملا کلب مذل قولنا فىالمئلث ان زوایاه مساوية لقائمتین» فان هذا هو محمولعلی 
المثلث حملا اولا» [ ح۶۲ر ]من قبل أنه ایس يمك نأن يحمل حملا" كليئاً على جنس 
المتتلت»فانه لايصدق أن نقول : كل شكل مسعاتح بحيط به اكثر منواحد مستقیم 
فزواياه مساوية لقائمتین. 
والمحمول غير الأول هوالذى يوجد لجنس موضوعه وجوداً كليكأ » مثل 
حملنا مساواة الزوايا لقائمتين على المتساوى الساقين» أوعلى المختلف الأضلاع. 
والمحمول الاول منهماهوخاص بالموضو ع» ومنه ماليس بخاص‌بالموضو ع. 
فالذى ليس بخاص بالموضو ع؛ مثل أن كل خطوقع على خحطنین مستقيمين» فصر 
الزاويتين اللتين فى جهة واحدة مساويتين لقائمتين» فان ذينك الخط-ین متوازیان . 
فان‌التو ازی يحمل على هين الخطدّين وعلى الخطتين اللذين يع عليهما <طمستقیم» 
فيصير الزاويةالخارجة مساوية [الداخلة التى تقابلهاء والتوازى م<مول عليها حملا 
ولا .واذاکان‌المحمولالاول هو هذاء فقدیسهل أن تعلم أى صنف‌من أصنافالذاتية 
هى محمولة على موضوعاتها حملا أولاء وأيها ليست بأول وایتها [ب۱۴۳ر]خاص 
بموضوعهءو أيها ليس بخاص. فان الحدهولامحالة هومحمولاول وخاص؛ والجنس 
القريبهو محمول اولوليس بخاص. 
والفصل القريب قديمكنأن يكون خحاصتاً بالموضوع . وأما جنس الجنس 
والفصل‌المقوم للحنس وماکان فوقه » فانهاليست بأول . وأما جنس الفصل المقوم 
فانه ان لم يكن جسأله ولجنسه مهأ افقد بمکن أن یکون محمولا آولا . و کذاك 
الفصل المة-وم لفصل‌الشیء .وأما الأعراض الذاتيّة » فمنها ماهو محمول اول؛ 
ومتها مالیس كذلك. 
وأما ماهو دائماً خاص بالموضوع من‌الذاتية» فالحدّد. فان الحند خاص 
بموضوعه. وكذلك بشبه أن تكون الفصول ااأخيرة 
وماكان من الاعراض الذاتيّة يوجدالموضو ع نفسه‌جزء حّدء فانهخاصبذلك 
الموضوع ؛مثل الضحاك. 





البرهان يفف 





وأمما مايؤخذ فى حنده جنس موضرعه او جنس جنده» فليس يلزم فيهدائما 
ولا فى جميعه أن يكون خاصاً بالموضوع » مثل أنكل عدد زوج ضرب فى عدد 
زوج »فانه زوج .فان‌الزو جح محمول ذاتی‌علیالمضروب فى الزوج الذى یخذفی 
حده‌العدد» وهو جنس موضوعه أو جنس جنسه» وليس هو خاصناً به. و متا مساواة 
الزوايا لقائمتين : فانه يؤخذ فی‌تحدیده جنس المثاتث أو أجناس جنسه» و 
هوخاص بالمثلث . ۱ 

و اللو ازم الذاتية سيبلها سبیل المحمولات الذانية» فان المحمولات الذاتية 
باعيانهاء قد يمكن ان توجد لو ازم. مثال ذلك» اذا كان هذا انسانا» فهو حیوان ؛ و 
ان‌کان انساناء فهو حى ناطق. واللوازم قد يمكن انتؤخذ محمولات. [ب۱۴۳ب] 
مثال زلك» ان كان يمكن ان بتحرك متحرك فى جسم غير متناه؛ فقد يمكن انيقطع» 
مسافة غيرمتناهية فىزمان متناه. فانته قد يمكن ان يوجد هذا اللازم محمولا. مثال» 
ذلك كل متحرك فى جسم غير متناه» فانه يقطع بحر كته مسافة غير متناهبة فی‌زمان 
متزاه . 

والم<مول الاول الذى يؤخذ جنس موضوعه فی‌حده» بین‌انه ادص من 
ذلك الجنسء والا لم يكن ذاك المحمول اولاء ابعض ماتحت ذلك الجنس. فان 
كان كذلك» فقد امكن ان يوجد ذا كالجنس بعينه فى حدّد مقابل لذاك اله‌حموله 
وفى حدود اشياء آاخر (يست مةابلة له. فيكون ذلك‌الجنس جزء ح<د جميع الا - 
عراض التى دو جد ذلكالجنس فى حدودها. وذلكمئلالفرد والزوج الموجودين 
فی[ ح ”عب ]العددء فکل و احد من‌هذین بو جد لبعض‌ماتحت العدد وجوداً کلیتاو اولا. 
و اماو جودهمافی العدد على الا طلاق فو جودجزئی» اذکان کل واحدمنها | عص‌من‌العدد. 
وهذه الاعراض يقال انها ذاتتة للعدد بنحو » و ذاتيتة لانواع العدد بنحو آخر. 
اما للعدد فان العدد بو خذ فی‌حده؛ و اما لانسواع العدد فان جنسها يؤخذ فى 
حدورها . 


سب سس سس 


والاعراض الداتية الموجودة اجس ماء على نحو ما بوجد الزو ج والفرد 
لاعدد» منها ماهى متقابلة» مثل‌الزو ج واافرد الموجودین للعدد و الاستقّامة و الائحناء 
للخط؛ ومنها مالیست متقابلة» مثلاازو ح و الجسم المو جودین [ب۱۴۴ر] للعدد. 

والاعراض الذاتية المتقابلة منها ماهی ذاتية اول لجنس»۱: ومنهسا ما ايست 
اولا له. فالأول المتقابلة » هى التی لایمکن ان یسم بها جنس ذلك الجنس. مثال 
ذلك الزوج والفرده فانهما متقابلان و لیس یمکن ان ينقسم بهما جنس العددقسمة 
مستوفاة. فانه لایمکن ان نقول: کل کم فهوامتا زوج و اما فرد. فان الخط كم 
ولس هو بما هو خطء فهو امازو ح و امافرد. ومثل الاستقامة والانحناء الموجودین 
للخط فانه لایمکن ان نقول: کل کم فهواها منحن وامامستقيم. فانه لوصدق هذا 
لکان‌العدد و هو کم اما منحنيا و اما مستقيما. 

والذاتية المتقابلة التی ليست هى اول لجنس ماء مثشل‌المساوی و لا مساو 
الموجودین للعددء فان هذین قد يمكن ان یفسم بهما العدد» و یمکن انيقسم بهما 
جنس العدد قسمة مستوفاة. فان كل کم فهواءتا مساو واما غير مساو. و کذلك 
يظن بالمناسب ولا مناسب. و المشاركك والمباین. فانه بظّن ان كل کم فهو اما 
مشارك و اما مباين» و اما مناسب و اما غير مناسب. 

فاذا الاعراض المتقابلة الذاتية منها ما هو داص لجنس ماء و منها ماهو عام 
له و لغیره. 

والاشیاء العامة صنفان: احد هما مثل‌عموما لحیوان‌الانسان والفرس؛ ومنها 
مثل عموم الموجود او الشیء للاجناس کلها. 

فمن المتقابلات ما هی خاصتة اول لما عمومه الحيوان للانسان والفرس 
مثل‌الزو ج و الفرد الموجودین للعدد؛ و المساوی ولامداو [آب۱۴۴پ] الموجودین 
للکم ‏ و منها ما هى اول لما عمومه مثل عمومالموجود والشىء. ومثال ذلك ان 
كل موجود اما بالفعل» و اما بالقوة؛ و کل شىء اما ان یصدق عليه السلب » او 
الایجاب. فان امثال هذه المتقابلات؛ اول لما عمومها مثل عموم‌المو جود والشی*. 








البرهان ۲۷۹ 





والمقدمات‌الکلیه الاول» فان محمولاتها اذا كانت اعراضا خاصة لجنس ماه 
و کانت موضوعهاتها انواع ذلك الجنس؛ فانها هی‌المقدمات الخاصة بذلك‌الجنس 
والمناسبة له. و کذلك متی کانت‌موضوعاتها انواعا تحت ذلك‌الجنس» ومحمولاتها 
اما ذلك الجنس بعینه » او انواع احرمن انواع ذلك الجنس» فانها ابضا مقدمات 
خاصة بذاك الجنس. واذاکانت محمولات المقدمات اعر اضالیست باول لجنس ماء 
و کانت موضوعاتها انوا ع ذلك الجنس؛ فان تلك المقدمات غير خاصة بذ لك الجنس. 

فمقدمات البر اهین اذن منها ما هی خاصة بجنس» ومنها ما هی‌عامة. 

فهذه جهات حمل اجزاء مقدمات البراهین بعضها على بعض . 

ولما كانت البراهین التی تعطی الوجود و الاسباب انما تؤخذ حدودها 
الو سطیاحد اصناف‌الاسبابالتیذ کرت [ح۵ع۶ر] و کانت‌انحاء حمل اجز اءالبر اهين 
هی‌هذه؛ لزم ضرورة ان‌تکون‌الاسباب التی‌توجد حدود وسطی» حالها من کل و احد 
من الط فین احدی‌هذه الاحوال. ویلزم ضرورة ان تکون الاسباب کلها اما حدودا او 
اجزاء حدود للطرفین» اولاحدهماء اولها شركة فى حدودها [ب ۱۴۵ ر] بو جه 
من‌الوجوه. اما شر كة قريبة اوشر كة بعيدة. 

و لترتب الآن اصناف التألیفات التی نسبة بعض اجزالئها التی بعض هذهالنسبة» 
ولنتأمل ما منها براهين» وما منها ليست براهین؛ وتأمل نتائج ماکانت منها براهین. 

ویبغی انيعلم ان ااشیء يؤخذ فی‌حدالشیء على جهات: منهاعلی‌مثال مايؤخذ 
الحيوان فى حد الانسان» ومنها على مئال مایو خذ الناطق فى حد الانسان» ومنها مايؤخذ 
علی‌مثال مابو خذ الانسان فى حد الضحاككء ومنها مايؤخذ علىمثال مايؤخذ العدد 
فى حد الزو ج والفرد. 

فمتى قلنا: ههنا فی‌شیء انه جنس لشىء » فانما نعنى به‌مادن حمله مث ل حمل 
الحو ان على الانسان. ومتى قلنا فى شىء: انه‌نصل لشی» فهو مئل الناطق للانسان. وجزء 
الفصل» متى امكن ان يحمل علی‌الشیء» او يحمل الشىء عليه » فهو يجرى مجرى 





سس 


YAo‏ المنطةيات للفار ١‏ بى 





الفصل. مثلقوانا فى الدائرة: انه شکل بحیط به‌عط واحد. فكلواحد منهذهالاجزاء 
هو جزه فصل واحد» فبعضه لایمکن ان‌یحمل وحده على الدائرة» وبعضه يمكن. مثال 
زلكك الدائرة ذوعط واحد. ومتی فلنا: ان شیثا فى <-د شیء» فان‌ما نعنى ماکان 
مثل الانسان الم.اخوذ فى حد الضحا کث. ومتى ما قلنا: انشيئا فى حده جنس شىء » 
فانّما نعنى به‌ما كان مثل‌العدد المأحوذ فی‌حدالزو ج و الفرد. 

فالصنف الاولمن اصناف التأليف هوهذا: (١)أحد‏ لب وب‌حدلج)» [ب۱۳۵پ] 
(۲)أ جنس لب» وب جنس لج» (۳)اً فصل لب وب فصل لج؛ (ع)أحده ب و ب حده 
ج» (۵) أ فصله ب وب فصله ج» (ع) فی‌حده ب و ب فی‌حده ج؛ (۷)أ فى حده 
جنس ب و ب فی‌حده جنس ج» (۸)[ فى حد ب و ب فی‌حد ج. 

اما الضرب الاول من هذا الصنف. فانّه ينتج احدی نتیجتین: اما ان أحد 
لج؛ واما حد لاجزاء حده . 

اما الموضع التّذى ينتج ان آحد لج» فهو اذا اتفق ان‌کان لج حدان؛ فأخذ 
احدهما فىالاخرء وليس ينتج ذل ككماسنبين فيما بعد. مثالذلك: ؟-ل‌انسان‌حیوان 
ناطق» و کل حيو ان‌ناطی‌فحیو ان مشاء ذو رجلين» فالانسان اذن حيوان مشاء ذورجلين. 

فأما حيث يننج حاد أجزاء حدّده» فهومتى أخذ الطرف الاول قولا مؤئلفاً 
من أقاويل» كل قولمنها حنّد لجزء من أجزاء حتّدح. 

وأما الضرب الثانى والثالث » فان نتيجتهما بينة . مثال الضر بالثانى: 
كل انسان حيوان» وکل حيوان جسمءفكل انسان اذن‌جسم .ومثال الضربالثالث: 
كل انسان ناطق» و کل ناطق مدرك فکتّل انسان مدرك. 

وأماالضرب الرابع» فهوعکس الاول » غيرأنه ينتج وجود أ لجملة حدود 
أجزاء حنده.مثال‌ذلك: كل جسم حساس متحّرك برجلین » فهو حیوان مشاء 
ذو رجلين» و کل حيوان مشتاء ذى رجلين » فهو انسان . و أما الضرب الخامس » 


فهو مئل قولنا: كلمدرك بأكثر من عضو و احد ب ۱۴۶ر ]؛ ذهو <ساس » و کل 





البرهان ۲۸۱ 





حسّاس ‏ فهو حیوان» فاذن کل مدرك بأكثر من عضو واحد » فهو حیوان .و انما 
بمکن أن يؤلّف هذا التأليف فیما فصوله مساوية للمحدودات ‏ غير آن‌هذا البرهان 
لیس[ ح۶۵ب] یعطی السبب» لکنه انما يعطى الوجودوحده . وینتج وجود الغیء 
لفصل فصله. 

وأما السادس» فمثاله: کل‌انسان فهو متعجتب , و کنل‌متعجدب فهو ضحناك؛ 
ویتج أن أيحمل على جرء حدده. و انما يكون ذلك فی‌الاعراض الذاتيّة الخاصة. 

وأما السابع » فان جنس ب وجنس ج »ان لم تكن نسبة أحد هما الى الاخر 
احدی‌النسب‌الّی تقّدمت » لم يكن هذا التأليف برهاناً . وان‌کان مزمعاً أن يصير 
برمانا فينبغى أن يكون جنس ب ذاتباً لجنس ج » اويكون جنس ج ذاتياً لجنس 
ب » وينائج عرضاً ذاتياً بدا . و قد يكون ماينتجة أولا و غير أول » خاصا و 
غير خاص . 

وأما الثامن ءفانه عكس السادس » ومثاله هو عكس مثال السادس » و ليس 
يعطى السبب »بل انما يعطى الوجود فقط. 

فهذه ضروب الصنف الاول من أصناف التأليفات الذى تكون فية نسبة 
الاولالىالاوسط کنسبة الاوسط الى الاخير. 

والصنف الثانى من أصناف التأايفات هوهذا:(١)أوب‏ حتدان لج . (۲)أوب 
فصلان لج.(۳) أوب فى حدهما ج.(۴) أوب فىحّد هما جنس ج . وهذا الصنف 
اسية الأول و الا وسط الى الاخير فيه نسبة واحدة [ب۱۴۶ ب] بعينها . ولا يأ تلف 
فيه غير هذه الاربعة .فالاول ينتج أن أحد لج. والثانى ينتج أن انصل لج 5 اماآعم‌و 
اما مساو. 

والثالث برهان لیس يعطى السبب» لکن يعطى الوجود فقط ءوینتج محمولا 
خاصاً بموضو ع النتیجة.وانما صار لایه‌طی السبب من‌قبل أنه انكانمزمعاً أن يعطى 
السبب » فينبغى أن یکون لكدّل و احد منأوب مدل فی‌الاخر. فاذا كان کذ لك » 
صارالضرب السادس من الصنف الاول. 











وآما الضرب‌الرابع فانه قدیأتلف منه ضروب البراهین كلها » أعنى برهان 
لم وبرهان أن » و ينتج نتائج أول و خواص » وما لیس بأول ولا خواص؛ بللو 
تأمتلت اکثر البراهین فی‌العلوم » لو جدنها ترجع الى هذاالضرب. 

والصنف الثالث هوهذا:(١)‏ أحد لب »وب جنس لج. (۲)أحتداب» وب‌فصل 
لج. (م)أحدد لب»وب حنده‌ج. (۴)أحد لبءو ب‌جزء حدد ج. (۵)أحتد لبوب 
جزء حنّده جنس ج. (۶) آحدلب» وب فصله ح. 

فالضرب الاول ينتج آنحند جنس ج موجود لج. مثال ذلك : کل انسان 
حیوانو کل حيو ان جسم متغد حساس. 

والثانى ينتج أن حّد فصل ح موجودلح. مثال ذاك: کل انان ناطق؛ و کل 
ناطق فهو مدرك بتأمل و عن قياس:فكل انسان مدرك بتأمل عنقياس . 

والثالث برهان يعطىالوجود فقط» وانما بأتلف فى الاشياء التى لها حدود 
مختلفة. [ب۱۴۷ر ] فانه متى كان الشىء الواحدله حددان »تبیتن بمثلهذا التأليف 
وجود أحد حندیه للاخر. مئالذلك: كل <يوان ماش ذى رجلين انسان » وکل 
انسان فهو حتی ناطق. 

والرابع بأتاف فيما يمكن أن يكون له حدود مختلفة. فاذا اتفق أن كان ب 
موضوعه جزء مناجزاء أحد حدّدبه و محموله الاخرء أمكن أن يكون هذا التألیف 
منتجاً. فاا متى كان للحتّد الارسط؛ وهوب؛ حتد واحدفقط؛ كانم وضوعه؛ وهوج» 
يصير جرءاً » فكأنه انما بتبیّن به وجودجملة الحّد ابعض أجزاء تلك الجملة. 
مثال ذلك أن يتبيّن وجودالحتى الناطق للناطق» وذلك هذر. 

والخامس برهان » قدينتج الوجود والسبب معأءوقد ينتجالوجود وحده ٠‏ 
مئال ذلك: کل ما ضرب فىعدد زوج فهو عدد زوج , کل زوج فهو عدد ينقسم 
[ ح۶۶ د ] بقسمين متساويين.و السادس حاله حال الرابع » هما جمیعاً يعطيان 
الو حودفقط. 





YAY البرهان‎ 





والصنف‌الرابع هوهذا :(۱) أجنس لب»و ب حنّد لج .(۲)أجنسلب»وب 
فصل لج. (۳)أجنس لب» وب حندهج .(۴) أجنس لب :وب جزء حنده‌ج.(۵) آجنس 
لب»ب‌جزء حده جنس ج. 

فالاول لا بستعمل الا اذاکانت آغیر مصرح بها فى حل ج . و ينتج جنس 
حّد ج . مثال ذلك : کل انسان ی ناطق » و کل حى ناطق جسم » فکل 
انسان جسم . 

والثانى جنس فصل ج »مثل قولنا :کل حيوان حساس »و کل حسّاس 
[ب۱۴۷پ] مدرك » فکل حیوان مدرك. 

والثالث هو برهان‌ینتج الوجود فقط »من قبل أن سبب الشیء هو موضو ع 
النتبجة اذكان انما ينتج وجود جنس الشیء لحده .وينبغى آن يكون هذاالجنس 
جنساً غير مصّرح به فىحد ذلك الشىء . مثال ذلك : كل حيوان ناطق » فهو 
انسان» و کل انسانجسم» فكل حيوان ناطق جسم . 

والرابع هوأيضاً برهان ينتج الوجود فقط »من قبل أن جزء حّد الشىء 
الذىهو أحد أسبابه موضوع فى النتيجة .مثال ذلك : كل انسان ضححّاك » و.کل 
ضداك» فدو بشاشة. 

و الخامس قدیکون برهان لم وبرهان أن . مثال ذلك : کل‌عددمضروب‌فی 
زوج فهوزوح » و کل زوج فهو ذو كيفية. 

والصنف الخامس هوهذا : (۱) آفصل لب » وب‌جنس لج.(۲) أفصل لب» 
وب حده ج . (۳)افصل لب» وب جزء حدج ۰ (۴) انصل لب »وب جزء حنده 
جزءج۰ و ضروب هذا الصنف أربعة » و یسقط اثنان من تر كيبات الفصل مع 

ثرالباقية. 

فالاول برهان تنام يعطى الوجود والسبب» وينتج فصل جنس ج.مثالذلك: 

كل انسان حيوان »و کل حيوان حستاس؛ فکتل انسان حستاس. 





A۸۴‏ المنطقیان للفار ابی 





والثانی انما بأتلف متی كاذب له حدان مخنلفان .فاه ان کان لحد واحد 
فلاینتج هذاالتأليف شيئاً.مثالذلك: كل حى ناطق فهو انسان»و کل انسان‌فهوناطق. 
فكل حنى ناطق] فهو ناطق . وأما اذا كان له حدّدان مثل قولنا : كل حیوان مشتاء 
[ب۱۴۸] ذىرجلين» فهوانسان. 

وکل انسان ناطقء انتج حبذ و جو د جزء أحد الح-دين لجملة الحند الاخرء 
وهو:آن كل حیوان مشاء ذی رجلین فهو ناطق . غیرأنه‌انما بعطی الوجود فقطء 
والرابع قد يعطى ام‌الشیء أحیاناً » والوجودوحده أحیانا وینتج عرضاذاتیآلج. 
مثال ذلك: الخطوط التی نسبة بعضها الى بء‌ض کنسبة عدد الى عدد» فهی مشتر کت 
و المشتر كة یعّدهاء‌تدار واحد بعینه» فالنتيجة آن‌الخطوط التی‌نسبة بعضها الی‌بعض 
کنسبة عددالی‌عددبه-دها مقّدار و احد بعینه. 

و الصنفالسادس هوهذا )١(‏ آحده‌ب وب جنس لج ۰ (۲) آحنده ب »وب 
فصل لج ۳(۰)أحّده ب»وب فى حدده ج.(۴)أحده ب»و ب جزء حده‌چنس ج. و 
ليس يأتلف من هذاالائتلاف[الاهذه الاريعة. فانه] متى كانأ حّده بوب حتّدالج» 
فانه‌یلزم ان يکونا وج اسمين متر ادفين على شىء واحد بعينه. 

فالضرب‌الاول من هذه الاربعة ينتج أن أجنس أيضاً لج ويكون الاوسط 
حدّد جنس الشیء.فتانحند جنس الشىء هو أیضاً جنس للشیء. مثال‌ذلك" : كلدائرة» 
فهی بسیط مسطّحء و کل بسيط مسطتّح, فهومسطتح.[ح۶۶ب] والثانی فصل‌الشیء. 
مئال ذلك : کل دائرة ففیها نقطة تکون الخطوط الخارجة منها الى الخط المحیط 





١‏ دعس ملك ل: کل دائرة هی طول و عرض فةط .و کل طول و عرض فقطءفهو بسیط. 
والثانى ينتج فصل ج متى كان مداولا عليه باسم مفرد.و يكو نالاوسط حدز لكا لةصل. 
مثال ذلك: کل‌انسان مستمد تحوالروية و کل مستعد نحوالروية فهوناطق.وااثالث 
منهذ ا١‏ لصفة دوب وله :| لصنف) ينتج أن خاصة لج بتوسط حدالداصة. مثال ذاك: کل 
انسان ناطق فهو يهش امایستطرفه » و کل ما بهش اما ستطرفه فهو ضحاك. ومثال 
الرابع :کل انسان فهو منتقل برجلین» فهوماش. 





البر هان ۱۸۵ 





متساوبة » والنقطة التى حالها هذه الحال » فهی‌المر كز » فکل‌داثرة » ففبها م رکز. 
رالثالث من هذا الصنف › فتلما بو جد مثال ذلك . وكذلك الرابع.[ب۱۳۸پ] 

والصنف السابع هوهذا: (۱) أفى حتدهب » وب‌جنس اج . (؟)أفى حتده 
ب»وب‌فصل لج .(۳)آفی حدّده ب» وب‌حنده‌ج. (۴) آفی‌حنده‌ب» وب جزء‌حنده 
جنس ج. 

فالضرب الاو ينتج ماهوخاص لجنس ج مئال ذاك : کنل انسان حیوان» 
وکدّل حیوان‌فذوشوق » فکل انسان فذوشوق. 

والئانی ينتج مایخص فصل الشىء .مثال ذلك: کل انسان ناطق» و کل‌ناطق» 


فذو رودة. 
والثالث ينتج ما بخص‌الشیء. مثال ذلك: کل حيو ان ناطق فهو انسان»و کل 
انسان ضحاك . 


والرابع مثاله : کل‌انسان »فذو رجلين وكلذىرجلينفهوماش. 

والصنف الثامن هوهذا:(١)أجزء‏ حنده جنسب » وب حّد لج .(۲)ا جزء 
حده جنس بء وب جنس (ج.(۳) جز ع جاده جنس ب »2 و ب‌فصل لج.(۴)أجز عحّده 
جنس بءوب حدده ج .هذه كلها تنتج أعراضاً ذاتية. 

مثال الاول: كل زاويتين قائمتين» فهما زاويتان متساويتان عن جنبتى حط 
مستفیم قائم على خط مستقيم » فهما عن جنبتی‌عمود. فاذن كل زاويتين » فهما عن 
جنبتی عمود. 

ومثال‌الانی: کل متساوی السافین فهومثلتو کّل‌مدلت فزوایاه الثلاث 
مساوية لقائمتين. فكل متساوی السافین » فزواياه الثلاث مساوية لقائمتین . و مثال 
الثااث: کل مثلث فانه‌بحیط[ب ۱۳۹ ] به‌ئلائة حطوط مستقيمة» و مابحیط به ثلائة 
حطوط مستقيمة » فهو ذوزوايا مستقيمة. 

ومثالالرابع: کل‌شکل یحرط به ثلائة عطوط مستقيمة فهو مثلث » وكل 
مثلث فزوایاه‌الئلاث مساوية لقائمین . 





YAP‏ | لمنطقیات لفار ایی 





و كذلك ینبعی أن تكون نسب أجزاء البراهین التی تنتحالسوالب» ألفتفى 
الشكل الاول أوفى الشكل الثانى»غيرأنأ كثر البراهين التى تعطی‌السبب والوجود 
ما انما تنتج الموجبات الكلية» وتؤلآف من موجبات فى الشكل الاول. 

وماألّف من البراهين فى الشرطيات » فان‌نسب أجزائها نسب أجزاء ما أف 
م هافى الحمليةو الاساب فى اثر طبات هى المستئنياتمن مقّدماتها. 

والمتقدم‌والمتآختر يةالان على أنحاء كثيرة .فان‌الاقد‌منه مایقال‌فی‌المعرفةه 
ومنه‌مایقال‌بانه اشد تة دمافی الوجود. و كل واحد من هذين اما بالزمان وامابالطبع. 

والاقدم بالزمان فی‌المعرفة هو الذی عرف فی‌زمان‌المعرفة بالشىءالثانى. وقد 
يقال أقدم فى المعرفة» فيما کانتالمعرفة بهحصات» لاعن معرفة شىء آخر. وأيضأء 
فان الذى بمعرفته صلت معرفة شىء آخر » يقال انه أقدم فى المعرفة . وأيضاً فان 
الکلّیات والاعيان متى قایسنا بينها » من حيث هی مدركة بالحس » قيل فى الاعيان 
أنها أشد تقدماً فى المعرفة بالحس, والكلّيات أشد تأخرا. و کل ماکان أنق ص عموماً» 
كا نأقدم فى المعرفة بهذه الجهة . ومتی قايسنا بينهماء وهما مدركان بماسوی‌الحو اس 
ومعرفتها [ب۱۳۹ب] الظاهرة المشهورة » قیل فىالكلدّبات انها أشد تقدماً فى هذه 
المعرفة» و فىالاعيان انها أشد تأخراً. ومتى قایسا بين أصناف الكليات» قيل فيما 
كان [ح/اعر] أكثر كلّية انه أقدم فى هذهالمعرفة. 

رأما المتقدم فى الوجود» فانه أحد الشيئين الذى هوسبب لوجود الآخر» أى 
سب بكان من أصناف الأسباب التى ذکرناها. وقد اعتادكثيرمن الناس أن يقولوا فى 
الشىء الذىاذا ارتفع» ارتفع بارتفاعهالشىء الآخرء واذا وجدء لميلزم ضرورة أن 
يوجد الآخرء واذا ارتفع ذلك الآخر»لميرتفع هو بار تفاعه» انهأقدم من ذلك الشىء 
الآخر. و كذلك الشىء الذى اذا عرف لم يازم ضرورة أن يعرف الشىء الا خر» و 
اذا عرف الشىء الآخرلزم ضرورة أن يكون قد عرف الأول» فيقال فيه انه أعرف 
من ذلك الشيء الآخر. 





YAY البرهان‎ 








فظاهر اذن أن أجزاء البراهين يقال انها أشد تقدماً من النتيجة فی‌المعسرفة 
بالزمان» وأقدم أيضاً على جهة مايتقدم سبب وجودالشىء الشىء» وأقدم فى المعرفة 
أيضاًء بمعنی أن بمعرفته عرفت النتيجة » و أقدم فی‌المعرفة بالذهن أيضأء على جهة 
ما يتقدم الکلّیات الأعيان» غير أن هذا التقدم ليس هو بالقياس الى النتيجة. 

وماكان من هذه البراهين ألف عن مقدمات أول» قبل فيها مع ذلك انها أقدم 
أيضاًء على جهة ما يقال فى الشىء الذى عرف بنفسه» لاعن معرفة شیءآخرقبله. 

وقديمكن أنيجتمع فى الشىء التقدمفى المع فةو التقدم فى الوجود [ب ۱۵۰د] 
معأء وقد يمكن ألا يجتمع . لکن قد يكون الشىء أقدم فی‌المعرفة » وهومتأخر فى 
الوجود؛ ویکون متأخراً فى المعرفة و متقدماً فى الوجود. وقد يمكن أن يجتمع فى 
الشىء الواحد أنحاء التقدم فى المعرفة» و قد يمكن ألا يجتمع . والتى ينبغى أن 
يجتمع فيها النحوان جميعاً من آنحاء التقدم» فهى مقدمات أنحاء البراهين التی‌تعطی 
الوجود و ااسبب معا 

وقد قلنا فى هذه البراهين» فلنقل الآن فى البراهين التی تعطى الو جود فقطى 

فأقرل ان التى تعطى الوجود فقط صنفان: 

أحدهما التى تدتج الأشياء المتقدمة فىالوجود بالأشياء المتأخرة عنها» متى 
كانت المتأخرة فى الو جود أسبق بالزمان فى المعرفة. و ذلك أن بوخذ الحد الأوسط 
شيثاً موجوداً لأمرء ويكون سببه الشىء اادی :, -ن وجوده لدلك الأمر. مثال ذلك 
أن يتبيّن كرية القمربنموضوئه قليلا"» وهو أن القمرينموضوءه قلیلا" قلیلا» وما نما 
ضوژه فللا فايلا فهو كرى الشكلء فالةمراذنكرى الشكل . فانكريّة القمر هی 
السبب فى أن ينمو ضوءه قلیلا" قليلا". غير أن المتقدم عندنا فى المعرفة والمحسوس 
هو نموه والخفی عندنا والمتأخر هو كريته. 

وانما يمكن أن یتبیتن المتقدم بالمتاخرء متىكان المتأخر تابعاً لمتقدم واحد 
بعينه ) و کان مع ذلك منعکساً عليه فی‌الحمل. 





ا ا ا 
۲۸۸ المنطقيات الفارابى 





فاما متی کان المتأحر تابعاً له و لذیره» لم یمکن أن يتبيسن به وجود المتقدم. 
مثال [ب ۱۵۰ ب] ذلك أن ببیتن أن الکواکب نارية الجوهر» من قبل أنها تلمع» 
وأن المتريخ حار يابس من‌قبل أنه آحمر اللون؛ آولأنهاتسخن وتجفف» وأشباه دذء 
الأقاويل؛ فان الحدود الوسطی فىهذء الأقاويل لماکانت قد تتبع العارف الأول وقد 
لاتتبعه, لم یمکن فيها تبيين الأشياء المنقدمة بالأشياء المتأحرة. 

والمتقدهة و المتأغرة اربعة أصناف: 

آحدها المنعکس بعضه [ح۶۷ب] على بعض. والثانی أن يكرن المتأخر بلزمه 
المتقدم» والمتقدم اذا وجد ام يلزمه المتأعر. ثال ذلك الدخان والاحتراق» فانه 
متى كان هناك دخان فهناله احتراق» ومتی‌کان احتراق» فلیس يلزم أن یکون دخان. 

ففی آمثال هذه الأشياء انمایمکن انيبرهن المتقدم بالمتأخر فقط ولایمکن 
أن يبن المتأخر بالمتقدم. 

وأما الأول فكل واحد منهما یمکن أن يبن بالآخر بنحوین مختلفین: احدهما 
ببرهان الو جود فقط » وال خر ببرهان السبب. 

والثالث أن يكون المتقدم بلزم المتأخرء والمتأخر لا بلزمه المتقدم . فذلکث 
انما یبن فيه المتأخر بالمتفدم آبدا. 

والرابع أن يكون المتقدم بحيث اذا وضع لم پلزم أن يوجد عنه هذا 
المتأخرء ولا اذا كان هذا المتأخر يتبع فى وجوده المتقدم المفروض لا محالة» بل 
کان يوجد عنه وعن غيره. و هذا الصنف من المتقدم والمتأخر» فلیس به‌کن أن 
يبرهن شىء منهما بالاخر. 

وأما نسبة أجزاء هذا الصنف من البراهين بعضها [آب۱۵۱ر] الى بعض» فهى 
احدى نسب الصنف الذى يعطى الوجود والسبب معا 

والصنف الشانی من البراهين التى تعطى الو جود فقط» فهوالذى يعرف 
اامتأحر بالمتأخر. وهو أن یکون آمران تابعان لشیء واحد غيرهماء وتکون مرتبة 





لير هان ۲۸۹ 
کل واحد منهما فی‌التأعر عن ذلك الشیء مرتبة واحدة » وتکون نسبة أحدهما الى 
الآ عراحدی تلك النسب التی ذ کرت فيبيّن وجود أحد المتأخرين لموضو ع ما 
بان بو خذ الحد الأوسط فيه الأمر ال حر. 
مئال ذلك أن الارض لاتتحرك › لانٌ-ه لیس لها مكان تتحدّرك اليه » والحاط 
لايتنفس » لانه لیس بحیوان » وأشباه هذه البراهین . 

والبراهین التی تعطی الوجود فقط تسمی الدلائل . و يخص هذا الاسم 
أكثر ذلك بما عرف منها المتقدم بالمتاختر. ویسمی المتاختر الذی يؤخذ حداً 
أوسط فى هذا البرهان‌الدلیل. 

وأمّا البراهين التى تعطى الاسباب فقط »فانها انما تكون فی‌الامور التى 
سبقت لنا معرفة وجودها فقط. وذلك اما بأنفسهاء أو بالحس أو بالبراهين التى 
تسى الدلائل» فانما يبقى علينا بعدالعام بوجودها الوقوف عل ىأسبابها. 

وأسبان الاشياء ربما حصات عن‌الحٌس »وریما حصلت‌عن‌الدلائل»وربما 
حصلت عن البراهين . ویظّن بكثير مما يطل بأسبابها الذاتية أنها ليست ضرورية 
الوجود » لماهى موجودة له » مثل الصلع والشيب للانسان » وأشباه هذه » غير 
أنهاأيضاً ذاتية الوجودلماهى له موجودة .و بين أنالضرورية [ب۱۵۱ب] فيها هی 
نسبة أسبابها اليها فقط.فان كان كذلك عفليس کل ماهوذاتی للشىء ضرورياً له على 
النحوالذى حنددنا الضرورى. 

وأجناس الاسباب الاول أربعة ؛تنقسم الى الاقسام التى ذكرنا . وكل واحد 
من تلك يوجد فى جواب لمهوالشىء. فان المسألة بلم هو الشیء ءانما يمكن فيما 
حصلت لنا معرفقو جوده. 

فانا انما نقول: لم صار الانسان يموت»اذا علمنا أنهيموت. فیکون الجواب 
فىذلك اما لانه مركب من‌الاضداد» وامتا لان ەی ناطق مائت» واما لان‌الاصلح 


له أن يموت ء واما لان الحافظ له أو الفاعل له متبدل » و ليست نسبته اليه 
نسبة واحدة. 








۱۲۹۰ المنطقیات للفار ابی 





فالجو اب‌الاول هوماخوذ من‌مادته» و الثانی من صورته» و الثالث من غايته » 
والرابع من فاعله. 

غي رأنالذى[ح معر] يؤخد من‌مادته» اذا وضع» لم يكن يلزم ضرورةوجود 
الشىءالموجود بالمتادة» وكذلك الشىءالذى بو جد فاعلا. فأماالشىء الذى يوجد 
غاية مالامر» فانه متى وضع موجودآه لزم‌ضرورة وجودااشی الموجود به» وكذلك 
الصورة» فانهدين السببين بساوقان و جودالمو جود بها. 

ومن الاسباب ما اذا ادى»لم يتبين مناول الامر كيف هو سبب اذ لك الشىء؛ 
ولاكيف وجوده به أو حدوثه عنه. مثال ذلك :لم صارالكرم ينثر ورقه فی‌الشتاء ؟ 
فأجبنا بان ذلك من قبل أنه عريض الورق . فان هذاالسبب هو سبب‌ذاتی » غير أنه 
ليس يتبيّن فيه كيف هوسبب لانتثار ورق‌الکرم فى الشتاء. 

وانما [ب ۱۵۲ر ] یکون ذلك متى لم تؤدأسبابه القريبة . فلذلك یبقی بعد 
موضع للمسألة عن السبب فىأمثال هذه الاشياء. مثال ذلك: لمصار ماعرض ورقهمن 
الاشجار ينتثرورقه /فاذا قيل:لان الرطوبة التى بتماسك بهاالورق‌علی‌الشجرتنفش 
مما عرض ورقهأسر ع؛ كان اعطاء هذا السب بأقرب الى أن يكو نقد عرف کیف‌صار 
عرض الورق سبباً لانتثاره. 

وعلىهذا المثال يجرىماقاله آناعرسیس أن بلاد الصقالية ليس فيهامزامير» 
من قبل أن ليس بها كروم .و كذاك ما قاله أراطس عن أنالنجومالجنوبية أسرع 
غيبوية من الشمالية الانّها بعيدة عن القطب الشمالی» و آن القمر انما ينكسف بمروره 
على وسط دائرة البروج. 

فان أمثال هذه الامور أسباب بعيدة» وليس يتين كيف وجود الموجودبها. 

وما دامت البراهين توجد حدودها الوسطى آمثال هذه الاسباب» فانهاتكاد 
تکون فی‌الدلائل. 

فلذلك ينبغى أن بتحتری فى كل ما أعطى سببه أن تعطی آسبابه القريبة » 





البرهان ۳۱ 





ولایقتصر منها على أسبابه البعيدة مثال ذلك أنه لاینبنی أن یقتصر فى اداء کسوف 
القمر على أنه مسامت لوسط دائرة البروج » دون أن يقال انه اذا سامت دائرة 
البرو ج فى مقابلة الشمسةامت‌الارض بینه وبين الشمس» فسترت عنه‌الضوءالو اقع 
علیه‌من‌شها عالشمس. 

والشیء الو احد قدیکون لهأسباب كثيرة بحسب کثرة اصناف [ب۱۵۲پ] 
الاسباب التى ذکرناها » والاشیاء الکثيرة قد بمکن أن یکون لهاأسباب و احدة. 
والاسباب الواحدة منها ماهى واحدة بالجنس » ومنها ماهى واحدة بالتوع و منها 
ماهى واحدة بالتناسب . 

مثالها جنس أسبابها واحد بعينه : الصدى وقوس قزح » فان جنس صببهما 
الانعکاس» فالصدی سببه انعکاس الصوت» وفوس قز ح سببه انعکاس الضوء. و الذی 
نوع سببهما و احد هو قوس قز ح والمرئی فىالمرآة» فان کلیهما انما بریان‌بسیب 
انعكاس البصر غير أن احد هما سببه انعکاس البصر من‌غیم » والثانی من حديد 
صقيل . 

والاشیاءالتی اسبابها واحدة ربتما كان بعضها آسباباً لبعض » ویکون صبب 
الابعدسبباً لجميعها » وريما لم تكن بعضها اسباباً لبعض. مثال مایکون بعضه اسباباً 
لبعضقوانا : لم صارالنيل يغزر ماؤه فى آخرالشهر» وام يصير الهواء فى آخرالشهر 
أرطب » ولم صير هواء آخر الشهر آشبه بحال الشتاء ؟ فان سبب‌هذه كلها هو 
امتحاق ضوءالةمر. غيرأ ن سببغزارة [ح۶۸ب] النبل‌هو كثرة الرطوبة فىالهواء؛ 
وسببذلك هسو قرب حالالهواء من حال الهواء فى الشتاء » وسبب ذلك قلة 
الحرارة فی‌الهواء » وسببه عدم الهواء لضوء القمرءو سبب ذلكارتفاع ضوالقمر 
عن و جهه الذى بلى الارض الى جانبه الاعلى »وسبب ذلك قرب القمرمن الشمس. فقرب 
الشمس من القمر هسو سیب جميع هذه » و هذه بعضها أسباب لبعض. 





۲۹۲ المنطقيات للفارابى 





وكثيرأ مايؤدى سبب‌الشیء القریب» فیبقی هنالك [ب۱۵۳د] بعد موضع 
للمسألة عنه بلم‌الشیء. 

مئال ذلك : لم صارالمتساوى الساقين » زواياه مساوية لقائمتين! فسببه 
القريب أن يقال فيه انه مثلث » فيبقى فيه » بعد موضع للمألة » الى أن يقال لان 
زواياه مساوية للزاويتينالاتين تقعان عنجنبتى أحد أضلاعهءاذا أخر جضلعهالاخر. 
وکل زاويتين كانتا عن جنبتتی حظ مستقيم قائم على خط مستقيم» فهما معادلتان 
لقائمتين . فحينئذ لايبقى فى الموضوع موضع للمسألة عنه‌لم‌هوهکذا. 

فلذلك ينبغى أن لابقصرفى كل ما يطالب بسببه على ماییقی فيه موضع للمسألة 
عند بلم الشیء : 

وأما ما وجوده غير ضروری ,اما على الاطلاق و امّافى شىء ما » فهو 
صنفان: أحدهماالموجود فى أكثر الزمان أواالموجود لاکثرالموضو ع» وأماماجمع 


والثانىالموجود من الافل أوعلى التساوى . وهذا الثانى » فليس ينظر 


وأماالموجود على الاكثر » فانه بنظر في هكثير من العلوم. 

و المقدمات التى بهده الصفة » فان نتائجها التى بالذات هى بهذه الصفة 
والنتائج التی بهدها لصفة »فان القیاس الذى نتجها دالذات مقّدماته بهده الصفة. 
وهذه قد تعّد معالضروريات فى كدير من‌الصنائع وتجرى مجر اها »و هذه بغي 
أن تصسّح فيهاالذانية فقط وتستعمل فی‌العلوم. 


الفصل الثالث 
القول فی‌الحدود وفى اصنافها 


ولنقلالان فی‌التصتورات» وقدلخّصنا فیما(ب۱۵۳ب) سلف أصنافهاء وبينًا 





۲۳ 00 





أدّها أكمل وأيهًا أنقص » وأحصينا الامور التىعنها تحصل أصناف التصورات . 
وأنق صالتصوراتما أوقعته الالفاظ المفردة الدالّة على الشىء وماجرى مجراهاء 
وأكمها ماأوقعتهال<دود. 

ولنقل الان فى الحدود والاشياء المحدودة فهىاما أن تتدل عليها آلفاظ مثل 
الانسان والشمس و القهر» و اما أن يدل عليها قول ليست صيغة تر كيبه ت ركيب 
قول جازم. 

والحدود تولف منأشياء أكثر من واحد بمنزلة ماتؤلف البراهين » غي رأن 
نحوتأليفال<دود مخالف لنحو تالف البراهين.وقد لخ ص كيف تأليف البراهين» 
و بااجملة المقابیس وأجزاء المقاییس.و أما تأليف أجزاء الحدود؛ فهوالنحو الذى 
صیفته‌لیست صيفة يكون بها بع ضأجزائه حكماً والاخر محكوماً عليه »و يصلح أن 
تجعل جملته‌جزء قول جازم .وأقّل مامنه تأتلف‌الحدود جزآن: 

ومن جملةأجزاء الحدود ما يمكن أن يحمل على الحدود » ومنها مالا يمكن 
أن يحمل على الحدود» مئل حتدالدائرة » فانة شكل يحيط به قطع واحد فی‌داخله 
نقطة کل الخطوط المستقيمة التى تخرج منها الى الخّط[ حوع ر]المحيط متساوية. 
فقولنا فيه انه شکل یمکن أن يحمل على الدائرة » فاناادائرة شکل. و قولنا : قطع 
واحد؛ لايمكن أن بحمل علىالدائرة» ذانه لابصدق أن نقولالدائرة هی فطع 
واحد» بل أن نةولالدائرة يحيط بها قطع واحد » فيكون القطع جرأ للمحه‌ول 
[ب ۱۵۴ ] علی‌الداثرق فهوجزء الفصل اذن. والفصلقولنا: يحيط به‌قطع‌واحد. 

وماکانلا بحمل‌علیالحدود.فهو جزء جزئه» لاجزژه النتام. فجزژهالتام»یمکن 
أن یحملءلی المحدود؛ و کذلك اجزاءه التامتة قدیمکن أن يحمل بعضهاعلی بعض 
اسا حملا كلياء ولذلك قدلایم‌تنع أن ببرهن وجود أحد جزئيه للاخر » وقدیمکن 


ان بر هن وجود کل و احد من أجر ائه لامحدود . 





سس سس _ 


۳۹۴ المنطايات للفادابی 





وأجزاء الحّد ءامنا آقدم من‌المحدود واما متأخرة عنه. والذی أجزاؤهأقدم 
من المحدود هوااذى يفهم ذات‌الشیء مفصلابالتی هی و جود ذلك‌الشیءبا لذاتلا 
بالعرض . ووقوع اسم‌الحّد على هذا أكثر من وقوعه على الذى أجزاءهمتأخرةعن 
المحدود. وأمًا التى بها وجود الشیء» فمنها ماهى فی‌الشیء نفسه » و منها ماهى 
خارجةعن الشىء .والذی بفه-م الشىء مفصلا بالتى بها وجوده وهی‌فی الشىءبقع 
عليه اسم الحدّد أكثر مما یقع‌علی ما أجزاءه خارجة عنالشىء. 

وأجزاء الحدود التی هی حدود على الاطلاق » فكل واحد فيها اقدم من 
بعض. و تقّدم أجزاء الحدودلامحدود علىمثال:قدم أجز اءالبراهين للنتائج. 

وأقدم أجزاء الحدّد مرتبة من القول أشد تأخراً . والمتأخر من أجزائه بنبفی 
أن يكون الا قدم .فالاقدم فى الترتيب.والتقدمها هنا انما نعنى به تقّدم سبب الشىء 
على الشىء. فاذن الاقدم من أجزاء الحدقد يمكن أن يبرهن بهالمتأخر » اءاوجوده 
للمحدود [ب۱۵۲ب] واما وجوده على الاطلاق.و کذاك متىكان ال<-دمؤتلفاً من 
أجزاء كثيرة أكثر مناثنتين. 

وأجزاء الححّد التامة منها مابدل عليه لفظ مركب »ومنها ماّدل عليه لفظ 
مفردء و منها مايدل. عليهالقول. 

أمدَاما يد عليه لفظ مر كب فانما يمكن أنيبرهن وجوده للمحدود بالاجزاء 
الاخر» وان كانت هذه الاجزاء الاخر فها أيضاً» ما يمكن أن يحمل بعضها على بعض؟ 
أمكنأن يبرهن وجود أحد جزئيه للاخر ببرهان حملی » ويجعل الحّد الاوسطفيه 
ااجزء الاخر . وان كان لايمكن حمل أجزائه بعضها على بعض » برهن بتأليف 
شرطی . ۱ 

وأما مایتدل عليه لفظ مفرد » فان حاله حال مایدل عليه قول لایمکن حمل 
أجزائه بعضها على بعض . 

وأجزاء الحدالتامتة التى يدل على كتل واحد منها بقول » منها ما هو عم 





البرهان 4۵ 





من‌المحدود ومنها ما كل جزء منه‌مساو للمحدود. 

و أجزاء الحدّد التامة التى يدل علیها بقول» فالمساویات للمحدود قد یمکن 
أن بؤخذ کل‌واحد منها على انفراده حّداً للمحدود. فالمتأخر من هذین الجزئین 
يمى الحّد الذی هو نتبحة برهان »والاً قدم منهما پسمتی‌الحتّد الذى هو مبداً 
برهان . ومجموعهما بسمی الحند الذی هو برهان متغیر فی‌الوضع .و هذا هو 
أكمل الحدود »فا نه لا فرق بين هذا الحّد و بين البرهان الا فى ترتیب 
الأجزاء فقط. 

فاذا كان ذلك كذلك هفانه اذا تبرهن الشىء بالبرهان على الا طلاق» أمكن 
أن تؤخذ أجزاء البرهان بأعيانها أجزاء حدود . واذا حنّدد الشیء» أمكن أن تؤخذ 
أجزاء حدوده أجزاء براهين .ومتی اتفّق أن كان معنا [بهه١ار]‏ أمرما يذل عليه 
لفظ مفرد» و[ حوءب] احتجنا الى أن نبرهن وجوده ببرهان حملى » فأخذنا القول 
الشار ح له و برهناه ببرهان على الاطلاق » وأخذنا الحكّد الأوسط فيه معنى يدل 
عليه لفظ مر کّب؛ عاد ذاك الذى كان شرحاً للفظ»فصار حنداً للأمر على أنه نتيجة 
برهان »فصار الحّد الأوسط حّدا لهعلى أنه مبدأبرهان. 

مئال ذلك آنتا اذا آردنا أن نبرهن وجودالرعد مثلا ؛فشر حنا لفظ الرعد أنه 
صوت منغيم ءثم غدّيرنا ترتيب هذا القول ليصير بحيث يمكن أن يبرهين عليه » 
فقلنا: الغيم فيه صوت » وجعلنا الحّدالأوسط فيه تمتو جالتريح فى الغمام » وألفنا 
البرهان هکذا: الغيم فيه ريح يتمدوج »فيه صوت» فالغيم اذن فيه صوت. 

فهذا النحو من التألیف هونحو تأليف برهان جارعلی الاتّصال مفض الى 
نتيجة محدودة. 


الأجر اء»وقلنا: الرعد هو صوت فى غيم لنموج ريح فيه »فيصير ما قدمت مرتبته 
فى البرهان متأخر المرتبة فی‌الحتد؛ والمتآختر مرتبته هناك متقتدم المرتبقها هنا. 











وأممّا الحدود التی تؤخذ أجزاژها أُموراً خارجة عن الحدود ‏ فان تلك 
الأمور الخارجة دلاثة آصناف : اما غایات للشیء » واما فاعلات له » آوشیء فيه 
المحدود. فمتی افق فی‌شیء واحدآن اجتمع فى حدّده جزء دال على غايته وجزء 
يدل على مافیه [ب۱۵۵ب] الشیء فان‌ااذی يدل على الغاية هومبدا برهان فى 
ذلك الحّد »والجزء الاخر هو نتيجة برهان. 

مثال ذلك حدالنفس » هسوآنها استکمال لجسم طبیعی آلی يصدر عنه 
ادراك وال فسال التی تتبع الادراك » فان کلاهذین الجزئین » آعنی قولنا جسم 
طبیعی آلی؛ وقوانا بصدر عنه ادراك والأفعال التى تتبع الادراك» شیثان خارجان 
عن النفس .غير أن قولنا: جسم طبیعتی آلی يدل على الذى فیه‌التفس والجزءالاخر 
“دل على غاية التفس . فلذاك يجعل هذا الجسزء مبداً برهان و الأخسر 
نتيجة برهان. 

وكذلك اذا اجتمع فىالحدد جزء دل على الفاعلوجزء يدلعلى الغاية» 
فانالجزء الدال على الغاية هو مبداً برهان والاخر نتيجة برهان. 

مثال ذلك أا اذا <ددونا الحائط فقلنا: هوجسم أحدئهالبناء لحمل السقف» 
فان‌قو لنا: لحمل النقف» هومبداً برهان والجزء الأخر نتيجة برهان. 

نقد لختّص هذا القول أمر اصناف الحدود کاها. 

واذكان کثیر هن‌الناس فى القديم و الحدیت قد اعتادو ا أن يقولوا انهاتوللف 
من أجناس و فصول » فينبغى أن ننظر فى مايقولونه من ذلك و بین فى أى 
الأصناف يدخل. 

فنقول : انه ليس يظّن أحد من أولئك أن الجزء الذى سمونه الجنس 
يعترف الشىء بماهوخارج عنه أصلا. وأماالجزء الذى يسمّونه الفصل» فقدیظن 
بدذلك »مثل حند الانسان وحدّدالمئثاث. وما آب۱۵۶ ر] يان بفصولها أنها تدل 
على ماهو خارج عن ذاته فمثل قولنا فى حنّد الحائط : انه جسم يحول السقف» 





البرهان ۲۹۷ 





فان حمل السقف هوخارج عن ذات الحائط. وكذلك تحدید من حند الاله‌انه‌شیء 
يحّرك العالی وأشباه هذهالحدود. 

والتی تستعمل اجناساً و فصولا فی‌الحدود صنفان: 

أحدهما بمنزلة [ح۷۰ر] ما يقالفى الحیوان انه جنس» وفی‌الناطق انّه‌فصل. 

والثانى ما تدل عليه المشكدكات التامة التشكيك » مثل‌الو احد والموجود 
و الکمال والقّوة والنسبة وما آشبه ذلك. 

والصنف‌الاول هو آحری ما سمی جنساً ءوهوالجنس علی‌الاطلاق . فماکان 
من‌الحدود المؤدفة من‌آجناس و فصول هذه سبيلها » فکانت فصولها ایست أموراً 
خارجة عن‌الحدود » بل كانت فی‌الحدود » فان أجزاء حدودها لامحالة تدل علی 
التی بها و جود الشیء وهويته. 

آماالجنس » فیدل امنا على ما بجری منه مجری نتيجة برهان أو يدل على 
جملة المجتمع »الا أن دلالته‌علی مايجرى منه مجری نتيجة برهان أحرى و اکثر 
واقوى . 

والفصل منه » فیدل اما على ما بجری منه مجری هبدأ برهان» أو يدل على 
جملةالمجتمع؛ لکن دلالته على مایجری منه مجری مبداً برهان أكثر. 

و آما ما فصله دال على أمر حارج عن‌المحدود » فان ذلك الفصل صنفان: 

آحدهما أن يكون حداً لما منزاته من الشىء منزلة الصورة » فیستعمل 
حددالصورة بدل اسم الصورةءاذا تفق أن لم يكن للصورة اسم . 

مثال ذلك [بع۱۵۶ب] حند من حدد النخلة آنها الشجرة التىتأءر الامر 
فان فولنا شجرة هو جنس النخلة» وقولنا تثمرالثمر فصل يدل على آمر خسادج 
عن‌الذخلة ءوانما يدل علی‌فعل لهاحاص . 

والأ فعالالخاصّةءلمّاكانت تصدر عن صورة الشی ءالخاصتة به » صارت 
أفعال الصورة غایات الصورة » فحّدث بها . و لما اتفق فی‌الصورة التی بها 








النخلة نخلة ان لم بكن لها اسمءأخذ ح-دهاء فاستعمل بدل اسمها. و كذ لك نفعلفيما 
یمسر تصور صورته أولايمكن. 

والصنفالثانى أن تكون فصولها دالة على أشياء خارجة » على مثال ما 

فماكان من الحدود المؤلّقة من جناس وفصول هذه سبيلها » فان الجنس منه 
يدل من الحدود على مايدل عليه الجنس فى الصنف الاول» وكذلك الفصل‌منه . وأما 
الحدودالتى توف من سائرالأجزاء فان الموضو ع فی‌الحد مكان الجنس » اماأن 
لایکون جنساً أصلا » بل اسماً مشتر كأ أو مشککاً » أوأن يقال فيه انه جنس بنحو 
آخر غير النحو الذی يقال فى الحیوان انهجنس للانسان. 

مثال ذلك الواحد والموجود والشىءءفان هذه وأشباههاء امّاأن لاتكون 
أجناساً اصلا" ءواماآن تكون أجناسا بأنحاء أخر .فان هذه يشبهأن يكون قدتخیتل 
الشىء تخييلا” عاماً بندوماءمن غي رأن تدل على جزء به قوامالشىءأصلا . 

فان كان كذاك .فالجنس صنفان :أحد هما ما خيل الشىء تخييلا عاماً 
فقط على نحوما » والآخر ماخیتل تخیبلا" عاماً ودلمع ذاك على جزء ما به قوام 
الشىء.وهذا ينبغى[ب187ر] أنيكون أحدّق باسم الجنس من الأول انكانكلاهما 
انا 

ولنقلالان فی‌الحدود التى أجزاؤها متأخرة عن المحدود» فنةول : ان كان فى 
الموجودات شىء لایمکن أن يوجدله شىء أقدم منه » فداك ليس يمكن تعردفه الا 
بالحدود التی أجز اژها متأخرة عن المحدود . وما آمکن أن يوجداه شىء اقدم منه 
وشیء آخر متأختر عنه» آمکن أن يعرف بالأمرین معا أعنى بالمتقتدمة والمتأخرة. 
غير أن هذا انما بستعمل فى تعريفه الحدود المتأخترة الأجزاء » [حهلاب]اماللا- 
ستظهارفی التعریف» واما اذالم يقف على الأشياء التی هی أقدم منه. 

والمتأخترة.اما ضروريّة للشیء المحدود» و اما غيرضروريّة. والضرورية 
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امتاأفرب واما أبعد.والضروريةالقريبة»اذا حتدبها الشیء عّرفت. آما الذى لابو جد 
شىء أقدم منه » عرفت تعریفا تامتا. و اما مايمكن ان يوجد فيه شیءاقدم» فتعریفه 
تعريف قريب منالتام . ونقص هذا التعريف أنه لايوقف على السبب. 

والضروريات المتآعرة عنالشىء تتفاضل فی‌القرب والبعد . و کل ماکان 
أقرب كان تعریفه للمحدود تعریفاً أكمل »و کل ماکان أبعد كان تعریفه‌آنقص. 

وأما المتأخرة التى ليست ضروربة » فانها ليست تفيد من معرفةالشىء الاما 
مقداره فى الذهن مقدار ما يدرك المبصر من‌الشیء متی تأمّله على مسافة بعيدة . 

والضرورية القريبة يمكن أن تنتقل منها اجزاء الحّدالأقدم .و كدّما كانت 
المتأخدّرة أقربءكانت النقلة منها الى الأقدم أسهل وأسر ع»علی أنتجعل المتأعترة 
دلائل[ب/ه ١ب]‏ على المتقتدمة. وأمدًا ماليست ضرورية. فليس يمكن التقلةمنهاالى 
الأقدم الا بعس رأو بالعرض . 

والأمور التى بوجد لها أشياء متة-دمقومتآعترةصنفان: ۱ 

آحد هما التی متةتدماتها آعرن عندنا من المتأخدّرات عنها. و ماکان کذلك 
كانت النقلة فیها من الأقدم فالأقدم الى المتأخّر على النظام»ءلی‌آن تجعل المتقكدمة 
حدوداً وسطى فى البراهين على الاطلاق » بمنزلة ماعليه الأمر فى أكثر التعاليم. 

والثانى هوالذی المتأخدّرات عنه أعرف عندنا منالمتقدمّات له . فماكان 
كذاك فاناً نحده ولا بأعرف المتأعرات عندنا » ثم ننقل منها الى التى هی أقدم 
بان نجعل المتأعرة حدودا وسطی فى الدلائل » بمنزلة ما عليه الأمر أكثر الأمور 
الطبيعية. 

فال<دود التى أجز اژها مت دمة هی الحدود على الاطلاق » و هی آحری أن 
يمع علیها اسم الحد. 

و أما الحدود المتأخرة الأجزاء» فانها لا تسمتی الحدود على الاطلاق» أفل 
ذاك» لکن انما تسمی رسوماً أو حدودا متأخرة. 





Yoo‏ المنطقيات للفادایی 


وظاهرأن أجزاء الحدود لایمکن أن تلف منها الحدود ما لميكن كلواحد 
منها بیدّن الو جود للشىء ااذی بتصد تحديده. فاذاك بلزم أن یکون کتّل واحد ٠ن‏ 
تلك الأمور قد سبقت لنا قبل التحدید معرفة وجودکل واحد منها على حياله للشیء 
المقصود تحدیده. 

و المعرفة بوجود الشیء للشیء تحصل اءا لا عن برهان ولا قياس اصلا» و 
اما عن برهان . فاذن د:بغى أن تکون أجزاء الحدود معلومة [ب ۱۸۵د] الوجود 
للمحدود قبل تاليف الحتد امابأنفسها وامتّا ببراهين. فاذا حصل كل واحد منها 
معاومأء شرع حينئذ فى :ألیف الحّد. 

وأجزاء الحد كما قلنا » ينبغى آن‌تکون اما محمولات على الشىء من طربق 
ما هو أو أموراً بها وجود الشیء بذاته» لا بالعرض. فاذا صح فى ع-دة محمولات 
علی‌الشیء أنكّل واحد منها محمول من طریق ما هوء اما بنفسه وامتا ببرهان» أو 
صح بأحد هذبن الوجهين أن مورا بها وجود الشیء؟ حددناها <ينئذ. و ت-ألیف 
الحدّد يلتئم بعد ذلك بجمیع الأجزاء التى حالها هذه الحال» و ترتیبها متتالية على 
نظم محصدل» الى أن يجتمع من‌جملتها ما یساوی المحدود. فحينئذ تكون قد وفينا 
الشىء حده. 

وترتيب أجزائه هو أن بقایس بين تلك الأجزاءء فأيهاكان [ح۷۱د] أقدم فى 
الوجودء أخر فى الترتيب؛ وأيهاكان متأحرآ فی‌الوجوده قتدم فىالترتيب. و كذلك 
أيهاكان أعم قتدم فى الترتيب» وأيها كان أخ ص أخر. 

ويتحرى فی كل ما بقصد تحدبده أن بوذ أولا" جنسه » فيرتب أولاء ثم 
يردف بسائرالباقية على الترتيب الذى قلناه . فاذا اجتمع من جملة ذلك ما يساوى 
المحدود حصل لنا حينئد حد ذلك الشیء. 

وقد يتفق» كما قلناء أن نقصد البرهان على وجود الشىء المحدود» فنبرهنه, 


فيعرض أن یکون قد حصل لنا أجزاء حسده مرتبة الترتيب الخاص بالبرهان» فیبقی 





mmc 


البرهان ۳۱ 





علنا تغيير تر تمه حتی يصير حداً. و کذلك قد بفق لنا أن نقصد لحدیدالشیء فنحده» 
فیعرض أن یکون قد حصل لنا أجزاء برهانه. فییفی [ب۱۵۸ب] أن نغیر ترتیبه حتی 
يصيربرهاناً. فهذا هوالطریق الذی نصل‌به‌الی تحدید الشیء على التمام» والی کل 
مابحتاج اليه فی‌التحدید على الحقيقة. 

وأما سائر الطرق التى يظن بها أنها نافعة فىالحدود» فمنها ما ينتفع به فى 

ثرالحدود التى تفرض هل هی على ما ينبغى أو ليست على ما ينبغى؛ و منها ما 

ينتفع به فى التحديد نفسه. والتى ينتفع بها فىسبارالح<دود المعطات فد عددت فى 
الرابعة والخامسة والسادسة والسابءة من كتاب «طربیقی» » غيرأنها أجريت مجرى 
السبارات الجدلية فلياتقط منها ما ينتفع به فى الحدود اليقينية. 

وآمتا مایظن به‌آنه نافع فى التحديد» فان المأخوذ منها عن‌القدماء ثلائة طرق: 

آحدها طریق کسانقراطیس ‏ و هو أن یبرهن أن شيئاً ما هو حند اأمر مسا 
بالبررهان المطلق. 

واائانی طريق القسمة التی‌کان یختارها أفلاطن. 

والثالث طریق التر کیب ااذی ذکره آرسطوطالیس. 

أما طریق کسانقراطیس » فانه طریق غير مدفو ع » غير أنه ليس ينتفع به فى 
التدديدات کلتها. منقبل أنه اذا أردنا أن نبرهن أن شيئاً ما هوحتّد لأمرما بالبرهان 
المطلق» فانه ينبغى أن يؤخذ الحتد الأوسط شيئاً ما آخر» هوأيضا حّد لذلك الأمر 
بعينه. ولما كانت احدى شرائط البرهان المطلق أن الحّد الأوسط أقدم من الطرف 
الأول على جهة تقّدم سبب الشىء للشیء ‏ فان الحدّد المتبرهن يلزم ضرورة أن 
یکون حدّدا لأمر له حّدآخ رأقدم من الحدّد المتبرهن. 

مثال‌ذلك: الحيوان المشاء ذوالرجلين» ان تبرهن [ب ۱۵۹ د] على الانسان » 
فانها ينبغى أن يكون الحدّد الأوسط المستعملفيهالحيوان الناطق المائت » وبولف 
هكذا : کل انسان حيوان ناطق مائت و کل حيوان ناطق مائت فهو حيوان مشاء 
ذورجلين. 





۳۲ المنطةيات للفادابی 





وينبغى أن یکون قد علم أن الحدّد الأوسط هوأيضاً <د للأمرالمطلون حده. 
فان کانت معر فتنا بهلا بصح الا ببرهان» لزم أن يكون له <-د ثااث . و ذلك الثااث 
أيضاًء انكان لا يصحء الا ببرهان» لزم أن یکون له حدّد رابع» و ذلك‌الی‌غیر نهاية. 
فان كان ذلك محالا» لزم أن یکون آقدم حدود الشیء عرف لا ببرهان. 

فاذن» انما ينتفع بهذا الطریق فیما يجرى هذا المجری من‌الآمور» لا فى ما له 
حدّد واحد فقط » ولا فیما له حدود بلا برهان آقدم حدوده . على أن هذا قد آبعد و 
دفع فى الثانية من البرهان على تفسرر امسطیوس» على أن قوماً یستشنعون آنیکون 
للشیء الو احد آکثر من حنّد واحد و يدفعونه . فان كان كذلك» [ح ۷۱ب] فایس 
ببرهن‌الحد أصلا انتما بتبرهن أحدجزئی‌الحدبالجزء الآخر. فاذن اها لابتبرهن 
الحنّد آصلا واما أن يكون طريق البرهان غير نافع فى جميع التحدیدات. 

وأمنا أذ الحّد بطر بقال2سمة فهوهکذا. وهوأنًا متی قصدنا اتحدید شىء 
ماء نظرنا تحت أى جنس هو داخل. فانكان له جنس ما أقرب اليه من‌جنسه‌العالی؛ 
آخذناه . وان لم نعلم له جنساً أقرب اليه من العالی؛ آخذنا جنسه العالی» و قسمناه 
بفصلین متقابلين أواين » ثم نظرنا فى الذى نقصد تحدیده تحت أى المتقابلین 
[ب ۱۵۹ب] هو داخل. فان انحاز فى أحد المتقابلين» نظرنا فی‌المجتمع من‌الجنس 
و ذلك الفصل: هل هو مساو فی‌الح<مل لامقصود تحدیده؟ فاذا وجدناه مساوياً » كان 
ذلك المجتمع حدّدأ لذلك الشىء . وان كان أعدّم منه نظرناء فان كان للمجتمیع اسم 
مفرد؛ أخذناه مدلولا" عليه باسمه‌المفرد؛ و قسمناه أيضاً بفصلین متقاباین» و نجری منه 
المجری الذی جریناه فى الأول الى أن بجتمع انا جملة مؤتلفة» اما من شیئین أو 
أ كثر» مساوية للمقصود تحدیده, فنکون حنيئذ قد حصلنا حند ذلك الشیء. 

فهذا هو جهة تحدید الشیء بطریق القسمة. و ظاهر أن القسمة ليست تمکن 
الا أن یکون قد حصللنا قبل ذلك أن المقصود تحدیده داعل‌تحت جنس ما محدود؛ 


ومن بعد ذلك أن تعام الفصول للذاتية القاصمة لذلك الجنس» فحینتذتمکن للقسمة. 





YoY البرهان‎ 





فاذا حصل الجنس مقسوماً ؛ احتجنا الى أن نعلم بعد ذلك آن المجتمع من ذلكك 
الجنس وأحد الفصاين متقاباين محمول على الذى يحب حنده. ثم أن تعلم بعد 
ذلك بيقين أنه مساو له أو أنه أعدّم منه. 
وليست واحدة من هذه المعارف تفيدها القسمة . لكن الذى تفيده القسمة» 
ما علی‌الاطلاق وأولا» فأن تمیّز الأشياء التى تصدّورت مجملة أو تصّورت بما 
لا بخص کل واحد منها ملخصة» حتی یری بالذهن کل واحد منها على حياله متمیتزاً 
عمتا سواه من أجزاء الجملة فان الجنس جملة ما. 
وأمًا فى التحدید فانها تفيد جودة نظام أجزاء الحدّد» من قبل أن الجنس» 
اذا قسم [ب ۱۶۰ ر] بفصلین متقاباين قریبین منه» ثم قسم المجمو ع من الجنس» 
وأ<د ذينك الفصلين؛ وقرن أحد الفصلين الثانيين بمجموع الجنس والفصل الأول 
ثم لم بزل يفعل ذلك الى أن اجتمع من‌جملة ذلك أمور مرتبة؛ فانها توجد منظومة 
على تو الى مر اتب الفصولالقاسمة بعضها من بعضء ف وخذ الجنس متة :دما لجميعها 
فی‌المرتبة» و ذلك حق الجنس» ثم کل فصل من ساثر تلك الفصول فی‌موضعه الذی 
حفه أن درتب فيه من القول. 
فهذا مقدارماتفيد القسمة فى التحدید وهوأن تترتب أجزاؤهفى المواضعالتى 
حقها أن تترتب فیها. 
وأما ساثرمایحتاج اليه فی‌التحدید» فليس للقسمة فيه غناء . 
والقسمة على أنحاء كثيرة؛ وقد أحصيناها فى مواضع أخرء غررأن النافع منها 
فى التدديد هوقسمة الجنس بالفصول الذاتية. 
وقسمة الجنس بالفصول الذاتيق منها قسمة آرلی» ومنها قسمة ثانية. 
و القسمة الثانیق اما بفصول ذاتية للفصول التى قسم بها الجنس قسمة أولىء 
واما بفصول ذاتية للجنس المقسوم أولا". 
۱ رت الأولى مثل قسمتنا الحیوان الى ما له رجل [ح ۷۲د] والی ما ليس 
رجل. 





YoY‏ المنطقيات للفارا بى 





والقسمة الانية بالفصول ااذاتیة» القاسمة للفصول التى قبلهاء هی مثل قسمة 
الحيوان الذى له رجل الى ما له رجل و احدة والى ما له أكثرمن و احدة» أوقسمته 
الى ما هو مشقوق الرجل؛ والى ما هوملتحم الرجل. 

و آمتا القسمة الثانية باافصول الذاتية للجنس المةسوم بهاء فهى مثل قسمة 
الحيوان [ب ٠۶٠‏ ب] ذىالرجلين الى الناطق وغیر الناطق. فان الناطق ل.س هوذاتياً 
لذى الرجل من طریق ما له رجل» لکنه ذاتى للحيوان علی‌الاطلاق. وكذاك متی 
قسمنا الحیوان ذا الجناح الى ذى الرجل وغیرذی الرجلکانت قسمته بفصول غير 
ذاتية لذی الجناح من طريى ماهو ذوجناح. فاذا فسمنا ذا الجناح الى ما له ريش 
والی ما لا ريش له كانت هذه القسمة بفصول ذاتية لذى الجناح بما هو ذوجناح. 

والقسمة التامّة هى أن تجری تجری القسم الثوانى هذا المجری» وهوآن 
تجعل بفصول ذاتية للفصول التیبها انقسم الجنس. ومتی ام یمکن ذلك؛ سومح» 
فاستعملت القسمة بالجهة الأخری. وعلی هذه الجهة جری تقسیم من قسم الحیوان 
الناطق الى المائت وغير المائت » فان الميتوتة ليست هی ذاتية للااطق» بل كان دلزم 
أن یسم الناطق بالأنحاء التى تتميدّز بها أصناف الناطقین» من‌طریق ما هم ناطقون» 
وهوأن تذ کرجهات نطق كل واحد منهم. 

وأما أخذ الحّد بطریق الت ركيب» فهوعلى هذه الجهت و هو أن نتصفح 
أشخاص الشىء المقصود تحدیدی و تأخد ال حمولات على أشخاصه » ونتحترى 
أن تكون تاك المحمولات محمولات على أشخاصه » من طريق ما هو. حتى اذا 
حصل لنا جميعه» ميزنا بعد ذلك بين ماهو منتاك المحمولات أجناس» وما ایس 
بأجناس» ثم قايسنا بي نالأجناس» واطرحنا منها الأع-م فالأعتم» الى أن يتحصل لنا 
أخصتها » ثم ننظرفىسائر المحمولات» فماكان منها أعّم من ذلك الجنس أومساوياً 
له؛ اطرحناه. و نطرح أيضاً منالمحمولات علی أشخاصه؛ من طریق‌ما هوء ما كان 
آعص من الشىء المقصود تجدیده. ثم نجمع الى ذلك الجنس [ب۱۶د] ساثر 





البرهان ۳۰۵ 





المحمولات على الأشخاص » من طريق ما هو؛ التى هی أدص من ذلك الجنس» 
ونجمع بعضها الى بعض» الى أن یجتمم لنا منه جملته مساوية للشيء المقصود له » 
فيكون ذلك < دا له. 

فأمتا ترتيب أجزائه» فان ننظر الى ما عدا الجنس» فنقدم فى الترتيب الأعدّم 
فالأعّم؛ انكان عمومها على نظام. وا أن كان عمومها ليس متوالياً على نظام؛ فهماء 
اما متساويان» واماکّل واحد منهما اعم منالآخرء بوجه ما. فأماً انكانا متساویین» 
نظر أيهما منزلنه منالآخر بمنزلة المادة» فيةتدم ذلك فىالترتيب» ویوختر ما منزلته 
الصورة. و انكانكل واحد منهما أعدّم منالآخر بوجه وأخص منه بوجه آخر» أو 
كان کل واحد مدا يدل من وجوده على الكمال بالسواء» أو على النقص بالسواء 
ّدم أيهما شاء المحدود. 
وان‌کان أحد هما يدل منوجوده علىشىء أكمل والآخر على ماهو أنقص » فقد 
قال بعض المتقدمين أنه يج بأو الافضل فى التحديد أن ية-دمالدال على الأكملفى 
الترتيب.مثال ذلك أنه حصل لنا بهذاالطريق منالمحمولات علی‌الانسان أنه حتی؛ 
وأنه ناطق وأنه مائت »و کان الحی ا » فقاّدمنا ترتيبه » و حصل عندنا بعد ذلك 
الناطقوالمانت.وليس عمومها على نظام واحد.[ح١لاب]‏ بل كل واحد منها عم 
من الآخر بوجهو أخّص منه بوجه .فنجدالناطق دالا" من وجوده وذاته على أكملمما 
دل‌علیه‌المائت »فنقتدم الناطق على المائت فى الترتيب» فنقول: الانسان حى ناطق 
مسائت . 

فان لم یکن[ب۱ع۱۶ ب] فی‌المحمولات التی أخذ ناها جنس أصلا؛ جمعنا 
المحمولات‌المأخوذة» ورتتبتاها التر تیب الذی‌قلناه» وأضفنا البهاجنسه‌العالی»و جعنناه 
فی‌المر تبةالأو لی» فیحصل لناحٌّدالشی». 

فهدا السبیل يسلك فى أخذ حتدالشیء بعاریق‌التر کیب على الاطلاق. 


وأما انکانت المطلوبات تحدیدها آنواعاً أخيرة » فأخذنا حسدودها بهذا 





Pop‏ المنطقيان للفار ابی 





الطريق» ثم أردنا أن ناخذ حدود أجناسها؛ نظرنا فى الأنواع القسيمة لما أخذنا» 
فأخذنا حّد کل واحد منها بهذا الطريق » ثم نظرنا الى ما بخص کل واحد 
وأسةطناه » و أخذناالمثترك فی‌حدود جميعها . فانكان قولا؛ كان ذلك حِّداً لأقرب 
جنس دعم تلك الأنواع . فان كان لذلك الجنس اسمء كان هذا الحّد مساوياً لدلالة 
اسمه. وان لم يكن له اسم استعمل حنده :دل‌اسمه. 

واذا أردنا أن نأخذحتّد جنس‌هذا الجنس؛ نظرنا الى سائر ماهو قسيم لهذا 
الجنس »و آخذزا حدودها امنا بطريق الاولءواما بأن ناخذ حدود آنواعها» و نرتقى 
منها الى حدودها » ونسقط مایخّص کتلو احدمنها. فانكان الباقى قولاء كان ذلك 
حّدالجنس .و كذالك لانزال نفعل ذلك‌الی‌آن‌نصیر فیآخرالأمر الى الجنس العالى. 
ومتى أخذنا حدودأنواع ما» وام نجدلها شيئاً مشت ر كا مساوياً فی‌الدلالة لاسم ذلك 
الذى ظن أنه جنس لها؛تبین أن ذلك الاسم اسم مشترك لها . واذكان الباقى مفرداًء 
كان ذلك‌جنساً اها .فان أردنا أخذ حتده؛ سلکنا المساك ااذى نسلك فىأخى حند 
نوعه» وتبیتن أنه لايمكن أن يستعمل طريق [ب۱۶۲ر] التركيبء اذا ابتدىء به من 
الأشخاصءالا فيما محمولاته ظاهرة الوجود » وكذلك محمولاته من طريق ماهو. 
و كذلك متى ابتدىء فى التر کیب من انوا عماء وقصدنا أخذ حد الجنس الذى یہ م 
تلك الأنواع؛ لم يمكن الا أن تکون المحمولات على تلك الأنواع من‌طریق ماهى 
معلومة لنا قبل ذلكءاما برهانو امالاعن‌برهان. 

فلهذ! السبب صارهذا الطریق لیس أيضاً کافاً فى جميع مایحتاج اليه من 
التحديد» فانه‌لیس يفيدنا بذاته ترتیب أجزاء الحتّد ‏ ولاأن أجزاءه محمولة على 
المحدود من‌طربق‌ماهو » ولاشيئاً غیر ذلك »سوی آنه بسهل علينا اخذ المحمولات 
على الشیء» وخاصّةفىالأشخاص و الأنو اع القريية من الأشخاص. 





rov البرهان‎ 


الفصل الر ابع 
فى كيفية استعمال البر اهین 


و الحدود فی‌الصنائع النظر بة 


ان الصناعات كلها تشتمل على معلومات ما. فمن المعلومات فی‌الصنائع 
۰ يحدث علمها للانسان مع مزاولة أعمال تلك الصناعة والاعتياد للأفعال الكاثنة 
عذهاءومنها ماتحصل معلومة لاعن مزاولة أفعال . فالتى يحدث علمها مع مزاولة 
أفعال» فهى مثل علم الكتابة و النجارة وأشباهها. ولنسم هذهالصناعات العملية. 

و الصناعات التى تحصل المعرفة بمعاوماتها لاعن مزاوله أكمال ؛ فلتسم 
الصناعات النظرية. وهذه الصناعات هىالتى يحتاج فيها الى استعمال البراهين » 
وهی مئل علومالتعاليم و الطبیعیات [ب ۱۶۷ب] و مااشبه‌ذلك. 

وقصدناالان النظر فىهذه؛ فنقول :ان کل صناعةنظریة[ ح۷۳ر] فانها تشتمل 
بالجملة على أشياء ثلائة :موضوعات» ومسائل» ومبادیء 

وموضوعات الصناعة هی الأمورالتى لها توجدالأعءراض الذاتية واليها تنسب 

ثر الأشياء المنظور فیها منالصناعة بأحد انحاءالنسب التى ذكرت فبما تقكّدم » 
و ذلك مثل العدد فی‌صناعة العدد » والخطوط والسطوح والمجسمات فی‌صناعة 
الهندسة . 

واللی :نسب الى موضو ع الصناعة ثلائة اصناف: 

آحدها الأشراء التی تخذفی حدودالموضوعات . 

والثانی أنواع موضوعانها . والثالت الأعراض الذاتية الموجودة لتلك 
الموضوعات. وهذان الصنفان يؤخذ الموضوع فى حدود هما. 

والمسائل هى التى شآنها أن نتبرهن فی‌تاك الصناعة. 





۳۰۸ المنطقيان الفاد ابى 





و المبادیء الأول فى الصناعة هی المقتّدمات التی لایمکن آن‌تتبر هن فی‌تاك 
الصناعة. و كتل مسألة فان‌جزء‌ها الموضو ع بسمتّی المفروض و المعطی » و جزءها 
المحمولیسمتی المطلوب » من‌قبل أن الموضو ع هوالذی یفرض آولاا» ثم يطلب 
فيه وجود المحمول. 

والمفروضات فى كل صناعة هی اها آنواع موضو ع الصناعة؛ و اما أنواع 
أنواعهاءواما أعراض ذاتية للموضو ع» آوأعر اضزاتية لأنواعه أوانواعأنواعه» وأما 
آعراض للأعراض الذاتية واه آنواع للاعر اض الذاتية» و اما آنواع لأنواعها » و 
اما أن یکون موضو ع الصناعةنفسه. 

و كذلك المحمولات » فانها قدتکون آحدهذه. وبين أن المبادی الأول فى 
كل صناعة هى التى البها [ب۱۶۳د] ترجع جمیع المطلوبات فى تلك الصناعة. 

والمطلوبات منها مطلوبات أول» ومنها مطلوبات ثو ان. 

والمطلوبات الأولهىأول شىء بتبرهن فی‌تلك الصناعة؛ و انماتتبرهن عا 
ألف من المقدمتات التی‌می‌مبادی‌أول 
والثوانى هی التی تتبرهن بالبر امین التی تولف عن المطلوبات الأول بعد 


و المبادیء الأول فى کل صناعة » منها ماهی خاصتة بالصناعة » ومنها ماهی 
مشتر كة لها و لغیرها. 

والخاصة هی‌التی کلاجزئیها ينسب الى موضوع الصناعة بأحد الوجوه 
التىذ کرت » مثل آن‌الخمسة عدد فرد وأشباهذاك. 

والمشتر كة»اما مشتر كة لصنایع عدّدة » وامّا مشتركة لاصنائع کلها. و کل 
واحد منها »اما مشترك باحد جزئیه‌فقط,واما بجزئيه جميماً 

آما المشتر كة بالجزئین جميعاً » فمثل قولنا : الأشياء اله‌ساوية لشیء و احد 
متساوية. 





رفانت ۳۹ 





و المشتر کةبالم<مولمثل ةو لنا: المنطبقان متساويان. فان الانطباق هو للمقادير 
فقط »و التساوی فللاعداد و العظم جميعاً . والمشتر کة بالجزئین جميعاً قد تستعمل 
استعمالا خاصاءوقدتستعمل استعمالا" عاماً. 

و الاستعمال!امام‌هو انتجءل موضوعاتها آشیاء أعّم من الصناعة مثل قولنا: 
الأشياء المساوية لشىء و احد متساوية : و کل شىء فهو «صدق عليه اما الایجاب و 
اما السلب. 

والاسته‌مال الخاص.اما تخصیص المو ضو ع؛ 

وامّا تخصیص الجزئین جميعا .آما مابخصّص الموضوع فان يبدل بدل ما 
هو أعدّم مسن موضو ع‌الصناعة أمر أخص من موضوع الصناعة. مثال ذلك الأعداد 
المساوية لعدد واحد متساوية . و تخصیص الجزئین جميعاً هو أن تستعمل آمور 
خحاصة[ب۱۶۳ب] بالصناعة .فوتها قوة المقّدمة المثتر كة » مثل قولنا: القّطر اما 
مباين لاضلم و اما مشارك »والقطر لایمکن أن یکون ميايناً و مشا ركا معأ.فان قوة 
هذا القول فوةقو لنا:الشیء امتا أن بصدق علیه‌الابجاب أو السلب » أو قوة قولنا: 
لایمکن آن بصدق على الشیء الایجاب[ح ۷۳+] والسلب‌معاً. فان الفّدین الاذین 
ایس بینهما متوس-ط »اذاکان الشىء لابخلومن أحدهماءقو تهما فوة ایجاب آوسلب 
متفابلین .و كذاك قولنا: هذاالخّط اما مساو لهذا الخدّط واما أعظم واما اصغر. 

فبهذه الجهة تصير المقّدمات العامة للصنائع خاصة بصناعة‌صناعة, مثل‌قولنا: 
الأشياء المتناسبة اذابتدلت» كانت متناسبة. فان هذه مقّدمة عامة. فاذا استعملتمكان 
الأشياء أمورتخّص صناءة صناعة» صارت خاصة بصناعةصناعة. فانأمتىقانا: الأعداد 
المةناسية اذا بتدلت» كانت متناسبة»صارت هذه مقدّدمة عددية . و اذا قلنا :المقادير 
المتناسبة »اذابدلت» کانت متناسبة »صارتمقّدمةهندسية.واذا قلنا الأزمانالمتناسية» 


اذا دلت كانت متناصبة » كانت مقّدمة نجومية أوطبيعية. 





۳۱0 اله:طفيات للفارابى 





والمقّدمات التى تنشاً من‌الابجاب والسلب.نهی كلها مقّدمات عامتة الا 
أنها لاتستعمل عامة» لافی‌العلوم ولافی المخاطبات الجدلية.لکن تستعمل أشياء آخر 
حاصة بالعلمأو بالأمرء قَوتها قتوةالعامة. 

ومقّدمات‌الایجاب والسلب »منها قو لنا: كلشىء اما أن تصدق عليه الموجبة 
أوالسالبة » و الموجبة والسالبة لاتصدقان معا ؛ وقولنا : ان كانت الموجبة صادقة » 
كانت السالبة كاذبة؛ وان صدقت[ب ۱۶۷ ] الموجبة » كذبت‌الساابة. 

والصنائع والعلوم صنفان: 

صنف موضوعاتهأمور كلية »مثل‌الشیء والموجود علی‌الاطلاق» والواحد 
والكثيرء 

وصنف موضوعاته مو جودات احص :مئل العدد والعظم.وهذهتسمدى الصنائع 
البرهانية الجرئبة. 

والصنائع التى موضوعاتهاالأمور العامتة»نهاصنانم الحكمة؛ أعنى الفلسفة 
الأولى» ومنها الجدل» ومنهاالسوفسطائية . 

وهذهالثئلاث ينفصل بعضها من بعض‌بالمبادی» وبن<و النظر» و بمقدارالمعرفة 
وبالغاية. 

أمتا مبادىالحكمة »فالمةتدمات اليقينية» و نحو نظرها تأمّل الشی من كل 
الجهات. ومقدار معرفتها بلو غ النهاية التی لسلانسان أن يبلةها فى معرفةالشیء » و 
بحسب مانی طبیعةالشیء أن يعلمه انسان . وغایتها الوقوف على قصوی أسباب 
الموجودات کلها. 

ومبادیءالجدل الآراء المشهورة»وماجری مجراهاءونحونظرها هو أن تتأمّل 
الشىءمن جهة مایمکن أن يعاند عناداً مشهوراً »متى حصل مستاماً من انسان » ومن 
جهةما يمكن أنيزال عنه موضع مثل هذاالعناد. 

ومقدار معرفته بالشيءهو المعرفة العامبتةالمشهورة »اما فی‌التصدیق‌فالاریب 





البرهان ۳۱ 


من اليقين وماجرى مجرى القريب »وفی التصور التخيل الذی بختیل الشىء أحياناً 
بحال»و أحياناً بضندها. 

وغايتهأحدشيئين :امسا الارتباض‌فی اثبات الشیء وفی ابطالهاً وتصحیح القول 
بحسب قوى الناظرین فيه النظرالعامی غير المستقصی » لیعتقد آعسرها عنادا 
أو أقلها . 

و مبادىء السوفسطائيّة المقتدمات المظنون أنها مشهورات» [ب۱۶۷پ] 
من غير أن تكون كذلك فى الحقيقة.ونحو نظرها تطدّلب ما يغلّط عن الشیء أويغالط 
فيه » وتتبّع ما به‌یمکن أن يغلب المحاور غلبة منظونة . و مقدار معرفتها المعرفة 
الزائلة عن الحقيقة التى توقمهاالامور المغلّطة التى أحصيناها فى ماسلف. وغايتها 
أن[ ح۷۴ر ] يظدن به‌البر اعةفى الحکمة و العلوم» و اقتد ارعلی التمييز» والقدرةعلىنصر 
الحق وعناد الباطل » وأن يظن به الكمالوبمن سواه‌النقص. 

فهذه هی‌الصنائع العاميتة أما العلومالتى موضوعاتها أمور خاصة؛ فهى مثل 
التعالیم و العلم الطبيعى والعلم الالهى والعام الأخلاقى. 

فالعاوم العامة تستعمل المبادىء المشتركة علی‌الاطلاق » والعلوم الجزثية 
تستعمل المشتر كة مخصوصة بالاحو الذى قلناه. وما استعمل فى العلوم الجزئية من 
المقتدمات المشتركة مخصوصة بالجزئين جميعا » فان کل جزئيها ينسب الى 
موضو عالصناعة نسبةأولى. مثال‌ذاك:القطر امامشارك واما مباين. 

وما استعمل مخصوصااموضو ع فقط› بقی جزؤهالمحمول مشت ركا.ولماكان 
الجزء المحمول فی‌المقّدمات محمولا" فى النتائج » لزم أن يكون فى مطلوبات 
الصنائع الجر ئيةأعراض ليست أولى لموضو عالصناعة. وذلك مثلمافى الهندسة» فان 
التساوى ولاتساوى : ليسا عرضين ذاتيتّين أولين للعظم ولاللعدد »ولكن ذاتيدّين لما 
هو أعدّم منهماءوهو الکم. 

وكذلك حال كل مطلوب استعمل فی‌صناعة ما »و كانالمطلوب عاما. مثال 





۳۱۲ المنطقيات للفارابى 





ذلك فى العلم الطییعی: هل الحر كة المستقيمة مضادة للحر كة [ب۱۶۵ر] المستدیر؟ 
فان المطلوب هاهناء وهوالمضادة »لیس‌هوخاصتاً بالعام الطبیعی . 

و کذلك هل مبادیء الا جسام و احدة آو کثیرة؟ فان الواحد و الکثیرینسبان 
الىالوجود على الاطلاق » لاالی موضو عالعم الطبیعی. 

و الصنائع وا لعلوم الجز ئیه‌منها ما موضوعه الأول و احد » مثل صناعةالعدد؛ و 
منهامو ضوعه الأول أ کثرمن‌و احد؛ مدل الهندسة .فان موضو ع صناعة العدد هو العدد 
على الاطلاق فقط؛ وصناعة الهندسة » فان موضوعها هو النقطة والخّط والسطح 
و المجسم. 

و الموضوعات الاول‌الکثيرة التى تحتوی علبها صناعة واحدةينبغى أنتكون 
متجانسة »والمتجانس هو واحد ايضأبجهتما. 

والموضوعات الأول المتجانست منها ما بتجانس بأن تکون نسبة بعضها الى 
پعض نسية و احدة» مثل موضوعات الهندسةءفان نسبة النقطةالى الخط کنسبة الخط 
الى السطح »و کنسبة السطحالی المجستّم. 

ومنها مایتجانس بتعاو نها و تعاون انواعها علی تکمیل شىء واحد» و هو 
الغاية ااتصوی من‌الأمور التی تشتمل عليها الصناعة» وذلك مثل موضوعات صناعة 
العلم المدنی» فانها تتجانس بتعاو نها على نيل السعادة. 

وقد بظهر مثل ذلك أيضاً فى الصناعات الخارجة عن هذه » و ذلك مثل 
موضوعات صناعة‌الطّب. فان موضوعاتها كلها تتعاون علی‌وجود الصحتةللانسان 
فهی تنجانس بهذه الجهة» و تتجانس أيضاً بسبب کونها عن مبدأواحد. وذلك مثل 
مایمکن أن بقال‌فیموضوعات العلم المدنی. 

والوضوعات [ب۱۶۵ ب] المتجانسة التی تنسب الى شىء واحد احدی 
هذء‌النسب. منها ما مراتبها فى النسبةمتفاضلة » ومنها مراتبها و احدة. 

والصنائع والعلوم تختلف باختلاف موضوعاتها : فان كانت موضوعانها 





ار هان ۳۱۳ 





و احدة بأعيانهاء كانت و احدة؛ و ان‌کانت مختلفق كانت مذتائة. وموضوعاتهاتختلف 
أما بالأحوال واما بذواتها .و التی تختلف بذواتهاءمثل موضو ع صناعة [ ح ۷۴ ب] 
العدد » وموضو ع صناعةالهندسه أو العام الطبیعی. 

والتی تختاف موضوعاتها بأحوالهاء منها ما احداها تخت‌الأخری » و منهاما 
احداها جزءالأخرى » و منها مالیست احداها تحت الاخری ولاجزاً لها. 

و الصناعة تکون‌جزءصناعة متی کان‌موضوعهانوعأفی ال<ةيقة امو ضوع صناعة 
آعری. فلذاك صارالنتارفی المخروطات جزء أ من‌الهندسة اذکان‌المخروطنوعأمن 
اأذودت مار 

و تکون الصناعة تحت صناعة آعری»متی کان‌مو ضوعها اعص من‌موضو ع 
تاك الا أنه محوذ بحال تجعله آخص من‌غیر أن يصير بتلك الحال نوعاً لموضو ع 
الصناعه الی‌هی آعم .وذلك مثلالنظر فىالأكر على الاطلاق والنظرفی الأكر 
المتحدّر كة . فانالأكر على الاطلاق هی نوع للجسهّات عفاذلك صارت جزء" من 
الهندسة » والأكر المتحركة ليست آنواعاً للأاکر عای الاطلاق. فالتی تنظارفی 
الا كز المتحركة لست هى صناغة "الويدسة ولا را لها لكنها تسه یو 
کذاك حال‌علمالمناظر فی‌آنه‌تحت الهندسة» وعلم الأثقال تحت المجسمات. 

وأما التى تختلف موضوعاتها[یع۱۶۶ر] بالأحوال من غیرآن تکون احداها 
جز للاخبری » ولاتسحت الأخرى »فهی التی توجد موضوعانها بأحوال بصیربها 
أحدها ذوعا للآخرء ولا أخص من الآخر. وذلكمثل التعاليم والعلم الطبيعى » فانهما 
جميعاًينظر ان فى الأجسام والأطو ال»ولیس أحد هما تحت‌الآخر » ولا أحد هماجزاً 
لحر من قبل أنالتعاليمتنظر فى الأجسام من جهة ماتقّدر » والعلم الطبيعى ینظرفی 
الأجسام من جهة ماتتحدّركءأو من جهة ماهىمادة 
والعلوم التى تحت‌علوم آخر» فان مباد بها الأولصنفان: 


احد هدما همادیء تخص_هاء 





سس 
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والثانى مبادىء ماخوذة عن الصنائم التی‌هی آقدم‌منها. 

وه‌دا منها صنفان : 

أحدهما أنتكون تاكاامبادیء اولا مبادیء ول[ تى هى أقدم منهاء وثانياً اهذه 
الأعر . مثل انالمقادير المساوية لمقدارما متساوية» فانها قد تستعمل فى علم‌المناظر . 
غي رأن أكثر هذه .وان‌کانت تستعمل علی‌العموم.فانها ةد تختّص آویمکن آنتخدّص 
علی‌النحو اادی‌قیل. 

والثانی أن بکون ما دستعمل فى هذه مبادیء آشیاء قد تبرهنت فی‌تلك. مثل 
أن ضاع المسدس مساو لنصف‌قطر الدائرة »فان هذا يستعمل مبدأ اولافی علم‌النجوم 
ویبر هن آیضاً فی‌علم الهندسة .وعلىهذا المثال» قدتکون أشياء هى مطلوبات‌خاصتة 
فى العام الأسفل» وأشياء هی مطلوبةنى الأعلى والأسفل جميماً » مثل التو ازی, فانه 
يطلب فی‌الهندسة ويطلبايضا فىعام المناظر . 

ومن العلوم الجزئيئة مالاب-تعمل أصلا مبادىء مبرهنة فىعلم آخر » م ل‌علم 
العدد فانه[ب۶ع۱ب] لايستعمل فىشىء من‌معالوباته مة-آدمات تبنت فىعام آخر 
أصلا . 

ولنقل الآن فىمشاركة العلوم بعضها بعضاً » على كم جهة هی و كيف هی . 
فأقول:انها تشترك اما بأن تستعمل مةدّدمات واحدة بأعيانها : و اما بأن تشترك فى 
موضوع واحدء وامدًا ان تبرهنشيئأواحداً بعینه» وامتا أن تستعمل بعضها ما تبرهن 
فى الآخرءواما أن نتر كدب بعض هذهمم بعض. 

والعلوم »كما قاذاءمنها عامتة ومنها جرثيتة. 

فا لعلومالعامة تشترك فى الموضوعات وفىالمطلوبات و فی‌جل المقدمات» 
الا أنها تخناف بالأحوال التى ذكرناها فيماسلف. 

وأما العلوم الجزئية»فانها كلها تحت الفلسفة الأولى» [حهلار] فهى تشار کها 
بأن موضوعاتها كلها تحت‌المو جود على الاطلاق. وقد يستعمل هذا العام مقدمات 





البرهان ۵ ۳ 





عامة تستعملها العلوم الجزئية كلها على الجهة التی قااهاء و تستعمل‌العلوم الجزئية 
مقتدمات تبرهن فی‌تلك»مثل‌آن‌ااو احد یضاد ااواحد وآشباه هذاء فانها لاتبرهن فى 
شىء من العلرم الجز ثية »و تتبر هن فى الفاسفة الاولی. 

وأما العلوم الجزثية » فان فيها مافد بشترك فی‌الموضوعات على الجهات 
التى قلناها» ويشترك آبضاً فی‌المقتدمات بالنحوالذی ذکرنا» مئل اشتراك کثیر منها 
فى أن الأشياء المساوية لشیء واحد متساوية .و قد تشترك فی‌آن بستعمل بعضها 
مایتبرهن فى الآخر . مثل الهندست.‌فانها تستعمل آشیاءتبرهنت فى علم العدد. 

والمقدمات المستعملة مبادىء فىعلمما. [ب۱۶۷] 

المتبرهنة فى عام آخرء امتاأن تستعمل أسباباً راما دلائل. 

أمدا آسباباً » فانها انما تكسونء متى كان مايشتمل عليه العام الأول أقدم مما 
يشتمل عليهالثانى. 

وأما دلائل »فانها انما تكون اذا كان مايشتمل عليهالعلم الأول متأخر آعمنًا 
یشتمل عليهالعام الثانی. وقد لايمتنع أن يكون ماتشتمل عليه احدى الصناعتین أقدم 
مما تشتمل علیه‌الأحری فىالوجودءغير أنه قدينفق أن يكون جل مافى الصناعةالتى 
تشتمل على المتأر أوكثير منها أعرف» اويكون ييانها اسبق اليناء فتستعمل دلائل 
فى العلم الأقدم. فلذلك تستعمل أشياء تبرهنت فى علم النجوم مقتّدمات أول فسى 
الفاسفة الأولى وفى العلم الطبيعى. 

فعلى هذه الجهة تکون‌العل وم المتقدمة و المتأخرة متعاونة على المعارف التى 
تحصل فى كل واحدةمنها. 

أما المتقّدءة فانهاتعطى فى العلومالمتأخرة معرفةالأسياب أو الأسبابوالوجود 
معأ والمتأخدرة تعطى فى اامتقدمة الوجود. 

وذلك مثل ما تعطيه صناعةالنجوم» فى كثيرهما فى العلم الطبيعى؛ فانها يعرف 
فى أشياء كثيرة مما فى العلم الطبيعى والفلسفة الأولى» وجودها لذلك العلم الطبیعی 








والفاسفةالأولى.وأما العلم الطبیعی فانه بوقف فى کثیر من‌علم التعاليم على أسبابه 
أو على الأمرين جمیعاً » و كذلك الفلسفة الأولى فى العلم الطبيعى وفى التعاليم. 

وأما أن تشتركالعلوم الجزئية فى أن ببرهن بعضها ما ببرهنه‌الآ خر فانا نقول 
فيه الآز: فانه اما أن يكون على ذلك الموضوع سعينه أو على موضو عآخر . فان 
[ب ۱۶۷ب] كانعلى موضوع آخر .فاءا أذيكونالحدالأوسط فى الثانی‌هو الحّد 
الأوسطفى الأول أوغيره. فان‌کان الحتّد الأوسط فى البرهانين جمیعاً شيئاً واحدأء 
فاما آن‌یکون فی‌آحد هما بحال وفىالاخر بحال آحری»واما أن يكون ماخوذاً فيهما 
جمبعاً .فاماأن؛كو نالحد الأوسط فى أحدهمابحال وفىالآخر بحال آعری» أو يكون 
الحّد الأوسط ف ىأحد هماغير الحد الأأوسطفی‌الاخر. 

فاذلك يظن أنه ممكن .فان المساواة قد تتبرهن على الأعظام و على الأعداد 
يحدود وسطى مختلفة » هذا اذالم تكن المساواة اسمأمشتر كأً. 

غير أنكل صناعتين كان موضوعهما أمرين تحت جنس واحد + وکانتاایس 
تتصر ان علىالنظر فى ما بؤخذ موضوعاهما فى حدود هما فةط » بل كانتا تبرهنان 
أجناس موضوعهما على يعض ماتحتها »أو كا نةا تنظران فى الأعراض الذاتيّةلأجناس 
موضوعيهما الأول أمكن آن‌ببرهن کل و احد مهما شيئأو احداً أبعيئه على موضوعين 
[حولاب] مختلفين بالكلية بحندین أوسطين مختلفين. 

وأممّا انكان مأعوذاً بعینه منغير زيادة أونقصانءفانه لیس‌بمکن الا آنیکون 
موضوع المسألة جزءاً من‌مو ضوع ذاك المطلوب فى علم آخر او کلبا له. وذلك 
أن يكون حال أحد الموضوعين من‌الآخر حال المتساوی الساقین منالمثلثعلى 
الاطلاق .فانه يمكن أن يجعل الحّد الأوسط فى بیان مساواة [ب۱۶۸ر] اأزوايا 
الثلاث لما ثمتين فيهما جميعاً شیثاً واحد" بعينه» و أما اذاكان الموضو ع فى الثانى 
مبايناً بالكلية لامو ضوع فى الأول »فليس يمكن أن بتبرهن عليهما بشىء و احد بعينه 


بحد أو سط بعينه» ويتبين ذلك مما تقدم فى البر اهین. 





البرهان ۷ 





وان‌کان‌الموضو ع فيهما جميعاً شيئاً و احدآبعینه »وكانالحّد الأوسط فى أحد 
هما غير الحد الاوسط فى الآخر» فامًا أن يكون فى أحد هما دلیلا" وفى الآخر سببأء 
واما أنيكون فيهما جميعاً سبباً» فینبفی أن ننظر كيف الحال‌فیه. 

أما أنه يمكن أن يكو نللشىءالواحد آسباب كثيرة لابما بعضهاتحت بعض» 
لكن بأن دكون بعضها مادة و بعضها حتدآله» و بعضها غاية و بعضها فاعلا؛ فذلك 
قد قيل» ودمكن أن بتبرهن الشىء الواحد بهذه كلها فى صناعة واحدة » على ماقد 
قيل فيما سلف. 

و أما أن يكون شىء واحد بعينه يتبرهن فى صناعة ما بأحد هذه الأسباب» 
و يتبرهن فى أخرى سبب آخر: فان ذلك انما يمكن متى لم تكن كل صناعةتفحص 
عن جميعالأسباب» بل کان فى الصناعات ما انما تعطى فى مطلوبها بعض الأسباب 
فقط. فانه متى كانت صناعة ما تعطى فی‌الشیء الواحد سبباً فقط » ثم نظر فى ذلك 
بعينه فى صناعة أخرى؛ أمكن أن يعطى فیها سبباً آخر. 

فاذاكان ذلك كذلك ؛ فينبغى أن تفصتل الصناعات كلها » فننطر»فى كل 
واحدة منها أى أسباب تعطى . و معلوم أن الغاية يتبعها با اضرورة سائر الأسباب 
الأخرء و کذك‌المادة و الفاعل بوجه ما . فاذن ايدّة صناعة ما تبیتن أنها تعطى أحد 
هذه» لزم أن تعطى الباقية. 

و متا الحتد» فينبغى أن [ب۱۶۸ب] 

ننظر كيف الحال فيه . فالحتد يعترف ذات الشىء مفصلة بما هو 
اقدم منها. 

فاذاکان كذلك, أمكن أن يكون فی‌الحتد اما الاسباب الخاصّة كلها 
او بعضها . 

و نبغ ىأن ننظر هل فى أجزاء کتل‌حتد جمیع‌الاسباب أولا . فقديرى بعض 
الحدود يظهر فيها الغاية و بعضها فيها الفاعل و بءضها المادة. فاى حّد اذنظهرفيه 


و احد من‌هذه» ازم أن يكون هناك الأسباب کاّها . فكل صناعة اذا كانت تستعمل 
حدوداً بظهر فیها أحد هذه الثلائف فايس بمکن أن بعطی فی‌الشیء بع آسبابه 
فقط» بل كل آسبابه. 

وان كانت هاهنا صناعة تستعمل حدوداً لابظهر فى أجزائها واحد من هذه 
الأسباب‌الثلاثة اصلا »فذلك لیس باسزم فیها ضرورة أن تعطی فی‌الشیء الو احد 
اسما به كلها . 

وأمدًا أى صناعة ينبغى أن يظهر فى حدودها أخذ هذه الثلائه فانها كل ما 
شتمات على النظرفى الحر كة وفی‌الموجودات » منجهة مايلدقها تذيبر؛ فان‌هذه 
الصناعات يازم فيها أن تظهر فی‌الحدود التى تستعه‌لها أحد هذهاو كلهدا. و كلما 
اشتمات على ماليست :تحتّرك اصلا" وكانت تنظر فی‌التی دلحقها التغير فتك تستعمل 
حدوداً لا يظهرفيها واحد منهذدالثلاثة. فهذه اذن‌انما تعطىمن ااأسیای أ<دها فقط 
[ حع۷۶ر ] وهی التى تسمدّىالصور .فاذن حدود هذه انما بظهر فيها الصور فقط. 

و العام ااطبیعی انظر فى الحر كة وفی‌الموجودات من حیث هی متحركة. 
فحدرد موضوعانها يظهر فيها أحد تاك الثئلانة. 

وأما عام التعاليم فليس إظورفى شىء منهاالمادة» فلذلك یمکن [ب۱۶۹د] أن 
يشترك علم التماليم والعلم الطبيعى فىشىء و احد » فيعطى أحد هما فیه‌سبباً » ويعطى 
الخرسبباآخر . و لذلك صارت کرية الارض والعالم و الشمس والقمر ينظر 
فیها التعالیمی و الطبیعی جميعاً 

والتعاليم تسمتی العلوم الانتزاعيّة»لانحدود موضوعاتها الأول ليس بظهر 
فرهالامادة ولاشیء بازمعنه مادة بوجه من‌ااوجوه. 

وأماالسبب فى أن لم بظهر فى حدودها المادق» هل ذاك من‌قبل آنمایطلب‌فیها 
لا مادة له وأنها مفارقة لامادة أو اسيب آخر؟ فالفحص عنه ليس له غناء هاهنا. فعد 
قالقو م: انهالامادةلهاء وقالقوم: انهافی»ادق الاأنمن ‏ أنهاانيمكنتصدورهابحدودها 


۱ مفارقة لامادق رهی مفار قه فى ا(معر فة وغ رمفارقة لامادة فی الو جود. 











البرهان ۳۹ 


ص 


قالوا: ولمّاكانت جهة النظر فى الأطوال و السطو ح والنقط وسائر ما بنحص 
عنه علم التعاليم» جهة لیس يضطر الناظرمعها الى أن بتصتّورها من‌جهة ما هی فى 
مادة؛ أخذت متصّورة بلا مادة. 

ولاترك ها هنا النظرفی‌هذه الأشياء. 

والحس بشهد أن الأطوال و السطو ح واانقطكاتها فى مادة. 

وقال قوم: ان التعاليم بذاتها ليست تنظر فى هذه» لكن فى أطوالأخر هی 
صور و مثالات لهذی وأن التعالیم بذاتها تنظر فى تاک بذاتها أولا"» و فى هذه 
انیا بالعرض. 

واننزل نحن أن التعاليم :نظر فىهذه التى دشهد الحس آنها فى مادة منغير 
أن نحكم هل الناظر انما ينظرفيها آولا" وثانياًء و ننزل أن هذه يمكننا أن نتصدّورها 
بحدودها وعلى حسب جهة النظرفيهامن غير مادة [بوء١اب]‏ وأنها تفارق فى المعرفة 
المادة» ولا تفارق فی‌الوجود. فتصيرهذه» بحيث يمك ن أن تصّور بحدود لها آخر» 
يظهر فى أجز ائهاء اما المادة واما ما يلزم عنه المادة» على <سب جهة هذا النظر. 

فيكون لصاحب العلم الطبيعى فى هذه أيضاً موضع نظر. فان لم يكن ذلك 
فى كلهاء ففى بعضهاء فيشترك فيما هذه سبيله علم التعاليم والعلم الطبيعى. و ما لم 
يكن سبینه ما فی‌علم التعاليم هذه السبيل» بل كانت فيه آشیاء مفارقة أو أشياء تشمل 
المفارقة وغير المفارقة» لم يمكن صاحب العلم الطبيعى أن ينظرفيه» بل انما يشار که 
فى النظرهن سبيله أن يستعمل الموجود علی‌الاطلاق. وماكان فى التعاليم مما شأنه أن 
بلحق بموضوعانه بحسب ما بمکن أن بقتدر أو بقّدر ره» لم يمكن أن ينظر فيه 
ااطبیعی ولا صاحب الفاسفة الأولى. و لذلك لا ینظر واحد من هذین‌فی المتوسطین 
ولا فى ذى الاسمین ولا هل ینقدم على اسميه» فان هذه كلها خاصتَة بالتعاليم. 

فد بیتن بهذا القول كيف مشار كة التعاليم للعلم الطبیمی و للفلسفة الأولى. فقد 
اظدن بعلم العدد من بین‌التعاليم أنه یشتمل اما على المفارقة» و اما على آشدها 











مفارقة لامادة. غير أنه ليس ینبغی أن يفحص ها هنا : لم صار كذلك» هل يسبب آنها 
فى الحقيقة مفارقة» أو هی آمور تم المفارقة وغیر المفارقة؟ فما كانهكذاء فانها لا 
محالة أشدها فی‌المعرفة مفارقة لامادة. نّم الهندسة» الى أن ینحط الى علم‌المناظر 
واللى ما دون ذلك من علم تأايف اللدون و علم الحیل» فان [ب ۱۷۰ ر] حدود 
موضوءاتهاء الا الأفل تظهرفيها المادة [ح علاب] أو تكاد تظهر. و الصناعة التی 
هى أقدم فى الوجود بين أنها تعطى أسباب المبادی الأول فی‌الصناعة المتأخرة. 
و اس بمتنع آن‌تکون صناعة مامنأخرة توخد مبادئها عن صناعات عددة» فتصی ر كل 
واحدة من تلك معطية لأسباب بعض ماد ثها. و کل‌صناعة أعطت آسباب مياد ىصناعة 
آعری» فانها رثيسة لتلك الصناعة . 

وأما العلم الرئیسی علی‌الاطلاق من بین‌العلوم التی تعطی الأسباب» فانته هو 
الذى یعطی أءباب الموجودات القصوى. وهذا العلم ینبغی‌آن یکون هو الفلسفة 
الأولى. 

فقد بينا كيف تشترك العلوم و بماذا تشترك . ومن ها هنا بتبين أين ومتى و 
كيف يمكن أن ننقل البراهين من صناعة الى صناعة وأين لا يمكن. 

وقد ظهر أن المبادى الأول فى الصناءات والعلوم ايست على مثال واحدء لكن 
منها ما هى أول على الاطلاق» ومنها ما هی أول بالقياس الى باقى ما فی‌الصناعة. 

والمبادى منها ما هی مبادى المعارن فط وهی‌الدلائل» ومنها ما هی مبادى 
الوجود» وهی الأسباب. ومنها ما هى مبادی الوجود واامعرفة معاً. 

ونحن انما نعنى بالمبادی ها هنا أحد هذین: اما مبادی المعرفةت و اما مبادی 
المعرفة والوجود معاً. فالأول منها علی‌الاطلاق فى كل صناعة هى التی لا تتبرهن 
أصلاء والأول بحسب القیاس هی التى تستعمل اولا" فى صناعة ماء و هی متأخرة 
فى صناعة أحرى. 


أما ماهى أولعلى الاطلاق فى صناعة ماء فانه لایعری من معرفتها و تيفنتها 
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ناظر فى تلك الصناعة .و أما ماهی أول ب ۰ ب] بالقیاس » فليس يتيقدن بها 
الناظر فى تاك الصناعةء انلم يكن زاول الصناعة التى تبرهنها. فان لم يكن زاو لها؛ 
فانما يأخذها عن أهلها ويستعملها أصولا موضوعة على آنها بقينية» وان لم تكن 
عنده لقيندية. 

وظاهر أنه لايمكن أنيفحص ذو صناعة عزمبادىء صناعة » ربما هومن أهل 
تاك الصناعة »منقبلأنها انكانت أول على الاطلاق » لم تكنعنده مجهولة» فیفحص 
عنها.وانكانت مما بتبین فی‌صناعة آحری» فظاهر آنه‌لیس عنده» بماهومن أهل‌تلك 
ااصناعة »مقادمات يمكن أنتبرهن بها تلك. 

و قد يت“فق أن يكون انسان واحد مهندسأ» فصاحب تأليف» فیبرهن شیثا من 
مبادىء عام التاليف» بماهو مهندس» لابما هو صاحب علم التأليف » لكنانكانولا 
ببد.فبالعرض. 

وشضغى آن بنظر هل يمكن فی‌المبادیء الأول على الاطلاق آن‌تحصل معرفتها 
عن صناعة أخرى أملا. 

فنقول: أما التى بجد الانسان نفسه كالمفطور على التصديق بهامن آول الأم 
من أن يدرى من أى جهة حصلت ولا كيف حصلت » فلايمكن أن تؤخذ تلك عن 
صناعة أخرى. 

وأا الحاصلة »فهی[التی ]یمکن آن‌توخذ عن صناعة أخرى. فان الذی‌جتربه 
انسان‌ما فى صناعة قدیمکن أن يؤخذ مبادیء فی‌علم آخر. 

والصناعة التى ص فيها التجربة»1٠ا‏ أن تکون صناعة تقتصر على مایخر ج 
بالتجربة فقط » منغير أن تستعمل ما حصلاها بالتجربة » فىعام شىء آخرمنتلك 
الماع وام أن تستعمل‌ما حصل لها بالتجربة فىعلمشىء [ب۱۷۱ر] آخر منتلك 
الصناعة » واما أن تفعل الأمرين جميعاً. 

فأما الى تجرب لتستعمل مایحصل بالتجر بة فىاستنباط شىء آخرء وليست 
تجرب اتقتصرعلى جرب وحدهءفهى مثل علم النجو‌التعلیمی. 





— 
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والتی‌تجترب لتقتصرعلى ماتخر جالتجربة» فهى مثل أحكامالنجوم و کثیرمن 
ااصناعات العملية . فان کثیر | [ح ۷۷ ر] منها انما تتزید بالتجربة فقط من غير أن 
تستنبط بما جترب‌شیثاً آخر من تلك‌الصناعة ومن غير أن تستنبط تلك‌التجربة بشىء 
آ خر لافی تلك :ا كالصناعة ولافی‌غیر ها . 

و جمیع الصناعات التی نترقتی الى أنتتّم بالتجربة مط » فهی انما تعطی 
من الشىء الذى: شتمل عليه ان الشىء و و جوده فقط لاعلم لم‌الشیء . واذا أخذت 
الأشياء التى علمت عام ان فى أمثالدذه الصنائم» فاستعمات فی‌صناعة أخرىءفانما 
تستعمل مبادی» فيستنيط بها أشياءأخر 

والصناعات التى نسبة بعضها الى بعض هذه النسبة وهی أن يكون أحدها 
بشتمل على التجربة فقط » والثانى يستعمل تلك التجربة بأعيانها فى استنباط أشياء 
أخر» بظّن‌آنها صناعات واحدة بأعيانها . فكذلك متى کانت صناعتان تتداولان 
المعرفة حتى تكون التجريبية منهما معينة القياسية فیمالایکفی منه الةقياس » والةياسية 
معينة للتجر ببية فيما لاتكفى فيه التجر بة. 

فلذلك قد یظّن بالطب و العام الطبيعى آنهما واحد» وأن الطاب جزء من 
العام الطبیعی . كذاك السياسة العماية و ااسیاسةالعلیقو آشباه‌هذه. 

ومن‌العاوم ماینسب‌الی الاظر فقط بوهنها ماینسب الى العمل فقط. [ب۱۷۱ب] 
ومنها ماینسب الى الأمرين جمیعا. 

وينبغى آن‌نلخّص هذه بعض‌التلخیص,فنقول: ان جمیم هذه الأصناف ليست 
تخاو من معرفة. فالمندو بة منها الى النظر فط هىالتى تعتصر مها تشتمل عليه على 
المعرفتو حدها »وتكون هی غابهاالقتصوی.و آمتا المنسو بةالی العمل فقط» فمقصو دها 
العملژو] لیس‌الاقتصار على علم ما ماشأنه أن يعلم. 

وأقّلالمارف فی‌هذه‌الصناعات هوأن يرتسم من‌الشیء الذی يمكن أنيعمل 
فى ذهن‌الانسان مقدار مایصدرعنهالعمل فقط »و انلم بنطق عما ارتسم فى نفسه منه. 


ا ا ج سح ات تج بیج 


البر هان ۳۳۳ 








وهذا المقدار خاصّة انما بحدث بمزاولة أعمال الصناعة فقط ‏ لاعن تعایم بقول. 
والاطق عنهأنيشعر به‌وتکونةتوة تصتوره له بمقدار مایمکنه‌آن‌بعتیر عنه. 
و کثیرمن‌دده الصنائع دلتثم بالتجرية وحدها .و کثیرمنها لیس بکتفی فیها بالتجر بة 
و حدها؛غیرآن معارف هذه‌الصناعة مقرو نة باستعداد نحو العمل»نطق عنهاآو ام ينطق» 
كانت حاصلة بالتجربة آوعن‌قباس. 
وهذا هو الفرق بين المعارف النظرية و المعارق العملية» فان‌النظرية ليست 
مقرو نة باستعداد نحو العمل الا بالعرض .غير أن الانسان اذا بلغ فی‌العملية الى أن 
ينطق عنها »أمكنه أن دعم بقول؛ ومتى لم ببلغ ذاك» كان تعليمه باحتداء فقط. 
وأما الصنائع النظرية » فانمعارفها كلها ينبغى أن تكون بحيث بنطق عنها » 
وتكون غير معّدة نحو العمل . وهذهالصنائع تتفاضل فى مقادير التصنورات ‏ فان 
لكل صذاعة منها مقداراً ما منالتصّور »ونصوأً ما بحسب الغاية فى ذلك العام » 
ولاس مافى [ب۱۷۲د] تصدور الأشياء التى تشترك فى الفحص عنها و النظرفیها 
مثل مشار كة التعاليم للعام الطبيعى فى الأطوال والأجسام » فان كل واحد منهما 
بتخيل فيهالشىء الواحد بعینه بنحو مخالف للنحو الا خر. 
وقدوصفنا فیما قبل أصناف [ح۷۷ب] ااتخیلات والتصدّورات. ولذلك ينبغى 
أن لانقتصرءلى أن نرتاض فى نحو واحد من‌التخیتل » بل نرتاض فی‌آنحائه کلتها؛ 
فان كل نحو منها يحتاج اليه فى صناعة ما. 
واذلك صار كثير منالناس اذا ارتاضوا فى التعاليم من غير أن يكون له 
اما بالطبيع واما بالعارة» قّوة على تصريف أذهانهم فى اصناف التصورات» ضعفوا 
عن العام الطبیعی »فکذ لك المر تاضون فى العلم الطبیعی‌ممن سبيله هذاالسیل يضعفون 
عن التعاليم. 
والا ستقصاء فى كلواحد من الءاوم هو علی‌قدر الكفاية فى ذلك العلم.و 
تحر ى الكفابة منالمعرفة فىعامعلم هو فی‌التص ورفقط .وأما التصديق فانه ینبنی 
أن بلغ فى كل شىء منه اليقين الام الذى حددناه. 
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وليس يمتنع أن يكون كثير من الأشياء لابمكن فيها باو غ اليةين » أوتكون 
بحیث بمکن غير أنه بتفق أنلايحصل لنا بعدمنه الیقین فنضطدر عند ذلك الى أن 
زتتصر منه على مقدار ما بلغناه من التصدیق به » الى أن يحصل لنامنه الیقین‌الستام. 
و تا مادون‌اليقین »فهو امانی و جودالشیء للشیء بالجملة » واما فی‌و جوده‌لجمیعه 
فان کثیر أ من الأشیاء يتيآفن وجودها للموضو ع » غيرأنا لانتیفّن هل هی لجمیعه 
أملا .فينبغى أن نتحّری فى کل هذا الى أن تبلغ فيهاليةرن. 

و کداك لایمتنع أن يكون كثير من ااأشیاء [ب ۱۷۲ب] لايمكن تصدّورها 
علی‌الکمال اما لان طباعها لابمکن فيه أكثر من ذلك» آوأنه بمکن غيرأنا نضعف 
عنه. فینبغی أن نتحّری‌فی کل شىء امنا الكفاية» واما مبلغ الطاقة . و الکفایتفی 
التصديقهواليقين الاامالذی حنددناه فیماقبل. 

و الکفاية فى التصدّور فهی غير محدودة ‏ وانما هى على قدر عام من‌العلوم. 
والتصديق على حسب الطاقة هو المقارب لليقين فقط . و آما التصتور فانه 
يتفاضل »فمنه ما بعرفه الحدّد ,وبلیه‌المقارت لما بعرفه الحد . وقد لخد ص ذلك 
فیما تقّدم. 

و اليقین بحسب‌الطاقة قدیکون عن‌قیاس وقد يكون عن غیرقیاس . و الذی 
یکرن عن غیرقباس »فهو یحصل‌اما عن شهادةالجمیح فقط. وماکان‌هکذا فهو جدلی 
أو بلاغی. و اما عن الحّس »وهو أن یکونااشیء يوجداأمر » فى جميع محسوساته 
التى شوهدت فی‌الزمان الماضیو تشاهدفی مابأتی‌وفی زماننا وفی کل موضع»ولا 
بوجد حس یخالفه‌ولاقیاس .وهذا يدل فی‌العلوم. فماکان هکذا من المةدمات 
الأول»فألّف عنها قباس کانت!امعر فة الحاصلة عنه بحسب هذه هى فى المر تبةالانية 
من‌الیقین »وهی التىقد تستعمل فى العلوم. 

وقد ينبغى أن نتحتّری فىكدّل أمر أن نبلغ اليقين الذی حند دناه فیما قبل» 
فان لميكن .فلا أقّل منهذه الثانية.وماکان دون هذهالثائية»فليست تدخل فى العلوم. 





البرهان ۳۲۵ 





و آماالعلوم التى تنسب الى الأمرين جم.عا »فان منها ماینسب با لذات » وهی فى 
الحقيقة کذاك » و منها ماهی کذلك بالعرض و بحسب الظدّن . وما هو بالذات 
[آب۱۷۳ر] فمثل الطب » فانه يقال فيه انه صناعة عملية وعامية. 

وانما قبل ذلك فى الطب [ ح ۷۸ر] وما جانسه» ولم‌یقل فی‌صناعة النجارق 
من قبل أن هذه الصنائع يكتفى فیها بالتجربة وحدها »و یکتفی فبها بأن یکون 
الانسان بحیثلا ينطق عما ارتسم فی‌نفسه منها .وا الطب و ما جانسه » فليس 
بكتفى فيه بالتجربة وحدهاءولا آن‌یبلغ فی‌معارفة هذاالمبلغءبل یحتاج فیه‌الی‌مبادیء 
قیاسیقو مقّدمات مأخوذة عن علوم أخر ۰ غير أن مافیه من العام أيضا انما ه عد 
نحوالعمل. 

و ما ماهو كذاك بالعرض وبحسبسالظاّن »فهو على وجوه: 

منهاآن تكون صناعة عملية فقط » تشتمل على أشياء تنظر بمقدا ركاف فى العمل» 
وتكون صناعة أخرى نظرية تنظرفىتاك! لأشياء بأعيانها. فان النظرية منها يظّن بها 
أنهاعملية وعاميتّة؛مثل العلم الطبينى والطتبء فان الطب ينظر فى أشياء طبيعية 

بمقدار الكفاية فى العمل» فيظن لذلك بالعام الطبیعی أنه نظرى وعماى. 

و منها أن يكون ما تشتمل عليه صناعة ما نظرية توجد أشخاصه بالصناعة» و 
ذلك مثل كثيرمن عام التعاليم. 

ومنها أن تكون الصناعة :“ظرفىالأشياء التى شأنها الارادة والاختيار والعادة. 
فعلى هذه الجهة يقال ذلك فى العلم المدنى والفاسفة العملية. 

ومنها ما يقال باشتراك الاسم» مثل‌علم الموسيقى» فانه يقالفيه انه علم وعمل» 
من‌قبل أن ها هذا صناعتين ائنتين» احداهما عملية والأخرى نظرية» و کل واحدة منها 
تسمى باسم الأخرى, فيظن لذلك بالنظريّة [ب۱۷۳ب] منها أنها أيضا عملية. وما 
ينسب الى الأمرين جميعا بالعرض أو باشتراکث الاسمء فان الأمرين ليسا يوجدان 
با لحقيقة فى صناعة واحدة» لكن يوجدكل واحد منها فى صناعة غير الصناعة التى 








۳۶ المنطقيات للفارابى 





يوجد فیها الآخر. فلذلك لیس واحد مما پنسب الى العملی على هذا النحو عملياً 
على الحيقة: لکن نظرباً فقط. 

والصناعة العملية منها معارفها حاصلة عن التجربة فقط ومنها ما ليس يكتفى 
فيها بالتجربة دون أن يوجد لها مبادى أخرء و ذلك مثل‌الطب. ولما كان فى العلوم 
النظرية عاوم تشتمل علىموجودات أشخاصها توجد بالصناعة» وكانت الصناعةالتى 
عنها تحصل تلك الأعيان تلتثم بالتجربة؛ صار كثير من الصناعات العملية تعطى مبادى 
فى کثیرمن العلوم النظرية. واذلك صارت صناعة الطب نافعة فى العلم الطبیعی؛ و 


كذ اك الفلاحة؛ وصارت الملاحة نافعة فى أحكاما لنجوم» وتجارب اصدابالموسيقى 
العماية نافعة فى المو سيقى النظر ية. 


و ما أى هذه الصنائع منقتّدم بالزمان وأيها متأخترء فانه ینبیتن فى كثير 
منها أن التجريبية متقتدمة للنظرية منها. و فى كثيرمنها بتبیتن أن النظرية متقّدمة 
للعملية؛ مثل الحيل النجومیة» فان عام النجوم النظری بلزم أن يتقتدمها. و فى كثير 
منها يقع ااشك وتحتمل الأمرين جمعباًء واذلك قد يشك فی‌شیء شىء مما تختمل 
عليه الصنائم: هل یکتفی فيه بالتجربة وحدهاء أم يحتاج فيه معالتجربة الى مبادى 
قياسية؟ [ب۱۷۷ر] و کثبرمنها پتیتن فيه أن الصناعتين جميعاً متعاونتان. أما التجريبية 
فمعينة للأخرى بالتجربة فيما لا يكتفى فيه بالقياس» والأحری معينة لهذه فيما لا تبلغ 
التجربة فيه الكفاية. مثال ذلك الطب والعلم الطبيعى. 

وهذا المقدار من القول كاف فى الصنائع بحسب الغرض ها هنا. وأما تفصيلها 
صناعة صناعة والنظر فى الكفاية فى واحدة واحدة منهاء فلنخل عنه لمن قصدالنظر 
فى الصنائع نفسها. فان الكافى فى الهندسة خاصة انما يعامه المنهدس» وكذاك سائرها. 





البرهان ۳۳۷ 


الفصل الخامس 
القول فى أصناف المخاطبات المر هانية 


ولنقل الآن فى أصناف المخاطبات البرهانية . وال‌خاطبات البرهانية آربع: 
منهاأ مخاطبة التعليم [حملاب] و التعام ومنها مخاطبةالعناد البرهانی» ومنها تخاطب 
المشتر كين فى الاستنياط ¢ ومنها الامتحان العامى فى العادة 1 و هو المغا لطة البرهانية. 

(۱)فلنقل الآن فى التعليم. 

والتعليم قد بقع على كل فعل فعله الانسان [ و ] قصد به الى أن يحصل 
بدلا خر علم شىء ما أو قصد به‌الی آن بحصل بهدلا حر ماكة اعتيادية بصدر عنها فعل 
ما. و العادة فد شلها الانسان و کذیرمن أصناف الحیوانات» غیر آن این معنیی الاعتیاد 
فيهما حلافاً . وقد يشبه أن یکون اسم الاعتیاد واقعاً علیهما باشترا کث» كما يقال فى 
كثير من السموم أن قوماً اعتاد وها حتی صارت لهم غذاء . فاذلك يسمى تعويد كثير 
من‌الحیو انات أفعالا بظن بها أنها ليست فى طباعهاء تعليماً [ب۷۴٠ب]‏ لها. وكذلك 
متى فعل الاندان فعلا" لیحتذی به غيره و يفعل مثل فعله مراراً لتحصل له ملكة ما 
فيل انه تعلیم. و لذلك متی وصف له فعلا" بصدرعنه ملکة و قصد بهاأن یفعل حتی 
تحصل له تاك الماکة » قيل انه تعلیم. 

و کداك التلقین قد يسمى تعايماً. والتلقین صنفان : 

أحدهم_ا أن بتلاظ القائل بلفظ يقصد به أن بتافظ السامع بذاك اللفظ بعینه 
مرارأ كثيرة» لیحصل له حفظ اللفظ نفسه . و ذلك مثل تلقين اللفة والأغانى . وهو 
داخل فى تعايم الاحتذاء . 

والصنف الثانى أن يقصد به معذلك أن ترتسم معانى تلك الألفاظ فى نفس 
السامع. وقد يفعل أيضاً أفعالا' سوی الافظ تحصل عنها العلوم » فتسمى تعليمأء مثل 








الاشارة . وكذلك قد نکتب » تکون الكتابة تعلیماً. 

وتفصيل هذه الأشماء واحصاء أقسامهاء فليس لعسر . 

فالتعلم صنفان : تعليم بحصل عنه ماكة فعل » و تعليم يحصل عند علم فقط. 
والته‌لیم الذی بحصل عند ملکه فعل اما تعليم باحتذاء» و اما بمخاطبة أو ما يقوم 
مقام المخاطبة من اشارة أوكتابة ۱ 

والمخاطبة هى صفة الفعل الذى ينبغى أن یفعله السامع حتی تحصل له ملكة. 
والمقصود به‌لیس أن بحصل عام فقط › لكن أن تحصل ملكة بصدر عنها فعل. 

وقصدنا الآن أن نقول فى التعليم الذی یحصل عنه علم» فان هذا هوأحرى أن 
لسمى علماً. 

وأما تلك الأخرء فان بعضها تسمى الرياضة وبه‌ضها لیس له اسم. 

ما الأدلاقى منهاء فانه أحرى بأن يسمى تأديباً من أن يسمى تعليماً. 

وباقى أصنافهاء فينبغى أن تختر ع لها آسام مختلفة وخاصة متى كانت ظاهرة 
التباين» [ب ۱۷۵رد ] مثل تلقين الببغاء وتلقين الصسان اللغة » فان هذه ظاهرة التباين» 
وان‌کان فیما بینها تشابه ما. 

والتعليم الذی یحصل عنه علم فقط » انما یکون بالمخاطبة وما جری مجری 
المخاطبة . 

والمخاطبة منها ما بحضر بالفعل فى ذهن السامع ش.ثاً قد كان بعلمه من قبل. 
فان الانسان انما يكون الشیء فى ذهنه يا حدی جهتین: اما بالقّوة واما بالفعل. و 
آعنی بالةَ-وة القوة القریبت مثل قو ته على أن یکتب أو يتكلم أو یتفکر فى شیء 
متی شاء » من غير أن بکون هناك عائق من قباه أصلا . 

وكونه بالفعل هو أن بری خيال الشىء مرتسماً فى نفسه . فبعض المخاطبات 
يقصد به‌آن یصیتر الشیء الذى فى ذهن السام بالقوةالقريبة حاضر آبالفعل» والتعليم 
لیس‌هوهذه المخاطبةء وليكناسمها اما تفریرآو اماتذكيراً أوماجانس هذه الألفاظ. 








ومن المخاطبة صنفيقصد به‌آن یحصل فى ذهن السامع معرفة لم تكن لهمن 
قبل » لا بالفعل التام ولا بالة-وة القريبة . [ح4لاد] و التعليم دال فى هذه 
المخاطية . 

وقد تشكك مانن حتتى استعمل قياساً يازم عنه ضرورة أن يسكون الشیء 
الذى يقصد تعربفه بالتعلیم قدحصات لامتعلم به‌معرفة من‌قبل أن بتعتلمه بوجه ما 
و آن بکون‌قدجهله بوجه آخحر. 

وتشکّك مانن هوهذاءوهوأن كدّل متعلّم شيئأءفهو اما بعلمه أو یجهله. 
فان كان یعامه» فلا حاجة به الى أنيستأنف استعلام ماقد علمه؛ وان كان بجهله 
فکیف بطلب‌مالا يعرفه مع‌ذلك ؟ فان اتفق‌له أن يصيبه» لم‌یدر أن الذى [ب۱۷۵پ] 
آصابه هوااذی‌کان بطلبه من قبل .ومتی أعطى کل واحد من طرفی هذا التشكيك 
قسطه؛لزم أن يكو ن المتعاآم يعلم الشیء الذى یتعلمه من جهة » ویجهله من جهة 
أخرى . 

والجهل بالشىء صنفان :أ<دهما جهل بشعربه أنهدجهل» و جهل يظدن به أنه 
عام .و التءلیم هو مخاطةيراد بها معرفة شىء قدكانيجهل من قبل الجهل الذى يشعر 
به أنه جهل » و يازم أن يكون ذلك ااُیء بعينه قد عامه المتعلم بو جه‌ما. 

و المعرفة منها تصدور ومنها تصديق. 

فان‌کان يقصد بالتعليم تصتور شىء .فینیفی أن یکون ذاك الشىء قد تصدّور 
قبل ذلك تصدوراً ما و جهل له خيال آخر. 

و الدی صد ايقاع التصديق به. فهو بازم فيه أن يكون قد صنّدق به من قبل 
تصدیقاً ماء فان 7َشکّك ما ن لم بفصل فيه بین‌الصتور وبین‌التصدیق » والذی يلزم 
ضرورة فیما يقصدايقا عالتصديق به‌آن يكون قدتصتور. 

وقد يظدن أنه ایس کل ما قصد تصدوره ازم أن یکون قد تصّور من‌فبل» 


وذلك اننا اذاجهلنا معنى اسمماء فأردذاأن ذتصّورالمعنى الذى بدلءلیه‌زلك‌الاسم 


و رح سا و و ی 
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ففهمنا معناه» و تصّورناه؛فهل كان لنا معنی ذلك الاسم متصوراً من قبل» أم لاان 
كان ما تعّرفنا منه شیثاً لیس لهاسم آخرء أو ما يقوم مقامه» و کان معنی الاصم‌الثانی 
المعلوم هو بعینه معنى الاسم الأول المجهول؛ فانه بلزم آن‌یکون ذلك قد كنات صو ر ناه 
من‌قبل . 

فاذاکان کذاك عفماهوالمطلوب نصّوره»وآی شیء كنا جهلنامنه ؟ فیشبه أن 
بکون ذلك قد کان عندنا متصّوراً من‌حیث هو مدلول عليه بالاسم المعلوم عندنا 
وقد جهاناه من حیث هومد لول عليه بالاسم لو ارد. 

ومع ذلك فانه لایخلو اما أن نکون قد [ب ۱۷۶ر] عرفنا هل هذاالاسم 
الوارد دال أم غیردال فانتّه ان لم يكن عرفناأنه دال فليس ینبغی أن نطلب تصتّور 
معناه الا بود أن نعلم هل‌هودال أملا .وقد لايمتنع أن بقع لنا تصّور معناه وأنه دال 
معأء لكن بالعرض. 

فان كنا قدعرفنا أنه دال »فقد تصدّورناالذى يدل عليه ذاك الاسم بوجمماء 
وهو أنه معنی ماأوشىء معقول» فقد تصدور اذن نحوأ من التصدّور مجملا» فيفرض 
ذلك!امتصّور بهذهااجهة؛ ويطلب أن يتصّوره تصّوراً آخر.وليس يازم فيما تصتور 
بهذا النحو من‌التصتّور أن يعلم معذلك أنه موجود» وقديتفق بالعرض أن يعلم أنه 
موجود . 

والقولالذى باحص به‌معنی ما سبيله من الاسماء هذه‌السبیل بسمی القول 
الشار ح »ولیس و هوحدآلهاللهم الا أن لسمديه مسم حّدا باشتر اك الاسم .وعلى هذا 
بجری أمر المطلوبات التى يدل عليها اسم مفرد ؛ مثل الخلاء ولانهاية .و علی‌هده 
الجهة يقال فى «عنر أيل» أنله حّداً کذ اك عنقاء مغرب.فاذن ؟-لمايقصد تصوره؛ 
فینبفی أن يكون قبل ذاك قد تصور. 

وأما ما يقصد ايقاع التصديق به» فینبنی أن يفحص عنه : هل يلزم ضرورة 
أن يكون [ب۷۹ب] قدصّدق به‌فیما قبل أم لا؟وظاهر أن الأمورالتى يطلبالتصديق 
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بهاءاما مفردة واما مر كدّبة »و کلاهدین ربما کانا کاذبین. 

فان كان الکاذب غير موجود أصلا" فلایمکن أن بتصور . 

فليس یمکن اذن أن تتصور الاعتقادات الفاسدة .لکن الأشياء الكاذبة » ان‌کان 
آب۱۷۶پ] المر کب منها مركباً عن موجودین » و کل واحد منهما علی‌انفر اده» 
وكان المر کب قديمكنأن بحتل‌الی‌المفرد؛ فانه بلزم علی‌هذه الجهة أن یکون قد 
وفع التصدیق‌بها من‌قبل .فان‌کان کذلك »فكيف القول فى تصنّور الأشياء البسيطة 
التى يعتقد وجودها قوم؛وهى فىااحتيةة غیرموجودة» ولاتنحّل الى أجزاء اذكانت 
ليست مر كبة ؟فيشبه أن تكون تاك‌غیر متصدّورةالابالمناسبة. 

فاذاكان ذاك کذاك »فما يتصور منها التر کیب من صادقين .فقد يصحعلى 
هذه‌الجهة أن يقال فى جميع مايطلب التصديق بهأنته قدصّدق به‌من قبل أيضاً. لكن 
هذه كلها بالعرضءوليس اامطلوب هذا »لکن ماکان‌منها بالذات. 

وايس يلزم ضرورة أن تكون التصديقات التىذكرناها يتَقدّدم بعضها بعضاً . 
فان ماقصدناآن يقعلنا بهاليقين ليس يازمضرورة أن یتةدم‌لنابه‌تصدیق دوناليقين» 
لكن قديتفق بالعرض منغير آن‌یکون‌له‌غناء أصلا فىالتصديق الحادث. 

لكن لما كان التصديق قديكون غير مح صل »وقدیکو ن مح صلاء فانالتصديق 
أحدالمتقابلین معينأ على التحصیل هوتصديق محصلل » والتصديق بأحد المتقابلین 
مهيناً على التحصيلهو تصدین محصتل »و التصدیقبأحدهما غير محصتل. بل‌الاعتقاد 
أن أحد المتقابلین صادق من‌غیر أن يشار الى أحدهما بعینه» فیقال ان هذا وحده هو 
الصادق فقط [ و ] وهوتصدیق غير محدّصل. والقیاس انما يوقع تصديقاً محصلا 
فیشبه ان یکون ال#صدیق المتقٌدم من قبل وجود قياس الشیء هوالتصدیق غير 
اامحصل . 

فبهد» الحهة قدیمکن أن يقال فى الشىء الذی بقع‌لنا به التصدیق [ب۱۷۷د] 


المستانی أنه كان قد ص دق به‌من‌ژرل . 
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والتصدّور السابق یکون فیما بطلب تصوره و فیما بطلب وجوده. والتصدبق 
غير المدص كل المتعتدم على التصديق المطل و ب لیس هو المعر فة الفاعلة لامعر فةالمطلو بق 
لكن معرفة بها يتواطؤ الم اآن يعرف معرفة أخرى غیرالأولی» وهی‌المعر فة التى 
بها يمك ن أن يصير مطلوباً. 

وأما هل يلزمأن تكون هنامعرفة ادرى سابقة هى الفاعلة فى ذلك الأمر الطاوب 
المنتظرة عفانه شغى أن يفحص عنه: 

فنقول أولا" :انه ليق أن لايكون الالهام والاعطار بالبال» وآنینشاً فى ذهن 
الانسان معرفة زائدة على معرفة قدسيقت تسمتی تعليماً. و ذاك بمنزلةما يعتقد قوم 
أن ذلك بفعل ماالهى . فان كان ذلك أيضاً بسمتی تعليماً » فليس ذلك الصنف من 
التعلیم [الذى]» نتكلّم فيه الآن .فلنخّل هذالمن تفاسف الفاسفةالخارجةعه-ايمكن 
أن يفعله انسان. 

بل انما نقول حیننا هذا فى التعليم الانسانی الداخل فی‌الفلسفة التى تشتمل 
على المع ةو لات الانسانية» و هىالتى يقول فيها سةراط عند احتجاجه‌علی رؤساء اهل 
مد بنةأثينة :«ياقوم انى است أقو ل أن حكمتكم هذه الا لهية أمر بأطل» واکنی . أقول: 
لست احسنها. وازما أقول: انتی حكيم بحكمة انسانية» وهذا التعليم الذى كلامنا 
فيه هو التعليم الذى يكون بمخاطبة انسانية. 

فنقول: انالتعليم الذى يقصد به‌التفهیم اشیء هومخاطبة بقع ف ىأمر مفروض 
تصدور لم يكن قبل . وهذهالمخاطبة ان كانت بلفظ يفهم عنه الثىء الذی قدكان 
]ح۸۰] منالمطاو بات[ ب۱۷۷ب] متصدّورأ »من حرث هو مطلوب.فلیس يمع به‌فهم 
غيرالأول بل یکون تکر بر آللاول . 

فلذ لك ينبغى أن تکون هذه‌المخاطبة بافظ آخرو لفظ زائد على الأول. ویلزم 
أن يكون ذلك اللفظ مفهوم المعنی متو اطا عليه القائل والسامم جمیعاً قبل هذه 
المخاطبة.فاذن ینبغی آن‌یکون ذلك المفهوم عن ذلك اللفظ معلوما عند هما جمیعا 
قبل المخاطبة. 
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واذا كانت هذه‌المخاطبة انما تفهم الأمر مطلوب تفهیماً از ید» متی‌فهم‌ذلك 
المعنی المدلول عليه باللفظ الزائد ؛وكان ذلك هو الذی یوقع التصور المطلوب» 
فانه يلزم اذن ضرورة أن یکون كل تعلیم «#صد به تصّورشىء أن يكون ذلك عن 
عام آخر سابق تدم وجوده لامتعلمين» فاعل للتصور المطلوب »سوی‌العلم الذى 
يتواطأ بهالأمرلأن يصيرمطاوباً. 

ويلزم أيضاً أن يكو نالأمر الذىعلم من قبل فتصّور عنهالشىء المطلو بأمراًء 
اذافهم لزمضرورة أن يفهمالمقصود . وليس يمكن ذلك اويكون فىطباع ذلك 
الأمر »اذاعلم» أن يعام المطلوب؛و الا کان فهمنا المطلوبعنه بالعرض لابالذات» ولیس 
دمكن ذلك أويكون بينه وبين المطلوب نسبةذاتية. 

ولتؤخذ أجزاء أصناف!انسب الذاتية التى بيناثنين مفردین» و ذلك امامحمول 
أوشبيه أو غير ذلك . وظاهر أن أتمّها نسية وأحراها أن تكون ذاتيّة و أشّدها 
ضرورية موأنتم تعريفاً لذلك الشىء» ثم كل واحد منها بحسب مرتبتهمن كمال 
النسب الذاتية ونقصانها. وظاهر آن[ب۱۷۸ر] أحراها بهذه الحالو اتمتها أنيكون 
ذلك الأمرهوذلك الشىء بوجه‌ما. فانه انكان شیثاً واحداً م نكّل الوجوه» ولميكن 
هناك غيرية أصلا"؛ لم فد معرفة أخرىء اماأزيدو اما أنقص. 

فينبغى أن نفصتل اذن على كم جهة يكون ذلك الأمر هو الشیء» وأحراها 
بهذه الصفة هو أكملها تعريفاً لا محالة. فاذا جرى فى أمرها هذا المجرى و تقصّى» 
<صات المفهمات التى عددناها فى هذا الكتاب وفى كتاب «المدخل». 

وينبغى أن نفحص مثل هذا الف<ص‌بعینه فى التصديق . الذى يقع بهالتصديق 
منه ما المخاطبة فيه بافظ یقتصر به على الأمرالذى يطلب ايةاع االتصدیق به فقط . 
فما كان هكذاء فان الذى عنه يع التصديق ليس هوالمخاطبة وحدهاء لكن وحال 
القائل أيضاً. وهذه الحال ينبغى أن تكون معلومة عندالسامع قبل ذلك. 

وبأمئال هذه المخاطیات‌تکون التعليمات التى تسمتى التفليدية. ولیس‌فصد نا 
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الكلام فى هذا النحو من التعليم» لكن فى الذى يقتصر فيه عند المخاطبة على االفظ 
الدال على الذى يطلب التصديق به » دون أن يكون أيضاً معذلك لفظ آخر زائدء 
يدل على غیرذاك المعنى. و بن أنه يكون ذلك المعنى معلوماً عندالسامع قبل 
المخاطبة بعلی سوى التصور الحاصل فی‌المطلوب وجوده . 

وینبغی أن يكون هذا الأمر الذى يوقع لنا التصديق بينه وبين المصّدق به 
نسبة ذاتية ضرورية» ویکون فى طباعه أن بقع لنا التصديق به لا محالة» حتى تکون 
بتصديقنا به بقع لنا التصديق بالمطلوب . و ينبغى أن يكون الأمر مةتدمة أيضاً . 
[آب‌۱۷۸ب] وانبغی أن تأخذ الوصل بين المقدمات» والوصل بينها على وجوه: 

منها أن تكون احداهاكلدية والأخرى جزئية. 

ومنها أنتكون لاكلدّية ولا جزئية» ولکن‌یکون بينها ساثرالو صل» مثل التشابه 
ومثل اللزوم وغيرذلك من‌ساثرالنسب [ح ۸۰ب] التى بین‌المقدمة والمقدمة. واذا 
جرى فى أمرهاهذا المجرى؛ حصات الأشياء التى توقع التصديق؛ وهی المقاییس 
التى أحصيت فيما سلف. 

وهذا النحومن التعليم هو أحرى بوذا الاسم وهو الذى بسمّی التعليم المسموع 
الذهنى. 

فاذا كان كذلك» فكل تعليم فكرى» كان تصديقاً أو تصورأء فانما یکون عن 
علم قد تدم وجوده عند المتعام. 

وهذا العلم المتقّدم صنفان: 

صنف يتو اطا بهالأمر المطلوب تعرفه لأن بکون مطلوباً. 

وصنف فاعل للعلم المطلوب. 

والتصور منه تص ور معنی‌الاسم ومنه تصّورالأمرالذى هو وجود الشیء 
و ذلك هوماهية الشىء. 

وتصورمعنى الاسم هوتصوريعم ما هوموجود وها هو غیرموجود. ومعنی 
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الاسم ينبغى أن يعلم اما باس م آخرآو بقول . وظاهرآن ما يعرف معنی اسمه باسم 
آ خر أو بقول» فان ذلك الشیء متصتور بأعتّم ما یمکن» من قبل أنه انما تصنّور أنه 
شىء يمكن أن بتخیل. 

وأما تمرف الماهية فهوفیما قد علم وجوده وتصنور نحواًما من التصنور؛ 
وطلب فيه أن «تصورینجو آخر. 

وییفی أن نحصی ها هنا أصناف التصدّورات التى أحصيناها فیما سلف» و 
و أصناف الأمور التى توقع صنفاً من آصذاف التصنّورات. واذكدًا قد احصینا هذه 
فیما قبل» وفیمواضع آخر؛ فان تعدیدها ها هنا [ب۱۷۹ر] فضل. 

وأما ابقاع التصدبق » فهو بالمقاييس و ما جری مجراها و کان فى قوتها . و 
ظاهر أن جزئى النتيجة لما كانا فى القياس» وكان الموضو ع هوبوجهما تحت الحّد 
الأوسط » أما فىالشكل الأول نبالفعل » وأما نى الثانى والثالث فبالة-وة ؛ فظاهر أن 
الذى يطلب و جوده قد علم بوجه ما وجوده. فان کلتّی الشىء بوجه ما هو الشىء؛ 
وكذلك سائرصفاته. فلذلك متى عام أن شيئاً ما موجود لأمريصاح أن يؤخذ حندا 
أوسط » و یجمل تحته الطرف الأخير؟ فقد عام بو جه من الوجوه الأمرالمطاوب معرفته. 

و المقدمات التى تستعمل عند ايقاع التصديق لسامع > منهاما هی میادی 
بحسب الأمر» و منها ما هی مبادی بحسب المتعلم. والتی بحسب المتعام. منها ما 
هی بحسب متعلّم متعلم» ومنها ما هی بحسب جماعة أو بحسب متعلّم من جماعة» 
اوعدت | كثر المتعلمين . 

والتى بحسب متعا-م من جماعةء منها ماهو بحسب طائفة دون طائفة» و بحسب 
آهل زءان دون زمان» ومنها ما هو بحسب جميع الناس وأكثرهم وف ىكل زمان. و 
انى بحسب المتعا-آمين بالجملة هى الأمور الأعرف عندهم. 

والأعرف عند الناس صنفان: أحدهما المحسوسات المشتر كة» التى لا يخاو 
من احساسها آحد ومنها الآراء المشتر كة التی لا يعرى أحد منتا من معرفتها. 














والتی بحسب قوم دون قوم وهل زمان دون اهل زمان؛ فهی‌التی ه ىأعرف 
عندهم خاصة. فان المشهورات ربما كانت مشهورة فی‌قوم دون قوم» وفی زمان 
دون زمان» فتؤخذ تلك فى تعلیم أولئك دون غیرهم. 

فان آراء الجمهور قد تختاف فى الأزمنة » لیس فى العملية فقط » لکن و فى 
[ب۱۷۹ب] الأشياء النظربة أيضاً. 

و ذلك اذا كان المدبرلهم رأى الأصلح لهم فى وقت أن یستودع فیهم صنفاً 
من العاوم والآراء» وكان الذى أخذهم به من‌السنن والرسوم يلزم عنه صنفاً ما من 
الآراء فى الأمور الظرية وصار ذلك الصنف من الآراء هىالمشهورة عندهم. 

وكذلك اذا كان المستودع فيهم صنفاً [ح ۸۱ ر] من‌ااآمور والآراء» وكان 
شأنها أن تخيل الأمور نحواً من‌التخیل» فتعّودت الأذهان ذلك النحومنالتخيل و 
صارتصّورها للأشياءكلها ذلك النحومنالتخيل. 

فاذا كانت المبادىء اليقينيةفى صناعة مايعسر تخي ل السامع لهاعلى الاستقصاء. 
أو يعسرعليه تخليصها من سائر ماعنده من المشهورات؛أو احتيجالى زمان طويلفى 
تفهتمها »ووجد فىالمبادىء المةبولة عنده أو المشهورة ما يوقع له‌التصدبق أو 
التصتور؟؛أخذت تلك المبادى فى تعليمه الى أن يقوى ذهنه على تخليص المبادىء 
اليقينية. ولذلك صار كثير مما ياخذه أرسطوطاايس فى كثير من كتبه عند تعليم 
الأمور المقصودة فی‌تلكالکتب يعسربه فهم تلك الأمور فىهذا الزمان و عندأهل 
هذة البلدان وأهل هذا اللسان. فان كثيراً من أصناف الألفاظ التى يجعلها علامات و 
معّرفات لأشياء مما فى كتبهعلىأنها مشهورة عند اهل لسانه» ليس يوجدذلكالصنف 
من الألفاظ عند أهل لساننا نحن دالا" على ذلك الصنف من‌المعانی. 

مثل‌ما قاله فى كتابه«فى المقو لات»:«وذوات الكدفيدّة هى التى تقال على طريق 
المشتقةأسماؤٌ ها أوعلى طريق آخر» .ثمقال:«و ذلك كما يقال منالفضيلة مجتهد»ءفان 
هذا غير [ب۱۸۰ر] موجودفى لسانناء بل انما يقالفى كلشىء منهعلى طريق المشتفة 
أسماؤها . فانه يقال فى اللسان العربى من الفضيلة فاضل لامجتهد. 








البرهان ۳۳۷ 





منها قو له‌فی المعدولات و اابسائط » فانها ليست توجد فی‌االسان العربی على 
ذلك النحو الذی ذکره. 

و کذاك کثبر من مثالاته آمور كانت مشهورة عنداهل‌زمانه» أو مقبولةعندقوم» 
فتسدلت تلك بعد هم وصارت المشهورة فى بلد انهم و باداننا فی زماننا هلما غير 
تلك. نصارت‌تلك غيرمعروفة» بل مستنکرة أو غريبة, وصارتلاتفهتم ماقصد تعلیمه. 

من ذلك ما بستعمله من المثالات الطبيعية و التعاليمية و الأخلاقية التى كانت 
متعارفة عندالجمهور فى ذلك الزمان ء:د أهل تلك‌البلدان » فصارت مجهولة عند 
الجمهور فی‌زمانناه‌دا. 

و کذلك تبیتن أن كثيراً من الأشياء كانت تطلب و يفحص عنها فى ذلك 
الزمان » فصارالفحص عنها فى زماننا غريباً »مثل قولنا: هل‌الاذة خير أم لاء وأشباه 
ذلك. 

ولذالك يلزم منقصد تعليم تلك الأشیاء من كتب أرسطو طاليس » انساناآو 
قوماًء فکانت‌الأمور التى استعملها أرسطو طاليس مجهولة عندهم » أن يبدل مكانها 
آشراءآخر غیرها »مما هو عندهم آعر ف» ويطرح عند تعلیم هؤلاءتلك التى استعملها 
أرسطو طالبس. 

منقبل أنه لم بقصد بما أثبته تعليم تلك التى استعملها ولا تعليم الأمورالتى 
أخذها مثالات »لكن انما قصد تعليم ألأشياء التى أخذ المشهورات عندهم فى 
تفه-ها أو ايقاعااتصديق[ب0م١ب]‏ بهاءولم يذهب عليه أن کثیرا منها سیتبّدلبتسّدل 
السیاسات .و كذلك آصناف‌المحسوسات »فان کثیر ا منها يختدّص به أهل بلددون 
باد» فون المثال عنداو لثك ماهو المحسوس عندهم » وعند آخرین نظائره من 
المحسوسان عندهم. 

والأشياء الضرورية فى التعليم أصناف: 

أحدها المبادی»» و هی‌الأمور التى عنها تقع المعرفة بالشىء المقصود 
تعلامه. 





ل ل کج مهس یی کش 
۳۳۸ المنطقیات الفار ای 





ومنها العبارة عن تلك‌المبادیء وما بقوم‌مقامها والمعينة لها. 

ومنها الترتیب والعبارة وما فام مقامها, وا عانها على و جوه: [ح۸۱ب] فمنها 
العبارةالشعرية» ومنها العبارة البلاغيت 

و منها العبارة العلمية. 

فمن الناس من‌قداعتاد النحوالشعری » ومنهم من قد اعتاد اللحو البلاغی» و 
منهم من‌قد اعتادالشحو العلمی. 

آمافی التعلیم المکتوب.فلاینبغی أن تستعمل‌الشعربة» کمایفعله انباذ قايس و 
کذیرمن آل فو ئا غورس»ولاالنحو البلاغی ععلىمايفعله کثیرمن‌متأعتری الیو نانیبتن . 
واما فى تعلم آواحدواحد » فیستعمل ماقداعتاده کل و احد. 

وآماالترتیب» فّانمنه منتظماً ومنه غیرمنتظم»و کثیر من‌الناس اعتاد و الترتیب 
غير المنتظم.وفد جرت‌العادةمن الجمهور فى اکثر الأمور أن يسا محو افی‌الترتیب. 
فلهذا السبب ینبغی أن یکون أوائلالصنائعالنى تستعمل فيها المشهورات أقربالى 
الى أن يستعمل فيها الترتيب غیرالمنتظم.وذلك بمنزلة مایستعمله آرسطو طاليس فى 
کتاب‌المقولات» وفی المقالة الأولى من «السما عالطبيعى»؛ 

ومبادىءالتعليم فی‌الصناعات[ب ۱۸۱ ] آربعة: بقینیقوحدود وأصولموضو عة 
و مصادرات . و ما عدااليقينيّة » فقد جرت عادة أصحاب المنطق أن يسم-وها 
الأوضاع. 

فأممًا اليقينتية»فهم يسم سو نها المةّدمات الواجب قبولها» وهىالتى بذبغی أن 
يكو نالمتعلّمقد ينها من‌قبل وروده‌علی‌الشیء الذى بقصد تعلّمه . و هى التى اذا 
أذكره بها المعكّم» كانيقين المتعلم مثل يقينالمءام» فيلزم أن يقبلها منالمعلم » 
لابحسن ظنّه من المعلم » لكن بعلمه من تلقاء نفسه وبما يجد فى نفسه من التصديق 
بها من طباعه. 

والمقّدمات الكليّةالواجب قبواها؛‌منها ما يستعمل فی‌الأمور كلية على 





البر هان ۳۳۹ 





ماهى<ليهاءومنها مایسته‌مل فّوتها فى أمرأمر »مثل قولنا: کل نقیضین صد قأحد هماء 
کذب الآ خر و کل شىء اما أن تصدقعلبه الموجبة أوالسالبة. فّانهذه وما آشبهها 
لیست تستغمل بماهی كلية مدلول علیها بهذه الفاظ العامة » بل انمًا تستعمل 
جزئدية فى أمر أمر . 

فلذاك صار کثیر من«ذالمقدمنات بحيث يمكن أن لايعترف بهاالواردعلی 
الصذاعة » اذا أذكر بها على عمومها » اذكان انما عرف من‌هده‌المقدمتفونها التى 
تستعمل فى الأمور التى عاناها الى ذلكالوقت .فانه لمتالم يكن كل انسان يزاول 
كل شىء »كان الحاصل عند ككل انسان من أمثال هذه المقدمات الواجب قبولها 
قدّوتها التى تسته‌مل فى الأمر الذى يزاولهفقط. 

وهذهالتى تسمىالواجب #بو لهاء فتدیمکن أن لايعترف بها المتعلّم لأسباب: 
منها كذبه بلسانه على ما يجده فی‌نفسه من ااتصديق بهاء ومنها أن [ب ۱۸۱پ] يكون 
فى فطرته نةص يعوقه عن أن يصير تلك المقتدمات يقيندّية له » أويكون المتعلم 
لمببالغ بغد أن تصير عنده يقينية , فانه يشبه أن يكون كثير منها انما تصير يةيندّية 
فى زمان. 

ومنها أن بتز یاف عند المتعلم كثير منها آراء مقبولة أومشهورة سبق اعتقاده 
لها قبل‌وروده على الصائع النظرية. 

ومنهاآن لایخترف بعمومها للسبب‌ااذی ذکرناه. 

ومنهاآن لايتص-ور الانسان بذهنه معنی اللفظ الذی به وقعت العبارة عن 
المقدمة.فان کثی را تحصل بقينية فى ذهن‌الانسان» غير أنه لایدری أنالمعبّرعنه بهذا 
للفظ هوذلك المعنی‌الذی تیقن‌به, حتی اذاصنّور عنده معنی اللفظ وفهمهوعلمأن 
هذا هوذاك بعینه » اعترف به. 

فلذلك ينبغى أن تستعمل اليقيندّية التی هى أوائل الصناعات عندالذین بهم 





۳۳۰ المنطقیات للقار ا بى 





نقص عن المقدمات » اما بالقطرة واما بالزمان » متی‌قصد وا تءلم الصناعة اصولا 
موضوعه. 

فأما من‌سبقت‌الیه آراء زيفت عنده کثیرا من الواجب قبولها؛ فان تصییر ناله 
الحق واستعمالنا [ح۸۲ر] المقتدمات عنده أصولا" موضوعة ینبغی أن یکون على 
حسب‌الانفع له فى تديير حياته أوالأنفع فی‌تدبیر المدينة فى ذلك الزمان. 

ومن لم يعترف بهاعلى عمو مها استقرئت لهالجزئيات فى المو اد التى اعتاد استعمال 
بفوةتلكالعامّة فيها »الى أن يحصل لهالعموم. 

فعلی‌هذ الجهةينفع استقر اء فى المقّدمات الواجب قبولها. وفى أمثال هذهقال 
أرسطوطاارس انها يحصل [ب ۱۸۲ ] بالاستقراء» وفيها ا-:همل الاستقراء وماكان من 
الاستقراء يقصد به هذاالمقصد › فينيغى أن يكون له اسم آخر. 

وأما منلايعترف بها يسبب أنه لايفهم معنی‌اللفظ, صّور عنده ذلك المعنى 
بالأشياء التى توقعه فىنفسه .و جز؛یات الشىء أحدما يفوم الشیء » و فى أمثال 
هذه أيضاً قديستعمل الاستقراء فینفع. ويندغى أنيكون أيضاً لهذا الصنف من الاستقراء 
اسم آخر. 

و اما الحدود فهی‌التی ليس للمتعلّم والسامع‌آن يشاحا فيها المعاتم والقائل. 
فانه لیس بمکن أن يشاح الانسان فى أن یوقع أىاسمشاء على المعنى الذى یشرحه لنا 
بقول.فان‌الانسان متی‌قال: انلفظ الدائرةانما عنی به‌الشکل المسطح الذى بحیط 
به‌عط و احد» کل الخطو ط المستقيمة الخارجة من نقطة مامن‌النقط التی تفرض الى 
الخّط المحیط متساوية» فلیسلنا أن نشاحده‌فی‌ذلك. فانه ليس پسوه‌نا يما يفعلهمن 
ذلكأن نعتقدأن المعنى الذى يشرحهبالةول موجود أوغير موجود؛ ولا هل تر كبت 
الأجزاءالتىدل عليها القول :ركيب موجود أو غير موجود . فانه انما يضع وضع 
أناسم الدائرة انما يدل به‌علی كل معنی‌کانت صفته هذهالصفة من غیرآن يتضمدن 
لنا مايشرح به اللفظ أن ذلك الشىء الذى فهم عن االففاموجود. 


البرهان عض 





والحتدقديمكن أنيكون معدّرفاًلمايعّرفهالاسم نحوأءامن التعريف . فيكون 
حينئذ كأنه اسم آخرورديف للاسم الأول. فمتى أخذ هكذاء لم يكن مقكدمة ولا 
جزءمة-دمة.ومتى ركب الى المفهومعن الاسم »و صارمجموعهمافى صيغةقولجازم؛صار 
[ب ۱۸۲ب] المفهوم عن الاسم جمله‌المعنی» والمفهوم عن ااحدّد تلخيص ذلك 
المعنى “فتصير جماة صفاته التى دلعایها لفظ الحّد محمولا" على ذلك المعنى 
الذىدل عليه الاسم فيصير مجموعها مقدّدمة» و كذلك عكسها ايضاً مقّدمة. ولهذا 
السب عدّد فى أصناف المقدمات» اذكان قديمكن فيما اخذ معرفاً للشىء أن بوحذ 
محمولا' علره.أنه‌قد يمكن أن يؤخذ بهاتین‌الجهتین » كان بحيث يجعل أحيانا قو ته 
قوة الأسمء واحيانا يعد فى المةدمات. 

نّم اذا اتفق أن كانالمءنى الذى بتاك الصفة بین‌الو جود من أول الأمر» عّد 
المؤتاف من المعنىو منحدّده فى المقدّدمات الواجب قبولها . وان لم يكن بين 
الوجودء عدّدامّافىالأصولالموضوعة وامافى المصادرات. 

والحدود أول ماتؤخحذ بذاتها انما تؤخذ معترفة ولهذا السبب لاتعستد 
أولأ فی‌المفتدمات . ولأن الحّد ممكن أن يستعمل مقتدمة» فانه يعد أيضاً فى 
المقّدمات. 

فقد ظهر الان منأى جهة أنكر أرسطوطاليس أن تکون الحدود آصولا" 
موضوعءة آومصادر ات. 

والأصول الموضوعة هى التی اذا ذكدّر بها المعلّمالمتعلّم؛ لم يكن عند 
المتعلم اليقين بها ولا مايز يدها به .و ذلك أن لايكون ذلك موافقالادایه ولا 
مضادا لها » فیطالب المتعلّم بتسایمها. 

و أما المصادرات فهى التى بری المتعلّم فيها حلاف مايراه المعلم» غير أن 
المتعلم بطالب بتسليمهاء فتستعمل .وهذها!أوضاع انماتكون أكثر ذلك أحدشيئين: 


اها مقدمات شأنها أنتتبر هن فى صناعة أخرى[ب7.م1ر] لم يزاولها المتعلم “أو 








۳۳۲ المنطقیات للفارابى 





تکون مما يمكن أن تتبن فى تاك‌الصناعة بأشياء متاخرة تطول [ح ۸۲ب] أوتعسر 
على المتعلم » فيترك بیانها الى وقت آخر. و قدیمکن أن تستعمل ماشأنها أن تکون 
يقينيدة اوضاعا متى لم يكن المتعلم يعترف بها لأحد تاك الأمباب التى ذكر ناها. 
وأمثال هذهليست هی اوضاعاً علی‌الاطلاق » لكنهى أوضاع بالقياس السیذاك 
المتعلم فقط . 

ومن الصنائم مالا تستعمل فیهتا الاوضاع لکن انما تستعمل فیهااليقينية 
و<دهاءومنها مايستعمل فیهاالأمران جمیعاً.و كثير من هذه يصرح بها فی‌الصنائع» 
وكثيرمنها لايصر ح بهاء بل انما تستعمل ق-وتها فقط . 

ولنقل الآن فی‌العناد البرهانى . وهذه المخاطبة انما يخاطب بها من لاعلم 
عنده بالشیء على طر يق العدم.وهذا الذحومن الجهل بالشیء هوالجهل الذى لابشعر 
به‌آنه جهل» لكن يظدّن به‌آنه علم»وهو اعتقاد الشىء على غيرماهو عليه فى الوجود. 
وذلك أن يعتقد سلب ما هوفى وجوده موجب » و يعتقد ايجاب ما هوفى وجوده 
سالب» وهو الجهل‌الذی يسمّى الجهل على طريق الايجاب. 

وأمًا الصنف الأخر الذى بشعربه» فهو ب-مّی‌الجهل على جهة الساب » و 
ذلك يكون اما آنلابتصّورالانسان شيئا من جزئى حكمء-الاالمحمولولا موضوعه 
وابا انلايتصدور جزئيه ولاستقد فيه لا الايجاب و لاالساب. ومن جهل‌هدا الجهل» 
فهو الذى مخاطبته تعليم. ومن‌جهل النحو الآخر من الجهل » فهوالذى يقال له انه 
أخطأ أوغاط» ومخاطبته مخاطبة عناد . 

والغلط قدیکون [ب۱۸۳ ب] فى مبادىء الصناعات » و قدیکون فيما بعد 
المبادىء. وهوفی کل واحدمنها اما توهدّممطلق لاعنقياس» و اما توهدمعنقياس. 
وقدفلنا فى ما ساف فى الأشياء المغلطة. 

فالمغتاطات «زهاذاتيّة و منها غير ذاتية و. المغتلطات غير الذاتية ليسيمكن 
صاحب صناعة أن ينظرفيها عن‌طربق‌ما هو کذاك. فتان الأشياءالمغلآطة غير الذائي-ة 
فى الهندسة اسل يمكن أن ينظر فیها المهندس بما هو مهندس. 


E البرهان‎ 





والذاتيةعلى صنفين : اما متقدمة واما متاخرة» 

وغير الذاتيتّة هى مانقل من‌صناعة الى ص:اعة علی‌غیرالجهة النى لخصنا فيما 
سلف. فمنها ماهو منقول‌من‌صناعة تعّم الصناعات الجزئية» ومنها ماهو منقول من 
صناعة جزئية الى اخرى.وهذهربمدًا نقلت صادقة و ربما نقلت كاذبة . وليسيمكن 

صاحب الصناعة التى اليها نقلت أن ينظرفيهاءصادقة كانت أو كاذبة. 

مذال ذلك بیان من بين أن ككل مثلث فمجمو ع. ضلعيه أطول من الضلع 
الثالث»بأن كل متحتر كين قطعا مسافتين بحر كة سواء فى زمانين متفاضلين » فان 
التىقطعت فى زمان آطول» فهى أطول . فان هذا غير ذاتى ف ىالهندسة» و هوبيان 
منقول من العلم الطببعی الى الهندسة؛ والمهندس ليس ينظر فى هذا. 

وغيرالذاتيّة العامة هو قياس بروسن فى تربيع الدائرة » فان بيانه بیان 
جدلی»و المهندس لاینظرفیه. وهو أنالدائرة» لماکانت آعظم من المستقيم الخطوط 
الذى يعمل فىداخلهاء واصغرمن الذى يعم لعليهامن خارجها؛ [ب۱۸۴ر] كان الشكل 
المعمولفيما بينها أصغر من الذى يعمل من خارج الداثرة» وأعظم من الذىيعملمن 
دال الدائرة » كان تالدائرة مساوية لذلك الشکل لامحالة . فالقول الذى به ربع 
الدائرة قول جدلى »والمهندس لاينظرفيه. 

و أماالذاتية فهو قول بقراط المهندس فىتربيع الدائرة فانهلمتاربتعالشكل 
الهلالی» وظن أنالدائرة» ان فصلت أشكالاً هلالية كانت جملتها مساوية لمجمو ع 
المستقيمة الخطوط المساوية للأشكال [ حس#هر]الهلاليّةالتى قطعت بها الدائرة» ورأى 
انه‌اذاعمل مر بّهأمساوياً لمجمو ع الأشكالالمستق.مةالخطوطء» المساويةلتل كالأشكال 
المستقيمةالخطوط المساوية لتلك الأشكال الهلالية» كان قد وجدالمربّع المساوی 
للدائرة .والذى استعمله مغلطات ذاتية »والمهندس بنظرفیها. 

ومن غلط فى مبادىء صناعة؛ فانه‌لایمکن صاحب‌تلك‌الصناعةآن يعانده. وذلك 
متی‌استعمل فى بيان أمر من‌صناعة شيئاً مضاداً لمبادیء تلكالصناعة. 





۳۳۴ المنطةيان للفارایی 





مثال ذلك تربیع أنطيفن للداثرة. فانه لما عمل شکلا" مستقیم الخطوط فى 
داخل الدائرة» ثم قسم القسی‌المتساوية التى توترها أضلاع الشکل المستقیم 
المرسوم فىداخل الدائرة بنصفین» لميزل یفعل ذلك الىأن حکم بأن‌تلك الأضلاع 
المستقيمة تبلغ من صغرها الى حیثلا تاقسم »فیصیر حرنثذ الى الأعظام غير المنقسمة 
التى منها ركب تالدائرة والمستقيمة الخطوط » فتساوى حينئذ الأعظام التى منها 
ركب تالدوائر والأعظام التى منها رکبت الأشكال ذوات الزوايا. 

فقد استعمل فى بيانه أمرأ [آب۱۸۴ب] مضاداً لما عليه مبدأ الهندسة » فان 
أحد مبادئها أن الأعظام تنقسم الى غير نهاية . و هذا شىء ينبغى أن بلتم 
فى الهندسة لاببرهان »فانه‌لیس فى الهندسةمايمكن أن ببرهن‌به‌آن الخطوطوالسطوح 
تنقسم الى غير نهاية »الا بحسب الفادن. 

فاذن للذى بمکن‌صاحب صناعة ماأن يعانده هوفيما »لمت فيه مبادىء تلك 
الصناعةء و كانالغلط فيمابعد المبادیء. وكانتالأشياء التى غاطت آمورأَذاتة فىتلك 
الصناعة. 

فاذاكان کذلك ‏ ازم‌ضر ورة أن یکون‌المتنااران‌فی الهندسة مهندسين جمیعا 
و کذلك فی‌ساثر الصناعات. 

والغاط متى كان فى الشىء عن وهم مطلق لاعن قیاس» فانها بعاند ذلك الأمر 
فقط . ومتی كان عن‌قیاس» فانه یعاند الأمر و القیاس الذی بفادن أنه أازمه . ومتی‌کان 
الغاط لافی الشیء نفسه لکن فى القياس الذی أنتجه؛ عو ندالقیاس‌وحده. 

و الفاط فی‌القیاس یقع‌من‌جهتین: امانی‌شکله‌آوفی مقتدماته. والقیاس ينقض 
بهاتين الجهتین»اما بأن ببین آن‌شکله شك لاينتجءواءابأن تعاند مقدماته . ولماکان 
العناد قياسأًءلم يكن بین‌القیاس البرهانی وبين العناذ البرهانی فرق. فلذلك ينبغى أن 
يكون أحرى العنادات بأن تكون برهانية ماكاننتعنادات كلية. 

والمسألة على صنفين: منها بالمقتدمات و منها بالقیاس. و أحرى المسائل بأن 
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تکون برهانية ماکانت المسألة فيه بالقياس . والمسألة بالمقّدمات یلزم ضرورة ألا 
تکون بجزئی‌التناق ض[ب ۱۸۵د] »كما هىفى الجدل ءلکن ناخذ أحد جزئی التضاد 
عاى التحصيل . 

مثال ذلك آنّا متى أردنا أن نسأل فى الأشياء المساوية لشىء واحد : هلهى 
متساوية أملا؟ فان لانسأل: هل كل الأشياء المساوية لشىء واحد متساویة؟لکنانتول: 
أليس كل الأشياءالمساويةلشىء واحدمتساوية؟ 

ومتی أردنا أن نجمع بين جزئى التقابل عند الامتحان» جمعنا بين جزئى 
التضّاد لابين جزئى التناقض. فانانقول: هل كل الأشياء المساويةلشىء واحدمتساوية 
أملا ؟ ولا واحد من الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية . فحينئذ تكون المسألة 
بالمتةابلين برهانية »أما هذه فامتحانية » وأماالأولى فعنادية. 

والجهات التى منها يقعالغلط فی‌العلوم مختلفة» وقد أحصينا الجهات التى 
منها يقع الغلط[ ح۸۳پ]فیالجملة. 

فالتعاليم ليس يقع الغلط فيها من کل الجهات» ولاسيّما العدد والهندسة. وأما 
العام الطبيعى وما جانسه» فان الغلط بقع فيهمن كل جهات الغلط. و بالجملة فان کل 
علم اشتمل على مو جودات کان‌ااذهن بتصّورها بنحو قريب من‌ادراك الحنس لهاء 
لم يكديقع فيها غلط بسب بالألفاظ» ولا مغالطةبهذه الجهة. 

مثال ذلك فى الهندسة: هل الدائرة شکلآفمن البيّن أن المهندس يتسلّمها 
ويرتسملهالدائرةفى نفسه قريبة الحال من المحسوس.واذا سئل:هلالأقاويل الموزونة 
شکل‌آوهی دائرة؟فمن البیتن أنهلايسلّمها » بل ينبو ذهنه عنها. 

وأمما ماكان من التعاليم أقرب الى [ب۱۸۵پ] العلم الطبیعی » فانها أحرى 
أن تكثر فيها الجهات التى من قبلها يغلط . مئال ذلك علم المناظر و علم 
الأثقال وعامالتأليف . وأما الغلط فى أشكال المقابيس » فانه لایکاد يع فی‌العلوم 
الانتزاعية وقديقع فى العلم الطبيغى .وأكثر ذلك انما يقح فى الأشياء الجدلية . 








۳۳۶ المنطفیان للغار ابی 
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والفیاس الذی ينتج النتيجة الکاذبة‌فدیکون‌الکذب فى مقتدمتبه جميعاً » وقديكون 
فى احد اهما. فمتی كانت احداهماكاذبة »فبین‌آناتی تعاندها هى‌الكاذبة منهماءو|اذى 
مقّدمتاه کاذبتان,فاحری ماءو ند منهماالمةتدمة الکبری. 

(۳)و لنقل‌فی المخاطبةالتى تستعمل عند الاشتر اك فى الامتنباط. وهذه المخاطبة 
مر كبة من صنفی المخاطبات التی سلف .ویلزم أن یکون المشتركاذفى الاستنباط 
متساويين فیمقدار ماعرف من الصناعة وفی کكيةتية فهمها . والمشت ركان » فان کل 
و احد منها متعم ومعم ومعاند. 

والةّوةالجدلة»ولاسيما الر باضية »فهى نافعةدا هناجدآً» اذاکان‌للمشتر كين 
قوة على اسبار ماتخرجهااة-وةالجدلية بالقوانین البر هانية. 

والنظر فى آراء من سلف هو جزء من هذه المخاطبة » ولا سيمًا فى الآراء 
المتقابلة .وفى كثي رمن الأشياء يمكن أن يبلغ كمال متدار معرفته » و فى کثیرمنها 
انما تحصل لنا معرفته بحسب قدوتنا و وة المشاركين لنا . فاذا كانت هذه 
المخاطبة مر کبة مماسلف .فلنستعمل فيها الجهات التى ذكر ناها فی‌البابین اللدین 
تقدما . 

(۴)والامتحان هو المخاطبة التى يقصد بها مغااطةالانسان بااأشياء الذاتية فى 
[ب ۱۸۶ ] الصناعة .والقصد بالامتحان هو ااوقوق علىمقدارقوة الانسان فىااعلم 
المظنون به‌الکمال فيه .فان الکمال فی‌ااصناعة هو أن يحصل للانسان أصول تلك 
الصناعة» وتكونلهة-وة على استنباط مایازم عن ناك‌الأصول ‏ واقتدار علی‌تبصیر 
غير هماعلمهمنها؛وعلى مفالطة غیره بالجهات التی يمكن أن يغالط بهانی‌تلكالصناعة 
وعلى فسخ المغااطات الدذاتية الواردة عليه منغيره. 

وأماالقدرة على فسخ المغالطات التى ليست ذاتيّة» فلیست جرا من الکمال 
فیااصناعة» ولكنها جزء من الفاسفةالأولىومن الجدل. 


و اامسالة فى هذه المخاطة ود تكون بالمقدمات» وقدتکون بالقياس. غير ان 
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المألة بالمقتدماتأحرى أن تکون داخلة فی‌الامتحان . وقدیکون ذلك على وضع 
محدود وعلی وضمغیرمحدود؛ هو أحری‌آن‌یکون‌امتحاناً. 

والمسأاة بالمقّدمات قدتكونبالمقّدمات البعيدة» وبالمقدمات‌القریبة. والتی 
بالبعيدة هىماأدخل فى باب الامتحان. وهذه‌المالة قدتكون بجزئى التضاد معا 
وقدتکون بأحد جز ثيه.وينبغى أن:تحترى الجزء الکاذب‌منها. 

وأما المسألة بالقياس »انها قد تكون بالقياس البسيط » وقدتكون بالقياس 
المر کتب. 

واستعمال القیاس الم ركب هوأ دحل فی‌هذاالباب » وا ما ماعدا هذا مما 
پستعمل فى المسألة»فانهغيرداخل فى مخاطبة علمية» لکن بعضه جدلی وبعضه [ح۸۴د] 
سوفسطائتی. و آمابانی‌هذه المغالطاتءفهو آمتا فى المقّدمات فبأن لایسلم الا الصادق» 
اوأن يقاوم المطلوب تسلیمه بقیاس يؤلف على أبطاله . 

وأما القياسالمسؤول [ب۱۸۶ب] عنه فینبغی آن‌ننظرفیه:هل‌شکله شکل‌منتج» 
آوهل مقّدماتة صادقة» أولاءوهل نتيجتهصادقة أو کاذبةآفان کانت‌النتبجة كاذبة» قاومها 
وقاوم القیاس ومة-دمات القباس جمیعاً. و لیس بنبغی أن يةتصر على مقاومة النتيجة 
وحدهاأو مقدمات القیاس و حدها بل يقاوم القياس والبتيجة معا. 

و المقاومةها هنا ثلائة أصناف : منها مقاومة القول بحسب السائل » ومنها 
المقاومة بحسب الأمر» ومنها المقاومة بحسب جهة الةول. 

أهاالمقاومة بحسب السائل»فهی‌مقاومة القول بما بظتنه السائل أو بمالايقدر 
علی‌دفعه. وهذء قدتكون بأشياء صادقة؛ وباشياء كاذبة.و بهایهتحن المجیب‌السائل. 
وليست تقع هذه الا فی‌مخاطبة من‌هوحاضر. 

والمقاومة بحسب جهةالقول هی مقاومته بما لاینتفع به فى تبصير الحق 
الموضوع » لكن أن يقاوم من المقتدمات ما اذا أبطلت» لم تكن عنه نتيجة.فأماأن 
یبصر بهالحق من‌الأمرالمنظور فيه فلا . و ذلك مثل مقاومة أرسطو طاليس لقول 
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زيئن الذى يعرف بمسألة الأنصاف» فانهلمابدَ نأنالمتحدّركاذا قطع نصا ف الجسم؛ 
فلم يقطع مسافة غير متناهية فی‌زمان‌متناه» بل انكان قطع مسافة غير متناهية» فاندقطعها 
فى زمان غیرمتناه» وليس يلحق ذلك محال؛ فان هذه المقاومة لمييصر بها امرالمسافة 
التى يقطعها المتحّرك »هل يقطع فبها أنصافاً غير متناهية أولاء وهل تلك المسافة 
متناهية أمغير متناهية ؟ 

والمقاومة بحسب الأمر هىالتى تتفمن الابطال و تبصيرالدق.مثل مقاومة 
أرسطوطاليس هذاالقول[ب۱۸۷د] بعينه فى مواضع آخر »وهو أن المتحدّرك ليس 
يقطع من الجسم أنصافاً أصلا” » لامتناهية ولا غيرمتناهية» من قبل أن المتح رك لیس 
یقسم المسافة بحر کته عليها حتتی يضيدّر لها أنصافاً يمكن أن تمد اصلا لا.دناهية 
ولاغیر متناهية . 

والمقاومة قدتکون كلية» وقدتکون جزئية .و متى کانت‌المقاوهة مقّدمات 
القاس و كانت جز ة»فينبغى أن نتحدّرى دفع الجزءالذى يتتّصل به موضو عالنتيجة» 
أن كنا قاومناالمقّدمة الكبرى »أوالذی بتصل به‌محمول‌النتيجة انقاومناالصغرى. 
فانهبهذا یبطل القیاس.فانامتی لم نفعل ذلك » رفع المحيب من‌المةدمة جزء هاااذی 
وقعت فیه‌المقاوهة» فيصير البافی كاياً. 

مثال ذلك أنه اذا فرض‌لنا : كل شکل‌زواباه مساوية لقائمتین » والمتساوی 
الساقین شکل ‏ فیلزم ضرورة عن هذا القیاس أن المتساوی الساقین زوایاه مساوية 
لقائمتین. 

فانتا متی قاومناالمةتدمة الکبری مقاوهة جزثية .فقلنا: لیس کل شكل فزواياه 
مساوية لقائمتين اذکان‌المر بع شکلا» ولیست زوایاه مساوية لقائمتین» أمكنأنيز ال 
من‌قولنا:« کل‌شکل»المتر بع الذی وقعت‌المقاومة به»ویستعمل باقيه كليدّاءفيقال: كل 
شکل من ثلائة أضلاع فزوایاه مساوية لةائمتين»فيكون الباقی بعد المقاومةنافما فى 
النتيجة .فتکون هذه‌المقاومةباملة.فلذ ك ینبغی أن تکون المقاومة اما كلمية واما 
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جز یتقیر تفع بها من‌الشکلذاك الذی بدخل‌المتساوی الساقین بسببه‌تحت‌الشکل» 
وموذوثلائه اضلاع.حتی تکون‌المقاوهة[ح۸۴ب[ هكذاء أونحوه. وهوأنه‌لیس کتّل 
شکل فزوایاه مساويةلقائمتين» اذکان المر بع شكلا ولیس کذلك. وأما الانتهار» فانه 
انما[ب۱۸۷ب] يستعمل هاهنافى موضعین : أحدهماأن تکون المحنة بمالیست‌هیذاتية 
لاصناعة » كانت تاك صادقة آو كاذبة » والثانی أن يكون القول الذاتی وخيماً آدفی 
غايةالسسخافة» مثل آنه‌ان كان تالأشياء كلّها فی‌زمان» وهی‌فی کرةالعالم »فالزمان اذن 
هو کرةالعالم > وأشباه دذه‌الأفاویل. 


کمل کتاب‌البرهان 





اس ب جح : الانتها ملك ‏ الاشتهار» مجلس كك س الانتهاء » د : الاشهاد 
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(جمل‌الفلسفه ۲۲۲پ) شر ابط الیقرن 
لابی نصر الفار ابی ر حمة‌الله‌علیه 


(۱) (۲) اليةين على الا طلاق هو أن يعتقد فى الشىء اذه کذا أو لیس بکذا 
(ب) و بوافق أن يكون مطابقاً غير مقابل لسوجود الشیء من خارج (ج) ویعلم 
انه مطابق له (د)و اندّه غير ممكنأن لا بکون قد طابقه أوأن يكون قد قابله (ه) ولا 
أيضاً يوجد فى وقت من من الاوقات مقابلا له (و)وأن بکون ماحصل من‌هذاحصل 
لابالعرض بل بالذات. 

(۲) (۲) فقولنا «آن يعتقد فى الشى انه کذا آولیس بکذا» هوجنس‌الیقین ولا 
فرق دين أن يسميته الاعتقاد » أو يسميده الاجماع علی‌الشیء انه کذا أوليس بكذاء 
وهذا هوا الرأى وما بعده فهی فصول له. 

(۲) (ب) و قولنا: «و يوافق أنيكون مطابقاً غير مقابل‌لماعلیه وجود الشى 
من خارج »» فمعنى المطابقة أن لا يكون مقابلاء هوأنّه اعتقاد النفس: ان كان 
موجباً كان ذلك الشى الذى من خارج» آأعنی‌خارج الاعتقاد » موجباً أيضاً [و] ان 
كان الا عتقاد سالباً »كان ذاك الشى الذى من خار جالاعتقاد سالباً .فان هذا هومعنى 
الصدق» و هو اضافة ما للاعتقاد الى المعتقد من حيث هو خارجالنفس » اومن 
حيث هو خارج الاعتةاد أو من حيث هو موضوع له. فان المسوجودات الخارجة 
عن‌الاعتقادات » هى موضوعات للا عتقادات. وانتما يصير الاعتقادات كاذبة أو 
صادقة » باضافتها الى موضوعاتها التى هى من‌خارج النفس » أومسن حيث 
هى خارجة عن الاعتقادات . فانها ان كانت كيفياتها فى الايجاب أو السلب 
مطابقة » و غير مقابلة لكيفيات الموضوعات » التى هی من خحارج فى الايجاب أو 
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السلب کانت صادقة؛ وان كانت کیفیات الموضوعات مقابلة لكيفيات الاعتقادات» 
كانت الاعتمّادات كاذبة . 

(۴) (ج)وقولنا «ویعلم انه مطابق وغیرمقابلله » انما اشترط فيه لاه قد 
يجوز أن برافق وآن یکون مطابقاً له » فلا بشعر المعتقد انّه مطابق »بل قدیکون 
عنده‌انه عسىأن یکون قد غير مطابق. 

(۵) والتى من ارج هی الموجودات التی آثارالنفس آمثلة لهاء وه ىالمعانى 
التی ذکرها أرسطوطالیس فی‌صدر کتابه‌الثانی من المنطق»وهى الداخلةفى أجناس 
المقولات التى آحصاها فى کتاب المقولاتء فانها موچودة من قبل ان بعتقد 
فیها شی ء. 

(۶) وهذه منها ماهی خار جالنفس » و منها ما وجودها فی‌النفس » مثل أكثر 
الاشیاء ااسمنطقية » و ما بنظرفیه من امر العقل و المعقولات و الذ کر واانسیان 
و الانفعالات النفسانية وغيرذاك. وأن الاعتقاد بحوی‌هده الاشیاء »على مثال مابحوی 
الاشياءالتى هى خارج الافس» و تجری مجری واحداً فى أنتها موضوعة لان يعلم 
و يعتقد » وهی من‌خارج الاعتقادات الواقعةعليها. 

(۷) ونعنى بالنیمن‌خار ح»۰اکانعارجاعن الاعتقاد. فان‌الاعتقاد نفسه قد يعتقد 
فيه انه يقين» أو ظن »او صادق » أو كاذب . فیکون الاعتقادالذی يعتقد فیه‌انه 
صادق, أو كاذب» أو انه يقين» أو انتهظّن » أو غير ذلك؛ ممابجوز أن يحملعلى 
لاعتقاد. هو أيضاً من خارج» اذ كان خار ج الاعتقاد الذى يعتقد به فيهانته ظن أو 
يعين مدلا » و على هذا كثير من الاشياء المنطقية » والمعقولات التى تسى 
المهةولات الثوانى. 

(۸) وان يكون غير مطابق او مقابل فيكون ذلك ظناً صادقاً لايشعر به‌المعتقد 
لصدقه » فیکون ذلك صادفاً عنده بالعرض . وكذلك ان كان غير مطابق» و كان 
عنده عسى ان يكون مطابقاً » كان ذلك ظناً كاذباً لابشعر المعتقد بكذبه » فيكون 
ذلك ظناً كاذباً عنده بالعرض. و على هذه الجهة يكون الظنون الصادقة والظنون 
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الکاذبة. و شرطالصدق فى اليةين آنلایکون بالعرض, فلذ اك ينبغى أن یکون قد شعر 
الانسان بمطابقة الاعتقاد لوجود الامر وعدمه. 

(9) ومعنى علمه آن,صیر حال العقل عندالمعقول»وهو الموجودالذی من‌خار ج 
من حيث هو موضوع للاعتقاد » کحال البصر عند المبصر فى وقت الابصار. فان 
هذه الاضافة هى العلم» ویکون بالقّوة احياناًء وبا لفعل أحياناً. ویکون بالقوةعلی 
ضربین: اما بالقوة القربية »واما بالقوة التى می‌آبعد. والقّوة القریبةهی‌آن‌یکون 
بحیث اذا شاء الانسان حصل ما بالة-وة بالفعل. و البعيدة تتفاضل بالبعد » مثل قوة 
اانائم على أن ببصر؛ وقوة المغمی عليه» وقوة الجرو أولما تو لدوفوةالجنین. 

(۱۰) (د) وقوانا «انه غير ممکن آنلایکون مطابقا أو أن يكون مقابلا» هو 
الا كبدوالوثاقة التی‌بهایدخل الاعتقاد و الرأی فى حندالیقین؛ وانّه يجب] اضطر ار 
أن یکون قد طابقه, وانّه ماکان یمکن أن لایکون [ج۲۴۵ر] بطابته » وانه ماکان 
یمکن أن لا بکون طابقه » وانئه بحال ما لایمکن أن رکون قد قابله » بل هو بحال 
يجب لها ضرورة أنيكون قد طابقه» ولم یناقضه ولا ضاده. 

(۱۱) وهذه الوئاقة والتأكيد فى الاعتقاد نةه استفادة عن الشى الذی‌اوقعه كان 
ذاك‌الشی هوالطبيعة أو القياس. 

(۱۲) (۰) وقولنا : «ولاأيضاممكنأن یوجدفی‌وقت مقابلاله»» هذاآیضا تأ کید 
آخر آزید استفادة للاعتقاد منتأكدّد الشی الموضو ع له فى وجوده خار ج الاعتقادو 
وافته» فان الشریطة الاو لی‌قدتکون فى الءحسوساتأيضاً +وفی‌قضایا و جودية. وهذه 
ليست تکون الا فى الاعتقادات التی موضوعاتها المعقولات الضرورية على الا- 
طلاق. فان المحسوسات قد تکون صادقة » ولا یمکن أن تکون‌قد قابلتأعتقادنالها 
آنها هکذی»ولکن تکون امتا ممكنةأن تزول» فی‌وقت غير محدود مثل جلوس‌زید» 
أوتكونلامحالة زايلا فی‌وقت مام‌حدوده مثل کسوف‌القمرالذی تراه الان. و كدلك 
القضايا الوجودية الکلية» کقو لك: كل انان آبیض. وأمتا لایمکن أنيكون مقابلاولا 
فی‌وقت من‌الاوفات »فانته یکون فی‌المعقولات الضرورية فقط . فانه‌هاه‌نا لاالاعتقاد 
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يصير مقابلا للوجود فى وقت من‌الاوقات» ولا الوجود يصير مقابلا للاعتقاد فى 
وقت من‌الاوقات. 

(۱۳)(و) قولنا «وآن‌یکون ماحصل منذلك حصللابالعرض» هوالذی‌تّم حّد 
اليقين على الاطلاق. وذلك انه لایمتتع أن يكو ن جمیع هذه‌قد حصلت فی‌الانسان 
باتفاق » لاعن الاشياء التى شأنها بالطبع أنيحصلعذه؛ويتتفق أنيكون هذه فىقضايا 
ضرورية»فيكو نهذه؟ا-ها قدتوافت» امتامن حیثلا بشعربها الانسان أو بالاستقراء. 
أو لاجل شهرة الجميع » وشهادتهم » آو باخبار مخيروئقالانسان به. 

(۱۳) فلایکون ذلك الذی حصل‌انتماحصل لهعن بصيرة نفسه؛ ولايكو نحاله بما 
يعقله فيها مل حالمن بنظرالی الشى حين ماينظره» ويشعر انه بنظر الیه. 

وأيضا فانّه لايمتنع أن يكون کثیر من الانفعالات قد يجعل الرأى عند 
الانسان هذا المحل» مثل‌المحبة له» أولصاحبه؛ أوالحميّة والعصبية له» والغضب 
والالف له بالزمان الطويل و عظم الامر عنده » وشنعة خلافه » أو عظم صاحب 
الرأى عنده ؛ والمخبر له و عنه» وجلاله » وافراط ثقته به » وحسن‌الظن بهءیجعل 
محل ال رأىءندههذا المحّلمن الو ثافة »فيظن أنه قد تین بال رأى. وفلذلك شر طآرسطو- 
طالیس هذهالشريطة فى اليقين. 

(۱۵) وأيضاً فلا جل أنكثيرا من‌الناس أيضا اذا الم يشعروا بموضع الفساد 
فى رأى ماء وخفى عليهم خاصة: اذا كاذو | قدا جتهدوا فی‌طلبه » والفحص عنه؛ 
ولم يكونوا متتهمین لانفسهم فى شىء؛ ظنّوا أو و هموا فى الظاهر آن‌الذی‌حصل 
لهم منه هواليقين » فیکون هو لاءايضاً قد ظنّو أن مالس بيقين انه ةين . فلذلك 
جب أن يطاب الشىء الذى بحصل عنه و منه اليقين بالذات لابالعرضء لان هذه 
الشريطة ليست انما هىشريطةفى الشىءالذى عنه بحصل‌الیقین‌فقط لكن وفی‌الشیء 
الذى فيه تحص ل اليقين ايضاً . 








(۱۶)وقدبتین ذلك کله.ارسطو طالیس‌فی کتا به‌فی البرهان. و هذ الیقین‌هوالذی 
يستعمل و يو جدفی الفلسفة »و بالجملفی العلومالنظريِدّة» وهذاالیقین قدبحصللاعن‌قیاس 
أصلاء وهويةين بنفسهءن غیر حاجةبهالى يقن آخر. وهذاالیقین الاقدم‌بالطبع و با ازمان» 
وهو اليقين بالمقدمات التى هی‌المعقولات الاول» التىهى مثل مبادى العلوم النظرية» 
وقد یحصل عن قياس» وهوالذى هويقين عن يقي نأقدممنه. 

(۱۷) فالذىيحصل عن قياس ضر بان: ضرب ينبغى أن يشترط فيه جمیع تلك 
الشرائط الست » بأن با وأن بعام سیب وجوده. و ضرب يابغى أن يشترط فيه 
معها مقابل الشريطة السابقة » وذاك وأن يقال منغي رأن يعلم سبب وجوده» وترتب 
كدّل واحد من هاتين بون الشريطة الخامسة و بینالسادسة » ثم ياتدس بعد هذا بأى 
أحوال و أوصاف وشرابط ينبغى أن تكون الامور و القضايا النى س.ياها أن يكون 
موضوعة لكل واحد من هذه الاصناف الثلثة» حتى يحصل فها ذلك اليقين» ومن 
ای جهات وقضاياءوع نأ ىمور شانها أن يحصل کل واحد منها. 

(۱۸) و هذه الاشياء استقصاها أرسطوطاليس غاية الاستقصاء فى کتابه 
فی‌البرهان » و بیّن‌آن الیفین على الاطلاق» اذ كانت صفته سواء فى هذهالشرائط › 
ثم حصل للانسان فى رأى لم بزل عنهالا بموت أو جنون وماثا كله آونسیان فأم-ا 
بعنادأو تلف الامر» فلا. لان الموضوعات لهذا اليقين لایتغیتر أصلاء فلایمکن آن‌یتبدل 
عماهىعليه» فلذلك لايتاف» اذكانت قضايا كاية ضرورية[ ج8؟١٠‏ بي[ كما قلناه. 

(۱۹)آمازو اله‌بعناد» فلايمكنايضاًء لانته‌لایمکن أن يو جد له عنادصاد قأصلا. و 
ما العناد الکاذب الذی يمك نأن يغالط به» فان المغالطة علی‌ماقیل‌فی کتاب‌البرهان 
اما مغالطة تخّص الصناعة و اما مغالطة باعر اض خارجة عن‌الصناعة » باشیاء [هی 
فی‌الصناعة عرضيّة]. و الصناعة المةااطة التى هى عرضية فى الصناعة» فانها لابخطر 
ببال صاحب الصناعة . وان عطرت بباله » أو حوطب بها ؛ عرف کذب الکاذب 
منها بسرعة انتقال القدّوة عای‌الاشیاء السذاتية فى الصناعة . و مالیست ذاتية فان 
کلیتها كاذية . 
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(۲۰)وآءاالتی‌تخص الصناعة فادها استعمل لمحبةصا حب الصناعة. فان انقا دلهاو 
شککنه تاك فى شىء ممافى الصناعة » تبن له ولفیره‌انه لم يكن له ذلك 
الشى يقيناً. 

(١؟)وأكثرذلك‏ اذاشککنه‌الاشیاه التی هی عرضية فی‌الصناعة» فان الا نسان‌عند 
کل واحد من الامرین ليمس يكون معه بقین فی‌ذلك الشی» وانذظدن انتديقين) 
و ینبنی أن يكون قد نقصه من شرائط الیقین‌شیء ‏ واغفله. و ذلك انه قد بیتن 
فی کتاب‌البرهان أن الرأى لايمكن أن بحصل فى صفة تاك الشرائط التى هى 
شرائط اليقين» دونأن يكونقد حصل لهاليقين بتاك الشرائط فى كذب مقاباهفىذلك 
الرأى» و کذب مقابلاتالمقدمات‌التی‌بنتج مقابلات‌ذاك‌الرآی. واذاكانذلك كذلك 
فأىشىء ببقی مما يغالط به؛ فان المغااطات التى تخص الصناعة یمکن احصاء هاء 
وتحصل للانسان بحصول الصداعة البقينية. وهذا كلاه بين فى کتاب ارسطوطالیس 
فىالبرهان. 

(۲۲)وعناد الیقین غير ممكن أصلاء لان اليقين بصدق القضيّةلايمكن آن‌یحصل» 
دوذاليقين بکذب مقابلها» ویازم عن اليقين بصدق القضيَة اليقين بکذب مقاباها . 
فلا اذا آمکن عندنا صدق المةابل» آمکن أنيكذب القضية. 

(۲۳), ال2ضایا التی بحصل اليقين فیهافی الصنائع اليينية» مها المعقولات الارل 
التى هی‌مبادی تاك الصناعة» ومنها ننایج كائنة عن‌تلك المبادی. و التی هی‌مبادی فى 
صناعةيةينية محدودة العدد محصاة معلومة كم هىفانما يمكن أن يعاند ما بعدها هن 
النتايجالكاينة عن المبادى » اما بمقابلات تلك المبادى وم بلا تنتايج كائنةعن تلك 
المبادى. واليقين بالمبادى لابحصل دون‌آن بحصل اليقين بكذب مقابلاتها. 

(۲۴)فاذاکانت المقد مات الماخوذة فى العزادمةابلاتالمبارى؛ فايست ترد على 
الأنسان الاعرف كذبها منساعته: فلایتاد لذلك العناد. وكذلك ان کانتانی‌بو جد 
فى العناد مقابلات نتایج كائنة عن‌المبادی » و كان قد ءلم تكك‌النتابج» و وقف على 
براهینها. فانه ليس يكون قدتیقنها الاوقد تيقن بكذب مقابلاتها. و كما يرد عليهيقف 
على کذبها من ساعته » فیتلقاها بالبراهين المنتجة للك النتايج» فيعاندهابها فيبطل٠‏ 
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(۲۵)وان كانت تاك مقابللات نتايج منتالك |أصناعة؛ لم بءرفهابعد» و وقف 
أمرهاالى أن يعرفها . و بالجملة انما يمكن أن يعاندالقضية اذا كانت انتجت عن 
مقدمّات مايمكن أن يعتقد فى مقابلاتها؛ ما اعتقد فى تاك المقدمّات. فأء-ااذاكانت 
منتجة عن مقدمّات لايمكن أن يعتقد فى مقابلاتها ما اعتقد به تاك» لميمكن فى تلك 
النتايج أن يعاندأصلا. 

(؟)والمقدمات التى بمکن هذافیها هى‌المشهورات من جهة ماهىمشهورة» 
والتى لايمكن فيها هذا هی اليةينية. 

(۲۷) و اما المغالطة فانها انّمايمكنأن:تقدر وتشکّك أو تزیل‌رأی‌الانسان 
فى العلوم اليقينية » متى اتفق أن لاتستوفى شرائط اليقين , اها فی‌النتایج» 
وامافیاابر اهین.و اما المقدمات الاول؛ فان‌اليقین فيها وأن كان یسیرآ» يخرجها من 
أن يكون برهازية»واء-اجدليّة» واما سو فسطائبةو امتاخعامية. 

(۲۸) وكذلك النقص من شرائط البرهان فىساثرااءقدمات فلذلك متى زال 
رأىالانسان مافی‌العلوم النظرية بعناد.وان كان العناد مغالطة لميشهر بها الانسان فقد 
كان رأيه ذلكظناً» ومعه یقین» وسیجد فيه لامحالة نقصا منشرائطالبرهان. 

(۲۹) والیغین لاعلی‌الاطلاق ضربان: ین الی‌وفت مائم‌یزول» ویقینمفانون 
انه یفین. واليقين الذى يوجد فى وقت مسائم زول بحد بان بشترط مکان 
الشريطةالخامسةو يوجدفىوقت من الاوقات » ويوجد مقابلا لهویقر باقى الشرائط 
على حالها . 

(۳۰) و ذلك ضربان: ضرب يوجد فى وقت من الاوقات مقابلا له ضرورة؛ 
مثل الكسوف الجزئى» وضرب آخريمكن أن [ج۲۴۶ر](لایو جدفی‌وقت من الأوقات 
مقابلا له ضرورة) [ مثل علمنا ان زيدا جالس و بالجملة القضايا الوجودية. و کل 
واحد من هذين یرو ال‌بزو الالامر الموضو ع للاعتقادلا با لعناد. 

(۳۱) واليقين المظنونهو الذى بحصل‌فره مكان الشر بطة السادسة مقابلتهاء بأنيةال 





شر ایط الیفین ۳۵۷ 


وبحصل مایحصل من ذلك بالعرض لا بالذات. وهذا هوبالحقيقة ظن»و هویزول 
آبضاً با لعناد. 

و البقین الذی یو جدفی وقتمايستعمل فى الصنائع التی تو جدم وضو عانها أشخاصاء 
وفی الصنائع التی‌تستعمل القضایا الكلية الوجودية؛ مثل الخطابة وكير من‌الصنائع 
العملیة. والیقین اامظنون‌بفینا امایستعمل‌حیث»۱ استعمل على جهها لغلط و ااسهو »و علی 
جهة المغا لطة بهاءوذلك فى الصنائع الذىيبلغ الغرض بها. و ان‌غلط فيهاء أوفى التى يبلغ 
غرضها بالمغالطة هل الخطابة و الشعروالتی غرضها المغالطة مثل السوفسطائية. ] 


کتاب الجدل 


قال ابو نصر محمدبن طرخان الفارابی: 

صناعة الجدل هی الصناعة التى بها بحصل للانسان القوة على ان يعمل من 
مقدمات مشهورة قياسافى ابطال كل وضع موضوعه كلى بتسلمه بالسئوال عن 
مجوب يتضمن حفظه‌ای جزء من جزئی النقيض اتفق » و على حفظ کل وضع 
موضوعه كلى يعرضه لسائل بنضمن ابطالهاى جزء من جزئی النقيض انفق. 

وارسطو طاليس يجعل هذه الصناعة عند تحديده لها انها طریق» و بقول 
اندها طريق :-تهیألنا بها ان نعمل من مقدمات مشهورة فى كل مسألة تقصد» وان 
يكون اذا اجبنا جوابالم نأت فيه بشىء مضاد . 

فقو له مضاد» استعمله مكان المقابل» فاشاربه الى المناقض» قوله لم نأت فيه 
بشىء مناقض » نعنى لم نسلم شيثابلزمناعنه نقيض الوضع الذى تضمنا 

وقوله فى كل م-ثلة تقصد » يعنى بالسئوال فى كل وضع تسلم بالسئو ال» 
و ارادبه‌ای جزء اتفق من جزئى النقيض بتسامهالسائل عن المجيب. 

والطريق وا مذهب والسبيل [ب ۱۸۸ر| عند القدماء كل ملكة اعتيادية 
يمءن الانسان بها على ترتيب نحو غرضماء وهوجنس يحةتوىعلى جميح الصنايع 
القياسية الخمس» وفعل هذهالصناعة هى المجادلة. 

و الجدل وهومخاطبة باقاوبل مشهورة بلتمس بالانسان اذاكانسائلاء ابطالاى 





الحدل ۳۹ 


جزء من‌جزئی النقیض اتفق ان بتسلمه بالسئو ال عن مجیب تضمن حفظه. و اذاکان 
مجيبا » التمس به حفظ ای جزء من جزئی النقيض اتفق ان عرضه لسائل تضمن 
ابطا له, 

فا بطال السائل علی‌المجیب ماتضمن حفظه. هوغرض السائل» وذلك‌هوغلبة 
للمجیب. و حفظ المجيب ماتضّمن السائل ابطاله.هو غرض المجیب» وذلك‌هوغلبة 
للسائل . 

و ارسطو طالیس‌بری ان شانالجدلی اولاابطال الا قاوبل على ان الابطال 
انما هو اتاج مقابل ما باتمس ابطاله» ولكن 5 أنه على القصد الاول هوالابطال» و 
اماالائبات فهو من شأنه على القصدالثانى. 

وهذه المخاطبة انما يكون بين سائل ومجيب و على وضع موضوعه كلى 
يفرضانه بینهما. وليسيحتاج فيهذه المخاطبة الیاکثرمن ائنین. وليست الحالفيها 
کالحال فى المخاطبةالخطبية. فان تاك يحتاج فيها مع ذلك الى حاکم» بل یکتفی 
فى ذلك ب-ائل واحد» ومجیب واحد. 

فالسائل منها بتضمتن ابطاله بان يأتى بقياس يعمله من مقده‌ات مشهورة 
ينتج . 

والمجيب یتضمن حفظه بانلا يسام لاسائل‌شیثایازم عنه نقيضه. وان اتىالسائل 
منعند نفسه بشىء»والتمس به ابطال ذلك الول ؛ تلقاه بقول بعاندبه ذلك الشىء. 
[ب‌۱۸۸پ] و ذاك ان‌السائل سبيلهان یتستلم اولا منالمجيب الوضع بالسئوال. 
فاذا حصلالوضع مفروضاء فانجح افعاله بعد ذلك ان يتسلدم ارضا بالسئوال من 
المجیبالمقدمات التی بری انها نافعةفی ابطال ذلك الوضعمةدمة[ ح۵هر ]مقدمة. 

فاذاحصل عنده من المقدما تالتى سلّمها المجیب مقدمات » اذاالة-ها؛ لزم 
عنها نقیض الوضع جميعهاء وانتج عنها النقيض مخاطبابها لامجیب على طریق 
الاخبارلاعلی طریق السثوال » فاذاتم ذلك للمجیب؛ فقد حصل عليه تبکیت. 





۳۶۰ ا لمنطقيات للفار ابی 





والتیکیت هو القیاس الذى ينتج عندالسائل منافض ما تضمن المحیب <فظه 
من‌رای او وضع ؛ ولیس لاسائل ان يعمل تبکیتا على مجیب جدلّی من مقدمات 
ات نها المح 

والمجیب اذافرض الوضع الذی یختاره لافسه » فسبیله بعد ذلك انبتحفّظ 
من ان يسلم للسانل المقدمات التی ينتفع بهاالسائل فى ابطال الوضع. بل‌انماینبفی 
عند کل سئوال ان يتح-رى فى کل ما يتسلمه من جزئى النقيض ااجزء الذی 
لا ينتفع به السائل فى منافضة المجیب. فاذا سلم‌المجیب من المقدماث ماظن ان 
السائل لاينتفع» به فجمع عليه‌الساثل مماسلمه مقدمات كماسلّمهاء و خاطيه بها 
على انها انتجت نقيض الوضع؛ فللمجیب ان ينظر فى شكل القول الذى الفهعليه 
السائل هل هو شکل ينتج اولا . واما هلل له ان إنظارفى مقدمة مقدمة من ذلك 
القول» فقد يظن انه ليس كذلك » ولا ان يناز غ فى معرفة مقدمة مقدمة » اذكان قد 
تدم تسايمه لكل واحدة منها » وانه‌تاله ان ينظر و يمانسع وینازغ فيما خاطبه به 
السائل فىمالم يكن سام. والذى لم‌بکن سلم فيماتقدم هو شكل الةول الذى الفه 
عليه السائل.فانكان غیر[ب ۱۸۹ر] قياسى» لم يازم المجیب تبكيت» واذكان قياساء 
بطل وضعالمجيب ولزمهالتبكيت. 

ولكن ربماكان الذى یسلتّمه المجيب من المقتّدمات مقدمات اذا اعذت 
بالاحوال التى سلّها المجيب» لم يكن صادقة اومشهور فى الحقيقة» اوتكون بحال 
لاياتلف منها قياس لایناقض وضع المجیب. فيظن السائلانها صحيحة وانهنًا بأتلف 
منهاقیاس فیجمه‌ها ويخاطب بها المجيبءعاملاعلى انهاقدالزمت مقابلوضعالمجيب» 
اويحّرف السائل‌ماسامه المجیب فيكون بعد تحریف السائل له قياسا تقعبه مناقضة 
الت 

فیکون لامجيب عند هذه الاحوال ان بنظرفی المقدمات . فان كانت على 
ماسلّمهاء وكانت بحيث لاينتقع بها السائل» ولا باتلف عنها قراس فى الحقيقة» فظن 
السائل اندها يأ تاف منها على اامجيب قياس ؛ فعلى المجيب ان ينلقى السائل منها 


3 رن سیسوس ا ااال من موس 
دس سس 


الجدل اعم 





بمایزیل عنه ذلك الظن بان الاحوال التی سلمها بها لاینتفع بهاالسائل» ولا باتلف 
عنها القياس الذی ظّن السائل‌انه يأتلف. وان كانالسائل حرف مماسامه المجیب‌فعلی 
المجیب ان يبين ذلك. 

و السائل ریما لم لم المقدمات بالسئوال عن مقدمة مقدمة » بل يعمد 
يعد تسلمه الوضع بالسئو ال الى المقدمات التی بری انها ببطل الوضع ؛ فیجمعهاو 
بخاطب‌بها؛وینتجها اما على جهة الابار» و اما على طريق السئوال. وانما ينبغى ان 
يفعل ذلك فيما يظدنانالمجيب بسللمها اذا خوطب بها. 

فالضرب الاول من السئو ال هوالسؤال عن‌المقدمات مقدمة مقدمة يرك ذكر 
النتيجة احا ج و الثانى هو الهخاطبة با لمقدمات والنتيجةمعا. فاذا استهمل الفر بالثانى» 
فلام‌جیب انينظرفى مقدمات القول اأدى انی‌به‌السائل [ب4ماب] منعند نفسهوفى 
شکله . فان احياج الى ابطال مقدمة من مقدمات القول » او الى ابطال شكله؛ فله‌ان 
ياتى بقياس بطل به ای هذبن قصدابطاله» و يخاطب بهالسائل على طريق الاخبار 
لاعلی طر بق‌السئو ال. فای هذین ابطلا المجیب. فقد خا ص وضعه وزالبه عن نفسه 
التبكيت و حص[ العناد . 

والعناد هو القیاس الذدی ينتج عنه المجیب مقابل [ ح۸۵ب] المقدمةالتى يطاأبه 
السائل بتسلیمها. فان فى الجدل امکنة يجوز فیها للسائل ان بطالب المجیب بتسلیم 
الشیء الذی امتنع المجیب من تسلیمه» وعندها بحا ج‌المجیب الى العناد» و امكنة 
لابجوزفءها ان بطا لبه بتساء م مایمتنعه:ه »و عندهدالیس بحتاج الى العناد. و سنبین 
فيما بعدأى امکنةهده . 

الا ان السئوال عن المقدمات والنتيجة ليس هو من‌انجح ما فى الجدل» بل 
انجح مافی الجدل استعمالالطريق التی بهایتسلم السائل مقّدمة مقدمة على انفر اد» 
م يجمع منذاك ماینتج نقیض ومقابلمذهب المسئول»و ان:خفی عندسئواله موضع 
التقابل و يستره للا بحس بهالمسئول. 


والمقدمات الجداية هى الكلة الم‌شهورق و .تن انموضوعاتها کي لان 











التى موضوعاتها اشخاص تدرس اولا فاولاو على طولالزمان» او تغیب فلابدری 
كيف حالها بعد غیبتها علی‌الحواس » و بعذلك فانئه لیس‌ابداً یتفق ان کون 
المحسوسات عندالجمیع و احدة باعیانها فى العدد . 

و اامقدماتالمشهورة عندالجمیع ينبغى ان يكون المفهوم منها معنی و احدا 
بعينه فی‌العدد عند [ب۹۰٩۱د‏ ] الجمیع» و تقبل‌هده المقدما تو الار آء» وتستعمل من 
غير ان تمتحنوتسبرويعلم هلهى مطابةة للامور المو جودة اوغير مطابقةلهاء بل‌یقبل 
على ا:-ها آراء فقط» منغير ان بعلم منها شىء اكثر من ان جميع الناس يرون فیها 
انها كذلك» اولیست کذا. كماان ان‌مایخبره الثقة عندذامن امررآه‌نةبله ونعمل‌فبه‌علی 
انّه بالحال التى احبربها» من غیران نکون نحن‌شاهد ناه تباك الحال. و کما انتاتقبل 
آراء فوم‌نحسن الظن‌بهم ونثق بافها مهمو آرائهم‌غاية الثقة» من غير ان‌یکون قدعلمنا 
ذلك من‌الجهة التی ذکرواهم انهم عرفوه منها . 

و کاماکان المخبرون لنااوالذين يرون ذلكا کثر عدد» كانت قتنابهم انم »و 
سکون انفسنافء‌ما يخبرون به‌من مشاهداتهم و آرائهم اکثر وقبولا لنا اشد. و يزداد 
سکون انفسنا اليهاء وتصدیقنالها و قبولنا ايا هاء على قدر زيادة عدد المخبرین عن 
انفسهمبما شاهدوه من الامورء و اعتقد وامنالآراء ثم بکون نهاية ثقنا بالرأىمن جرة 
ماهورأى ان يكون رأى جميع الناس. 

وكما ان فىالمحسوسات اشیاء ننحستها نحن كما يحستها غيرناء واشراء 
نتکل فیهاعلی»ااحسته غيرنا فیهاء ونجتزی‌بما اخبروها همن غير ان‌نکون‌قد شاهدنا 
ذاك» وا<سسنأه»فاستعلمها على مثال مانستءملما زحسده ونشاهده‌نحن؛ كذ لك يشبه 
ایکون فی‌المعةولات اشياء نعامها نحن بانفسنا و نقبلها ببصايرنا و نص-دق بها من 
جهة علمنا؛ [ب۱۹۰ب]بانفسناه واشياء نتكل فيها على اعلمه غيرنامنها ورآه فيهار 
نجتزىء بذلك» ونستعلملها على مئال مانستعمل الاشياء النى علمناهانحن؛ونعملءلی 
انالحال فيها هوعلى ما اخبرنا انه رآه فيها » وعلمه منهاء منغير ان‌نعلم منهاندن 
شیثا | کثر من‌ذلك . 





الجدل عم 





والراى الذى نتکل عايه ف ىالمعقولات » ربما كان رای انسان واحد فقط 
اوطائفة فقط و هوالراى المقبول؛ وربماكان رای جميع النا سوهوالراىالمشهور؛ 
و بااجملة فان المقدمات المشهورة التى هى مبادى صناعة الجدلهى التى 
موضوعاتها معان كلية مهمل وهی کلية يوق بهاء وتةبل و بء‌تقدفیها اننا كذلك» 
وتستعمل من غير ان بعلم منها شىء آخر اکثر منذلك. 

والمقدمات اليقينيّة هى مبادی [حءعهر] العاوم النظرية هى المةدمات الكلية 
المطابقة للامور الموجودة التى نةبلها و نصدق بها » ويستعملها کل و احدمنامن جهة 
دقين نفسه بمطابقتها للامور»من‌غیران کل احدمنا على شهادة غيرهله» ومن غير ان 
يستند فها الىما يراه غيره» ولایبالی کان‌رای غيره فيها مثل رايه اولا .فاذا اتفقفيها 
ان كان رای الجميع فيهاراياواحد!:شهدون بصحتها؛ لميزدنا ذاك ثقة بهاء ولا ابضا 
يصير یقیننا بها اشدّدولا ابضا یکون قبولنالها؛ ولااستعمالنا ایّاها من‌جهة انالجميع 
راوا فيها رايا واحدا » ولا انهم شهدوابصحة ذلك الرای» بلببصاير [ب ۱۹۱ د] 
انفسنا . 

واما المشهورات. فانما يقباها کتّلو احدمتالاجل ان رای جمیع من‌سوانا 
فها رای و احدفانهم بشهدون جمیعا انها كذا »وان اتفق فیها اوفی كدير منها ان 
كانت مطابقة‌للامور و :يفنا انها كذلك بعلم انفستا » فلسنا نقبلها » ولانستعملهافی 
صناعة الجدل من‌جهة علمنا ويقيننا بمطابةتها الامور و صدقهااو شهرتها. انمايلزم ان 
تر کب كل فضية منها فى نفوسناعلى كيفية و کمبتةما؛ لا اكثرمن ذلك اندم نحكم 
نحن ان وجوده‌خار ح‌النفس على الكمية و الکیفیة‌التی نصادفها علیها فی‌النفس » 
من‌غیران یکون شهرتها هىالتى افادت والزمت بذاتها واولا حالها خارج النفس. 

و اما المعاومة اليئينية فان الءلم واليقین فى كل قضية يفيد » ویلزم الامر ین 
جميعا ضرورة »وهو انه بلزم ان تتر کب فى نفوسنا على کميَة و كسيفية» ویلزم ان 
و جودها حارج النفس على تلك الكمية و الكيفية بعینهاء ولیست تتر کب فی‌النفس 
قضيةالاعلى الكمية و الكيفية النى لها خار ج النفس. فالمعلومة صادفة من حيث هی 





۳۶۲ المنطقیات للفادابی 





معلومة ضرورة بالذاتلابالعرض.والمشهورقمن حیث‌هی مشهورة »فا لصادقة فیهاهی 
صادقة بالعرضلابالذات . 

والمقدمات التى ستعمل اوائل‌هی: المقبولات»و المشهورات»و المحسوسات» 
واليقينبة. غير انا نحن فى اول امرنالبس تتمیزلنا المشهورات عن المقدمات 
الیقینتية» بل نستعملها جميعا استعمالا[ب۱۹۱ب] واحدا.وعسی ان‌یکون سبارنااولا 
لصحة المقدمات والاراء ان نجدها مشهورة ‏ و آراء متفقاعلیها. و ذلكان‌المقدمات 
اليقينية » اشخاص موضوعاتها محسوههة » فهی من حيث هى مقدمات كلية 
مشهورةاول . 

فلذ لك ينبغى ان نجعل المشهورات اوایل »ونجعل‌اليقينية المشتركة للجمیع 
فى جلتها. فتحصل اصناف المقدمات التی تستعمل اوائل» ویتمیز بعضها عن بعض 
من‌اول الامر» ثلثة: مدسوسات ومقبولان ومشهورات. 

والااس يقَدّدمون المحسوسات والم‌شهورات على المقبولات بالشرف و 
الرياسة»ويرون المقبولات سبیلها ان تمتحن و تصححبالمحسوسات والمشهورات» 
ويرون فی‌المشه-ورات اندها احص بالانسان من‌المحسوسات ‏ اذکان الحس 
مشتر کالناو لساثر الحیوان » وانها للعقل وحده؛ وانها هى المعقولات» وان الحجج 
الماخوذة عن‌المشهو رات هى حججالعقول . 

والمحسوسات لاتستعمل مبادی فى الجدل» لان موضوعانها اشخاص, الافی 
الاستفراء » لتصحیح المقده‌ات الكلية التی اشخاص [ ح۸۶ پ] موضوعاتها 
محسو سة. 

وليست هی با لمقدمات المح<سوسة. لکنهاداخله‌فی الم‌شهو رات والمشهورات 
هی‌التی على معرفتها و سماعها شیثاشیثا واولا فاولا بتربتی اولاد جمیع الامم» و 
ينشأ صفارهم 0 ويتأدب احدانهم من حديث بشعرون و من حیت لایشعرون › 
و بهايكون تلاقى الامم المختلفة على تباعد مساكنهم واخنلان خلقهم و السنتهم» 





الجدل ۳۶۵ 





وبها یکون انس بعضهم ببعض؛ و عنها تصدر[ب ۱۹۲ر]الافعال المشتركة بينهم» 
واستحسان مایستحسنه بعضهم من بعض. 

فمن‌الاراء المشهورة ماهو مؤثر و محمود عندالجمیع» ومنها ماهومعاتر حو 
مستنکر عندالجمیع»وذلك هوالرای الشنیع. 

وهذان یتقابلان فی‌المشهور» کتقابل الصادق والكاذب فىالقضايا العملية. 
فالصادق فى العلمية نظیر المؤئر و المحمود فی‌الجد لية » والكاذب فی‌العلمية نظیر 


الشنیع فى الجدلية. 
وهذه الاراء المشهورة هی لهم فى جميع اجناس الا مور التی بنظرفیها و 


واجناس هذهالاشياء ثلثة: نظترية وعلمية ومنطقية 

فالنظرية هى القضايا الكلية التى لايمكن الانسان ان يعقل بارادته جميع 
اشخاصها . 

والعملية هى الكليدّاتالتى يمكن الانسان انيعمل جميع اشخاصهابارادته. 

والمنطقية هىالتى سبیاها ان بستعمل آلات فىان تعلم بهاالامور النظدرية و 
العملّية »وبها يحترز منالغلط فى المعة-ولات » و يمتحن الصدق والكذب 
فی‌الاخبار. 

والا قاویل و المقدمات المشهورة منها هى مقدمات مشهورة فى اشياء نظرية» 
ومقدمات «شهو رةفى اشياءعماية» ومقدمات مشهو رة فى اشياهمنطةية. 

والمقدمات التى موضوعاتها كلية اذاکانت اشخاص موضوعاتها لا يمكن 
ان تو جد الابارادة الانسان » فتلك هى المقدمات العملبة . واذاكان فى اشخاص 
موضوعاتها ما قديو جد لابارارةالانسان »فتلك تعد فی‌المقدمات اانظرية . 

وان کان قد يوجد من اشخامها شیء بارادة الانسان؛ الا ان کل واحد من 
الناس لما[ب۱۹۲ب] كان انمایعانی مناجناس الامور بءضها »صار انما يستعمل من 
المشهورات مقدار مايحتاج اليه »وينفعه فى ذلك الصنف الذى يعانيه من اجناس 
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آلامور» وبذلكالمقدارمنالقضايا المشهورة يعنى وایّاه یتعود وفيهيتدرب ویستعمل 
کل واحد منهم المشهودات التی يحتاج اليها علی‌احدی جهتین : اماان یستعملها 
کماهی واما ان بستعمل قواها وجزئياتها والا فعال‌الصادرةعنها. 

والمشهورات لما لم يكن من سبارها ان يكون مطابقة للامور ولاکان من 
شرایطها التى بتمّیز بها عن‌غیرها ان یکون صادقة او كاذبة » لم يمتنع ان یکون 
فولان متقابلان او متناقضان او متضتادان مشهورین جميعاء وامتنع ان یکونا 
صادقین معا. 

واعنی بالمتضادین‌ههنا اما قولين بسلباحدهما بالكدّل مایوجبه‌الاعربالکتل 
فى موضوع واحد بعینه » واما قولین یوجبان امرین متضادین ایجا با کلیافی 
موضو ع واحد بعینه. 

واعنی بالمتناقضین الةّولین الذين همافی الحقيقة متناقضان.فبین ان‌المقدمتین 
المتذاقضتين اذا اضیفت الیها مقدمة اخحری» امکن انیاتلف عنهماقیاسان ينتج احد 
هما ایجاب شىء فى موضوع ماء [ح۸۷ر] و الاخر سلب ذلك الشی» عن ذلك 
الموضو ع بعینه» ویثب احدهما مایبطله‌الاخر . 

و کذلك المقدمتان المتضادتان اللاان احد بهما موجبة والاخر سالبة» اذا 
اضیفت البهامقدمة و احدة ابضا.واماالمقدمتان المتضادتان اللتان[ب۹۳٩۱د]‏ یوجب 
احد هما ضدالامر الذی توجبه الاعری فى موضو ع واحد بعینه » فتّانه قدیمکن‌ان 
یناف عنها قیاسان ينتج احد هما ایجاب احد الامرین المتضّادین فى موضوع » 
والاخر ایجاب الضد الاخر فی‌ذلك الموضو ع بعینه» ویلزم عن احد هما اثبات 
مایبطاه الاخر . 

فاذاصناعة الجدل لهاقدرة على ان تثبت‌وضعا وتبطله بعینه» وعلی ان‌تژلف 
قياسين على جزئی‌النقیض معاء وقیاسین يثبتان المتضادین معا » ویکون القياسين 
جمیعا جدلیتین . ولا یمکن ذلك فی‌العلوم اليقينّية . فلذلك قد يمحن ان يوجد 
التشكيك فى صناعة الجدل. 





الجدل ۳۶۷۲ 





والتشكيك هوتاليف قياسين ينتجان نتيجتين متقابلیتن. وانما يكون ذلكبان 
بشت ركافى المقدمة الصفری»و بتةابلا فى الكبرى. والسبب فى ذلك انه لایمتنع‌ان‌یکون 
فی‌المشهورات الكلية مقدمات كاذبة بااجزء يخفى كذبها » لان شهرة کلیانها 
اعنى شهرةوجود محمولها لجميع موضوعهاء يجعل الجزءالكاذب منهافی ان‌یصدق 
به»ويقبل »ويستعمل مثل‌الجزء الصادق منها. فلذلك صارت شهرته تغمره مع‌الجزء 
الصادق منهاء و لادشعر بکذبه. 
فان شأنالانسان فىاول امره انه‌متی راىالمقدمة صادقة وموجودة فىاشياء 
كئيرة »ولم يعلم فىاى شىء ليست كذالك؛ اخذ كلية على الاطلاق. ذلك يمكن 
ان بعاند كثير من‌المشهورات عنادا صحیحاء ولادبطل بالعناد شهرة كليتها. بل انما 
یبطل صدق کللیتتها فقسطهء اذلم يكن مشهورة من حيث هی‌صادقه . [ب۱۹۳پ] 
فاذاكان كذلك ؛ كانت مقابلاتها التى :ضادهاصادقة فيما کذبت فيهو كاذبة فيماصدقت 
فيه . فاذا كانت هذه المتقابلات مشهورة ارضا » صودفت متدمتان مشهورتان 
کلتان. 
فاذا استعمات امال هذه المشهورات مقدمات فى قباسات على مطلوبات 
واحدة باعیانها »۱ نتجت نتایج متقابلة > على مثال المقدمات التى عنهالزمت. 
فالناظرون فی‌الامور اذا فحصو اعنها بالمقدمات المشهورة من هی مشهورة؛ 
اقتصرت بهم فى آرائهم‌النی بستنبطو نها علی‌الفاتنون دون اليقبن . واذا افق ان 
استعمل کل واحد منهم مقابل ما استعملها الاخر؛ ولم بشعرو لا و احدمنهم بالجزء 
الكاذب من کل‌واحد منهما؛اختلفت آرائهم فى الشىء الواحد. واذا است‌مل الانسان 
الواحد منهم فی‌وقت ما مقابل ما استعمله فى وقت آخر › انتقل من رای الى دای 
آخرمرا را کثيرة. واذا استعملها كلها فی‌وقت واحد» وکانت قّوتها عنده واحدة؛ 


کسبته یر 6 وتوففا. 


والناظرون فى الامورالذين بلمسون فیهاالصدق من‌هذه الجهات » يلزم ان 
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رکو نوا اما متضادتی الاراء» واما منتقلین من رأی الی‌رای» واما متحیرین . وبين 
انهذهلايمكن ان يمعفيما استعملت فیه‌المقدماتالصادقة بالكلمن جهة ماهی صادئة. 
لانّه لایمکن ان یصدق‌المتضادان معاء بل اذا صدق احدهما بالکل» کذب‌الاخر 
بالکل. 

ويشبه ان لایکون فى [ب ۱۹۳د] طاقتناالتی لنا بالفطرة [ح ۸۷پ] من اول 
الامر ان‌یحصل لنا المقدمات الصادفة الاول كليةم من غير ان‌یخلط بهاکذب لایشعربه, 
اما فى جميمهاءاوفى کثیرمنها؛ و ان‌لایکون‌لنافی او لالامرشىء نسبر به‌المقدمات‌الاول» 
سوی ان بکون مشهورة فقط »وانلایکون ایضافی طاقة كل انسان ان یشعر وحده 
من تلقاء نفسه با لمشهورات المتقابلة معا. بل انما یکون قد حصل لاو احد من‌الناس 
من کل مشهورين متقاباین احد هما »وحصل للاخر المقابل الاخرء وان لایکون 
ایضانی طاقة کل‌واحد ان‌بشعر بکل کذب فى کل مقدمة مشهورة كللدية كاذبة 
بالجزء خنّية الکذب. 

ویشبه ان یکون میادی النظرفی الامور» و الفحص عن‌الحق والصدق فيها » 
هی‌المقدمات المشهورة » اذکانت الشهرة ااو اردة علی‌النفس هی التی تر بط ا<.د 
جزئی المقدمة بالاخر منهماء‌اعنی المحمول بالموضو ع»و یقع التصدیق‌بها. ولاجل 
شهرتها أذ الانسان ماهومنهما مر تبط فی‌النفس بایجاب و على کمية ماء انه ایضا 
موجب‌خار ج‌النفس وعلی تاك‌الک‌مية بعینها. وماهوفی‌النفس مرتبط بسلب وعلی 
كدّمسية ماانته ايضا سالب خار جالنفس على تلكالكمدية بعینها. 

فان کان مافی النفس منهذهآراء كلّية حكمت عليها ايضا انها خارج النفس 
كلتية» فيكون الانسان قداستعملهاء وكثيرهنها كاذبةبالجزءء ولايشعر بكذبها. و كثير 
منها تک و ن‌مقا بلاتهامشهورة ايضامن حيثهى كدلّية» فيكو ن لذ لك یا حذها[ ب ۱۹۲پ] 
يقينية»وهىظنون»وصادقة بالكل» وانماهىصادقة بالجزء. 

وليس فىقوة كل واحدلاان يتغير بالجزء الكاذب فى الكليات التى عنده » 
ولا بکلی المتقابلين من کل مشهورين منقابلین. فاذاليست تفى قوةكل واحدانيعاند 








الحدل ۳۶۹ 


الجزء الکاذب من كلل کي كاذبةمشهورة الكلية» ولاان تخلص مافیها من الصادق» 
فتفرده من‌الکاذب.فاذالم يمكنه» ذلك فيهاء لم يمكنه ایضا ان‌تخلص مقدار الصدق 
فی‌النتایج اللازمة عنهاء فیبقی کل‌رای من آراء الناظر اماكدلها واما کثیر منهاصادقا 
مخلوطا بکذب لم يشعر به. 

واذاکان انما بشعر کل و احد من‌الناظرین من المشهورات بمقابل مابشعر به 
الا جر»و استعمل کل واحد فى فحصهو نظره مایشعربه فقط ؛ تضادت آر ائهم لامحالة 
و تناقضت.الا انه لیس بکون‌فی‌فوة کل واحد على انفراده ان يفى بتخلیص الصدق 
بالمخلو طبالکذب» و تمییز الکذب منهو اطتراحه. اذکان تخلیص الصدق و اطتراح 
الكذبانمايكرن بعناد المةدمةالكاذبة» وهوبعد لم يشعر بالمقدمات المقابلة التى بها 
يمكن ان يعاند المقدمات‌التى عنده. 

و کل واحدمنالذين آرائهم متداقضة اما انيشعر بما فى اعتقادهمن النقض» 
ويستريب بما عنده من ذلك ءواماان لايستريب ولايشعر بشىء من النقص» بل يكون 
عنده انالذى ادر كه هوالص ديح الذى لايجوزغيره. 

وان كان كل واحد منهم يرقبه ماعنده» ویشعر بمافيه منالنقص »غیرانه ليس 
يقفعلى مايعاند به‌رایه» [بم؟ ١ر]‏ و لاعلی‌مایعاند بهالمقدمات التىانتجت له تلك 
الاراء؟ اضطر كل واحد منهم الى ان بشارك غیره‌من‌الناظرین معه» ويتلا قواعلى 
الفحصءفیسئل احد هما ويجيب الاخر. واذكانلم پشعر ولاواحد منهم‌بمافی رأيه من 
التقص .سر کل واحد منهم ؛ماافضى اليهمن العلم واجبه وحمى لهوحامىعنه ونافس 
فيه؛وراى لنفسه فضيلة السبق» [ حههر] و احتب تعايم غيره » لیکون لهمعذ لك رياسة 
التعليم»و ان يشهد با لفضل فى العام» علی‌مثالماباحق الناس ذلك فى ساير الخیر ات»فیبتدی 
كل واحد فى تزییف ماعتد غيره والا زدراء به» و تقوية ماعنده و تعظيمه؛ فيتلاقون 
عند ذلك على مناقضة بعض لبعض للمنافسة والمغالبه. فلاجل كلى الامرين يحتاج 
كلواحد منهم الى ان يشارك ساير الناظرین» ويتلا قواعلى الفحص اما حمتبقو 








Yo‏ المنطقیات للفاد بى 


منافسة ومحاماةوعصبية. و امالطلب الفائدة و لتخلیص الصدق عن‌الکذب ولیکمل 
فى کل و احد منهم العلم»و لیزول النقص‌الذی يشعر به فى اعتقاداته» فیتفا حصون حرنئذ» 
ودبلغ كل واحد مذهم اقصى طاقته بینه وبين نفسه فى تعقب ماقد استنبطه» ثم يقايس 
مایر اه‌هوفی الشىء الى ماير اه غيره فى ذلك الشى بعينه» ويستعمل قوة غيره ويستعين 
بهاءويكون تامله تیاس منضاده فيه مثل تامله قياسالو خطربباله وجب ضد مايراه 
فى الشىء. 

ويكون القياسات المتقابله التى باخذها عن‌جماعة مختلفی‌الاراء بمنزلة 
القیاسات المتقابله [بهة١ب]‏ التى تکون عنده » فيتعاون جماعة کثبرة على تامّل 
تلك» وبتر افدون على تاخرص الصادق من كل مقدمة.ومن کل نتيجه .وذلكانمايكون 
بمعاندة بعض لبعضو مناقضة بعض لبعض» فيحتاج كلو احد مع كل واحد اذاتلاقوا 
انيكون احد هما سائلاءو الاخر مجيباءليبلغ كل واحد منهما فى ذلك الشىءاقصى 
طاقته» و بستفر غامجهود :هما فى احضارمايبطل به‌الرای‌الذی استعملاه وضعاءومايايت 
بهو انلم يتلا قوا فيما يثبتونه من‌ذاك اثبتوه فىالكتب . فلايزال كل واحدمع کل 
واحد بهذه الحال فى كل ما يختلف فيه آرائهميتعاندون ويتناقضون» اما با المشافهت 
واما بائباتها فى الكتب. 

ويكون تلك احوال الغابرین فىالاراءالم<دفوظةالمكتو بةفىالكتب من آراء 
منساف. وذلكانيكون الآتون من بعد يناقضونمنقبلهم:ولانهمير ومون‌العلم‌تکون 
طرقهمالمستعملة فى السئو ال والجواب طرقا مختلطة من طرق جد لية وطرق علمية؛ 
وتستعمل غير متمّيزة بعضها عن بعض. و كلماكان التعاند والتناقص اكثرء وتداولوه 
فی‌زمان‌بعدزمان» و امتدالرمان بذلك وطال ودأبواعليه؛ كاناقر ب الى تخلاص الصادق 
منا(کاذب » فى كل مقدمة كلية احتلط كذبها بصدقهاءو كاناحرى ان يؤتى على جميع 
المطاوبات والةياسات على كل مطاوب »و کان‌احری‌ان یقفو اءلی الطرق العلمية. 

فاذاكان هذا التداول لاللعصبّة و المحاماةعن‌الاراء؛ [ب۱۹۶ر] كانالسائل و 
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والمجيب اذا سبق احد هما الى ابطال ما کان صحيحاعدد الآخر حمیدین»و كانت الفائدة 
اكليهماءو الظفر لهماجمیعا. واذكان ذلك على جهه‌التنافس‌فی تصحیح الاراء والتغالب 
عليهاءو التسابق الیها؛ كان الظفر لواحد منهافقط وكان استقصاء کل واحد فيما ينصر 
بهراىنفسهويئبته ويزيف به‌رای‌غیره‌ویعانده ا کثرو اشد؟وكان احرى انيتميدز الصدق 
عن الكذب و احری‌ان بصادن الاشیاءالنظر بة كدلهاءحتى يؤتىعليها باسرها. 

و يحدث حينئد الصنائع الفكردة الجهادية التى يقصد بالمخاطبة فیها ان 
يظهر فضل قوة الانسانعلىابطال الشیءو اءاته.وذلك اما لمحبةالغلبة فقطءو للكرامة 
التى يتبعهاء او لخیر آخر من الخبرات الانسية . فاذا احدث ذلك» فلايمتنع ان تصير 
الاقاويل الجهادية جدایهةوسو فسطائية. 

والمخاطبه الجهادية الجدلية هی المخاطبة التى بلتمس بها الغلبة باستعمال 
الممده'ت المشهورة التى هی بالحفيقة مشهورة. 

والجهادية السوفسطائة هی‌التی باتمس بها الغلبة باستع‌مال المقدمات التى 
هی فى ظاهر الظن مشهورة»من غيران تكون فى الحقيقة مشهورة و بالاشياء اللی 
تلبس وتمره » [ح۸۸ب] حتى توهم فی‌مالیس بمشهورانه مشع-ور » وفيماهو 
مشهو ر انه ايس بمشهور» فتحدت الاقاويلالسوفسطائه:وهى ثلئة اجناس: منهاالاقاويل 
التى اشکالها قباسية ومقدماتها مشهورة فی‌ظاهرالظان‌منغیر ان‌تکون فى [ب۱۹۶ب] 
الحءيقة مشهورة ومنها الا قاویل التى اشکالها غیرقیاسیه فی‌الحفيةة » ویظن بهانی 
الظاهر انها قياسية؛ومقدماتها مشهورة فى الحقيقة. 

ومنها الافاویل التی اشکالهافی ظاهر الظن قیاسیة»ومقتدماتهانی ظاهر الطتن» 
مشهودة » من‌غیر ان یکون كذلك فی‌الحقيقة. فالجنس الاول من هذه الثلثةتسمى 
قیاسات » لصنحة اشكالها . والباقیان پسمتیان مراء و قولا مرائيا » ولابسمتیان 
قیاسا. 

وبالجملة کلماکانت اشکالها فاسدة .فلایسمتی قیاسات »وان كانت مقدماتها 


صصحه , 








۳۷۲ اامنطقیات للفارابى 





والسوفسطائية صناعة بحصل بهاللانسان القدرة على ان يعمل من مقدمات 
مشهورة فی‌الظاهر قیاسا فى الحقبقة اومن مشهورة فى الحقيقة ماهو فى الظن قياس » 
اومما هی فی‌ظاهر الظن مشهورة قولا فى الظاهر الظن قياس» يلتمس به‌ابطال كل 
مايتضّمن المجيب حفظه »وعلى حفظ كلهما بتضمن السائل ابطاله. 

والقياس العلمى وهوالبرهان» هوالةياس المؤلف من مقدمات صادقة كلية 
يقينّية أول »اومن مقدمات حصل علمها عن مقّدمات صادقة كلرةيقينية. 

والعلوم الفلسفيه »وهی اليقيدية» هی التى يستعمل ابدا فى بیان مطاوباتها 
كلها القياسات العلميةالتى ذكر ناها. 

والطريق المختلط الذى ذكرناه هو الذی‌کان‌طریق‌المتفلسفین فى القديم» الى 
ان تمیتزت الطرقالثلثة بعضها عن بعض .فانقسمت الی‌علمية وجدلية وسوفسطائية 
وحصلت الطرق العلمية» فصارت الصناعة [ب97ةوإر] العامية هى الغاية المقصودة» 
وصارت‌الصناعة الجدلية ارتیاضا وتو طلة لهاء وآلة وخادمة للصناعة‌العامية» وبقیت 
السوفسطائية محاكية للجدل»ومشبهة لهاء ومظنونة انها هی‌الجدل» و ريما اوهمت 
انها هى الفاسفة . و موضوعات الصنايع الثلث واحدة »و مطلوباتها 
اشياء واحدة» ومطلوباتها اشياء واحدة باعيانها » و تختلف فى الأغراض القصوى» 
وفی‌المبادی . 

فالفلسفة غرضها الاقصی هى السعادة القصوی . و الجدل فغرضهالاقصى منه 
ان بحصل للانسان القدّوة على الفحص و توطلة ذهنه نحو الفلسفة و اعداد مبادیهاو 
مطلو باتها. 

وبالجملة فان غاية صناعة الجدل ارفاد صناعة الفلسفة و خدمتها . 

والسوفسطائة فغرضها الافصی ان يوهم فی‌الانسان العلم و الحكمة و طلب 
السعادة القصوى. وضمیر من‌یوهم ذلك وسرایره وغرضه‌فی باطن نفسه آن‌بحصل له 
مال او کرامة او مدح اوشیء غير ذلك من الخیرات الجاهلّية » و تختلف ابضا 





YY الحدل‎ 





فی‌المبادی. 
و مبادی الفلسفة المقدمات الکلة الصادفة اليقينية الاول. 


فمبادىالجدل المقدمات الكلدية المشهورة التى حنددناها. 

وم‌بادی السوفسطائية هى المقدمات الكلية اامّوهة فالاشیاء التی توهم فى 
ظاهر الامرانتها مشهورة من غير ان تکون كذلك فى الحقيقة. 

و المقدمات الكلية المشهورة التی هىكاذبة بالجزء فان شهر تها تخفی الجزء 
الکاذب منها كما قاا » و یمسر [ح۸۹ر] لاجل ذلك فی‌اول الامر تخلیص الجزء 
الصادق‌منها . 

و المقدمات اليقبنية الكلدّية الاول فیلحقها [ب ۱۹۷ب] كلها ان يكون ایضا 
مشهورة» و تخد فی‌اول الامر من حيث هی مشهورة من غیران يشير بشیء آخر» 
ولاان‌بشترط فیها الشرائط التى ذکرت فى کتاب البرهان. فلذللكلاتو خذفى 
الجدل و فی‌الص‌:ایع التیلاتذیرفیها بشیء آخر» سوی ان تکون مشهورة على انها 
انها صادقة يقينية بالعرض. فاذا كان ذلك كذ لك » فالقیاسات الكايئة عنها تفيد مافی 
نتايجها بالظنون الاانّها ظنون صادقة» لكنها صادقة بالعرض لابالذات. 

والمقدمات الكلية المشهورة الكاذبة بالجزء التى شهرتهاتخفی كذبهاء فان 
القیاسات الكاينة عنها بيّنانّها تفيدنافى نتايجها الظنون الكاذبة. 

فقد تبین بماقلناه ما مبادی‌الظنون الکاذبت‌وما مبادی‌الظنون‌الصادقة. 

و اماالمقدمات التى هىفىالظاهرهشهورة» ولیست مشهورة: ولاهی«قینسف 
ولکن موهت » حتی ظن بها انها مشهورة ؛ فانها :موه باشیاء اعر» سوی‌ان تجعل 
مشهورة. 

وتلك الاشیاء هی‌التی احصیت فى کناب سوفسطیقا. و الکذب یخفی اولا فى 
مبادیا لجدل خفاء شدیدا اولايتبين الا بعد تفتیش شدید فى زمان طویل» لاجل 
شهر تھا وشهادة الجمیع لها انها كذلك. 








۳۷۴ المنطقیات للفار ایی 





وتخفی ایضا فی‌مبادیالسوفسطا, ةلاجل شهرتها »بللاجل الاشياءالنى ليست 
شذمنها وشهرة كذبهاءحتى اوهمت فیما ليست بمشهورة انها مشهورة ‏ وفیما هی 
مشهورة الکذب ومطرحة عندالجمیع‌انّها مشهورةالصدق ومؤثرة عندالجمیع » و 
اوهمت فيما هوموثر محمودانه شنیع [ب۱۹۸د ]و مطر ح. و لماکان خفاءالکذب‌فی 
مبادیالجدل لاجل‌شیء يشمل الجمیع» وذلك هو شهر نها وشهادة الجمیع لها » وکان 
فا الکذب فیمبادی السوفطائية لیس لاجل شثى يشمل الجميع ؛ ولا بالاضافة الى 
الجمیم»صار بفطن الکذب فىمبادى السو قسطائّية بسرعة و بتأمّل‌بسیر» وصارالکنب 
فی‌مبادی‌الجدل لابفطن لهالا بعد تامل شدید. 

وجمیع‌ما یو جد.فی الجد ليو جد فى السوفسطائة. وذلك ان کل‌شیء هو 
فى الجد ل با لحقيقةهو بعینه فى السو فسطائية بتموبه. و لذاك يوجد سئوال‌سوفسطائتی 
وجواب سوفسطائّی» کمابو جدسئو ال جدلی و جواب جدالی» و بوجد تشكيك 
سو فسطاژتی كمايو جد تشکيك جد ادّى» ويوجدتبكيت و عنار سو فس طائی کمایو جدتبکیت 
وعناد جدلی. الاان جمیع هذهفى الجدلبالحةيفة» وفی السوفسطائية بتمويه. اذکان 
الجدل بسته‌مل‌قیاسافی الحفيقة ومقدماتمثهورةءلى الحةيقة ءومقدمات السوف‌طائبة 
قدیظن بها انها مشهورة و ایست کذلات و کذلك قياساته .وربما ظلن بها انوتاقباس 
ولیست قیاسا. والجدل لیس فيه مظنون »بل قياس فىالحقيقة و مقدمات مشهورة 
على الحقيقة. 

والجدل نافع فی‌الفلسفة فى خحمسة اشياء: 

(۱) منها آن‌بتروض الانسانو بعد ذهنه» وذلك انه وده الفحص» و دهرفه 
كيف الفحص و كيف بنبفی ان‌تر تب الاشیاءو تنظم الاقاو یلءندا لفحص» [ب ۱۹۸دپ] 
حتی بهجم على المطلوب و یکسب ذهنه [ ح۸۹ب] سر عةالوقو ععلى الحد علی الاو سط» 
ویجمل مقندراعلی سرعة مصادفة القیاس على ای مطوب فرضء و بفید القوة على 
ناد كل رای‌یسمه» اویقال‌له : علی‌سرعة الوقوف على مواضع العناد فى کل‌قول 
بفرض» فیمود.ان لايقنع مبادی اارای؛ ومابوجبه الخاطر الاول والسانح السایق » و 





الجلل ۳۷۵ 


موس تست 





ظاهر النطردون الا ستقصاء والتقصير» و بصیره بحال من‌لایستمال‌برآی » ولابستهوی 
بةولاصلاء و لابستعمل حسن الظّن ولا الهوی ولا الءصبیةلافی نفسه و لافی‌غیره»و لابسکن 
لرای لنفسه اورای‌لغیره» و يةنعبه. بل يصيرالاراء عنده‌من‌حیث هی آراء فی‌صورة 
ماسبیله ان پستر اب‌به؛عسی ان یکون کنبا اوغلطا. 

وبحماه ذاك على اذیمتحن الاراء المقبولة التی كان لقیها اولا و ادب بهاو 
ء-ودها. حتی انّهربما حمل كثيرا من الناس فى كثير من الاوفات على الاسترابة 
بالمحسو سات و امتحانها کماعرض لبرمنیدس ولز بنن الى ان قالافی‌الحر كة ١:-ها‏ غير 
مو جودة و ان‌الکثرة غیرموجودة و ان‌الموجود واحد؛ وراوان یتبعواما توجبه 
المشهورات التی كانت هی المعقولات عندهم » وان پستراب بالمحسوس؛ 
اذکانتالمعقولات اخّص بالانسان من المحسوسات» و من دونانيوط أذهن الانسان 
«دهالتوطئة و تکون فيههذهالقوة» ولایمکن انیصیرالی الحق و الاراء والفلسفية. 

وذلك انائدى بنشاعلیه‌الاذمان» و بعرفه اولاهی الاراء المشهورة [ب۱۹۹د] 
التی فى بادی‌الر ای مؤئرة عندالجمیع » والاراء المقبولة والاراء المحسوسة . 
فائمقبولات هی‌التی لیس فیهاللاندان رای ببصیرقنفسه » وانما يكل فیما قبله من 
ذلك على بصيرة غيرههمن دحسن ا لظن به‌وایس بمکن‌ان:صیر لهرای‌علمی» اویکون 
لهبدلك الرای بصيرة ذفسه.و انما يصير له به بصيرةفى نفسه بان بحصل عنده فى ذلك 
فياس مؤلف عنمقدما تقد علمت منذاول‌الام وصار للانسان بها بصيرة نفسةلاعن 
قباس ولا دلیل اصلاء وتلكاولاهى مقدمات احذت ب.ادىالرأى الشايع. وبادىالراى 
هومالم یمق بو لذلك لايؤمنان يكون فيها کذب من‌غیر ان بشعربه الانسان. فلذلك 
بفطر ابضاالی امتحانها وتعقتبهاء ولیس‌بمکن تعقتبها و امتحانها ‏ الابعنادهاء ولیس 
یمکن ذلك الابالفدرة على الوقوف علىمواضعالعناد. وايس یمکن ذاك الابصنأعة 
الجدل. فان صناعة الجدل هى الى تكسب الانسان‌هذه القوة. فاذالايمكن الانسان 
باديصير الى الحق والفلسفة الا بالقوة الجداَية . ولذلك نجد ارسطاطالیس يقدم 





۳۷۶ المنطقیات للقارابى 


ایضأفی اوایل اقاوبله فى حّل‌مایلتمس منه فى العلوم الطبيهتية والالهية و المدنبتة 
الاقاويل الجدلية » و الفحص الجدلی عن ذلك الشیء» حتی اذا استوفا هما 
صار بعد ذلك الى احضار البراهین فى ذلك ااشىء. و لذ لك قال افلاطن فى کتاب 
برمنیدس فیه‌احکاه عن بر منیدس انه اوصی سقراط الحدث الذی‌کان یناظره» 
فقال له:روض‌نفسك» فانك بعد حدث بالشىء الذى هوعند [ب99اب] العامة 
هذیان وفضول و کثرة کلام مادمت حدثا »والا فاتك الحق. وارادبه : رض نفسك 
بالجدل والاقاويل الجدلية. فانه لما اوصاه [ح۰٩‏ ر] بهذاء وحثه عليه؛ شرع بعد 
ذلك معه فی‌الاقاویل الجدلية التى هی علىطريق التشكيك وباحثه » و فحص عن 
الواحد»وشرع فىاثباته» ثم فىابطاله على جهة ماتتداوله صناعة الجدل . فهذه‌هی 
احدى منافع الجدل فى الفلسفة. 

(؟)ومنها ان يوطىء للعلوم اليقينية جميع موضوعاتها و يعدهالها 
بان يعدلها جميع المقدمات المشهورة .وهىالتى فى جملتها توجد المقدمات 
الصادقة الكلدّية الاولی»وهی مبادی‌العاوم اليقينّية ويعدلها ايضا جميع المطلوبات. 
و هی‌القضا يا التى هی خارجة عن المشهورات . وهى‌التى لاثباتها و ابطالها تعمل 
القیاسات الجدلية» و یعدلها جمیع المقائيس الجدلية التی‌علی تلك المطلوبات؛ 
فتحعل لها هذه كلها عقيدة بالفعل » وتعطی‌الانسان القدرة على صنعتها و احضارها 
فی‌ای وقت‌شاء. 

فاذا حصلت هذءكدلها » فانمایبقی بعد ذلك انیمتحن ویسبر بالقوانین و 
الشرائطالبرهاندية والعلمّية التى سبیلها ان يذ کر ویحصی فى کتاب البرهان . فما 
انطبق عليه من المشهورات شرائط اامعقولات الكلءّية اليقينتية الاول؛ جعلت اوائل 
العلوم‌اليقينية. وما انطبق عليه منالمشهورات شر الط المطلوبات فى العلوم . صارت 
تلك المشهورات التى كانت مبادی الجدل مطلوبات‌فی العلوم [ ب ۲۰۰ د] 
اليقيدسية. 








الجدل ۳۷۷ 





و کذلك نتامّل المطلوبات التى اعطتها صناءة الجدل » ویمتحن بشرااط 
المطلو بات البرهانية » وقوانينها .فما انطبق عليه منها تل كالشرائط » صارت ایضا 
مطلوبات‌فی‌العلوم. 

و علی‌هذاالمثال نمتحن‌القباسات البّی اعطتها صناعة الجدل فماانطبق علیه‌من 
المقائیس شرائط البرهان»جعلت براهین. 

و فی‌الجملة کل‌شیء اعطاه الجدل واعده اذاکان بنطبق عليه القوانين و 
و الشر ابط العامیه» صار ذاك الشىء مشتر کافی‌الصناعتین جمیعا. وماکان منهالابنطبق 
عليه شىء من شرایط الامور العلمية » بقی خاصا بصناءة الجدل ‏ و استعمل خاصا 
الار تیاض‌فقط. فهذه‌هی‌المنفعة الثانية. 

(۳)ومنها ان‌العلوم البق ية ضربان: ضرب موضوعاته هی التی‌برشد الانسان 
الناظرفیه»و الفاحص عنه‌الیالصو اب بسهو لها على الذهن»وسرءة تخلصهافیالنفس 
عن‌الاعراض التی تقارنها. ولانها میسّره‌فی‌ذواتها لان یتخیلها الانسان ویتصورها 
مجر دهعن المادة» من‌غیر ان بجو ج الانسان فيها الى قّوةمنذه:ه كثيرة ؛وذلك‌علوم 
التعا ليم . 

وضرب موضوعاته تمنع جانب‌الصواب فیه» لعسر تخلاصهافی‌الذهن عن 
المادة» بل انها لاتخاتص ٠‏ و انها تفهم ابدا مع موادها وفى موادها . فان‌ذلك 
لايؤمن اذا كانت فی‌المواد اعراض كثيرة ان يقترن بهاعند فهمنا لهاتلكالاعراض» 
فتغلط الناظرين ع نالحق فی‌تلك الاشیاء» وتتخيلالشىء لاناظرین فيه علىاحوال 
متقابلة افتوفعهم فی‌ظذون‌متضادة» فيتنازعون[ب١٠١٠٠ب]فيها‏ الاراء وتحيرهم. لانّها 
اذالم تخاص المعانى فىالنفس مجردةعن المادة» وعن الاعراض التى يقارنهاء لم 
نخلاص فى المقّدمات الاول من اول الامركّّاتها. 

لان الامور المقو لق متى لم تتمیتز بعضها عن بعض فی النفس تميتز اناماه 
حتی یخلّص کل واحد منها فى الذهن بطبیعته التى تخصته مجتردة لم بخلص 





۳۷۸ المنطقیات للفارایی 





الموضو ع فيها موضوعا للمحمول فيها كلياعلى التمام»بليبقى فيه موضو عشريطة 
ما اوشرابط .و یسته‌مل‌فی اول‌الامرعلیا كرما يمكن الانسان من التخلیض الى ان‌تردبعد 
ذلكالمعاندات[ ح۰ وب ]فتخلصه. 

وايضا فان الا‌رمتی اقترنت اليه مادةاوعرض من الاعراض» و عسر بصورة» 
اولم يمكزدون المادة»ودون تلك الاعراض؛امكنان يكون المحمول على ذلك 
الشىء من حي ثهومفرد بطبيعته محمولا.و اذاذمن‌حیث هوموصوف بتلكالمارة» 
كان محموله ضدمحموله.فاذالم يتميزلها ذلك الشىء من حيث هومفرد عن‌نفسه» و 
من <يث هومةترن بمادة» وا<ذناه بحال واحدة؛ لحق ذاك‌الشیء الواحد محمولان 
متضدادان. 

و كذاك اذاكانالمقترن به‌عرضا مافی‌المادة» .فلم تتميز لناذاته من حیث‌هو 
مقترن بذاك العرضءوكان بلحقه لاجل حاليهمحمولان متضادان . 

وكذلك اذاكانمةترنا بعرضين» و كان بلحق كل واحدمن العرضين محمول 
ضدالم‌حمولااذی ياحق الاخر» واحذنا ذلك الشىء مىحيث بوصف باحدالعرضين 
بالحال التى بها ناخذه من حيث هوموصوف بالعرض الآخرء و هی حالهالتى تعم 
العرضين[ب١١١٠ر]‏ وتشماهماوينطوى العرضاذفيهماا نطواء لايتميز لنا كل واحد منهما 
عن صاحبه؛ لحق ذلك الشى محمولان متضادان. 

فاذا كانت المقدمات المشهورة التى عند نافى هذه العلوم مشهورة معلومة 
مناول الامروفى بادى الراى » و استعملناها مقد.ات کبری »و قرنا اليها مقدمات 
صفری؛ انتجت لالا محالة نتایج متضادة ومتناقضة. وهذء العلومالتى حال مقدماتها 
هدءالحال» هى العام الطبيعى والعلم الالهی والعلمالمدنى. 

و يدل على ذلك ایضاان ماکان من علوم التعالیم اقرب الی‌العلم الطبیعی» 
مثل عام المناظر و علم الموسیقی وعام الحیل» فان هذه لماكانت اقرب الی‌العلم 


مس ورس 


الجدل ۳۷۹ 








الطبيعى »من‌المدد والهندسة » صار كل واحد منها فيه اوفى مبادیه من المسر 
والاخحتلان على حسب قربه من‌العلم الطبیعی. 

والعدد لماكان فى غاية البعدعن العلم الطبيعى»لم يكن فى شىء منه عسر اصلاء 
فلذلك لم بقع فيه اختلاف اصلاء والهندسة ففى بعض مبادیها عسر يسير علسی قدر 
انحطاطها عن رتبةا لعدد فى البعد عن المادة. 

معلم النجوم اعسر كثير امن الهندسة »والاختلاف فيه اكثر؛ ثمعلم المناظرءو 
بعد ذلك عام الموسیقی»وعلم الد.ل»وخاصة فی‌مبادی‌هذه. والسبب فى جميع ذلك 
هوماقلنا. 

فاذا هذهالملوماكاثةلايمكن انيوقف على الحق فيهاءاو يتقّدم تشكيك جد لنّى 
قبل النظر فيها بالطريق العلّمى. ومتى استعمل فيها مناول الامرعلم دو نالتشكيك 
الجدلى» اماان لابدركمنه شی» او آن‌ادرك منهشىء»ءادرك ناقصاجدا. و[ب۲۰۱ ب] 
ذلك ان جل ماهذهالعلوم اما امور مقترنة بمواد» اومقترنه باعراض» او يو صل الى 
معرفتها بامور حالها هذه‌الحال, فلذاك صارت هذه يو جد لها المتضادات معا. 

ولماكان الجدل هو الذی بعطی ف ىكل واحد و جودالمتضادین »و هوالذی 
به يقدر على وجود قیاسین متضادین » و کان البرهان و الصناعة اليرهانية لایمکن ان 
تعطيذا القراسات المتضادة» ولاتبين لناوجود امر ين متضادين فی شی ءو احد؛ لم بمکن 
الفحص عن هذه الاشياء بالصناعةااير هانية, 

ومع ذلك فلان الصناعة البر‌هانية انما تحل‌الثك بان تعطی الجهات التی‌من 
اجلهالحن الامر الو احدمحمولات متضادة» منی يز ول التضاد ع اظن به التضاد. [ ح۱ هر ] 

ولايمكن ان تعطى الصناعة البرهانية الجهات التی بها يزول التضتاد عن 
الافاویل ۰ قبل ان یحصل عند االتضاد فبها » لزم ان يكون صناعة الجدل التسى 
تععلى المنضادين نتقدم ضرورة الصناعة البرهانية التی تعطی جهات تزیل الشك 
و الحیر ة. 





و ۸ ۳ المنمطقيات للفار ابی 





فلذلك قلمانجدد ارسطو طالرس يتكلم فى شىء من كتبه فى هذا لعلومالا 
وقدقدم قبل الشىء الذى يلتمس البرهان عليه تشكيكات جدلّية» ثم اردف ذلك 
بالبرهان. 

ولذلك رتب افلاطون الجدل عند تاديبه ملو كالمدينة الفاضلة و الفلاسفة 
بعدالتعاليم وقبل العلوم الثلاثة الباقية. 

(۴)ومنها ان مبادى العلوم اليقينية لماكانت كلدّية قد عقلت منذاول الامرو 
كان كثير منها اوجلها انماتکون معطاة[ب ۰۲ ۲ر ]غير مستعملة منذ اول‌الامر» لتشاغل 
الانسان فىاول امره بما سبيله ان يؤدب به فى حدائته »الى ان ياتىعليه الثالث من 
الاسابيع. وسائر الصنايع التی سبيلها ان لاتستعمل فيها تلك المعقولات» اذليست هی 
مبادلها »ولا نافعة فيها»اذليس كل معقول مبدألكل صناعة. 

وكثير منها قديس:عملهالانسان فى كل مايعانيه منها: لاعلی‌ان يستعملها كماهى 
كلّية» لکن على انيستعمل قواها وجزئياتها» ويستغنى عن انیستعملها كلليةفى غاية 
مايمكن فى العموم . ويجتزى بقواها » اذا كانت هى الكافيةفى تلك الصنائم»و الامور 
التى بعانیها فتبقی ايضا كليات امثال هذه المقدمات الاول معطئلة» فیحتاج فى مثل 
هده‌المبادی.الی ان‌یفهم | أواردعلى العموم معانيها الكلية › وفلایمتنع الايعترف 
بکلّیاتها. اذكان لا إتصورهاكلية؛ فیحتاج فی‌تفهیمهاایتاه الى انيستق ر أله جز یات اللی 
جرت‌عادات سائر اهل الصنائع ان يستعماوهاء حتى تتصّورفى نفس ه کلیات القوى 
التی‌جرت‌عادته ان‌بسته‌ملها. 

و استقر اء النظائر حاص بالجدل اویوتی بحدودها اورسومها المشهورت 
حتّی اذا هم معانیها صارت عنده‌فی‌اليفین بها مثل بقینه ,جزئیاتها . 

وایضافان کثیر | من‌الاشیاء انمایبتدأفی‌معرفتها من‌المعرفةالا ولی التی تسنح 
الانسان فی‌بادی الرای عند الجمیع. فاذاتأملهاو جد مایعاند تلك المعرفة » فیکون 
[ب ۲۰۲ب] المعاندالذی وجده هوالذی بنبهه‌علی‌معرفة شیء كان قد اغفله فی‌ذلك 
الامر» نّم ینامتل‌ذلك فیجد ایضامعاندا آخر للمعرفةالزائدةالتیافادها اياه المعاند 





الجدل ۳۸۱ 





الاول» فینبهه‌اله‌عاند الثانی على معرفة شىء قدكان اغفله. فلايز ال کذاك الى انياتى 
بهذا الترتیب على جميع ما ینبفی ان علم من امر ذلك الشیء. وهذه ایس یمکن ان 
بجری؛,هاعلی‌هذاالتر تیب بصناعةالابهناعة الجدل. فصداعةالجدلاذافی کثیر من الاشیاء 
تعطی مبادی النظرعلی هده الجهة. 

وارضا فان البراهين على ضربین: احد هه-ا على الاطلاق ‏ والاخربالاضافة. 
فااذی على الاطلاق هوااذی بعطی بذاته اليقين على الاطلاق. والذی بالاضافة هو 
الذى يكون برهانا بحسب انسان ما وطائفة ما. 

فمبادی العلوم الِقينكة هی التی لیس یمکن ان يكون عنها بر اهین بالاضافة 
بحسب طائفة ما او بحسب انسان بمينه» اذاکان ذلك الاندان وحدهاوالطائفة وحدها 
لاتعترف بتاك المبادی » اذکانت هناك اشیاء تغلّطه وحده. والبراهین التى بحسب 
انسان‌ما انا واف عن الاشیاء المشهورة التى لابه‌ری احد من ان يكون ذلكك 
راب له. 

وهده البراهین [ح ۱٩ب]‏ هی قباسات تؤخذ عن صناءءة الجدل. فمن هذه 
الجهة قد بنفع‌ایضا الجدل فىمبادى العلرم اليقينّية. فانه‌لایمتنع ان يكون فى ااناس 
من يتشكك فى الاشياء الظاهرة البيّنة بانفسهاء على مذال ما نجد قومالایعترفون ان 
المتناقضاتلاتصدق معا. و کما اذقوما بنکرون ان بوجد شیء بتحرك» [۲۰۳ر ]؛ و 
آخرون يعترفون بالمتحتر كى وببطلون الحر كة بالبرامین التی بها تثبت عندهم 
الحر كة و المتحر كك و ان المشاقضين لا یصدقان مسا هی براهين بالاضانة الى 
او لئك. و انمایکون عن‌المقدمات اامشهورة. و کذلك مخاطبة من ينكروجودالكثرة» 
وبلتدس ان يبيّن ان الموجود واحدء انما بنبفی ان یکون بالقیاسات المولفة عن 
المقدماثك المشهورة. 

فلذلك قال ارسطوطاليس فى اول السماع الطبيعى عند ما اراد ان يشرع فى 
مخاطبة برمنيدس: نحن نخاطب جدلرينء وان فى مذاطبتهم فلسفة ما. 





۳۸۲ المنطقیات للفارابى 





و منها انا لماکنا مد نيين بالطبع » وکان پلزمنا لاجل ذلك ان یکون 
موالفين للجمهور» محبین لهم موثرین لفعل ما نفعهم؛ وعادعلیهم بصلا حاحو الهم 
كما يلزمهم ذاکث فیناه وان‌نشر کهم فی‌الخیرالذی فوض البینا القیام به» کمایلزمهم 
ان يشر کونا فى الخیرات التى فوض الیهم القیام بهاء بان ننصرهم الحق فی‌الاراء 
التی لهم فى مثلهم؛ فاذا شار کونا فى الحق» امکن ان يشر كوا الفلاسفة فى سعادة 
الفاسفة بمقدار طافتهم وان ننقلهم‌عمانر اهم لا یصیبو نفيه من الاقاو یل و الار آء والسنن. 

وایس یمکن ذلك معهم بالبر اهین» اليقينّية » لبعد متناولها عنهم» و غرابتها 
عندهم» و صعوبتها علیهم. بل انما يمكن ذلك بالمعارف المشتر كة لنا ولهم. وذلك 
ان :خاطبهم بالاقاویل المشهورة فیهم» المعروفة عندهمء المقبولة فیما بینهم. 

فیحدث من هذا الصنف من التعليم الفلسفة السرابعة التى تصرف بالفلسفة 
الخار جة و البر انية. 

وقد ذ کر ارسطوطاّلیس فى كثير [۷۰۳ب] من کتبه ان له کتبا عملها فى الفلسفة 
الخارجة التى یلتمس تعلیمها الجمهوربالاشیاء المشهورة. 

وانما تحدث لنا القوة علی‌هذا الفن من‌الفلسفةت بان يكو نالمشهورات عتيدة 
عندناء محصلة لديناء وانما نصل الى ذلك بصناءة الجدل. 

وبهذا يشارك الفیاسوف الجمهررء ويصيرمصوناء فلایستثقل ولایستنکر امره؛ 
اذكان فىعادة الجمهور استثقال ما عزب عنهم واستنكار مابعد مأخذة عليهم. 

(۵) ومنها انه ايس يمكناحدا من‌اهل الصنائع العلمية ان يدافع بالقوة التى 
يستفيدهامن صناعة الاقاويل السوفسطائية التىتبكت ویعاند ها فی‌صناعته» ولا انيحل 
التشكيكات السوفسطائية التى يقصد بهاتحير صاحب تلكالصناعة » وقطعه وتزييف 
صناعةا (جدل و تهو دن شأنها؛ بل اذمابقدر علی تاقى الاقاو بل السوفسطائية صاحب الجدل 
فقط .فاذن صناعةا لجدل‌بهایکون ابضاصیا نة الفلسفة عن السو فسطائین و مدافعتهم عنها. 

فهده منافع صناعة الجدل فى الفلسفة. 





ا لجدل ۳۸۳ 





فالجدل هو ارتیاض‌ماللانسان لمشار کته لغيره» يصير به الانسان معدا للعلوم 
اليقينية.وهوايضا توطئةلاموجودات النظرية علان نعام علم اليةين » وتخدم العاوم 
الية.ينة فى ان يعطى مباديها على الطرقالتى لخصت. وتخدمهافىان بعطیها الافاويل 
التى بها يسهل ان يعلم الجمهور من الاراء المستنبطة [ح ٩۲‏ ر] من العلوم اليقينية 
ماهو نافع لهم وبائاون عمالا نراهم (صیبون القول فيه» و عما يضر هم [ب۲۰۴د] 
من‌الار اء »و تخده‌ها ايضا فى ان تصونها عن السوفسطا دُيين. 

واذاالجدل ارتياض ما فصناعة الجدل‌صناعة رياضية مثل‌ساثر الصنائع التى 
هى رياضات وتوطات لاشياء آخر » مثل المصارعة و المحاضرة والمثائفة وسائر 
الصنايع الرياض.ة التى يقايس بهابين قوى المرتاضين »و بقع فيهالتنافس وطلب 
الغلبة » ويزيد بعض على بعض » وتصيرالةلة و محبتها و ماباحق الازسان منها من 
اللذة سببالتجوبد الصناعة والتزيسد من‌الارتياض» و اعداد الاشیاء التى بها تكون 
الغابة و الاستکثار منها وتصير اللّذة داعية البها » وباعثة علیها » على مدال ماتكون 
اللذة عن افعال ما باعثة على معاو دة‌الاشیاء التىعنها تحصل اللذة. 

و بین ان نجعل الغلبةواللذة غاية قصوى » وبين ان نجعل سببا وداعية الى 
تجريد الافعال التى عنها تكون تلك الغابةو اللذة فرق عظيم. 

والرياضة التى تكون باشتراك » لماكان شانها ان لاتحصل الابالمواظبة 
على الافعالو الاشیاء التى بها يكون الغلبة» و كان تالغابة و تشوفها هی التى بهانجود 
الافعال الرياضتية ؛ صارت الغلبة کلماحصلت. سببا لان تعاد امثال الافمال التى بها 
كانت الغلبة.و متى لم تحصل فىوقت ماءكانالطمع فيها سببالمعاودة تاك الافعال و 
تجو يدهاءو الةزيد منها. 

فعلى هذاالمثال ينبغى ان يفهم امرالغلبة فی‌صناعة الجدل » لاان تجعل 
الغلبة فيها هی الغاية الصوی » ولا ان تجعل لغرض آخر سوى ان يجودبها و 
تشوفها الافعال [ب۰۴ اب] الجدليّة النافعة فى العلوم. 





۳۸۲ المنطقیات للفار ابی 





و لماکان‌ذاك كذ لكءصار کمالا لا نسان» فیهامثل كماله فى سائر الصنائع الرياضية 
التى بها يقصد الغلبة» وان یعلم الانسان جمیع‌الاشیاء التی بها تکون غلبة الخصمء 
ویکون لسعذلك قوة على جودة استعمالها معالخصم سائلاکان اومجيبا » ویکون 
الخصمان متساویین فی‌الصناعة و القوق اومتفاربین جدا. 

فانهما انهنا متفاضلین ظاهری التفاضل » صارت مخاطبة کل واحد منهما 
مخاطبة ردية ضعيفة . فان الافضل بتسحری ان يفهم الانقص فیحط قواه الى رتبة 
الانقص» فتصیر مخاطبة مضطر بة ردية دون مافی‌قوته. والانقص بتحری ایتک لف 
مالیس فى وسعه فیاتی من ذلك مالابعرفه» فتصير مخاطبة مضطربة ردية . فیزولان 
عن الغرض الذی یقصدانه» وهو الا رتیاض و (عدادالذهن للعلوم. 

فاذاکانا متساو بين فى الصناعةاومتقاربین» لم يكن مو از نة قو لهماو المقايسةبيئهما 
و طلب كل و احد من الخصمينغلبة الاخرفیما تساو یافیه» و لکن فیمایمکن‌ان یقع‌بینهما 
فيه تفاضل بعد ذلك. وذلك اماجودة‌القريحة التی بالفطرة والذکاء الطبیعی. 

وامّا مابجوزان بعرض لاحدالخصمین فى وقت الخاطبة من سهوء وان لا 
يشعر المجيب بموضع العناد» ولاموضع‌اللزوم»فیغفل »ویسلم كل ماينتفع به السائل» 
منغير ان يفطن بذ لك» فیتم عليه تبکیت؛ و ینقطع» اویشعرفلاسلم ولایتاتی للسائل ما 
پریده من التبكيت فلاینقطع ۱ 

و اما ما يجوزانيعرض فىالقول منزيادةاونقصان اوسوء تحف‌ظ فيه ومساهلة 
امالشغل قلب‌عارض فى الوقتءوامالا فراط ثقه‌الانسان [ب۲۰۵ر] بنفسه[ ح۲٩پ]‏ 
على مثال ماکان عليه ثر اسوماخس معسةراط »فانهلافراط ثقته بنفسه »كان یسلم‌ماکان 
يطالب به على انه سينهض بدفع كل مایلزمه فان خصمه من الغفلة بحيث لایشعر 
بموضع‌اللزوم» فکان‌ابدا ینقطع فی‌بدی‌سقر اط . 

و ایضا فان المشهورات التی سبیل السائل ان یتسك‌مها من‌المجیب » والتی 
سبیل المحیب ان يعاندها » مایمکن ان بعاندعنادا صحیحا. 





ا لجدل ۳۸۵ 





ومن جودة استعمال امثال هذه مع الخصم » ان يفعل ما يخفى مواضع‌العناد 
فيهاء و بجتهد فىذالك.واستعمل الاشياء التى قالها ارسطوطاليس فى کتابه فى الجدل» 
فلايمتنع انيخفى ذلك على الخصمءفيغفله؛ و یسهوعنه» ويتساهل» فيصل مخاطبةمنهالى 
مابر بدسائلا كان اومجيب. 

فاماكان کذلك» امكن فى كل واحد من الخصمين المتساوبين او المتقاربين 
فى الصناعةان يغاب احياناء وان يتساويا احياذا. و انمایتساویان اذاصارا بالحال التى 
ذكرها ارسطو طالیس فى المقااةالثالثةمن کتاب‌طوبیقی. و اذلك لم يكن كمالالانسان 
فی‌صناعة الجدل انغلب احداء ولانقصه فيهاان يغلب احیانا. لکن‌الکمال فيها ان 
لابترك شيأ اصلاءاواقلذلك مما سبيله ان یاتی‌به‌فی باو غغرضه فى وضع وضع من 
الاوضاع الجدلية» الاآتى به سائلاكان اومجيبا .فان کان‌سائلابان يجتهد فىان ياتى 
بجميع ماشانه ان يبطل به‌الوضع »واذاكان مجيبابان يجتهد فى اذلايسلم ماشانهان 
یبطبل به لو ضع» وبان يعاند ما سبيله انيعاند مماياتى بهالسائل » وان يفعل فعلایعلم 
انهلايؤتى فى الوضع من جهته‌ولا جل ضعف قدوته. 

فاذا فعلذلك » فقد وفی‌الصناعة حقها .فان غلب بعد استفراغ مجهوده ؛ 
[ب۲۰۵پ] و اتيانه بجميع مايرضى به الصناعة ؛ لم يكن ذلك لنقصه فيها »ولم 
يكنعليه اكثرمنذالك.وليس عليه ان بغلب لامحالةدائما. 

وذاك على مثال ماعلیه‌الامر فی‌سائر الصناعات الرياضيّة وف ىالخطابة» وفى 
فودالجيوش:وفىص اعة تدبير الحرب» وفىالطّبءوالفلاحة. 

فان الطبيب ليس عليه ان يبرىء لامحالة؛ بل‌انما عليه ان ياتى ف ىكل مرض 
بما توجب عليهالصناعة ان‌یفعله »ويجتهد فى ذلك .ولیس عليه اكثر منه .فان تبع 
ذلك برءءوالالم يكن ذلك لاتصه فی‌الطب. 

وكذلكالملاح؛ انماعلیه‌ان بفعل فى كل وقت ماشانه ان یکون به الخلاص 
من الغرق وأيس عليه اکثر منه. 





عم المنطقوات للفا دا بی 





وكذلك الفلاح فیمایبدره و بغرسه. 

وكذلك قائدالجيش فى محاربته . 

و لیست‌الحال فىهذهكالحال فى النجارةوالحياكة والسكافة والخياطة. فان‌علی 
النجاران يوفى صناعةالباب » وعلىالحائك ان يوفى نساجة الثوب» وعلى اللاسكاف 
ان يعطىالخّف مفروغا منه. ولوس انما عليه ان يفعل افعالا محمودة »ثم بقف» 
ولا یفعل »وينتظرموافاةالعرض كماذلك فى الطب » وفىالملاحة و فى قودالجيوش» 
وبالجملةالصنائع التى إحتاج مستءملوهاالىالرويه فى شىء شىء ممايفعاونه حتى 
يبلغوابهالغرض. 

فان كل صناعة كانت تحتاج فى بلو غ غرضها الى الروبة » فان فيها من 
النقص بحسب ‌الحاجة الى زدادةالرويّةفيها. و كلما كانت احرى ان تكون مكتفية 
بنفسها » كانت الحاحةالى [ب۲۰۶ر ]| لروية فيها اقل مماكان هكذا منالصنائع. فان 
ارضطوطاليس يسّميها القوى» اذكانت غاباتها ممكزة ان تتبع افعالهاء وان لانتبع. 
وانماتتبعها اغراضهاء متى ساعدت الطبيعة الصناعة او غيرها من‌الاسباب. [ح۳٩د]‏ 
حتنى انه لايمكن ان تحصی افعالها التى تفعل على ترتيب و علىاتصال » الى ان 
ينتهى الغرض فيهاء كمايمكن ذلك فى الحياكة ونحوها. 

فان الحياكة يمكن ان تحصى افعالها المتتالية التى تجرى على ترتيب و 
اتصالالى انتشتبك اللحمةبالسدى. وكذلكالنجارة فی‌الباب»و السکافة فی‌الخف» 
والخياطة فى القمیص. 

فعلى هذا المثال ينبغى انيكون الكمال فى صناعةالجدل والسوفسطائية و 
الخطابة والشعر. 

واماالعلوم البرهانية فيشبهان يكون الحالفيها كالحال فى النجارة والكتابة 
وساار الصنائع المكتفية بنفسها. 

والسئوال عن‌الشیء : 





FAY الجدل‎ 





منه‌مایستدعی به‌تعلیمه.و هو السئو الالعلمى. 

ومنه مادستدعى به تسلیمه. 

وهذا ق-دیستعمل فى الجدلء» وفی‌السوفسطائية . ولیس بختلف الاباختلاف 
القضاياالمسئول عدها. فان المسئول‌عنها ان کانت قضية جدلية »کان‌السئو ال جدلیا؛ 
وان‌کانت سوفسطائية کان‌السئوال سوفسطائیا. 

و السو آل‌الجدلّی اما سوال تخیبر»و اماسئوال تقریر. و ذلك السو فسطائی 
بنقسم هدها لقسمة. 

فسئو ال التخییر هو الذی یفوض به الى المجيب ان یسلم ای النقیضین شاء» 
ویجعل‌الامرالیه فىان بختارابهما احّب اورای انه هوالا جودله فيسلمه . 

وسئوالالتقربر هوالذی یطالب به‌المجیب‌ان یسم احدجزئی [آب۷۲۰۶پ] 
النقيض على التحصيل دون مقابلة » ویعمل فیه‌علی ان ذلك الجزء وحده » هوالذی 
صبيله ان یسلّمه المجیب.و للمجیب عند كلا هذین السئوالين ان یختارای ااجزئین 
اجب فسلمه. 

وااسثر ال‌العلم‌ی» منه السئوال الذى يستدعى به تفهیم المعنی الذی بّدل 
علیه‌الاسم وتصويره فی‌الناس. 

ومنه‌السئو ال الذدی پستدعی‌به علم وجودالشیء. 

وهداالسئو ال ضربان :ضرب يستدعى بدعلم وجود الشیءشیثا آخر» کقولنا: 
هل‌الانسان ٍو جد حیوانا.وهذاهوان يستدعى عام وجودشیء فی‌شیء» وهو وجود 
م<مول فی‌موضو ع» وهذا هو المطلوب المر کب. 

وضرب یستدعی به‌و جودالشیء علی‌الاطلاق. كقو لنا: هل‌الخلاً موجوداءلا. 
و هدا هو المطلوتالمفرد. 

والء‌طلو ب‌السر کّب منه مابطاب‌فیه‌وجود محمول واحدفی موضو ع و احد. 
کقولنا: هل السماء کربتةاملا. 








ومنه مابطلب فيه وجود محمول واحد فی‌احد موضوعات 5ثيرة متقابلة : 
كقو لنا: الحجر والانسان اهما حيو ان. 

ومنه ما يطلب فيه وجوداحد محمولات كثيرة فى موضو ع واحد > کقولنا: 
الشمس فىاى بر جحهىمن البروج الائنى عشر. 

ومنهالسئوالالذى يستدءى به‌عام جوهره الذى یشار که بهغيره. وهو استدعاء 

و منهما يستدعى به علم مايتميز به فى جوهره‌عن غيره من الانواع 
القسيمةله. 

ومنهمايستدعى لهعام جوهره الذی يدل علیه‌حنده. 

ومنه ]ب۲۰۷ ر]السئوالالذی يستدعى بهعلم مايتمبز به الشىء عما سواهفى 
عرض من اعر اضه. 

ومنه ما بستدعی به‌علم الشیء الذی يرسمه . 

ومته مایستدعی به ءلم بخاصته اوبعرض آخرمقارن.وهذه كلها انماتکون 
اولا فى المطاوب المفرد بعدانيعلم و جوده و انیا فى الم رکب . 

والسئوال الذی یستدعی به تعلیم وجود الشیء هو الذی به بستدعی برهانه؛ 
لان علم وجوده لایمکن ان یحصل دون علم برهانه . وسبیل المتعلّم ان یجمع فى 
سئوالمجز ئى ااتضاد» فيستد عی‌البرهان من المهلّمعن الجزء الذى هوالصادق‌منهما. 
کقولنا : هل کل جسم تنقسم بلانهاية [ ٩۳‏ ب] املاء و لاجسم واحد ینقسم 
بلانهاية . 

والمجادلسبيله ان يجمع فى سؤاله جزئی التناقض » و بستدعی من اامجیب 
تسلیم ایتهما احدّب. وقد کان ینبفی ان يكون لكل واحد من هذه السثوالين لفظ يدل 
عليه و حده‌علی حياله »غير اللفظالدال على الاخر »لان المجادل يخ ر المجيب بين 
جزئی التناقض» ليسلمايهما أ<دّب. والمتعاملايخيرالمعام بين جزئی‌التضاد؛ لبعلمه 
اهما احتب. بل انمايسئله ان يعرفه برهان الجزء الصادق‌منهما. 





الجدل ۳۸۹ 





فان اتفق اناشترك السئو الان فى لفظ السئوال فقط» وهوحرف «هل»وتباینافی 
الامر المستدعی بهما وفی جزئی التقابل المستعمل‌فیهما؛ فان المستعمل فی‌السئوال 
الجددّى جزء التناقض؛ وفی‌السئوال العلمی جزءالتضاد . والمستدعی بالسئو ال 
الجدلی تسلیم احد جزئی‌التناقض [ب۲۰۷پ] ایّهما احّب المجيب» و بالسئوال 
العلمی العام اليقين بالجزء الصادق من جز ئی‌التضاد. 

و علم الوجود قد يظن ان يوصل اليه بسئوالین يتقتدم احد هماالاخر: 

اولهما ان يستدعى به اولا ان يخبر المعلّم اخبارا لایبرهان بالجزء الصادق 
الذى عليه البرهان‌من‌جز ئی‌التضاد. 

و الثانی ان يستدعى البرهان على ذل كالجزء الصادق . وان اجاب المعلم عن 
السئو الالاول »بان‌یخبر بالجزءالصادق من جزئى التضتاد »ويصل ذلك باابرهان عليه 
مسن غير أن يحوج المتعلم الى سئوال ثان ؛ كان سالکا لطریق العام الحادث 
فی‌الجواب. 

والفحص انما یکون ابدا عن مطلوب لم يوجد قیاسه بعد » وانما بفرض 
لیطلب قیاسه.و قدیکون ذلك فیمابین الانسان وبين نفسه لیجد قياسه من‌تلقاء نفسه. و 
فدیکون ذلكفيما بینه و بین‌غیره» لبشتر کافی طلب‌القیاس على المطاوب المفروض؛ 
اذکان و جودالقیاس على المطلوبء اذاکان طالبوه اکثر اسهلمن‌و جو ده» اذا کان‌طالبه 
واحدا. والمسئول منهمالیس ینبفی ان یکون حاله عندالسائل حال من عنده قياس 
ذلك المطاوبء فانه ان كانت حاله عنده هذه الحال» اوکان من ير جواان يكون 
المسئول عنه‌قدعام قیاسه من‌قبل سئو اله» کان!(سائل‌متعلها لافاحصا. 

فالدئوال على طريق الفحص هو استدعاء المسئول بطلب القياس على مطلوب 
ليس عند هما .اسه فهو وضع ]ب۸. ۲ر ] مشترك بینهما .فمتى سبقاحدهماالیو جود 
القياس » فاخبر بهالاخر ؛ فللاخران ينظرفى ذلك القياس » و يراجع فيهالمخبرعلى 
طربق الفح صايضا. ولامسئول ان يجيبالسائل فيماراجهه فيهالىان يبلغافى ذلكالى 





۳۹۰ المنطقیان للفار ابی 





اقصى طافتهما. وهذاالفحص غیرما تقدم من اصناف السئوالات و ينبغى ان یکون 
له اسم على حياله. و کذلك اذا كان السائل ليس عنده قياس على مطلو به» فسال‌انسانا 
آخر من غير أن يدرى على ای حال يهجم من المسئول هل‌بصادفه‌عارفا بقباسه قبل 
سئواله ادساه؛ او بصادفه غيرعارف به» فانهايضا فحص ماء وهوغيرتلك السئوالات 
المتقدمة. 

والسئوال التعلیمی هو استدعاء المسئول الذی علم السائل ان‌عنده برهان 
المطلوب الذی يستدعيه تعلیم برهانه. 

والسئو ال الجدلی هو استدعاء المسئول تسلیم قضية يقصد السائل ابعالها 
و استعمالها فى ابطال اخرى تسلمها من قبل .ویس بکون ذلك الاوقد علم السائل 
القیاس الذی یبطل به الوضع المتسلّم.فهذه‌السئو الات _الثلثة مختلفةه 

فالجدلی سئو الع اقد علم‌السائل‌قبل سئواله [ح۹۴ر]القیاس الذی ببطل به 
الوضع اامسئول عنه. والعلمتی سؤال عما قدعلم السائل قبل سژاله ان‌عندالمجیب 
القياس الذی یثبت به‌المسول عنه. و ااسثو ال على طريق الفحص هو سئو ال عماعلم 
السائل ازهليس عنده‌ولاعند المسئول قياس الشیء الذی عنه یسال » او[ب۲۰۸ب ] 
سئو العماليس عندالسائل آن‌قياسه ءندالمسئول املا. 

فالعلمی منهذهالثائة هو استدعاء قياس عن مقدمات بفينة. 

والجدلى.الذى بستدعی به‌الوضع هو استدعاء مابلامس السائل ابطاله. 

واماالذىيستدعى به قضية تستعمل فى ابطال الوضع فهو استدعاء قضية 
مشهورة. و اما الوضع .فانه قديكون مشهوراء وقديكون غير مشهور» وسنبین حاله 
فيما بعد. 

والفحص مشترك للصنائع كاهاء فانها تطلب قیاساعلی مطلوب فىاى صناعه 
كانتءفاحيانا يكون طلب قباس بو لف عن مقدمات يقَينيسّة؛ واحيانا طلب قياس عن 


مقدمات مشهورة. 





الجدل ۳۹۱ 





واما الالفاظ التى يدل على اصناف ااسئوال »فان حرف «هل» يستعمل فى 
سئو ال‌التخبیر»وفی السئو ال العلمى ااذی يستدعى به الاخبارعن الجزء الصادق الذى 
عليه برهان من جزئی التضاد » و فى السئوال عن المطلوب السذی يفحص عن 
قياسه . 

وقدکان ینبفی ان بکون لكل واحد من‌هذه لفظ خاص بدلعلیه . 

وحرف«» لیس یدل‌علی سوال التقرير. وحرف «ما» بستعمل فى السئو ال 
العلمی‌الذی بستدعی به فهم مایدلءایه الاسم, وفی‌السئوال الذی بستدعی به‌علم 
جوهرالشیء.وقد کان‌بنیفی ان یکون لكل و احد من‌هذین اسم خاص به. 

وحرف«ای» بستعمل فى السئوال عما بتمیز به‌الشیء عن آخر مشارك له‌فی 
امرما »كان ذلك [ب ۲۰۹ر ]الامرالمشترك جنسا اونوعا اوعرضااذلك‌الشیء وکان 
مايتميز به‌عن‌الاخر فصلا ذاتيًا اوفصلا عرضیا. 

و حرف «لسم» بستعمل فی‌السئوال العلمی الذی بستدعی به تعلیم سبب 
وجودالشیء. 

وحرف« کیف» بستعمل فی‌السئو العن حرف هيئةالشىءوصيغته. مثل‌فو لنا: 
كيف زیدفی جسمه» او كيف هو فى خلقه. وهیثةالشیءانما کانت جو هر آلهو هیثةبهاقو امه» 
فی‌مثل قو لنا: كيف عمل‌هذاالعمل»و كيف نسج هذا الثوب.فان هذاالسئوال یستدعی 
بدعلم الهيثة التى بها قوام العمل »والاشياء التى بهاو جوده. 

فمتى افق ان كانت هذهالهيئة هيئة بهاقوام جسمماءساغ السئوال عنه بحرف 
« کیف». واداك لما كانالفصل الذاتىيجعل شبيههيئة وصيغة بها قوامالشى » ساغ 
ان يسئل عنه بحرف«كيف». فلذلك ربما سمیت‌الفصول الذاتية كيفيات. و ربما 
كانت الهیات المسئول عنها بحرف«کیف» عرضا كقولنا: كيف خلق فلان » فيقال: 
صالح اوطالح» او کیف‌بدنه؟ فیقال: ضعیف‌اوقتوی. 

الهيئة الذاتية والفصل الذاتی قدیژخذان منحيث هما مقدّومان لذات الامر» 
#نغيران يؤخذ التمیزبین ذلك الامروبین آخر مشارك له فی‌شیء ما۰ فاذا احذا 








مفّومین فقط من‌غیران بو خداممیزین کانااسئو ال <ذیمابحرف «ای». و لذلك بقرن 
عند استدعاء التمییز حرف «ای» بجنس ‌المسئول‌عنه [ب۲۰۹ب] او بغیره من‌الاشیاء 
المشتر كةله» و للشیء الذی‌بستدعی تميزه عنه. ولایحتاج الى ذلك عندالسئو ال عنه 
بحرف «کیف»» [ح۴٩پ]‏ بل‌انمایقرن حرف« کیف»بالمسئول عنه‌لابجنسه. 

فهذه دلالات هذه‌الحروف اولا» وهی:هل»والیس» وحرف ماءو<رف‌ای» و 
حرف لم »وحرف کیف. 

وقد يستعمل هذه الحروف‌علی جهةالاتساع والاستعارة والمجاز و ااتساهل 
فى العبارة »بءضها مكان بعض» ویجعل فوی‌به‌ضها قوى بعض. وذاك آن‌حرف‌هما»قد 
يستعمل فى مثل قو لنا: ماقو لك اوماتقول فى كذاء فيكو نسئو الايستدعى بهتسليم الشىء؛ 
او الاخبار به‌علی‌الا طلاق على طريق التسليم كان »اوءلی طريق التعليم . و فى مثل 
قولنا: ماالبرهانعلى كذاءفيصير استدعاء البرهان والحجة. 

و قدبستعمل‌حرفه«ای» فی هد ل قوانا: ای‌شیء قو لك اواىشىء تقول فى كدا؟ 
فيكون ذلك استدعاء التسليم اوالتعليم. و كذلك قولنا: اى شىء هو الجسمء هل هو 
متحرك ؟فكذلك قولنا:یوجد فىهذا الجسم انّهحيوانءاوانّه ليس بحيوان »فیصیر 
سثو ال تخبیر.و كذلك يستعملفى المطاوبات التى تكون مقایسةمثل قولنا :انماا کثر 
هذا اوذاك؟و كذلك فىمثل قولنا:الشمس فى اىبر ج‌هی؟ 

وقديستعمل حرف «کیف» فی مل قولنا: كيف تقول ف ىكذا ؟فيكون سثوال 
تسليم وتعليم .و كذاك قدیستعمل‌فی مثل قولذا: كيف صارت السماء كدّرية ؟ فيكون 
ذلك استدعاء للبرهان.و كذلك قو لنا:«لم»» تستعمل فى[ ب ١١١ر]‏ مدل قو لنا: لم قلت 
هذاءولم صارالسماء كدرية؟ فيكون سئوالايستدعى بهالبرهان على ااشىء . و ذلك 
ان کل قياس لماكانسببا لازوم النتيجة »صار هذاالحرف وهو حرف «لم» لايمتنع 
ادیستدعی بهسبب لزومالشىءالدى وضع نتبجة. 

و استدعاء مایفهم معنى اللفظ منبين اصناف السئوال العل‌تی هوالذی 
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بجوزان يستعمل فى الجدل احیانا.وذلك اذالم یفهم احدالمتجاورین مايقو له‌الاخره 
فان له ان بستدعی الایضا ح و الشر ح والافهام‌سائلا كاناومجيبا. 

و کل معلم صناعة بقینیة» فينبغىان یکون فیه‌ثلاث شرائط: 

احدبها ان‌یکون‌قد احاط بالقو انین النی‌هی اصول صناعته: ماکان منها سببله ان 
بعلم عاما اولاء وماکان منها سبیله ان يعام ببرهان ءویکون قادر اعلی احضار برهان 
کلماله‌منها برهان فی‌ای وقت شاء »وفىاىوقت ءاولب به» وتكون قدرته تلك قدرة 
بفهم بها غير دما بعلمه فیمابینه و بين نفسه. 

و الثانية لنذيكون قادر اعلیاشیاء بها مالیس سبیله منها ان‌یکتب فى کتاب » 
ومالیس سبياه ان یجعل‌من اصول صناعته. 

والثالثة ان یکون لهقدرة على تلقی المغالطات الخاصة التی ترد عليه فى 
صناعنه بمایز بلها . 

والدین یخاطبهم و یخاطبو نه‌احدنائة: 

اما متعلم. و اما غالط» اومغالط من‌غیر اهل صناعته فی‌شیءمن امورها لنلط 
بخص ااصناعة . واما غالط اومغالط من‌غیراهل صناعته فی[ب۲۱۰ ب ] فی‌شیء 
من امورها. 

فالمتعلم يخاطبه: 

اما مخاطبة مبتدى لتعلمالشىء »وتلك تکون بسئوال من السئو الات العلمية 
التى تقادم ذكرها. 

واما مخاطبة مراجع‌مستد ع فيماقد تعلمه زيادة فی‌تبیبن شىء اشكل عليه لفظ 
لم يفهم معناه »اوقضية لم يتب ن لهصدقها من نتيجة او مقدمة فى قياس من غير ان 
بعاندفى شىء. 

دام [ ح۹۵ر] مخاطبة متدتکك عله معاند فىالنتيجه او فی‌البرهان او فيهما 
جميعا . 








فعلی المعلم ان‌یصغی الیه‌فی کل و احدمن‌هذه. فیعلمه يان یفهمه معنی‌الامر 
ثم يعطيه برهان الامرالذی طلب منه علم وجوده. 

ولامتعلم بعد ذلك ان بتأمّل کل مااعطاه‌المعلّم» ويراجعه فى كل ما اشکل 
عليه؛وعلى المعلّم ان يفهمه معنى لففاه»ان‌کان اشكل عليه ويبين له صدق مالم يبين 
له صدقه من الةضاياءليزيل موضع العناد فى كل ماعند المتعام فیه‌عناد. 

ومخاطبة المتعكّم للمعلم فى هذه الاشياء بءضها يكون بالسئوال » و بعضها 
على طريق الاخبار. فماكان من‌المخاطبات بینههاعلی‌طر بی ال ئو ال کان» اوعلى طريق 
الاخبار؛ فليس بجدل ولا فحص .و لکن اما فی‌المعلم فتع ليم » و اما من المتعلم 
قم . 

و آما الغالط من اهل‌صناعة .فان‌الشیءالذی غلط فيه مرتبته من الصناعة معلومة 
عند هماجمیعا» وماقبله من‌القضایا موطأة متیتن بهاعند هما. فالذی يريدان بزیل‌عن 
الغالط خدطأه وغاطه» بستعمل تلك‌الامور [ب۲۱۱د ]التی هی قبل المکان‌الذی غلط 
فيه من الصناعة فى تببين ما غلط فيه الغالط و یحتاج الى صنفین من الاقاويل: 

صنف يعاند به‌فی کل ما غلط فیه‌من نتيجةوقياس. 

وصنف ببرهن ب4علی‌الصادق من‌المتضادین. 

و کلاهذین ان‌شاء جعله على طربق السئوال » و ان‌شاء فعلی طربق الاخبار. 
فانه ربماكان السئوال انفع »وربماكانتالمخاطبة على طريق الاخبارانفع. 

فان رای ان يخاطب الغالط على طريق السئوال»و کان‌الفلط فى النتيجة و فى 
القياس مءا؛ابتدأ فسال اولاعن اا:تيجة وعن‌البرهان » وة-ّدم عناد الننيجة» ثم صارالى 
معاندةالبرهان .وذلك اما ان يعاند شكله؛ واما ان‌یعا ند مقدمتيه اواحد يبماء واماان 
يعاند جمیع هذه.وانشاء؛ سئلعن النتيجةعلى حالهاء اوعاندهاءثم‌عن؛ر هانها وعانده. 
و يجب ان يعاند الامرين » انكان قد غلط فيهما ؛ و ان كان قد غلط فىالبرهان» 
عاندالبرهان. 
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ولاسامع ان راىفيما قالهالاولموضعخلل او اشكالء انير اجعه اماجهةالاستز ا 
دةفى البيان» واما علی‌جهة العناد» انشاء على جهة طريق السؤال؛ وان‌شاء على طريق 
الاخبار. و لیس ولا واح_د منهما فى مخاطبته لامجادل ولا فاحص » لكن معلّم 
اومتعلم. 

والمغالط الذى من اهل‌صناعته انما يخاطبه بمقدمات ممدوهة حناصة بتلك 
الصناعة يتسلمها منه بالسئوال .وهذه المخاطبة[ ب١١/اب]‏ تسمى الامتحان؛والقياس 
المستعمل فىهذه المخاطبة بسمی القياس الامتحانى. 

وهوالقیاس من‌الذی بو لف من مقددمات اجزائها امورتخاص تلك الصناعة» 
وهی كاذبة موهت باشياء لبس ت کذبها» حتى صارت فیح دها يجوزان لا بشعر به کل 
احد من اهل تلك‌الصناعة. 

وانتمايمكن ان يؤلف على منيذهب عليه مو اضع المغالطات فی‌المقدمات. 
فلد لك صارسبياها ان يتسلم هذه‌بالسئوال »لیمتحن‌المجیب وينظر هل بسل‌مهااملا. 
فان سلمها تبین بذ لك نقصه فى الصناعة» و بجعل السئو ال ههنا سئوال تخییر ایضا 
ليمتحن به المجیب» هل بشعر بمو ضع المغا لطة املا ۰ فا لکامل‌فی الصناعه[ ح۵٩‏ ب] بشعر 
بمو اضع التمویهو التابیس؛ فلایسلمها ویکشف عما فيها من‌التمویه. 

وهذه المخاطبة شبرهة بالجدل . فانالسائل الممتحن يتسام من المجیب 
التيجة التى هی رای اهل تاك الصناعة ب-ئوال التقریر. فاذاحصلت موضوعة ؛ 
تسلم بعد ذلك من‌المجیب المقدمات الممّوهّة بسئوال التذيير» غير اننّه بوجدفیه 
جزو المضاد .فاذا سامها المجيب ؛ جمعوا السائل »ثم انتج منها ضد مااعطاهاولا. 
فود اطر بق الامتحان. 

واماالغالطا والمغالط من غير اهل صناعته »فليس يمكاه بصناعته ان يخاطب 
و احدمنهما لا ان‌یما ندذا اولا ولاانيدافع هذا. اللهم الاان‌یکون‌مع براعتهفى صناعتهله 
قوة على الجدل . فانه یخاطب كل واحد [ب۲۱۲ر] منهما بالمشهورات التى هی 
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آراء مشتر كة للجمیع . وان لم يكن جدلا » لم یمکن ان بخاطب ولا واحداً 
منهما . 

وههناایضا قیاسات خارجةعن‌هذه‌التی ذکرناها » بستعملها اصحاب الصنائع 
اليقينية استظهارا او تکثیرآاو تحنریا للاسهل علی‌السامع: 

(۱)منها ان بستعمل قباصات تولف عن مقدمات مشهورة عند التعارم وعندعناد 
المغالط. 

(۲)ومنها ان يعمل قياسات فى تبيين شىء فى صناعة ما عن مقدمات صبيلها 
ان يكون فىصناعة اخرى. مثل ان يسین فى العام الطاتبيعى انالارض كدرية» اوانها 
فى الوسط عن مقدمات 5بخدذمن علم النجوم. 

(۳)ومنها ان يعمل قياسات ینفق بهاالحق والصدق علىغالط فىصناعة عن 
قضايا كاذبة»الاانها آراءالغالط الذى قصدالمتكلم انيزيله عن غلطه.فان المقدمات 
الكاذبة » قدیمکن ان ينتج عنها نتايج صادقة. 

(۴)و.نها ان :بطل راىالان_ان فی‌صناعته بقياس خلف احدى مقدمتيه ذلك 
الراى »والاخر صادقة بّينة الصدق يلزم عنها رأى هومحالعند ذلك‌الانسان من غير 
ان يكون محالا عند غيره »بل کون رای انسان ماغيره. 

(۵)ومنها ان يبطل رای انان فى صناعةما بقياس اف احدى مقدمتيه ذلك 
الراى والاخرى بينةالصدق يازم ءنها نقيض رای لذلك الانسان فىشىء آخر فى 
تاك الصناعة. وهذا القیاس انما يعمل على انسان تعرف له اراء [ب۲۱۲ب] ینانض 
بعضها لبعض . 

(ع)ومنها ان تعمل قياسات على شىء فی‌صناعة من مقدمات مقبو لةامافی‌تعلیم 
وامافى ابطال‌غلط غالط و اما فى مخاطبة من ایس‌هومن اهل‌تلكالصناعة. مثل ماذ کر 
ارسطوطالیس فى بعض كتبه :ان الثلثة من‌العدد يلتمس به التمام والکمال» وجعل 
الدلیل‌علی ذلكالامكنة التى استعمات فیهاالثلائات منالشرائع. وايضاحيث ارادان 
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ببین‌ان‌الاله فى السماء»ءجعل احدمابین بها نالشرائع کلهاتوجب ان ترفع لایدی 
و الابصار والوجوه عند الصلوات والدعاء الى السماء .هذه كلها انما ينبغى ان 
انيستعمل فى اأصناعة بعداستعمال البر اهين والمقدمات اليقينية. 

فهده اجناس المخاطبات التی‌تکون فى الصنائع العملية . وسبيل ماکان من هذه 
علمنا انيستعمل فيه المقدمات اليقينية» ولایستعمل فيه المشهورات الالتكثير الحجج» 
بعدان نكون النتايج قدقّررت بالمقدمات اليقينية. 

وامّااذا استعمات فيها المشهورا تاو المقنعات مكاناليقينّيةجهلامن [ح4۶] 
الذين ينظرونفى العلم بالفروق بينها؛ اوقعت الناظرين فى ظنون متضادة » واختلفت 
بهمالآراء. فكلما امعنوا فى الصناعة» ازدادتباينهم فی‌الارآء ‏ ولايزالون علی‌ذلك» 
ولا دستقار بهم على امر بجمعون عليه الابالبحث .ولايصير احد منهم فىرايه الى يقين» 
فیکونون بما يفعلونه منذلك سالكين الى غرضهم » و هوعلم اليقينفى الطرقالتى 
تفضی[ب ۱۳ ۲د ] بهم الی‌ضده»مستعملین فى الشىء غير آلاته . 

وهذاكان السبب فى اختلاف آراءا لقدماء فى القديم» الىان تميزت هذه الطرق 
بءضها عن بعض عند ماكملت صناعة المنطق »واستقّرت الصناعة‌العلمية » وارتفع 
الاختلاف فيها. 

والسئوالالذى يستدعى بهالبرهان هو ضرورى فی‌العلوم . فان السثوال عن 
المطلوب الغلمى يجمع استدعاءامر دن : الا عبارعن الجزءالصادق فى جز ی المطلوب» 
وعن برهانهجميعا. فانفولههل: كل مثلث زو ایا مساویةلقائمتین» لس يلتمس فيه الاخبار 
عن الجزء الصادق » وان يسكت المجيب بعد ذلك » الىانيرد علیه‌سئوال آخرعن 
البرهان.لکن انمايلتمس بالسئوال علمهءو العلم هو الذى لایحصل الاببرهان. 

فجوا ب هذا اننذ کر الجزءا لصادقمو صولاببرهانه» و الا لمیتبین باقتصار المجیب 
على ذ کر الجزء الصادق منهما انه صادق. فلذلك اذا سكت المجیب بسداخسباره 
عن الجزءالصادق»وجب ان یطالبه‌السائل بالبرهان . والا » كان سئو اله الاول‌باطلا. 








و کذلك فىالسثوال العلمی الذی یقصد العناد للشیء ان سثل اولا عن‌الذی يقصد 
ابطا له. 

مئال هذا: هل الخلأ موجود؟ فینبفی انيص ل المجيبقوله: الخلاً موجسود؛ 
بالشىءالذى هوحجة على وجود الخلأ. فان لم يفعل ذلك احتاج السائلالى انيسئله 
عن‌حجنه. فاذا اتى بهاء عاندالحجة والمقدمات جميعا. 

و امافی الجدلفان السئو الالذی یتسا-م فیه‌الوضع مبناد[ب۷۱۳آب] ای جزئی 
النقیض يختار المجیب ان‌یحفظه.و لیس‌فیذاك مايةتضى ان يصل باخباره عن الوضع 
الحجة النی تثبت‌بها ذلك الوضع.فا نه لم بسثاهع ما یثبت به الوضع» لا نه لیس قصده ان 
يتعدم ذلك من‌المجیب » و انما قصده‌ان یبطل عليه الوضع . ولاابضا بناحاجة بعد 
ذلك الى اننسئله عن الحجة التی تثبت‌الوضع. 

ومعذلك فان ابطالالسائل لاووضع‌ممکن دون لبطال الحجةالتىتثبت الوضع 
عند المجیب. وعلم المتعلم للوضع الذی عنه سأل لایمکن دون البرهان . وحفظ 
المجیب للوضع ممکن, وان لم یذ کر قیاسه. 

و ذلك ان بين حفظالوضع و بين نصرته فرفا. فنصر ته‌لایمکن الابقیاس » و 
حفظه هو دفع القياس‌الذى بطله فقط ومنع الائل‌من‌انتاح نقیضه» وتحرزالمجیب 
من ان يسلّم ماینتفع به السائل فى ابطال الوضع نفسه . اذکان قدیمکن ان یکون 
الحجة غير صحرحة » والنتيجة صحيحة. 

و اماالذی یمام الغالط قىالصناعة عفانه ينبغى اولا ان ؛:دى بابطال ماهو عند 
الغالط‌صادق» ويتبين كذبه. فاذا تبيدن فى النتيجة [ ح۶٩پ]‏ انهاكاذبة» لزم‌ضرورة ان 
يكون فی‌البرهان کذب. واما اذا ابتدأ بابطال الیرهان» لم يتبين من بطلانه ان 
النتيجه [حعوب]كاذبة. فاذلك يلزممعاند الغالط آن‌یتین اولا كذب‌التيجة» ثم إبين 
الكاذب من‌مقدمات البرهان» اويزيف شكل القولالذی ظن بهانتهقياس. 

وقوم ممن تدم كانوايرون للسائل على طرق الجدل بعد تسلمه [ب ۲۱۴د] 
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الوضع انیطالب المجیب‌بالحجة التى يثبت‌الوضع. فاذاتسل‌مها؛ خلی السائل‌عن 
الوضع؛ و اقبل على الحجة » و تشاغل با بطالها. و ذلك انلهملم يكن تميكز لهم فرق 
مابين الطرق الخطبَية و الطريق الجدلية فکانوا يستعملون كثير امن الخطبية على 
انها جدلية . 

وذلك ان‌من‌المقنع ان حجةالوضع اذابطلت؛ بطل الوضع» منقبل ان‌صحة 
ال و ضح بصحةا لحجة.و ایضافانهم کانو ایستعملونا لطر يق عندضیق الا قاو یل التى بيبطل 
الوضع»؛ وتعذرهاعليهم عند المخاطبة وتقصير اذهانهم عنالقياس» وعوزهم الحجج 
التى یبطلون بها الوضعءوعسرمصاد فتها عندهم.فیستدعون‌من المجيب الحجج التى 
تثبتالوضع لينتقاوالى القياس» فيقيموه باسره مقام الوضع» فيتس عالأمرعليهم» و 
يستغزرون الدججءويكون لهماليها طرق كثيرة» ويصيرمرامه اسهلمنمرام الوضع» 
لان الوضع انما ببطل من جهة واحدةفقط» وتحفظ ايضامن تلك الجهةفقط. 

والقياس يبطل من ثلاث جهات : من جهة كبرى مقدمتبه» ومن‌جهة صغراهاء 
ومنجهة تشکله. فايها بطل» بطل‌القیاس . فلذلك سبيله ان بحفظ من الثئلث الجهات 
باسرها. 

وماکان سبیله ان بحفظ‌تصحیحه من‌جهات ثلث.و بطل ببطلان ای جهقما کانت 
منهاءفهو اعسر حفظاءو اسهل ابطالا. 

وربماکان یمسر علیهم ایضا ابطال القیاس»ولانتیجةلهم فیه.فیسند عون مایثبت 
مقدمات القیاس لينتقلواالى اشياءاكثر. لان القیاس الاول هوعن مقدمتین » والذی 
تثبت بهالمقدمتان هوقیاسان[ب۲۱۳پ] کل واحدمنهما من‌مقدمتین» فتحصل اربع 
مقدمات و افتر انات. فيكو ن الاشواء لمنظو رفيهاء التى اليها انتقل» اشيا ءكثيرة. فایّها ابطل» 
ظّن انالوضعالاول قدبطل به .فينتقاون ابدا الىاشياء اكثر توقعا ان يتف لهم ان 
يعثر و اعلى شىء یسو غ لهم به‌ابطال الوضعء وابطالشىء آخر مماجرى من المجيب 
فى خلال كلامه» ويتحترون بذلك قطع المجيب. 





Yoo‏ المتطقیات للغار ابی 





وهذا الطریق؛ن‌انه طريق سوفسطائی‌ومستعمسل فی‌الخطابة ومباين لطريق 
الجدل. 

وایضا فان الذى يطلب بعد تسلمه الوضع بالحجة التی‌تثبته» ان کان‌حین‌سال 
عن‌الووضع سال عنه » و هویدری انه کذب و باطل؛ فقد عرف القیاس الذی به‌کان 
تبين له انالوضع باطل» وان‌ذاك‌القیاس ينتج نقيض الوضع . فبذاك القیاس ینبنی 
ان یخاطب المجيبءويبطل علیه‌الوضم.فماحاجته اذذالى انيسئله عن الحجة التى 
تثبت الوضع ومايقصد بمطالبتهالمجيب بالحجة التی‌تثبت ااوضع» وانكانيدرى 
ان الوضع حق . فقد عرف السائل القياس الذی تبين به‌صدقه. فانمايقصد بمطالبته 
المجيب بالحجة ليأ خذاعنرافه بمايصحح الوضع » اوينبتهه عليه . فهو اذا معلّم 
لامجادل ولاخصم. 

وانكان لایدری هل الوضع باطلام لا » فان كان بن معذلك ان‌السمجیب 
قد سبقهالى[ب/اور] مصادفةمايصحح بهذلك الوضع؛ فهو ااذایتصدتعلم ذلك الشىء 
من المجيب. 

وان کان‌عنده‌ان‌المجیب مساوله فی‌ذلك‌الشی» وانّه ايضا لايدرىكمالايدرى 
السائل؛ فالسائل اذا فاعص»وملتمس بسئو اله انيجعلالمجيب مشار كاله فى الفحص 
لیصیر ا[ب ۲۱۵ ] جميعا فاحصين ومتعاونين على وجود قياسه .اذکان وجودماتطلبه 
انسانواحد. 

وانكان قصد بسئواله ازالة غلط غالط فىامر؛ فينبغى ان يكون قد عرف قبل 
ذلك القياس الذى بطل به الوضعء والقيا سالذى غلطالمجيب» <تى ظنن‌ان الوضع 
صحیح؛ فسببله اذن ان ببتدىء بابطال الوضع » ثم يرجع الى القيا سالذى ظّن 
المجيب انّه يصّحح الوضع » فربطله . فعند هذا كماقلنا يسوغ للسائل انيطالب 
المجيب بالحجة التى تثبت عنده الوضع. غبرانه يكون بنعله هذا مسلمالا 
مجاولا . 
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وان کان‌لیس‌عنده مایبطل بهالوضع؛ فمن اين عرف ان الوضع كاذب»حتى 
ناصب المجيب فيه. ومعذلك فان‌الحجة اذا بطلت» لميلزم من ذلك ضرورة ابطال 
الوضع.والاقناع فی‌ذلك‌هوفی‌بادی‌الر أى»و اذاتعقّب بطل. وذلك ان الحجةبص حتتها 
يصّح الوضع»وبوجودها يوجدالوضع . ولیس اذا وجدشیء بوجود شیء آخر» 
ارتفع بارتفا ع ذلكالاخر. وذلك بين مادم قبل مرا راکثيرة. و لذلك قدتکون 
الحجج کاذبة» والشیء فى نفسه صحیح » اویکون مطلوبا موفوف الامر . وهل فى 
بطلان تلكالحجةا کثر من انیبقی ذل كالشىء بلاحجة » فیعود الى ماکان عليه قبل‌ان 
بصادن قیاسه .وقدکان فى ذلك الوقت موقوفا منتظرالامر لابدری هل هو صادق 
او کاذب .وماکان ینتظر به عام مایستبین من‌حاله» فایس بکاذب لامحالة» لان‌الباطل هو 
[ب ۲۱۵ب] ماکان معلومالکذب. 

وان كان انمتا استدعی الحجة لینقل ابدا على طربق التطیل بالعکس الى 
الحجة؛والى حجةالحجة » عسی ان يعثرفى طریقه على شىء يبطل به‌علی المجیب» 
او لیرهم بکثرةالانتقال و بالمطاولة انه يتكلم فى الوضعبمايبطله» اویطول لینقضی 
الزمان» و ینصرم المجاس ؛فه و اما مغالط و اماهازل. و لینساق‌لهم القول‌ابداالی‌الاتساع 
فى المخاطبة »ولدوا انحاء من السئوال »> یستدعون بها بعد تسلم الوضع المجیب 
الحجح التى تثبت وبح ركونه الیها » ویستقرونه نحوها من حيث يخفى ذلك » 
ویوهمون بهاانتهم خاطبوه بما یبطل‌الوضع.من ذلك ان‌المجیب اذا سلم الوضع؛ 
جعلو ابحذاء الوضع ضده»وسالوه الفرق بینه وبین‌الوضع. 

مثل انالم‌جیب ان‌کان وضع انكل اذة خبر» وضعوا بحذاء ذلك : ولالذة 
واحدة خير؛ وه‌ألوه الفرق‌بین وضعهم» و بین‌وضعه:بوهمون بذاك‌ان‌حاله مماوضعه 
فى انه لاحجةله فیه‌وانه وضع ساذج » كحاله من الوضع ااذی اباه ولم يضعه » 
ويتعمسدون ضد الوضع دون النقیض؛ يوهمون بهانته لایمتنع انيكون وضع المجیب 
کاذبا؛ مثل کذب ماوضعوه. 
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اذكان المتضادان قدیکو نانكاذبين» وان حال الوضع فى الكذب» ان لم يات 
بحجة کحال ما وضعوه. اذکان لایمتنع من وضعه ءالا وهوعنده کاذب .ويخفى لهذه 
الاشیاء ان سئوالهم سئوال استدعوابه الحجة » [ح۷٩ب]‏ اذا لم يكن ذاك بلفظ 
دل على انه سئوال استدعی به شىء» لكن بافظ سال صادف [ب ۲۱۶د] موضع 
ابطال الوضع .فان امتنع من‌اعطاه حجة تثب تالوضع » اوهموه ان ابطال وضعهتم 
عليه. وان اعطى الحجة التى تثبت الوضع ؛ كان لهم ان يطالبوه بحجة ثانية تبطل 
وضعهمءلا نهم لم يطالبوه هم بما يثبت وضعه دون ما يبطل متابله . فيجدون بذلك 
مجالا واسعايصلون فيه الىغزارةالحجج. 

و من ذلك ان المجیب‌اذا اتی بالحجه‌التی بت ااوضع »وضعو | باز ائها 
مقدمات مضادة لمقدمات الحجة التى جاء بها المجیب؛ و انتجو عنهاضدالوضع » 
وطالبوه المجیب بالفرق بینها. وفعلهم هذا فى حجة الوضع » نتير فعلهم هناك 
فى الوضع نفسه. وربما وضعو ابحداء الحجة ای اقاويل اتفقت ایست لها نسبة الى 
الوضع اصلا فیجم‌لونها صادقة » و احيانا كاذبة» ثم رد فونهاء مقابل الوضع » 
و يطالبون المجيب بالفرق ببذها و بين ااحجة التىاتى بهافى :ب تالسوضع. 

وربمًا جعاواالحجة التى ياتى بها المجيب لنثبیت الوضم حجهة برد فونها 
بمقابل الوضعء ثم يسئلون الفرق.وربما مروامع المجیب هكذا دائما . وذلك ان 
المجيب كلما اجاب فىشىء بامر » استعماو امعه هذا الطريق » او مافى ق-وته» و 
ذاك‌ابدا. 

وربتما استعملو اهذه افتتاحات اوتنمية القول » اوتكثيراء او لانقلة الى اشیاء 
عسى انيعثر السائل فيها علىموضع اوحجة ينتفع بها فى ابطال الوضعءاوفى ابطال 
شىء آخر ممدًا تکام بهالمجيب فى خلالمخاطيته »اتتصل بالوضع» اولم بتصل. 

فان‌لم يتفق له ان‌بعثر على شىء مما امله؛ سام من ان ین [۲۱۶پ]به‌انه 
انقطع؛ ولم يجد مايبطل بهعلى المجيب لاجل امكان المطاولة فىهذاالباب » اذكان 





Yor الجدل‎ 





هذا الصنف من المعارضات يمراالى غيرنهاية. 
والافناع فى اصناف هذه المعارضات»هو انالقولين اوالامرين » انمايكونان 
متشابهين »ان كانت نسبتهما الى النتيجة اواای‌البرهان نسبة و احدة.وما کان‌هکذ افانتهما 
متمائلان» وانكانتمعارضةالوضع معارضة بالثبیه » وكان محمول الوضع فىشبيه 
موضوعه على مقابلة ماهوعلیه‌فیالوضع؛ كان ذاك قولا يمكن ان يبطل به الوضع. 
وكدلك ان كانت فى حجةالوضع معارضة بشره‌تلك الحجة اومءارضه بشبيه ببعض 
مقدماتهاءامكن ان‌تبطل بهتلك الحجة.و كذلك آن‌کانت‌المعارضة بشببه تاليف الحجة» 
وكان نتج مقابل‌ماینتجه‌الحجة التى يشب تالوضع؛امكن ان يجعل مبطلالشکل القول 


اذى جعاهالمجي بس <جة: 
وجميع هذه معارضات نحطبيةلاجدلية»ويسو غللسائل فى جمبعها ان يطالب 
بالفرق. 


واما اذلم يكن بين وضعالمجيب وبين وضع مایضعه السائل بازائه تشابه 
اصلاولا وصلة يلزمعنهيو جبه ما يقابل ما وضعه المجيبءفليس له ان‌بطالب بالفرق. 
وذاك انه انمايلزم ان يكون حکم‌شیئین حكما واحدا باشتراكهافى شىء واحد > 
اما فى الحفیقه » اوفى الظاهر. 

وانما يطلب بفرق يسوجبالتقابل فی‌الحکم من قسداتی بوصلة تسوجب 
الاشتر اك فى الحكم. فامتا متى لم ببين السائل اشتراكا ي وجب فيها حکما و احسدا؛ 
امكن ان يكون الافتراق [ب ۲۱۷ ر] الذى به صار ائنين يوجب [ح۹۸ ر] التقابل 
فى الحكم» وكان فى ذلك الافتراق الذى بينهما كفاية فى ان يجعلها المجيب 
متقابل الحکم» و لميكن ان بطالب بالةرق بين شيثين افتراقهما ظاهر. 

وهده‌المعارضات و ااسئوالات خطبية و سوفسطائية تستعمل على جهة الغلط 
فى ااجدل.و كذلك قدیغاط کثیرمن الناس » فیستعملون سئوالات علمية فى المخاطبة 
الجدل-ة» ولایشعرون بها. وذاك‌یکون اما علی‌جهة الط واما ان يكون فی‌صناعة 





وش المنطقیان للفار ابی 





قياسيةمر كبة.وذلك انالصنائع القياسية البسیطة التی تسته‌مل‌مخاطبات‌قياصَية بسيطةهى 
تلكالخه‌س التی ذکر ناهامر ارا کثبرة . وقدهمکن ان‌توجد صنائع قياسي-ةهر کبقمن 
اشیاء بءضها جداية »وبعضها حطبية » و بءضها من سائرالصنائع القياسية البسبطة و 
تکون مخاطباتها مر كبة. 

ويمكن حدوث ه«ذه‌المر كبة من‌جهات: 

منها اندجهل الناظرفی الاشياء العله‌َية مل الطبيعدّيات اوالا لهيّات وغيرذلك 
من الصنائع العلميّة فصول مابين هذین الخمس القياسية» وبين اصناف المقائيس . 
فيروم استخراج مايريد استخراجهباىشىءاتفق مما سنح فىقريحته من الافاویل»و 
احیانا تقعله و تتفق اقاويل خطبية» واحيانا جدلية » واحیانا تتفقله اقاويل تقرب 
من البر اهین»و احیانا سو ؤسطائية. فاىشىء اتفق لهان يسنح فى نفسهعند فحصه؛ وعند 
تعليمه من الطرق» استعمله»فیصیر طریقه [ب۲۱۷ب] التى ينظربها فى المواد الفلسفية 
طريقا مركبا من طرق عدة صنايع » كما عرض للرو افّیین و لكثيرمن قد ماء 
الطبیعیین. 

ومنها ان‌العادة قد جرت ان بظهر الانسان‌الاجمل من الامور و الافعال » ویضمر 
الانفع‌او الا لذ.فالاجمل فی‌المخاطبات الةيام-ية‌التعليم والتعلم » والتماس استفادة 
الحق و افادةالحق. والانفع‌او الالذان بظن بهالبر اعقفی العام و فی المخاطبة القياسية» 
و الافتدار والقوة عليهاء وان يظدّن به‌انّه الافضل فی‌الحکمة وفی معرفة الحق » 
اما بالقیاس الى البعض .واه بالةياس الى الجمیع.و انما بظهر فضل‌قوة الانسان 
فىذلك بغابة غيره ممن دخاطيهءسائلا كان اومجيبا .فاذاكان الانسان یری ان يظهر 
فى مخاطبةتعلم مّاعند غيره من‌الحّق وت ليم غیره‌ماعنده هومن الى » ويستبطن فى 
ضميره غلبة من‌بخاطبه»و اظهار فضل اقتداره ؛ فيجب ان يكون مخاطبته مر كبة من 
اشياء بءضهاءكَمى وبعضها جدلتّی» او عطبتی وبعضها سوفسطائتی.والصناعة الى 
غرضها هذا الغرض یلزم ضرورة ان تكون مر كبة. 
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ومنها ان كثير امن الاشياء التی‌سبیلها فی‌العلوم‌اليقينية ان يتين بها بعد معرفة 
اشياء كثيرة على ترتیب‌وفی‌زمان‌طویل‌یمکن انيبين فى الجدل وفى الخطابة باشياء 
قليلة وفى زمان بسیر الا انهالا تعطى اليقين. 

وكثير من الاشياءالكاذية يمكن انتصح باشياءجد لينّه وخطبيته وسوفسطائية 
[ب8١‏ ۲ ] خفية؛ فتصيرمقنعة» وفی‌صورة ماهى صادقة. فاذاكانانسانمافياسو فامقتدر | 
على التعليم بجميع اصناف الاقاوبل فقصد تعليم الجمهور آراء صادفة يقينية براهينها 
غريبة عندهم» فراى انتعامهم تلكالار آءبطرق خطبية او جدلية» واذاع فيهم على 
طريقالتدبير المدنى آراء ضرورية النفع لهم [حجدوب] فى اعمالهم > واقنعهم فيها 
بطرق خطبية وجسدلية؛ مكدّن كل ذلكفى نفو سهم» مثل‌ما فعل ذلك فوثاغورس على 
مايحكى» وافلاطون فى كثير من كتبه. 

فتمكنتتلكالارآء فى نفوس المصفین اليهاءوانقادت اذهانهم لهاء ووثقوابهاء 
واعتقدواانها حسق» ثم التمس قوم من الجمهور او من ليست رتبة ذلك الانسان 
الذى ادا ع فیهم هذه الار آء انيبين تلك الاراءاوبصححها علىغيره باقاويل قياسية 
قليلة قريبة المتناول وفی‌مدة يسيرة ؛ اضطربهم مقاصده هذه فى كثير من‌تاك الامور 
الى ان یکون اقاويلهم خطدبية اوجدللية. 

فاذا تداولها اهل الفحص والنظر بينهم»وتناظر وا فيهاء لیصححهابعضهم على 
بعض »و ار ادو ان نصح‌حوها ابضا على مخا لفیهمو احتاجواالی نصرتها؛ اضطروافی 
تلك الاقاویل الخطبدية والجدلَة ان يرفدوها » و بتتربوها من الطرق التی هی 
ارثی ومن العلمية التی تفیدالبقین . فیجتهدون فى تقوية الخطبية وتقوية الجدلية 
منها ونوثيمها ومعونتها بما بصتیرها او کداقناعا » ويرومون بها تصحيح الحّقو 
اليفین» فیرومون الحو بغير الاشياء التی تعطیهم [ب۲۱۸ب] اليقین » ولابشعرون » 
دیرومون تعليم من استرشد الى رأيهم ومعاندة مخالفيهم. 

على انهم غالطون عن الحتق باقاويل مخلوطة من خطبتّية اجتهد فى تقريبها 








منالجدلية» ومن جدلية اجتهد فى تفریبهامن‌العلمیة»ویرومون ان‌یر فد وهابم ابو ثقهاء 
ومن علمية يسيرة لاحت لهم كما يلوح الشىءاللامع من بعيد. 

فاغراضهم هى باعيانها اغراض‌الفیلسوف .وطرفهم الى تلك الاغراض طرقا 
غير برهانية؛ فیحصل لهم من ذالك صناعة قياسية مر كبة مسن اشياء بعضها جدلية»و 
بعضها حطبية» وبعضها علمية٠‏ 

كماعرض من ذلك لا لفو اغورس فى القديم. 

ولانهم:< :اجون فى کثیرمنها الى مقدمات لابسك‌مهالهم کثیر من يخاطبونه» 
ویضطرون الى تصحيح تلك بمقدمات اخربينة وربما كانت تلك الاخر ايضاعيربينة 
اوغیره‌سلتمة» و یحتاجون‌الیتصحرحهاایضا فیضطرون‌لذ لك انيصححو اتلك ایضاالی 
ان‌ینتهو االی المشهو رات و المحسوسات و یکون قصد هم من المشهورات و المحسوسات 
الى مایجدونه معینالهم بوجه فى تصحيح آرائهم الی‌هی هی مطلو باتهم القصوی» 
والی مایرونه مصححالل‌قدمات التى صحت مطلوباتهم » بطرحون ما سوی ذلك 
ممالاینفعهم» وماکان ءنها یوجب اضداد رأيهم او کان يبطل كثيرا من المقدمات التی 
تعینهم فى تصحیح آرائهم تلك اطرحوها,وزیفٌوها وعاندوها. <تى ان كثيرا منهم 
ریما اطر ح المحسوس » متی کان مضادا [ب ۲۱۹ ر ] لار آئه التى اخذها من ائمته 
الاو لین» وحمل الخطابية على المحسوس. 

ومن‌هذه الار آء ار آء آل فواغورس التی یذ کرها ارسطوطالیس فى کتابه 
فى السمآء والعالموفى الا ثار العلو ية»ويذ کرانتهم یجعلون ما اخذ و اعن اوائلهم‌الار آء 
اوئق ممایحسونه» بل یجعلو نه عیاراعلی‌الحس» وبجهدون فى تصحیحها بکل حيلة 
یجدون الیها السبیل. 

والطرق‌المنطقية التی یستعملونها فى نظرهم وفحصهم » وفی تعليمهم وساثر 
مخاطباتهم > لماکانت كلدية يمكنان نستعمل فى اشياء آخر » غير تلك المو ادالتی 
جرت عادتهم ان يستعماوها فیها؛ظن و ابانفسهم القدرة على الفحص‌عن کل شىء و 
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تصحیح كل شىء وابطال کل شىء . 

ولماكانت الطرق التى يستعملونها اكثرها جدلیقو حطبیة» وهی [ح۹۹د] 
يمكن ان تصحبها اشیاء»و يبطل بها تلك الاشیاء باعيانها؛ اشبهت صناعتهم صناعة 
الجدل وصناعةالخطابة . ولذلك صارت طرقهم تلك يوهمهم انها یصلح للرياضة. 
ولانهم یقصدون بها الحّق والتعلیم والتعلسم › ولایشمرون بطرق آخر غیرها » 
ویعتقدون انه لاطریق الى الحقولا الى التعليم والتعلیم غير طرقهم » ثم انهم 
بجدونها یمکن؛ انيبطل بها الشىءالذىاثبتت» ویجدونهالیست احری ان یصتحح 
آر اءمخالفیهم؛ تشک ك کثیر منهم فی‌طرقهم. 

فاذالم بشعروا بغیرهاءو كانت عندهم وحدهاهی الطرق الی‌الحق»وبجدونها 
تنزيف احیانا؛ فتحدث لکثیرمنهم ان‌یتحیرو ا»ویمرض [ ب! لاب ] لکثیرمنهم ان 
بروارای افروطاغورس. 

و كلما امعن الواحد منهم فی‌النظر والتامل » واستعمل تلك الطرق ‏ و کان 
اجود قريحة واذکی بالفطرة و تمکن فى نفسه اعتیاد تلك الطرق» ولم يشعر بغیرها؛ 
ازداد حيرة و از داد قربا منراى افروطاغورس. 

فهده اسباب حدوث الصنابع المر كبة. فلذلك يظن بامثال هذه الصنائع انها 
جدلية وعلمّية»اذكانت مر كبة» وكانالغرض منها غرض الصناعة العلمية » و طرقها 
بعضها خطبية و بعضها جدلية؛ فيجمع اصحابها الطرق الخطبية والجدليةجميعاء 
فیسمونها كلها الطرق الجدلية. لانالغرض منها علم‌الحق؛ وطرقهم عندانفسهم انها 
جدلية يرون الطرقالجدليّة هىالطرق الى الحق. فلذلك رای الرواقيون انالجدل 
هو الفاسفة» وانهلافرق بين صناعةالجدل وبين صناعة الفلسفةاذكانت فلسفة الرواقيين 
هر كبة على مالخّصناه قبيل هذالموضع. 

المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى كل قو ل جازم بالجملة كانت جزء 
فياس اومعد ةلانيوجد جزء قياس اونتيجة او مطلوبا استعملها الانسان فيما بينه و 








بين نفسه» او استعماها فی‌مخاطبةغیره. وعلی هذاالمنی استعمل ارسطوطالیس لفظة 
المقدمة فى جل کتاب باری ارمینیاس. وقدتقال المقدمة ایضاعلی القضية‌التى یلتمس 
اخذها بسئوال التةرير وهی‌المسئول عنها بحرف التقریر » كيف کانت: جزء قياس 
[ب۲۲۰ر] اومعّدةاذلك» او نتيجة اومطلو با. 

والمسئلةيقال على کل قضية مسئول عنها بسئوال التخییر» وهی المقرون‌بها 
جرف التخیبر » كيف كانت القضية : كانت جزء قياس » اومعّدة لذلك» او نتيجة 
اومطلوبا. 

والمسئول عنها بهذین السئوالین هى قضایا واحدة باعیانها؛ وانما بختلف 
فی‌جهته السئو ال فقط. فیسمی‌مقدمات وه‌سائل» ليس لشیء اکثرمن‌ان افظ المقدمات 
يدل منها على جهتةمامن جهات السئو ال‌عنها.و بدللفظ المسائل‌منها باعیانهاعلی‌جهة 
اخرى السئو العنها. فالمقدمةعلی «ذاالوجه هی‌القضتیة‌التی شکل لفظ السئوال عنها 
شکل‌ماهی‌متربها اوماهی بتينة اوشکل ماسبيلها نیرف بهاالمسثول» سو اء كانت 
کذلك فى نفسهااملا. 

و المسئلة عن هذهالجهة هى القضية التى لفظ شکل السئوال عنها شکل ماهی 
مقربها اوماهی بینة» اوشکل‌ماسبیاها ان يعترف بهاالمسئول‌عنهاء سواء كانت کذلك 
فى نفسها املا. و المسالة على هذه‌الجهةهی القضيةشكل نفس الؤال عنها شکل ماهو 
مطلوب غيربين» اوشكل ماهو مشكوك فيه؛ سواءكانت كذلكفى نفسها ام لاء وعلى 
هذاالمعنى قال ارسطوطاليس فی‌اول المقالة الاولى فى کتاب‌الجدل: 

والمسئلة انما تخالف المقدمة بالجهة . وذلك ان هذاالقول اذا قيل علىهذه 
الجهة: الس قو لنا: حدى مشاء ذورجلين حداللانسان» یکون‌مقدمة وكذلك اذاقيل: 
اليس ااحتی جنساللانسان» كان مقدمة. فان [ ح٩۹‏ ب ]قيل: هل قو لنا:حتی مشاء‌ذورجلین 
حتدللانان ام لا؟کان مسئلة. وعلى ذلك المثال يجرى الامرفى صائرالاشیاء الأخر. 
فبالو اجب‌صارت المسائل و المقدمات متساوية فى العدد واحدة [ب۲۲۰پ] باعيانها. 





الجدل ۴۳۰۹ 





وذلك اذك قدتعمل من کل مقدمة مسئلة اذا نقلتها عن جهتها. 

وقد يئّالالمقدمة بوجه احص من‌الاول على كل قضية جعلت جزء قياس» 
اوكانت معدة لان تجعل جزء قياس فى اى صناعة كانت. 

والمسئاة تقال ايضا بوجه احص على کل مطاوب فرض » ليلتمسقياسه فى 
اىصناعة كانت جدلياء كان ذلك‌المطلوب اوعلمیا »كان ذلك بین‌الانسان وبين 
نفسه أو بينهودين غيره. 

وقد تفال المسئلةعلى کل فضتية معلومة الوجود فرضت ليلتمس سبب 
وجودها. 

وقد تقال المسئلة على السئوال والطلب نفسه» ای صنف كان من اصناف 
السئوال والطاب؛ وفی ای‌صناعة کان. فان هذه اللفظة» وهی لفظةالمسئلة» قد تقالعلی 
السئوال نفسه وعلى المسئول عنه» وعلى ما اعد لیجعل‌مسئولاعنه» و عاى كل ماكان 
سبیله ان يجعل مسئولاعنه. فالمسئلة الجدلية هى القضدّية التى سبیلها ان تسم 


بالسئو ال‌الجدلی. 
وهو بم المقدمة الجدلية والمطلوب‌الجدلى» فان هذين جمیعا سبیلهما ان 


فالسئو ال الجدلی الذی حند فيما قبل» وذالك اما سثوال تخییر و اما سئوال 
تفر بر . 

والمقدمة الجداية هى التى سبیلها ان تسم بالسئو ال لتجعل جزء قياس 
بلامس به‌علی جهة ااجدل ابطال‌فولما. و انما زيدفيه على جهةالجدل لتخر ج عنها 
المقدمة السوفسطائية و الا متحانيتة . فان هذین الصنفین من المقتدمات لايمكن ان 
بسته‌ملا جزء قیاس» اویتسلما بالسئوال. ومع‌ذلك فانهما [ب۲۲۱د] جمیعا بستعملان 
جرو قیاس بلته‌س به ابطال قول: امّاعلی جهة المغالطة و امتا على جههالجدلء فانتما 
تصدبهاالی ان تکرن مفالطة. 








و اما المقدمةالبرهانية .فانها تفارق‌هذه‌الثاث بانها ليست تحتاج فی‌ان تکون 
جزء قياس الى ان تتسلّم بالك ثو ال من‌مجیب»ولایحنا ح فی‌ان تصير مقدمة الى ان 
یعترن بها معترف .بل انما تكون مقدمات بمالها فىانفسها من الاحوال »لاباضافتها 
الىواضع يضعها اويعترفبها. 

و المطلوب الجدل‌هی القضية التى سبیلهاان تسم بالسئو ال » فيعرض لابطال 
السائل و حفظ المجیب لها بطريق الجدل. 

و اررسطوطالیس فى کتابه‌فی الجدل يريد بالمسئلة : احیانا السؤال و الطلب» 
واحیانا يعنى بهاالم‌طلوب و احیانا بعنی بها القضيةالتى سبیلها ان‌تسلم‌بالسوال کیف 
کان» و کیف کانت» واحیانا يعنى بها القضية التى بفرن بهاحرف‌سو ال التخیرر كيف 
کانت القضية »كانت جزء قياس اومطلو با. 

فقوله :و المقدمة الجدلية هى مسئلة ذایعة» ارادبها انها قضيةسبيلها انتتسلم 
بالسو ال ذائعة. 

وقوله» والمقدمة الجدلية هی‌طلب معنی ينتفع به ظاهره انه اراد بهاالسئو ال 
الجدلی . 

وقديحتملانيتاولقوله: طلبمعنى ينتفع به» انهاراد به‌مطلوب‌معنی ينتفع به. 
غير ان‌ظاهر الامرفى لفظةالطلب انما هوالؤال نفسه دون المسؤلعنه. 

فا المقدمة‌الجد لة التىقلنا انها قضية سبيلها ان تسام بالسوال» ليجعل جزء 
قراس يلمتمس بهعلى جهة الجدل [ب۱ ۲۲ب] ابطال قولما. 

فان [ ح۱۰۰ر] اولها هى الار آءالمشهو رةءند جمیع‌الناس» اواامشهورة عند 
اكثرالناس» من غير ان یخالفهم الباقون. 

نم من بعد ذلك الاراء المشهورة عند عقلاء اااس و علمائهم و فلاسفتهم 
كلهم » من‌غیر ان بخالفهم فيها الجمهور » او المشهورة ءنداکثر هم » من یر ان 
يخالفهم الباقون منهم : و لا الجم‌هور. 
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ثمالمشهورة عذداو لى البناهة و اله‌شهورین بالحدق منهم امن غير ان یخالفهم 
احد منهم ولا من‌غیرهم. 

ئم الاراء المستخرجة فى کل واحدة من‌الصناعات التی تجمع علیهااهها. 

ثم الاراء التى يستخرجها ودسراها الحاذق من اهل كل صناعة » متىلم 
يخالفهفيها و احد. 

و ایضا فان‌المقدمات التى تشاهد »حمولاتها فی‌جمیع جزئیات‌موضوعاتها 
اوفی اكثرهاء والتی تصدق بالجملة فى کثیر من الامور المشاهدة هی ایضا مقدمات 
جدلية. 

ثممن بعد هذه‌فان القضايا الشبيهة بالمشهورات اذاكاننتظاهرةالشبهجد اتعتدمع 
المشهورات » اذاذ کرت معاشباهها من المشهورات. 

وايضا فان كان وجودالشىء فى امرما مشهورا» فسلب ضّد ذلكالشىءعن 
ذلك الامر بعينه تعدّد ايضا مشهوراء اذا ذكر معالاول؛ كقولنا: انكان الصديق 
ينبغى آن‌یحسن‌اایه» وكان هذامشهوراء فان قولنا: العدولا ينبغى انيساء اليه» يعدايضا 
مشهورا. 

وايضا انكانوجود الشیء فىامرما مشهورا » فوجود ضد ذلك الشیءفی 
ضد ذلك الشیء فى ضد ذلك الامر يعدايضا مشهورا. 

فهده[ب ۲۲۲ ] اصناف‌المة_دمان الجدلية. 

واشرفها المشهورات‌عند الجمیع» او الاکثر. و ذلك‌ان آراء الفلاسفة و العقلاء 
والعلماء و الموئوق بهم انماصارت مقدمات جدلية.لانالمشهور عندالجمیع» اوالا- 
کثر آن آراء هؤلاء ينبغى ان بقبل وبوثق بها. 

و کذلك الاراء التی تخص الصناعات تصير مقدمات جدليّة؛ لان المشهور 
عندالجمیع ان‌الانسان ينبغى ان‌یقبل فی‌مالا يعامه قول العالم به . ولذاك قبلت ایضا 
آراء الحتذاق من‌اهل کل‌صناعة. 





۳۱۲ المنطتیات للفارابى 





وينبغى ان تعام ان الفلاسفة و العلماء و اهل الصناعات و الحتّذاق منهم انما 
استخر جوا آرائهم اما بالقیاس » واما بالتجربة . ولکن ليست توغخذ مقدمات 
جدلية من حيثهى مدركة بالقیاس او بالتجربة» بل من جهة ماهی آراء او لك فان 
تاك اما بالاضافةالی اولئك الذین‌هذه آرائهم.نقد يمكن ان تکون نتايجءوانماهى 
مقدمات بالاضافة الى صناعة الجدل, واای الجدلبّن » لابالاضافة الى او لثك ولاالی 
صنائمهم . 

و اماالموجودة فى جمیع‌الامور اامشاهدةاوفیاکثرهاءاذا اخذت ؟ادية» فانها 
مقبو لة. لانك لاتجدا احداالاوهو بعترف بها على كلينهاءو يئق بهاء و يدها صادقة 
لاجلمشاهد تهم منها ما شاهدوه .وماغاب عن مشاهدتهم منهایجعاو نه مل‌ماشاهدوه 
ف أذ ونها کدة. 

و اماالاشباه فانها ايضا بحکم عليها بالذی یو جدفی نظائرها . وذلك انمن 
المشهور ابضا ان کل متشابهین فحکمهما و احد الاه اذا قيل کل متشابهین فهما 
[ب ۲۲۲ ب] من جهة ما هما متشابهان حکمهماواحد» کان احری انلاتعاند. 

واما سلب‌الاضداد» فا نالمشهور ان‌الضدین لایجتمعان فی»وضو ع و احدء 
وانّه اذا وجداحد همافیه. ارتفع‌عنه‌الاخر. 

و اماالضدّد فی‌الفدفان من المشوور ایضا ان‌الشیء الذى حکم به‌علی امر ماء 
فان حکم ضده ضد حکمه. وانّه كما ان المتمائلین؛ فهما من‌جهة ماتمائلا حکمهما 
واحد» و كذلك المتفادان همامنجهةماتضاداء حکمهمامتضاد.وینبغی ان‌یشدویقوی 
امثال هذه. [حهه ١ب]‏ بالاستقر اء. 

وآرآءالعقلاء و الفلاسفتو آراء اه لالصناعات و آراء حذا قهم اذا استعملت؛ 
ينبغى آن ستعمل منسوبة الى اصحابها . 

مثل‌مایقال انالاعياءالذى يجده الان-ان فى يديه من غير تعب متقّدم» یذ 


بمرض» على ماقاله ابقراطالطبيب. 








سد 


الحدل ۳۱۳ 





وان اشكالالةياسات الحملية ثائة » كما قال ارسطو طاليس. 

وانّه لاينبغى ان يترك احدمن اهل‌المدن بتشاغل با کثر من‌صناعة واحدة ‏ 
کمافال افلاطن. 

و کذاك شبیه‌الشیء اذا استعمل» فانماینبفی ان‌بستعمل مقرونا بالذی هو شبیه 
به اذا کان‌اعرف. 

و کذ لك اذا استعمل الض‌د.فینیفی ان:ستعمل موضوعا الى جانب ضده» 
فانتها انما تصير مقبولة وتببّن شهرتها اذا استعملت هكذا. 

وكلواحدة منهدهاماحولية واماشرطية. و كل واحدة من‌هذه امامو ضع و اما 
نو ع. فالاو ع هواامةدمةالتى تخص‌نوعا نوعامن [ب۲۲۳د ]انواع ااقیاسات اامو لفة 
على نو ع نو ع من‌انواع‌المطلوبات. 

والمطلوب المحدود كقولنا: هل اللذة خيراملا. 

والمقدمة التى تسمى نوعا وتخص هذا المطلوب المحدود کقولنا: انكان 
الادی شرا فاللدةخير . 

والموضع هوالمقدمة التى يحصر جز آها جميعا جزئى مقدمة ماء اوالتى 
يدصر جزوها المحمول محمول مقدمة اعری. کقولا: ان‌کان‌الشی موجودا فى 
امرماء فضد ذلك الشىء موجود فى ضدذاك الامر. فان هذه تحصر اجزاؤها اجزاء 
قوانا: اذاكان الاذی‌شر اءفاللذة خیر. 

وكةوانا: كل ماهوا طول زمانا وا کثر ثبانا» فهوافضل فی‌الحال التى بها 
صار اطول زمانا. فان محمول هذه تحص محمول قولا: كما كان اطولزماناء فهو 
آثر عندذا. و لا ی<صرموضوعهاموضو ع الاعری» بلمو ضوعهماو احدبعرنه؛ ومحه‌ول 
احدیهما اعم .ومحمول الاخری اخّص. 

فاالمحصورة هى النو ع»والحاصرة هى الموضع. 

واماالمقدمة التی بحصر جزءهاالموضو ع موضو ع مقدمة اعری»و محمو لها 











و احد بمینه؛فان الحاصرة ٠:هماليست‏ بموضع » ولاالمحصورةنوعا ولکن المحصورة 
هی::,جة مقدمتین كبر اهماهی‌الحاصر ة وصغرا هما موضوعها موضو عالمحصورة 
ومحمولهاموضو ع الحاصرق كةوانا: زید حيو ان» و کل انسان حیوان؛ فان قولنا : 
کل انسان حيو انليس هوموضعا ولاةولنا: ز ید حیوان نوعا. 

والانو اع غير محدودة العدد» ولامضبوطة بل تکادان تکون بلانهابة» كما 
[ب ۲۲۳ب ] يعرض ذلك فى كثير منم طلو بات التعالیم وبراهينهاءمثل الشکل‌الاخیر 
من‌عاشرة کتاب‌اقلیدس. 

والمواضع يمكنان يضيطعددهاء ويكاديحاط بها كلها او جلها » وان شد 
منها شىء) فشىء (سير. 

والمواضع نها ما يعم الياينسية »والمشهورات .فهدهتصلح لاجدل و الفاسفة 

ومنها ماهی مشهورة تم المشهورات فقطوهده‌حاصة بالجدل. 

ومنها ماهی سوفسطائديةفةط. 

ومنها مایعم السو فسطائيّة والجدل. وانما بنبفی ان بيؤذ فىهذه الصناعة 
من المو اضع الى تعم الفاسفةو الجدل.و التی‌تعم الجدلو السوفسطائیة»والمشهورات 
التى تخص الجدل. 

و اامطلوب الجداتّی هو المطلوب‌الذی سبیاه انيت لم بالسثو ال عن المجیب» 
وبعرض لابطالالسائل وحفظ المجیب.وتکون قضية سبیلهامع سلامة فطرة الانسان 
فی ااحو اس وفی‌النطق[ ح۱۰۱ر] الاتکون قد تیقنت بعلم اول » ویکون اذا تدوول 
الفحص عنها »وعن قیاسانها؛ انتفع بها فى الصنائع اليقيدِّة علی‌الانحاء التی ذکرت 
فيماساف. 

و الصنائع اليةيزية ثلث نظئرية وعلهية وهنطفية. 

فالنظرية یشتمل‌علی الاشياء التى بها وعنها وفيها بحصل علم‌الحق. 





ااحجدل ۳۱۵ 





و العملية هی‌التی دشته‌ل علی‌السعادة » و علی‌الاشیاء التی بهاینال السعادة » 
والاشياء التی بها تعوق عنها وتّودی اای اضدادها. فان الغایتوالکمال اذى عنده 
بنتهی العام النظری»هوعام الحق‌فقط . و الذایةو الکمال [ب۲۲۴ ] الذی‌عنده بنتهی 
الصناءة العلمدّية هوان دصیروا اخیارا متمست‌کین بالنو امیس لاان تعلم فقط»بل‌وان 
رفعل مایسعدبه» لابلوانيسعدمعذلك. فهذاهوخاصة الفلسفة العملية. وليس تالفاسفة 
العماتية هی‌التی :فدص عن كل مايمكن ان يعملهالانسان من اى جهة كان ذلك العمل» 
وبداى حال كان.والافان التعاليم تفحص عن كثير من الاشياء التى شانها ان يفعل 
بالار ادة. مثلعام الموسيقى »وعلومالحيل» و كاير مم‌تافی الهندسة »والعدد » وعام 
المناظر .و كذلكالعلم الطبیعی يفحص عن كثير من الاشياء ممّا يمكن أن یفعل‌با لصناعة 
وبالا رادة . وليس ولا واحد من هذه‌العلوم اجزاء من‌العلم المدنی » بل هی احزاء 
الفافةالنظر بة .اذ کانت انماینظرفی‌هذه‌الاشیاء لامن جهةماهى قبيحة او جميلة »ولامن 
جهة مایسم‌دالانسان بفعلها اوبشقی. و امّااذا احذت هذه الاشیاء التی تنظرفیها هذه 
الصنائع من‌جهة مایمکن ان يسعد الان-ان بفعلها اوبشقی» كانت داخلة فى الفلسفة 
العلمية, 

و المنطفیه هی التی پشتمل‌علی‌الاشیاء التی شانها ان تستعمل آلات ومعينة 
فى استخراج الصواب‌فی کل واحد من العلوم. 

والی هذا قصد ارسطوطالیس بقو له: و المسئلة الجدليةهى طلب معنیینتفع 
بهالايثار للشیء»و الهرب منه »اوفى الحق و المعرفة اما هو بنفده»وامتا من‌قبل انهمعين 
على شیء آخسر من امثال هده. فقو له ينتفع به‌فی‌الایثار لاشیء والهرب‌عنه يعنى به 
السعادة و الشقاوة ؛ وجمیع مابودی الی‌هذین . ولم یقل: ينتفع به فی‌علم مايؤثر 
[ب۲۲۴ب] اوبهرب منه لکن قال: ينتفع به‌فی الایثار والهرب» لانه‌اراد ذ کر غاية 
الفاسفة المدنية» فان غايتها لیس هوالعلم بما يؤئرو يورب منه» لکن ان يؤثر شىء و 


یی 
۰ 


:هرب من خر . 








وقوله : اوفی الحق والمعرفة ۱-2 هو بنفسه» بريد بهالفلسفةالنظرية» وذاك‌ان 
الحق و المعرفة هوغایتها. 

وقواه : وام | من‌قبل انهمءين على شیء آخرمن امثال دذه بريد به‌الاشیاء 
الهخطقية . 

فمن ههنا بين اه يرى ان الفیلسوف هو الذى حصلت له غاية جزءى 
الفلسفة. 

وذلك انالفلسفة جز آن: نظترى وعله‌تی . 

فغایةالنفاتری هوالحق والعلم ونقط. 

وغابة العمدّى هو ابثارشیء والهرب من آخر .وغاية العم‌تلیلابحصل للانسان 
ب,صیرةنفسه الا بعام لها سابق‌قبل العمل اومع‌العمل.و عامها»اذاحصل من غیرالعمل؛ 
كان ذلك علما باطلا. فان الباطل من‌الامور هوالذی بوجد ولایفترن 4 غایته التی 
لا جلهاو جد . 

و کما ان‌صاحب العام النظری لایکون فیلسوفا بالنظر والفحصدون انتحصل 
له الغایة‌التی لاجلهاالاظر و الفحص وهی اقامة‌البراهين» كذلك صاحب‌العام‌العمای 
لیس يصير فیلسوفادون ان يحصل لهغایته. [ ۱۰۱۳پ] 

وظاهران المقدمات التى حصلت يقينية بعلم اول فليس ينيغى ان تعرض 
للاثبات والابطالولاالتشكيكاصلا » ولايجعل مطلوبا جدليًاء وان كلشىء ممالم 
بتيقنها الانسان بعلماول ءوکان سبیل اليقين بهاان تحدّس اشخاصها اولا اما مّرة 
واحدةو اما مرارا [ب۲۲۵ر] كثيرة» فام تكن اذلك الانسان الحاسة التىبهايدرك 
اشخاص ذلك الشىء»فيشكك فيهاءلم يجعل ذلك مطلو باجد ليناء 

وكذلك انكان بانسان ما نقص بالفطرة فى نطقه» فلم بحصل له لاجل ذلك 
كثير من المبادی‌الاخر »فيتشكك فيمالم يدرك منها؛ لم یجعل ذلك مطلو باجدليا 

وایضافّانالشیءالذی لميتية-ن بعلم او ل مع‌سلامة الفطرةفى الحو اس و المنعاق؛ 





الجدل ۳۷ 


متى كانالفحص عنهغير نافع فى الءلوم الثلثة»اوكان ضار افیها؛لم‌یجعل مطلو باجدلیا. 
وماعدا هذه فينبغى ان تجعل مطلو بات جدلية. 

منها القضایاالتی لم يعتقد احدالی غایتنا رايا اصلا انها کذا ‏ ولاانها 
ليست كذاءمما قد فحص عنها.وذلك ان التی بوذه الحال من القضابا »قد بجوزان 
لابکون اعتقدفیها احدر ابا اصلا ءمنقبل انتهالم بخطر ببال احد فیما سلف. بل‌انما 
خطرت الان »او بان یکون قد فحص عنها فيماساف » ولم یصادف لها قياس اصلا. 
فماکان هكذاء فکیف یمکن ان یجعل و ضعابین‌سائل بتضمن ابطاله ومجیب تضمن 
حفظه .فانه متی‌لم يكن عندالسائل فيهقياس» فکیف یتضمتن ابطاله . ولکن یکون 
هذ المسائل التی «فحص عنهاء اما فى الجدل و ام‌افی الفلسفة . فاذلك لیس ينبغى 
انيجعل امثال هذه اوضاعا جدليةبل ينبغى ان يكون القضایا التی لم بصحتّح فیها 
احد فيهارايا الى غابتنا هذه قضادا قد صودفت لها قراسات لمیبلغ من وثاقتها عند 
احد من اهل النظران جعات تلك القضایا آراء لهم. 

ومنهاان تكون[ب8؟7١٠ب]‏ قضايا فيها للفلاسفة واهل‌النظر آراء متضادة. 

ومنها ان تکون قضايا فيها للجمهور آراء متضادة. 

ومنها ان تكون قضايا يضاد الجمهور ذها الفلاسفة. و ذلك انكل واحدمن 
هذهلو انفرد فی‌القضیةدون مضاديقابله» لكانت النفس ينقاد الى تلك القضيّة لاجل 
ذلك وتقاها. 

فان الفیلسوف المشهور بالحذق اذا رای رایافی‌شیء و لم يخالفه احد من 
نظر ائه و لامن الجمهور؛سکنت النةس الى رابه»ووثقست به» وان بعلم الانسان فیها 
شيا كثر . 
وكذلك اواجتمعت الفلاسفة على رای » ولم يخالفهم الجمهور؛ لسكنت 
شوستاالی مایرو نه. 

و کذاك الجمهور او انفرد وابرای» ولم یخالفهم احد من الفلاسفة؛ لسکنت 
نفوسنا الى ذلك‌الرای. 





۴۱۸ المنطفیات الفادابی 





وككل شیثین کان کل واحد منها یشد رايا حتی يصير مقبولا » فان‌هما اذا 
تضادافی رأی‌مٌّا» صارذلك الر ای مشکو کا فيه» من قبل ان‌الشیء الذی بث-د الرای 
اذا انفرد بهءفانه اذا قابله نظیره فی‌ذلك الرای» صار مشکو كافيه. 

فلذ لك اذا تضادت الفلاسفة فى قضية» او تضاد فیهاالجمهور اوضادالجمهود 
فیها الفلاسفة؛ صارت مشكو كافيها . و اذالم یکن‌عندناشیء یشکتکنأفی القضیة‌سوی 
تضاد القوام بها فقط » دون القياسات التى جعاتهم مضادی الار آء فیها؛ كانت التی 
تشک‌کنافیها آراءالذین صرنانحن نحسن الظّن بهم لاجلها. 

ومتى تخاطب السائل و المجیب فى تلك الققضية و کان‌احدهما بطاها»و الاحر 
[ح۰۲ ارب ۲۲۶ر ] يثبتها؛ لميكن عند احدهماحجة تناقض بهاخصمه الاذکر القیتم 
بذلك الر آی الذی احسن هو الظن به » حتی صاربنصر قوله . و اذا تسخاطبا 
باقاویل » لم يكن عند هما من‌الافاویل‌الا الاقاویل التی بوطیء بها کل واحد «نهما 
قضایا صاحبه‌و ینافص صاحب خصمه.فتؤ ول الأقاويل الى أن تصير خطبية لاجدلية » 
فلذلك ان أراد أن يتخاطبا على طريق الجدلء فينبغى أن يكون عند کل واحد منهما 
قياسات تثبت وتبطل كل و احد من الرأيين المأخوذین عن القيمين. 

فلذلك ليس بنبغى أن يقتصر فىأمر المطلوبات الجدلية على أن يكون 
التشكيك فيها من جهة حسنالظن بالقوام بها» دون أن يكون مع‌ذاك قياسات تثبت 
وتبطلتلكالآراء التى تضاد فيها الفلاسفة فيما بینهم » أوالجمهورفيما بینهم» أوضاد 
الجمهور فيهاالفلاسفة.فانهمتى لميكن فيها قیاسات؟ صارت هذهداخلة فيما سبیله أن 
يفحص عنه لا أن تجعل آوضاعاجدلية. 

و اذلك لما أحصى آرسطوطالیس أصناف التضاياالمشكوك فيها من جهةتضاد 
آراء القوام بهاء لم يقتصر عليها دون‌آن أردفها بذ کر المسائل التىلها قباسات‌متضادة» 
عاملا عل ىأن مضادة الفلاسفة بعضهم بعضاً ليس بکونالا بقیاسات متضادة.و كدلك 
مضادة الجمهور بعضهم بعضاً و مضادتهم الفلاسفة . 





ااحدل ۴۳۹ 


فکان الانسان انها یجعل أول مصیره الى أخذ القیاسات المتضادة أن يعرف 
أولأ تضاد آراء الناس»ثم يطلب قیاسهم المتضاد. 

ومنها :الأقاویل[بع۲۲۶ب] المبتدعة المشتقة التی براهاقوم من أهل النباهة 
والمشهورین بالحذق فى العلوم. وذاك‌آن توجد آراء مشهورة ونجدقومآمذهورین 
عندالجمیع بالحذق فی‌العلوم بضادون تلك الآراء المشهورق فتکون نباهة القائلین 
بما یضاد المشهور. و شهرتهم‌بالحذق »متا يوفع فى النذس آنهم عسی أن یکونوا 
قدءلمواما ام يعامه غیرهم ويصير ذلك مشكدكاً لنا فى تلك المشهورات . فتصیر 
تلك! امشهور ات مطاو بات جدلية. مثل قول برمانیدس ان‌المو جود و احد؛ وقول‌زینن 
انه ولاشیء من الموجودات بتحرك . وهذا الصنف أيضاً ان لم يكن فيه عند 
الانسانفيه قياس» لم يكن ذلك مطلوباً بصاح أن يجعل وضعاً جداياً يلتمس ابطاله 
وحفظه. 

و منها: أن يكون الذى يخرق الاجماع ويضاد المشهور انساناً من أهل العلم 
غير ذه ولامشهور بالحذق »أويكون انساناً منغير أهل العلمءالا أن معهقياساً يشّد 
بدرأيه المشنعء ويعاند بهالمشهورالمجمع عليه .فان ذلك المشهور يصير مطلوباجدلیا 
لأن القياس الذى معه «هنا يقوم مقام نباهة القبتم بالرأى هناك فيشكك فى المشهور. 
و هذان من بين المطلوبات الجدلية پخصتان باسم الوضع و پسمتیان الرأى 
الديع. 

وان‌کان الذی يضادالمشهور انساناً ليس بنبیه» ولم يكن معه قیاس؛ لم يلتفت 
الى ذلك ااخلاف؛ ولم يصرذلك الخلاف‌المشهور مطلوباً» وسمّى ذلك الرأىالشاذ 
والتحكم والتخرص. وبين الوضع و الشاذفرق» فان الوضعوالرأى البديعهوالرأى 
المضاد لامشهور اذا كان رأياً لنبیه من أهل العلم مشهور [ب۲۲۷د] بالحدق» أو رأيا 
لغير نبیه معه قياس يشّده ویعانداله‌شهور. و بالجملةالمضادللمثهوراذاکان هوقیاس 








۳۲۰ المنطقيات لافارابى 





بده ویعاند المشهور و الشاذ و التحکم والتخرصء هوالرأی المضاد للمشهور اذا 
كان رأياً لانسان [ح۱۰۲ ب] لیس بنبیه ولا معه‌قیاس. 

على أن المطلوبات الجدلية كلها تسى أوضاعاً . وکان السوضسم اسماً 
لجنس يلقب بعض أنواعه ,اسم جنسهءفيقال عليه ذلك الاسم بعموم وبخصوص‌علی 
ماعليهالأمرفى كثير من الاسماء. 

والوضع اسم مشترك يقال على أنحاء كثيرة: 

أحدها المقولة التى تسى وضعاًء وقد ذكر فى كتاب المقولات. 

والثانی التحديد. فانه يسمى وضعاً. 

والثالث افتضاب‌الشیء بلا برهان ولا حجة» وهوممًا يحتاج الى برهان و 
حجة بستعمل مقدمة تسى وضعاً. 

والاصطلاح على الشىء من‌غیر أن یکون ذلك بالطبع أصلا" پسمتی وضعاً 
و لذلك یقال: ان الأسماء بالوضع لابالطبع. 

و المقدمة الشرطية تسهتی ایضاً وضعاً» وتسمتی متدمة وضعية. 

والقول الذی بشترط فيه على المخاطب أنه انكان شىء من الأشياء بحال‌ما» 
فسائر الأشياء بتلكالحال تسمی قياس الوضع. 

وكل ۱۰ فرض ایطلب قياسه» فانه بس‌تی أيضاً وضعاً » والمطلوبات الجدلية 
كلها تسمى أيضاً وضعاء وهو أخص من المطلوبات على الاطلاق. 

والرأی البديع وهو المضادلاه‌شهور اذاكان معه قياس يشدهلسهی أيضاوضعاًء 
وهو أخّصمنالوضع الذی یعنی به الجدلی. 

فهده‌المعانی التی [ب۲۲۷ب] يقال علبهاالوضع. 

وبين أنالمشهورات التى ضادتهاالاراء التى شدت بقیاهات انما صارت 
مطلوبات لأجل معاندة القياسات لها. 





| اجدل ۳۳۱ 





و التی صادفنا مضادتها من‌قبل نبيه» أو قياسات» فقدکانت قبل و جودالقیاسات 
المضادةلها مقدمات جداية. فلذلك لایمتنع فى کثیر من‌المشهورات الأخر التی لم 
يعرف لها الى غایتنا هذه مضاد من فيم نبیه أو قياس أن یصادف فیما یستقبل من 
الزمان قباسات تعاندها »فتصير أرضاً مطالوبات بعد أن كانت مقدمات. 

وبين أنهاً لم تصر مطلوبات و صودفت قیاسات تعاندها » الاوقدکان جائزاً 
أن تعرض للابطال . فانها لو كان لایجوز أن تعرض للابطال لکانت اذا صودف‌ما 
مایعاندها لم یلتفت اليه »ولماصارت مطلوبات. 

وأدضاً فان كثيراً من المشهورات‌الکایهة‌لیس بنبیدّن يها من اول الأمر آنهاصادقة 
على ماهی كاية . فاذاك متى أردنا أن ناص الجزء الصادق منهاء احتجنا الى أن 
نءرضها للابطال . فلذلك يحتاج الى أن يحصل أيها بنیفی أن تعرض للا ببلال» 
وأبها لاینبغی أن يفعل بها ذلك. واذا عرض للابطال ماسبيله أن يغرض منهاء فكيف 
بنبغى أن بيبطل . 

فأقول ان المقدمات المشهورة منها ماهى فى الأخلاق و الأفعال المشتركة 
التى هی‌و احدة بأعيانها لجميع الأمم وبما يتلاقون ويأتلفون اذا تلاقوا. 

وتلك هىالتى يرىالجمييع أن کل‌انسان ینبفی أنيؤدب بها ویعودهاو یو خذ 
بها و دحمل علبها شاء آوآبی [ب ۲۲۸ ] وأنه متی امتنع من التارب بها أو امتنع 
من‌الت‌سك بها بعد أن أدببها عوقب» وهی التى يرون أن ید بوا بها أولادهم» و 
يمكدنوهافى:فوسهم» ويعود وهم ابداهاء و يضر بوهم ان استعصواعايهمفى قبولها. 
واذا امتنعوا منها بعد أن يكبرواء عاقبوهم علسيها بالأشياء التى يرون أنوا عقوبات 
من اسةخفاف وسْتم [ ح۱۰۳ر] وضرب رغیرذاك. وهذهليس ينبغى أن تعرض للتشكيك 
فبهاء ولاتجعل مطاوبات جدلية, لأنها من مبادیء الأشياء العملية» ولأنها لايمكن أن 
تثبت أو تبطل بما هى أبين مذهاء بل بما هیده نها فی‌الظهور والشهرة.ولأنالمتشكنتك 
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فيها ليس يؤمن أن بهون أمرهاء و یجعلها فى صورة مالیس ببالىبهأن بطرح» ولا 
یتمسك به. .ويصير المتشككين فيها آشرارا أردياء الأخلاق غير مشار كين لأهل 
المدن.وانلم بصیروا بها أردياء» ظّن بهم الشر. 

والانسان » كما قال أرسطوطاايسء ينبغى أن لابکون شريراً ولا يظن به أنه 
شربر. 

وذلك مثل عبادةالله تعالی واكرامالوالدين وصلة الأرحام ومو اساةالمحتاج 
والاحسان الى المحسن وشکر المنعم وأشباه‌هذه من!لأخلاق والأفعال. فانهلاینبفی أن 
يتشكدك فيهاء فیقال: هل‌ینبغی أنبعبد الله أم لاء وهل ینبغی أن یکرم الوالدان أملاء 
و كذلك فى الباقية » ولایعرض آمذال‌هذه للاثبات والابطال. 

وایضافان‌الجمیع برون فی‌هذه‌المقدمات‌المشهورة‌آنهالیس بنبفی أن تمکن 
فى النفوس بالقول فقط » بل وأن یکون ذلك مع اعتیادنا لأفعالها ومواظبتنا علیها 
[ب۲۸ ۲ب ]» على ءثال ما عليهالأمر فى معارف الصناعة العملية. فانها انما تمکن فى 
النفوس معاعتياد الانسان لأعمالها لا بالأقاويل. ومالم‌یکن سبیل تمکینه‌فی النفوس 
باستء‌مال الأفاويل من‌الم‌شهورات» فليس دبفی‌آن تعرض لافحصء ولا أن يطلب له 
قياس أصلا: لامثبت ولامبطل. اذکان سبیل تمكينها فى النفوس بالمو اظبة على أفعالها 
والم‌قولات على الامتناع منهاءلابالةولالمةنع. 

ومنها:الم‌شهورات التی أشخاصها محسوسة کقولنا: الثلج أبيضء أو البیاض 
و ااأببض‌موجود. 

وهذه و آمثالها فلا بنبغى أن یتشکّك فیها ولا تعرض للاثبات والابطال» و 
لاتجءل مطلوبات جدلية. من‌قبل أن هذه ان جهلها آنسان» أو لميعترف بها؛ لميمكن 
أن تبدين له بقياس أصلا »لکن يحتاج قى تبيينها له أن يحستها. 

فانلم تكن له الحاسة التى بها تدركهذه » أوكانت لهء ولكنام يستعملها فى 
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تفقدهاء أو كانت أشخاصها بحيث لا ينالها حسه؛ بقیت عنده غیرمعلومة» ولميمكن 
أن يوجدشىء أظهر منها يؤخذ فى تعريفه بهاءولايصلح أيضاً أنيرتاض بها ولافيها. 
لأنه انما برتاض فيما اذا جهل» کان بیانه بقول وقیاس» و هذا لس سبيله أن بين 
بقياس . 

وأيضاً فانالذى لايعتر فبمحسوسما وام‌یکن آحسه أصلا"؛ عسی‌آنلابتخیتل 
ذلك المحسوس . فكيف يمكن أن يفحص عمالم يتخيدله ولم يقم فى نفسه معنى 
لفظه »فهو اذا انما يفحص عن اسمه فقط ويسمع اذا بيّنله ذلك کلاماً منغير أن 
«تصدور معنى شىءمنه . 

ويشبه أنهى[ب88١ر]‏ قديكون فی‌الناس من فى فطرته نقص أوضعف عن علم 
كثير من‌المقدمات الأول اليقينية »ويكون ذلك النقص بالفطرةفى جزئه الناطق شبره 
العمى فی‌الانسان من مولده.فکها أن الأعمى من‌مولده لايمكن أن يكون قد أدرك 
الألوان ببصرهء كذلك الناقص الفطرة من مولده فىالجزء الناطق منه لايمكن أن 
يكو نقد حصل له كثير من المقدمات الأو ل. فلایمتنع أن يتشكدّك فى تل كالمقدمات» 
كما قد يجوز أن يتشكّك الأعمى من مولده فى وجودالألوان . 

فکما أنه لاسبيل لنا .فى التشككك فى الألوان الى أن[ ح"ه١ب]‏ يبن له بالقول 
وجود السألوان» كذاك لاسبيل انا فى المتشکك فى:لك المقدمات الأول الى أن 
دين لهبااةول صحتها. 

و كماأنالأعمى من مو لده انما يمع منا فى الألوان كلاماً من غیر أن دتصور 
من‌ذاك الكلام معنی فىنفسه» کذاك هذا انما یسمع‌منتا فى تلك المقدمات كلاماً 
فط »من غير أن يتصور فى نفسه منذلك الكلام مءنى »غير أنالأعمى من تولده بسين 
الأمر فى الألوان . والدى لحقه النقص بالفطرة من أول كونه فى جزئه الناطق غير 
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بتین الأمر فىأى المقدمات الأول احته‌ذلك »ولا يسهل اقناع کثبر منتا فى أن به هذا 
النقص . 

وأما الذى لايعترف فى كثيرمن المقدمات الأول» أو يتشكدّك فيهاء و يفحص 
عنها لأجل أنه ليسيفهم معانى ألفاظهاء أو لأجل أنءادته جرت أن لايستعملها فى 
أعماله التى زاولها الى وقته هذا؛ فهو لذلك بنفلعن مثالاتها و أشخاصهاء ولايستند 
ذهنه فيهاالى شىء مو جوده 

فانه خار ج عن الذى تقدم [ب۲۲۹ب] ذكره. 

وذلك أن هذين يمكن أن بين لهما مایتشکتکان فيه بقول .أما ااذیلایترف 
بهاء لأجل أنه لابتصور معانى ألفاظهاء فبأقاويل تشر ح معاذیها. وأما الأخر فبالمثالات 
الهأحوذة من الأشخاص والأمور الموجودة. 

ولا بجعل ما بتشکك فيه هذان أيضاً مطلوباً جدلياً. 

غير آن‌المشهو رات التى هی فى الأخلاقوا!أفعال التىأشخاصها محسوسة. ان 
لم تعرض للابطال؛ بقی كثير من کلیاتها التى هی غيربنة الصدق » من حیث‌هی 
"لیات كاذبة بالجزء ولميتميز لناالجزء الصادقمنهاءو ام ينتفع بها افی‌مبادیءالعلوم. 
و لذلك بازم ضرورة أن تعرض للابطال» ولکن لابنبغی آن‌تلتمس آةاویل تعاندها 
عذاداً كليأء لأن ذلك ب: بلهابالکليق ولکن تعرض لأن تعاندو تطلب‌لها آقاویل‌تعاندها 
عناداً جزئياً لنخلص ااجزء الصادق من کل و احدة منهاء فتصیره و طأةللعاوم. 

وانبغى أن تحّذر فى التى آشخاصها محسوسة أن يجعل مایماندها بعاند منها 
جسزءا يدل تحت ذلك الجزء المعاندشیء من‌محسوساتها . ولکن ينبغى أن 
يعاند عنادأء يازم عن‌ذاك العناد فيها شرائط بفتصربها‌آعنی :لك الشرائط» علیءاهو 
صادق منهاء وعلى ما تبقى فبها أشخاصها المحسوسة . ولذلك صار الأجود فى هذه 
أنلايجءل مطلربات» أويقرن بها شرائطها التى تزيلالجزء الكاذب أوالتى لاتزيل 
عنها شيئاً منم<-وساتها . 
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فبهذهالشرائط تزول الشنعة فى أى المشهورات جعلت مطلو بات . 

وعلی[ب۲۳۰ر] هذاالمال بنبغی أن یعمل‌فی کثیر من المشهورات‌فی الأخلاق 
و الأفعال المشتر كة. فانها اذا أحذت كلية أومطلقة من‌غیر أن تقیند بشربطة آوبشر ااط 
واستعملتءفكثيراً ماتضدّر. فاذلك لابنبغی أن تجعل هذه أيضاً مطلوبات جدلية أو 
تعرض للابطال بمقابلاتها الجزئية» لتكون تلكالأشياء مسه-لةفی استخراج شرائطها 
التىاذا استءمات معها زالت عنها المضارالتى تلحق من‌جهة استعمااها مطلقة. وينبغى 
أنتستعمل معها غير ماتجعل مطلو بات الشرائط التى تزيلعنها الشنعة . 

مثل انا ان أردنا أن نقول: هل بذبغى للا نسان أن يبغض والديهأملاء وهل ينبغى 
أن يكرم الانسان والديه ام لا ؟ زدنا فيها شريطة تزيل شنعة المسألة. فنقول: هل 
ينبغى ان یکرم والديهء اذا كانا كافرين [ح۱۰۴ر ] أملاء وهل ينبغىأن يبغضهما 
اذا كانا شريرين أم لاء و هل ينبغى أن يطاعا اذا أمرا بخلاف ما فى النوامیس 
أم لا ؟. 

فانهذهالشرائط و آشباهها تزيل الشنعة عنهذهالمسائل» فلا يستنكر أن تصير 
مطلوبات. 

وبحذر فی‌هذه أن «تطلب اها أقاويل تعاندها عناداً كايا » ويتحترى أن تجعل 
من‌دذد مطلوبات لکلی بو جد فیها شرائط مبادیءالبرهین التى لاببين وجود تلك 
الشر ایط فيها. و ماکان من هذه يوجد فيها شر ابط البرهان علی‌التمام» فليس ینبف ی أن 
يعر ض ولا للعناد الجد لی. 

فد تبن أى المشهورات تجعل مطلو بات و آبها لاتجءل . و ماجعل منها 
مطلوبات[ب ۰ب ] وأوضاعاً جدلیة» فعلی أى جهة وحال بنبغی أن تؤخذ حتیلا 


باحقمن آخذنالها مطلوبات شنیعة وتخر ج على طریق الجدل. 
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و آما المتشکك فيماسبيله من المقدمات أن يؤخذ عندالجمييع بفعله واعتیاده؛ 
ویعاقب اذا امتنع من استعماله.وفیما سبیله منها أن يحتاج الى احساس أشخاصها ؛ 
فانه لايلتفت اليه» ولا يجعل مایتشکنك فیه‌وضعاأجدلیا أصلاء ولاابضایجمل فى جملة 
الآراء البديعة» وخاصة اذاكان انما بتشكتك من تلك فى أجزائهاالتى توخذ بفعلهاء 
ويعاقب اذا امتنع منها؛ ومنهذه فى أجزائها التى تدرك بالحسء أو التى شأنیا أن 
تدرك بالحس . وأعظم من ذلك اذا كان يتشكدك فيها تشکیکا کلیاً » مثل أن يأنى 
بقياس يروم أن ببتین به أنه و لا واحد من الآباء ولافى حال من الأحوال ينبة 
آن بکرم. 

والی‌هذه قصدآرسطوطالیس بو له: و لیس ينبغىل] أننحث عن كلمطلوب و 
لاعن كل وضع لکن يجب أن يكو نبحتناعمايشك فیه‌شاك ممتایحتا ج‌فیه‌الی قول لاالی 


ی 


عقو بةأو حس. وذلك آن‌الذین بشکّون. فیقولون: هل ينبغى أن يعبدالله أملاء وهل 
يجب أنيكرم الوالدان أملاء بحتاجون الیعقوبة. والذین يشكدون فیقو لون : هل 
الثلج أبي ضام لاء یحتاجون‌الی‌حس. 

وأما مايختلف فيه الفلاسفة من الآراء ويتضادون فيه» فان كيرا منهينيغى أن 
بحصل أمره»وذلك آن فى جماته مالاینءفی[ب 1۲۳۱ ] أن تحعل أوضاعاً جدلية. 

وذلك أن منهاما لایءکن آن بو جدله مةّدمات مشهورة تشته» أو تبطله لاقريبة 
ولابعیدة ؛بل انما تصحّح بمقدماتلاتخطر ببالالجمهور وبأشياء ليس ءندالجمهور 
فيها رأی اأصلا: لاانها كذا ولا انها ليست كذاء ولاهی آیضآنا فعةلهم. 

کفولنا: هل القمر مسير ما مختلف عند اب الشمس وتسدسه لها سوی 
مسيرهالمختلف الذى لهعندالاجتما ع والمقابلة أملا .وهل لأوج ااشمس حر كةعلى 
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فاندىءممادخناف فيه أصحاب التعالیم . والمقدمات التی تبن الحال‌فیه كيف 
هوء لیس‌لاجمهور فی‌شیء منها رأیولا نظر بل‌انما بعرفها أصحاب التعاايم فقط. 
فماکان هكذا من المطلوبات: فایس ينبغى أصلا أن تجعل أوضاعاً جدلية أصلا »لكن 
مطاو بات عملية. وما کان‌من‌شیء بتر هن فى العلوم» فقد بو جدله مقدمات »شهورة 
تثته أو :.طله أوتفعلالأمرين <ميعاً. غير أن ذاك‌الشیءان كان قريباً جدامن المقدمات 
الأول اليقينية و كان يتبرهن بالبر اهین الأول من‌الصناعة فانه بين أنه بستفنی فيه عن 
أن برتاض به أوفيه» اذكان لایعسر أخذ برهانه من جهة الناظر فيه لأجل نقص فطرته 
وقرد<ته وضعفها عن مصادفة قياسه وسوء مؤاتاته» دون تدلیل ذهنه واعداده نحو 
وجودقياسه.أو بأن يقترناليهأمر آخر یمسر تمییزه[ح۱۰۴ب] عنه» فلايحصل للانسان 
فى أول الأمر طبيعته التى تخصده؛ فيعسر لذلك وجودبرهانه. 

وأما مالم يكن يحتاج [ب۲۳۱ب] فی‌و جود قياسهالى شىء من‌ذلك» بل كان 
يصادف بر هانه بل تأمل أو بتأمل سیر ) استغنی عن الار تیاض فبه‌و تداو له. 

وهذا وشبهه ان احتیج الى أن يعامه الجمهور أمكن تعلیمهم‌ایتاه بالبر اهين 
التى صودفت لهاء اذکانت تلك ابر اهین لاتعتاص‌علیهم » اذکانت بيدنة با نفسها» و 
داخلة أيضاً فى جملة المشهورات. 

والىهذا قصدأرسطوطاايس بقوله: ولايجب أن بتشك كأيضافيماكانالبرهان 
عليه قريباً جدأء ولافیما کان‌البرهان عليه بعيداً جدأء فان ذلك ليس فيه شك .وهذا 
أبعد كثير امن نظر الصناعة الرياضية. فانهأراد بقوله: قريبأجداًء قربهمن‌المقدمات الأول 
البرهانية التى بصادف برهانه منغير فکرولاتأمل أو بتأمليسير حِدّدا. فماكانهكذاء 
فان‌الارتیاض فيهوتعريضه للاثبات و الابطال فضل. 


و ارادیما هو بعيد جدا »اسییله أن یکون بعيدا من المقدمات المشهورة . 





۳۳۸ المنطقیات الفاد ابی 





ومعنی بعده أن لاتکون له بها صلة أصلا مثل ما ذکر ناه من‌اختلاف مسیر القمر. 
وأما التى بمکن أن تثبت أو ت#طل بالمقدمات المشهورة بقیاعات کثعرة مترادفة 
بالغة فی‌الكذرة ما بلغت» فايس يمنعها ذلك من أن تجعل مطلر با تجد لية. 

ولم برد بقوله: بعیدا جدأء ماکان بعده من‌المشهورات هذا البعد» لکن انلا 
یمکن بیانه بشىء من المقدمات المشهورة أصلا »وبالجملة کل ماأمكن أن یثبت أو 
ببطل بالمقدمات المشهورة؛ وكان مما ينتفع بهو جه مافی‌العلوء[ب ۲۳۲ ] الثلاثة 
البقينية؛ فانها تجعلمطلو بات جد اية. 

والأشياءالتى تختلف؛یها آر اء الفلاسفةمنها ماهى عظيمةالغناء» و یکرن‌عظمها 
و جلالتهاء اما لشرفها فى نفسهاء أو اشرف الأشياء التى تعلم بها » أوأعظم غناً معرفة 
الجمهور لهاء أو يكون عظمها لأجل صعوبةالوقوف على أسبابهاء أويكون عظمها 
لسبب صعوبةالطر يق الى مصادفة براهينها. 

مثل قوانا هل العالم أزلى أملا؟ فان هذا مما يختلف فبه‌الفلاسفة» وهوعظيم 
بسبب أن المطلوب فى نفسه شر یف‌الوجود اذكان العالم بأسره» واجتمع الى ذلك 
شرف الأمر الذى اليه يصار بعلم هذاء فان معرفة «ذاهی الطريق الى العلم 
الالهعی. 

وأيضاً فان‌الوقوف على أسباب آزانیته أن یبن أنه أزلى عسیر. والوقوف 
على أسباب حدوثه أن بين انه حادث عسير أیضاً؛ و أيضاً فان معرفة الجمهورلها 
عظيم الغناء لهم . 

ومعذلك فان الغلط فى أمثال هذه انوقعءكان سبرا لاخاط فى أشيا ءكثير ةجدا؛ 
وان وقف علسی الصواب منه» كان ذلك سبباً للوقرف علسی الصواب فى أشياء 
كثيرة جداً. 

وكذلك قولنا: هل‌العالم متناه آوغیرمتناه وهل ینقسم الجسم الى غير نهایه؛ 


سس سس مسيم 


۴۳۹ ۳۹ 


وهل يجوز أن یکون شیء بمکن وجوده فلایکون موجوداً أصلا" فیما مضی ولافی 
المستقبل »وهل یو جدشیء بمکن‌فیه بحسب طبیعته أن یعدم» فلا یحصل له‌عدم فیما 
مضی ولا فى المستقبل»وهل یوجدشیء یمکن فيه بحسب طبيعتهأن یعدم فلا بحصل 
لهعدم فیما مضی ولا فی المستقبل » و هل يمكن فیمالم يزل فى ما مضی موجودآآن 
يفسد فى المستقبل »وهل یمکن‌فیما [ب ۲۳۲ب ]لايزال موجوداً فى المستقبل آن‌یکون 
قدکان‌غیر مو جود فیمامضی» وأمثال هذه الأشياء حقيقة أن يفحص عنها و یبالغ فیها 
و بستفر غ المجهود فى الجدلفيها. 

وهذا قصد آرس‌طوطالیس بقوله:والتى ایست[ح۱۰۵د] لنافيها حجة أو هی 
عظيمة فی‌ظننا؛ انقو لنا فيها: لمذاك» عسيرء مثل‌قو انا: حل‌العالم آزلی أم لا؟. فان‌هذا 
المئال الذی جاء به‌هو جدلی جداً من‌ة.ل» ان قولنا: دل العالم آزلی أم لامن حیث 
هوماعوذ بوذ اللفظت فلایمکن أن«صادقعايهةياس بقینی اصلا لاانهأزلى ولاانهليس 
بأزلى .وذلك ان‌قولنا:العالم لفظة مشكدكة؛ آعذت‌مع‌ذلك مهملة.فادا أخذت جملته 
هكذاء أوعلى أجزاء كثيرة بعضها بين فيه انه لیس بأزلىء و بعضهایمکن أن 
بصادف عليه قياس ماانه أزلى » وبعضها ليس بي نكيف الحال فيه فاذا أحذت 
جماته؛ ّل أحياناً الأزلية و أ<يانناً الحدوث » فيصادق أبداً عايه قياسان 
متقابلان.وأنما سبيله آن‌پنظرفی جزءجزء من أجزائه أجزائه » هل هو آزلتی أملا »و 
على كم من جهة يمكن أن یکون الشىء أزليأء و على كم جهة يقال: انه غير 
از ی ۰ 

فهدا هو الطريق الى مصادفة برهانه. وأما على الطريقالأولفلايمكن آنبصادف 
برهانه» بل انماتکون القیاسات التى تصادف عليه قیاسات متقاباة. 


و لااك اما لم‌بهند جالینوس ااطبیب‌الی طریق البرهان على هذا المطلوب 








سر ل و ی و سل س 
م وس 


حاصة؛ ظدّن: أنه لابرهان علیی و آن‌البر اهین فيه متكافئة» وأنه من الأشياء زب ۲۳۳ ] 
التى «تحی-ر فیها؟ 

و اذلك جعل آرس‌طوطالیس آمثال هذه من المطلوبات أخدّص المطلوبات 
بالجدل» اذکانت المنازعة فيها متی أحذت على هذه الجهات منازعات لاتتقضی 
ولاتنقطع. 

و آما المسائلالهدينة القايلة الغناء التی بمکن الانسان أن يتف على الصوات 
فها بسهولة؛ وانكانت مما اختافت الفلاسفة فیه؛ فانها وان‌کانت معالوبات» فايس 
بنبفی أن بتشاغل بها كبير تشاغل» مثل‌قولنا: هل بنبغى اللانسان أن بنظف ثيابه أو 
يتر کها وسخة »أوهل ینبفی‌للاندان أن يأ کل ممتا بين بدی غیره أملا » وهسل ینبفی 
أنيمّد رجلیه بحضرةالناس أملا؟ فان هذه و آشباههاوان كان قد اعتلف المتقدمون 
فيهاء فهى مسائل حقيرة» وهی مع‌ذاك جدلية الاأنتلك الأخرالتى هیءظيمة ينبغى 
أن تقدمعلىهذه فى الفحص عنها. 

ولما كان تأنواعالمقدمات بحسب أنواعالمطاوبات. یجب‌آن‌تکون أجناس 
المقدمات التی‌هی مواضع بحسب أجناس المطلوبات » فيتيغى أن نحصی أجن:اس 
المطلوبات التى نو خحد المواضع بحسبها. 

وأجناس المطلوبات تختلف بحسب اختلاف محمولاتها ۰ أأن محمول 
المطلوب هو الذی‌به‌صار المطاوب مطلو با لانا ازمانطا بو جوداام<مول فىالموضوع 
فکل مطلوب فانما يطلب منه هل محموله موجود فى موضوعه أوغير موجود فى 
موضوعه؟. 

والمطلوب الجدلی موضوعه کلی أبداء والمطلوبات و الأوضاع الجدلية 


مها عامةومنها خاصة. 








ااحدل دمع 


فالعامة منها هی‌التی تطلب أو توضع فيها [ب ۲۳۳ب] أنالمحمول موجود 
للموضوع؛ أو غير موحود» من‌غیرآن تبدّين على أى نحو هو موجود. 

وأماالمطلوباتالخاصة فهى التى يوضع فيها أنالمحمولموجود للموضوع 
على نحو مایتحصل‌من أن<اءالوجود. وأنواعالمحمولات التى يوجد كل واحد منها 
نحوا ما من الموجود » اما حد للموضوع أو خاصة أو رسم لهأونوع له أو فصل أو 
عرض . 

والابطال والا ثبات ينقسم أيضاً هذه‌القسمة » فان المثبت قدیثبت اثباتأ عام 
و اامبطل قد ببطل ابطالاً عاماًءوذلك آن‌الذی ين أنالمحمول موجود للموضو ع 
أو غير مسوجود [ ح ۱۰۵ ب]لهء فانه پت اثباتاً عاماً » و کذلك 
الدی ببطل. 

وأما انالمحمول موجود لاموضو ع على انه جنس له أوحدّد له أو خاصة له 
آوغیر ذلك عفائما يثب تأثياتاً خاصاً. 

و كذاكالمواضعالتى تثبت أوتبطل تنقسم هذهالقسمة» فيكون منها مواضع 
انما تثبت أوتبطل أنالمحمول موجود فی‌الموضوع أوغيرموجودله» و مواضع 
أخر تثبت أو تيطل أن المحمول موجود جنساً للموضوع أو خاصة أو عرضاً 
اوغير ذاك. 

فالحد قول دال على معنى الشىء الذى به وجوده . وهذا المقدار ٠ن‏ رسم 
الحد كافههناء وشرح أمره على استقصاء » فهو فى کتابالبرهان. 

ومعنى الشىءالذى به وجوده هومن بين أوصاف الشىء أوصافهالتى بها قوام 
ذانه‌وو جوده. 

ولم يقتصر فيه على أن قیل: أنه قسول دال علی‌ماهوالشیء ‏ لأن حد الجنس 
اذا حمل على النوع كان قولاً دالاً على ماهو[ب۲۳۳ر]الشیء» ولم يكن حداً لذلك 
الشىء لأنحد الجنس أعممن الو ع, اذكان يقوم مقامالجنس. و لذلك زيد فيه و قيل: 





۳۳۲ المنطنيات للفارابى 





معناهالذى بهوجوده ایستفرق ذلك جمیع اوصافه‌التی‌بها وجوده وقوام ذاته. فلذاك 
يلزم آن‌یکون حّد الشىءخاصاً بالشىء ومنعكساً عليه فى الحمل متميزاله عن كل ما 
سو اهومءطياً لأسبابه التى بهاقو امذاته. 

فلذلك ينبغى أن تكون أجزاء حدالشىء أقدم من‌الشیء بالطبع » وينبغى أن 
تكون أعرف من الشىء » وينيغى أن لابکون فيه شىء زائد علىم! به قوام ذاته» فان 
کل‌ماز اد عليه فهوعر ضفیه. 

وااحد قد یکون لما دل عليه اسم» وقدیکون لما بتدل عليه قول. فأماالذى 
يكون لما يدل عليه قول» فمثل حد كسوف القمر » انه‌ظلام القمر لاستتاره بالأرض 
عن ادن .: 

وقد بو خذ القول مكان الحد بأن رود حدود أجزاء الحدء فيصير مجموعها 
دالاً على مايدل عليه مجمو ع أجزاءالحد. مثل الحيوان الناطق فانه قد يؤخذ مكانه 
الجوهر المتتفس الحساس الذی لهقوة یحوز بهاالعلوم و الصنائع» و يديز بها بين 
الجمیل و القبیح فى الأفعال. 

ويؤخذ الحدايضاً مكانالرسم» واارسم قول» فءکون الحد دالا على مابّدل 
علیه‌الرسم.ذاذ| كان كذ اك» فحّد الشىء ورسمه بداتان على واحد بعينه » و کدلك 
<دالشی» و القول‌الدال عليه» كان ذلك القول يقوم مقام الاسم فیماایس‌اسم مفرد؛ 
مثل الخط المستقيم والعدد الزو ج. أوكان ذلك مجمو ع حدودأجر اء الحد او کان 
ذلك!لةولرسماً. فان‌الحّد وذلك الول هما و احدبعینه[ب۲۳۴ب] فی‌العدد اذکانا 
بدلان على شیء و احد بعینه. 

ور بف ااشیء باسم له آخر أعرف من الأول» لیس حدید) و لکنه يجرى 
مجری التحدید وذلك انهما بدلان علی‌واحد بعينهفىالعدد. 

و الخاصة هو الم<مول الذی لابدل على ماهو الشیء و بو جد لجميعهو له‌وحده 


ودائماً «وهذه الخاصة الحقيقية .وهذه الخاصة تنعکس على موضوععا فى الححل 





ا لجدل ۳۳۳ 





و تمّیزه‌عن کل ماسواه وف ىكل وقتء ولاتدل على ماهية الشیء . وهذه الخاصة 
ربماكانقولاً» وربماكانلفظة مفردة. و ان کان‌قولا»حص باسم الر سم؛ و ان كان لفظةمفردة» 
سمّی حاصة. 

والخاصةغير الحقيقية فمنها مایو جدلانو ع و حدهلا لجمیعه» مدل الشيب للانسان 
والملاحة للانسان»ولست آعنی‌قبول‌الملاحة فهی خحاصة‌حةيقية. 

ومنها ماهو خاصة بالاضافة الى نوع ما آخرء مثل ذی‌الرجلین فانه خاصة 
تمیز الانسان عن‌الفرس. 

ومنهاالخاصة التی بالاضافة وفی وقت ماء مدل قولناء ان زیداً هو الذى عن 
بمینه عمرو.فانه خاصة له‌فی‌وفت‌ما. 

و الخاصة الحةيقية تشارك الحّد فی‌آنها موجودةللموضو ع ولهوحدهو لجمیعه 
ودائماً وتنعکس عليهفى الحمل وتميّزه عن كل ماسو اه»وتخالفه [ ح۰۶ ار]فىأنها 
لانّدل علی‌جوهره. وانها ليست تکون أبدأ قولاًء بل قد تکون لفظة مفردة. وااحّد 
أبدأ قول. 

والجنس هو المحمول على کذیرین مختلفين بالنوع مسن طریق 
ماهو. 

والفصل هوالمحمول على كايرين مختلفین بالنوع على طريق أى شىءهو 
فی‌جوهره. [ب‌۲۳۵ر] والفصل يشارك الجنس فى أكثر الأشياء» فانه يعرف جوهر 
الشىء كما یمرفه الجنس, وانه‌یحمل أيضاً على كثير ين مختلفين بالنو عءوانه يكون 
جزءالحد کم‌ایکون الجنس جزء الحد, ويختلفان فى أنالفصل بمیتز النوع عن 
كل مایشار که فى جنسهالقريب »وان الفصل يتلو الجنس فى الترتيب. 

وينبغى أن تعلم أنالفصل اذا استقصى أمره على طريق البرهان لم یمکن أن 
بحمسل على غير ذلك الذوع الذى هوفصله . ولكن الذى استعمل هنا هو الفصل 
المشهورءوالذى حدّدبه‌الفصل هو حتده المشهور. والفصل المشهور مثل المشاء‌وذی 





۳۳۴ المنطفيات لافار ا بى 





الرجلین‌اللذین هما فصلان للانسان؛ فان کلو احد منهما یحمل‌علی کثیر ين مختلفین 
بالئو ع . 

والجنس والفصل بذارکان الحد فی‌آنهما يوجدان للنو ع و لجمیعه ودائماًء 
و بخالفانه فى آنهما بحملان على أكثر من نو ع واحد» وان کل واحد منهها ايسلا 
محالة قو لا و ااحد أبدأقول. 

والنو ع هو المحمول على کثیرین مختلفین بالعدد من طریق ماهو. وبتین‌آن 
هذا الو ع هوالنو عالأخير ؛ فان النو ع المتوسط هو جنس وانما بخالفه بالاضافة 
فقط لأن الجنس انما یسمّی نوعاً بالاضافة الى جنس أعّم منه يحمل علیه. 

و العرض برسم برسمين: 

آحدهما انه ماکان موجوداً للشىء من‌غیر آن‌بکون جنساً ولا نوعاً ولا فصلا" 
ولا حداً ولاخحاصة. 

والثانی انه الذی یمکن أن بوجد لشىء واحد بعينه أى شىء كان » وأن لا 
بوجدله. 

وانما رسم برسمین» لأنه ليس [ب ۲۳۵ب] واحد منهما على انفراده کافیاً فى 
معرفة العرض. وذلك أن العرض لما كان منه مفارق ومنه غیرمفارق؛ كان الثانى انما 
بحیط بالمفارق فقط ‏ والأول بحیط بالمفارق وغیر المفارق . الا آنهلا يعطى طبيعة 
العرض ‏ و الاانی یعطی طبیعته» الا "نها طببعة المفارق . فالأول مرف مالیس‌هو 
العرض لاماهو العرضءوالدانى بعترفامو وااأول لایمکن أن بفهم دون أن بفهم 
قبله کل و احدمن[ااجنس والاو ع و الفصل و الخاصة . والعرض ] يفهم نهسه و حده. 
ومخالفةالمرض لتلكالأشياء الأخر بنق فانه‌لایشارکها الافی أنه موجود لانوع . 
فأما باقى فصولها فان العرض مخالف لها فيها كلهاء وذلك أن العرض قديمكن أن 
بوجد لبعض الذو ع »و تلك لیس هكن أن بو جد شىء منها أبعضه . 


والعرض قدیکون منه مايوجد فی‌النو ع حا ولا بوجد فیه‌حرنآه والنو ع‌باق 


ع س تور مت چا وس مه و 


الجدل ۳۳۵ 


على ماهيته.و کل‌واحد من تاكالأخر فايس یمکن نبو جد منه‌شی ء بمکن آن‌بفارق 
النو ع» والنوع لابستعمل من جهة ما هو نوع لموضوعه محمولا" أصلا" فی‌مطلوب 
جدلى. لأنه اذاکان‌محمولا على أنه زوع لموضوعه كانت القضية شخصیةءولاتکون 
جدلية» بلخطبية وشعرية .ولكناماكان النو ع قدينعكس عای‌حدّده وعلى خحاصتته» 
آمکن أن يحملعليها .و کذاك قديمكن أن بحمل على ماهو عرض فيه» مثل قو لنا: 
الرجل هوانسان عفان الانسان هونو ع» [ب۲۳۶ر] الاأنهليس هو نوعاً للرجل» لکن 
الرجل رجل منجهة عر ض [<ق الان إن و هو الذ كورية. 

رباقى الكليات تستعمل محمولات فی‌المطلوبات الجدلية» وعم جمیع هذه 
المح‌ولات أنها موجودة فى الموضو ع .ثم یختثف باختلاف أنحاء وجودها » فان 
کل واحد منها له صنف من الو جود يخصه [ جع۱۰۶ب] دون‌الاخر. 

والعرض من بیها أشد مباينة » لأنه ليس يشار کها الا فى أنه موجود فقط » 
و!اباقية تشترك فى أشياء أخروتختاف .و کل واحد منها بشارك غيرهفى شىءأوأشياء 
ويخص-ه شىء او آشیاء. 

و کل واحد منهما انما ثبت متی صحتح فيه مايشارك فيه غيره؛ وما يخص-ه 
جمیعا فاندلايئبت الا بتصحيح جمیع شر اثطه» ویبطل بابطال واحد من شرائطه. 
فتصحیح کل واحد منها آعسر من‌ابطاله. و کل ماکان منها شرائطه أكثرء كان ابطاله 
اسهل و تصحیحهآء‌سر.فالحد أسهلها أبطالا وأعسرها تصحيحاً. 

وحال المواضح هذه‌الحال فان منها مواضع مشتر كة لجميعهاء وهی تثبت 
وتبطل وجودالمحمول فىالهوضوع »ومواضع‌یختص كل واحد منهاء ومواضع 
بشترك فيها اثنان أوثلاثة. 

والواحد بعينه يقال على خمسة أنحاء: 

أحدها الواحد بعينه فى الجنس » مثل الانسان والفرس هما واحد بعينه فى 


الجنس . 








والثانی الو احد بعینه فی‌النو ع » کقولنا: زيد و عمر و واحد بعينه فی‌آنهما 
انسان . 

والثالث الواحد بعينه فی‌العرض؛ وهی التی يحمل عاءهاعرض [ب۲۳۶پ] 
واحد» کقولنا: اللبنو الشلج واحد بعینه فی‌انهما آبیض. 

والرابع هوما اشتركا فی‌نو ع واحد وفی جل أعراضهماء مثل ماءين بخرجان 
من عين و احدة. 

والخامس الواحد بعينه فی‌العدده وهذا على أنحاء: 

آحدهاالشیء المد لول عليه باسمین متر ادفین مثل الاز ارو الرداء فان المدلول 
عليه بالاز ار المدلول عليه بالرداء و احدبعینه. 

و الثانی الشیء المدلول علیه‌بالحد و الاسم أو القول الذی يدل الحدمکانه, 
مثل‌الانسان و الحی الناطق » نان المدلولعاءه بهماو احدبعینه. 

والثالث مثل عرضین بقالان علی‌شیء واحد» فانهما بدلان على و احده 
بعینه فی‌العدد » وذاك أن الموجودله أحد هما هو بعینه الذى بوجد لهالآخر . 

والرابع مثل النو ع والعرض اذا ةيلا على شىء واحد » فان الشیء المقول 
عایه‌النو ع هو بعينه المقول علیه‌العرض. 

وأرسطوطاليس لم یذ کر الواحد بعینه فی‌العرض» و جعل‌الذی يشترك فى 
نوع واحد وفى جل أعراضها فى جملة ماهو واحد بعينه فىالنوع. 

فصارالواحد بعينه على حسب قسمته ثلائةأنحاء: 

الواحد بعينه فسى الجنسء و الواحد بعينه فى النو ع» والواحد بعينه 
فى العدد. 

ويقابل کل واحد منها غيرها . فان الواحد بعينه فی‌الجنس يقابله الغيرفى 
الجنس »؛ و هما اللذان يد خلان تحت جنسين عاليين . والواحد بعينه فی‌النو ع» 
يقابله الغيرفى النو ع» وهی‌التیتدخحل [ب۲۳۷د] تحت‌آنواع مختلفة كانت تر تفى تلك 








| لحدل ۷۳۷ 





الأنواع الى جنس واحد عال أو كانت تحت أجناس عالية کثیرق غير أنها اذا كانت 
تح تأجناس عالية كثيرة» دخات تحتااغير المقابل الو احد بعینه فى الجنس. 

فلذلك يظن بالغير فی‌النو ع انه الأشراء الكثيرة الداخلة تحت أنواع مختافة 
ترتقی الى جنس واحد عال.والغير فىالعرض هی‌التی أعراضها على عددها. والغير 
فى العدد »اما فىالأسماء» فالتى المدلول عليها بتلك‌الأسماء علىعدد الأسماء » و اما 
فى الأعراض فالتى موضوعاتها علىعددها. واما فى ال<د والاسمءفان يكو نالمدلول 
عليه بأدد هما غير المدلول عليه بالآخرء و كذلك فی‌النو ع والعرض. 

وبالجملة فانالغيرين عاى الكمال هماالاذان لايشتر كان لافى محمول واحد 
ولافى موضوع واحد .وذلكةديكون منجهةأنهمالا محمول لها أصلا" ولاموضوع. 
أومنجهة أنلها محمولين اثنين و موضوعين اثنين. 

والواحد بعينه هوالشيئان اللذان محمولها مشترك[ح ۱۰۷ر] أو موضوعهما 
مشترك. فاما ماکان محمولها مشتركاً فليس يخاو ذاك‌المحمول من أن يكون اما 
ديسا آو نوعاً أو عرضاًء والفصل جزء من نوع متو سط أوجنس متوسط . والادان 
موضوعهمامشترك فان ذينكلابخلوان» اما أن یکونا اسمین أو قولين أو اسمأوقولا" 
أو عرضا ونوعا .فیحصل من أصناف ماهو واحد بالعدد. 

وبالجملة فان‌المتغايرة والواحد بعینه آمران متقابلان یوجدان [ب ۲۳۷ب] 
فیما هو كثير. 

فالکذیر ة متی كانت مشتر كة فى شىء واحد » اما محمول أو موضو ع فهو 
واحد بعينه» من جهة م-اهی مشتر كة فى ذلك الواحد» و متغابرة من جهة مالیست 
هی مشتر كة. واذا كان تأشياء کثيرة لانشترك لافی محمول ولا فى موضو ع أصلاء 
فهی بالكاية مقابلة لماهو و احد بعينه. 

وهذا اامقدار من‌القول فی‌الو احد بعینه و فی‌الغیر كاف فی‌صناعة الجدل. 
و اما توفيةالقول فرهما على التمام فهی فيما بعد الطبيعة. 
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۳۳۸ المنطقيات للفادابی 





وهذه هی أجناس المطلو بات التى توجد المواضع بحسبها » و کل واحد 
منها بعدّم المطلو بات الجد لیقو المطلو بات العلمية» وذاك آنالمحمول قدیکون جنساً 
لذو ع» اما فى الحقيقة واما فی‌المشهور فقط ویکون حدأله »امافی الحقیقة واما فى 
المشهور فةط . و کذاك الفصل والءرض و الخاصة و الواحد بعینه‌و الفیر. 

غير أن آرسطوط-الیس حصرها کلغا فى أر بء ةأجناس: فى الجنس والخاصة 
و الحد والءرض؛ فجعل المطلو بات ار بعة. 

وذلك أنه حصرالخاصة والرسم فی‌اسم واحد و س اها كلها خاصة 
وأضاف الفصل الى الجنس فى باب و احد لةاة الخلاف بینهما. 

وان المواضسع التى تثبت أو تبطل الحنس قد يصلح أن تعمل أكثرها 
فى الفصل. 

والتى تخّص الفصل من المواضع يسيرة فلم ير لقلتها أن یجعل الفصل 
فى باب مفرد»و جعل العرض ضر بين: ضرباً عرض اًباطلاق»وضر بأعرضاً آزیدمن عرض» 
وعرضاً [ب۲۳۸ر[آنقصمنعرض. وجعلمطاو با تالعرض التى يفحص فيهاعن الأكثر 
أوالأقل مضافة الى العرض على الاطلاق. و ذلك أنالشىء انمایحمل‌عای موضوعه 
بالأكثر أو الأقل» اذا كان عرضاً .فأما الجنس فلایحمل على شىء من موضوعاته لا 
بافل»و كذلك الحّد و كذلك الخاصة. 

وأما المطلوب‌الذی يفحص فيه هل هذان واحد بعینه أوغيران » فأنه لماكان 
هذا الفحص عنده‌علی ثلائة أنحاء» جعل ماهو واحد بالجن سأوغير بالجنس داحلا 
فى داب الجنس؛ وجعل المواضع التى بها بصحتح أن هذاجنس لهذا الموضو ع؛ 
هی‌التی بها بصحّح أنه جنس لهذین» وانهذين هما تحت‌جنس واحد أوليساتحت 
جنس و احد؛ وأضاف‌ااذی يطلب فيه الو احدبالعدد والغیر بالعدد الى الحدء و جعل 
باببهما کتاباً و احد وجمل‌مایصحتح منه أو ببطل اأجلتصحيح مافی‌الحند وابطاله 
من‌الو احد بالعدد, 


اک ۳۳۹ 

وهذا المطلوب وان‌کان قد بصلح أن يجعل لأجل آخرء فأن نفعه فى الحّد 
اكثر وأعظم .فلذاك جءل تصحیح ما يصحّح منه و ابطال‌مایبطل‌منه لأ جل تصحيح 
الحدو ابطاله. 

وأما الواحد بعينه فى العرض» فلم يذ کره. و لكنه ينبغى أنيكون داخلا" 
فى باب العرض» لأن المواضع‌التی بها شت أو يبط لأن هذا عرض لهذا الموضوع 
هىالتى بها بثبت أوبيطل ان هذا عرض لهذين. 

وأها الواحد بالنو ع فلميدخله فىباب أصلا» اذليس يوجد فى المطاوبات 
الجد لیة[ب۲۳۸ب] مطاوب محموله نوع لموضوعه. 

فتحصل آجناس المطلوبات ءنده أربعة: عرض وجنس و خاصة وحنّد. 

وینبغی أن تعلم أن المطلوبات [ح ۱۰۷ ب] كلها تشترك فی‌ان محمولها 
موجود لموضوعها أو غير موجود .فاذا تبّين فی‌شیء انه غیرموجوده تبّین‌انه لیس 
بعر ذى و لاجنس ولا خاصة ولا حدد. واذا تسین انه موجوده لم يثبت بذلك لاانه 
عرض ولاانه جنس ولا انه حدولا انه خاصة بل‌انما یتبین انه واحد من هذه على 
غير التحصيل . 

ثم يشترك الجنس والخاصة والحّد فى أن كل واحد منها بوجد لجميع 
موضوعه داءما »وبهذاتمارقالعرض أولاء لأن العرض قد يكون موجوداً فى بعض 
الموضوع .فاذاك يمكن أن بيبطل كل واحدمن تا كالثلائة بوجهين : ,أن يساب 
ملا كلا و بان سلب سلبا وتيا والعرض انما یطل‌بأن بسلب عن موضوعه لا 
کل ولا بیطل بأن پسلب ضلباً جزئياً » من قبل ان العرض قد یکون فى بعض 
الموضو ». 

ثم تشترك الخاصة والحد فى انهماً بنمکسان‌فیالحمل دون‌الجنس والعرض. 
فلد لك اذا تین فى شىءانه یحمل على اكثر مما بحمل عاره موضوعه بطل‌آن 
بكرن ذلك‌الشیء خاصة اوحداً. 








والجنس والحد یشترکان فى انهما یحملان من طریق ماهو » فاذا بطل أن 
یکون‌الشیء »<مولا على موضوعه من‌طریق ماهو» بطل‌ان یکون جنساً و احدا. 
فا لمواضع التی تثبت و تبطل قد یمکن أن تحصی على أنحاء: 
آحدها[ب ۲۳۹ ] آن‌بنظر الى مایشترك فيه جميعأً» فتحصی‌علی حیالها؛ و تلك 
هی المواضع التى تثبت وجود كل واحد منها فى موضوعه » من غير أن يتين 
وجوده‌الذی بخصه. 
عن و ال بنظر الى المواضع التى يشتركفيها الجنس والحدو الخاصةه 
فتحصی‌علی حیالهاء ثم تۇد المواضع التى بشترك فيها الجنس والحد » فتحصی 
ثم تحصی المواضع التی يشترك فیها الخاصة و الحد. 
ثم من بعد ذلك تحصی المراضم التی تخّص کل واحد من الأربعة 
على انفراده. 
ومنها: أنتجعل هذه‌المطلوبات كلها يجتمع فىأن يكون ذاك فدصاً لأجل 
الحد » اذكا نالحد آشرف هذه المطاوبات . فيكون ذكرما شارك فبه‌الحد لأجل 
اثبات شىء ممالاحد وابطاله ابطالا" لأن يكون ذلك المحمول حداًء ويكون ذكر 
مايباين بهااحدّد واثباته فی‌المحمول ابطالا" لأن يكون ذلكالمحمول حدأً و ابطاله 
عن المدمول اثباتاً لشیء مما هو لاحد. 
مثال ذاك العرضء فانه يشارك الحدّد فى انه موجودء فيكون الموضع الذى 
يبت فى العرض انه موجود اثباتاً لشىء ممدًا هوفىال<د.و المواضع‌التی يتب-ين بها 
فى العر ض انه غيرموجودهى بأعيانها تبطل الحد» والتی تثبت فىالمحمولانه يمكن 
أن يوجد وأذلا یو جدیبطل أن يكون!لء<مو ل حداءوالتى فيه انه لايمكن أن يكون 
موجوداً حيناً وغير موجود حيناً تثبت فى المحمول شيثاً ممما هوفی‌الحند . فعلى 
هده الجهة تكو ن جميع المواضع حدية [ب ۲۳۹ب]بوجه»ا. 
ومنها : أن تحصى المواضع التى يثبت أو ببطل بها العرض » مايشارك فيه 





| لجدل ۴۳۱ 


تست پوت ا 


غيره»ومايخص-ه. ثم تحصی‌المو اضع الی‌تبت الجاس و تبطله مابشارك فیه‌غیرها و 
ما بخصدّه. وكذلك تحصی‌المواضع التى تثبت الخاصة وتبطلهاء مايشاركفيهغيرها ‏ 
وما بخص ها . وكذاك فی‌الحد يذ کر جميع المواضع التى تثبته و تبطله » مايشارك 
فيه غیره وما يخاصه فى نفسه. 

وهذا النحو الأخير بقع فيه تكرير المشتر كة بأعیانها فى أبواب كثيرة +ویقع 
فيه تكرير مایشترك فيه الثلائة كلها فى ثلاثة أبواب » و مايشترك فيه انان منها 
فى با بین. 

وليس فيه من الخلل أكثر من[ حم١٠ر]‏ هذا . غير انه أسهل الأنحا فهماً و 
حفظاً واستعمالا . 

فلذاكاستءمل أرسطو طالیس من أنحاء احصاء المواضعءهذا النحو الأخير. 
ورأى أنه لا کبیر خلل فيهمن جهةالتكرير. بل فی‌تکر بر الشیءالواحد وأشياء كثيرة 
بأعدانها فى أبواب كثيرة » ارتياضبها و ارشادالی استعهالالمشترك منها فی‌مادةمادق 
ولان فىتكردرها أيضاً تسهيلا لحفظها و تسهیلا" لفهمها. 

فاذا اجتمعت فى التكرير هذ دالو جوه من‌التسهیل» احتمل مافيه من العناء. وجعل 
أصناق المواضع سنة مواضع فىمطلوبات العرض؛ ومواضعفى المطلوبات التى 
تكون بالمقايسة فى الأ کثر والأفلء ومو اضع فى الجنس. وجعل معها مواضع الفصل 
ومواضعفى الخاصة ومواضع‌فی الحد ومواضم فی‌الواحد بعينه فی‌العدد» و جعل 
المواضع الدشتر كة [ب۰ ۲۴ر ]فى جملةمو اضع العرضء ثمأعادها فی‌ساثر الأبواب. 
وجعل کل صنف منأصناف المواضع فى مقال وجءل مواضع المقايسة جزئية) 
وحطهاالىالمؤثرات» فكأنه جعاهامثالات لماهى عم منهاء ورأى آن‌بجعل‌الارتیاض 
بالمؤثرات » لأن هذه المواضع انما تستعمل أكثر من ذلك فى الأمور الارادية و 
فی‌السیر و فى هذه تكون أنفع ۰ ثم ارشد فى آخر الباب الى وجه استعمالها 














فينيغى لنا نحن أن نفردالمو اضع العامة على حیالها فى صنفی المطلوب » 
أعنى الذى علی‌الاطلاق» والمطلوبالذی‌بالمقای-ة. ثم من‌بعدذاك نحصی‌مایخّص 
کل واحد من‌المطلو بات على حياله؛ ونعيد الموافع المشتركة مع کل واحد 
منهاء و نكررها لیسهل حفظها » ونه على ما بصلح منها للبرهان و ما موخاص 
بالجدل. 

وينبغى أن نعام أن محمولات المقدمات هی بأعیانها فی‌الجنس محمولات 
المطلوبات »فان کل مقدّدمة جدلية فايس بخلو محدولها من أنيكون جنساً اوفصلا" 
أو تقاض اوا أروسما أوعرف] مناغ غ دیف ای شاوی 
وكذلك قديكون فى المقدمات مامحموله محمول بالا كدر آوالأفل فتكون أجناس 
المقدمات الجدلية من جهة محمولاتها علی‌عدد أجناسالمطاوبات. 

وموضوعات دذه الصناعة هى الأجناس العشرة کلها» و كدل ما :<تها من 
المعانى الكلية. والأجناس العشرة هی:الجو هروا اکمیقو الكيفية و الاضافت[ب۲۴۰ب] 
وأین وه‌تی و الوضع و آن یکون لهوأن یفعل و آن‌ینفعل. 

و أجناس المقده‌ات والمطلوبات تولف من‌هذه کلها.فان موضو ع كلمقدمة 
و کل مطلوب فليس يخاو من‌آن یکون اما جوهراً واما كمية و اما كيفية واما داخلا" 
تحت‌شیء من ‌باقی الأ جناس . 

و كذلك محمول کل‌مقدهة و کل‌مطاوب» فلیس يخاواء) ایکون جوهرأو اما 
كمية و اما كيفة أو موصوفاً بفیر ذلك من باقی المقولات. فانااجنس لا بخلواماآن 
یکون جوهرأ واما كمية واما غيرذلك من‌بافی المولات . 

و کذاك الفصل و کذلك الحد و کذلك الخاصة » فايس بين هل بمکن أن 
تکرن خاصة لشیء ما داخلة فی‌مقو لة الجوهر والعرض ‏ فأحری أن لایکون فى 
ااجوهر وذلك أنه لایمکن أن یکون محمول ماداعلا تحت مقولة الجوهر ؛ هو 
عرض فىشىء آخر. 





العدل ۴۳ 








وذلك انه‌لیس شىء من المحمولات داخل فی‌الجوهر دالا" على شیءخار ج 
عن‌ذات موضوعه»بل جمیعها بندل على ذات موضوعه و على ماهو ذلك الشیء. 
فلذ لك انما بکون‌جنساً لموضوعه أو فصلا له أو حدا أو نوعأء ان كان مسوضوعه 
شخصاً . غير أن القضية التى موضوعها [ ح ۱۰۸ ب ] شخص خارجة عن صناعة 
الح دل . 

لکن‌قدیول‌فائل فىمثلقو لنا: هل الماشى حيوان» وهل الضحاك انسان» وهل 
الأبيض جسم؟ ويسألعنم<مولا تأمئال هذه» وهی كلهاجواهر وموضوعاتها أعراض 
على أى شىء تّدل منموضوعاتهاء[ ب١٠ر]‏ فهل ندل منها على ماهو كل واحد 
منهاه أوعلى أشياء خارجة عن جواهرها؟ 

فانكاذت :دل على ماهو کل واحد منها؛ لزم أنيكو نالأ بيض جوهرأءوقدقيل 
فيما تقدم: أن ما تدل عليه الأسماء المشتقة فهى كلها أعراض. 

وانكانت هده‌المحمولات تعرف من موضوعاتها أشياء خارجة عن ذواتهاء 
وكان هذا هورسم العرض» ازم أنيكون الانسان والحيوان ءرضأما. لكن عسى أن 
يكون عرضاً بالاضافة الى شىء آخر و جوهراً بالاضافة الى نفسه» و کذاك 
یکون‌ذلك. 

فاذن ليست خلص لکلیات الجواهر طبیعتها من حيث هی جواهر» بل انما 
تکون لها هذء ااطبيعة بالاضافة الى موضوعاتهاء فیکون لها موضوعان . فیکون 
جوهراً لأحد موضوعيه و عرضاً اموضوعه الآخر . فان كان انما صار جوهراً لأحد 
موضوعیه أجل أنهيعرف ذاته» وصارعرضاً لموضوعه الآخخر» لأجل أزهيعرف ماهو 
خارج عن ذاته؛ لزم ذلك أنيكونالاونأيضاً جوهراً بالاضافة الى الببیاض و عرضاً 
باضافة الى الجنس. 

فلاتخلص فى موجود من المو جودات طبيعة العرض ولا طبيعة الجوهر » 
بل يكون کل محمول فهو بءینه عرض‌و جوهر» حتی الأشخاص»› اذا أحذت محمو لة. 
فى مثل قولنا: هذا القائم زید» وهذا المتكلمعمر. 





+ م م المتطاقيات للفارابى 





وهذه المحمولات واشباهها هى المحمولات على غير المجرى الطبيعى . 
وبلحقها هذه الشك.وك. و هذا من الأشياء المنطقية التى ينبغى أن ينظرفيها على 
طر دق الجدك. 

و کداك قدلایمتنع اذا فحص عنه [ب ۲۴۱ب] على هذا الاريق أن د 
انالخاصة قد يمكن أنيو جد أبضأفی‌الجوهر کقو لنا: کل ضحاك انسان» و الافالانسان 
محمول على الضحتا . فأی وجه من وجوه الحمل هل الانسان يدل على ماهو 
الضحاك أو يعرف ماهوخار ح عن ذات الضحاك. 

فاذا نظر فيه على طریق‌الجدل» لزم فيه بوجه‌ماآن توجد فيها قضایامحمولاتها 
آعر اض» وهی داخلةفی‌مقو لةالجوهر» وقضابا محمولاتها حواص» و هی داخلة فى 
مقو لة الجو هر.لکن بکون فها شكرك. 

وشغى لان نترك هذه فی‌دذء الصناعة على ماهی عليه من الشكوك» ولا 
یم‌تنع من أن تجعل مطلوبات العرض جائزاً أن یکون فى مق لة الجوهر .ویژخذ 
استقصاء الأمر فيها وحل ااشکول العارضة فيها الى کتاب البردان. 

فادا كان ذلك كذلك » صح من دذه الجهة ما قاله آرسطو طالبس : مسن‌آن 
المطلو بات الأربعة الجدلية والم‌قدمات اها داخلة تحت المقولات كادها » وأن 
المقولةاذا <.لت على ذاتهاء كانت جنسأواحداء وان‌حملت علىغيرهاء کانت‌عرضاً. 
فقولنا: الأيض انسان» هو حمل جوهرعلی‌مامو فى مقولة الكيةية» فيجب أن يكون 
ذلك عرضاً. 

فصل. الجدلية صنفان: القیاس والاستقراء. وقد ب.-نا فیما تدم ٠١‏ القياس وما 
الاستقراء .والقياس منه <ملى ومنه شر طىوه:هم ركب من <ملى وشرطى وهوقياس 
الخلف»ونحن نبّين فيما بعد كيف صارقياس الخاف مر كبا منا لحدلی و الشرطی. 

فالق,اس الحملی منه مايصار فيه من‌الکلی الى الجزئى. [ب۲۴۲ ر] كفو لنا: 
كل انسانحيوان» و کل حیوان‌جسم, فكل انسان‌جسم. ومنه مايصار فيه من‌المساوی 





الجدل ۱ ۳۳۵ 





الى المساوى» کقولنا: كلانسان [ح ۱۹٩‏ ر] ضتحاك» وكل ضحاك قابل للعلم» 
فکّل انسان قابل للعلم . 

والاستفراء بصار فيه أبدأ من‌الجز ئیات الى کلیهتا» وذلك أن الاستقراء انما 
یستعمل ایصحّح به مقدمة كلية. وانما یستعمل الاستقراء فی‌الجدل أكثر من ذلك 
وأولاء لأجل القیاس. وذلك أنه انما یستعمل لتصحّح بهالمقدمة الکبری فى قیاسات 
الشكل الأول .فاذا صحّت؛ ألّفت الى الصغرىء فأنتجت النتيجة عنها عند ذلك » 
ولاتستعمل أصلا» أو أقلذلك اتصديح النتيجة المقصودة أولا". 

وليس الاستقراء هو المصير من‌آشباه كثيرة الى شبیه واحد. فان هذا طريق 
آخذ من جزئبات متشابهة الىجزئى آخر شبيه بهاء فهو مصير من‌جزئی الى جزئى 
وهو داحل فى جملة المثالات . و المثالات كلها خطبية كانت آخذة من جزئيات 
كثيرة الى جزئى واحدء أو آخذة منجزئى و احد الىجزئىواحد. 

غير أنه كثيراً ما يتفق أن يستقرأ آشباه كثيرة » ولا يستوفى جميعها » وتكون 
تلك من الأشباه التسى انما يعرف تشابهها بالضمیر من غير أن يوجد اسم يعمّها 
کلها مسن حيث هى متشابهة » أو تکون‌من المتشابهة التى لم يتفق أن یتفّدر 
فى الناس المعنى الذى به تشابهت » فيحتاج القائل عندها أن يقول: و كذلك 
سائرها. 

وكذلك کل مایجری هذا المجرى » ولايرتقى منها الى مقدمة كلية 
مخاصة » فيظن بهذا الصف من الاستقراء انه صذف آخر من الاستقراء [ب۲۴۲پ] 
غير الأول. 

وليس الأمر على ماظنّوه و ذاك ان هذا الاتقراء لم يقصد به ته حرح 
الحكمالموجود للاشياء التى استقرئت فى الباقية التى لم تستقرأ > ولكن تصدأن 
یصحح الحكم الموجود لها فى كلى يعمدّهاءوهو الذى بهتشابهت .فاتفق أن اميكن 
لذلك الکاسی اسم؛ وانما فهسم بالضمير» فالحکم انما صتح بالاستقراء على ذلك 
الكلى الذى فىالضمير. 














فاوصی آرسطوطالیس فى مثل هذه الأءكنة أن يخترع اسم لذاك الکلی » 
وذلك انه على ما زعم: ربما وقعت منازعة بين المتجاداین فى أمثال هذه » هل هی 
متشابهة آولیست بمتشابية . فاذا تةدم قبل ذلك» واختر عاها اسم» ثم استعملت؛کان 
آحری‌آن لايقع فیها منازعة. 

وأما التى بسم‌یها أرسطو طالیس فى کتاب الجدل قیاسات الوضع » وهر 
قولنا: ان وجدتأثباهااشىء أوشبهااشىء بحال ماء فالشىء أيضاً بتلك الحال ؛ وان 
وجد واحد أوكثير من‌داعل نحت معنى مابحال ماء فسائرمادخل تحت ذلك المعنى 
بتلكالحال . 

کقولنا: أن وجد کو كب مامستد براً» فسائرالکواکب مستديرة. وان تبين 
أن القمر کری» فالشمس والزهرة وعطارد وسائر الکواکب کرب+ة» اذکانت كلها 
متشابهة فى آنها كواكب. 

فانهلاالذی استعمل فيه آشباه كثيرة استقراء» ولاالذی استعمل فيه شبیه واحد 
هو مثال » بل هی مقدمات شرطية تصحّح لزوم التالی فیها لامقدم باعتراف 
المجیب لها » وليس لها جهة أخرى تصحتح بهااعتر اف‌المجیب. 

وهی كلها جدلية » ویسمیها آرسطوطالیس فى [ب ۲۴۳ر] “تاب الجدل 
فیاسات الوضع »وهو بالموضو ع داخل فى أصناف‌المثال. 

ولکن أى مثال‌ما آخذ» فترن به‌حرف ااشریطتة» وسئل المجیب عنه بال ؤال 
الجدلى» فاعترف به‌المجیب؟؛ خرج عنالمثال» وصارفی‌جملة القضايا ااشرطيةالتى 
تصحدّح باءتراف المجيب بهاء سو اء كان الم ةدم أشباهاً كثيرة» أوكان شبيهاً واحداء 
أوكان التالی أدضاً أشياها کثیرق آوشییهاً واحداً. 

فان قولنا: انكان القمركرياً؛ فالشمس‌واازهرةوعطارد والمشترى والمریخ 
وزحل کربة ازکانت [ح۱۰۹ب] كلها كوا کب؛ المقدمف.هشیه واحدء والتالىفيه 
آشباه کثیر ة. 


وقوم من الناس بر ون استعمال اله‌ثال فی تھ حح آءرما؛ فرحتاجون‌الی‌تصحیح 








الجدل ۳۷ 





اأمر الذی‌به‌شا به الأمر الذى بهشابهالاعرف اااأخفی‌طریقالاستقر اء. فاذاصّح لهم ذلك 
المعنی؛ استعملوه حداً آوسط فى قياس یثبتون به وجود الحکم‌الذی صودف فى 
الجزئی الأخفى «فيصير قولا" مر کباً من مثالو استقراء وقیاس. 

فیبتدژون آولا فى تصحيح الشیءبالمثال» فیقصر المثالعماير يدو نه»فیر فدونه 
بالاستقراء »ثم يصيرون منه ال ىالقياس» فستعملو نه فى تصحیح ذلكالشیء. 

وأكثر مارحو ج الانسان الى هذا اذا ابتدأ يفحص عن الشىء من المحسوس 
المشابهله» وأخذه مثالا فأراد أن ينقل بذهنه الشىء الموجود لهذا المحسوس » 
الى أمر آخر مشابهله؛ فلم تصح له النقلة» الا أن يأخذ المعنى الذى به شابه الأمر 
المئالالمحسوسء؛ وأن[ب ۲۴۴ب ]یصحّح. وجودالحکم الذى شاهدهفى المحسوس 
فى كل ذلك المعنى الذى بهتشابهالأمران. فأسهل طريق يصل بهالى تصحیح وجود 
الحكم لجميع ذلك المعنى هو استقر اء أشباه المثال» سوى الأمر الذى التمس 
أن ينقل اليه الحكم» فتصحّح له بذلك المقدمتة الكلية » و هى وجود الحكم 
المشاهدفى المحسوس لجميع مايوصف بالمعنى الذى به‌شابه فيهالأمر ذلك المثال 
المحسوس فتحصل لهمقدمة كلية ويضيفاليها وجودالأمر تحتموضوعهاء فتحصل 
مقدمة أخرى» فيذة ج عنها وجودالحکم اذ لك الأمرعن قول مركب من مئالواستقراء 
وقیاس .فالمئالالذى استعمله ولا عطبی» والاستقراءالذى أرفدبه بعد ذلك هوجدلى 
وكذلك القياس. 

ولادسةنكر أن بستعمل هذا الطريق فى الفحعص الأول عن‌الشیء» وشبه أن 
يكون هذاالنوع من الفحص مشتر كأ للجدل وللعلم جميءاً » ثم يأتى بعد أن ینتم 
الفحصء و تنم القوانين الجداية فيصحدّها للجدل. فلذاك اذا صارت فىهذه الرتبة؛ 
صبرت بالقوانين العامية» فيحصل لنا الشىء معلوماً. 

وذلك أنالفحص عن شبيه الشىء هو أحد ضروب الفحص الأول » والقدرة 
على اخذ شبیه‌الشیء هو أحد الآلات الأول التى بها يستنبط القياس على المطلوب 
على ماسنقول فيما بعد هذاالموضعفىهذا الكتاب. 








وربما غلط قوم؛ فاستعه‌لوا المثالات عای أنها جدا-.ة فى المخاطبة الجدلیت 
فهؤلاء هم الذین لم بتمیز لهم الطريق الجدلی من الطریق الخطبی . 
[ب۴۴ ۲ ] 

وقوم آخرون کانوا صدون الى تصحيح المقدمة الکبری بالاسنقر اء . فلا 
شعروا باخنلال الاستقراء الذی ذکرناه فیما تدم مراراً كثيرة؛ رنضوا الاستقراء 
فیتصحیح المقدمة الكاية» واستعملوه فی‌ابطالها؛ والته‌سوا فی‌القول الم رکب من 
مثال و استةر اء. وقیاس بدل الاستقر اء آشیاء أخر بصحتّحرن بها الم‌نی الذی‌بتشا به 
المثال المحسوس. والأمر الذىعنه باحص والمقدمة الكلية » بمثل طریق الوجود 
و الارتفا ع» وطریق ااضد فى ااضد . فهؤلاء بتر کهم استه‌مال‌الاستقراء بخرجون عن 
طریقا اجدل» و يرفعون ما يريدون أن بصح.حوه الى طبقة آخری من التصديح 
أوئق من الاستقراء » یومون بذاك طریق الام » غير آنهم باستعمالهم اامثال 
وموضع الأشياه يخرجون أيضاً عن‌طریق‌العلم. 

فكل هؤلاء قوم یلتمسون‌المصیر الىالعلم واليقين بغير طریق‌العلم واليقين. 
وهذا انما یلحق‌الذین‌صناعتهم مختلطة من طبىوجدلى وعلمى [ح۱۱۰د] على 
احدی الجهات التى ذكر ناها فيما سلف . فاذلك لما لم تتميز لهم هذه الطرق 
الثلائة» صاروا فى تصحیح‌ما يصحدون و فى تعليمهم يستعملون طرقاً خطبية؛ 
ويستعملون فى ابطالهم مايبطاون المعارضات بالشبیه وبالضد فی‌الضد و بالظن 
المحمود وأشباه هذهالمعارضات التى ذکرناها فى كتاب الخطابة التى لاتغنى شيئاً 
لافی العلوم ولافى الجدل. 

والاستقراء. قديستعمل فى الجدل أيضاً لأشياء أخر: 

أحدها لتكثير القول و تنمیقه. 

والثانى لتفهيمه.فان المقدمة الواحدة قديمكن بالاستقراء أن تقسم مقدمات. 
کثیرة» [ب۷۴۴ب] فيصير القول أكثر. 


ماسلا لمم عم سهد س 


ا لجدل ۴۳۳۹ 








و کذلك الاستقراء یکثر مثالات الشیء الواحد فیجود به فهم الانسان 
للشی ء . 

وقدیستعمل أيضاً لاخفاء ما يتسام من المحیبوذلك أنه اذا تسلمت‌جزئیات 
الشیء مکان‌الشیء كان أحرىأن يسلّمه المجیب فاذا سامهاء فقدسلم الکلی. 

ویستعمل أيضاً للتوثق من‌المجیب. لأنه اذا فترر بجزئیات المقدمةالكلية» ثم 
طولب بتسليم تلك المقدمة؛ لم يمكن أن يروغ عنهاء فلايسلمها » اذا كان قد سلم 
جزئياتها . 

وهذه الأنحاء من أداءاستعمالالاستقراء غير استعماله لتبيين شهرةالمقدمات» 
أولأن بوقع التصديق بهاللسامع. 

وقد يستعمل فى العاوم شىء شبيه بالاستفراء » وذلك أن كثيراً من المقدمات 
الكاية الأول التى سبيلها. أن تكون معلومة لكل انسان‌من أول أمره بعلم ول كثيراً 
مايغفل الانسان‌عنهاء ولايشعر بها انها عنده» واذا خوطببهاء لم يصدق بهامن حدث 
هى كلية من حيث هی معتبر عنها بالعبارة التى پسمعها فى ذلك الوقت ‏ اما لأنه لم 
يستعملها أصلاء اذكان لم يزاول الى وقته ذلك من الأعمال أعمالا" احتاج فيها الى 
استعمالها »واما أن يكون قد استعمل فی‌الامور التى زاولها جزئياتها و لم يستعملها 
كما هى كلية. 

فاذا خوطب بعبارةتدل عليها من حيث هی كلية؛ لم يقعله التصديق بها » 
لأجل انه ليس يفهم معنى الذى بخاطب به » فتصفّحله الجزئيات التى قد عرفهاء 
ليفهم بها معزى الافظ الذى يخاطببه. فكما تفهتمه يقعله من ساعتهاليقين بها» و لیس 
اليقين الحاصل لهحاصلا [ب۲۴۵ر ]عن الاستقراء» لكن عن فهمهلمعنى اللفظ» ولأنه 
تصور فىنفسه معنى كلى قدكان فی نفده؛ ولم يخلص له‌عن جزئياته ؛ فكما بخلص 
له تين بما دمل على ذلك المعنی‌انه محمو ل على جميع ماو صف به. 

على مثالما استعمل أرسطوطاليس ذلك فی‌صدر کتابه فی‌البرهان» فى قو له: 
کل تعلوم و کل تعلم فكرىءفانما هوءن علم تقدموجوده. 


وس سس 





فانه تصفتح بعد ذلك العلوم والصداعات» ایکون السامع اذا فسهم معنی‌ما 
خاطبه به‌عن المثالات؛ وقع لهاليقين بكارة المقدمة. فهذا التصفح »اما أن لابن 
استقراء اصلا و اماآن بسم‌تی استقراء علمیاًه فیشبه‌آن تکون الحال فى الاستقراء 
کالحال فی‌المئال. 

فکماآن المثال منه خطبی و منه علمی » فالخطبی لا يقاع التصدیق والاقناع» 
والمثال العلمی لتفهیم المعنی الکلی » ولاقامته فى النفس وتصور ماله , واأن يستند 
الذهن فى الأمرالمءقول الى موجود؛ کذلك الاستقراء عسىأن یکون منه جدلی و 
منه عامی»ویکون‌الجدلی لتصحیح‌المقدمة» ولنتبین شهر تهاأو صدقهاءويكونالعلمى 
[ح۱۱۰ب] لتفهیم معنی المقدمة الكلية فقط» لالتصحیحها ولالایقا ع التصدیق بها» 
و لا ۱ بانة صدقها . 

فان وقع تصدیقها والیقین بها بعدالاستقر اء؛ فايس ذلك عن الاستقراء آولا» 
بل‌عمّاقام فى النفس من‌صورةالمعنی الکلی منتزعة. فان نسب ذلك الی‌الاستقر اء» 
فانما ينبغى أن يجعل ذلك لا ولا" بل ثانياً وبتوسط فهم معنی الکلی. 

والقياس الشرطی منه متصل ومنه »نفصل. 

والمتصل منهما [ب۲۴۵ب] اتصالالتالى بالمقدم فيه بالطبع و ضرورى »و 
منه‌ماهو كائن فی‌وقت ما أو بالاتفاق والوضع والاصطلاح. 

فان‌قو لنا: ان كانت الشمس طالعة» فالنهارموجود؛ شرطىمتصل» واتصال التالى 
بالمقدم فيه بالطبع وداثماً. وقو لنا: هذاالعدد» اما زوج واما فرده منفصل و انفصاله 
بالطبع ودائماً. وأماقولنا: انجاء زرد» انصرف عمرء وهواتصالالاتفاق» وقولنا: ان 
کان‌الیوم مطر» اتتحل الطربق» هو اتصال» وان كان بالطبع» فهو کائن‌فی وقت ما. 
وكذلك قولنا: اما أن يجىء زيد أو عمر» وهو انفصال بتفق اتفاقاً » و هو بالوضع 
لابالطبع. 

و الأقاویل المتصلة و المنفصلة التى ليست بالطبع ولاهی اضطر ارية» بل التی 
تتفق اتفاقأء أو تکون فى وقت ماء أو تجعل‌متصلة باصطلاح» فهی تختص بأقاويل 





الجدل ۴۵۱ 





وضعبة»و القیاسات الكائنة عنها تسى قياسات الوضع. 

على أن القیاسات الشرطية كلها تسمتی أيضأ قياسات وضعية .ولکن هذه 
من بين ااشرطرة تخّص ب-اسم‌الوضع» فان هلما الاسم يقال علیها بخصوص و عموم. 

وهذه التی تخّص بقیاسات الوضع انما تصحّح و تصلح أن تستعمل فى 
الجدل» متی أخذ اعتر اف‌المجیب بها. ومتی لميؤخذ اعتراف المجیب بها؛ لم‌یصلح 
آن[۲۴۶ر] تستعمل. 

والشرطی المتصل ربمالم یجعل التالی فيه لازم المقدم » بل یجعل شبيه 
المقدم.و بهذا الوجه یمکن آن‌تستعمل‌فی الجدل» أعرف المتشابهين حجةللأخفى منهما. 
فان المتشابهات انما تستعمل فى الجدل على طريق الشرطى لاءلى طر بقالحملی» وذاك 
أن استعمالها على طريق تأليف الحملی هوخطبی‌لاجدلی. 

مثال ذلك» انكانالسمع انما يدرك المسوع بأنيصير المسموع الى السمع؛ 
لاآن يصيراليه م نالسمع شیء فان البصر انمايدرك المبصر بأن يصير المبصر الى 
البصرء لا أن ؛صيراليه من‌البصرشیء. 

وكذلك اذا ارتقی من‌جزئی واحد أو جزئيات قليلة الى كلى» وكان على 
طريقالحملى؛كان حعطبیاً. واذاكان على طريق الشرطی» کان جد لَّياً. كقو لنا: انكانت 
نفس الانسان غير مائتة» فكل نفس غير مائتة؛وانكان كو كبما كريأ» فسائر الكواكب 
كرية . و فى مثل هذه خاصة ينبغى أن يؤخذ اقرارالمجيب» ثم يازم على 
ماقانا . 

والشرطی المتصل ربما كان الاتصال فيه نا بنفسه » و ربما كان غير بين 
بنةسه» ویحتاج الى أن يتين صحةالاتصال فیه.فان[ ۱۱۱2ر] ملا كالأمر فی‌الشرطی 
المتصل صحةالاتصال وصحة‌مایستتنی. وأما صحة کل واحد من المقدم والتالی» 
فلس يتضمنها قول شرطی اصلات بل‌قدیتفق أن لایکون ولا واحد منهما صحیحاً 
بلانما يتضمن القولالشرطى صحةالاتصال فقط .وآما المقدم‌و التالی» فانه وانلم يكن 
شىء منهما صحرحاه ام تبطل بهما أن يكو نالقول شرطياً. 
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والدلیل[ب ۲۳۶ ب] على ذلك آن‌الأمر فی‌التالی والمقدم موفوف على ما 
بستثنی. وقد بستثنی نقیض التالی» على أنههو الصحیح, فینتج نقیض‌المقدم. واوكانا 
صحيحين على ما وضعا؛ لم یمکن أن یستثنی نقیض التالی » على أنه هو الصحیح؛ 
وینتج نقيض المقدم. اذكان النةيضان لايمكن أن بصدقا معا بل انما يفرض المقدم 
والتالی على ما بفرضان عليه فى کیفیتهما على أنهما كذلك بالوضع؛ لاعلی انهما 
صديدان فى أنفسهمالامحالة. 

ولذلك يسامى کل قياس شرطی قیاس‌الوضع.»اذکان كل واحد من جزئى 
الشريطة»وهما المقدمو التالی» يوضع وضعاًء من غير أن يكون ولاواحد منهما صحيحاً 
عند | دی بضعه .ثم بدنظر أمر مایستثنی حين مایستئنی » فلذلك يحتاج الى تبيين 
صحة مایستثنی» أويستثنى أيضاً على آنه‌وضم ما. فاذا أنتج ؛ تشاغل المتكلم بعد 
ذلك بتصحيح المستثنی» آویستثنی المتكلم » ثم يتشاغل قبل الانتاج بتصحيح ما 
يستثنى. فاذا صحء أنتج بعد ذلك؛ فأى الأمرين شاءالمتکلم» عملعليه. 

وأما قياس الخاف فانه مركب من ثلاث قياسات: حملتی مظهر قد صرح 
به» وحملیمضمر» وشرطی مضمر. 

آماالشر طی‌المضمر هوقولنا: کل‌شیء اماأن تصدق الموجبة عليه آوالسالبة 
أوقولنا: انلم تكن السالبة صادقة؛ فالموجبة المنافضة لها صادقة؛ أو ان لم تكن 
الموجبةصادقة» فالسالبةالمناقضةلهاصادقة. لکن اامو جبة أو السالة كاذبة»فالمناقضةأها 
صادقة. 

ثم يشرع [ ب۲۴۷ر] فىبيان المقدمة الكاذبة بأن تترك مشكوكا فيهاء ثم 
تضاف اليا مقدمة صادفة لايشك فی‌صدفها. فاذا أنتج عنهامحال؛ صار ذلك القياس 
قياساً لز معنه محال. و کل مالزمعنهالمحال» فهو محال. ففى القياس اذنمحال» والدى 
ازم عنه‌المحال ليس يمكن أن يكون فى الصادقة من المقدمتين» فاذن الكاذبة هى 
المشكولفيها. 


فهو لنا: كل مالزمعنهالمحال فهو .د ال» والمشكوك فيها هو الذی لزم عنه 
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المحال قياس آخر مضمرء استعمات قوته» والمصرح به‌من‌هذه الثلائة هو المشکوله 
فيه» الذی أضيفت اليه المقّدمة الصادقة. 

و القباسان الآخر ان مضمران قد استعملت قوتاهما فقط» وانما أضمراء لأن 
المقدمتين الکبر بين فیهما هی و احدة بعینها فى کل‌قیاس خلف. وانما یتبدل القیاس 
الذی لزم‌عنه‌المحال» وانما یصتّر ح بما يتبّدل دائما فی‌مطاوب مطلوب . وأما ما 
يبقى واحداً بعينه» ولایتغتیر اامعالوبات.فلیس یحتاج الى أن يصترح به‌بل تستعمل 
قوته فقط . 

وقياس الخلف‌العامی هو الذی ینتهی اای‌المحال. 

وقياس الخلف الجدلی هوااذى ینتهی الى المشنع؛ لأن المشنع فی‌الجدل 
يقوم مقام الم‌حال فی‌العلوم. 

فالمحال هو الكذب الضرورىء أو الكاذب الدائم الكذب الذى لایمکن أن 
يتغير» فيصير صادقاً »وهو الذى مقابله صادق دائم الصدق. 

والشنع هوالرأى المطرح عندالجميع» أوالرأى المشهور اطدراحه؛ ويقابله 
الرأى المشهور ايثاره.فالمشهور ابرثاره كما أنه ليس يوجد [ب۲۴۷ب] لأجل انه 
صادقومطابق[ ح١١١ب]‏ للموجود» وكذلكالشنع ليس اطكر احه؛ لأجل‌انه کاذب و 
غير مطابق لامو جود»لكن لأن الناس يرون اطتراحه فقط » كانصادقاً أوكاذبا. كما 
ان‌المشهور ايثارهيؤثر لأجلأنااناس برون‌ایثاره» سواء کان‌صادقاً أوكاذباً.و لمساكان 
الرأىالشنع » کماقد قاذا يمك نأن يازمه بعض‌المشهورین بالحذق فی‌العلوم» أمكن 
اذا أنتج عنقياس خاف‌شیء شنم أن لايمتنع منه اامجیب» وأن ببادر فيأتى عليه 
بقاس. ولذلك صار استعمال قياس الخلف تضعف قوته فی‌صناعة الجدل مالمتكن 
الشنعةظاهرة جدأء آوتبلغ من قوة الشنعة الى حيث لايمكن أن يوجد قياس جدلى 
بشادهء أو لايوجد فيه رأى نبيه أصلا". 

والقياس الجدلی فهو يستعمل » اما تبكيتاً واما عنادآ. والتبکیت فعل‌السائل» 


سس سس 
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والعناد فعل المحيب. فان التبكيت هو القياس الذى بروم به السائل ابطال وضع 
المجیب والعناد هوالقیاس الذى ياتمس بهالمجيب ابطال القياس الذى يأتى به 
السائل لابطالوضع المجيب. 

والقياس يبطل» اما بابطال شکله واما بابطال مقّدماته؛ أوبهما جميعاً. 

والمجيب انما سبيله أن يقصد أبدأ منالمقدمات الىعنادالكبرى» والكبرى 
هى فی‌الشکل الأول كلية أبدآ» وأما فى سائر الأشکال فان قوتها كلية. والمقدمة 
الكلية تبطل» اما بانتاج نقيضهاء و امابانتاج ضدهاء وذلكاما أن :بطل ابطالا كلياًءو اما 
أن تبطل أبطالا” جزئيا. 

فان كانت المقدمةااکلیة[ب۲۴۸ر] موجبة» وقصدناعنادها بقياس حملی؛ كان 
ابطالها الجزئى بقياس فىالشكل الثالث» وابطال الكلى بقياس كلى فى الشكل 
الثانى. واذكانت سالبة كا -ة؛ كان ابطالهاالجزئی بقياس فی‌الشکل الثالث موجب» 
وابطالها الكلى بالضرب الأول من‌الشکل الأولفقط. 

وعلى أنالابطال الجزئی قدیکرن فىجميع الأشكالءفان الابطال الجزئىمتى 
كان ابطال موجبة كلية» فانما يكون بسالبة جزئية » والسالبة الجزئية تنتج فى جميع 
الأشكال. أما فى الشكل الأول فبضرب واحدء وفی‌الشکل‌الثانی بضربین» وفىااشكل 
اثالث بثلاثةأضرب. ۱ 

وانكانالذى يلتمس ابطاله سالبة كلية بموجب جزئی؛ كان ذلك فىالشكل 
الأول وفى الثالث.أما فى الأول فبضر ب واحدءوفى الثالث بثلاثة. 

و ان‌کان‌الذی بصد ابطاله جزئياً موجباًء فهو فی‌الشکل الأول بضرب واحده 
وفى الثانى بضربين» لأنه انما ییطل‌آبدا بانتاج‌السالب‌الکلی . وان كان جزثاً سالبأء 
فبالضرب الأول من الشكل الأول. 

وقد تعاندالمقدمة الکلیةبتیاس‌شرطی متصلبآن تؤخحذ مقدما؛ ویردف‌التالی» 
ثم بستثنی بمقابل‌التالی فترتفع المقدمة الكلية. 
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وبقیاس‌شرطی منفصل بأن تؤخذ مقدماًه ویردف‌التالی» ثم یستثنی بمقابل التالی 
فیترتفع المقدمة الكلية. 

وبقیاس شرطی منفصل بأن تؤخذ مقدماً وبردف التالی » ثم یستثنی بالتالی 
فير تفع المةدم و تبطل يهالمقدمةالكاية. 

وقدیمکن العنادوالتبکیت أيضاً بقیاس خلف» بأن تضاف المقدمة التى يقصد 
ابطالها الى أخرى ظاهرة الصدق أوالشهرة» و ينتج عنها ماهو [ب۲۴۸ب] ظاهر 
الکذب و الشنعق فترتفع المةدهةالكلية. 

فهذه أصناف المعاندات الجدلة, 

و آماالمعاندة بالشبیه فینبفی أن یجتنب فی‌الجدلوفی السوفسطائية. 

وبنبغی أن بعلم ان عناد المقدمة‌الكلية بمضادتها. أما فى البراهين وفی‌العلوم 
فهی صحیحتو عاى غايةمايكون [ ۱۲ ۱د] من القوة؛وأمافى الجدل‌فانه‌لایمتنع آن‌یکو نا 
کاذبین معأ أوشنيعين معأ من قبل أنه ليس بحتفظ فى الجدل بأن تکون مواد المقدمات 
اضطرارية فقط» وف ىالشنعة بأن تكون ممتنعة فقط. بلقد تكون موضوعات الجدل 
مواد ممكنة. 

ففی هذءقدتکون المتضادتان جمیعاًکاذبتین»فکذ لك لايمتنع أنتكو ناشنيعتين. 
مثل قوانا: کل شىء بتحرك ولاشیء من الموجودات بتحرك فهما متضادتان و 
كاذبتان شنیعتان. فلذلك صار الأفضل فى الجدل, الأنجح آنیکون الابطال بالنقیضء 
اذكان الايطالباانةرض أصح وأو یو اعتم من الابطال‌بالمضاد. 


کتاب الخطابة 


الخطابة: صناعة قياسية» غرضها الافناع فی‌جمیع الأجناس العشرة؛ و 
مایحصل من‌تلك الأشياء فى نفس السامع من القناعة هی الفسرض الأقصی بأفعال 
الخطابة. 

والقناعة ظن‌ما. والظن فی‌الجه‌لة: هوأن بعتقد فی‌الشیء أنه كذاء آولیس 
كذاء ویمکن أن یکون مایعتقد فيه على خلاف ما عليه وجود ذلكالشیء فی‌ذاته. 

وكلشيئينلم بتصل الصدق فى أحدهما [ب۲۴۹ر]عندالانسان؛ فهومطلوب 
عنده بعد. و کل مطلوب فهو بعد مجهول‌الصدق. 

فان‌قیل: ان‌الظن لیس هو اعتقاد صدق‌مایمکن كذبه» بل اعتقاد صدق‌مالایمکن 
کذبه» فليس ذاك‌بظن» لکنه يقين» و انما أخطا فى تسمیته. 

ولابدأن بقع فى الانتقاد للشیء اما الصدق ‏ و اما الكذب» فى الایجاب 
آو السلب. 

و التصدیق قدیکون بما لایمکن غيره نذلك اللم. والا قناع فى صناعة 
الخطاية مثل التعلیم فى الصذائع البرهانیة. والقناعة نظیر لاعلم الحاصل المتعلم عن 
التعلم .و اصفاء السامع‌الی القائل و اشتثباته وتأمله لمایقوله نظير التعلم. 

واسم القناعة منقول‌الی هذاالمعنی من الاجتزاء بالشیء» کالجزء. والاقتصاد؛ 
وانأمكن الازدیاد مذه» فان‌الناس يجتزئون عند تلاقیوم على اامعاملات والتصرف 
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فى المعايش على تصدیق بعضهم لبعض فيما يتخاطيونبه» ورجو ع بعضهم الى قول 
بعض حتى يسمون وما المعنى علما. 
والظن واليقين يشتركان فی أنهما رأى. والرأى هوأن يعتقد فىالشىء أنه 
كذاء أوليس كذا.وهوكالجنس لهماء هما كالنوعين. 
والقضايا التى فيها تكون الأراء وبها تکون المخاطبات منهاضروریة» 
ومنها ممکنة. 
فالضروریة: منها ضرورية على الاطلاق» و منها ضرورية فی‌اوقات ماء 
وقد كانت قبل تاك أوقات ممکنةالوجود و اللاوجود؛ وهذه تخص باسمالوجودية. 
واليقين [ب۲۴۹ب] يوجد فى الضروريات فقط. و یشبه‌آن‌نکون‌آصناف‌اليقین 
بحسب أصناف الضرورى» فيكون منه دقين على الاطلاق» و ماهو يقين فى وقت 
ماء ويزول. 
وليس فی‌المکن بقین أصلا. ولست أعنى أن علمنا بالممكن لیس بيقين» 
انماأعنى أنه اذاكان شىء ممكنا أن يوجد فی المستقبل» وأن لايوجد» لم يمكن أن 
يكون لا فيه يقين أنه يوجدءأولايوجد. وهذا هوأناعتقادنا وجود ماهو ممكنأن 
أنيوجد لايكون يقينا أصلا. 
فالافنا عوالظن بالحملة قد يكون فى أصناف الضروریات» وفی‌الممکن. 
و اسم‌الممکن ردل أولا على معنيين: 
آحدهما: علی‌المجهول الذی بازم ضرورة أن بقتضی معناه المطلوب الذی 
هوااصواب [ع۱۱۲پ] على التحصيل . 
والئانی:علی‌جهة من‌جهات و جود كدير من الأمور المستقبلة. 
فجهلا بما لم يازم بعد أى :قيضى المطلوب هسوالصواب أو الصادق: هو 
الممکن منجهتنا نحن فقط؛ وليس هو معنى موجودا فى الأمر من‌خارج أنفسنا. 
فالممكن الذى يشترط فى الظن ليس هو الممکن الدال علی‌شیء یو جدللأمر 











فی‌ذاته من‌تعار ج‌اللفس » بل‌هوالممکن الدال على ماهو من‌جهتنا فقط ومعناهأنه 
مجهول عندنا: هل اعتقادنامطابق لما عليهالأمر فى وجوده؛ أملا. 

ولأن الأمرلارم عن شىء وارد على النفس من خار ج» صار الظّن كأن فيه 
جهلا مقرونابعلم. فان اعتقادنافى الشىء أنهكذا اأجل لزومه [ب۲۵۰د] فى النفس عن 
الواردعايها هو کالعام . واعتقادنا فيه أنالا نأمن أن يكون مافى نفوسنا مقابلااه! عليه 
الأمر من خار ج‌النفس» هوجهل بمطابقة اعتقادنا لوجود الأمر. 

هذا فيما كان وجوده ضروريا وممکنا من جهتنا. 

ومنه مايوجد فيه بوجه ما امكان» کقولنا: زيدقائمءمادام قائماء فانه فی‌هذا 
الوقت بالضرورة» وقدكان فيما تقدم ممكنا أن يوجد. وأنلايوجد. 

فالضرورى الخالص الذى لايشو به امكان لايمكن أن يكون لانسان واحد 
فی‌وقت واحدء به‌ظن ودثين معا. 

وأما الضرورى المشوب بالامكان فقد يكون لانسان واحد فى وقت واحد» 
به ظن و يقين معا. فانه قديكون له يقين بوجوده فی‌الوقت الحاضر» وظن 
فى المستقبل. 

سبب جهلنا أنا ظننا بالضرورى الخالص منجهتناء فأما فى المشوب نفی 
وقت وجوده من جهتناه و فی‌المستقبل من جهته» لأنه قد يمكن أن بوجد بما ظنناه 
واعتقدناهأولا. 

والظّن يقوى ويضعف.ومنه مالایشعر الانسان‌بعناده» ومنه ٠ايشعر‏ بعناده» و 
بقدر على احضاره اما فيما بينه وبين نفسه آوفیما بخاطب به غیره.و قوةالظن بحسب 
قلامعانده وضعفه بحسب كدر ته. 

وليس ينقص القناعة أن یشعر الانسان بمعاندات. 

و کل‌انسان يستعمل تأكيد القناعة فيما بستعمله بينه وبين غيرهء أو ابطالها 
باستقصاء أومسامحة بمايراهالأنفع.فان كان ينتفع بأدنى منازلهاء لم يتجاوزه الى 


ااا تست 
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[ب۲۵۰ب] مافوقه. وان رأى آدنی منازله لایبلغ‌له مایریده» استقصاه وأكده. وان 
كان الأنفع له ابطال شیء منه» عانده‌وعارضه‌عای عام بقوته. 

والقناعة وان بلغ بها أو كد أمرهاء فلايّدفيها من موضع العناد أما كثيراء 
واماقليلاءظاهرا أوخفيا. 

ودفاء معاند الظنقد يكون من جهةالمعتقد وااذاظر» و قديكون من جهة الأمر 
المنظور فيه.وذلك أن الرأى قديكون له معاندات كئيرة شأنها أن ترشد الانسان 
وتنبهه على كذب رأيه امابالجزء» واما بالکل» وعلی‌الصواب مما ينبغى أن يعتقد؛ 
فلایشعر بها امالتوانيه وایثاره لراحة فكره وبطالته» أولتشاغله عناستقصاء طلبهابما 
بدقوامالحياة» أو بالنظرفی‌جنس مامن الأمور غير جنس الأمر الذی لم يشعر بمعانده» 
والفحص عنه دون باقى الاشياء»أولنقص ذهنه» وذلك للحداثة فيزول »أو بالفطرة 
فلايزول.وقدتكون قوته بالفطرة» على ادراك الأشياء التى سبیلها أن تدرك بالقياس 
الىمقدارء ما. أوانماتكونله تلك‌القوةعلی جنس ما. فاذا التمس من نفسه فوقذلك 
المقدار امافى كلشىء»؛ أوفىجنسما؛ خارت قوته. وقدتخور القوةع نكلال وتعب 
لنظرفى أمو ر متقدمة» ولوكان سبق الى النظر فى هذ اءففحص عنه[ ح۱۱۳د]عن‌جمام من 
قوتهلاستخر اجالمعاندله. وذلك كمايعرض فىالةوى الجسمانية. 

فاذا فحص الناظرعن الشىء» فاعتقد فيه رأياماء ثم تعق بذلك الرأى [ب 2۲۵۱ ] 
بغايةماماقدرعليه»فام يستبن له معاند ذلكالرأى»ولاصحة مقاباه الىغايته تلك, لاجل 
خناءالمعاند لرأيه» وكان ذلك من‌جهته هو؛فقدصحح ذلك الرأىبحسبطاقته. 

وأما حفاژه من جهةالأمر نفسه» فذلك بأسباب وأحوال فى الأمر: من ذلك أن 
تکون‌المعاندات لهتؤخذ عن آشیاء سبیلهاأن‌تشاهد و تجرب» فيعاقالناظر عن مشاهدتها 
وتجربتهاء اما لبعدهافى الزمان» أوالمكانءأولعائق آخرء كمايحتاج فى كثيرم نأمور 
الحیوان الى مشاهدة کثیر من أعضائه الباطنة» فیمتنع من ذلك» اما لعوز الالات» 
و آن‌الشر بعةلاتطلق له لك . 
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ومنذلك أنتكونالمعاندات غامضةيحتاج فی‌استثارتها الىقوة زائدة تستفاد 
من‌صناعة أخرى لاتكون له أويكون الكذب ف الةضية الكلية يسيرا جداء فتكون 
المعاندات له قايلة. 

والانسان اذا لم يشعر بمعاند رأى ماء وعلم أن خفاه عليه من جهةنفسه؛ اتهم 
ذاك الرأى؛ ولم يسك ناليه؛ ولم يثق بهثقةتامة. 

ويعسرأنيعلم الانسان لأى الجهتن خفاءالمعاند: أمنجهته أممن جهة الأمرنفسه. 
وبعيدأيضا أنتقع للانسان تهمة نفسهفيما يعتقده؛ بليثقب رأى نفسه» ولاسيما اذا خفى 
المعاند عليه» بعد طول الحرص على مايعتقده. 

وأوثقالظدّن انما يحّد بحسب انسان انسان » لابحسبه فى نفسه. فان‌الذی 
هو أوئق ااظنون عند كل انسان هو ما بذل وسعه فى تعقتبه» نام يحصل له عنده 
معاند » أو فسخ كل معاندله» فيصير [ب۲۵۱ب] اعتقاده لا عنادله عنده اصلاء 
و حاصة اذا کان‌لایتهم زهنه فی‌ذلك. 

وبهذا الوجه‌کان ال ندمون‌من القدماء بصتححون آراء‌هم فى الأشياء النتظربة» 
و هوأن الواحد منهم كان یلتمس القیاس على مطاوب ما . فاذا صادفه» جعل 
ذلك الشیء الذی صادف قیاسه رأياله . ثم بتعقب ذلك الرأی» ويلتمس معانداته» 
ویقاس بینه وبين مقابله. فان ام رجدله معاندا؛ أو وجدله معاندات قدرعلی حلها أو 
مناقضتها ؛جعله ر أبالنفسه» و اعتقدصحته. و هذابحسب‌انسان‌انسان. 

والاستقصاء فى وثاقة الظّنون یباغ‌بالعارق الجدلبة أكثر مما يبلغ بالطرق 
الخطتبية» ومعذلك فلايؤمن أن يكون مقا بلالصحة الأمر. 

والاعتقاد يزول بأسباب: اما بموت المعتقد » أو فساد ذهنه؛ أو بنسيانه» 
أو نسيان برهانه» أو زوال الأمر الذى كان فيه الاعنقادء بتلف» أو استمالة الى 
مقابل ماکان ءايه» و اما بمغالطة ترد علیه» لایشعر بها المعتقد لارأى» أوعناد صادق 
سین له کاذب اعتقاره. 
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و الیقین زول بمسوت المعتقدله» و فساد ذهنه» ونسیانه» ولایزول لابتلف 
الآ ولابعناد أصلاء عای مابيّن فى کتاب‌البرهان. 

ومن واص الیقین علی‌الاطلاق: اذا حصلء أن لايزول اأصلا مع سلامة 
|لمعتقد» و سلامة‌ذهنه. 

واليقين الى وقت مٌّا: فیزول بتلف الأمر» أو تفیتّره الى مقابله» مع سلامة 
المعتقد وسلامة ذهنه. 

ومنو اص الّظَن[ب۲۵۲د]آن یمکن زواله فى المستقبل مع‌سلامة المعتقد» 
وسلامة ذهنه, وسلامة الأمر من‌غیر أن ینساه. 

و بالجملة: ككل اعتقاد حاصل فى وقت ماآمکن أن يزول فی‌المستقبل بعناده 
فهو ظّن. و کل اعتقاد قام‌الی‌وقت ما» ثم زال بعناد؛ فقد كان من‌قبل أن یزول ظناء 
لابشعر به‌صاحبه [۱۱۳ب] أنه ظدن. 

وقدسال بعض القدماء فى الآراء التى بحسب انسان انسان» فقالوا: هل 
تأمن فيما تعتقده اليوم من الآراء أن ترجع عنها الى مقابلاتها؟ و مثل ذلك قوله: 
هل کنت قدیما على رأى تعتقد صدّحته وصدقه» رجعت عنه الى مقابله» فصار 
مقابله اليوم عندك حال مقابله بالأمس» فما يؤمنك أن ترجع عن هذا الى مقابله 
الأول؟ و أشباه هذء من المسائل القديمة. فان هذه كلها انما كان يقصد بها 
الىأن یتبتین ان أمثال هذه الآراء ظنون وغيركافية فى الأشياء النظرية التى سبيلها أن 
تكون الآراء فيها يقينا.وأن هذءليس بنبغی أن تجعلمن اليقين. 

وقد أجيب عنها بأجوبة غير كافية لسوء معرفتوم بعاریق اليقين. و ذلك أن 
بعضهم أجاب: أنىلا أر جع عن!ارأى الذی«ذه‌صفته» مادامت حالى فيها هذهالحال. 
وهدالیس بجواب بجءل آراءه وفى حداليقين. وذلك آنه لافرق بين هذا القول و 
بين أن يقال: لاأرجع عنها مادامت لاأعلم لها معاندا يزياهاء أو مادامت لاتتزیف 
الحجج التی‌بهاصحت‌عندی. وهذهالحالهى حال الظنون. فان الظن‌متی[ب۲۵۲پ] 
لم بظهر له معاند» فكأنه عند معتةده‌یقین. 








و آخرون من القدماه رأوابأنه لاینبنی أن يجاب عن هذا السؤال» بل بسقط 
بتزبيف» من قبل آنهم زعموا آن‌هذه و أمثالها راجعة على ابطال رأى کل سائل 
قصدبها ابطال رأى انسان آخرء و آنها تبطل الآراء کتلهاء و تمنع أن يعتقد 
انان رأيا متا. ولا سبيل الى منسع ذلك» اذکان كدّل انسان فله رأى متتا» حتی 
أن من يقوللارأى أصلاء فانقولههذارأىله. 

فز عم هؤلاء أن مثل هذه من الم‌سائل تسةط» ولايجاب عنهاء لأجل ماجاء وا 
به؛ وز عمهم أن السؤالات تبطل لأنتها آراء تدور على آراء من سأل عنهاء کذب 
منهم و محال. لانه أن كانت آراء السائل كلها ظنوناء و كان يشعر أو بعترف 
أنهاظنونءفانهالا ترجع عليه؛ و تبطل آراءه؛ بل :کون السائل قد التزم قبل سؤالدما 
آلزمه اباه‌مسائله . 

و انما قصدالسائل أن يبّين [ذلك] لمن لابشعر» أولابعترف فی آرائه‌التی‌هذه 
حالها أنتها ظنون بل انما يظن آنها يقين» أويو هم آنها يقين. و أيضا فان آراء 
السائل» انكانت يقيناء أوكان فيها يقين؛ لمترجع هذه عليه بابطال آرائه» لأن البقين 
لايمكن ان يزول بعناد أصلاء ولا أيضا ببطل كل رأىء ولا الآراء كلّهاء ولاآراء 
الجميع؛ بل‌انما تبطل على من لايشعر» أولايعترف فى ماحاله هذه‌الحال من الآراء 


أنه ظن» فيلزمه أنه‌ظن. 
وأما من كان رأبه يقينا أو ظنا بشعر به» أو اعترف أندظن؛ لم تبطل هذه 
المسائل رأيه. 


ولملايستحّى جوابا؟ وهل‌ذلك[ب۲۵۳ر] الاءثل آن‌المشهور یصحح قضية 
متاءوقو آخرقیاسی‌یصحتّح مقاباها؛ فیتعاندال‌شهور والقول القیاسی؟ وهل‌ذاكالا 
مثل قولین قياسيين بلزم أحد هما مقابل مایلزمه الآخر؟ فهل يطرح آحدالقولین‌ولا 
یصفی الیه»ولا الى الذی بخاطب‌به» أو بقتصر بأن یقال: أن ههنا حجة أخرى تثبت 
مايبطله ذاك القولء فيلتمس أبطاله؛ وبين موضع المخالطة فيه» ان‌کان هناك مغالطة 
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فيه ان كان هناك مغالطة باستشهاد انسان على صحةرأى متابشهر ته وشهادة الجميع له» 
واحتجاج آخر بقول قیاسی‌علی‌صحة مقا بل ذاك» مثل تعاند الحجتين تلزم کل 
واحدة منهما مفابل ماتازمه الخری. 

و کذلك مسئلة من يسألء فقال: هل یمکن أن یکون ماتعتقده فی‌ااأمر 
بخلاف‌ماعلیه [ ع۱۱۴ر] الأمر؟انما پريدبها: هل یمکن أن يكون ما تعتقده فی‌الأمر 
مناقضا اماعلیه وجودالأمر خار جالافسء أملا؟فانهذ» المسثلة يلت س بها أن يبن أيضا 
فى أمثال هذه الآراء أنها ظذون» وليست بيةين. 

وقوم ممن يصحّح آراءه فى الأشياءالنظرية بأن يبلغ بها آنلایجدلهامعاندا 
ينفسون بآرائهم أن يءترفوا بها أنها ظنون » ويجد ونهااذا تأماوها فيما بینهم و بين 
أنفهم أنها لاتمنع > أولا يأمنون أن تكون مقابلة لما عليه وجود الأمرء فيجيبون 
بمايو همون به أن آراء هم بقین» ويدفعون بها مايقصد به‌السائل الزامهم اياه 
بحسب لفظ السائل لابحسب مافی‌ضمیره من‌معنی ذلك اللفظ. 

فاذا سألهم سائل: هل يمكن فيما يعتقد [ب۲۵۳ب] فبه أنه کذاه آولیس‌بکذا» 
أن يكون بخلاف مایعتقد فبه؟ أجاب بقول مشكل يوهم ويخكيل فى رأيه أنه 
يقين» هو أنه لاي.كن أن يكون ما اعتقد فيه أنه كذاء أوليس كذاء بخلاف 
ما اعتقده. وهذا قول مشکل» بنصرن على أنحاء كثيرة: أحدها : أن يكون 
معنى قوله: انه لابمکن» أى ليس فىطاقة ولاقوة ذهنهأن يعتقد فى ذلك الشىء» 
بخلاف ما اعنقد فیه» اذکان قداستفر غ مجهوده فى تصحیح مقابل رأيه؛ فام‌یصح. 
ولیس هذاجوابا یجعل رأيه يقيناً؛وان كا نصادقاعن نفسه. 

وقد یحتملآیضا أن يعنىبه: أنه لايمكن أن يكون اعتقاد الانسان فيه أنه كذاء 
هوبعينه اعتقاده فيه أنه ليس بكذا .ولیس فی‌هذا معنى شىء أكثر من أنالمتقابلين 
لايدكن أن يكونا شيئا واحد بعينه .هذا الجواب أيضا لايخرج الرأى من 
أن يكون مقابلا لما عليه زات الاءر. و هذا هو الذى سأل عنه السائل» فام 
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بجب,لاباحد نقيضى ال ؤالء وانما يدافعالالزام الذى قصدبالسوال. 

وقد يحتمل أيضا القول المشكل أنه لايمكن حين ما يعتقد فى الشىء أنه 
كذا أن يعنقد فی‌ذاك الشىء بعينه فى وقت واحد بعينه أنه ليس بكذا. ولیس 
فی‌هذا أكثر من أنه لايمكن أن يعتقد فىشىء واحد بعينه فى وقت واحد بعينه» 
اعتقادان متقابلان. وهذا جو اب فىغيرماسئاوا عنه» اعتقادان متقابلان. 

والظن ضربان: ض-رب لايملم الانسان له معانداء ۱۰۱ بأن لم تفحص 
عنه أصلاءولا تعقبه» ولاطلبله معاندا؛ واما يأن اجتهد فى طلب معانده. فلم يقف 
علیه؛ وامابأن فسخ بحسب طاقته ماصادف [ب۲۵۴ر] من معانداته. 

وضرب يعرف معانده. فالذى يعرف معازده هو بحسب انسان انسان» 
أو طائقة طائفة» أو بحسب الجميع فى زمان ماء آوبحسب انسان أوطائفة فی‌وقت 
ما؛ فاه لایمتنع أن يكون الانسان يخفى عليه عناد رأى فى وقست» وب-ظهر له 
فىوقت آخرء أو بظهر لانسان آخرفى زمانه» أو بعد زمانه؛ و كذلك حال الطائفة. 
ولایمتنع أيضا أن يكون رأى مشهور عندالجميع لایشعر أ<د منهم بعناده» 
ثم يقف عليه بعضهم فی‌وقت آخر. 

والظن القوى عند کل انسان» ه_والظن!الذى ليس عنده‌له معاند. وهذا 
الصنف يتفاضل: 

[۱]فاضعفه مالم بوقف على معانده»ولاجل أنه ام يفحص عنه لتو ان أوغفلة» 
آوتشاغل باشیاء آخر أولحسن ظنه‌به. 

[ب] وأقواه ما اجتهد فى الفحص عنه» والمقايسة بینه وبين مقابله» و فسخ 
ماصودف من معانداته. 

فاظن الذی‌معا[ ۱۴ ۱ب ]ضده أكثر من معانده» هو الَفاتّن الأغلب فى الشىء. 
و الظتّن الذی معاضدهأقل وأخفى» ومعانده أكثر وأبين» فهو الذىيسمىالريبة و التهمة. 
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وهذا مطر ح. والذی معاضده مساو فی‌الکرة و الظهور لمعانده» فانه هوو مقابله 
یستعملان فی‌الصنائع الظنونية» لاعلی أن بستعملا فی‌شیء واحد فى وقت واحده 
لکن فى حالين مختلفين» ووقتين مختلفین. وعسن أمثال «ذ» یمکن أن يقع الشك 
والحيرة متی استعملا فى العلوم» ولم بشعربها فیهما من‌الکذب. تعریف الشك : فان 
الاك هو وقوف ااغس بين ظنین متقابلین کائنین عن شیئین منساویین فی‌البیان 
و الواقة. 

و التساوی[ب۵۴ب]فیالواقة هو أن یکونا متساويبن فى ضرورةلزوم مایلزم 
عن كدّل و احدمنهما» و آن‌یکو نامن جهة الضّرورىء أوالامكانفى و جود هماعلی الواء 
فى الرتبة . وتداویهما فى البيان ان تکون شهرتهما اوعلم الانسان بهما على السواء. 

واذ الم يكن للانسان ظّن ولافی واحدة من‌القضیتین المتقابلتین, كان ذلك 
مطلو باء و لم‌یکن‌شکا. 

ووثاقة الظن: الاستقصاء فيه وتعقبّه الى أن يبلغ الى حيث لابشعر بمعاند 
الرأى. وقديكون بالطرق الخطبية» والطرق الجدلية .والانسان انما يشعر بالطرق. 
الخطبية قبل أن يشعر بالجدلية. لأن الذطبية تجرى بها عادته مذصباه وأول امره 
فىالأمور الأول التىسبيل الانسان أن به‌انیها. وأما الجدلية فائما يشعر بها اخيرا. 
وأخفى منالجدليّة الطرقالبرهانيّة»فانها لايكاد يشعر بها من تلقاء نفسه. 

وقد كان المتفلسفون فى قديمالدهر يستعملون عند فحصهم عن الأمور النظرية 
الطرق الخطبية مّدة طويلة, اأنهم لم يكونوا شعروا بغيرهاء الی‌آن شعروا 
أخيرا بالطرقالجدلية.فرفضوا الخطبيّة فى الفلسفة» و استعملو افیها الجدلية»و استعمل 
کثیر منهم الطرق‌السوفسطائية. 

ولمبزااوا كذلك الی‌زمان أفلاطن» فكان أول من شعر بالطریق البرهانيةء 
ومیزها عن‌الجدلية والسوؤسطائيّة والخطبّية والشعرية» الا آنته انما تمیتزت له 
عنده بعضها عن بءیض عندالاستعمال فى‌المو اد» وعلى حسب مايرشد اليها الفراغ 
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والفطر الفائةة» من غير أن يشرع لهساقوانین کتلة» الى أنشرع أرسطوطالیس 
[ب۲۵۵ د] فى کتاب‌البرهان و قوانينه» فهو ول من حصات له«ذه الطرق» فوضع 
لها قوانین كليّة مرتتبة ترتیبا صناعياء وأثبتها فى المنطق. 

فرفض المتفاسفون ٠ذدلك‏ تلكالطرق القديمة التى كان الأقدمون بسته‌ملونها 
فى الأمور النظرية التى یلتمس بهااليقين» وجعلواالجدايّة ت-تعمل فىالرياضة وفى 
تعليم الجمهور كثيرا منالأشياء النظرية» و جعلوا السوفسطائية للمحنة والتحذير. 
وجعلو االطرق الخطبية تستعمل فى الأمور المشتركة للصنائع کلها. وهى الى 
لايمكن أن يستعمل فيها طربق بخدّص بصناعة دون أخرى» بل لاصنائع بأسرهاء 
وفى تءليم الجمهو ر كثيرا من الأشياءالنظرية» وفى تعليم الانسان الذى ليس من أهل 
صناعة ما الأشيأء الخاصة بتلك الصناعةهمتی احتيج الى ذلك فى وقت ماه وفى 
المخاطبات التى تستعمل فی‌المعاملات المدنية . 

والصنائع الظنونية: هىالتى شأنها أن تحصل عنها الظنون فىموضوعاتها 
التى أعدّدت» و تلك هى الخطابة والتعقل. والصنائع العملية الطب والفلاحة 
و الملاحة وأشباهها . وكل واحد منها سوى الخطابة تجتهد وتتحتری الصواب فى 
كلما اليه أن يفعلهءأو أن یفعل‌فیه. 

والرأى الصواب هوظّن‌ماصادق. 

و لکل و احدة من‌هذه‌الصناشع [ ح۱۱۵ر ]موضو عخاصءوانما تستنبط الصواب 
أو تقنع فى موضوعها الذی یختصها فقط. و تفارقها الخطابة . فان الخطابة انما 
آعدت لتقنع فقط لالأن تستعمل فى الروية؛ ولالأن [ب۲۵۵ب] بستنبط بها الأمرالذى 


فيه تقنع . 
والصنائع الظنونية الباقية تستعمل الروية فى استنباط الشیءالذی هوموضوع 
لها و تقنع فيه. 


والخطابة فليس لها موضوع تعنع فيه خاصة دون غیره؛ بل تلتمس الاقناع 
فى جميع أجناس الأمور. و أيرضا فان الخطابة ثأنها أن تكون عنها الظنود 
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فیما سبیله أن تکون فيه ظنون» زهی‌الأمور الممکنة فى أنفسهاءوفيما سبیله آنیکون 
فيه يةقين»وهو الضرودی. 

والصنائع الأخر: انما تكون عنهاالظنون فىالأمور التى سبيلها أن تكون 
فيها الظنون» لااليقين»اذكانت موضوعاتها الأمور الممكنة. 

وکل واحد منها انماتستعمل فی‌روبته عندما يقصداستنباط الرأى الصواب 
فيما بنبفی أن يفعله فى شىءشىء من أشخاص موضوعه الذی تخّصه القوانين التى 
استفاده‌ها من‌صناعته فةط. و اذا أراد أن يقنع غيره» فانكان ذلك من أهل صناعته» 
وفى مثل رتبته فى قوانين صناعته ؛ فان سبیله أن يستعمل عند اقناعه تلك القوانين 
التى بها أستنبط الرأى الصواب» فيكون ذلك اقناعا وتهليما. وان كان من غير 
أهل صناعه؛ احتاج الى أن يستعمل معه الطريق المشترك للجميع» و هو طريق 
الخطابة. ولايستعمل الطريق التى تخص تلك الصناعة» الدّهمأن يتفق أن يكون 
ذلك بعينه أيضا طريقامشتركا. وان لم‌تکن له قدرة على الطريق المشترك» وأراداقناعه؛ 
فوض ذلك الى +طيب. 

و أماالخطابة[بغ86ار ] فستعمل فى الاقنا ع الطرقالمشتر کةللجمیم» اذكانت 
انما تلتمس الافناع فى جميع أجناس الأمور؛ ولات-تعمل الطرق الخاصحّيتّة, الا أن 
تكون تاك أيضا معذلك مشتركة. فلذلك قديمكنها أن تقنع فى الأمور الطَبیة» 
وكذاك فى كل واحدةمن‌الصنائع. واذلكاها قدرة على اقناع الجمهور بأسر هم 
فى كلشىء. و لذاك اذا قصد صاحب صناعة ما نظريّة» أو علميّة» الى تصحبح 
رأى من الآراء الى استنبطها بصناعته» عند من ليس هو من أهل تلك الصناعة 
ممن لایتفتر غ أو لايصلح لتعلمها؛ احتاج الىأن يكون خطيباء أو أن ينوب عنه 
فی‌ذلك <طیب. 

والرأىالسابق المشتركهوال رأىالذى شأنه اذافاجاً الانسان» وقع له من قبل 
آن‌بته-نبه أنه کذلك. 





و ا ا اج ی ی 
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وتعقّب الرأی: أن يطلب الانسان يمباغ طافته أشياء تشتده و توه فاذا 
صادقها؛ قوى الرأی فى نفه» و سکن الیه. فان وقعت له آشیاء تعانده» رام 
فسخها. فان انفسخت» تأكدد الرأى الأول عنده. فان لم تنفسخء فاما أن 
پرفض الرأى الأول بالكلية» آوتکون اله‌عاندات تنبه الانسان من الرأى الأول 
على شريطة أو شرانط كانت قدأغفات فى اول الأمر. فهذا هو تعقتب الرأی 
السابق. 

والخطابة تشارك الجدل والسوفسطائية من‌حیسث يقع بجميعهن التعّب 
فتنكشفالاراء الكاذبة. 

تعر بف‌الضمیر : 

والضميرء قول مؤلف من مقدمتين مفترنتين» يستعمل بج ف احدى 
مقدّدمتيه[بعه ۷ب] المقترنتين. ويسمّىضميراء لأنالمستعمللهإضمر بءض مقدماته؛ 
ولایصرح بهاء و يعمل فيه أيضا على ما فى ضه‌یر السامع من معرفة المقدمات 
التی حذفها. [ح ۱۱۵ب] 

وبنبغىأن یکون انما صار مقنعا فى بادىالرأى المشترك لحذف‌ماحذف‌منه. 
ولولم يحذفء لماصارمقنعا. 

والتمثيل: هوأن بلتمس تصحيح وجودالشیء فى آمرهتا» لأجل ظهوروجود 
ذلكالشىء فىشبيهالأمر. 

والتمثيل سمى قياساءند الج هور. 

و کل واحد من‌دذین فينبعى أن يكونشأن مقّدءاته فى أنفسهاء و فى كميتهاء 
و فى تأليفها الاقناع فى الرأی السابق الشائم» سواء کانت قياسية فى الحايقة» 
أوفى الظاهر. 


وأماباقى الصنائع الظنو نيةء فان الأقاوبل التىيستنبط بهاالرأى الصو اب التی 





الخطابه ۶۹ 





بها یکون‌الاقنا ع» ينبغى أن تكون كدمية مقندماتها وتأليفها قياستية فى الحقيقة وعند 
الاعتبار. 

وبهذا تفارق الخطابة أيضا الصنائع الظنونيةالباقية.و لذلك اذا أراد الخطيب 
أن يقنع فى أمر داخل فىصناعة متا من باقى الصنائع» فينبغى أن پتتکتب عند 
الاقناع فى ذلك الأمر الطريق الذى يخّص تلك الصناعة» بل يستعمل الطريق 
الذى بحسب الرأى الشائسع. و قديكون رأيا سابقا الى واحد واحد أيضا. 
و هذالا يستعمله الخطيب فى شىء من‌صناعته. و قديكونرأيا شائعا فى أمة بأسرهاء 
مشت ركالهم» خاصا بهم و حدهم. 

والسامعونثلاثة:المقصود اقناعه» والمناظر والحاكم. 

فالمقصود اقناعه اماآن[ب۲۵۷د] يكون ابتدأ فاستدعى من‌القائل اقناعا فى 
شىء ماءواما آن‌یکون‌ابتده!(ائل» فاستدعى منهقبولشىء ماء و الاصفاء الىمايقوله. 
و المستدعی الافناع قد بکون قصده استما ع الأقاوبل ليسمع قولایشتد آمراً يهواه, 
آویقبل تم قولين متقابلین. 

والمناظر: اما أن یکون خصما مناصبا للقائل فی‌القول الذى يقصد به اقناع 
السامع عاثقاله عن أن يقنعه فيه» أويكون خحصما فى الظاهر يتعقتب مایقوله 
القائل ویستقصی عن ماباتی به» و قصده فى الباطن لیزداد قوله عنده اقناعسا. 

ومن شریطه الحا کم أن تکون له قدرة على جودة التمییز لما هو آشنّد اقناعا 
من أقاو بل الخصمین أحد هماللاً خر.و الحاکم ریما صاراسوء تحفّظه‌به‌اصبیل الحکام 
أن پسته‌ماره الى أن بصیر حصما مناصباء و ذلك اذا استعمل فى مخاطبته التی 
بحکم بها على أحد الخصمین ااأفاویل الشی سبیل کل واحد من الخصمین أن 
يست مله مع ال خر. فلذ لك لابجب أن ينصب للحکم من‌لیست له قدرة على التحفظ 
بشر یطةالحکم. 

وأما اذا كان قول أحد الخصمین أفل اقناعا فى أمر مالضعف ذلك الخصمء 
وكان عندالحاكم فى ذلك الأمر أشياء بمکن أن یهد بها قول ذلك الخصم» حتى 
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يصي رأشدّد اقناعاءوأراد أنيحكم لذلك الخصم‌بماقد عرفه فى ذلكالأمرمنقوةالاقنااع؛ 
لابالظاهر من مخاطبةالخصم؛ فان ذلك‌موضع تشكيك: هل یحکم بحسب [ب۲۵۷ب ] 
الظاهر من قول الخصم أو بماعرفه هو من‌قوةالاقناع فی‌ذلك الأمر؟ ولکن انكان 
الحا کم حاكمافى ذلكالأمر بحسب اضافته الى ذينك المتخاطبین فقط» فليس له 
أن یحکم بماقدعرفه فی‌ذلك الأمر دون الخصمین.وان‌کان انما هو حاکم فى ذلك 
الأمر بحسب الأمر نسه؛آوبحسب الأصلح فى المدينة» أو بحسب الأصلح لهمابالاضافة 
الى المدينة» و كان ما عامه من ذلك هوالاً صلح؛ فانه بحكم بما عرفه فى 
ذاك‌الأمر . 

وهذاانما ينبغى أن یعرف من رتبةالحکم المنصوبءأى رتبة هى من‌الرياسة 
فى الحكم» فحيائذ یکون‌ما بفّوض الى الحاکم من الحکم [ح۱۱۶ر ]نی هذا الأمر 
على حسب تاك‌الر تبة. 

و آما بای قدّوة وبای ماکة وصناعة بصیر الانسان حاکما بين المتنازعین على 
طریق الخطابة» فینبغی أن نلخصها فیمابعد. 

والأشياء التىشأنها أن یکون بها الاقناع: منها الضمائر و منها التمثيلات. 
فالضمار منزلتها فی‌الخطابة منزلة البراهین فی| لعلوم» والمقاییس فی‌الجدل. 
والضمیر كأنه قياس خطبى» و التمئیل كأنه استقراء خحطبی. 

والضمیر قول مؤلف من مقدّدمتين مقترنتین بعطینا بذاته أولا بحسب مافی 
بادی‌ال رأىالاقناع فى النتيجة التى تنتج عنهما.وانما يصير مقنعا بأنيضمر المتکتلم 
احدى مقدمتیه ولایصر ح بها. و لاجل هداسمى الضمير والمضمن اذكان اضمار 
احسدی مقدمتيه سببا لأن بصير مقنها . والافان البراهين و القياسات الجدلية اذا 
[ب۲۵۸ر] استعملت فى المخاطبات والكتب» و فى أكثر الاوقات محذوفة من 
کل واحد منها احدی مقددمتيه قصداً للاختصارء أولأن ما حذف منه ظاهر جدا 
عندالسامع؛ فلاتسم‌تّی تلك ضمائر. 
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ومنها فضيلة القائل و نقيصة خصمه المناصب‌له. نان هذا مما یوقع 
التصدیق بما يقوله القائل» ویجود بها الاقناع. و ان لم یستعمل معهالا ضميراء 
ولا تمثیلاه ولاشیثا آنعر» سوی أن یخبر عن‌الشی اخبا را ساذجا مجتّردا؛ بعد 
أن یکون القائل مشهورا بالفضيلة عند السامعیسن» و حسصمه مشهورا بالتقيصة 
عندهم .و اذا استعمل معها الضمائر والتمثیلات» صارت آشنّد اقناعاء وأقبل عند 
الستام‌عین. فان‌لم تكن فضیاته مشهورة ؛ احتاج الى آقاویل يبين بها فضله و نقص 
خصمهء ثم يخبر بالشیء الذی یقصدالاقنا ع فيه . 

و كثير امایغلط قوم» فیستعملون‌هذه فى العلوم حاصتة عند معاندتهم المخالفین 
لهم فى آرائهم» كما فعل جالینوس عندما يروم مناقضة مخالفیه, فانه یفضّل نفسه» 
وينتقص مخالفیه فى ذلك الأمر الذی‌یناقضهم فیه. 

وربما التمس‌الخطیب تفضيل نفسه» ونقص خحصومه» لاف ىالأمر ااذى فيه 
كلامه » بل یفضّل نفسه. و ينتقص خصومه فى أشياء أخرخارجة عنالأمر الذى 
فيه يتخاطبون» كما فعل جالینوس فى أنه بفضتل نفسه بذ كر فضيلة أديه وبلده» و 
نتقص خصو مه بذ كر نقااص آبائهم وبلدانهم. فانه‌ز کرفی کتاب[ب۲۵۸ب ]«حيلة البرء» 
حين ناقص اصلس الطبيب بأن ذكر خاصة صناعةأبيه» و كما فعل فی‌المقالة الآخرة 
من کنابه فى آر اء ابقر اط و افلاطن» حيث ذاقص مندبر اس الذى رد عليه شيئا 
مما فى كنابه. ذانه تنقصه أنه كاننث]أ فی‌قری بائنة عن المدن الکبار» و فضتّل نفسه 
بأنه أقام برومية الکبری التی‌هی فیما ذکر کثبر من الشعراء: أنها العالم الصغير. 

ومنها استدراح السامعین بالانفعالات النفسانیةالتی تمیل قلوبهمالى تصدیق 
القائل و تکذیب خصمه. فمن ذلك استمالة الحا کم وسائر الحضور الى القائل 
و تمییلهم عن الخصوم. 

ومنذلك أن يمكن فى نفس الخصم اتفعالا بضعف به‌متاصبته للقائل ومعارضته 
اباه مثل غضب‌یذهله. 
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ومن‌زلك أن بوطتی» القائل ببعض الانفعالات نفس المقصود اقناعه لقبول 
مایلتمس اقناعه فيه» اما بتطییب نفسه؛ أو يكسبه بقو له‌غضباآورحمة آوقدوق وغير ذلك 
ممایری القائل أنه أنجح فى ذاك‌الوقت» 

وهذا الجنس من المقنعات له قوة عظيمة فى تمکین الآراء و الأقاويل 
فی‌النفوس» وحدوث الحميَة والعصبيّة وجلالة القائل والرأى > حتی تذعن اليهم 
النفوس ونتمکن الآراء لتى بأتون بهاءحتى تصير فی‌مرتبة اليقين عندهم. 
وهذا الجنس خطتّبی» الا أنهقديستعمل [ح۱۱۶ب] فى المخاطبات السوفسطائية» و 
ریما استعمله الجدلیون: اما غلطا منهم» واما مغالطة. 

ومنها: استنهاض[ب ۲۵۹ ] السامعين و استفز از القائل آراء هم نحو تصدبق 
قوله: بالأقاویل الخلقیة: و هى ااأقاوبل التى تحملهم على أن بتخلقوا بأخلاق ماء 
وان لم تكن فیهم ونتصّور أنفسهم بصورة أهل العلم بالشیء و تفعل افعال من 
له تلك الا غلاق و تلك‌العلوم » وان لم يكن لهم شىء من ذلك. وهسذا الضرب 
خطبتّی» وقد يستعمل فی‌السوفسطائية» و لیس بدخل فی‌الجدل الاغلطا 
أومغالطة. 

وقد استعمل هذا جالینوس حين بقول: انما يفهم قولى أو إستحسنه 
وبقبله من کان من الأحداث ذكيدًا مؤثرا للحقءوكان على فطرته لم يستمل بهوى» 
ولاأفسد ذهنه بالآراء الكاذبة وأشباه هذهالأقاويل. 

و نجد هذا فى مخاطبات الجمهور و كتب كثير من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين. 

ومنها: تعظيم الأمر الذى فيهالقول وتفخيمه» أوتصغيره و تهوينه» أوتحسينه 
وتزبینهآوتحسینه‌و تقبیحه. فأنالقائل اذا عظم مافىقوله من‌الصدق و الخبر» وصغر 
مافيه من‌الکذب والشرو هونه» وعظم كذب قول مخالفيه وشره؛قبل قوله» واطرح 
قرلخصومه.وهذا مستعمل فىالسوفسطائية؛ويستعمل فى الجدلغلطا أو مغالطة. 
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ومن ذلك: تحریف قول‌الخصم و تصويره بصورة ماتظهر شنعته» و تسهل 
مناقضته»مئل اسقاط كثير من آقاو بله»ونقلها الى ألفاط آخری»و اسقاط ما آضمره الخصوم 
منها فى الأمكنةالتى يجوزأن يضمر وا فيها. 

ولهذا الجن سأيضا قوة عظيمة فى تمكين [ب۷۵۹ب] الآراء فی‌النفوس» 
وخاصة اذا ضامت الانفعالات كالعصبية»والحمية» والالف والمحبة. 

ومنها: الاستشهاد بالسئن المكنو بة» فمن كانت تشهدله احتاج الى تقويتهاء 
وبحتاج نءصمهالى تزييفهاءانقدرء أوتأولها الى نحوقوله. 

وأما استشهاد القائل بهالقوله» فانك تجده کثیرای كتب كثير ممن نحافى 
كتبه ندو العلوم علی‌سبیل الغاط» أو لتكثير الحجج» کماالتمس جالينو سأن يبسن أن 
القوة الشهو انیّقفی الكبدء بأنالسنةكانت فى بلادهم أنتجعل عقوبةالزانى نز ع كبده. 
وكما التمس بعض القدماء أن يِن أن النفس لاتموت» وأنها تبقى بعد خروجها 
من‌البدن بأنالسنة أطلقت زيارةالقبور. 

ومنها: الشهادات: وهی أن بستشهد الازسان لقوله بانسان ير كن الى قوله» 
أو بقوم بر کن اأيهم؛ متى شهدوا على ما قاله» أو كان اللازم عن أقاويل أولئك 
مايث-د قوله» ويزيدّف قول خصمه. كما استشهد جالينوس فى كتاب أخلاق 
اللفس أن العقل فى الدماغ» بقول الناس فى من‌استحمقوه: انه لا دماغ له. و احتج 
هناك أيضا أن الشجاعة فىالقاب يقول الناس لمن بصفونه بالجبن: انهلا قلب له. 

ومنها: رغبة القائل و رهبته. فان رغبة القائل فى خير أن صدقء و رهبته 
من شران كذب. فانه ان علم أنه یتخّوف شترا على کذبه» ان عثر عليه؛ 
وقال قولا؛ صدق قوله. مثل من يقرر بالتعذيت» فانه يصّدق» ليتخاص منه 
خوفا[ب ۲۶۰ر] أن يبن من هكذب» أعيد عليها لعذاب. وكذلك انعام أنه یتوقتع 
لصدقه خيراء صدق. و أيضا ان رغب من خیرء ان رجع عن قوله؛ أو آرهب بشر 
ان أقام عليه» فلم يرجع عنه» ورأيناه قد أتام على قوله؛ وقع فی‌النفس أنه 
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صادق. وأیضافان'لانسان ان عون شّراعظیماعلی قول مّاء [ح۱۱۷] فیحمل الشتر 
الذی بلحقه» فقال ذاك القول؛ وفع فىالنفس تصديقه. و كذلك أن رغب فى خير 
عظیم على أن یقول قولاءو آن بسكت عن‌شیء ماء فاستهان بذلك‌الخیر؛ ولم‌یسکت 
عن داك الشىءء أو قال ضد القول الأول؛ كان قواه أقبل عند السامعين. 
وکذلك ان قال قولا لاعائدة عليه فيه فائدة» و آثره على معاندله فيه ائدة؛ كان 
أفنع عند سامعبه. 

ومنها: التحدی كالمراهنات والمبايعات. وقد ذكر جالینوس أنه كان راهن 
بعشرة آلاف دينار من يريه من جهة التشريح أن مبدأالعصبمن القلب. 

ومنها: یمین القائل على قو له. 

ومنها: سحدة وجه الانسان أوشكله أوشكل أعضائه ومنظرهاء أو فءله عندما 
يتكلم »مثل أن يخيربورود أمر مخوف قدقربءفيرى وجهه وجه خائف‌آوهارب. 
آویشیر بشىء؛ ويفعل مايشير به على غيره» فذلك يوقع التصديقله. وأنعمل غير 
ما أشاربه؛ كان أقّل اقناعاء أو لم يكن له اقناع أصلا. و قد يستعمل هذا 
الجنس» مع أقاويل الفضيلة والنقيصة [ب۲۶۰پ]. فان السحنة و ااأشکال والمنظر 
والفعل تخّيل فيه» حالا يجعله مقبول القرل» وتخيّل فىخصمه حالا يصير بها 
مطترح القسول. 

ومنها: أن تکون كيفية القول والصوت والنغمة الخارجة مع القول تخيل 
الأمر الذى فيهالقول» مثل أن يخبر الانسان عن نفسه بمصائب نااته» ويجعل صوته 
صوت خخاشع. و أن يخاطب انسانا فيتو عنّده؛ فيجعل صوته صوت مستطيل 
غضبان. 

والضمائر والتمثيلات:هى الأقاويل الخطبية الأولءفانتهاهى المقنعات الأولی» 
و هی‌آشد تقّدما اماشر الأجناس الاقناعية» وهىالخطبية. و الباقية بس‌یها ابن 








الخطابه ۳۷۵ 


نیقوم‌اعس المقنعات الخارجة عن الأقاويل. و الضماثر و التمثیلات من آشّدهاتقتدما 
بالطبع والشرف»وذلك آن‌الضمائرو التمثیلات» لوانفردت دوذ‌المقنعات الخارجة؛ 
لالتأمت صناعة الخطابة بها. ولو انفرد کل و احدمن الباقية؛ لم تلتئم بهاصناعة لأنها 
تستومل مرفدة للضماثر و الامئیلات» وعلی‌طریق الاستظهار. 

فان من‌الانفعالات مایقطع الخصم»و بعین الضمیرو المثال» کالخجل أوالحصر 
آوالخوف. 

و آما فى الحا كم فان بمیله ال ىأحد الخصمین» وذاك اما بترغیب أو ترهیب 
آوحمية أو محنبة أو غیرذاك. ولذاك يحتاج فی‌ساثر الانفعالات أن تم‌کن بها 
الضمائر والتمئیلات »اذالم يقنع بها الخصم . 

وقدذ کر این نيةوماخس أن قومامن خطباء الأمم منعوا [پ ۲۶۱ر ]من آن‌تستعمل 
الأشياءالخارجةفى الخطبءولميروا أن يستعمل فی‌الخطب غیرالضماثر والته‌ثیلات 
فقط »وهو یری استعمالها. 
والأشياء الخارجة عن الضمائر و التمثيلات لابلزم عنها بذاتها. ولا باضطرار؛ 
النتيجة التى يقصدالافناع فيهاء بل انما تازم عنها بالعرض» وعلى المقصد الثانى. 
ذأما الضمائر و التمثیلات فانها افاويل قياسية تلزم النتيجة على جهة ما تلزمه 
القياسات بذاتها ضرورة» الا أنه على الرأى السابق المشترك لاجم‌یع» اذكان 
الناس جميها يرون أن الأشياء الخارجةانما سبیلها الاقناع. 

و قد التمس قوم ابطال العمل بالتمثدلات بضمائر. فاما الضائر فلا يمكن 
ابطالها أصلا. فانها ان أبطات: فانما تبطل بضمائر؛ فانما تبطل اذن بذاتهاء و ذلك 
غيرممكن . 

وينبغى [ح۱۱۷پ] أن نشرح الضمائر والتمثيلات؛ ونخبرماكل واحدمنهماه 
و كدف هوء وبماذا یأتلف كل واحد منهما فی‌الجملة» و كيف يأتلف» وكم آنواع 
كل واحد منهماء ومما ذایأتلف کل نوع «نهاء و کین يستعملان. 
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والضمائر أقدم من التمئيلات» لأن بها تثبت التمئیلات. و هی أيضا أقرب 
الى القباس» وأشد ضروريّة فىالزام مايازم عنها. و ذلك أيضا بين من كتاب 
القياس. 


والتمثبلات قد استضعفها أقوام » وأبطل العمل بها قوم فىقديم الدهرء 
وفى زماننا. وذلك أن الذين يعرفون اليوم بمبطلى القياس من أهل الفقه والكلام 
انما بطاون التمثيلات ۰ فانهم انما پسمون باسم [ب۲۶۱پ] الفياس التمثيلات» و 
ایتاها يعنون بهذا الاسم لأجل الاشتباه فى المعنى. 

لأنّه انما دل عندالجمهور أولا على المقايسة بين مقدارين ليعام هلهما 
متساويانء أو يتفاضلانء أو أيّهما أعظم من الآخر؛ ثم‌علی‌المقايسة بين شيئون آخرين 
آدهما افضل و أجود أوأش-ّد وأكثر؛ آوفی شىء آخر أى شیءکان» ممایجوز آن 
یکون به تفاضل بین‌ائنین .فلذاك کلماکان التمثبل بینهما أقرب الى المةايسة بين 
مقد ارين كان أتحص باسم القياس. 

الاآن أصحاب المنطق يجعلون هذا الاسم دالا على المقدمات المقترنة 
المنتجة اضطرارأء كانت حملة أو شر طية» أو علی‌طر يق الخلف» ویخصونه‌باسم 
القیاس»دون‌الاستقر اء والتمثيل. 

ثم الضمائر عندهم آولی باسم القیاس من التمثيل» وذلك على عکس ماعلیه 
الأمر عندالجمهور؛ ثم عند کثبر من‌المتکلمین. و کذلك الأقاويل السو فسطائية 
قدیسم‌ونها أيضا قياساتء لاعلى طريق الا طلاق» بل الأقاويل السوفسطاائية 
يسمونها قياساسوفسطائياء والضمائر قیاسا خحطبيا. و أما القياس باطلاق فانما 
يخصون بهالمولالدى يازم عنه ا لنتدجة اضطرارا. 

والضمائر تشتملءلى ماهو قياس فى الحقيقة» وعلى ماهو فی‌الظاهر قياس. 
والضماثر فی بادی الرأى الشائع هو الرأى الذى لم تعقب. و لكن اذاكانت 
الشريطة فى الخطابة أن تستعمل الآراء الشائعة؛ ام نبال كانت الضمائره [آب۲۶۲] 
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قياسات فى الحقيقة» أوغيرقياسات» بعدأن تكون أقاويل مقترنت اما بالقّوة؛ واما 
بالفعل» مقنعة عندالجميع. 

والضمائر أقسامها الأول هی‌آقسامءالمقاییس الأولءاأنمنها حملية وشرطية. 
وينبغى أيضا أن تقنع منجهةالمادة والصورةو كميدة ككل واحد منها وترتیبه و كيفيته 
على مال ماعليهالقياسات» المذكورة فى کتاب‌القیاس. 

و کل قباس فمن مقدهتين لااقل ولا أكثرء واقترانهما هو اشتراكهما بجزء 
و احد وترتیبهما هو أن تکون احداهما صفری و الأعری کبری؛ واحداهماهى التى 
تکسب‌القیاس ضرورية لزوم النتیجةعنه»والأخری واصلة بین‌النتيجة و بسن التى 
بهاضرور؛ة لزوم‌ها.و كميدّة کل و احدة منهما أن تکون كلَة أو جزئية » و كيفية 
کل و احدة منهماآن‌تکون موجبة آوسالبة. 

وأما موادهًا فهى الأمور الموجودة التى عنها وفیها القضاياء اذا ائتلفت» 
صارت مقدمات. فالضروريّة منالمةدمات فى نهاية الوثافة فى الوجود ف ىأنفسهاء 
والممكنة فىنهاية وهی الوجود والمطاقة متوسطة بينهما. و لذلك منهاماهى معلومة 
العام اليةون»ومنها A]‏ ١ر]مظنونة»‏ ومنهامحسوسة. فالمعاومةهىفى النهاية من و ثاقة 
الادراك»واامظنونة فى نهاية الوهى فى الادراك» والمحسوسة متوسطة. وذلك أيضا 
بين مماتقّدم» منقب ل أنالمحسوس انما يقيننابهمادمنا نحسته. فاذا غاب عن حو اسنا؛ 
لم ندر هل‌موعلی ما كنا أحسناه[ب ۲۶۲ب ]أملا.و منها صادقة با الكدّلء و كاذبة بالکّل» 
ومنها كاذبة بالجزی وصادقة بالجزء.ومنهذهخاصة ماكذبها ف ىأكثرأ جزائها» ومنها 
ماصدقها فى أكثر أجزائهاء و منها ما صدقها فى أجزاء مساوية للأجزاء الأخر. 

ممن بعد ذلك تختلف المقدمات بحسب اخحتلاف الأجناس العشرة 
التی فيهاء ومنها القضاياء وباحتلاف أنواع کتّل‌واحد من هذهالأجناس. 

وذلك أن منها ماكلا جزءيها فى الجوهرء کقولنا: الانسان حيوان. وهنها ما 
كلا جزءيها فى الكّم» کقولنا:هذه السطوح عشرة .ومنها ماكلا جزءيهافى الكيف» 
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کقولنا: کل مربع فهوشکل. و کذلك فی‌سائرالمقولات. 

و قدیکون منها ۱۰ آحدجزء يها تحت مقولة» و الجزء الاخر تحت آخری؛ 
كقو لنا: الانسان آبیض. 

ثم تختلف المقّدمات بعدذلك باختلاف الصنائع التى تحتوی على صنف 
صنف من أصناف الموجودات. 

فهذه أصناف مواد الضماثر و القیاسات فی‌الجملة. 

و الضماثر تقنع بصورهاء و تقنم بموادها. وانما تصير مقنعة بأن یبقی فیها 
موضع عناد. ومتی لم يكن فیها موضع عناد؛ حرجت من‌المقنم؛ ورتبته الى رتبة 
ازقين وحده. 

وانماتصیر الضمائر الحماية فى حد المقنع» بان ینظر آولاالی القیاسات 
الحمليّة التی هی فى الحقيقة قياسات» و یعرف من کل واحد منها المقتدمات 
التی تکسبها الضروريَة فى لزوم نتائجها فماکان منهابیتنا من اول الأمر آنها هسی 
[ب۲۶۳] التی آفادت الضروربة کمافی الشکل الأول من‌الأشکال الحه‌لية؛ حذفت 
وأضمرت» و صرح منها بالتى هی واصلة بينها وبين النتيجة فقط. مثل المقدمات 
الکبری الكاية فى ضروب الشکل الأول فى أنها بينة آنها فی‌الضرورية فى لزوم 
نتادجها لها. 

فينبغى فی‌مقابیس الشکل الأول_اذا أردنا أن نجعلها ضمائر أن نحذف الكبرى 
ونضمرهاو نصتر حبالصغرى فقط . وان رأينا أن نصرح بها فى بعض الأوقات؛ 
اخذناهامهملة. 
فان هذا احد ماتصير به المقاییس مقنعة من هة صورها: أما أولا فانالقول انما 
يبقى فيه موضع عنادمن جهة ضرورية اللزوم؛ و ذلك انما يكون بأن لايصترح 
بالمقّدمات الای تفيد الضتروريّة. وان ذكرت» لم تذكربالحال التی توجب بها 
المقدمة ضرورية اللزوم. 





الخطا به ۳۷۹ 
وأما انیا فريما كانت کاذبة» بياة الکذب » فیشعر السامع بکذبها » فیزول 
اقناع القول.فاذا سكت عنها ال تكلم»اوهم بسکوته أنه انما يسكت عنهاء لأجل آنها 
ظاهرة الصدق. وان‌کانت صادقة» لم يؤمن أن تكون صادقة بالجزه‌فقط. 
وان اضطر المتکلم الى التصريح بهاء فذ کرت مهملة؛ قامت المههلةفى بادى 
الرأى عندالجمهور مقام الكلية وخفى موضع الكذب فيهاء فصارت مقنعة» اذكان 
يبقى فيهامو ضع للعناد. 
وأما فى مقاییس سائر الأشكال»فان مواضع‌المقّدمات الضرورية فى كل ضرب 
منها خفّية» ومعذلك فانه لايتفق أن تكون [ب۲۶۳پ] الكبرى منها هى الضرورية 
لامحالة» بلربما كاذ تالصغرىهىالضروريةفى لزوم النتيجة» فليس بضائ ر أن بصترح 
فيه بكاتا المقدمتين بعد [ح۱۱۸ب] أن تجعلا مهملتين » ليبقى فى التألیف موضع 
العناد. و ان سكت عن الضرورية» و ذكرت الباقية مهملة؛ صارت آخفی» و 
كان أمكن للعناد. 
وأما أن صرح بالمقخدمات كلهاء وجهلت الضرورية كلية» واستوفى فى 
كلاوحد منها شرائطالقياس؛ ارتفع من رتبةالاقناع الى رتبة الیقین» ولم يكن فى 
صورها موضععناد. ومع ذلكء فان اقناعه يزول منوجه آخرء و هو أنه یفاتن 
بمستعمله أنه انما غاب لابطريق الخطابة» بل بصناعة منطقتّية تعقتب بها الولءأو 
بصناعة أخرى غيرهاءلابقدرته على جودةاستعمال الطریق‌المشترك بينه و بين جميع 
مخاطبه وخصومه. 
ومتى ظدّن بالانسان أن غابته لخصومه هو لافاذه فى صناءة أخرى غير 
الصناءةالمشتركة برنه وبين حصومه؛ ام يكنقوله ذلك مقنعاء ٠ن‏ قبل أنه یفن أن 
الذی به يقنعءليست قوة الأمر ولاالقضايا التى يستعملها فى مخاطبته» لكن بفضل 
قوةاستفادها عن‌صناعة أخرى. كما أن المتصارعين متى استعان أحدهما على الأخر 
بسلاح و بأسران أخر ابساویه فيه مصارعه؛ دل ذلك منه على ضعفه‌عن الصناعة 
و أخر ج عنطبقة المصارعین. و کذلك المتنازعان بالطرق المشتر کة. 
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تم بنظر بعد ذلك الی‌الضروب المقترنة التی ليست قياسية» فیمیزمنهامایظن 
به فى الظاهر أنه قياس [ب۲۶۴ر]» فیستعمل. فمنها: الضرب المقترن مقتدماتها كلها 
موجبة فی ااشکل الثانی» فانه فى بادی‌الر أی فیاس‌فدصّر ح بمقدماته کلهاء أذ ذت 
کَلة أوجعلت مهملة. فان حذفت احدهماءوذکرت الأخری مهملة؛ كان آمرالتموبه 
أخةى» كانت مواضع‌العناد فيه بالحقیفةاً کثر. 

ومنها: الضروب القياسية الكلية التى فى الشکل الثالث. فان نتائجها ینبفی 
آن تؤخذ كدليلة. فانئها وان كانت قياسيدة » فلیست تنتج نتائج كلية» بل جزئية. 
فلذلك ليست هی قباسية بالاضانة الى النتائج التی توضع أها فى هذه الصناعة 
ومی النتائج الكلية. وينبغى أن تؤخذ مةددماتها «هملة» لیخفی هوضع الهناد 
فيها بعضالخفاء . 

ومنها: الضروب غير القياسية التى احدى مهدماتها موجبة والأحرى 
سالبة » متی كانت احداهما كلية » مذال ذلك آءلی کلب ب ولاعلی شىء من ج» 
فهذا لیس ينتج ضرورة أن أليست فى + » و قدرکون لافیج. ولکٌنها اذا عکست 
المقّدمتان جمیعا» آنتجت ج ليست فى بعضأ. فلاجل ذلك قد یمکن‌ان بغالط به 
فيوهم انه ينتج أليست ج . غير أن هذا خفی الاقناع» و لذلك لايكاد يستعمل. 

كيف تأايف الضمائر الشرطیه» وهن کم جهه تصير مقنعة» من قبل أن صورها 
منها متصلة و منفصلة. فالمتّصلة انما تصير مقنعة بأن يصدرح بالشرطية منهاء 
وتضمر المستئناة » ثم ؤتىبالنتيجة. ونتيجة الشرطدّى التمتصل فی‌هذه الصناءة ربما 
كان مقابل التالی» وربما کان[ب۴ع۲۶ب] مقابلالمّقدم؛ وذلك بحسب مایری‌المتکلم 
أنه أنفع له. وبسكوته عن‌المستثناة يخفى موضع المغالطة فى جمیع هذهالنتائج. 
و ذلك أنه لايكاد يشعر فى بادى الرأى ولا الجمهور كيف ينبغى أن يستئنى؛ 
أوأى استئناء ينتج أى نتدجة» فان‌هده 15ها خفية عن دالجمهور. 

فاذا كانت النتيجة مقابل التالی» كانت المستثناة [ح۱۱۹ر] مقابل المقدم. و 
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هذا التأليف منتج فى الظاهرء لافی الحقيقة. فاذاصتر ح بالمستثنی»لم يؤمنأن یشعربه 
السامع»فتزو ل عنه القناعة.فاذلك ينبغى أن رسكت عنه‌و بضمر. 

واذا كانت النتيجة هىالمق-دم بعينه» فانما تن أنه نج ذلك بأن ٍستتنی 
التالی كما وضع. وهذا أيضا فىالحقيقةغيرمنتج. وهذا التأليف فقل‌مایستعمل. غير 
أنهاذا استعملءو آثرالمتکام ن‌یکون له اقنا ع؛ فينبغى أيضا أن يضمر المستثى» لثلابشعر 
بفساد تألفه فسقط اقناعه. 

و اذا كانت النتيجة مقابل المقّدم » بين أن المستثناة هى مقابل التالی. و 
هذا التألیف صحیح» ولکن انما يصير مقنعا بحذن المستلناة. و ان صرح ههنا 
بالمستثناة؛ فینبغی أن بسكت عن الشريطة؛ ليبقى فيه موضع عناد او موضع مطالبة. 

واذا كانت الننيجة هى التالى؛كانت المستئناة فی‌هذه کلها توضع غير بیسنةه 
وتحتاج الى بیان.فاذا صر حبها؛ لم بؤمن أن دشعر بخفائهاء فيزول اقناعالقیاس» 
فينبغى أن یضمر ایضا. 

وأما أن المستثناة توضع غير بينة وبحتاج فی[آب۲۶۵ر] تصحيحالة.جة الى 
أن تبتین المستثناق والا لم تصح النتيجة؛ فقد بینه ابن نیقو ما ختّس فى كتاب 
الفيساس. 

و بالجماة انما یحذف ما اذا أظهرو صرح به» احتيج فى تصحيح 
أمره الذى به يصح التأليف الى صناعة منطقرة ليصّح بها التأليف » لا مالم 
يحذف الا للاختصارء و اثلا يطول القول فقط. فلذلك صار السبب فى أن 
كانت الکبری فى الأشكال الحماية الى سبیلها أن تحذف؛ و كانت الصضری 
فى الشر طی‌المتصل التى سبيلها أن تحذف شيئاء و احدا بعينه. 

والشرطية المتصلة انما تستعمل فىهذه الصناءة اكثر ذلك فى المعارضات» 
اذا التمس بها ابطال قومالخصم. 

و أما الشرطية المنفصلة التى تستعمل على طريق التقسیم» فان العادة 
جرت فى الأ كثر ألا بحذف منها شیه لاالشرطية المنفصلة ولاالمستثناة. غير أنه 
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اذا اتفق أن كانت المعاندات فيها أكثر من اثنين» ربما لم يستوف المتكلم عند 
التقسيم جميع أصنافها » فيبقى للخصم» فيه موضع كلام. وربما بستوف معذلك 
استئناء جميعهاء بل يستثنى بءضها دون بعضء فيكون أيضا للخصم المستئناة 
موضع كلام. 

و اذا اقتصر على الشرطية وحدهاء لم يكن القول مقنعاء بل بظتن 
أنالقول مطلوب. آوقول متشكتك لم بستفترله‌رأی. 

فاذا استوفيت المعاندات فى هذه الشريطة؛ و استو فى الا ستثناء فى كل 
«اينبغى أن بستثنی فىالحقيقة؛ لم يبن فيه موضع عناد من جهة التأليف +ثم‌یلتمس 
عنادها من جههالمادة. 

وربما اقتصر فى هذا الضرب على اامتدمة الشرطيه» [ب۲۶۵ب] وتضمر 
الأخرى. والنتيجة متىكانت ظاهرة جداءأوكانت هناك أشياء حاضرة اما لاحجتس أو 
للذهن؛ تفهم المستثناة والنتيجة. مثل‌آن‌یقول القائل: «أحدنا»» وذلك فيما يقصدأن 
يخطىء فيه حصمه.فان قوة هذا القول قوة قولنا: «المخطىء: اماأنا واما هذاء لكن 
المخطىءاس تأنا. فاذنالمخطىءه و هذا. 

و أمثال هذه تستعمل عند التعريضات. 

وربما أشكل الأمر مالم يكن الأمرفى المستثنى ظاهر | جدّدا۰ فلذلك ينبغى أن 
[ ۱۱۹۳ب ]یتوقی هذا الا حيث يكون المسنثنی ظاهرا جدا. وان اضطرالانسان فى 
بغض الأوقات الىهذاء فينبغى آن‌بصتر ح بالمستثنى أوبالنتيجة»حتى بعلم المستثنى أى 
شىء ينبغى أن يكون. 

و آما فى الضرب الذى نستعمل الشرطدّية اله:نصلة فيه على جهة السلب» 
کقولنا: ليس یکون زید بالعراق وهو بالشام؛ فالحال فيه کالحال فى الشر طرةالمتصلة. 
فانه فى أكثر ذلك يقتصر فيه على المقّدمة الشرطية فقسط و تضمر المستثناه. 
لأن المستثاة ربما أبطلت الضروريّة التىهى فىبادىالرأى ضروريّة فی‌النتیجة 
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فلذ لك يسكت عنهاء للا بشعر بهالسامع.و زلكأزه ان جعات المستئناة مقابلة اهما 
اتفّق؟ لم تلزم عتها النتيجة ضرورية» ولافى بادى الرأى. وفى هذا خاصتة ینبفی 
أن تضمرالمستثناة.وذاك ذا كان المتکلم بلتمس أنينتج عنها التالى أو المقّدم» 
فانه انما ينتج ذلك اذا استئنی مقابل ال خر. و اذا قصدت ذلك. فليس ینبه‌سی‌آن 
بقتصر علی الشرطّی» بل یصر ح معها فی‌النتيجة وتضمر المستثناة والا[ب۲۶۶د] 
بطل اقناعه» من قبل أن لاسامع أن يستثنى مما آوردته مایبطل به نتيجتك, أولا بدری 
أىشىء أردت أن تنتج» اذكان يجوز أن يتوهم عارك أنك انما أضمرت استثناء 
پنتج شيئا آخر» غير الذى قصدت انتاجه» فيصير قولك أول شىء مشكلاء فيسقط 
اقناعه. 

وأما ان آراد مريدأن ينتج مقابل آحد هماء فانته انما ينتج بأن بستثنی 
أحدهما. فاذا صرح به» لم يبقللمتكلم موضع عناد فى التأليف. و لذلك صار 
الأفضل أن يضمر المستثنى» و يصكرح و بالنتيجة» فيصير القول مع ذلك اوجزء 
وتكون قوته قوة ماهو فى الحقيفة قياس» اذله أن يطالب بوجه الالزام. 

فكل ما أقنع» و فيه بعد موضع للعناد أو للمسثاة و المطالبة, كان أحرى 
بالخطابة. 

وكذلك الحال فىالشرطيةالمتصاة» اذا عدل بعبارتها الی‌آن‌نجعل على طريق 
الساب. كقو لنا: لابو جدالنار أو تطلع الشمس؛ ولابو جد الخف أو بوجد الجلد» 
ولایکون هذا المرئی انسانا دون أن يكرن حيواناء ولا يمشى زيد حتى يتكام 
عمرو. فهذءو آشباهها ترجع الی‌ااشر طية المّتصلة. 

والغاط بقع کثیرا فیما ینبفی أن یستانی من‌آمثال هذه» وفیما ينبغى أن تکون 
هى النتائج فى الحقيقة. 

والنتائج الكائنة فى بادى الرأى عن‌هذه ربما كانالشىءومةا بلهمنمقدم أوتال» 
فينبغى أن يجعل المتكامالنتيجة فى أمثال هذه مايرىأنه لابقتربه؛ ویدذر أن بصترح 
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بالمستثناة منهاء و حاص ة اذا كان التصریح بالمستثناة يبن عو ارالتألیف و بسقط 
ضر وربه‌الز امه. 

وأمئال [ب۲۶۶پ] هذء الشرطية ربما استعملت على جهة الخبر » و ربما 
استعمات على جهةالأمر» كةو لنا: بازید.لاتمس دو نأن بتكام عمرو . 

والشرطيةالمنفصلة فینبنی على الأكثر أن لایستوفی أقسام متعانداتها کاتهاه 
بل يةنصر منها على أظهرها فقط وبترك الأخفى منهاء م ينظر فى أى أقسامها 
پنبته الساسع على موضع المعاندة فىالنتيجة» أو فى تألیف القولء فيحذر 
التصريحبه. 

وأماقياس الخاف:فانه انما استعمل أکثر ذلك فىابطالالأقاويلوالمعارضات» 
كقو لنا: أن لم يكن كل انسان حساساءفليس كل حيوان حساسا. [ح۱۲۰ر] و 
ذلك محال . فينبغى فى قياس الخلف أن يصترح بالوضعء وهوال‌شکوك فیه؛ و 
بالمحال اللازم»و یضمر المقٌدمةالصادقة التى سييلها أن تضاف الى المشكوك فيها. و 
ربما اضطر المتكدّم الى التصريح بالصادقة» متى لميكن اللزوم ظاهرا. فینبنی أن 
يجعل ذلك التصریح فى آ خرالقول» کتولنا: اذالم يكن كل انسان حسساساء فیس 
يكون کل‌حیوان حساساءاذكانالانسان حيوانا.وذلك محال. 

تسم نين كيف يقنع من‌جهة موادها. 

ولماکانتالمقدمات التی‌شانهاآن تعطى الأقاويل صحتة لزومنتايجها عنها هى 
أملك بالأقاويل من باقى مةددماتها ‏ و كان ينبغى أن تكون العناية بها أكثرء 
و كانت المقّدمات البافة سبیلها أن تتدتزل على مايتتفق أن تكون عليه من 
آن‌تکون محسوسة أو يقينية كاملة أو مقنعة؛ وجب أن یکون الاقناع الذی يستفيده 
الضمير [ب۲۶۷ر] من جهة مواده» هو ان تكون مقدماته التى تعطية ضرورية 
الالزام أولى. 

فاذاکان كذ لك كانت مقتدمات الضمائر التى سبيلهاأن يعطيها صحةلزوم نتائجها 
عنهاء ينبغى أن تكون مشهورة فى الرأى السابق اامشترك للجميع. 
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وقد تقتدمناء فنا ما معنی‌الر آی‌السایق. 

و هذه‌الم‌قدمات تحتوی علی‌ماهی فی‌الحيقة مشهررة»رعلی ماهی‌فی‌الظاهر 
ففط مشهورة من غير أن تکون كذلك أيضا فی‌الحقيقة. و تحتوی المشهودات 
على ماهى صادقة» وعلی ماهی غير صادقة. 

ولكن اذا استعملتها الخطابة» فليس تستعملها لأجل أنها صادقة. و لو كان 
کذلك. اذا صادفت مقدماتصادقة غير مشهورة استعسلتها؛ وليست تفعل ذلك» بل 
تطر حالمقدمات اليقينية اذاكانت غير مشهورة. 

وأدضا فاذا استعمات الخطابة المشهورات التى هی بالحقيقة مشهورات» 
فليس تستعملها لأجل أنها فىالحقيقة مشهورات على مثال ماتستعمله صناعة الجدل» 
لکن لأجل آنها فى بادی الر أی مشهورة للجمیع؛ واتفق فيهاأن تكون مشهورات 
فى الحةيقة. 

و کدلك اذا استعمات ماهی فى الظاهر فقط مشهورة» فلیست تستعملها من 
جهة ماهى کذلك على مثال ماتستعمله السوفسط ثيةء لکن من جهة ماهی فى بادی 
رأی‌الجمیع مشهورات» واتفق فبهاآن‌تکون مشهورات. 

وقدیتفق أن تدحل تحت هذه مقدمات کثيرة صادقةويقينية» و بدعل فیها ماهی 
صادقة بالكدّل و صادقةبالجزء ومظنو نة[ب۲۶۷ب] ومعلو»ة وضرورية ومطلقة وممکنة 
ویدخل‌فیهاماهوخاصبالتعاليم آوبالطبیه‌تیات آوبصناعة آخری‌من‌ساثر الصنائع من 
نظربة وعملية. و لکن ليست ت-تعمل‌هذةا لصناءة شيئامن أصناف المقّدمات من جهة ماهو 
ذلك الصنف. لکن من جهة ماهی‌مشهررة فی‌بادی الرأى المشتركلکن انفتق‌فیها 
معذلك آن‌کانت موصوفة بهذه‌الصفات اااخر. 

والتى فى بادىالرأى المشترك للجمیع مشهورة: 

فمنها: مواضعءومنها أنواع. 

فالمواضع:هى المقدمات التى تستعمل قواهاءأى جزژیاتها» مقدمات عظه‌یء 
فىقياس» ولاتستعملهى أنفسها. 
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والأنواع: هی التى تستعمل هی أنفسهاء كما هی؛ مقتّدمات عظم‌ی فى 
قياس قياس . 

والمواضع: ليس يكون شىء منها [ح۱۲۰پ]خاصتا بموجود دون موجود» 
ولا بجنس دون جنس» ولابعلم دون‌علم. بليكو نكل واحدمنها عامًا لعلوم كثيرة» 
ولأجناس كثيرة»وتحتوى على آصنان قضایا جرژة: کل صنف منها فدیکون خاصًا 
بجنس دون جنس» أو بعلمدو نعلم. 

وأما الأنواع: فان كتل و احدمنهاتختص قياسا قیاساءوضمیر | ضميراءو کتل 
صنف منها يخّص جنسادون‌جنس» آوعلمادون‌علم. 

والمقدمات الجزئية لامواضع على ضربین: 

أحدهما أن يكون محمولها جزثيا لمحمول الموضع؛ و موضوعها جزئيا 
لموضو عالموضع. 

والثانى:أن يكومحمولها جزئى محمول الموضع؛ ويكون موضوعها بعينه 
موضوع الموضنع. 

وأما. المقدمة التى موضوعهاجزئى موضوع الموضع»[ب۲۶۸ر] ومحهولها 
هو بعينهمحمولالموضعء فلي ستعّد فی‌قوی‌الموضع» ولافی جزئباته.بل‌هی نتيجة 
لازمةعن قياس تجعل مةدمتهالكبرى الموضع نفسه» و مقدّددة؛ الصفری مؤتلفة من 

موضوع المقّدمةالذى هوجز موضوع الموضع و من موضوع الموضع؛ 
فیکون موضوع الموصع هو الحد الأوسط. 

و الأنواع: منها مؤئّرات» أو محمودات فی‌بادی الر ی» و واجسبات» و 
علامات فى بادىالرأى للجمیم انیا.وموضوعاتها معان كليّةيوجدفيهاشىء موجود 
لشیء أوغير موجود له بغیر شرط أصلاء وتؤخذ مهملة آیضا. و التی بوجد فیها 
شیء کائنا أو غير کائن على الأ کثرفیالمستقبل» بين منأمرهاأنها تنتجذتایج مفنو نةه 
متی أخذت مقدمات کبری. 
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وأماالمحمودات التی يؤخذ فیها شىء موجودا لشیء أو غير موجودله‌علی 
الاطلاق من‌غیر شرطء و تخد مهملة و كلية»منها ما اشخاص موضوعانهامحسوصة 
وطبيّعية»وهنها مااشخاص موضوعاتها اراديّة. 

فالتى أشخاص موضوعاتها محسوسة فمايصححه الس بصدق. وهتى لم 
یهد الفضدّة المشهورة شىء غيرشهرتها فقط.فهی مظنونة» والقياسات الكائنة عنها 
تنتج نتائج مظنونة. فان اتفق أن كانت يقينية ولم يشعر بها؛ فیقینها بالعرض. ولهذا 
شرط ابن نيقوما عوس فی‌البرهان‌آن يكو ناليقين يقينا» لابالعرض. 

والدليلوالعلاءة:فيشتركان فى أن كل واحدمنهما بوجوده يلزم وجود شىء 
آخر. فمتى كان الأمر [ب۲۶۸پ] الذى بوجوده يوجد محمول فى موضوع عم 
أو أخّص من المحمول والموضوع جميعاء ختص‌باسم العلامة. و متى كان ذلك 
الأمر عم من الموضوع؛و أخدّص من المحمول» أومساوياله؛سمدّى دليلا. والدليل 


بأتلف فى الشكل!ظلأولفةط. 
والعلامةصنفان: أحدهما هوااذی يكون فيهالتحدالمشتركءأعممنالم<دهول 
والموضوع جميعا. 


والثانى:أن یکون ااحتّد المشترك آختص من المحمول والموضو ع جمبعا. 

فالذى يؤخذ ده المشترك أعدّم من الطرفين يأتلف فىالشكل الثانى» 
ولايمكن أن يرجعالىالشكل الأول؛ اأنه لوكان یرجم بالانعكاس» لكان ماينعكس 
منها یتساوی محموله وموضوعه؛ ولم يكن آعم من كل واحد من الطرفين. وانما 
كان ينعكس لو کان با حدی حالین: اما أن تکون احدی المقّدمتين أو کلتساهما 
موجبة كلّيّة بساوى موضوعها محمولهاء و اما أن تکون سالبة كلية. فاذ کناقد 
وضعنا الحدّد الأوسط أعدّم من الطرفين» فليس ولاواحدة منهما: لاصالبة كلّية» 
و لاموجبةبساوی محمولها موضوعها. 

وأما الصنت الثانی من العلامة: وهو الذی یکون حده المشتر أختص 
[ح۱۲۱د] من الطرفین » فانه يأتاف فی‌الشکل الثالث لامحالة. فالأعتم والأختص 








يوهمان فى الظاهر بوجود هما وجودالمحمول فی‌الموضو ع» من غررأن يكون ذلك» 
من قبل أنتأليف الأعّم ليس بقیاستی أصلا فى الحقيقة» لاعلى تلك النتيجة» ولاعلى 
غيرها. وأمًا على تأليف الأخّصء فانّه وان كان تأليفا قياسيداء فليس بقياس على 
الشیءالذی جعل [ب۲۶۹ر ] علامة له كما جعل» وانكان قياسا مما تج شیثا آخر. 
لأنة انما جعلعلامة لوجود شىء فى كل أمر مّا.ونیس فی‌شیء من‌ضزوب الشكل 
الثالث ماینتج نتيجة كدلّية أصلا. 

وأماالذى هوأعدم من الموضوع وآختص من المحمول أو مساوله فهو 
دلبل صحیح اذكان تأليفه تأليفا قياسيا. و كان أيضا قياسا علسى الشىء ااذی 
جعل دلالته. 

والدليلالذىه و صحيحالتأايف صنفان: 

أحد هماالشىء الذى بوجوده يوجد الأمر» وبارتفاعه يرتفع ذلك الامرء 
أوالشىءالذى بوجوده يوجدالامر محمولا فی‌موضو ع؛ و بارتفاعه يرتفع ذلكالامر 
عن ذلك الموضو ع»وهوالدلیل المساوی. 

والثانى: الشىءالذى بوجوده يوجد الأمرء ولا يرتفع الأمر بار تفاعه» 
أو الشىء الذى بوجوده يوجد محمول فى موضو ع» ولابرتفع بارتفاعه عن ذلك 
الأمر »وهو الدليل الأ حص.و کلاهما دلیلان‌صحیحان. 

وأصحالأدلة:هو الذی بوحوده يلزمأن یو جدالشیء حیث کان»وفی آی‌مو ضوع 
کان» وأى وفت کان. ثم‌الای «-وجوده دوجد الشیء فى الأكثر: اما فی‌اکثر 
مایقال علیه‌الدلیل» أوفى اكثر الأوقات. 

وبعد هذين » فان الدلیل آیضا هوالذی بوجوده يلزم أن يوجد ااشىء؛ 
و بوجوده آیضا یلزم أن يوجد ضد ذاسك الشیء» حتی ب-کون ذاك الأمسر 
الواحد دلبلا علی‌الشیء» و دليلا أيضا علی‌ضده . ولایمتنع أن یکون من هذا 
الصنف مادلته على أحدالضدين آأشتّد من‌دلالته على الضد الآخرءأودلالته بالسواء 
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علها.وهذه[ب۲۶۹ب] كلها تأتلف فى الشكلالأول تألیفا قیاسیا. الا آن الضعف الذی 
بوجدفیه هومن قبل مادته.لامن جهة تألیفه. 

و الدلیل والعلامة يقال آولا على ذلك الأمر الواحد الذی سبیله أن يؤخذ 
حدا آوسط. وأما الأمرالذی بوجود الدلیل يلزم أن يوجد هوأمما على الاطلاق» 
واما فى موضو ع ما» فذلك الشیء هوالمدلول عليه» و یکون هو الطرف الأعظم 
فى أى شكل ألف» وفى أى ضرب منه آلف . و كذلك العلامة. و الشیءالذی 
تكو نالعلامة علامته» فان العلامة هىالححّد الأوسط. والشىءالذى له أوعليه العلامة 
هوالعارف الأعظم فى أىضرب منأى شکل کان. 

والدليل يؤخذ أصنافا منالأمور: 

منذلك أنه قد يؤخذ الدلیل أمرا متأخخرا عن المدلول عليه على جهة ماتآدل 
الأمور ذوات الأسباب على أسبابها.فانالتى وجودهاعن أسباب» أوبأسباب»قدتكون 
دلائل‌علی تا كالاسباب. 

والاسباب المشهورة ثلثة: الفاعل» والمادة» والغاية. والصورة هى أحد 
الأسباب» الاأنها ليست مشهورة. فالكائن عن الفاءل دليل» كالصناعة على الصانع. 
وأحوال المفعولات دايلة على أحوالفاعليها. وكذلك المفعولات عن المواد دليلة 
أيضا على مّوادها. فانالذىيرى من أ<وال الثوب دليل على مدّارة غزله» أى غزل 
هو وأى مادةهی؛وعلی أحو ال‌ناسجه. فیجتمع فی‌المفعو لات عن ا أن تدل 
على ماعلیها»و على مو ادهاجمیعا. 

وأيضا [ح۱۲۱ب] فکثیر من الأشياء تدل على غایاتها [ب۲۷۰د] و عواقبها؛ 
أى ءاثبة تکون» وعلى الأغراض منهاء أى الأعراض نصبت لها. وتکون أصناف ذلك 
على حسب أصناف الأسباب مثل دلالة المطرعلى أن غيما قدکان» ودلالة الدخان 
والاحتراق المحسوسين على نار مرجودةءوانلم نكن نراها. 

وقديكون الدليل أمرا متقّدما للمدلولعليه عاىجهة ماتتقّدم أسباب الأمور 
للامور. فأن أسباب الأمور قدتدل أيضا على الامور؛ مثل دلالة النار على احتراق 
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كائن فى الموضح الذى ترى فيهالنار»اذالمير الاحتر اق. 

وقد يكون أمرا مقارناللمدلول علیه» لامتأخراعنه, ولا متقدماء ولا سبباله» 
ولاكائنا عنه. مثل‌دلالة الغيم على مطر كان »فان السو ادلیس بسبب المطر» ولکتنه‌عرض 
فى غيم ممطر؛ امادائماءواما على الأمر الا کثر . 

ثم من بعد ذاك تسى المقتدمةالمو فة من الدليل والمدلولعليه دليلاأيضاء 
كقولنا: حيث كان دخان » فوذاك نار أو قولنا: حيث كان نارء فهناك احتراق. 
ثم يسملى بعد ذلك القياس الذى مقتدمته الكبرى هذه المقدمة» و صغراه قرینتها 
دليلا أيضاءو التيجة الكائنة عن هذا القياس مدلولا عليها. 

وكذلكالعلامة بسمتی بها أولا" ذلك الحّدالمشتركالذى هو أعم و احص 
من الطرفين. والذى يجعلذلك الحد الأوسط علامة لهمن ااطرفین معلوما بالعلامق 
ثم تسمی المقدمة الكائنة منذلك الحد الأوسط ومن‌الشیء الذی یجعل معلسوما 
بتاكا لعلامة علامةأيضا. 

و القباس الذی حدّدالأوسط [ب۲۷۰ب] علامة ماعلامةأيضا. 

و ظاهر أن هذه أدلة کاتها فى الرأى المشهور السابق. وما كان هكذاء 
فممكن فيه أن لایکرن دليلا فى الحقيقة» ولايشعر به أنه كذلكء اذا أخذ من طريق 
شهر ته فقط. فتفيد زامن المدلول علیه‌آبضا ظنا. 

فمن هذه تكو نالضمائر مقنعة. 

والتمثيل: هواقناع الانسان فىشىء أنه موجود لأمر 2۰ لأجل وجود ذلك 
الشىء فى شبيه الأمر» متى كان وجوده فىالشبيه أعرف منوحوده فى الأمر. 
وبين »على الشريطةالمتقدمةء أنالثبيه ینبفی أن يكون سبيها فىبادى الرأى الشائع 
المشترك للجمیم. وينبغى أن يصترح بالشبیه, و يضمرالشىء الذى به تشابهاءولا 
بصدرح بدالا أن يضطدّر اليه اما لشدة خفائه» أو لشغب الخصم و دفعه الشبه بين 
الامرين. 
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والشبه يكون فىاللفظ وشکل‌اللفظ فقط و يكون شبيها فی‌المعنی. 

والشبه فی‌المعنی اماأن يكون باشتراك الأمرين جميعا فى معنیو احدیعمهتا 
من عرض أوغير ذلك . واما أن يكون الأمران نسبتها الى ماينسبان اليه نسبة 
واحدة» أو نسبتان متشابهتان . و ذاك اما أن نكون نسبتهما الى شىء واحد 
نسبةواحدةءأو نسبة آحدهما الى شىء ما آخر كنسبة الآ خر الىشىء ماآخر. و كل 
واحد منهما اما شبه قريب أو بعیده مثل زيدء و عمروء فانهما يتشابها بالانسانية 
والحيوانية و الجسمانية. فأى واحد منالأمرين وجدله شىء مالزم أن يوجد ذلك 
بمینه للأمر الآحر. وأقواها أنيوجد لأحد هما ذلكالشىء من[ب۲۷۱] جهة المعنى 
الذى به شابه الآ خر. واعتبار ذاك أن يكون الشىء موجودا لذلك السمعنی» اما 
بالكل ءواما بأكثر.فان ذلك اذاكانهكذ!؛كاد ان مكو نالتمثيل ضميراءأوقياساء وخرج 

ثم بعد ذلك [۱۲۲2ر] اذا كان الأمر الثانى شبيها بالأمر الأول فى أى شىء 
اتفّق من المعانى مما يمكن أن يتشابه بةائنان وان لم يكن ذلك الشىء موجودا 
فى الأمر الأول من جهة ذلك المعنى. فماكان هكذاء فانّه انلم يكن هذه الحالخفيّة 
جدّدا فى الته‌ئیل» كثرفيه مواضع العناد. و بعد ذاك اشتباه الأمرين فى اللفظ 
فينبغى آن‌یتخیر المتكلّم من هذه خاصة مایخفی أمره على السامعين. 

وهذه كلها مقنعة»وتستعمل فى الخطابة. 

وأما تأليف التمثيل فانه بجعل أولا" حملياء اذكانت قتوته قوة قياس حملی» 
كما تبيّن فى كتاب القياس. 

وقديؤلفه المستعمل له على طريق الشرطيّة! لمتصلة ألا أن أ كثر مايستعمل 
على تأليف الشرطتی المتصل عن دالمعارضة والابطال والتوبيخ. فأما عند الاثبات» 
فيجعل فى أكثر الأمر تأليفه حمليا. 

و مقدمات التمثيل اذا كان حملياء فان الشىء الذى به تشابهاء اذاكان 
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ظاهر اءفينبغى أن صرح بالمثال ویردف بالنتيجة» ويضمر الشبه. واذا كان الشبهغير 
ظاهر »فينيفى أنيصترح 4 
والتصريحبالشبه يحصلعنه ثلاث مقدمات: 
احداها موضوعها موضوع الثانية بعينه» وهسوالأمر الأولء و محمولها 
محمولالنتيجة. 
والثانيةمحمو لها الشىءالذى به‌تشا به‌الأمر ان. [ب۲۷۱ب] 
و الثالكةمحمولها ذلكالشیء يعينه» وموضوعها الأمرالثانی. 
کمل کتابالخطابة 
رالحمدله حق <مده 


مقاله فى قو انين صناعة الشعر اع 
للمعلم الثانی 


قال: قصدنا فى هذاالقول اثبات آفاویل و ذكر معان تفضى بمن عرفها 
الى الوقوف على ما ائبته الحكيم فى صناعةالشعرء منغير أن يقصد الى استيفاء 
جميع مايحتاج اليه فی‌هذه‌الصناعة وترتيبهاء اذا الحكيم لم يكمل القول فی‌صناعة 
المغالطة فضلا” عن القول فی‌صناعة الشعرء و ذلك أنه لم يجدلمن تقدمه آصولا" ولا 
قوانين حتى كان يأخذها ويرتبها ویبنی عليها ويعطيها حقها على ما یذ كره فى آخر 
أقاويله فی‌ص اعسةالمغالطین.و لورمنا اتمامالصناعة التى لميرم الحكيم اتمامها مع 
فضلهو بر اعته» لكان ذلك مما لايليق بنا. فالأولى بناأن نومى الی‌ما مايحضرنا فى هذا 
الوقت من‌القو انین والأمثلة والأقاويل التى ينتفع بها فىهذه الصناعة. 

فنقول:أنالفاظ لانخلو من أن تکون: امادالّة»و اما غيردالّة. والألفاظ الدالة: 
منها ماهى مفردة» ومنها ماهى مر كبة. والمر كبة: منها ماهى آقاویل؛ و منها ماهى 
غير أقاويل. و الأقاویل: منها ماهى جازمة» ومنها ماهی غير جازمة.والجازمة:منها ماهى 
صادقة؛ومنها ماهى كاذبة. والكاذبة: منها مايوقع فی‌ذهن السامعين الشىء المعبرعنه 
بد لالقول» ومنها مايوقع فيه المحا کی للشیء وهذه هى الأفاويل الشعربة. 

و من‌هذها لمحاكية ماهو أتم محاكاة » ومنها ماهو أنقص محاكاة". والا ستقصاء 
فى الأتم منها [۴۳ر] والأنقص انما بلیق بالشعراء وأهل المعرفة بأشعار لسان لسان 
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ولغة لغة» ولذلك مابخلی عن القولفيها لأو لك ولایظن‌ظان آن‌المغلط و المحاکی 
قول ٠‏ احد» وذلك آنهما مختلفان بوجوه: 

منهاأن غرض المغلط غير غرض المحا کی اذ المفلتط هوالذی يغاط السامع 
الى نقیض الشىء» حتى بوهمهأن الموجود غير موجود؛ وأن غير الموجود موجود. 
فأما المحاكى للشىء فليس يوهمالنقيضء لکن ااشبيه.ويوجد نظير ذلك فىالحس» 
وذلك أنالحال التى توجب ايهام الساكن أنه متحترك» 

مثل مايعرض لراكب السفينة عندنظرهالى الأشخاص التى هی على الشطوط» 
أولمن علىالأرض فىوقت الربيع عندهنظرهالىالقمر والكواكب من وراء الغيوم 
السريعةالسير؛هىالحال المغلطة للحس. 

فأما الحال التى تعرض للناظر فی‌المر آثی والأجسام الصقيلة» فهى الحال 
الموهمة شبيهالشىء.' 

وقديمكن أن تقسمالأقاويل بقسمة آخری» وهى أن نقول: القول لايخلو من 
أن يكون:اما جازمأءو اما غیرجازم. والجازم: منه مایکون قياسأء ومنه مايكون غير 
قياس .والة.اس:منهماهو بالقوة»ومنه ماهو بالفعل. وماهو بالقوة:اماأن يكو ناستقراء» 
واما أن يكون تمثیلا. والتمثيل أكثر مایستعمل انما يستعمل فى صناعة الشعر.فقد 
تبین أنالقولالشعرى هوالتمثيل. 

و قد يمكن أن تقسّم القياسات» و بالحملة الأقاويل» بقسمة آخری» فيقال: 
انالأفاويل اما أن تكون صادقة” لامحالة بالكلءواما أن تكون كاذبة لامحالة بالكل» 
واماأن تكون صادقة بالأكثر كاذبة" بالافل واماعكس ذلكء و اما أن تكون متساوية 
الصدقوالكذب. 

فالصادقة بالكللا محالة هىالبرهانية» والصادقة بالبعض علىالأكثر فهى 
الجدلية» والصادقة بالمساواة فهى الخطبية» والصادقة فى البعض على الأقل فهى 
السوفسطائية. والكاذبة بالكل لامحالة فهى الشعرية. وقدتبیتن من هذه القسمة أن 
القول الشعرى هو الذى ليس بالبرهانية ولا الجدلية ولاالخطابية ولا المغالطية»و 





قو انين صناعةا لذهراء ۹۵ 





هومع ذلك يرجع الى نوع من‌آنواعالسولو جسموس أومايتبع السولو جسموس. 
وأعنى بقولی: « مايتبعه »: الاستقراء و المثال والفراسة» و ما أشبههامما قتوته 
قوةقياس. 

واذقد وصفنا ماتقدم ذکره» فخليق بناأن نصف الأقاويل الشعرية» وأنها كيف 
تتنو ع»[۴۳پ] فنقول: ان الأقاويل الشعرية: اما أن تتنوع بأوزانهاء و اماأن تتنوع 
بم‌عانیها. فأما تنوعها من جهةالأوزان» فالقول المستقصی‌فیه انما هو لصاحب‌الموسیقی 
والعروضىءفى أى لغة كانت تلك الأقاويل» وفی أى طائفة كانت الموسیقی. و أما 
تنوعها من جهة معانيها على جهةالاستقصاءء فهو للعاام بالرموز والمعتبر بالأشعار 
و الناظر فى معازيها والمستنبط لها فى أمة أمة وعند طائفة طائفة» مثلما فى اهل زماننا 
من العلماء بأشعار العرب والفرس الذين صنفوا الكتب فىذلك المعنى» و قستموا 
الأشءار الى الأهاجى و المدائح والمفاخرات والألغاز والمضحكات والغزليات 
والوصفیات »وسائر مادونوه فی‌الکنب التى لايعسر وجودهاءممايستغنى عن‌الاطناب 
فى ذكرها. 

فلنرجع الءى ابتداء آخرء ونقول: ان جل الشعراء فى الأمم الحساضية 
والحاضرة الذين باغنا أخبار هم خلطوا أشعار هم بأحوالهاء و لم يرتبوا لكل 
نوع من أنواع المه‌انی الشعرية وزناً معاومأء الا الإونانيون فقط: فانهم جعلوا 
لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً منأنواع الوزن مثل أن أوزان المدائح غير 
أوزان الأهاجى» وأوزانالأهاجى غير أوزانالمضحكات» وكذلك سائرها. 

فأما غيرهم من الأمم والطوائفءففديقولونالمدائحبأوزان كثيرةممايقولون 
بها الأهاجى» اما بكلها و اما بأكثرها؛ و لم يضبطوا هذا الباب على ما ضبطه 
اليونانيون. 

و نحن نعدد أصناف أشعار البونانبين على ماعّدده الحكيم فى أقاويله فى 
صناعة الشعر؛ونؤمى الى كل نو ع منهاء فنقول: ان أثمار اليونانبين كانت مقصورة 
على هذه الأواع التى آعدهتا وهى: اطراغوذياء ودیثرمبی» وقوموذیا» وايامبوه 








ودراماطاء واینی» ودیقرامی» وساطوری وفیوموتا» وافیفی» وریطوری» و ايفيجا- 
ناساوس» و أقو ستقى. 

آما طراغوذیا فهونوع من الشعرله وزن معلوم يلتذ به کل من‌سمعه 
من‌الناس أو تلاه» يذكر فیه‌الخیر والأمور المحمودة المحروض علیها» ویمد بها 
مدبرو المدن. وکان المسوسیقاربون يغ-ون بها بين بدی الملوك فاذا مات الملك؛ 
زادو انی آجزائها نغمات آعری»وناحوابها على أولالك الملوك. 

و آما دیثر مبی فهو نوع من‌الشعرله وزن ضعف وزن طراغوذیا [۴۴د] 
يذكر فيه الخير و الأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الانسانية؛ ولا بقصد 
به‌مد ح ملك معلوم ولاانسان معلوم»لکن تذ کر فیه‌الخیر ات الكلية. 

وأما قوموذیا فهونوع من الشعرله وزن معلوم تذ کر فه‌الشرور وأهاجی الناس 
و أخلافهم المذمومة وسیر هم‌الغیر المرضية. وربما زادوافی أجزائه نغمات‌وذ کروا 
فیها الأخلاق المنمومة التی يشترك فیها الناس والبهائم والصور المشتر کة 
القبيحةأيضاً. 

وأما ايامبو فهو نوع منالشعرله وزن معلوم تذکر فيه الأقاويل المشهورة 
سواء كانت تلك من‌الخیرات» أو الشرورء بعد أن كانت مشهورة» مثل الأمثال 
المضروبة. وكان يستعمل هذاالنو ع من‌الشعر فى الجدال والحروب و عندالغضب 


وااضجر 5 
وأما دراماطا فهذا الصنف بعينه»الاأنه تذكر فيه الأمثال والأقاويل المشهورة 
فى ناس معلومين وفى أشخاص معلومة 


وأما اينى فهو نو ع من الشعر تذكر فيهالأقاويل المفرحة:اما لافراط جودتهاء 
واما لأنها عجيبة بديعة. 

وأما ديقرامى فهونوع من الشع ركان يستعمله أصحاب النواميس يذكرون 
فيه الأهوال التى تلقاها أنفس البشر اذا كانت غير مهذبة ولامقّومة. 





ف و انین‌صناعة ا لشعر اء ۳۹۷ 





وأما أفيقى وربطوری فهونو ع توصف به المقّدمات السياصية والنواميسية» 
ويذكر بهذا النو ع سيرالماوك وأخبارهم وأيا مهم ووقائعهم. 

وأما ساطورى فهو نوع مسن‌الشعرله وزن أحدثه علماء الموسيةاريين» 
لیحدژوا بانشادهم حر کات فى البها ثم؛ و بالجملة فى جميع الحيوان» مما يتعجب 
منها لخروجها عن‌الحر کات الطبيعية. 

وأما فيومونا فهو نو ع هن‌الشعر يوصف به الشعر الجید والردیء المستقیم 
والمعو ج, ويشبه کل نوع من آنواع الشعر بما یشبه من الأمور الحسنة الجيدة 
والقبيحة الرذلة . 

وأما ایفیجاناساوس فهو نوع من الشعر أ<دثه علماء الطبيعبين» و صنو افیه 
العلو م۱ لطبيعية؛ وهو آشد آنواع الشعر مباينة لصناعةالشعر. 

وأما اقوستقی فهونو ع من‌الشعر یصد به‌تلقین المتعلمین لصناعة‌الموسیقار؛ 
وهو مقصور دلىذلك» ولاینتفع به‌فی‌غیر هذاالباب. 

فهذه هی أصناف آشعارالیونانییین ومعانيها على ماتناهى الینامن العارفين 
بأشعار هم »وعلى ماوجدناه فى الأقاويل المنسوبة الى الحكيم أرسطو فى صناعة 
[۴۴ب] الشعر والى ثامسطيوس وغير هما من القدماء والمفسرين لكتبهم. وقد 
وجدنا فى بعض أقاويلهم معانی ألحقوها بأو اجر تعديد هم هذه الأصناف» ونحن 
نذ كرهاأيضاً علىما و جدناها فنقول: 

ان‌الشعر اء اما أن یکونوا ذوی جبلتة وطبیعة متتهيثة لحکابة الشعر وقو له 
ولهم تأت جيد للتشبيهوالتمثيل :اما لأكثر آنواع الشعرء وامالنو ع و احد من‌آنواعه » 
ولایکونوا عارفین بصناعة الشعر على ماینبنی؛ بل‌هم مفتصرون على جودقطباعهم 
وتانتهم لماهم میسّرون نحوه»وهوءلاءغير مسلجسین بالحقيفة لماعد موا من كمال 
الروية والتشت فى الصناعة . و من سماه مسلجساً شعر با فذلك لما يصدر عنه من 
أفعال الشعر اء. 











و اما أن يكو نوا عارفین بصناعة الشعراء حق المعرفة» حتى لابند عنهم 
خحاصَة من خواصها ولافانون‌من قوانینهاه فی أى نوع شرعوافه» و یجتودون 
التمثيلات والتشبرهات بالصناعة؛ وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسین. 

واما أن یکسونو أصحاب تةلید لهاتین الطبقتین و أفعالهما: بحفظون عنهما 
آفاعیلهماء ویحتذون حذویها فى التمئیتلات والتشبيهات» من غير أن تکون لهم 
طبا ع شعربة,ولاوقوف على فوانین‌الصناعة,وهولاء أكثر هم زللا وخطأ. 

و نتول:ان مایصنعه کل و احد منهؤلاء الطوائف الثلاثلابخلو من أن یکون 
عن‌طبع» أو عن قهره. وأعنی بذلك أن الذی جبل علی‌المدح وقول الخیر» فربما 
اضطره بعض الأحوال الى قول ب«ض الأهاجی» وكذلك سائرها. والذی تعلّم 
الصناعة,وصود نفسه نوعاً منأذواع الشعرءواختاره من‌بین‌الأنواع؛ ریما أاحاه أمر 
بعرض له الى تعاطی مالم يتعّوده؛ ولم یستخره لنفسه» فیکون ذلك عن قهر: امامن 
نفسه أو من‌خار ج. و أحمدها ماکان عن‌طبیع. 

ثم ا نأحو الالشعراء فى تقو الهم الشعر تختلف فی‌التکمیل والتقصير. ویعرض 
ذلك اما من‌جهة‌الخاطر »و اما من جهة الأمر نفسه . 

أماالذى یکون منجهةالخاطرء فانه ربما لم بساعده الخاطر فی‌الوقت دون 
الوقت» ویکون سببذلك بعض الكيفيات النفسائية: امالغاية بعضهاء أو لفتور بعض 
منها ممایحتا ح الیها. 

و الاستقصاء فی‌هذا الباب» لیس مما بلیق بهذا القول و ذلك تبين فى کتب 
الأخلاق وأوصاف الکیفیات النفسانيةومايوجبه كل و احدةمنها. 

وأما الذی‌یکون من جهةالأمر نفسه»فلانه‌ربما[۳۵د] كان تالمشابهةبين الأمرين 
اللذین يشبه أحدهما بالآخر بعيدة»وربما كانت قريبة ظاهرة اأكثر الناس؛ فیکون 
القول فى كماله ونقصانه بدسب مشابهة الأمور منقربها وبعدها. وان المتخلف فى 
الصناعة ربماأتى بالجيد الفائق الذى یمسر علی‌العالم بالصناعة اتيان مثله» و يكون 





قوا نين صناعة | مر اه ۳۹۹ 


سبب ذلك البخت والاتفاق»ولايستحق اسم المسلجس. 

وجودة التشبيه تختلف: فمن ذلك مايكون من جهة الأمر نفسه بان تکون 
المشابهة فريبة ملائمة»وربما كان من جهة الحذق بااصنعة حتی يجعل المتباينين فى 
صورةالمتلائمين بزيادات فى الأقاويل ممالا يخفى ءلىالشعراء:فمن ذلك أن يشبهوا 

اب وب ج لأجل أنه يوجد بي نأوب مشابهة قريبة ملائمة معروفة» و يوجد بين ب 
وج مشابهة قردبة ملائمة معروفة» فيدرجوا الكلام فى ذلك حتى یخطرو اببال السامعين 
و المنشدین مشابهة ما <( بین >۱<<ب> ب ج» وان‌کانت فى‌الأصل بعيدة. 

و للاخطار بالبال فی‌هذه الصناعة غناء عظيم» و ذلك مثل مثل ما يفعله بعض 
الشعراء فی‌زماننا هذا من أنهم اذا أرادوا أن يضعوا كلمة فى قافية البيت» ذکروا 
لازماً من اوازمه-ا أو و صفاً من أوصافها فى أول البيت» فيكون لذاك ده ی 

ونةول ایضاً أن بين أهل هذه الصناعة و بين أهل صناعة التزويق مناسبة» و 
كأنهما مختلفان فى مادةالصناعة ومتفقان فى صو رتها وفىأفمالها وأغر اضها اونةول: 
ان بين الةاعلين والصورتين والغرضين تشابهاً. و ذلك أن موضوع هذه الصناعة 
الأقاو بل؛وموضوع تلك الصناعة الأصبا غ و <ان> بين < کلیهما> فرفاه! لاأن 
فعليهما جميعا التشبيه؛وغرضيهما ايقاعالمحا كيات فى أوهامالناس وحراسهم. 

فهذه قوانين كلية إنتفع بها فى احاطة العام بصناعة الشعراء. و یمسکن 
استةصاءالقول فى كثير منهاءالاأن الاستقصاء فىمثل هذه الصناعة يذهب بالانسان 
فى نوع واحدمن الصناعة و فی‌جهة واحدةء ويشفله عن الأنواع والجهات الأخر. 
ولذلك مالم يشر ع فی‌شیء منذلكقو لنا هذا. 

تمت‌المقالة فىةوانين صناعة الشعراء 
لأبى نصر محمدبن محمدین طرخان 


کتاب الشعر 


ان للعرب من العناية بنهایات الابیات التى فى الشعرء أكثر ممالکثیر من الامم 
التى عرفنا آشعارهم. فاذاً انما تصبراکمل وأفضل بالفاظ مامحدودة اما غریبقواما 
مشهو رة» و بأن تکون المعانی المفهومة عن الفاظها مورا تحاكى الأمور التی فیها 
القول»وان تکون بايقاع» وان تکون مقسومة الأجزاءءوان تکون اجزا ؤها فى کل 
ايقا ع سدّلابيات وأسبابو اوتاد محدودة العدد.وان یکون ترتیبها فی کل وزن ترتيباً 
محدوداءوان يكون ترتیبها فى کل‌جزء هوترتیبها فی الآ حر. فان بهذا تصير أجزأؤها 
متساوية فى زمان النطق بهاء وان تكون الفاظها فى كل وزن مرتبة ترتيباً محدود 
وأن تکون نهاياتها محدودة: اما بحروف بأعیانها؛ او بحروف متساويةفى زمانالنطق 
ها ء وآن‌تکون الفاظها آیضا کالمحا كيةللأمر الذی فیه‌القول.ثم ان تكونماحتنة. 

فیعض الامم یجعلون النغم التسى یلحنون بها الشعر آجزاء لاشعر کبعض 
حروفه»حتی انوجدالةول دون‌اللحن»بطل وزنه» كما لو نقصم:ه حرف من حروفه» 
بطل و ز نه. 

وبعضهم لایجعل [ب۲۷۲ر] النغم کبعض حروف القول. ولکن بجعلون 
القول بحروفه وحدها.وذاك مثل اشعارالعرب. 

وهذه‌اذا لحنت فربما حالف ايقاع اللحن ايقاعالقرل» فیزول عندما پلحن 
ایقاع القول نفسه. و أولئك انما جعلوا النغم کبعض حروف القول» حذرا من 
أن يبطل وزن‌الةول» اذا لحن‌به. 





الشعر ۵8۱ 





والجمهورو كثير منالشعراء انما برون أنالقول شعرءهتى كان موزوناً مقوماً 
باجزاء ينطق بها فى آزمنة متساوية؛ ولیس يبالون [ح۱۲۲ب] كانت مؤلفة ممایدا کی 
الشىءأم لاء ولا يبالون بألفاظه كيف كانت بعد أن تكون فصيحةفى ذلك اللسان» بل 
يؤئرون منها ماکان مشهوراً سهلا" 

و كثير منهم يشترطون فيها مع ذلك تساوى نهایات أجزائها وذلك اما ان 
تكون حروناً واحدة باعيانهاء او حروفاً ينطق بها فى آزمان متساوية. ويبين منفعل 
اوميروس شاعر اليونانيين انهلا يحتفظ بتساوىالنهايات. 

والقول اذاكان مؤلفاً ممايحا كىالشىء بوام يكن موزونا بايقاع؛ فليس يعد 
شعرأء ولكن يقال: هو قول شعرى. فاذا وزن مع‌ذلك» وقسم آجزاء» صار شعراً. 

فقوامالشعر وجوهره عندالقدماء هو أن يكون قولا مؤلفاً مما بحاکی الم 
وانيكون مقوماً بأجزاء ينطق بها فى أزمنة متساوية ثم سائرمافيه» فايس بضرورى 
فى قوام جوهره؛وانما هی أشياء يصير بهاالشعر أفضل.وأعظم هذين فى قوام الشعر 
هوالمحاكاة؛ [ب۷۷۲ب] و علم الأشياء التی‌بهاالءحا کاة»و أصغرهماالوزن. 

و الخطابة قد ستعمل شیثاً من‌المحاكاة يسيراء و هو ماکان قریاً جداً واضحاً 
مشهوراً عندالجمیع. وربما غلط كدير من‌الخطباء الذين لهم من طبائعهم قوة على 
الافاو بل الشعربة فیسته‌ملالمحا کاة از یدمماشآن الخطابةآن تستعمله» غیرانه لابو ثق‌به. 
فیکون قولهذاك عند کثیرمن‌الناس حطبة بالغة وهوفی الحقيقة قول شعری قدءدل به 
عن طريق الخطابة الى طريق الشعر. 

وكثير من‌الشعراء الذين لهم أيفأ قوة على الاقاو بل المقنعة»يضعون الأقاويل 
المقنعة» و يزنونهاءفيكون ذلك عند کثیرمن الناس‌شهرا» وانماهوقول خطبى عدل به 
عن مهاج الخطابة, 

و کذیر من الخطباء يجمع فى خطبته الأمرين جميعاء و كذلك كثير من 
الشعر اء. 


تیه کم سس یه رد 
6o۲‏ المنطةيان للفارا بى 





وعلى هذا بو جدأكثر الشعر. 

والافاو یل الشعرية هی‌التی شأنها أن تلف من أشياء محاكية للامر الذى 
فيه القول. فان محاكاة الأمور قدتکون بفعل» وقدتکون بقول.فالذی بفعل ضربان: 
آحدهماآن یحاکی‌الانسان بیده‌شیئاً ماءمثل انيعمل تمثالایحاکی به انسانا بعینه» او 
شيئأغير ذلك. او يفعل فعلا بحاکی به‌انسانا ما اوغیر ذلك. 

والمحاكاة بول هوان یولف القول الذی یضعه او يخاطب به‌امورتحا کی 
الشیء الذی فيهالةول وهوان يجءلالةول دالاعلی آمورتحا کی‌ذلكالشیه.ویلتمس 
بالقول المؤلف مما یحاکی‌الشیء تخییل ذلك[ب۲۷۳د ]الشیء اما تخیرله فی نفسه» 
واما تخبيلهفى شىءآخرءفيكو نالقول المحا کی ضرین: ضرب بخیل الشیء نفسه»و 
ضرب يخيل وجود الشیء فى شىء آخر» كما تکون‌الاقاویل العلمية.فان احد هما 
يعرف الشیء فى نفسه مثل‌ااح-د,والانی يعرف وجود ااشیء فى شىء آخر مثل 
البرهان. 

والتخييلههنا مثل‌العلم فی‌البرهان»و الظن‌فی‌الجدل»و الاقنا عفی الخطابة. 

فان‌افعال الانسان كثيراً ماتتبع تخیلاته . وذاك انه قدیتخیل شيئا فى آمر أءر 
فیفعل فی‌ذاك ماکان بفعله‌لو اتفق بالحساو بالبرهان وجود ذلك الشیء فى ذلك 
الأمرءوان اتفق ان یکون‌الذی خبل له لیس کماخبل.مل‌مایقال: الانسان‌اذا نظر الى 
شىء بشبه بعض مایعاف. فانه بخیل الیه‌من ساعته فى ذلك الشیء انه مما بعاف؛ 
فتقوم نفسه منه و تتجنبه» وان انقق أنه [ح۱۲۳ر] لیس فی‌الحقيقة كما خیلاه. 

کذ لك يعرض للانسان‌عندما يسمع الأفاو بل التى تحاکی» فتخیل فی‌الشیءامرا 
ما.وذلك أنالذى براه بصره‌فتخیل‌الیه امراً مافی‌ذلك الشیء لو وصف له ذلك 
بعینه بقول فان ذاك‌القول كان بخیل له‌فی‌ذاك الشیء الأمر بعينه الذی خيل فیه‌ما 
رآه ببصره» وذلك مثل الاقاوبل التی تخیلالحسن فی‌ااشیء اوالقبیح فيه» اوالجور 
او الخسة اوالجلالة. 

فان‌الانسان كثيراً مانتبع افعاله تخیلاته» وكثيرأ ماتتبع ظنه اوعامه» و کثیرا 
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مايكون ظنه اوعامه مضاداً لتخیاه» فيكون فعله بحسب تخیله» لابحسب ظنه به 
او علمه. 

فلذ اك صارالغرض المقصودبالاقاوبل المخيلة» [ ب۲۷۳ ب]انتنهض بالسامع 
نحو فعل الشیءالذی خیل‌له فيه امرماء من طلب‌له» او هرب عنه» و من نزاع» او 
کر اهةله» او غیر ذلك من‌الافعال من اساءة او احسان» سواء صدق مایخیل اليه من‌ذلك 
ام لاء كان الأمر فى الحةيقة على ما خیل اولم یکن. 

و کما ان الانسان اذا حا کی بما دعمله شيئأماء ريما عمل ما بحاکی به نفسه» 
و ربما عمل معذلك شیثاً بحا کی مابحا کیه» فانه ربما عمل تمثالا يحاكى زيداء 
وعمل معذاك مر آةيرى فيها تمذال‌زید. 

كذالك نحن‌ربما لمنعرف زید فنزى تمثاله»فنعرفه بما يحاكيه لناء لابنفس 
صورته. و ربما ام نر تمثالاً له نفسه و لكن نرى صورة تمااله فى المر آة» 
فنکون قد عرفناه بما يحاكى ما بحا کیه» فنکون قد تباعد نا عن حقیفته برتبتین. 

وهذا بعینه يلح الافاویل المحاكية. فانها ربما الفت عن أشياء تحاکی الأمر 
نفسهءوربما الفت عماتحاکی الاشیاء التى نحاکی الامر نفسه» و عما تحاکی تلك 
الأشياء» فتبعد فى المحاكاة عن‌الامر برت ب کذيرة. 

وكذلك التذديل للشیء عن تلك الأقاويل» فانه یلحق تخيله هذه الرتب. 
فانه يتخيل الشىء بما بحاکیه بلاتوسط ودتخيل بتوسط شىء واحددء و بتوسط 
شيئين على <سب القولالدى بحا کی الشىء. 

وكثير من‌الناس يجعلون محاكاة الشىء بالامرالا بعد أتم وانضل من ٠حاكاته‏ 
بالأمر الأقرب» ويجملون الصانع للاقاويل[ب؟/ا١ار]ااتى‏ بهده ادا لأحق بالمحاکاق 
وأدخل فى الصناعة» واجرى على مذهبها. 


قو ل الفاد ابی فی‌التناسبو التالیف 


قالالمعام الثانی ابو نصر الفار ابى»قدس الله نفسه: 

انه لماکان للنفس نظام متناسب» وان‌لم يكن من‌طریق الکم قد علم ذلك 
من عظيم میلها فى جميع المحسوسات الى المر کبات المناسبة دون البسايط» امافی 
المرئيات» فکالالوان المو لَفة والنقوش باختلاف الاصبا غ والاشکال و العقود و 
التعاويج ذوات التساوی و النظام والاسب فى تاليفهاء و فی‌المذوقات کالطعومالمر کبة 
من الوانالطبيخ و الا بازبر» وفی المشمومات کالرو ایح‌المر کب كاالغالية و.لخلوق 
والند والیخون وفی المسموعات کالا صوات والالحان المر كبة المناسبة و اذلك 
احدثت التزاويق و الاتوش وصناعة الطبائخ والعطر . وكان مسن معانسی القول مالا 
يقنع السامع‌اما لوهاء اسه وهوالحدّس والتخيدل؛وامالضعف الجمهورعنتص-وره 
بمحض الةول» ومايد عواليه من‌طر يقه؛ اضطا-راصحاب السياسةلصلاح العالم الى 
تنفيذ مایمود بصلاحهمو انفاقه عليهم بتر كيبالقول» ووزن الكلام» بتاليف الالحان 
والايقاعات المقدربة لاتخيل. 

وكان لنفس انقياض عن منافر»و انبساط الى ملايم»ولم يعرجميع ذلك من 
تناسب مسا من الوزن وااتاليف الصتّوتی مايطابق ذلك »و عمل لانواع 
تحریکها و انيساطها و ت-کینها و انتباضها اوزانا و اشعارا و اصواتاء صارت 
من جهة الموافقة والمشا کلة مقبولة المعنی » حتی كان للقدماء اثنى عشر 


لاسب لیف ههه 
نوعا من الاوزان لتاليف الا لحان لاثنى عشر صنفا من العشيرة بينهم» کالاصل و 
القاعدة» قد شر ح فى مو اضعه. حتی‌انهم استعملوا فى کل واحدمن هذه المعانىما 
بلايمه من التاليف والاسبة» ينعكس كتل واحد من الوزن والمعنى على صاحبه. 

ومن اراداتبًا ع آثار هم على ااتحقيق» فينبغى ان يتميّز بالرياضيات» ثم 
بااطیعیّات. لتعرف مو افقة نظام المزاج لنظام الوزن. 

ولکن لما کان‌الفرض من ذلك نفاذالامر وباو غالغرض؛ فلاجعل حاله حال 
المنجم بالزيج والحساب الصرف»بدلاعن المجسطی وعام الهيئة بالبرهان. ویکتفی 
استه‌مال مالاء م منذالك فى كل لغة من شعرها على سبيل الذوق والتجربة» كمانجد 
ذلك فى هيج الرقص و الد ستبند من تا ليف نسبةا لضعف»و نسبةالمثل و النصف. المساوات 
والضعف» المثل والنصن» و فی‌هیج الحرب والا غراء بالمساوات؛ و فى اتباع 
الطبول و الدبادب باله‌ثل والثاث والضعف والثلثء» و عند نقل الاثقال بالضعف و 
بالاضء‌اف. 

و اماالا يقاع والتالیف الصوتی؛فهو کانه‌نطق طبیعیعّام‌لجه:م‌الامم ولکثیر 
من‌الحیو ان .فان کثیر اما يصطاد منها بالتغم والالحان» و کثیر منها بستعمل اللحن 
البسيط کالعند لیب وغیره من‌الطیور. 

ولکن كما انّه فى القياس السوفسطائی‌ایهام‌الشیء ضداله لماتوهم الساکن 
متحرکا» مثل‌القمر یظن انه متحّرك من حركة الحساب. و کالصحیح مکسورا 
كخشية قائمة فیماء» و توهم الصفیر عظيما كدر هم فى ماء او کو کب فی 
بخار» وكايهامالحاومّرا کالعسل فىفم!لمحرور؛ فكذلك يكون القياس الشعرى 
بخيدل ماليس بانه ابس»اعنی ماليس بمو جودانه موجود»مالرژیةا لهلال والشخص 
فی‌الماع» كتخيل الشىءفى الم:ام والاحلام نحکم بوجودها لوجودهافى التخیل؛و 
نجعل قياسية بالنظابر و الاشبای مثل ان الانسان حسن» والشمس <سن» فالانسان 
اذا شمس ؛و ان‌النار سریع الفعل»و السیت سریع‌القتل»فالسیف اذانار. 

وعلى هذابناء هذا القياس» و المعول فيه على انفعال النفس من موافقة وزن 





م6 المنطقيان لفادایی 





الشعر على ذل كالمعنى. 
وقدا خطأ من قال: انفى اقسام اجزاء كتبالمنطق» ان الشع رکذب محض» 
لان‌الشعر لي سالغرض عنه ان يكون كذبا اولا كذباء ولكن الغرض والغاية منه 
نحر يك الخيال وانفعال النفسءوقد ظهر منحده وهوهذا:الشعر كلام مؤلف مخيل 
محصور فى ايقاع متتؤق ذىجمل متساويةالايقا ع متكتررة متشابهقحروف الخو اآبم . 
تم اانول للمعلم الثاني 


علم الحقایق للشیخ ابی‌نصر للفارابی » ر حمه‌الثه‌تعالی 


الاخبار کاها علی‌قسمین : صدقو كذب. 

والخبرالصدق ءلی‌قسمین: بر بثبوت موجود؛ اوسلب معدوم؛ وخبربثوت 
صفة لموجود» اوسلبهاعنه على ماهو علیه‌فی‌نفسه. 

و الخبرالکلب على قسمین: خبر بثبوت معدوم» او عدم ثابت؟ وخبر بقاب 
صفة موجود عما هوعلیه‌فی‌نفسه» او بثبوت صفة وجودية لمعدوم. وقسما الكذب 
على سبعة و جره»وهی‌اله‌حال» و المتناقض» والمیدل» والدعوی‌بموالمشتبه» والزاید 
و النافص. 

و المحال هو ان یجعل الو اجب ممتنها اوممکنا» اوالمکن ممتنعا فى الماضی 
و الحاضر والمستقبل. كةولك: النار باردة» وستکون باردة»اویمکن انتكون باردة 
او کفو لك:هذه‌الاناء تسع ملاه‌مر تین. 

والمتناقص کل‌خبرنقض آخره اوله واولهآخره؛ کذلك‌الشیء الذی‌لم‌یزل؛ 
هو الذى كان بعدان‌لم یکن. والمتناقض لابصدق شیء منه ولایفکر فیه: احق هوام 
باطل. و اجزاء القولالمتنافض لاد وان يكون احدها صادقاء والمجموع ابداء 
واستحالته لناقضه. كقولك: زید قائما الان» [۴۱ر] زید لیس فائما الآن. والمحال 








۵۰۸ المنطقيان الفارابى 





محال بتمامه من اصله کقو لك: الفرس يطير. وهذا هو الفرق‌بین المحال والمتناقض. 
فصاحب المتنافض بتبدی بخبر ٍمکن صدقه .ثم یاتی بخبر ينقضه. فلولا احدهما؛ 
لاستةام الآ خر .و صاحب‌المحال يتبدى بخبر ممتنع من‌او له» كةو لك‌النارباردة. 

و المبدل هوان يبدل المخبرالخبرءما هوعلیه» و هو [علی] قسه‌ین: احدهما 
من المحال» كقولك: رايت فرسابضدك و كمه حکم المحال» والمتناتض فى 
التکذیب بالبديهة. والقسم الأخر هو من الممکن» کقولك: عمر وضرب زیداءو 
انم‌تاکان الضارب زيداء ومن يةسدم المؤخحر» ويصف العادل باذ هجاير. وهذاالقسم 
لایجب تصدبقه ولاتكذيبهالا بءدالنظر فيما يستدل به‌علیه منهما. 

وااتدعوى هی ان يدعى السّدعی عن نفسه امرا ممکنا من غير جهل بما 
ادعاه» كقولك: علمت اورايت كذاء اوفعلت او كسيت كذا. ومنهم (ومنالناس) 
منالمكان دع اه يسير »وهوخایق‌بما ادعاه؛ و منهم من امكان دعواه عسير وليس هو 
ليق بما ادعاه»فیکون القیاس فىذلك مقربامن الحق. وقديكون الحق خلاق‌ظاهر 
هذا القیاس. فالّدعوى فى الممكن مطلقا بحتاج الى الاستدلال و النظر فیه. فامتا من 
ادعا امرا ممتنعا فکذبه ظاهر. اللهمالا ان‌یکون نببٌامررسلاءوقد جعل الله لذاك شو اهد 
تدل‌علی صدقه»وهى فعله الممتنعات التى لابقتدر على فعلها الا الله تعالی. فمتى فعل 
ماهو ممتنع على البشر »و جب تصدیقه فیما ادعاه‌فی الامتنا ع منرؤية[١عاب]‏ اوسما ع 
اوغیره»و الافلا. و الممتنع علی‌قسمین : 

الاول الممتنع علی‌البشر الممكن من الّهءوذلك کاحیاء الموتی» وفلق البحر» 
وتصيير العصى حية تسعی»ومنع النارمن الاحراق» وعلم الغائب على المشاهدة»وعلم 
مایکون قبل ان‌یکون. 

والثانى المتنع انفسهء لا لعدم قدرة عليه او لعجزه عنه» لان‌المدرةعن‌الشیء 
والعجزعن الشی» و الممتنع لنفسه ليس بشیء.وذلك‌مثل تصیر القدیم محدئاو المحدث 
قدیما.اوان یکون‌شیءواحد قدیما اوحدیثا؛ اولاقدیما ولاحدیثا.والشیء انا بدعی 
فىالقسم الأول ویفعل فيه فقط. 








علم الحا يق ۵0۹ 





والمشتبه هوان يخبر المخبرعن‌الشىء ي<سبهصدقا وقد اخطأفیه من‌جهة حسته 
اوتوهمه. كقولك: رايت غراب وهو كذلك عنده» واذما رای فى الحقيقة حداة» 
لكنّهصدق اول نظره. و المشتبه کالدءوی» الا ان صاحب الدعوی يعتمد الكذب» 
و صاحب المشتبه لایتعمده»و لهذا لایسمتی کاذبا؛بل‌مخطاً اوناسیاء‌وان کان خبر لکو نه 
على خلاف الحق‌خیرا کذبا. 

واأزيادة والاقصان ان يخبر المخبر عن‌شیء موجود ثم يزيد عليه او بنقص 
منه. کتوله:اصبت عشرین‌دینارا» وانمّا اصاب عشرة اوثلائین مثلا.فلم يكن كذبه 
منجهة انهاصاب» وانما كان منجهة الزيادة و النقصان.وهذا انالقسمان كالتدعوى» 
الاان من‌الدعوی مالم يكن البتهولاحقيقة له. و الزایدو الناقص‌انمایکون فی‌شیءثابت 
اخبرعنه» ثم‌زاد فيهالمخبر ونق ص منه. 

فهذه [۴۲ر]الاقسام السبعة احاطت بفنون‌الكذب» فلايو جدالمخبر کاذبا؛الاان 
بكر نخبره محالا بحكايةءعنعدم»اوتقاب صفة واجب اوممتنع» اومتناقضاء او مبدلاء 
او دعوى فى ممکن لم يكونءاو ممتنع لایکون» او مشتبها فى ممکن» او زيادة 
اونقصان. 

والخبر اماعا واما خاص. فالعام منه بما اتى من الاخبارا لمتو اترة من 
الجهات المختلفة الاجناس والبادان و الالسنة والاراء على غير تو اطوٌ من‌الجماعات 
التی يجو زعليهاالتواطوء على نقلالكذب. 

والخبرالخاص مالم يكن كذاك» بل كان المخبر به واحدا او جماعة متواطية 
عليه»فان خبر الجماعةمع التو اطؤ یکون‌خاصا.والاول يجب تصديقه» والثانىلايجب 
تصدیقه!۱2 بعدالنظر فی‌الاستد لال‌علیه, 


